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  ):ره(حضرت امام خميني

  .اساس عالم بر تربيت انسان است
   »153 صفحه 14صحيفه نور جلد «

  

 از -و اصلاح فرهنـگ و از آن جملـه اصـلاح مـدارس      مجلس و ملت و متفكران متعهد بايد اين حقيقت را باور كنند             
  . را جدي بگيرند و با تمام قوا در سد راه انحراف بكوشند-دبستان تا دانشگاه

  »533 صفحه 23صحيفه نور جلد «
  

 و قضيه دانشگاه و قضيه تعليم و تربيت است كه ما در اين جهت از همـه       آموزش و پرورش  از همه بالاتر همين قضيه      
  . جهات بيشتر، احتياج داريم كه اصلاح شودجا، از همه

  »81 صفحه 10صحيفه نور جلد «
  

بايد دستگاه هاي آموزشي متعهد و دلسوز براي نجات كشور، اهميت ويژه اي در حفظ نوپايان و جوانان عزيـزي، كـه                 
  .استقلال و آزادي كشور در آينده منوط به تربيت صحيح آنان است، قائل باشند

  »245 صفحه 15صحيفه نور جلد «
  

اي آمـده   شغل شما انسان سازي است، معلم انسان درست مي كند، همان شغل انبياء است، انبياء آمدند از اول، هر نبـي       
  .ها را، شغل معملي همان شغل انبياء است است، تا آخر، فقط شغلش اين بوده كه انسان درست بكند، تربيت كند انسان

  »91 صفحه 8صحيفه نور جلد «
  

 و انبياء آمدند براي –يد خودتان را بسازيد و بعد ملت را بسازيد، خودسازي به اينكه تمام ابعادي كه انسان دارد شما با
  . تمام ابعاد را ترقي دهيد-تربيت آن

  

  .بي شك بالاترين و والاترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد فرهنگ آن جامعه است
  »243ه  صفح15صحيفه نور جلد « 

  

  .فرهنگ اساس ملت است، اساس مليت يك ملت است، اساس استقلال يك ملت است

  

هايي كه تربيت مي شوند   و بدبختي هاي ملت است، اگر فرهنگ ناصالح شد اين جوان       ها فرهنگ مبدأ همه خوشبختي   
  .به اين تربيت هاي فرهنگ ناصالح، اين ها در آتيه فساد ايجاد مي كنند

  »306 صفحه 3صحيفه نور جلد «
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 :)دام ظله(يمقام معظم رهبر  

  

مسئله ي آموزش وپرورش يك مسئله ي دائمي وهميشگي و در حقيقت قاعده نظام جمهوري    

  )7/8/65.(اسلامي ايران است

  )12/2/85(.مياج به تحول دارياحتوپرورش  آموزشما در

  

، ستي ـ ما وفلسفه ما نيهانامهساخته و پرداخته فكر ما وبر    ،   كشور ما  يآموزش و پرورش كنون   

  )3/5/86(.مي نبود كه ما امروز دنبال آن هستيبر آن فلسفه ا،  كاريبنا

  

 ـبا  كنند؛ يطراحوپرورش  ي آموزش نند برا يد بنش ين فكرها با  يترن و برجسته  يبهتر  يد فلـسفه  ي

كـشور  وپرورش  آموزشيندهيافق آ،  ن فلسفه يا بر اساس     واضح باشد و   ياسلاموپرورش  آموزش

 يآن خـط كـش   بر اساس  م و يم برو يخواه مي م و كجا  يروشن باشد؛ معلوم باشد ما دنبال چه هست       

  .)12/2/85(..مشخص بشودها  بشود و راهيزيبرنامه ر، بشود

                  

  كارهاي بزرگ از ايده پردازي آغاز مي شود  اين ايده پردازي كاري نيست كه در اتاق 
 ء انجام شود بايد فكرهاي گوناگون با آن سروكار پيداكنند تماس پيدا هاي دربسته ودر خلا

)25/2/86. (كنند تا آن چه كه محصول كار است يك چيز عملي ومنطقي از آب در بيايد  
 

.وظيفه ي نخبگان فكري وفرهنگي جامعه وحوزه ودانشگاه ،مديريت اين تحول است  
                                          )                                            18/8/85         (  
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  341...........................................................................................بع وماخذااهم من

  

  

  

  

 ديباچه 

  

ما فِي السهعفَرو ا ثَابِتلُهةٍ أَصبرةٍ طَيجةً كَشبةً طَيثَلًا كَلِمم اللّه برض فكَي رت اءأَ لَم    
 )24ابراهيم ( 

 

بايد مبتني بر آرمانهاي بلند نظام جمهوري  كشور ما تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش       
گر ايراني توسعه يافته با  ، ترسيم1404اندازي باشد كه در افق روشن  اسلامي ايران و معطوف به چشم

 انقلابي، الهام بخش جهان -ويتي اسلاميآوري در سطح منطقه با ه جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن
  .اسلام همراه با تعاملي سازنده و مؤثر در عرصه روابط بين المللي است

هر چند در سه دهه گذشته تلاشهاي وافر و قابل تقديري از سوي مسئولان و دست اندركاران      
ه خوشبختانه نتايج مثبت نظام تعليم و تربيت براي بهبود و اصلاح نظام آموزشي كشور به عمل آمد ك

و مفيدي نيز بر جاي گذاشته است ليكن هنوز آموزش و پرورش با چالشهاي جدي روبرو است و 
  . باشد برونداد آن در طراز جمهوري اسلامي ايران و پاسخ گوي تحولات محيطي و نيازهاي جامعه نمي

 مبني بر ضرورت تحول بنيادي مينهدر اين زتأكيدات حكيمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي  از اين رو  
- تدوين الگويي اسلامي ايراني و–در آموزش و پرورش با تكيه بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي 

، كهنه و تقليدي محض، چراغ راه برون رفت از   پرهيز از الگوهاي وارداتيايراني براي اين تحول و
  .  مي باشد كشور چالش هاي نظام آموزشي

 معظم رهبري هوشمندانه  با درك ضرورت و اهميت اين امر و در پاسخ به ندايخوشبختانه    
 به مثابه سند ملي تحول -»سند ملي آموزش و پرورش«تدوين  طرح ، )دام ظله(انقلاب اسلامي

بنا بر مصوبه -راهبردي نظام آموزش وپرورش در افق چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران
سند پس از   اين  كار شوراي عالي آموزش و پرورش قرار گرفت و سرانجام در دستورهيات دولت،

 پژوهشي با مشاركت صاحب نظران حوزوي و دانشگاهي و  -شكل گيري حلقه هاي كارشناسي
مديران و كارشناسان مجرب آموزش و پرورش و ساير دستگاههاي ذيربط، ضمن پايبندي به 

 تحول بنيادين از نظر مقام معظم رهبري و همسو با و منشور) ره(ديدگاههاي حضرت امام خميني 
  .فرا دستي، از جمله سند چشم انداز بيست ساله كشور ، تدوين گرديد اسناد 



                                           ش                                                          يان نظري تحول راهبردي در نظام تربيت رسمي وعموميبن

 
 

جمهوري اسلامي  در فلسفه تربيت «:  حاوي  تحولات مورد نظر بنيان نظريدر اين راستا نخست      
 تربيت رسمي و  نظامرهنامه«  و  »يرانفلسفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ا«،»ايران

 تدوين و به تأييد شوراي عالي ايراني- براساس  الگوي اسلامي ،» در جمهوري اسلامي ايرانعمومي
 سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و عمومي  سپس مولفه هاي و استهآموزش و پرورش رسيد

  .ش قرار گيردتصويب شده است تا مبناي تحول بنيادين در آموزش و پرور
به نظر اينجانب تحول بنيادين در نهاد تحول آفرين و انسان ساز آموزش و پرورش، امري مستمر و    

، نهادهاي  زمان براست كه از يك سو، نيازمند عزم ملي و همراهي و مساعدت تمامي مسئولان
باشد و   مساعد مي، فرهنگ عمومي و اجتماعي مناسب و ، مراجع سياست گذار و تصميم گير دستي فرا

، معلمان ،كارشناسان درون آموزش و پرورش و  ، مشاركت فعال مديران از سوي ديگر به عزم سازماني
اين تحول هم بايد در سطح كلان مديريت و . نيز همگامي  خانواده ها و دانش آموزان عزيز نياز دارد

لفه هاي آن ساري و جاري گردد برنامه ريزي راهبردي آموزش وپرورش و در تمام زير نظام ها و مؤ
و  هم در سطح خرد و در كلاس درس و مدرسه، نشاط و شادابي حركت به سوي آينده برتر را دامن 

 و با فراهم آوردن »مديريت هوشمندانه تغيير«آموزش و پرورش بتواند با  نظام  اميدوار است ؛بزند 
يزه، رسالت خطير و تاريخي خويش را در تربيت مد و باانگآامكانات و منابع، به ويژه منابع انساني كار

انسانهايي در طراز جمهوري اسلامي ايران و احياءگر فرهنگ و تمدن ايران اسلامي در راستاي برپايي 
  .جامعه جهاني مهدوي ايفاء نمايد

سند ملي «همه دست اندركاران طرح و، پژوهشگران  در پايان لازم مي دانم از تدوين كنندگان    
 و نيز از همه تلاشگران و دلسوزان عرصه تعليم و تربيت به ويژه وزراي پيشين » و پرورشآموزش

، فرهنگيان فرهيخته و  ، اعضاي ستاد تحول بنيادين ، مديران و كارشناسان و معلمان آموزش و پرورش
، از   سند بهره مند شديم اينصاحب نظراني كه از پيشنهادهاي صائب و ارزشمند آنها در طول تدوين

، شوراي عالي انقلاب فرهنگي،نمايندگان محترم  همدلي، حمايت، و احساس مسئوليت دولت كريمه
   اري نمايمز شوراي عالي آموزش و پرورش صميمانه سپاسگ خصوصا اعضاي محترممجلس و

نمايم كه با رهنمودهاي حكيمانه  الشأن انقلاب اسلامي مي سپاس ويژه خود را تقديم رهبر عظيم
براي فتح  قله هاي رفيع پيشرفت و در آموزش وپرورش  چراغ راه شكل گيري تحول بنيادين ، خويش

                     .    تعالي بوده اند
   رضا حاجي بابايي حميد                                                                                  

  وزير آموزش و پرورش                                                                                  
 1389هفته معلم                                                                           
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  پيش گفتار
 جـاد يا براي ماماهت حتي و توسعه ،گذاريبنيان مراحل طي ،كنون تا ما كشور در 1تربيت نوين نظام

 بـر  متكـي  ،علمـي  معتبـر  دستاوردهاي از مندبهره ،مدون ،مشخص ينظر برمباني ،آن در بنيادي تحول

 كـشور  بـومي  و اجتمـاعي  ،فرهنگـي  خـصوصيات  با سازگار و هماهنگ و اسلام ارزشي و فكري نظام

 از پـس  ژهي ـوبـه  ،يراخ يدهه چند طي كه يريتقد قابل يمساع وجود با رونيا از. 2است نبوده استوار

 و پـرورش  و آموزش از اعم  (رسمي تربيت فعلي نظام تحول و اصلاح براي ي،اسلام انقلاب يروزيپ

 هاآن اهم كه باشد ميمواجه متعددي مشكلاتو مسائل  با ، نظام نيا  ،گرفته صورت ـ) عالي آموزش

  :قرارند اين از

                                                
شود كه هاي فرآيندي ميشامل تمام ابعاد و جنبه» تربيت«ي هاي دور واژهي علمي و فرهنگي ما، از گذشتهدر پيشينه. 1

مفهوم تربيت دربردارنده .  نداردتعليمي مكملي مانند ي آدمي است و لذا نياز به واژههانهساز تحول اختياري و آگازمينه
كه در است؛ چنان) آموزيمانند تعليم، تزكيه، تأديب، تدريس و مهارت(و جامع تمام اجزا و عناصر مرتبط با اين فرآيند 

 بنابراين تفكيك اين امر واحد به دو جريان . از چنين شمولي برخوردار استEducationي منابع تربيتي غرب واژه
. آوردمشكلات نظري و عملي فراواني را به دنبال خود مي» تربيت«و » تعليم«يا » پرورش«و » آموزش«: متمايز مانند

ي آدمي تلقي شده ساز تحول اختياري و آگاهانهشاملِ تمام فرآيندهاي زمينه» تربيت«براين اساس، در اين مجموعه، 
بديهي است كه . كه به عنوان امري واحد و يكپارچه، با تمام ابعاد  وجودي انسان، به مثابه يك كل، سروكار دارداست 

به بيان .. تواند در عرض آن مطرح يا رقيب آن تلقي شودي اين عنوان جامع، نمييك از فرايندهاي زيرمجموعههيچ
است كه به غلط رايج شده و » تعليم و تربيت«لاح مركب در اين مجموعه، مفاد همان اصط» تربيت«ديگر، مراد از 

 . كاربرد فراوان يافته است

به خصوص فقدان مباني نظري  مناسب   –صاحبنظران بسياري  در خصوص فقر نظري جريان  تربيت در كشور ما               . 2
، )1378نفيسي، : (ملهاند  ، از جهشدار داده-)اعم از آموزش وپرورش و آموزش عالي     (براي نظام فعلي تربيت رسمي      

 )1385آقازاده(و   ) 1386پور،  محسن  ) (1385كاردان، (،   ) 1384زيباكلام، (، ) 1382اعرافي ، (، )1380باقري،(
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 اسلام؛ تربيتي تعاليم و اسلامي هايارزش و مباني با 3نسبي ناسازگاري و يناهماهنگ •

 ايران؛ اسلامي يجامعه ملي و فرهنگي مقتضيات به )توجهيبي بعضا يا (توجهي كم  •

 متربيان؛ اجتماعي و فردي نيازهاي به مناسب ييگوپاسخ در ناتوانيو ضعف  •

 ؛جامعه فرهنگي هايبخش ساير با اثربخش ارتباط و تعامل فقدان •

 و سونگرييك به شدن دچار و اجرا و ريزيبرنامه ،گذاريسياست دفرآين در نگريجامع نبود •

 صوري؛ حتي و ييجز اصلاحات اعمال

 در و يكـديگر  بـا  پذيرفته صورت اصلاحي يهاكوشش ميان معنادار ارتباط و ييسوهم فقدان •

 در ياصلاح يهابرنامه و هاسياست بين آشكار )ناسازگاري حتي و( ناهماهنگي وجود  نتيجه

 مختلف هايزمان و گوناگون هايبخش

   يانـداز درچـشم  كـشور  جانبـه همـه  يتوسعه هايآرمان و هاباسياست مشخص ارتباط ضعف •

 .مدت دراز

 ما يجامعه يتيترب اقدامات و ريتداب مجموع رسدمي نظر به ، ترعميق شناسيآسيب و تحليل در اما

 مواجـه  بنيادي يمسئله سه با - )4وپرورش آموزش=(عمومي و رسمي تربيت فعلي نظام بر تمركز با-

  :از دنعبارت ياساس يمسئله سه نيا. گيرندمي ريشه هاآن از مذكور مشكلات يعمده هستندكه

 ،جامعـه  افراد تربيت براي گرفته انجام اي شدهي  طراح يهاتيفعال و ريتداب مجموع كه،اين نخست 

 مـردم  عمـوم  توجـه  قابـل  مـشاركت  ،مـساعد  يهنگ ـفر و ين ـيد ينـه يزم وجود با ،جوان نسل ژهيوبه

                                                

هايي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي تهـذيب نظـام  فعلـي تربيـت     اين ناهماهنگي و ناسازگاري، با تلاش     . 3
از مظاهر و آثار ضد اسلامي يا غير اسلامي انجـام گرفتـه، هماننـد               ) عالي آموزش و وپرورشآموزش سطح در(رسمي  

هـاي آن  نظام آموزشي پيش از انقلاب، شكلي آشكار و عريان ندارد و تنها با تحليل عميق و بنيادي نظام فعلي و برنامه          
ها، مستلزم ايجاد تحول   ازگاريگونه ناس روشن است كه رفع اين    . توسط انديشمندان تيزبين، قابل درك و تصديق است       

رسد در بيانات مقام معظـم  در اين نظام است كه به نظر مي) و نه اصلاحات صوري، جزيي و مقطعي   (اساسي و بنيادي    
 .چنين تحولي مطمح نظر بوده است) دام ظله(رهبري 

جاي به» مي و عموميتربيت رس«گفته شد، در اين نوشته، اصطلاح ) 1(بر اساس آنچه كه در زيرنويس شماره . 4
هاي مستقيم يا اشاره به كارگرفته شده است و تنها در نقل قولبه» آموزش و پرورش«اصطلاح رايج ولي نارساي 

ناگفته نماند كه براي . ايمعناوين و قوانين مصوب و براي حفظ امانت است كه ناگزير از استعمال اين اصطلاح شده 
ي تربيت در كه در عين حال متناسب با ديدگاه حاكم بر فلسفه» آموزش و پرورش«انتخاب معادلي رسا و مناسب براي 

 . جمهوري اسلامي ايران باشد، از فرهنگستان زبان و ادب فارسي، درخواست ياري شده است



                                           ط                                                          يان نظري تحول راهبردي در نظام تربيت رسمي وعموميبن

 
 

 يگـذار هيسـرما  و) ياسـلام  انقلاب از پس (ياسيس نظام رهبران يجد اهتمام ،)ختگانيفره خصوصاً(

 يجامعـه  بـا  متناسب بومي و مدون يتيترب يفلسفه درچهارچوب اساساً ،نهيزم نيدرا توجه قابل نسبتا

 ـا اني ـم يهماهنگ و سوييهم آن به التزام تا اندنشده دهيسامان و ميتنظ رانيا اسلامي  و هـا برنامـه  ني

 ـ را گـسترده  يتيترب يهاتلاش          و يناسـازگار  از ياريبـس  مـوارد  يمـشاهده  ،لـذا . باشـد  داشـته  يدرپ

 ـنبا و اسـت ) ناپـذير  اجتناب حتي و (انتظار قابل يامر ،تيوضع نيا در هاآن نيب يارتباطيب  توقـع  دي

 نيب ـ(يهمـاهنگ  يشـورا  ليتـشك  بـا  اي و بخشنامه ابلاغ و دستورالعمل صدور نظير تدابيري با داشت

 ،آن بـر  افـزون . كـرد  مقابلـه  آشـكار  هـاي يناهماهنگ و يناسازگار گونه نيا با بتوان )يتيتربي  نهادها

 و يواردات يصبغه ي،رسم تيترب يفعل نظام يهابرنامه و هاازطرح ياريبس) نامدون و (پنهان يفلسفه

 فرهنـگ  و برسـنت  يمبتن ـ يتيترب  دگاهيد با نه ،هابرنامه و هاطرح نيا عموم رونيا از دارد؛ يبوم ريغ

 و مـدار ارزش فرهنـگ  و ياسـلام  انقـلاب  اتيمقتـض  بـا  نـه  و سـازگارند  مـا  يمل ـ و ياسـلام  لياص

                  .باشند مي متناسب آن يانهيجوتحول

"يامدرسـه  تحصيلات" مسئول بخش ـ موميع و يرسم تربيت فعلي نظام ،كهآن دوم  
 فاقـد  ـ ـ 5

 بـر  حـاكم  اصـول  و اهداف ،تيغا ،هايژگيو كه است رانييا و اسلامي خصوصيت با مدون يافلسفه

 ،دولـت  نظيـر  (تي ـترب انيجر در مؤثر و ميسه عوامل ساير با را آن ارتباط و تعيين را تيترب نوع اين

 فعلـي  نظـام    بـراي  يخاص ـفلـسفه  چنـين  فقدان. كند مشخص) عالي آموزش نظام و رسانه ،خانواده

 ـاندسـاده  ينظـر  در تا شده باعث ،عمومي و رسمي تربيت  يگـسترده  و پيچيـده  اني ـجر تمـام  ،شانهي

 ـ اريبـس  يتيمسئول و فروكاسته تيترب از محدود نوع اين به ،تربيت  نظـام   از ،تي ـظرف و تـوان  از شيب

 نـوعي  ،توافق مورد و مدون يافلسفه به التزام عدم كهآن منض شود؛ خواسته عمومي و رسمي تربيت

 و رسمي تربيت فعلي  نظام هايبرنامه و هاسياست مجموع در را يدرون) تعارض حتي و (يناسازوار

 آورده وجـود بـه ) تي ـترب اني ـجر در مؤثر و ميسه عوامل ريسا با يرونيب يناهماهنگ بر افزون (عمومي

  .است

                                                
5. Schooling 
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 الگـوي  بـر  هي ـتك بـدون  يعمـوم  و يرسـم  تيترب فعلي نظام گسترش و دهيسازمان ،كهاين سوم

 ـا در زيرا است؛ افتهي انجام يرانيا و ياسلام يژگيو دو با جامعي نظري  نخـست  بايـستي  صـورت  ني

 ـا يدرباره ياساس و مهم مباحث يبرخ فيتكل  حـدود  ،كاركردهـا  و رسـالت  نيـي تع ري ـنظ (نظـام  ني

 بر ،)مؤثر و ميسه عوامل ديگر با آن ارتباط ينحوه و نظام اين در يتترب جريان اركان نقش ،تيمسئول

 ـيا و ياسـلام  يژگ ـيو دو بـا  (عمـومي  و رسمي تربيت خاص يفلسفه يمبنا  بـه  توجـه  بـا  و  ،)يران

 يطراح ـ ،مباحث اين به توجه با سپس و شد مي مشخص يبوم و يزمان طيشرا و ياجتماع اتيمقتض

 و منـسجم  نظري چهارچوب در يعموم و يرسم تيترب نظام يهامؤلفه و اجزاء دهيسامان و ساختار

 چنـين  نيتـدو  ضـرورت  از غفلـت  سـبب  ،بـه  متأسفانه. گرفت مي انجام يافلسفه نيچن با يسازگار

 نظـام  نيا هايبرنامه و هاطرح  بيشتر ،  يعموم و يرسم تيترب فعلي نظام براي جامعي نظري الگوي

 اقتباس با و يبوم ريغ يهاهينظر يبرمبنا ، آن مختلف هايبخش در رنظ مورد تحولات و اصلاحات و

 ناموزون التقاط با يا و) يبوم و يفرهنگ اقتضائات به توجهيب(جهان يآموزش يهانظام ديگر از محض

 و ميسـه  عوامـل  ديگـر  بـا  معنادار ارتباط اي و اجزا يهمه ميان هماهنگي و تناسب يملاحظه بدون ـ

 .اندگرفته انجام ـ تربيت انيجر موفقيت در گذارتأثير

 در بنيـادين  تحـول  ضـرورت  بر بارها )ظله دام(رهبري معظم مقام ،ملاحظات گونهاين به عنايت با

 و تعـاليم  بر مبتني آن بازسازي و)  يعال آموزش و وپرورشآموزش  از اعم(رسمي  تربيت فعلي نظام

 انقـلاب  از ناشـي  يجانبـه همـه  تحول مقتضيات با سبمتنا و استوار مباني و اسلام سازانسان معارف

  . اندورزيده تأكيد اسلامي

  :فرمودند مهم بياناتي طي ،1385 ارديبهشت در ،معلمان از جمعي با ديدار در  ايشان،نمونه براي   

 ـ ايمكرده ترسيم كشور براي خودمان كه ايآينده و دارد كشور امروز كه تحولي به توجه با«  ـ

 ارزشـي  بـا  چيـز  بـسيار  انداز،چشم سند اين و است ساله بيست اندازچشم همين هم شمعيار كه

  »....داريم تحول به نياز وپرورشآموزش در ما بدهيم؛ تحول را وپرورشآموزش بايد ـ است

 كه ـ »ساله ستيب اندازچشم افق در وپرورشآموزش يمل سند «طرح در ،شده ياد نكات به توجه با

نظـارت و اسـتقرار   ، يراهبـر ، تي هـدا ي براي اساسيهايريگمي تصميملاك و راهنما، هيبه عنوان پا «



                                           ع                                                          يان نظري تحول راهبردي در نظام تربيت رسمي وعموميبن

 
 

 مورد استناد   ي و ساختار  يي به منظور تحقق تحولات محتوا     يكشور در سطح مل    وپرورشآموزش نظام

ز انـدا چشم، هاچالش، تيمأمور، اصول، اهدافي،  نظريي مبان و در بردارنده  ... رديگيو استفاده قرار م   

 يبـرا  يمحـور  نقـش  گـرفتن  نظـر  در بـا  « ـ ـ 6»اسـت  وپـرورش آموزش نظام و راهبردهاي تحول در 

 يجمهـور  وپـرورش آمـوزش  نظام ياساس يهايريگجهت ميترس در يمل و ينيد يباورها و هاارزش

 يفلـسفه  برآمـده از     ي نظـر  يمبان اساس بر وپرورشآموزش يمل سند عناصر نيتدو بر ،رانيا ياسلام

  7» .است شده تأكيد يرانيا و ياسلام يالگو با وپرورشآموزش

 تأكيـد  مـورد  اصـول  بـه  باتوجـه  ،پـرورش  و آمـوزش  ملي سند نظري مطالعات يمجموعه رواين از

 ـا نظـري  مباني تدوين منظور به ،»پرورش و آموزش ملي سند نيتدو «طرح راهبري شوراي  بـا  سـند  ني

 و جمعـي  تلاشـي  رهگـذر  از ،مطالعـات  ايـن  طـي  .انـد تـه ياف انجام و طراحي ايراني و اسلامي كرديرو

 تحقـق  طريـق  از اطمينـان  قابل معتبرو حلي راه ،يادشده اساسي مشكل سه براي تا شده سعي ،8مندنظام

  :آيد دست به ذيل اهداف

  »ايران اسلامي جمهوري در تربيت يفلسفه «تدوين •

  »راناي اسلامي جمهوري در عمومي و رسمي تربيت يفلسفه «تدوين •

 »ايران اسلامي جمهوري در عمومي و رسمي تربيت نظام يرهنامه «تدوين •

 پرورش و آموزش ملي سند عناصر ساير براي مدون نظري مباني هايدلالت استخراج •

 سـند   مطالعـات نظـري    يافته هاي طرح تلفيق   «آيد، گزارش   در پي مي   چهآن اساس، اين بر        

پـس از بحـث و بررسـي در          با توجه به اهـداف يادشـده،         ه،  مي باشد ك    »پرورش و آموزش ملي

نظـران  كارگروه تدوين مباني نظري و با استفاده از نظرات مطرح شـده توسـط برخـي از صـاحب      

   ؛تنظيم و تكميل  شده است
                                                

 د مليقلمرو سن«ي شوراي راهبري طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش؛ بنابراين مصوبه به نقل از مصوبه . 6
وپرورش ، اجتماعي و فرهنگي را در ارتباط با نظام آموزشهاي توسعه اعم از اقتصاديي عرصهآموزش و پرورش، همه

 ».كندها تعيين تكليف ميگيرد و براي آندربرمي

 ي شوراي راهبري طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورشبه نقل از مصوبه. 7

، محورهاي اصلي، عناوين و مشخصات مطالعات نظري به پيوست شماره ي شناسيبراي اطلاع تفصيلي از روش. 8
 مراجعه كنيد) 1(
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  :به شرح ذيل است) ولي  منطقا مترتب برهم( اين گزارش شامل سه بخش  نسبتا مستقل  

  ) ازدهمدوويرايش  (»ايران اسلامي جمهوري دري تربيت فلسفه«:  نخستبخش  •

  )ويرايش دوازدهم(»فلسفه تربيت رسمي وعمومي در جمهوري اسلامي ايران«:بخش دوم •

ويـرايش  (»رهنامه نظام تربيت رسمي وعمـومي در جمهـوري اسـلامي ايـران    «:بخش سوم  •

 )هفتم

  بـه منظـور   »ي انقلاب فرهنگي  كميسيون تعليم وتربيت شوراي عال     «    شايان ذكر اينكه بنا بر مصوبه      

» طرح تلفيق يافته هاي مطالعات نظري سند ملي آموزش وپرورش«نظرخواهي و اعتبار بخشي به نتايج   

 88  در ارديبهشت سـال »شوراي تحول نظام آموزشي كشور   «كه گزارش نخست آن به اين كميسيون و         

ته هاي مطالعات نظـري سـند ملـي    نظرخواهي از متخصصان در باره گزارش تلفيق ياف «ارائه شد، طرح    

 بـه  88 طـي نيمـه دوم سـال      »دبيرخانه شوراي عالي آموزش وپرورش    «با مسئوليت   » آموزش وپرورش 

 نفـر از متخصـصان تربيتـي كـشور     35اجرا در آمد  كه از نتايج نظرات و پيشنهاد هاي ارزشمند حدود    

و نظرات ارزشمند  ) ز پژوهشي مي باشند   اكثر ايشان از استادان فلسفه تعليم وتربيت  دانشگاهها ومراك         (

 براي اصلاح مـتن فلـسفه تربيـت در       »كميسيون حوزوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي     «اعضاي محترم   

جمهوري اسلامي ايران بهره مند شديم و افزون بر تاييد واعتباربخشي  كلي ساختار و  محتـواي مـتن                     

نظير تعريف تربيـت ، تكميـل    ( مهم محتوايي يادشده ، به  اصلاحات  قابل توجهي در  برخي از نكات            

فلـسفه  "  ويـرايش وتكميـل مـستندات آخـرين   )  مباني  ونحوه استدلال براصول تربيـت  مجدد و تنظيم 

  .  انجاميد"تربيت در جمهوري اسلامي ايران 

ي بـراي اسـتفاده    تلفيق نتايج مطالعات نظري   كارگروه  اعضاي سعي فراواني كه    عنايت به      با لذا    

 تـدوين   جهـت  مفيد گذشـته،    تجارب كارشناسان تربيتي و   و  ارزشمند صاحب نظران   كثر از نظرات  حدا

 و آورده انـد بـه عمـل     رسمي وعمـومي مباني نظري استواري براي تحول اساسي  درنظام فعلي تربيت  

 اينك،كننـد الامكـان مراعـات     شناسي مطالعات نظري را حتي     در روش  9 تا معيارهاي مد نظر    نداكوشيده

                                                

  : اين معيارها عبارتند از.9
o اسلام؛ تربيتي تعاليم معياري رهنمودهاي با سازگاري و اسلام بنيادي هايآموزه برمفاد تكيه 
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   بـه مراجـع   » رسـمي وعمـومي    تربيت  نظام    در بنيان نظري تحول راهبردي   « به مثابه  را   جموعهن م اي

ذي ربط كشور براي تصميم گيري در خصوص آن تقديم مي كنيم و بر اين باوريم كـه محتـواي ايـن                     

بيت رسمي رت فعلي متن مدون مي تواند به منزله چارچوب استواري براي اصلاح وتحول اساسي نظام      

فلـسفه تربيـت در   (ايـن مجموعـه   بخش نخـست   به نظر مي رسد    چنانچه ؛قرار گيرد     كشور    عموميو

در همـه    در سـاير نظـام هـاي تربيتـي         اساسي  مي تواند براي تحول    به خوبي ) جمهوري اسلامي ايران  

 وبه لحاظ مفهومي نيز ارتباطي منطقي را بين همـه انـواع تربيـت          سودمند واقع شود    ومولفه ها  سطوح

  .ظام هاي تربيت رسمي وغيررسمي ايجاد مي نمايدون

و لزوم رعايـت ملاحظـات نظـري و علمـي      موضوع اي  ماهيت پيچيده و بين رشته     به هرحال    اما  

، مقتضي آن است كه چنين امر مهمي   و درپيش رو    كنوني چالش هاي همراه با توجه به مسائل عملي و        

شناسـي مطالعـات نظـري آمـده، بايـد         چـه در روش   انرا نتوان يك بار و براي هميشه سامان داد و چن          

نظـران و    مـورد نقـد و ارزيـابي صـاحب         -دست كم هرچنـد سـال يكبـار       – همواره   حاصل اين تلاش  

                                                                                                                                           

o جمهـوري  در عمومي و رسمي تربيت يفلسفه «و» ايران اسلامي جمهوري در تربيت يفلسفه «محوري نقش 
 ؛»ايران اسلامي جمهوري در عمومي و رسمي تربيت نظام يرهنامه «تدوين در» ايران اسلامي

o بيش خصوصيات اين كه (ايران اسلامي يجامعه اجتماعي و تاريخي فرهنگي، خصوصيات با تناسب و سازگاري 
 ؛)است متجلي ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون در همه از

o فرآيند هدايت و شناخت جهت در) ايرشته بين و ايرشته (نظـــري تحقيقات معتبر دستاوردهاي آخرين بر هتكي 
 تربيتي؛علوم مختلف هايرشته در تربيت يگسترده و پيچيده

o نيز و اجتماعي نهادي عنوان بهي وعمومي رسم تيترب نظام هايمحدوديت و امكانات و هاظرفيت يملاحظه 
 مزبور؛ نظام با تربيت انيجر در دخيل نهادهاي و هانسازما ساير مشاركت و لتعام ينحوه

o نظير هاييعرصه در (جهاني و ملي افزون روز تحولات با مواجهه در پويا و بينواقع نگر،آينده رويكردي داشتن 
 ؛)سياست و فرهنگ اقتصاد، اطلاعات، فنĤوري

o ناموزون؛ التقاط يا صرف تقليد از پرهيز با جهان آموزشي يهانظام ساير موفق تجارب از مناسب منديبهره 

o و اجزا يهمه ميان منطقي و معنادار ارتباط وجود و پيوسته هم به و سازوار منسجم، هايمؤلفه و عناصر بودن دارا 
 ابعاد؛

o پيش در و فعلي هايرانبح و هاچالش ترينمهم براي كارآمد و بينانهواقع هايحلراه ارائه از پشتيباني براي توانايي 
 رو؛

o جمهوري يساله بيست اندازچشم سند و نظام كلي هايسياست اساسي، قانون مانند بالادستي اسناد با هماهنگي 
 . ايران اسلامي
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 ؛          كارشناسان ارشد نظام تربيتي قرار گيـرد و بـر ايـن اسـاس اصـلاح و تكميـل و اعتباربخـشي شـود                      

 پـذيراي انتقـادات و   گيز اين گونـه مباحـث، همچنـان   چالش بران همواره  به لحاظ ماهيت  نظري و   لذا

تذكرات ارزشمند خوانندگان محترم هستيم و مشتاقانه از پيشنهادهاي سازنده و اصلاحي ايـشان بـراي          

  .كنيم استقبال مي در آينده اين مجموعه مباحثتكميل

وين و اصـلاح  نحـوي در تك ـ  تشكر كنيم كه هر يـك بـه       عزيزانيي  جا علاوه بر بايد از همه     در اين 

ويـژه اسـتادان، محققـان، مـسئولان      انـد؛ بـه    نقشي مؤثر و ارزنده داشته     جموعههاي اين م  مكرر ويرايش 

  : نظران ارجمندارشد، كارشناسان و صاحب

رضا اعرافي و جناب آقاي دكتـر خـسرو   الاسلام آقاي عليناظران محترم طرح ـ جناب حجت  •

قيق و رهنمودهاي كليدي ايشان در جريان اين طرح،   كه علاوه بر استفاده از نظرات دباقري  ـ

از  ديگر آثار و تحقيقات ارزشمند اين اسـتادان برجـسته حـوزه  و دانـشگاه  بـراي تكميـل                     

 مطالعات نظري سند ملي بهره فراوان برديم

 و، شوراي راهبـري طـرح تـدوين سـند ملـي              عالي آموزش وپرورش   شوراي محترم اعضاي •

    جنـاب آقـاي دكتـر      محتـرم  روزي ـ خـصوص بـه  وپرورشآموزش ظامن بنيادين تحول شوراي

 بـه  - ايشان، كليـات ايـن مجموعـه     و همراهي صميمانه كه با همتحميد رضا حاجي بابائي   

   موردتاييـد شـوراي عـالي   -مثابه بنيان نظري تحول راهبردي نظام تربيـت رسـمي وعمـومي      

  ؛ ١٠ قرار گرفتآموزش وپرورش

 محتـرم جناب آقاي مهدي نويد ادهـم دبيـر كـل      ملي سند تدوينطرح   مدير كوشا و دلسوز      •

 شوراي عالي آموزش وپرورش 

  مجري توانمند و متعهد طرح تدوين سـند ملـي جنـاب آقـاي دكتـر محمـود مهـر محمـدي                       •

 ؛  وهمكاران ارجمند دبيرخانه سند ملي

    اين مطالعاتمحترم ناظران و ملي سند طرح نظري مطالعات گرانقدر محققان  •

                                                
 در مشهد مقدس به هنگام  بررسي ) 2/11/88 تا30/10/88( شوراي عالي آموزش وپرورش 808تا801   اين مجموعه  مدون ،در جلسات . 10

  .وتصويب  سند تحول راهبردي  نظام تربيت  رسمي وعمومي كشور ،  به عنوان مبناي بحث، پذيرفته شد و مورد تاييد كلي قرار گرفت
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همكـاران  و   ملـي  سـند  اعضاي  محترم كميته تلفيـق      ،   نظري مطالعات يكميته محترم عضايا •

 ؛ نظري  نتايج مطالعاتدوينت ارگروهكسخت كوش 

 فرهنگي؛ انقلاب عالي شوراي تربيت و تعليم كميسيون محترم اعضاي •

  اعضاي محترم كميسيون حوزوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي •

 و دانـشگاه  و حـوزه  پژوهـشگاه  علمـي  هيئت اعضاي (قم ييهعلم يحوزه انديشمند فضلاي •

 ؛)رهخميني امام پژوهشي و آموزشي يمؤسسه گروه علوم تربيتي

 نظـردر صـاحب  پژوهـشگران  و، مدرسان مراكز تربيـت معلـم         تربيتي علوم استادان از شماري •

  تربيتي؛ مسائل

 .پرورش و آموزش وزارت ستادي يحوزه كارشناسان و ارشد مديران از جمعي •

 ياد كرد كـه از روزهـاي     مرحوم دكتر علي محمد كاردان    همچنين، بايد از استاد بزرگوار، زنده ياد        

 بـر   كـلان آغازين طرح تدوين سند ملي ، با عضويت در شوراي راهبري اين طـرح و نيـز بـا نظـارت            

اين طرح عظـيم  اي در سامان يافتن ي مطالعات نظري، مشاركت و همراهي صميمانه و عالمانه     مجموعه

   .ملي داشتند

  از خداوند كريم براي ايشان وهمه انديشمندان ومربيان ارجمندي كه در زمينه  تعالي جريان تربيت 

در اين كشور اسلامي، با انديشه ورزي استوار و عمل خالصانه خود نقش موثري داشته و اينك بـه دار      

 طلبـيم و آرزومنـديم كـه  ايـن عزيـزان  بـا          باقي شتافته اند ، پاداش وغفران الهي  وعلو درجات مـي           

)  ع(واهـل بيـت   ) ص(والاترين مربيان هميشگي انسان، يعني  انبياء و اولياء الهي  بـويژه پيـامبر  اكـرم                 

  . محشور ودر بهشت رضوان الهي متنعم  گردند

ن و  بنيانگذار نظـام جمهـوري اسـلامي ايـرا        ) ره(در پايان، اين مجموعه را به روح بلند امام خميني         

 بخصوص  استادان شهيد آيت االله مطهري و آيت االله -ارواح مطهر شهيدان والا مقام  انقلاب اسلامي      

رضـوان االله    رجايي و باهنرانبهشتي و معلمان شهيد نظام تربيتي كشور بويژه شهيد      سيد محمدحسين   دكتر

انديـشمند، مومن،خودآگـاه   تقديم مي كنيم  كه با مساعي ارزشمند خود، زمينه  تربيت جوانـاني         - عليهم

  .ده اند فراهم نمو براساس آموزه هاي اسلاميرا وفضيلت گرا ،شجاع،آزاده
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      گرامي بادان شاد و يادشانروحش                                                 

 ي آموزش وپرورش  مسئول كارگروه تلفيق نتايج مطالعات نظري سند مل                                     

  وعضوهيات علمي دانشگاه تربيت مدرس                                                                 

  دكتر علي رضا صادقزاده  قمصري                                                       
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  نظام تربيت رسمي وعموميبنيان نظري تحول راهبردي در
  

  بخش نخست

  ي تربيــت در جمهوري اسلامي ايرانفلـسفه     
  دهي و هدايت انواع تربيت در جامعه اسلامي ايرانچهارچوب نظري سامان                   

  ازدهمدوويرايش 

  
  1389 ارديبهشت 
  

  :كارگروه تدوين
   زادهرضا صادق دكتر علي حجت الاسلام 
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  مقدمه

هاي پيچيده، گسترده و بـسيار تأثيرگـذاري اسـت كـه از ديربـاز در همـه               جريان تربيت، از واقعيت   

. ورزي  ومورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت    هاي گوناگون موضوع تدبر و انديشه     جوامع بشري و از منظر      

ي چيستي، چرايـي و  محصول تلاش عقلاني آدمي درباره«به مثابه ي ، »11ي تربيتفلسفه«در اين ميان     

بـه  ، 12با استفاده از شيوه هـاي فلـسفي متنـوع      و چگونگي جريان تربيت با تكيه بر مباني فلسفي مدلل        

 نظريـه ها،اهـداف و   يا؛  پردازد كلان مي  و13به شكل تجويزي   اين جريان  در خصوص ادي   بني مباحثي

  مربوط به اقدامات  و نظام هـا ي تربيتـي و مفروضـات و   عناصر  ها يا ساير   سياست ها،محتوا و روش   

بـراي  )نظري يـا كاربـستي  ( پژوهش انواع ويا كمك به  مي نمايد و نقد،تفسير تحليل ، تبيينآثار آنها را    

   14». در دستور كار قرار مي دهد بر همين اساسرا  ،طراحي وابداع چنين موارديپردازش

                                                

ي تربيت در اين مجموعه، همان مفهومي ، مقصود از فلسفه)1(ي با توجه  به توضيح ارائه شده در پاورقي شماره. 11
ويا  تعبير  برخي ديگر از نويسندگان معاصر يعني    ( "ي تعليم وتربيت  فلسفه"است كه در كشور ما از اصطلاح رايج 

 .شود  در نظر گرفته مي-Philosophy of Educationدربرابر تركيب لاتين  -) "فلسفه ي آموزش وپرورش"

 ،  تفسير، نقد و تركيب)قياس نظري  و قياس عملي( نظير تحليل مفهومي واستعلائي ،استنتاج . 12

 غايت  ضرورت،هاي آن، تبيين تعريف تربيت و ويژگي درقالبچنان كه بايد و شايد،بيان حقيقت تربيت، آنيعني  . 13
 اين جريانو هدف كلي و تعيين اصول و قواعد كلي حاكم بر 

ي هاي بنيادي چيستي، چرايي و چگونگي تربيت ، با شيوهي تربيت به پرسشگويي فلسفهالبته، پاسخ. 14
يعني بيان حقيقت (تجويزي - تبيينيي مي باشد و اساساً جنبه) با تكيه بر مباني فلسفي مدلل(ي و برهاني استدلال

 مفاهيم و،نظريه هاي تربيتي يا( يداقتنا -ي تحليل يا و)چنان كه بايد و شايد و در سطح كلان و كليتربيت، آن
گويي به ساير گونه مباحث، جايگزين پاسخ و لذا، هرگز ايندارد)  بر همين اساس جريان تربيتوضع موجود

هاي تربيتي، پيش بيني و ها و پديدهناظر به توصيف و تبيين تجربي واقعيت(هاي مهم مربوط به  جريان تربيت پرسش
) ي مؤثر در جريان تربيتها و ابزارهاي مناسب جهت مداخلهها، روشكنترل آثار و نتايج وقايع تربيتي يا ابداع برنامه
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 ، در مي يابيم -به منزله يكي از فلسفه هاي مضاف وكاربردي   -     با مرور برتاريخچه فلسفه تربيت    

 و همـه آنهـا     اسـت تاكنون در چند قالب متفاوت ظاهر شـده كه  نتيجه اين كوشش فكري  ارزشمند ،       

  :ند مؤثر بوده ا جوامع گوناگوندهي اقدامات و تدابير تربيتيكمابيش در جهتز ني

انديـشي دانـشمندان، فيلـسوفان، مـصلحان و         ي ژرف بـه منزلـه ي نتيجـه      »  ي تربيت فلسفه«) الف 

فرهيختگاني كه با تأمل در تجارب تربيتي خود و ديگران، نكـات بـديع و رهنمودهـاي ارزشـمندي را             

هـا را  ارائـه كـرده و آن  ) البته بر اساس ديدگاه و نظام فكري ـ ارزشـي خـويش   ( آدمي ي تربيتدرباره

  15.اندفراروي كارگزاران فكور جريان تربيت قرار داده

16ي علوم تربيتياي علمي در حوزهبه مثابه ي رشته»  ي تربيتفلسفه«) ب
اي در حـدود  بـا سـابقه   

هاي فلـسفي   هاي مكاتب و ديدگاه   راساس دلالت ب(ي  ي مباحث تخصصي گستره   يك قرن، كه با عرضه    

، جهت تبيين وضع مطلوب و نقد وضعيت موجود جريان تربيت، بـر تحـولات تربيتـي جوامـع         )متنوع

  .هاي تربيتي بسياري از كشورهاي جهان، تأثير قابل توجهي گذاشته استگوناگون و كيفيت نظام

أمل معلمـان و مربيـان فكـوري ، كـه در اثـر       به منزله ي برآيند خردورزي و ت      » ي تربيت فلسفه«) ج

 و با توجه به  اندي شخصي و بازانديشي مداوم، بصيرت و دركي حكيمانه از جريان تربيت يافته          تجربه

 اسـاس ، در مـسير    اين بر،خود را ساخته و پرداخته  ١٧»ي تربيتيِ شخصي فلسفه«اين درك و بصيرت،     

  .انددشوار و پرفراز و نشيب تربيت، حركت كرده

به مثابه ي محصول توافق فكري جمعي از مربيان مجرب و فكوري كه ضـمن             » ي تربيت فلسفه«) د

هاي تربيتي موفق ـ با هم فكـري   ي شايسته برخي مدارس و مؤسسهمشاركت فعال و هماهنگ در اداره

ي هفلـسف «ي تربيتي شخصي خـود و همكـاران ـ    وتضارب آرا، استفاده از خرد جمعي وتأمل در فلسفه

                                                                                                                                           

گونه هرچند پرداختن شايسته به اين. شودي علوم تربيتي نميهاي تجربي و كاربردي، در حيطهط ديگر دانشتوس
 .ي تربيت است نيز نيازمند تكيه بر مباحث فلسفه سؤالات

مفهوم  عام فلسفه آموزش «ي تربيت با عنوان نظران معاصر از اين قالب ديرين و ارزشمند فلسفهبرخي از صاحب. 15
علوم تربيتي ،ماهيت وقلمرو  مندرج در "فلسفه آموزش وپرورش" ، 18-13پاك سرشت، صص(اند نام برده» ورشوپر
  )1380،  دكتر عليمحمدكاردان ،آن

16. “Philosophy of Education” as a “discipline” or a “field of study”  
14. “Personal philosophy of education”  
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 و 18تدريج سامان داده، به)با تكيه برمباني و نظام ارزشي معيني ( را   »تربيتي خاص آن مدرسه يا مؤسسه     

وجـوه تمـايز فعاليـت آن       ) هـا ها و برنامـه   در تعيين اهداف، سياست   (اي  با التزام عملي به چنين فلسفه     

   19.اندي تربيتي را مشخص كردهمدرسه يا مؤسسه

    توانـد در هـدايت و  ي تربيـت مـي  توجه به نقش مـؤثري كـه مباحـث فلـسفه      رسد، با   نظر مي اما به 

طـور هماهنـگ و اسـتوار داشـته باشـد،           ي تدابير و اقدامات تربيتي هر جامعـه بـه         دهي مجموعه سامان

ي تربيـت بـه مثابـه ي     ضروري است تا ـ علاوه بر چهار قالب يـاد شـده ـ مـصداقي ديگـر از فلـسفه       

هـاي معتبـر و مـدلل نـاظر بـه تبيـين       اي مدون  از گزارهمجموعه "در قالب 20»ماعي تربيتي اجت فلسفه«

  به شكلي كه  مورد وفاق عموم  دست انـدركاران جريـان تربيـت      -چيستي، چرايي و چگونگي تربيت    

متناسـب بـا انـواع تربيـت  وهمـه نهادهـا         اين نقش مهـم  را،  تـا    ودتدوين ش  "-دقرار گير در جامعه   

  .عهده گيرد  به   اجتماع آن در   فعالوعوامل تربيتي

     و ارزشي   بر مباني فكري بيش از هر امربديهي است چنين مجموعه  اي لازم است           

   چهارچوب نظريِ راهنماي« به منزله يتا بتواند  مبتني باشد مورد نظرعموم افراد جامعه  مقبول

هاي ها و برنامههماهنگي و انسجام بين انواع فعاليت، در ايجاد »دهي انواع تربيت سامان هدايت و

ها با فرهنگ و نظام فكري و ارزشي و مقتضيات ي شايسته ميان آنگوناگون تربيتي و برقراري رابطه

  . جامعه نقش آفرين باشد آن  بومي

                                                

ناظر به تبيين مشخص و مقبولي از ( ي تربيتي خاص هر مدرسه يا موسسه كه اين نوع فلسفهالبته بايد دانست. 18
گونه مؤسسات به ي كارگزاران اصلي اينگفتار و سيره عموماً در انديشه و) ماهيت تربيت و چرايي و چگونگي آن

تحقق يافته و در فرهنگ و روح ) ي تربيتي فلسفههاي استدلالي رايج در رشتهبدون مراعات قالب(شكل غير مدون 
 .شودحاكم بر فضا و مناسبات اين مؤسسات متجلي مي

توان در بين مدارس و مؤسسات فرهنگي ـ تربيتي نسبتاً موفقي يافت كه ي آشكار اين قبيل مؤسسات را مينمونه. 19
چند شخصيت فرهيخته در كشور ما ـ چه در دوران پيش از انقلاب اسلامي و چه پس از آن ـ با محوريت يك يا 

، به همت جمعي از مربيان فكور و حمايت افراد خيرخواه براي پرورش ديني )ي تربيتيداراي خصوصيات برجسته(
تأسيس ) هاي اجتماعي ـ سياسي متفاوتهرچند با جهت گيري(» مدارس اسلامي«نسل جوان جامعه عموما  با عنوان 

ها چه در ديگر فرهنگدهند؛ چنانچنان به فعاليت خود ادامه ميمند همعلاقههاي متدين و اند و با استقبال خانوادهشده
ها را ي تربيتي خاص آنتوان فلسفهو جوامع نيز با تأمل در برنامه و عملكرد مدارس و مؤسسات تربيتي موفق مي

 . شناسايي كرد

20. Educational Philosophy of Society 
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توافـق   و   -به معناي اخير  -» ي اجتماع ي تربيت فلسفه«تدوين  در دوران معاصر     البته  به نظر مي رسد     

تري يافته است؛ زيرا با توجه  ضرورت بيشركاران جريان تربيت برمحتواي آندسياستگزاران ودست ان 

هم به لحاظ تعداد  افراد مخاطب اين جريان  و هم از         (ي جريان تربيت    به گسترش روزافزون محدوده   

     تـر   بـيش و اهتمـام  ) هـاي تربيـت و تعـدد عوامـل سـهيم و مـؤثر در آن               حيث تنوع  مـصاديق وروش     

ي  براي استفاده از اين جريان به عنوان سازوكار اصـلي توسـعه   معاصر گذاران جوامع سياسترهبران و   

ي ايـن  ي عوامل و نهادهـاي اجتمـاعي در تحقـق شايـسته     جانبه، كه مقتضي مشاركت همه    پايدار وهمه 

 سهيم و مـؤثر در ايـن        ي عوامل  هماهنگي و تعاملي سازنده و مستمر بين همه        لازم است جريان است،   

جريان و نيز ميان تمام انواع تربيت، شكل بگيرد تا از تزاحم و تعارض عوامـل سـهيم در ايـن جريـان        

 تكـوين افـرادي داراي      يعنـي  اين جريـان،     نتيجه مورد نظر از   گسترده وبسيار پيچيده پيشگيري شود و       

واقعيـت عينـي    ،  اي مـد نظـر     براساس ارزش ه   اي منسجم و توسعه يافته    پارچه و جامعه  شخصيت يك 

چهارچوب نظري استوار و مورد وفاقي براي هدايت «بديهي است، تحقق اين مهم، بدون تكيه بر      . يابد

  .رسدامري بس دشوار ـ و حتي غيرممكن ـ به نظر مي» دهي انواع تربيت در جامعه و سامان

بـه  ، كه ملتزم    سلامي ايران نظير كشور ا   اي در جامعه   مورد وفاقي  ين چهارچوب نظري  چنتدوين   ماا

  به تحقق رهنمودهاي اين نظام در همه ابعاد ومولفه هاي اجتمـاع تعهدمنظام  فكري و ارزشي اسلام و        

 هـم اينـك در   ؛ زيـرا به نظر مي رسدتر  انقلاب اسلامي ، بسيار ضروري     پيروزي ،خصوصا پس از   است

سـازي  مواره در صدد گسترش و نهادينـه       بر نهادهاي ديني و فرهيختگان جامعه، كه ه        افزون- كشور ما 

ي وسـيله  ايرانـي و بـه  وهاي اسلامي در ميان نسل جوان، با تكيه بر فرهنـگ اسـلامي     فرهنگ و ارزش  

 رهبران نظام سياسي نيز به لحاظ فلسفه سياسي مقبـول  -ها و امكانات تربيتي بوده و هستندانواع روش 

.  يتي نظام سياسي نسبت به آحاد جامعه تأكيـد دارنـد     در دولت جمهوري اسلامي ايران  برمسئوليت ترب       

 اين مسئوليت درمواد متعددي از  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بـه رسـميت شـناخته        چنانكـه (

 در چنين جامعه اي بايد با هماهنگي  متنوع بديهي است  مجموع تدابير و اقدامات تربيتي     ؛)شده است   

  . پذيرندبيشتر  و در راستاي يك مقصد صورت

 وبينـي و نظـام فكـري        ي جهان در دايره  ناگفته پيداست كه در تدوين چهارچوب نظري درخوري         

ي اسلامي ايران ، لازم است هم از خردورزي انديـشمندان جامعـه    جامعه تربيت دربرايارزشي اسلام  
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ي هي فلـسف ي مباحـث تخصـصي رشـته   ور شـويم و هـم از مجموعـه   و نظرات عموم فرهيختگان بهره 

انـد،  هاي فيلسوفان معاصر تربيتي، خصوصاً آثاري كه با رويكرد اسـلامي تـأليف شـده           تربيت و ديدگاه  

 ، مربيـان و معلمـان       مـديران انديـشي   ي تدوين شده با تأمـل و ژرف       گاه بايد مجموعه  ن آ ؛استفاده كنيم 

بيتي مدارس و مؤسـسات     ي تر مندي از فلسفه  ونيز با بهره  ) كارگزاران اصلي جريان تربيت   يعني  (فكور  

  .تربيتي موفق تكميل واصلاح شود

كه حاصل اين تلاش سترگ، پـس از نقـد و اصـلاح و تأييـد نهـايي در  مراجـع             تر از همه اين   مهم

 در همـه (هاي علوم تربيتي، مراكز تربيت معلم و مدرس         ي مناسب، در دانشكده   اذيصلاح، بايد به شيوه   

افزايـي اسـتادان، معلمـان و مربيـان و مـديران ارشـد و               هاي دانش دوره،  )سطوح از ابتدايي تا دانشگاه    

و حتي شكل سـاده شـده و شـيواي آن در جلـسات         (ي نهادهاي تربيتي، تدريس شود      كارشناسان همه 

 با روش هـاي مناسـب وجـذاب     مضامين وپيام هاي آنها بيان شود و  اوليا و مربيان و آموزش خانواده     

ي فلسفه« به عنوان  بتوان آن راتا) دن ترويج يابواي عموم مردم تبيين شده    برهمگاني  هاي  توسط رسانه 

ي واقعيـت و  در عرصـه » ي عوامل سهيم و مؤثر در جريان تربيتتربيتي مقبول عموم كارگزاران و همه     

  .دانستي جريان تربيت عمل، منشأ اثر و عامل تحول و بهبود پيوسته

گـذار و نيـز     در مراجـع سياسـت    » ي تربيتي اجتماع  فهفلس«بديهي است، تدوين و اعتباربخشي      

توافق و التزام كارگزاران اصلي عوامل سهيم و مؤثر در جريان تربيت نسبت به مضامين آن، علاوه                 

  محـصول سـويي هاي تربيتي، باعث هم ي تدابير و فعاليت   بر ايجاد هماهنگي و انسجام در مجموعه      

تر جريـان   گوييِ مناسب  و در نتيجه پاسخ     ايراني -اسلامي   گاقدامات  با فرهن   ها و   برنامه گونه   اين

  .فرهنگ خواهد شد ايناصيل هاي ، بر اساس مباني و ارزش تربيت به نيازهاي واقعي جامعه

تـرين معيـار نقـد و ارزيـابي وضـع موجـودِ       اي مهم افزون بر آن، بدون ترديد، چنين مجموعه  

 جريـان  هرگونه تحول اساسـي در وضـعيت فعلـي          نيازِ  جريان تربيت و چهارچوب اصلي و پيش      

  .آيدشمار ميبه ،21ي انواع تربيتتربيت وزمينه ساز تحقق وضع مطلوب در همه

                                                
ها خواهد  و تربيت رسمي و تربيت غيررسمي بنا به تعريفي كه از آنختصاصيااعم از تربيت عمومي و تربيت . 21
 .آمد
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پس از اعتباربخشي و تأييـد آن در     (  به نظر مي رسد براساس اين چهارچوب نظري مدون            البته    

 تربيت متناسب با عوامل سهيم    هريك از انواع   22ي تربيتي مختص  ، نخست بايد فلسفه   )مراجع ذيصلاح 

 عالي، فنـي وحرفـه    نظام  هاي آموزش عمومي ،(اختصاصي  رسمي  تربيت  اقسام  نظير –ها  مؤثر در آن  

 مبلغـان و نهادهـاي   ه هـاو  ، خـانواد   ها رسانه توسط انواع (تربيت غير رسمي  انواعو نيز    )اي و حوزوي  

ي عوامـل  لان و تقسيم كار ملي بين همـه  ريزي ك گذاري و برنامه   تدوين شود و سپس سياست     - )ديني

سهيم و مؤثر در انواع تربيت و مديريت كلان جريان تربيت، بـا توجـه بـه ايـن چهـارچوب نظـري و             

  .هاي تربيتي مدون، صورت پذيردفلسفه

ها و به شكلي متناسب با آرمان) به معناي اخير(» اجتماعي تربيتي فلسفه«البته، كوشش براي تدوين     

ي چنـدان مـشخص و   ي اسـلامي ايـران ـ بـا وجـود اهميـت و ضـرورت آن ـ سـابقه         عـه اهداف جام

 بـه نظـر مـي رسـد                 هايي قابل تقدير صورت گرفته كه       اي ندارد و تنها در اين زمينه تلاش       يافتهسازمان

  23.انداولاً معدود و ثانياً ناتمام

                                                
 البته اين فلسفه هاي تربيتي بايد ذيل فلسفه تربيتي جامعه اسلامي ايران  و مبتني بر همان چهارچوب نظري تدوين .22

ي تربيت رسمي و عمومي فهفلس«وپرورش نيز، چنين تلاشي با عنوان كه در مطالعات سند ملي آموزش  چنان-شوند
براي بخش تربيت رسمي و عمومي  )  تلفيق يافته هاي مطالعات نظريبخش دوم گزارش(»در جمهوري اسلامي ايران

هاي نظري مختص انواع تربيت را مصاديق خاصي از فلسفه   واصولا بايد اين گونه چهارچوب-صورت گرفته است
 .دانست  ) تماعفلسفه تربيتي اج(تربيت در همان معناي اخير

وپرورش جمهوري طرح تدوين كليات تغيير بنيادي نظام آموزش«: اند ازهاي ارزشمند عبارتاهم اين تلاش. 23
دكتر خسرو (» وپرورش جمهوري اسلامي ايراني آموزشيابي به فلسفهپژوهشي براي دست«و ) 1367( اسلامي ايران،

در آمدي برفلسفه تعليم وتربيت جمهوري اسلامي »:ر محتوا با عنوان ، كه مورد اخير با اندكي تغيير د)1380باقري، 
  . منتشر شده است  1387در سال»  ايران

نبوده و تنها پس از بيان ) در معناي مورد نظر(» ي تربيتي اجتماعفلسفه«البته، مورد نخست اساساً در صدد تدوين 
م و تربيت اسلامي بر نظام تربيت رسمي و عمومي و شناختي و اهداف تعليي مباني انسانمباحث مختصري درباره

كه طرح ياد شده، ضمن در بر داشتن نكات مثبت فراوان، با علاوه بر اين. ترسيم وضع مطلوب آن متمركز شده است
ها، نپرداختن به بحث نظير ناكافي بودن مباني و تبيين نشدن آن(شناسي نقدهاي قابل توجهي به لحاظ محتوا و روش

. مواجه است) ارتباطي آشكار ميان مباني مطرح شده با اهداف، اصول و ساير عناصر طرح تربيت و انواع آن، بيتعريف
وپرورش جمهوري اسلامي ايران ـ مباحث ارزشمندي ي آموزشاما مورد اخير ـ با وجوداختصاص عنوان آن به فلسفه

توان ، بر اساس ديدگاه اسلامي فراهم آورده است و مي)درمعناي عام(ي مباني، غايت، اهداف و اصول تربيت را درباره
رو در تحقيق از همين(دانست » ي تربيت با رويكرد اسلاميفلسفه«ي تدوين هاي موفق در زمينهآن را از جمله تلاش
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وحتي ( تصورات مبهم ومتعارض اي،باعث گسترش بسياري ازبديهي است فقدان چنين فلسفه

گذاران، كارگزاران و ديگر ي  وضع مطلوب جريان تربيت در ميان سياستدرباره) يانتظارات نادرست

ها و تعارضات در ميان انواع  بسياري از ناهماهنگيموجب ؛عوامل مؤثر بر جريان تربيت مي شود

رآمدي نهادها و عوامل تربيتي را به حداقل  و بالمĤل اثربخشي و كاگشتههاي تربيتي اقدامات و برنامه

  .رساندمي

دركـشور مـا نيـز ايـن     » مديريت فرهنگـي «و» مهندسي فرهنگي«رسد مقصود از طرح موسوم به  به نظرمي 

ي فرهنگ جامعه طراحي شود و با  نظام مندي بين همه عوامل دخيل در توسعه   مفهومي بوده است كه شبكه   

هـاي  افزايـي مجمـوع فعاليـت   ي هماهنگي و هـم مداوم اين شبكه، زمينهگذاري، ، نظارت و اصلاح   سياست

» مهندسـي فرهنگـي  «نيازهـاي اصـلي طـرح    فرهنگي كشور فراهم آيد؛ در اين صـورت بايـد يكـي از پـيش          

  .دانست» ي تربيت در جمهوري اسلامي ايرانفلسفه« تدوين ،را» مديريت كلان بخش تربيت «براي

آيد، محصول گامي آغازين در اين مسير است كه با استفاده از مـساعي   ميچه در پي  به هر حال آن        

ي تعلـيم و تربيـت رسـمي در    تبيـين فلـسفه  «ي ارزشمند پيشين، و با تأكيد بر نتـايج معتبـر مطالعـه        

، » ي تربيتي جامعه ي اسلامي ايـران  فلسفه«منظور تدوين ، به25، و تكيه بر منابع معتبر اسلامي   24»اسلام

   .سامان يافته است» ي تربيت در جمهوري اسلامي ايرانفلسفه«ان تحت عنو

                                                                                                                                           

جا كه از آنرسد نظر مياما به). ايمحاضر از نتايج ارزشمند اين پژوهش، به شكل مستقيم و غيرمستقيم، بسيار بهره برده
دهي انواع عنوان چهارچوب نظري كلان براي تنظيم و سامانبه» ي تربيتي اجتماعفلسفه«اين تحقيق اساساً در پي تدوين 

ي اسلامي ايران نبوده، در نتيجه به بسياري از مباحث مورد نياز نپرداخته در جامعه) ويژه اشَكال رسمي آنبه(تربيت 
اميد است با توجه به اين توضيح مختصر، لزوم تلاش پژوهشي جديدي .  آن ، اكتفا كردهايتوان به يافتهاست، نمي

 . آشكار شده باشد»ي تربيتي جامعه اسلامي ايرانفلسفه«براي تدوين 

الهدي با  توسط دكتر جميله علم سند ملي آموزش وپرورشي مطالعات نظرياين پژوهش به سفارش كميته. 24
االله باقري كني و با همكاري اشراف دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني و آيت ضا اعرافي ور الاسلام علينظارت حجت

 . ، انجام يافته است1386 و 1385هاي جمعي از محققان حوزوي و دانشگاهي، طي سال
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           ، در ايـن مـتن      »فلـسفه تربيـت در جمهـوري اسـلامي ايـران          « مقصود از     بنا بر آنچه گذشت       

  كه به تبيين چيستي ، چرايي و  چگونگي تربيت     مي باشد   مجموعه اي از گزاره هاي  مدلل و مدون         «

  معتبـر   اساسـي مبـاني بـر   با تكيه     به شكلي جامع ، سازوار ، به هم پيوسته و             ي ايران جامعه اسلام ،در  

چهار چوب  تا به مثابه   مي پردازد ايران اسلامي  مقبول در جمهوريمتناسب با نظام فكري و ارزشي    و

          ي اسـلامي ايـران   تربيـت در جامعـه  جريـان دهـي   و سـامان    انـواع تربيـت     هـدايت  كلان بـراي  نظري  

  ».نقش آفرين باشد

شود اين متن،  در چهار بخش، به  بيان مباني اساسي تربيت وتبيين چيستي، چرايـي و                يادآوري مي 

ي فلـسفه « مبنـاي تـدوين    در وهله ي نخست        تا چگونگي تربيت بر اساس اين مباني پرداخته است ،        

فه ديگر انـواع تربيـت    وسپس بنيان تدوين فلس »تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران

و  رسـمي  تربيت  فعلي نظام  راهبردي تحول   قرارگيرد و در نتيجه ازآن براي        در جامعه اسلامي ايران     

  .ي اسلامي ايران استفاده شوددر جامعهجريان تربيت   اساسي بازسازي وجهت دهي

، چرايـي و    ي تربيـت، منظـور از تبيـين چيـستي         ي عقلانـي مباحـث فلـسفه      البته به اقتضاي صـبغه    

مـسلم  (هـاي معتبرفلـسفي   چگونگي تربيت ، بيان استدلالي و مبرهن با توجه به مجموعه اي از گـزاره            

اي كه بتوان به لحاظ منطقي، در صورت اذعان به گونهاست؛ به) فرض شده و اثبات شده در جاي خود

يـت، امـري مـدلل و       ي  حقيقـت ترب    درستي و حقانيت اين مباني، بيان تجويزي آن مطالـب را دربـاره            

  . مستدل دانست

ي استناد و استدلال به مباني تربيت براي تبيين چيـستي ، چرايـي وچگـونگي تربيـت از      البته، نحوه 

 ماهيت تجـويزي مباحـث فلـسفه        دليلبه ها و بايدها،  در ايجاد ارتباط بين هست    (شناسي خاصي   روش

 بر ايـن    تجويزي در مقدمات استدلال    -  استنباطي  توصيفي و    - تحليلي  حضور توأمان عناصر   تربيت و 

ي قياس منطقي و اَشـكال اربعـه      (توان آن را در قالب شكل ساده برهان         كند كه نمي  تبعيت مي ) مباحث

 چيـستي، چرايـي و چگـونگي تربيـت ، نخـست      تبيـين قرار داد، چنانكه در اين مجموعـه بـراي        ) آن

                                                                                                                                           

  ياه، و ديدگاه)دام عزه(، مقام معظم رهبري )ره( حضرت امام خميني رهنمودهايدر استفاده از منابع اسلامي، . 25
االله شهيد دكتر سيدمحمدحسين بهشتي و آيت) ره(، استاد شهيد مطهري )ره(مرحوم علامه سيدمحمدحسين طباطبايي

 .ايمي شايان بردههاي ديگر متفكران اسلامي معاصر نيز بهرهالبته، به تناسب از ديدگاه. مورد توجه بوده است) ره(
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وان مباني اساسي برگزيـده ايـم ، سـپس بـا       مجموعه اي از گزاره هاي مدلل فلسفي وديني را تحت عن          

را از آنهـا اسـتنتاج و بـا     ها  برخي مفـاهيم كليـدي  نگري آننگاهي تركيبي نسبت به اين  مباني و باهم 

مفاهيمي مختص جريان تربيت را  ابداع و پردازش كرده ايم ، آنگاه با ايجـاد  نـوعي ارتبـاط مفهـومي         

هاي آن، تعيـين    در خصوص تعريف تربيت و ويژگي     -د نظر را    هاي مور ميان اين مفاهيم كليدي، گزاره    

 روابط مطلوب بين آنها ، تبيين نقش  اركـان   تربيت، توضيح انواع تربيت و واهداف هدف كلي  ،غايت  

 اسـتنتاج    اسـتنباط و - و بيان اصول كلي حاكم بر تربيـت    اين جريان  عوامل سهيم و مؤثر در       تربيت و 

  .نموده ايم

   

  ي تربيتمباني اساس. ١

بايـدها  (هـاي تجـويزي   شـماري از گـزاره      يا طرح وبرنامه ي تربيتي مشتمل بـر        هر ديدگاه و نظريه   

ناظر به تعريف، غايت، اهداف و اصول تربيت يا تعيـين محتـوا،          ( مربوط به هدايت تربيت      )ونبايدهاي

رفا بـا توجـه بـه      است كه پذيرش آنها ، ص ـ     ) هاي تربيت ها، مراحل و ديگر عناصر و مؤلفه      ابزار، روش 

   ، امـري مـدلل و منطقـي بـه نظـر      » مباني تربيت«ها با عنوان اي ديگر از گزاره اعتبار مفروض  مجموعه   

  .مي رسد

يعني نـسبت  (مباني تربيت از هستي جهان و انسان و نيز جايگاه و موقعيت شايسته آدمي در هستي   

ها، امكانـاتي،  ان و غايت آن، سرمايهاو با خالق هستي و ديگر موجودات، وضعيت مطلوب زندگي انس          

ها و شـرايطي بحـث   ها، ضرورتو نيز از قوانين، سنت) هاها و محدوديتها، ضعفها، ظرفيت توانايي

ا تـصويري از واقعيـات   ي ـدهند وي تحول در آن را تحت تأثير قرار مي كنند كه حيات انسان و نحوه     مي

هـاي   بـر ايـن  اسـاس ،  انـواع گـزاره     كـه كننـد  را ارائه ميي   تغيير وتحول  در آنها       تربيتي  و نحوه   

  .تجويزي در باره  تربيت شكل گرفته و قابل تاييد و اجرا مي شوند

  :آفريني ، به سه بخش تقسيم كردتوان مباني تربيت را، به لحاظ محتوا و نوع نقشطور كلي ميبه

بيني و نظـام ارزشـي     تند كه در جهان   بعضي از مباني تربيت از سنخ قضاياي فلسفي و مدلّلي هس          . 1

، امـوري   ) مـورد پـذيرش اجتمـاع      ي اجتماعي يا به تعبير ديگر در دين و فلسفه       (معتبر و مقبول جامعه     

هاي مربوط به تعريف تربيـت و بيـان   توان در استنباط گزارهاز اين گروه مباني مي    . اندمسلم و مفروض  
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طور عام هاي علوم تربيتي بهترين گزارهين دسته، از بنياديلذا ا. غايت، اهداف و اصول ان استفاده نمود

  .ناميد» مباني اساسي تربيت«ها را روند و بايد آنشمار ميطور خاص بهي تربيت بهو فلسفه

 ـاما قابل آزمـون (هاي توصيفي ـ تبييني يا تجويزي   گزاره، برخي ديگر از مباني تربيت. 2 ) ه و تجرب

يعني علوم داراي نتايج قابل    (گيرند   و كاربرديِ مرتبط با تربيت سرچشمه مي       هستند كه از علوم تجربي    

ريـزي  شناسي تربيتي، مـديريت آموزشـي، برنامـه      شناسي تربيتي، روان    نظير جامعه   آزمون توسط تجربه  

تـوان  يافتـه هـاي    ها ميدرسي، تكنولوژي آموزشي و اقتصاد آموزش و پرورش، كه به نتايج اين دانش 

شناسـي و  شناسـي و حتـي زيـست   شناسـي، مـردم  ي علمي ديگـر نظيـر علـوم سياسـي، زبـان       رشته ها 

هاي تربيتـي و تعيـين   ها و برنامههرچند براي تبيين و تجويز تفصيلي روش). شناسي را نيز افزود  عصب

البته بـه شـرط   (، 26مند شدتوان و بايد از اين سنخ مباني بهرهجزئيات چگونگي تحقق انواع تربيت، مي     

كـه  ها با مباني اساسي تربيت منافـات نداشـته باشـند يـا آن             ها و مفروضات فلسفي آن    فرضكه پيش نآ

هـاي  بتوانيم با التزام به مباني اساسي تربيت به نقد و تعديل، تفسير مجدد و بازپردازي مفاهيم و يافتـه                   

ريـان تربيـت ـ كـه بـه      توانيم در تبيين فلـسفي ج الاصول نمي، ليكن علي)27نظري اين علوم ـ بپردازيم 

  28.گونه مباني تكيه نماييمپردازد ـ بر اينمباحث كلي و بنيادي مربوط به اين جريان مي

                                                

از مباني اساسي تربيت براي تبيين  صرفا توان ت است كه اصولاً نميگونه مباني بدان جهمندي از اينلزوم بهره . 26
 . استفاده كرد)تعيين روشها  وابزار وفنون(تفصيلي موردنظر

طور متناسب و سازگار با مباني اسلامي، با توجه به رسد براي شناسايي اين نوع مباني تربيت، بهنظر ميالبته به. 27
بايد در درازمدت ) ها با مباني اسلامي مفروضات آنبسياري ازيعني ناسازگاري (وضعيت فعلي علوم تربيتي موجود 

ناچار مدت بهرا در اين عرصه مدنظر قرار دهيم و در كوتاهبا رويكرد اسلامي پردازيراهبرد توليد علوم تربيتي و نظريه
ها روي لفيق و تركيبي سازوار از آنيابي به تهاي تربيتي موجود براي دستبايد به راهكار تعديل و بازسازي نظريه

هرچند بايد توجه داشت كه تحقق اين راهكار امري بس . اي كه با مباني اسلامي نيز سازگار باشندآوريم، به گونه
يا تقليد محض از ) گردآوري و تركيب ناسازوار( التقاط  نوعي احتمالاً با بروز در شرايط فعلي و مي باشددشوار
ي شواهدي ديني براي اين نظريات بدون نقد و تعديل و بازسازي و احياناً ارائه(ر با مباني اسلامي هاي ناسازگانظريه

در -كه اين موضوع يكي از محدوديتهاي عملي حاكم برمطالعات نظري سند ملي آموزش وپرورش(.همراه است) هاآن
ي وعمومي و تدوين الگوهاي نظري بخش  تبيين مباني روانشناختي ، جامعه شناختي، حقوقي وسياسي تربيت رسم

 ) بوده است-براي ساحتها وزيرنظامهاي اصلي

 از ذكر  تنها  به مباني اساسي تربيت پرداخته ايم وفلسفه تربيت در جمهوري اسلامي ايران ازلذا در اين بخش. 28
) و كاربردي مرتبط با تربيتهاي تجربي و ساير مباني برگرفته از ديگر دانش(شناختي شناختي، مباني روانمباني جامعه

و ديگر منابع بيانگر مباني (ي تربيت رسمي و عمومي ها به فلسفه و بيان آنكرده ايمي مباني تربيت پرهيز در زمره
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ي در هـر جامعـه، بـه لحـاظ جنبـه          ) ويـژه در اَشـكال رسـمي      به(چنين، تحقق جريان تربيت     هم. 3

) ت سياسي يا حقـوقي    با ماهي (هاي تجويزي   اي از گزاره  ناچار مستلزم پذيرش مجموعه   اجتماعي آن، به  

، )يا  قوانين ومعاهدات بـين المللـي مـورد توافـق        (است، كه در قالب قانون اساسي يا قوانين موضوعه        

هـاي  ي تحقق تربيت يا الزام افراد حقيقي، شخصيتمورد قبول قرار گرفته است و تبيين و تجويز نحوه     

بيتي، تنها با فرض پذيرفتن اين      هاي تر حقوقي و نهادهاي اجتماعي نسبت به رعايت حقوق ومسئوليت        

مباني سياسي و حقوقي «لذا، بايد اين مجموعه را به مثابه        . ها، قابل توجيه قانوني و اخلاقي است      گزاره

در معنـاي عـام   (رسد براي تبيين فلـسفي تربيـت       نظر مي در اين خصوص نيز، به    .  قلمداد كنيم » تربيت

 هرچند ابتناي بر اين مباني، نيز صرفاً ذيل 29.ورت ندارد، اتكا بر مباني سياسي و حقوقي تربيت ضر  )آن

ي تحقق ايـن جريـان يـا    و براي تبيين و تجويز نحوه ) هابه شرط سازگاري با آن    (مباني اساسي تربيت    

هاي حقوقي و نهادهـاي اجتمـاعي، نـسبت    جهت توجيه قانوني و اخلاقي الزام افراد حقيقي، شخصيت   

  .پذير استتربيتي خود يا ديگران، امكانهاي به رعايت حقوق و مسئوليت

، »ي تربيت در جمهوري اسـلامي ايـران  فلسفه«چه گذشت، اينك در نخستين قسمت از   براساس آن 

شود تا تبيين چيستي، چرايي و چگـونگي تربيـت      ترين مباني اساسي تربيت بيان مي     اي از مهم  مجموعه

  .ها، صورت پذيردهاي بعدي، برحسب مورد، با استناد به آندر قسمت 

ي ي تربيتـي جامعـه  در تـدوين فلـسفه   تربيـت، مباني اساسي وتنظيم براي شناخت   بديهي است كه    

  :بايد بر ديدگاه اسلامي، تكيه كرد؛ زيرا  ايراناسلامي

                                                                                                                                           

توان بسياري از دستاوردهاي هرچند مي. موكول شده است) هاي تربيت در انواع آنها و برنامهها، فعاليتنظري سياست
ها با مباني اساسي تربيت يا با تفسير در صورت هماهنگي مفروضات آن(سته از علوم تربيتي را هم كلي و نظري اين د

دانست، كه بايد در مجالي ) در معناي عام(ي مباني تربيت ، از مقوله)ها در پرتو اين مبانيپردازي مجدد آنو مفهوم
 .، به اين امر پرداخت)پژوهان اين علومبا همكاري دانش(ديگر 

از ذكر مباني سياسي و )  در جمهوري اسلامي ايران ي تربيتمندرج در فلسفه(رو، در بيان مباني تربيت از اين. 29
چرا كه (ي تربيت رسمي و عمومي موكول گرديده است ها به فلسفه پرهيز شده و بيان آن نيزمباني حقوقي تربيت
رسد تبيين دقيق مي   نظرهرچند به).  آشكار است بر مباني سياسي و حقوقي، بسيار وعمومياتكاي تربيت رسمي

 جامعه به تكيه بر برخي مباني سياسي و حقوقي نيز  نياز دارد، كه بايد در  هردر) در معناي عام(چگونگي تربيت 
 .مجالي ديگر به آن پرداخت
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خدا و -كه به توصيف و تبيين حقيقت هستي(هاي بنيادي برگرفته از نصوص ديني اسلام را،         گزارهـ  1 

توان در ذيل مباني اساسـي  پردازند، نه تنها ميمي) هارفت آدمي و ترسيم نظام ارزش   ، انسان، مع  -جهان

 حجـت (هاي عقل تربيت قرارداد، بلكه پس از قبول عقلاني اصل دين و بر اساس لزوم هماهنگي يافته            

 ، بايد مفاد تعاليم قطعي دين در اين موارد را محور اصـلي و             )حجت بيروني (هاي وحي   با داده ) دروني

    30مصباح حقيقي فهم اين گروه از مباني تربيت به شمار آوريم

     آئـين الهـي بيـانگر    ( كه اكثريت افراد آن ديـن اسـلام را بـه عنـوان ديـنِ حـق            است  كشوري ايرانـ  2

 بطور طبيعـي    اند و لذا  برگزيده)  حاكم بر ابعاد فردي وجمعي حيات انسان       دينيبيني و نظام معيار   جهان

 ايـن   برشئون مختلف زندگي مـردم  كمابيشنظام فكري، اعتقادي و ارزشي اسلام  ، ديو طي قرون متما   

  تـصريح و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بر اين حقيقت آشكاركه  .( است    بوده  حاكم كشور

  )تاكيد نموده است

ادي اسـلام و  بنابراين براي تبيين مباني اساسي تربيت بر اساس ديـدگاه اسـلامي بايـد از تعـاليم بني ـ                

چه در موضوعاتي كـه مـستقيماً بـه هـدايت دينـي مربـوط               مند شويم؛ چنان  معارف اصيل اسلامي بهره   

اند، بايد به سراغ انديشه و تفكر ها نپرداخته  با توجه به توانايي عقلاني بشر، به آن        ،نيستند و متون ديني   

       هـاي وحـي،    بـا داده    برهـاني  لهـاي عق ـ  خصوص با توجه به هماهنگي يافتـه      استدلالي بشر رفت و به    

ويـژه  ديدگاه مشهور فيلسوفان مـسلمان، بـه     (مي توان  از دستاوردهاي دانش فلسفه با رويكرد اسلامي           

استفاده برد كه در عين تكيه بر برهان و استدلال، از مفاد تعاليم اسـلامي الهـام                 ) پيروان حكمت متعاليه  

  .اند ها هماهنگگرفته يا با مضامين آن

كه با توجه به منشأ و نوع اعتباربخشي اين دسته  ( ، مباني اساسي تربيت    ا توجه به اين توضيحات    ب 

 فلسفه تربيتـي  « در)ها قابل اطلاق استهم به آن» فلسفي مباني  « و»مباني ديني«از مباني تربيت، تعبير   

ي، چرايـي و چگـونگي   ي قضاياي مدللي كـه تبيـين چيـست        مجموعه« : عبارتند از  »جامعه اسلامي ايران  

                                                

كه در جاي (ي بنيادي در بسياري از موارد سعي شده است تا مستندات قرآني و برخي شواهد روايي اين قضايا لذا.30
 . به اختصار بيان شوند، ، در پي نوشتها ي مربوط)اندخود مبرهن و مدلل شده
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 31هاي وحيـاني اسـلام  پذيرد و از آموزه مي  ها صورتربيت، بر اساس ديدگاه اسلامي، با توجه به آن  ت

  ».اندهاي مدلل در دانش فلسفه با رويكرد اسلامي، به دست آمده يا از تبيين32و معارف اصيل اسلامي

بينـي و نظـام ارزشـي    هاي بيانگر جهـان ارهاز بين تعداد قابل توجهي از گز(البته، انتخاب اين مباني   

چيستي، چرايي و چگـونگي  تواند در تبيين مدلل   ها مي با عنايت به جايگاهي است كه قبول آن       ) اسلام

 33به صورت اصل موضوعي) در اينجا(ها نيز    داشته باشد و پذيرش آن     تربيت بر اساس ديدگاه اسلامي    

  .اندتبر پيشين است كه در جاي خود مطرح شدهو با تكيه بر دلايل و شواهد  و تحقيقات مع

 بنا برمعنايي كه از آنها در اين مجموعه اراده  شده -ي اصلي در باب مباني اساسي تربيت مسئله لذا 

 واسـتناد بـه منـابع        چگـونگي اسـتدلال      حتـي  ها و نه  بندي آن ي بيان و دسته   ، نه تعداد و نحوه    -است

 كه محل اصلي اينگونه مباحث در دانش هايي         را  چ(هاستآنتبار   واع ي حقانيت   دربارهومراجع اصلي   

    :؛ بلكه پرسش اساسي در اين زمينه آن است كه) ، فلسفه اسلامي وكلام استمتون دينينظير تفسير

  

هاي اساسـي   ها، آيا براين اساس، تبيين مناسبي از تربيت و ويژگي         به فرض پذيرش اين گزاره     «

 آيا ايـن تبيـين بـا     يعني ، ؟صورت گرفته است...) و انواع تربيت وغايت، هدف كلي، اصول     (آن  

هـاي انجـام يافتـه ـ     توان ـ بهتر از ساير تبيـين  ميآيامباني مورد نظر هماهنگي و سازگاري دارد و

دهـي جريـان تربيـت و انـواع آن بـرچنين تبيينـي از چيـستي وچرايـي                   دهي و سامان   جهت براي

  »وچگونگي تربيت تكيه كرد؟

  

  

                                                

و ) ص(هاي توصيفي يا تجويزي كه به صورت صريح  وآشكاراز متن قرآن كريم و سنت معتبر پيامبرگزاره. 31
 . شونددريافت مي) ع(معصومان

كه در مقام تفسير نصوص معتبر اسلامي و  در باره ي تعاليم اسلامي  شناسبيانات تفسيري و تبييني عالمان اسلام. 32
 .اندصورت گرفته) بطور روشمند(با رعايت ضوابط اجتهادي

33.axiomatic  



                                          15                                                          يان نظري تحول راهبردي در نظام تربيت رسمي وعموميبن

 
 

توان بر حسب موضوع،  در پنج بخـش بـه شـرح    به هر حال، مهم ترين مباني اساسي تربيت را مي         

  :ذيل  طبقه بندي كرد

 34شناختيهستي مباني •

  35شناختيانسان مباني •

  36شناختيمعرفت مباني •

  37شناختيارزش مباني •

 38شناختيدين مباني •

  

  
                                                

قلمرويي از دانش فلسفي است كه موضوع اصلي آن تبيين چيستي و چرايي واقعيتِ ) Ontology(شناسي هستي. 34
 .است)  آنغاييبيان ماهيت هستي و علت(وجود 

ي هستي گانهعنوان يكي از عناصر سهي انسان بهشناختي است كه دربارهشناسي بخشي از مباحث هستيانسان. 35
شناسي فلسفي چيستي، چگونگي و موقعيت انسان را در هستي مورد بحث و انسان. كندبحث مي) خدا، عالم و انسان(

 .دهدبررسي قرار مي

هايي پرسش. پردازدقلمرويي از دانش فلسفي است كه به بررسي معرفت مي) Epistemology(شناسي معرفت. 36
مانند امكان و ماهيت معرفت، حدود شناخت، ارزش شناخت، انواع و ابزار شناخت و ملاك صدق قضايا محور اصلي 

 .دهدآن را تشكيل مي

 به ها را ارزشايي وچگونگي چيستي وچرقلمرويي از مباحث نظري فلسفه است كه) Axiology(شناسي ارزش. 37
شناسي زيبايي: اند ازشناسي خود شامل دو بخش عمده است، كه عبارتارزش. نمايدمي    مطالعهشكل عقلاني

)Aesthetics ( و اخلاق)Ethics .(با  هاي ارزش و رابطه هاهايي از قبيل چيستي ارزشدر اين حوزه، پرسش 
ها مورد بحث قرار ها و سلسله مراتب ارزش، ثبات و تغيير در ارزش)هازشذهنيت و عينيت در ار نسبت (ها واقعيت

) از منظر اسلامي( البته در اينجا مباني ارزش شناختي  شامل گزاره هاي ناظر به تعيين مهم ترين ارزش ها.گيردمي
 ونحوه تحقق آنها نيز مي باشند

چيستي و چرايي دين، جايگاه  (ي ديندربارهثي صرفاً به مباح) چنانچه خواهد آمد( "مباني دين شناختي". 38
...) ي فهم دين، قلمرو دين و ارتباط آن با ساير معارف ودين در زندگي و نسبتي كه انسان با آن دارد، نحوه

يا بعضاً در ) Philosophy of Religion(» ي دينفلسفه«ي دانش فلسفي مضافِ پردازند و در حيطهمي
مباني "زيرا چنانكه گذشت .( متفاوت هستند"مباني ديني"گيرند ولذا با  قرار ميي مباحث كلام جديدحوزه
  ) كه از منابع ديني اخذ شده اند شامل هر پنج دسته مباني اساسي تربيت مي باشند"ديني
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  شناختيمباني هستي. 1ـ1

هـاي   توصـيفي ـ تبيينـي     بخشي از  گـزاره در اين مجموعه، شناختي تربيت مقصود از مباني هستي

 ) واقعيـات جهـان  مربـوط بـه   احكام كلي برخي حقيقت وجود و( خداوند وديگر عناصرهستي يدرباره

طور مدلل و مبرهن  ـ به 39ي اسلاميي  دانش فلسفهبيني اسلامي يا در حوزهاست كه در مباحث جهان

  .ندامطرح شده يا مفروض  قرار گرفته

  : مهم ترين اين مباني بدين شرح هستند، با توجه به اين تعريف

  ]2[.هستي به طبيعت منحصر نيست ولي ؛ ]١[ جهان هستي واقعيت دارد.1ـ1ـ1

  ]3.[نظام علت و معلول و سبب و مسبب بر  هستي حاكم است. 1ـ1ـ2 

 لذا ت عالم استي موجوداخداوند مبدأ و منشأ جهان و مالك، مدبر و رب حقيقي همه           .1ـ1ـ3

رابطه خدا با جهان آفرينش رابطه رحمت، خالقيت، ربوبيت، مالكيت، صـيانت، معيـت و احاطـه                  

    ]4[.٤٠قيومي است

  ]5[ي موجودات است غايتمند و خداوند غايت همه،آفرينش  جهان هستي.4-1-1

ي تهي موجودات عالم را به سوي كمال شايـس    خداوند خير بنيادين هستي است و همه      . 5-1-1

  ]6[.٤١  لذا تمام موجودات جهان هستي از هدايت الهي برخوردارند.كندها  هدايت ميآن

 ايـن    است،   )به واجب الوجود  ( ونياز    فقر ،)عالم امكان (ويژگي ذاتي جهان موجودات   .1-1 -6

شود موجودات نـه تنهـا در پيـدايش، بلكـه در بقـا نيـز بـه ذات غنـي                       امكان فقري سبب مي   

  . ]7 [طور ابدي محتاج بمانندالوجود به  واجب

                                                

ليسم گرايي يا رئاي واقعي فلسفهشناختي آن را از ميان مكاتب فلسفي رايج، در زمرهكه بايد عموم مواضع هستي. 39
 . قرار داد) البته با رويكرد عقلاني و ديني(

: ؛ فاطر10، 4: ؛ حديد62: ؛ مومن62: ؛ زمر16: ؛ رعد102، 164، 54: ؛ انعام156: ؛ اعراف107: ؛ انبياء12:  انعام-  40
 ؛7: ؛ مجادله17: ؛ حجر79: ؛ نحل41

، 8: ؛ الشمس30: ؛ روم68،69، 79: ؛ نحل38: ؛ انعام43: ؛ نور40،38: ؛ يس11، 12: ؛ فصلت2، 3؛ اعلي، 50:  طه-  41
 . 25: ؛ حديد7
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 از نظام احسن برخوردار مي باشد و اراده و سنن الهي بر جهـان حـاكم          آفرينش جهان   .1ـ1ـ7

  ]8[.٤٢است

جهان آفرينش آيـت و نـشانه علـم و قـدرت و حكمـت و مهـر نامتنـاهي خداونـد                       1ـ1ـ8

  ]9[.٤٣است

در كثرت و كثرت در     وحدت   " (.در جهان هستي در عين وحدت، كثرت وجود دارد        . 1ـ1ـ9

  ]10 [٤٤)"تشكيك در مراتب وجود " يا" وحدت

  ]11.[جهان طبيعت در شدن و دگرگوني و حركت مداوم است. 10-1-1

 .پذير و فناشدني هستند   محدود، پايان ، اموري   هاي آن   ي واقعيت جهان طبيعت و همه   . 1ـ1ـ11

٤٥] 12. [  

 سراسـر حيـات و زنـدگي واقعـي      بعد از اين دنيا، جهان ابدي ديگـري اسـت، كـه           . 12-1-1

  ٤٦]13[است

  

  

  

  

  
                                                

 7: سجده-  42

 . 24،20: ؛ روم164: ؛ بقره190: ؛ آل عمران22: ؛ روم53: ؛ فصلت62:  زمر-  43

كنيم، ولى در اين  حقيقت وجود تعبير مى  ه از آن بهكشود،  در خارج يك حقيقت واحد يافت مى «يعني -43        
قايق وجودى حنقص و شدت و ضعف و از طريق تفاضل، تمايز به وجود آمده و بدين گونه حقيقت از طريق كمال و 

به نقل از  عبدالرسول  (.446 تا 427، صص 1اسفار، ج :  بهك.ر»اند و واقعيات خارجى متكثر و گوناگوني حاصل شده

  )عبوديت
 168: عمران ؛آل8: ؛ جمعه78: ؛ نساء60: ؛ واقعه35، 34: انبياء-  45

؛ 14، 12: ؛ تكوير48: ؛ زمر8، 7، 6: ؛ زلزال49: ؛ كهف30: عمران ؛ آل24: ؛ نور110، 272: ؛ بقره64: بوت عنك-  46
 .16: طور
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  شناختيمباني انسان. 1ـ2

هاي توصـيفي ـ تبيينـي    آن دسته از گزارهشناختي، در ذيل مباني اساسي تربيت، مراد از مباني انسان

 است، كه از تعاليم اسلامي يا معارف اصيل اسلامي يا از مباحث            47ي واقعيت وجود انسان   مدلل درباره 

هـا را بـه     اند و بايـد آن    استخراج شده ) النفس فلسفي علم(ي اسلامي   عريف انسان در فلسفه   مربوط به ت  

ي فلـسفي تربيـت، سـنگ بنـاي اصـلي          لحاظ نقش محوري تبيين و ترسيم سيماي انسان در هر نظريه          

  .ي تربيت با رويكرد اسلامي دانستهرگونه توصيف و تبييني از فلسفه

  :ن مباني را بدين شرح برشماريماهم ايمي توانيم  بر اين اساس 

   ]14[دو حيثيت در هم تنيده و مرتبط: انسان موجودي است مركب از جسم و روح.1ـ2ـ1

حقيقت انسان، روح اوست و كمال و جاودانگي آدمي به كمـال و بقـاي روح مربـوط         . 1ـ2ـ2

  ]15[٤٨شودمي

  ]16[ا فراموش شدن است انسان فطرتي الهي دارد كه قابل فعليت يافتن و شكوفايي ي.1ـ2ـ3

) نهايـت تـا حـد بـي     (ي مراتب كمـال      انسان بر حسب فطرت و آفرينش، جوياي همه        .1ـ2ـ4

  ]17[است

  ]18[ است 49 آفرينش انسان، هدفمند و در هماهنگي كامل با غايت هستي.1ـ2ـ5

  ]19.[هاي الهي بر زندگي انسان حاكم است سنت.1ـ2ـ6

 سرنوشت هركس در زندگي جاودان، با انتخـاب و عمـل          پايان دارد و   انسان حياتي بي   .1ـ2ـ7

  ]20.[خورداو در همين دنيا رقم مي

                                                

شناسي در تبيين ي معرفتالبته، بنا بر سنت متعارف در مباحث فلسفي معاصر، و يا توجه به اهميت بسيار عرصه. 47
ي اسلامي با هرچند درمتون رايج فلسفه(نوان متمايز گشته است ي تربيت، مباني مربوط به اين عرصه از اين عفلسفه

چنين، مباحث مربوط به ترسيم وضع مطلوب و هم). ي مهم، چنين تمايزي وجود نداردوجود پرداختن به اين عرصه
ي اسلامي تحت عنوان فلسفه يا حكمت علمي و نيز اخلاق مطرح نيز ـ كه در فلسفه) شناسيارزش(آرماني انسان 

 .شوندشناختي ارائه ميارزش    صورت مجزا با عنوان مباني اند ـ در اين مجموعه بهشده

 92: ؛ يونس11، 10: ؛ سجده60:  انعام-  48

 هدفمندي جهان هستي ارتباط منطقي دارد؛ مبني بر.)1ـ1ـ4(شناسيي هستيشناسي با گزارهي انساناين گزاره. 49
 . كنددر غايت مندي از كل هستي تبعيت ميزيرا انسان بخشي از آفرينش است، كه 
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ــه. 8-2-1 ــسانهم ــه    ي ان ــاليف عادلان ــوق و تك ــد و از حق ــرينش برابرن ــسب آف ــا، برح ه

  ]21.[برخوردارند

  ]22[تواند آن را درك كند و تغيير دهد است و مي»موقعيت« انسان همواره در .1ـ2ـ9

 كرامـت اكتـسابي يـا        مي توانـد   و هم دارد  هم كرامت ذاتي يا هستي شناختي         انسان .1ـ2ـ10

  ) 23[.  بدست آوردارزش شناختي

 50اين آزادي واختيـار را خـدا بـه او         كه  است    انسان موجودي آزاد و صاحب اختيار      .1ـ2ـ11

   ]25[ در تكوين و تحول هويت ناتمام و پوياي خود، نقش اساسي دارد لذا و]24[داده است 

  ]26[.٥١اي به نام عقل و خرد به انسان ارزاني داشته است خداوند توانايي ويژه. 12-2-1

 انـسان موجـودي اسـت داراي اسـتعدادهاي طبيعـيِ متنـوع و قابـل رشـد و تعـاليِ                1ـ2ـ13

  ]27[مداوم

  ]28[.هاستانسان در عين برخورداري از استعدادهاي فراوان، داراي انواع محدوديت 14-2-1

  ]29 [.٥٢وند عواطف مثبت و منفي را در درون وجود آدمي قرار داده استخدا. 15-2-1

 تا حـدي قابـل    آدمي فردي شخصيت لذا هم ]30 [٥٣است اجتماعي  انسان موجودي . 16-2-1

 وهم مي تواند با توسعه وجودي خويش، رابطـه اي           ]31[پذيردتوجه از شرايط اجتماع تأثير مي     

  .اع را تحت تاثير خود قرار دهدوجودي با ديگران برقرار كرده و اجتم

هاي مختلف قابل تحقـق      و در انواع و جنبه      هويت آدمي دو وجه فردي و جمعي دارد        1ـ2ـ17

   ]32[.است

  ]33[اند معرفت، ميل، باور، اراده و عمل مداوم، عناصر اصلي تكوين و تحول هويت1ـ2ـ18

                                                

 200، ص 1386شناخت اسلام، شهيد بهشتي، . 50

 11، 10: ؛ ملك100: ؛ يونس22:  انفال-  51

 118: ؛ توبه159:  آل عمران-  52

 .105؛ مائده 15، 14:  مطففين10، 9:  الشمس-  53
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به دليـل تهديـد هـاي    ويش آفريني در روند تكوين و تحول هويت خ انسان براي نقش 1ـ2ـ19

  ]34. [استتشريعي و تكويني نيازمند هدايت بيروني و دروني 

  ]35[ وجود انسان همواره در حال شدن، حركت و دگرگوني است1ـ2ـ20

 انسان موجودي مكلف است و نسبت به انجام تكاليف خود، نخست در برابر خداونـد      1ـ2ـ21

  ]36. [ مسئوليت دارد وديگران خويشتنو سپس

كــه طبيعـت و فطـرت مـشترك دارنـد، داراي خــصوصيات     هـا، ضـمن ايـن    انـسان 22-2-1

   ]37.[اندمتفاوت

 و جـن فرشـتگان،  نظيـر   (در نظام هستي و به اذن خداوند برخـي موجـودات غيبـي            . 23-2-1

نقـش  ) در حـد الهـام و وسوسـه    (  تـا حـدودي     هدايت و ضلالت انسان    مسير   در  نيز  )ابليس

   ٥٤ . امر  به هيچ وجه  نافي اختيار واراده آدمي  نيستولي اين آفريني مي كنند

 

  شناختي مباني معرفت1ـ3

ي هـاي توصـيفي و تبيينـي دربـاره    بخشي از  گزاره شناختي در اين مجموعه     منظور از مباني معرفت   

شناخت آدمي و حدود و ثغور آن است، كه بنا بر سنت متعارف در مباحث فلسفي معاصر و بـا توجـه              

ي تربيت، مباني مربوط به اين عرصه از مبـاني          شناسي در تبيين فلسفه   ي معرفت بسيار عرصه به اهميت   

ي اسلامي بـا وجـود پـرداختن بـه     هر چند در متون رايج فلسفه(. شناختي متمايز گشته استعام انسان 

  .)ي مهم، چنين تمايزي وجود نداردبسياري از مباحث اين عرصه

  :تربيت ، قابل بيان به اين شرح مي باشنداهم اين دسته از مباني اساسي 

 در هـستي توانـايي       وديگـران   شناخت هـستي و درك موقعيـت خـود         نسبت به انسان   1ـ3ـ1

   ]38[55.دارد

                                                

 ؛ 39، 17: ؛ نمل121: ؛ انعام9، 8، 6: ؛ جن16،17: ؛ اعراف31، 30:  فصلت-  54

تا مشخص نشود . شناسي تعيين تكليف توانايي شناخت انسان استي شناختترين پرسش در حوزهاولين و مهم. 55
 . ماندشناسي هم ناگشوده ميهاي اساسي هستيتواند بشناسد يا نه، پرسشكه آيا انسان مي
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  ]39[داراي اقسام حقيقي و اقسام اعتباري است 56علم 1ـ3ـ2

  ]40[است) الأمرنفس(معيار اعتبار علم، مطابقت با مراتب گوناگون واقعيت 3-3-1

  ]41[است) از منظر عالم(، محصول ابداع )از منظر معلوم(علم در عين كشف از واقع  1ـ3ـ4

  ]42[است ، داراي ويژگي پويايي)از منظر معلوم( علم در عين ثبات 1ـ3ـ5

  ]43[. علم انسان مراتب و سطوح مختلف دارد. 6-3-1

  ]44[هايي همراه است شناخت آدمي با موانع و محدوديت.1ـ3ـ7

مانند حواس، عقل، شهود و اشراق، وحي و الهـام          ي   متعدد ابزار شناخت منابع  و   آدمي. 1ـ3ـ8

  ]45[.٥٧در اختيار دارد

  ]46[دارد) ورزيعقل( عمل، توانايي تعقل  در عرصهانسان هم در مقام نظر و هم. 1ـ3ـ9

  ]47[تعقل در شناخت حقيقت هستي و كسب سعادت جاويد نقش اساسي دارد. 1ـ3ـ10

  ناختيش مباني ارزش1ـ4

ي درك  ها و نحوه  ي ماهيت ارزش  مباحثي درباره «،  جموعهمقصود از مباني ارزش شناختي در اين م       

هـاي معتبـر و چگـونگي    هاي مربوط به بيان مصاديق  ارزش     ها و نيز بخشي از گزاره     و اعتباربخشي آن  

ي بر دين حق يا سـازگار  هاي مبتنمباني وارزش(ي اسلامي بر اساس نظام معيار مقبول در جامعهها تحقق آن 

ي بـا رويكـرد اسـلامي يـا از منـابع      ل ـي اخلاق و حكمت عمي فلسفه است، كه عموماً از حوزه    )با آن 

  ».اندبيانگر نظام ارزشي و اعتقادي اسلام، به عنوان اصول موضوعه، اخذ شده

  :اهم اين مباني را مي توان به اين شرح بيان نمود

 نظـام معيـار  « هم بـا مراجعـه بـه   و» عقل و فطرت انساني«ريق  از ط   هم   هااعتبار ارزش  1ـ4ـ1

  ]48[گرددمعلوم مي» يدين

                                                

جرد و در مفهوم اصطلاحي، علم در معناي عام و كلي، علم عبارت است از حضور شيء يا تصور آن نزد موجود م. 56
اين معنا از علم، نه تنها به انسان منحصر است، بلكه حيثيت . ي آن به معناي باور صادق موجه استترين مرتبهدر كامل

 .است) ياددهي ـ يادگيري(التفاتي دارد و در شكل حصولي آن، حاصل فعاليتي اجتماعي 

 15: ؛ يوسف7: ؛ قصص51: ؛ شوري164: ؛ نساء75: ؛ انعام7، 5 :؛ تكاثر190: ؛ آل عمران54: ؛ طه78:  نحل-  57
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  ]49[.ها انواع و مراتب مختلف دارند ارزش1ـ4ـ2

با تكيه بر واقعيت هاي مربـوط بـه عمـل آدمـي و نتـايج آن        ) معتبر(هاي حقيقي   ارزش 1ـ4ـ3

  ]50[. اند گذاري شده ارزش

  ]51[ حسن فاعلي است وابسته بهتابع حسن فعلي و همهم ، عملارزشمند دانستن هر  1ـ4ـ4

 ارتبـاط  )قـرب الـي االله  ( آدمـي زنـدگي ي با غايت اصيل  سلسله مراتب  به شكل  ها ارزش 1ـ4ـ5

  ]52[دارند

انتخـاب   كه با ]54[توان مصداق عيني غايت زندگي انسان دانست       را مي  ]53[ حيات طيبه  1ـ4ـ6

  در همـين  )مباني وارزش هاي  مقبول دينِ حـق      (ربوبي يار نظام مع  اختياريو التزام آگاهانه و     

  .زندگي دنيايي و در جهت تعالي آن از سوي خداوند به انسان اعطا مي شود

  ]55[گيردعي زندگي انسان را در برميامتجاي ابعاد فردي و  تحقق حيات طيبه، همه1ـ4ـ7

مورد درخواست عموم افـراد     ها   دارد كه برخي از آن     يتحقق حيات طيبه مراتب متعدد     1ـ4ـ8

  ]56[جامعه است

ها، بهترين راه تحقق حيات طيبـه در مـسير         آن  از  تأسي به اولياي الهي و تولا و اطاعت        1ـ4ـ9

  ]57[قرب الي االله است

تـرين  مهـم  ،حيـات طيبـه   براي دستيابي بـه  فرد وجامعه اختياريشدن آگاهانه و     آماده 1ـ4ـ10

  ]58.[ استي اين نوع زندگاني تحققزمينه

  ]59[هاي مهم حيات طيبه، توازن و اعتدال در ابعاد مختلف آن است يكي از ويژگي1ـ4ـ11

  ]60[گرددگذاري محقق مي حركت آزاد آدمي و انتخاب او همواره در پرتو ارزش1ـ4ـ12

ي  آزادي حقيقي انسان، در رهايي از وابستگي به شهوات و تمايلات نفساني، رفع همه              1ـ4ـ13

  ]61[تعالي انسان و نفي اطاعت غير خداست) دروني وبيروني (موانع

  ]62[ است نظام معيار اسلاميترين ارزش اجتماعي عدالت اساسي1ـ4ـ14

  ]63[هستند متمم عدالت  وگذشت وبخشش، ارزش هاي رأفت و احسان1ـ4ـ15



                                          23                                                          يان نظري تحول راهبردي در نظام تربيت رسمي وعموميبن

 
 

ي زيبايي و هنر يكي از نمود هاي سازنده حيـات بـشري و يكـي از تمـايلات فطـر                 . 16-4-1

  ]64[.٥٨انسان است

  ]65[هاي عيني است و هم وابسته به ادراك فرد ارزش زيباشناختي هم ناظر به واقعيت1ـ4ـ17

  ]66[اي به صورت توأمان است طبيعت داراي ارزش ابزاري و آيه1ـ4ـ18

   مباني دين شناختي1ـ5

اه دين در زنـدگي و  چيستي و چرايي دين، جايگ    (ي دين   به مباحثي درباره  اين دسته از مباني صرفاً      

           . . . )ي فهـم ديـن، قلمـرو ديـن و ارتبـاط آن بـا سـاير معـارف و          نسبتي كه انسان بـا آن دارد؛ نحـوه        

كـلام  «ي مباحـث    يـا بعـضاً در حـوزه      » ي ديـن  فلسفه«ي دانش فلسفي مضافِ     پردازند كه در حيطه   مي

ي تربيـت در جمهـوري   ي اساسـي فلـسفه   بيان اين  گونه مباحث در عـداد مبـان          .گيرندقرار مي » جديد

از اين جهت ضرورت يافته است كه دين،    ) ي تربيت ي متعارف در فلسفه   برخلاف رويه (اسلامي ايران   

بديل در تنظيم و هدايت تربيت بـر اسـاس ديـدگاه اسـلامي          چه خواهد آمد، نقشي محوري و بي      چنان

  .دارد

اسـلامي  ي ساس ديدگاه معتبر و مقبول در جامعـه شناختي خود را بر ا    مواضع دين  اهم   ،  اينك لذا،  

    . نماييم مي  بيان اين شرحايران به 
           دين حقيقت واحدي اسـت كـه شـرايع توحيـدي مـصاديق متكامـل آن محـسوب                    -1ـ5ـ1

  ]67[شوندمي

آموزه هاي ديـن   ولذا  است  و شكوفائي آن  فطرت انسان حق، دين  ومقصد  خاستگاه-2-5-1

  .٥٩لائم كامل با فطرت الهي آدمي وعقل سليم بشري مي باشند اسلام در ت

ي ابعاد، نظـام معيـار مـورد        تحقق مراتب حيات طيبه در همه     در راستاي   ،  اسلامدينِ   - 1ـ5ـ3

  ]68[.كند را ارائه مي زندگي فردي و اجتماعي در همه شئونآدمي  هدايت براي نياز

                                                

  6: ؛ ق12: ؛ حجر5: ؛ ملك52: ؛ احزاب12: ؛ فصلت6: ؛ صافات8، 6:  نحل-  58

 30:  روم-  59
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عاد، ما را علاوه بر استفاده از تجارب متـراكم        ي اب تحقق حيات طيبه در همه    دين براي   - 1ـ5ـ4

  ]69[خواندهاي خويش فرا ميي ظرفيتبه خلاقيت و ابداع و فعليت بخشيدن به همهبشري، 

ها در هر زمان و مكان و زبـان آن  ي انسان، همهاسلام  دين نظام معياري رهنمودحوزه. 1ـ5ـ5

  ]70[جهاني است

اي از حيـات  مند، پايـا و پويـا، بـا تلقـي منظومـه      نظاماي استمعارف ديني، مجموعه . 1ـ5ـ6

، متكـي بـر اجتهـاد،       )به عنوان حجت بـاطني    (ي احكام عقل نظري و عقل عملي      انسان، بر پايه  

  ]71[.ها بشر و پذيراي نتايج معتبر  آن و عقل مولدي عقل ابزاريهدايت كننده

اع، جسم از روح و امـور مـادي از    ، تفكيك دنيا از آخرت، فرد از اجتم       اسلام  در دينِ   . 1ـ5ـ7

  جامعـه جانبـه  همه متوازن وي معنا ندارد و تحقق كامل دين، مستلزم توسعه       ،هاي معنوي ارزش

  ]72.[ استاسلاميبر بنيادِ نظام معيار 

 ، نيازمنـد  )ص(، علاوه بر فهم و تفسير كتاب الهـي و تبيـين پيـامبر             اسلامشناخت دين ِ  . 1ـ5ـ8

  ]73 [ است از طريق فرآيند اجتهاد)ع( معصوممان اماتبيين و تفسيرتكيه بر

 در  گوي نيازهـاي فـرد و جامعـه        با دو ويژگي توأمان ثبات و پويايي، پاسخ         اسلام  دين 1ـ5ـ9

  ]74[استي هدايت انسان به سوي ساحت ربوبي زمينه

 ـ( مبتني برآن     هاي ارزشوديني   فهم روشمند نظام معارف      اجتهاد ، سازوكار  . 1ـ5ـ10 ا هنجاره

  ثابـت  و ضوابط در چهارچوب اصول دين مدار انسان حركت ، براي   )و احكام عملي شريعت   

  ]75[. و متناسب با مقتضيات زمان و مكان استدين

ي اي روشن براي انسان است كه مـستلزم تـلاش جامعـه        ، نويدبخش آينده  اسلامدينِ  . 1ـ5ـ11

  ] 76[ استلامياسديني جهت تأسيس تمدن نوين اسلامي بر اساس نظام معيار

كار اصلي تحقق كامـل نظـام   تاسيس و تداوم حكومت بر اساس معيارهاي ديني، راه        .  1ـ5ـ12

ي اجتماعي و سياسي براي عينيت يافتن حيات طيبه در همه ابعـاد        ترين زمينه  و مهم  اسلاميمعيار

  ] 77.[ومراتب است
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    مباني اساسي با هم نگري1ـ6

بارت است از كوششي هدفمنـد بـراي تحـول و حركـت آدمـي از      جا كه تربيت در هر حال ع     از آن 

 را با توجـه بـه   60هاي آنتوانيم همهوضع موجود به وضع مطلوب، اينك با مرور بر مباني ياد شده، مي       

در سـه محـور توصـيفِ    ) يعني تبيين چيستي، چرايي و چگـونگي تربيـت  (مقصود اصلي از اين بحث     

 ترسـيم جايگـاه شايـسته و مطلـوبِ آدمـي در هـستي و بيـان        واقعيت انسان و موقعيت او در هـستي،  

بيني توحيدي و نظام ارزشي دين اسـلام ـ تنظـيم و    چگونگي وصول به اين جايگاه ـ البته، بنابر جهان 

  . تلخيص كنيم

  

  توصيف واقعيت انسان و موقعيت او در هستي 1ـ6ـ1

) ل نـسبت بـه خداونـد      معرفت و گرايـشي اصـي     ( فطرت الهي انسان موجودي داراي     1ـ6ـ1ـ1

تواند به فراموشـي سـپرده    ميهم واست شكوفايي  فعليت يافتن و   قابل  هم  با اراده آدمي   است، كه 

ي بسيار مـساعدي اسـت كـه    وجود فطرت الهي در انسان زمينهلذا  . شود، اما هرگز نابود نخواهد شد     

ر صـيرورت آدمـي بـه    هـا و اعمـال وي جهتـي الهـي دهـد و د       ها، گـرايش  ي شناخت تواند به همه  مي

را ايفا ، نقش اصلي  جهت تلاشگر در اين   و  متعالي فاهدو ا والا   اي آرمان هاي  دار ، كمال جو موجودي  

  . نمايد

 در توانـد  متنوع و قابل رشدي است كه هر شخص مـي  استعدادهاي طبيعي انسان داراي    1ـ6ـ1ـ2

ت يافتن اين استعدادهاي طبيعـي،    فعلي  اما . اين استعدادها را فعليت بخشد     صورت وجود زمينه مناسب   

طـور نـاقص يـا    بـه تواند با توجه به وجود آزادي و اختيار در آدمي، همواره در يك جهت نيست و مي  

  .  به شكل متوازن يا نامتعادل صورت پذيردجانبه،همه

                                                

هرگز در خلأ و بدون توجه به واقعيت هستي ) يعني تربيت(بديهي است كه تبيين فلسفي اين كوشش سترگ . 60
شناسي نوعا  ذيل مبحث عام ي محض نيز بحث انساني مباحث فلسفهر عرصهممكن نخواهد بود؛ چنانچه د

 . شناسي قرار داشته استهستي
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حركـت نفـس در   . ، حركـت و دگرگـوني اسـت   همواره در حال شدنانسان موجـودي    1ـ6ـ1ـ3

امـري از پـيش تعريـف شـده     ، )بر خلاف حركت تكويني در مراتب وجـودي پيـشين    (ي انساني   مرتبه

 در جهـت صـعود يـا سـقوط،           حركت آدمـي   رواز اين . نيست، بلكه به اراده و انتخاب او بستگي دارد        

  .  پيوسته ادامه داردبطور  دنيايي در طي زندگيكهموضوعي نامتعين است 

در . است، اما اين آزادي را خدا به او داده اسـت           آزاد و صاحب اختيار   انسان موجودي    1ـ6ـ1ـ4

توان از انسان به هاي عملي مختلف و افزايش قدرت ارزيابي، مي     ي زندگي با فراهم آمدن تجربه     گستره

اي كـه علـم و عقـل نيـز از     سخن گفت، به گونه) داراي قدرت انتخاب و اختيار(عنوان موجودي آزاد    

  . شوند ميمبادي آزادي و اختيار انسان محسوب

خداوند به انسان نيرويي    . انسان توانايي شناخت جهان هستي و ابعاد مختلف آن را دارد           1ـ6ـ1ـ5

، عقـل . تواند از هـستي و موقعيـت خـويش در آن آگـاهي يابـد      ي آن مي  عطا كرده است كه به واسطه     

  هـستي   حقـائق هـا و     ادراك واقعيت  صددتواند در   ي آن مي  قابليتي در نوع بشر است كه به وسيله       

 )البتـه در حـد وسـع بـشر    (با كسب انواع علوم حقيقي واعتبـاري  در همه مراتب و جلوه هاي آن  

،به  حقيقت و ارزش هـاي  صلاح و فساد و صدق و كذب را از هم تميز دهدحق و باطل و  ،  برآيد

يوسـته    بطـور پ  وملتزم باشدخويش  وباور و در مقام عمل اختياري نيز به لوازم درك حق گرويده 

 را    و ديگـران   موقعيت خود  ، انجام اعمال صالح    و  اتخاذ تدابير مناسب    وابزارموثر ،  با ابداع روشها  

به لحاظ وجود برخـي موانـع      ( اين فعاليت عقل در عين محدود و مخاطره آميز بودن           لذا   .بهبود بخشد 

، جهـل ونـاداني   موجـب بـروز    چه بسادروني وبيروني شناخت حقيقت و التزام عملي نسبت به آن كه      

 دسـت يـافتن آدمـي بـه     امكـان ، ) يا انجام اعمال جاهلانه مي شـود      انكارحقايق هستي ومقابله با آنها      

  بـراين اسـاس    را خود وديگران موقعيت  بهبود   و   آنبرخي حقايق فراتاريخي در مورد      و واقعيت هستي 

  . آورد مي  فراهم

منظـور از  . د آن را درك كرده و تغيير دهـد توان قرار دارد و مي    موقعيتانسان همواره در     1ـ6ـ1ـ6

 اسـت كـه  حاصـل        )توسط خود وديگـران   (ت مشخص ، پويا،قابل درك و تغييري      نسب ؛  موقعيت

اي از جهـان   گستره خداوند و با-داراي اراده به منزله ي عنصري آگاه، آزاد و-ي فرد تعامل پيوسته 
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، رب يگانه انـسان      كه  حقيقت برتر      (. استدر محضر خداوند متعال     ) خود ،طبيعت وجامعه  (هستي

؛ هرچند انسان از او غافل باشد يا به انكار اين حقيقـت       مي باشد    همه موقعيت ها   محيط بر  جهان و    و

 مـي توانـد در جهـت    - با توجه به ويژگـي آزادي و اراده انـسان  -درك  و تغيير موقعيت البته  ) بپردازد

  .  باشد آدميصعود ويا سقوط

 شـرايط و شخصيت او تا حـد زيـادي در اجتمـاع و      است   وجودي اجتماعي مانسان   1ـ6ـ1ـ7

بينش و نگرش، گرايش و باور، كشش،        برآيند   (يعني هويت انسان    . شودجمعي ساخته و پرداخته مي    

پذيرد؛ هر چند اين تـأثير هرگـز   از نظام فرهنگي، اقتصادي و سياسي اجتماع تأثير مي       ) كنش و منش او   

توانـد  بلكه آدمي مي. و را به صورت تابعي مطلق از وضع محيط اجتماعي در آوردبدان پايه نيست كه ا   

  . با شناخت جامعه و قوانين حاكم بر تحولات اجتماعي، بر محيط و نظام جامعه تأثير گذارباشد

انـسان بـا   . ي خـود، نقـش اساسـي دارد     انسان در تكوين و تحول هويت ناتمام و پويا        . 1ـ6ـ1ـ8

 اسـتعدادهاي طبيعـي و تأثيرپـذيري نـسبي از            قابليت عقـل و     برخورداري از  داشتن فطرت الهي،  

هـاي مختلـف، بـه تـدريج واقعيتـي      ي اختياري باموقعيت ، در اثر مواجهه    و وراثتي  عوامل محيطي 

هويت كه واقعيتـي تـدريجي، پويـا و    . شوديابد كه از آن با نام هويت ياد مي      مي  شخصي و سيال  

 )ومتاثر از نحوه درك وتغييـر آنهـا    (هاي گوناگون در موقعيت  انسان ارياختيناتمام است با حضور     

 بنـابراين تحقـق و      .يابـد  تكوين و تحول يافته و در حيات اخروي تداوم مي           اين دنيا  زندگي درطي

فرد زندگي هر شخص و اراده و اعمال اختياري خود          تحول هويت بيش از هر چيز به جريان منحصربه        

گيري و تغيير پيوسته هويت خـويش، تـا حـد زيـادي      هر شخص در روند شكل    يعني  . او وابسته است  

  . آزاد و لذا نسبت به آن مسئول است

 ، در تغييـر موقعيـت، تكـوين و        فردي وجمعـي    عمل  شناخت ،انتخاب ،اراده و    انسان با  1ـ6ـ1ـ9

 موجـودي يمنزلـه بهانسان. تحول هويت و تعيين آينده و سرنوشت خويش و ديگران تأثيرگذار است            

يعنـي فعـل اختيـاري برخاسـته از          (عمـل  اصـلي    عامل، خود منشأ    آگاه، باور مند، داراي اراده و     

شايـسته  ( فردي يا جمعـي      و با انجام اعمال   استخويش)  و عزم   ميل، اراده، طراحي    باور، معرفت،

 در هـم   پـذيرد، كه همواره بر اساس مبادي معين و در موقعيتي خاص صـورت مـي     ) يا ناشايست 
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يـا  ( صـالح  عمـل  و)يـا كفـر  ( ايمـان و هم بـا   تغيير موقعيت خويش و ديگران مؤثر است       درك و 

 و نيـز شـكل گيـري وتغييـر          خودي هويت  ، در تكوين و تحول پيوسته      آنتكرار و تغيير   و)ناصالح

  .آفريند نقش ميمدام جامعه

بـر  . تفاوت هستندافراد انساني علاوه بر طبيعت و فطرت مشترك، داراي خصوصيات م         1ـ6ـ1ـ10

هاي تكامل ها، امكانات و فرصتي زمينهها، چگونگي و ميزان مسئوليت و نيز گسترهاساس اين تفاوت 

ها تابع حكمت الهي و نظام علت و معلـولي حـاكم   گونه اختلافاين.  گوناگون است،يا تنزل در انسان 

با تكاليف و وظايف متنوعي، بـر  ) كعلاوه بر تكاليف مشتر  (ها  شود تا انسان  بر جهان بوده و سبب مي     

بـه لحـاظ   (اين تفاوت قابل توجه هم بين افراد و اصناف بـشر      . هاي متفاوت مواجه باشند   حسب وسع 

وجـود دارد و هـم   ) جنسيت يا بر حسب نوع و ميزان استعدادهاي طبيعي و امكانات و شرايط زندگي             

  . نمايدد رخ ميدر طول زندگي يك فرد و بر حسب شرايط و مقتضيات مراحل رش

  

  ي آدمي در هستي ترسيم جايگاه شايسته1ـ6ـ2

توانـد فـارغ از غايـت آفـرينش         ي خداست؛ پس غايت زيست انساني نمي      انسان آفريده  1ـ6ـ2ـ1

يابي به غايت هـستي،  دست. باشد و غايت آفرينش انسان، بايد با غايت آفرينش جهان هماهنگ باشد      

ه اين هدف، با توجه بـه نيـروي اراده و اختيـار در آدمـي،          هدف اساسي آدمي است؛ اما رسيدن ب      

ايـن  . ي انسان از مراتب فرودين زندگاني به سوي حـق متعـال اسـت             جويانهمستلزم حركت تعالي  

  . هاي متعالي استحركت، نيازمند تلاش و كوشش مستمر و تعهد نسبت به ارزش

ي  اسـت و تحـصيل همـه       ظر ديـن   قرب الي االله مصداق اتم غايت زندگي انسان از من          1ـ6ـ2ـ2

مـراد از قـرب،   . ي قرب به خدا و انسانيت انسان در گرو رسـيدن بـه مراتـب آن اسـت       كمالات مقدمه 

اي گونـه اي حقيقي بين خدا و انسان است؛ بـه كه مقصود از آن رابطه    بلنزديكي زماني و مكاني نيست؛      

 وبراساس خواست يت آفرينش خويش متناسب با غا  ( خاص   ي باور و اعمال   درك،كه روح انسان در اثر    

طـور مـداوم آن را    با خداي متعال برقرار و به    )اختياري( و آزادانه  اي وجودي رابطه) معيار الهي  نظام   و  

ايـن  . سـازد  چنين ارتباطي مراتب كمـال را در وجـود خـويش محقـق        ايجاد يكند و در نتيجه   تشديد  
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البتـه ايـن   . استو اختياري اكتسابي  امري )قدماتبه لحاظ م  (ارتباط، واقعيتي تكويني، ولي حصول آن     

امـري داراي مراتـب و درجـات        ) نهايـت به عنوان كمال مطلق وموجود بي     (ارتباط وجودي با خداوند     

  . يا تنزل يابدطور مدام تشديد شود تواند بهاست، كه مي

دگي انـسان  ي مراتب و ابعاد زن در همه  ربوبي توحيد تحققشرط اصلي قرب الي االله،       1ـ6ـ2ـ3

او بـر   . رو دارد  در پيش  ربوبيآدمي برخلاف ديگر موجودات، راه پرپيچ و خمي به سوي توحيد          . است

، )ي تكـويني حـقّ مبنـي بـر آزادي انـسان     بـر اسـاس اراده  (توانـد  سر دوراهي انتخاب قرار دارد و مي   

ي متعالي و پايدار انـساني  اما تحقق هست.  انكار كند)در نظر يا عمل( را پذيرا شود يا آن را    ربوبيتوحيد

هرچنـد  .  توسط خود انسان است    ربوبي توحيد تحقق  پذيرشو براي وصول به آسايش جاودانه، در گرو      

يابد بلكه بايد در انديشه، بـاور، ميـل، اراده و عمـل    تبيين فكري تقليل نمياثبات فلسفي و     به    امر   اين

 تمـام   وتحقـق  ت يكپارچـه توحيـدي      گيري صفات شخصيتي و بالأخره تكوين هوي      آدمي تا حد شكل   

 توحيد با قلـب،  تحقق.  ظهور نمايـد  براساس اراده ومشيت ربوبيابعاد فردي و اجتماعي حيات آدمي  

ي جهـان و انـسان ،     فرد پس از شناخت خدا، به منزله ي رب يگانـه          «زبان و عمل چنان است كه       

يعنـي بكوشـد   » ه ربوبيت او تن دهـد رب خود برگزيند و در مقام عمل نيز فقط بتنها او را به مثابه 

   يعنـي -تا تمام مراتب و ابعاد حيات فردي و جمعي خود را، صرفاً بر اساس  نظـام معيـار ربـوبي     

 بنابراين، . سامان دهد-) اسلام (= براساس دين حق   يگانه انسان وجهان  مباني وارزشهاي مقبول رب     

ي  توحيـد ربـوبي در همـه   تحقـق  را حركت انـساني نهايي  ارزش و غايت      در بياني ديگر،   توانمي

  .  دانستمراتب و ابعاد زندگي

 نظام معيـار ربـوبي،      اختياريتحقق حيات طيبه، بر اساس انتخاب و التزام آگاهانه و            1ـ6ـ2ـ4

ي ابعـاد و مراتـب، بـر         وضع مطلوب زندگي بشر در همه      ،حيات طيبه . تنها راه قرب الي االله است     

 يعنـي   انـسان يـابي بـه غايـت زنـدگي    تحقق آن باعـث دسـت    است كه    نظام معيار ربوبي  اساس  

 مستلزم ارتباط آگاهانه و اختياري با حقيقت هـستي و           ،گونه زندگاني  تحقق اين  .الهي خواهد شد  قرب

 فردي و اجتماعي زندگي است كه بايد بـر اسـاس انتخـاب و التـزام     ابعادي با او در همه    تشديد رابطه 

بنـابراين، يكـي از مشخـصات اصـلي     .  باشد)اسلام(= مناسب با دينِ حق نظام معيارِاختياريآگاهانه و  
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حيات طيبه، تكيه بر ارزش غايي زندگي ـ قرب الي االله ـ و نظام معيار متناسـب بـا آن يعنـي مبـاني و       

زيرا با توجه به لزوم پذيرش ربوبيت خداوند متعال، به عنوان يگانه . هاي مقبولِ دينِ اسلام استارزش

ي تحقق حيات طيبه را در همه مراتـب  جهان و انسان، اين نظام معيار، جهت اساسي نحوه   رب حقيقي   

ايمـان بـه    ( نظـام معيـارربوبي    اختياريانتخاب و التزام آگاهانه و       لذا،. نمايدو ابعاد آن مشخص مي    

، وجه تمـايز اساسـي   )تقوا(ي ابعاد زندگي با اين نظامو انطباق همه)  عقائد وارزش هاي دين حق    

  . شودرايج محسوب مي) سكولار(= يات طيبه از زندگي غيرديني ح

 شئون مختلـف زنـدگي   ودربرگيرندهتحقق حيات طيبه داراي ابعاد فردي و اجتماعي       1ـ6ـ2ـ5

حيات طيبه در حقيقت حاصل ارتقا و استعلاي حيات طبيعـي و متعـارف آدمـي،     زيرا . استآدمي  

 هـاي مباني و ارزش (ربوبيذيرش حاكميت نظام معيار ي الهي بخشيدن به آن است كه با پ    با صبغه 

 ايـن نظـام   اختيـاري برشئون مختلف زندگي آدمي و انتخاب و التزام آگاهانـه و  )  اسلام  دين مقبول

لـذا  . گيـرد هاي گوناگون زندگي متعارف بشر را فرا مي       حيات طيبه جنبه   پس    .يابدمعيار تحقق مي  

تـوان و نبايـد     مي، تعامل و ارتباط وجود دارد، ولي نمي       هاي گوناگون حيات آد   هر چند ميان جنبه   

هـا  طـور نـامتوازن بـه آن      كدام از اين شئون را از نظر دور داشت يا بـه           در تحقق حيات طيبه هيچ    

ي شـئون   پارچه و كلي اسـت، امـا دربردارنـده        بنابراين اگرچه حيات طيبه مفهومي يك      . پرداخت

  سـازند كـه  ديگر، اين مفهوم پويا و متكامل را محقق ميممتعددي است كه در ارتباط و تعامل با ه      

هـا   مختلف وجودي زندگي انسان و استقلال نـسبي آن جنبه هايتوان اين شئون را با عنايت به      مي

شأن ديني واخلاقي، شأن بدني و زيستي، شـأن اجتمـاعي و سياسـي، شـأن        : به اين شرح برشمرد   

  ؛شناختيو شأن هنري و زيبايياي علمي و فناوري، شأن اقتصادي و حرفه

  از نظـر   هـم  :را داراسـت   حيات طيبه ،جايگـاهي ويـژه        شأن ديني واخلاقي   در اين ميان البته     

ي ابعـاد و شـئون حيـات         در همـه   ربوبينقش محوري نظام معيار     به لحاظ  ـاولويت وتقدم رتبي    

 انتخـاب و التـزام   نـد و  بـاور بـه خداو  (= ايمانايجاد وتقويتطيبه و تأثير اساسي كه اين شأن در  

 هــايرفتار- فــردي وجمعــيل صــالحاعمــا  انجــام و) نظــام معيــار ربــوبياختيــاريآگاهانــه و 
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انطبـاق بـا نظـام معيـار        (= رعايت تقوا  التزام به  با - )مبتني برمبادي معرفتي ،ميلي وارادي    (اختياري

عـين وجـود نـوعي    در  كه   انسان گيداز نظر چگونگي ارتباط با ساير شئون زن        وهم دارد   )ربوبي

به دليـل شـمول معيـار هـاي دينـي           ( با همه آنها در هم تنيده است       ،تمايز و استقلال نسبي از آنها     

، شأن ديني و اخلاقي زندگي با ديگر شئون حيات          بنا براين . )واخلاقي بر همه شئون زندگي انسان     

حقق حيـات طيبـه      جايگاه محوري و ممتازي را در ت       ،طور طبيعي و منطقي   طيبه متفاوت است و به    

   .برعهده دارد

از منظر دينـي   ي مفاهيم ناظر به غايت زندگي انسان توان مصداق همهحيات طيبه را مي    1ـ6ـ2ـ6

ي ابعـاد، از     تحقق مراتب حيات طيبه در همه       يعني ، بشر است  در زندگي دنيايي   قابل تحقق   كه دانست

حيات طيبـه مراتبـي      اما.  آدميان است  منظر ديني غايت قابل وصولي براي همه اعمال فردي و جمعي          

 ايـن  يـابي بـه   توان دست مياز اين رو. ها مورد درخواست همگان است    دارد كه تحقق برخي ازآن    

زنـدگي  ها نسبت به تـداوم و توسـعه  ي انساني ذاتي همه را ـ با عنايت به علاقه حيات طيبهمراتب از 

اعم از ديـن داران و  (ي افراد جامعههمه ها دانست وانسانپاكيزه، گوارا و متوازن ـ مطلوب فطري همه 

حيـات طيبـه نـه تنهـا     تحقـق   لذا .  فراخوانـد اين مراتب را به سوي تحقق حيات طيبه در  )غير آنان 

 برخـي   اسـت، بلكـه وصـول بـه      در دنياي اعمال فردي و اجتماعي هر انسان ديندار       مقصود همه 

 در ين متعادل نيازهاي زيـستي و طبيعـي افـراد جامعـه    تأمنظير نياز آن ـ   پيشيامراتب مقدماتي و

 يـا رعايـت   )....دوري از فقر و تنگدستي وسلامت ، آرامش و امنيت    ( ربوبي چهارچوب نظام معيار  

صداقت ،امانتداري  ، وفـاي بـه   (  عموم عقلاءقبول ورد  هاي اخلاقي م   ارزش  از هنجارها و   بعضي

 ـ)... وعهد وعدالت ورزي عيار ربوبي  وبلكه مورد تاكيد فراوان همه اديان الهـي  هم مقبول نظام م  

هـاي التـزام   كـه جلـوه   مورد درخواست هر شخص خردمند و داراي عقل سليمي است است وهم   

لذا مي تـوان و بايـد  تـدبير     . عملي به فطرت پاك و طبيعت سالم انساني، در وجود او باقي باشد            

  .ز اين مراتب مقدماتي و پيش نياز آغاز نمودوتلاش براي تحقق اين نوع زندگاني شايسته را ا
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فـرد  . هاي مهم حيات طيبه، توازن و اعتدال در ابعـاد مختلـف اسـت             يكي از ويژگي   1ـ6ـ2ـ7

جانبـه و  رشـد همـه  داراي حيات طيبه، انساني معتدل است كه علاوه بر شكوفايي فطـرت الهـي، بـه       

بـه دور از هرگونـه افـراط و     ( اسـلامي ار خود بر مبنـاي نظـام معي ـ     ي استعدادهاي طبيعي  متعادل همه 

 نيـز در مـسير تحقـق        جامعه سـالم  يعني  ي موصوف به حيات طيبه،    دست يافته است و جامعه    ) تفريط

طبيعـي  زندگاني سـالم و  « اجتماعيِهايي شاخص، از حد قابل قبولي از همه»امت وسط«مفهوم قرآني  

  .  برخوردار است-اسلاميبراساس همين نظام معيار البته -طور متوازنبه ،» انسان)تعالي جويو البته (

 افراد جامعـه   از يكره آن است كه  در بعد فرديي تحقق حيات طيبه ترين زمينه  مهم 1ـ6ـ2ـ8

 و موثر ترين بستر تحقق حيـات طيبـه در         ي ابعاد شوند  ي تحقق مراتب حيات طيبه در همه      ، آماده 

روابـط و اوصـاف    (به لحاظ حيثيت جمعي خـود     بعد اجتماعي هم آن است كه عموم افراد جامعه          

 صـرفا گيري حيـات طيبـه،   شكل  زيرا هرچند.آمادگي دستيابي به حيات طيبه را بيابند   )متكي برجمع   

ودر حقيقت بنا برنص قـرآن  (پذير استدر پرتو مشيت و هدايت الهي و با استمداد از عنايات او امكان   

 ،)انسان هاي داراي ايمان وعمل صالح ارزاني مـي دارد كريم حيات طيبه را خداي متعال حي وقيوم به      

 اين مهم نيازمند تمهيـد انـواع مقـدمات و       تحقق  تكيه بر اسباب و علل،      لزوم   اما بر اساس سنت الهيِ    

ي براي آن است، كـه مداخلـه  . . . ها و شرايط مناسب اجتماعي، اقتصادي، سياسي وفراهم آوردن زمينه 

 البته به شـكل (ت ايجاد مقتضيات و رفع موانع اين نوع زندگاني شايسته         مؤثر فردي و اجتماعي را جه     

ي تحقـق حيـات   تـرين زمينـه  مهمدر اين ميان، بدون شك    . نمايداقتضا مي ) ربوبي با نظام معيار     منطبق

 تحقـق مراتـب    آمـاده اختيـاري آگاهانه و   بطور  افراد جامعه  هر يك از    فردي ، آن است كه     بعدطيبه در   

عمـل   انجام  و انتخاب و التزام نظام معيار متناسب با اين نوع زندگي برتر   ايمان،  براساس(حيات طيبه   

شـكل گيـري جامعـه     تـا  و هم اين نوع آمادگي در كليت جامعه ايجادشود       شوند)  فردي وجمعي  صالح

ن ايجاد اي لذا بايد گفت . ربوبي با وجود اين آمادگي به آساني صورت پذيردسالم بر اساس نظام معيار    

 ايمـان  علم و داراي هايي انسان  وجود بربه لحاظ تكيه حيات طيبه(  افراد جامعه    آحادگونه آمادگي در    

 نخـستين   جامعـه ، روابط وساير خصوصيات جمعي افـراد  ونيز در    ) واهل عمل صالح   انتخاب و اراده  و
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 -جتمـاعي  چه در سطح فردي وچـه در سـطح ا  –  اين نوع زندگي  واقعيت يافتن  عنصر اصلي زمينه  و    

  . است

  

  ي خود در هستي بيان چگونگي وصول انسان به جايگاه شايسته-1ـ6ـ3

ي ارزشـمند   ي شكوفايي فطرت الهي انسان فراهم شود؛ يعني اين سـرمايه          بايد زمينه  1ـ6ـ3ـ1

ي بسيار مساعدي كـه  تكيه بر فطرت الهي ـ زمينه . خداداد، فعليت يابد، تثبيت شود و تعالي پيدا كند

صـيرورت  هـا و اعمـال انـسان جهـت والاي الهـي دهـد ـ در        ها، گـرايش ي شناختند به همهتوامي

 در رونـد  كنـد و لـذا بايـد   مـي دار نقش اصـلي را ايفـا   هدفو آدمي به موجودي والا، ممتاز،    اختياري  

طـور خودكـار فعـال نيـست و حتـي      كه در وجود آدمـي بـه   ـ ي خداداد را اين سرمايهتكوين هويت،

   . بر اثر عوامل محيطي پنهان يا تضعيف شود ـ فعليت بخشيد، تثبيت كرد و شكوفا ساختتواندمي

سو بـا شـكوفايي     ي هدايت و رشد استعدادهاي طبيعي و سرشار انسان هم         زمينهبايد   1ـ6ـ3ـ2

 با عنايت به صيرورت اختيـاري  .جانبه و متعادل در جهت قرب الي االله مهيا گرددطور همه فطرت، به 

در جهت هدف غـايي زنـدگي انـسان و          ي خداداد به شكل مداوم و       هافعليت يافتن اين توانايي   آدمي،  

ي تغييـرات  يعنـي مجموعـه  (يابد و لذا جريان رشد استعدادهاي طبيعـي  ضرورت مي كمال وجودي او    

ب بـا  اي متعـادل و متناس ـ گونـه بايد بـه ) استعدادهاي طبيعي انسانپيوسته، بالنده و نسبتاً پايدار در همه 

قـرب  (سو با شكوفايي فطرت، در جهت غايـت زنـدگي        مراحل متفاوت و شئون مختلف حيات و هم       

جا كه رشد استعدادهاي طبيعي انسان، با وجود تأثيرپذيري از شرايط و عوامل    از آن . قرار گيرد ) الي االله 

ست تا آدمـي در  و عمل خود فرد است، ضروري ا  بيروني، در نهايت وابسته به خواست آگاهانه و اراده        

روند رشد استعدادهاي طبيعي، متناسب با غايـت مطلـوب    به كمك  براي  الهيهدايتطول زندگي از    

مند شود؛ هرچند كه اين هدايت بايد با توجه به نقش آزادي و آگـاهي خـود فـرد در ايـن               زندگي بهره 

  . روند، صورت پذيرد
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 اختيـاري بر اساس انتخاب و التزام آگاهانه و،  افراد جامعه ، بايد    در مسير قرب الي االله     1ـ6ـ3ـ3

  .دن شو فردي و اجتماعيي ابعادي تحقق مراتب حيات طيبه در همه، آمادهاسلامينظام معيار

ي مراتب، ابعاد و شئون گوناگون، جا كه حيات طيبه ـ يعني وضع مطلوب زندگي بشر در همه از آن

الـي االله اسـت، تحقـق    ، تنهـا راه قـرب   اسلاميم معيار نظا اختياريبر اساس انتخاب و التزام آگاهانه و        

ي اعمـال فـردي و جمعـي    ي ابعاد را بايد غايت قبول وصـولي بـراي همـه     مراتب حيات طيبه در همه    

هـا نـسبت   ي انساني ذاتي همهيابي به مراتبي از آن ـ با عنايت به علاقه آدميان در نظر گرفت كه دست

لذا، بايد عمـوم  . هاستنه، گوارا و متوازن ـ مطلوب فطري همه انسا ي زندگي پاكيزبه تداوم و توسعه

 بـر   فـردي و اجتمـاعي     ي ابعاد آماده تحقق مراتب حيات طيبه در همه        بصورت فردي وجمعي   هاانسان

   .، شونداسلامي نظام معياراختيارياساس انتخاب و التزام آگاهانه و 

جهت تحقـق   فرد وجامعه االله و آماده شدن  هر انسان براي حركت در مسير قرب الي    1ـ6ـ3ـ4

  در جهت تكوين و تعالي هويت خويش        هم طور پيوسته ي ابعاد، بايد به   مراتب حيات طيبه در همه    

  .  بكوشدو هم در روند شكل گيري  وتحول جامعه اي سالم براساس نظام معيار اسلامي

ريجي، انعطاف پذير و ناتمام كه بـا  ي واقعيتي تدگيري و تحول هويت ـ به منزله جا كه شكل از آن

هاي گوناگون شخصي و اجتمـاعي زنـدگي و در   صيرورت اشتدادي انسان و حضور فعال او در صحنه        

يابد ـ از سويي بيش از هـر چيـز بـه     طول حيات دنيوي تكوين و تحول و در حيات اخروي تداوم مي

يعنـي هـر   (خـود او وابـسته اسـت،        فرد زندگي هر شخص و اراده و اعمال اختياري          جريان منحصر به  

، و از سـوي ديگـر      )خواهد شكل دهد و متحـول سـازد       كه مي تواند هويت خويش را چنان    شخص مي 

 در آينـده  يهـاي فـرد   بر اعمـال و كوشـش    مهمي تأثيرات   نيز جامعه  مداوم تحول و   شكل گيري روند  

ت تحقق مراتب حيات طيبه در شدن جهدارد؛ لذا آدمي بايد براي حركت به سوي قرب الي االله  وآماده        

  براساس نظام معيار اسلاميي هويت خود در روند تكوين و تعالي پيوسته     همي ابعاد ، لازم است      همه

  وتحول مداوم آن برهمين مبنا  حضور فعـال   سالم وهم در فرآيند شكل گيري جامعه  نقش آفريني كند  

  . داشته باشد 
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 وشـكل گيـري   ي هويـت خـويش   و تعـالي پيوسـته   ها براي تكوين   هر يك از انسان    1ـ6ـ3ـ5

ي آماده شدن جهت تحقق مراتب حيـات طيبـه در همـه            در مسير    واعتلاي مداوم جامعه اي سالم      

 فـردي وجمعـي   با عمل صالح طور مداوم به، و آن را  را درك  و ديگران    موقعيت خود ، بايد   ابعاد

آدمـي همـواره در موقعيـت خاصـي قـرار دارد      كه با توجه به اين    .بهبود بخشد ،   وتقوا بر اساس ايمان  

ي فـرد بـه مثابـه     يعني وضعيت و نسبت مشخص ، پويا،قابل درك و تغييري كه حاصل تعامل پيوسته            (

اي از جهان هستي در محـضر حـق متعـال           گستره خداوند و  عنصري آگاه، آزاد، فعال و قابل اعتماد، با         

 انجـام اعمـال   ايمـان و ست،لذا هر كس بايستي بـا  اجا كه انسان خود منشأ عمل خويشو از آن  ) است

 هم در تغيير موقعيت خويش و ديگران مؤثر باشد و هـم بـا تكـرار و تـداوم                ) فردي يا جمعي  (  صالح

 وشكل گيري وتحول جامعه اي سالم براساس نظام خودي هويتاعمال در تكوين و تحول پيوسته  اين  

   . نقش اصلي را برعهده گيردمعيار اسلامي

 و عمل مداوم براي بهبود آن بـر          وديگران هر انسان براي درك مناسب موقعيت خود       1ـ6ـ3ـ6

درك و   زيـرا    . را كـسب نمايـد    لازم   فردي وجمعـي  هاي  ، بايد شايستگي  اسلامياساس نظام معيار  

  بـه منزلـه ي    انـسان ي   پيوسـته   فـردي وجمعـي    ، حاصل تعامـل    خود و ديگران     بهبود مداوم موقعيت  

 واي از جهـان هـستي در محـضر حـق متعـال اسـت ؛           گـستره   خداوند و   آزاد و فعال با    عنصري آگاه، 

ي شناسنده و منزله ـ به  وديگرانگونه تعامل، مقتضي معرفت فرد نسبت به خود و اعتماد به خويشاين

  ورب يگانـه جهـان و  ي موقعيت ـ و معرفت و باور به خداوند ـ به مثابـه حقيقـت برتـر     اصلاح كننده

 موقعيت ـ و كشف و برقراري نسبت عناصر موقعيت با خداوند متعال به مثابه مبـدأ و مقـصد    هري فرا

مبـادي معرفـت، ميـل و     كه هرگونه عمل فردي يا اجتماعي آدمي نيز دست كم بر        هستي است؛ چه اين   

 و )تقـوا (=اسلامي انطباق محتواي آن با نظام معيارعلاوه بر نيز  جمعياراده متكي است و عمل شايسته     

 نظـام  اختيـاري  انتخـاب و التـزام آگاهانـه و      شـناخت ،    خداونـد و   باور به  (= ايمان    بر عاملاني  تكيه

  وتعاون با يكديگر در مسير خيـر،       نظير همراهي (نيازمند تحقق اوصافي جمعي در عاملان     ،)اسلاميمعيار

 از  همگـان ،پذيرش خردجمعـي وپيـروي   توصيه مداوم يكديگر برحق و تحمـل مـشكلات،سعه صـدر          

يك از اين خـصوصيات لاِزم  شود و بديهي است كه هيچ     حاصل مي  ) خردمند وعادل   رهبري اتميتصم
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، در وجـود  اسلامي و عمل مداوم براي بهبود آن بر اساس نظام معيار     خود وديگران  براي درك موقعيت  

صـفات   گونه  اين  طي فرآيندي مستمر، هدفمند و سنجيده، هر انسان   بايد لذا  ها فعليت ندارند و   انسان

  . داي را كسب نم)ي فردي وجمعيشايستگي ها(=  ي لازم ها  توانايي و

ي هويـت   تعـالي پيوسـته     اجتماعي هدايت افراد جامعه به سوي تكوين و        زمينه  بايد 1ـ6ـ3ـ7

  فردي وجمعـي   هايتا ايشان با كسب شايستگي      در مسير قرب الي االله فراهم آيد        وديگران   خويش

و عمـل مـداوم بـراي اصـلاح آن بـر اسـاس نظـام         و ديگـران  عيـت خـود  لازم جهت درك موق 

 بـراي كمـك بـه     بنـا بـراين   .ي ابعاد شوندي تحقق مراتب حيات طيبه در همه ، آماده  اسلاميمعيار

يعني قرب الي االله و تحقـق مراتـب حيـات طيبـه در           ( انسان به سوي كمال      اختياريحركت آگاهانه و    

، )جانبه و متعادل استعدادهاي طبيعي را در پـي دارد  همراه با رشد همهي ابعاد كه شكوفايي فطرت   همه

  وديگـران ي هويـت خـود   جامعه به سوي تكـوين و تعـالي پيوسـته   فرد و  اجتماعي هدايت    بايد زمينه 

 هـاي   فراهم آورد تا ايشان با كسب شايستگي براساس نظام معيار دينيراوشكل گيري جامعه اي سالم   

ي  اسـاس ، آمـاده   ايـن   و اصلاح مداوم آن بـر  خود وديگران  جهت درك موقعيت   لازمفردي وجمعي   

  . ي ابعاد شوندتحقق مراتب حيات طيبه در همه

  

  ي تربيتت  تبيين چيس-2

 نگري، پـس از تـشريح    و نكات مطرح شده در بخش باهم     اساسي در اين قسمت، با توجه به مباني      

هـاي ايـن    پـردازيم و سـپس، ويژگـي      مـي » تربيـت «ي  زيدهمفاهيم كليدي به بيان تعريف برگ     واستنباط  

يـادآور  » تربيت«اما قبل از ورود به اين بحث، نكاتي را درخصوص تعريف   . نماييمتعريف را بيان مي 

  :مي شويم

 امـري  ،)باشـد  بايـد  چـه چنان تربيت حقيقت بيان (تجويزي صورت به تربيت چيستي تعريف •

           .معيـار اسـلامي    نظـام  مـورد قبـول بـر اسـاس        يفلـسف  مبـاني  و مفروضـات  بـر  متكي است

 معنـاي  بـه  اسـلامي  تربيـتِ  (اسلامي ديدگاه اساس بر تربيت از تعريفي برگزيده، تعريف لذا،

  . شودمي محسوب) عام
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 بـه  كـه  اسـت  هدفمنـدي  اجتمـاعي  يهافعاليتتدابير و    يهمه شامل ، تربيت تعريف موضوع •

  وشكل گيري واعتلاي جامعه سالم     آدمي هويت هايجنبه يهمه پايدار اصلاح و رشد منظور

 زنـدگي  طـول  در گونـاگون  مخاطبان به نسبت مختلف اشكال به و طبيعتا  پذيرد؛مي صورت

  . شود مي انجام ايشان

ملـت   آحـاد  يهمـه  بـه  نسبت آن شمول تربيت، اجتماعي حيثيت به توجه با تعريف، اين در •

بـا وجـود تنـوع      كه اسـت  مـدنظر ) ايـران  اسلامي هوريجم تابع شهروندان همه يعني (ايران

 شايـسته  تربيـت   دارنـد از     حـق  ايـران،  اسلامي جمهوري اساسي قانون مبناي بر چشمگير ، 

  . باشندبرخوردار براساس نظام معيار اسلامي

 را تعريـف  اين قلمرو تمايز ايگونه به جامعيت، رعايت عين در تا، ايمكوشيده تعريف اين در •

  ديگـر  اقـدامات و طـرح هـاي      نظير (اجتماعي  سودمند هايبرنامه و هافعاليت يگرد به نسبت

 جامعه  در هم آنها كه دهيم نشان) درمان و بهداشت سياست، اقتصاد، هاي  اجتماعي نظير   نهاد

  هـاي جنبـه  و مقاصد با ولي ،طيبه حيات ابعاد و مراتب تحقق مسير  علي الاصول در   ،اسلامي

  .شوندمي مانجا و طراحي متمايز،

 نتيجـه  (آن از نظـر  مـورد  ينتيجـه  و كلـي  هـدف  هـم  تـا  است شده سعي تربيت، تعريف در •

 تربيت عمل فرآيند به هم و گيرد قرار ملاحظه مورد) تربيت  واهداف كلي هدف ، اختصاصي

 بـه  هـم  چهچنان. شود توجه) نظر مورد نتايج تحقق براي هدفمند اقدامات و تدابير مجموع(

 . ايمنموده توجه جريان اين در) تربيت تعاملي يجنبه (انمتربي نقش به هم و انمربي نقش

  

   استنباط و پردازش مفاهيم كليدي-2ـ1

خـصوصاً محـور سـوم كـه عمـوم      (رسد با توجه به مباحث مدلل سه محور پيشين  اينك به نظر مي   

تـرين  مهـم  تـوانيم مي) وديمها استنتاج نمنكات آن را باتوجه به مباني مستدل قبلي و تركيب منطقي آن    

با تكيـه بـر   ( ،رامفاهيم كليدي مورد نياز  براي تبيين چيستي و چرايي تربيت بر اساس ديدگاه اسلامي     

  : كنيماستنباط و پردازش، به اين شرح )مباني مستدل پيش
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  )گروه اول( مفاهيم كليدي  عام-الف

نظـام  عاد و مراتب، بر اسـاس       ي اب حيات طيبه وضع مطلوب زندگي بشر در همه        :طيبه حيات •

 ـيابي به غايت زندگي يعني قـرب  است كه تحقق آن باعث دست      معيار ربوبي   خواهـد  ي اهللال

كه تنها درعالم آخرت وپس از مـرگ محقـق   ( امري صرفا اخروي نيستحيات طيبه  البته   .شد

، دنيـا  در همين  در حقيقت حاصل ارتقا و استعلاي حيات طبيعي و متعارف آدمي         بلكه) گردد

مبـاني و   (دينـي ي الهي بخشيدن به آن است كـه بـا پـذيرش حاكميـت نظـام معيـار       با صبغه 

شـئون مختلـف      تمـام   و زندگي آدمي  ابعاد فردي واجتماعي     بر)  اسلام  دين  مقبول هايارزش

 باعـث  در نتيجـه    وباشند مي تحقققابل ) در همين دنياي فاني ومحدود(جلوه اي از آن    ،آن

 وشـكل گيـري  واعـتلاي         طبيعـي  اسـتعدادهاي  متعادل و جانبههمه رشد و فطرت   شكوفايي

  . مي شود االله  الي  قربدر مسيرمداوم جامعه اي سالم بر اساس نظام معيار ديني 

o   ي اعمـال فـردي و اجتمـاعي        حيات طيبه نه تنها مقصود همه     تحقق   : مراتب يهمه درتحقق

نياز آن ـ نظيـر    پيشيامراتب مقدماتي و برخي   است، بلكه وصول به در دنياهر انسان ديندار

سلامت ، آرامـش و امنيـت ودوري    نظير (تأمين متعادل نيازهاي زيستي و طبيعي افراد جامعه      

عمـوم  قبـول  ورد هـاي اخلاقـي م ـ   ارزش از هنجارهـا و  يا رعايت بعضي)از فقر و تنگدستي 

 هم مقبول نظام معيـار  ـ)رزي صداقت ،امانتداري  ، وفاي به عهد وعدالت و    همچون   ( عقلاء

مـورد درخواسـت هـر شـخص     ربوبي  وبلكه مورد تاكيد فراوان همه اديان الهي است وهـم        

هاي التزام عملي به فطرت پاك و طبيعت سـالم          خردمند و داراي عقل سليمي است كه جلوه       

ع ايـن نـو     دعوت همه مردم به سـوي لذا مي توان و بايد. انساني، در وجود او باقي باشد    

 پـيش نيـاز   يارا از اين مراتب مقدماتي و      آن   تدبير وتلاش براي تحقق   زندگاني شايسته و    

  .آغاز نمود

o  در نگرش پارچه و كلي است، اما اگرچه حيات طيبه مفهومي يك : ابعاددر همه يتحقق
  نمي توان هر دو اصالت دارند ولذا مي باشد كه  فردي و اجتماعيعددو ب داراي اسلامي
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يا يكي   هيچيك از آنها را به ديگري فرو كاستتلاش جهت تحقق حيات طيبه،در مقام 
  :  ترجيح داد بطور مطلقرا برديگري

 نظير  -است ي فردي شايستگي ها وجود مجموعه اي از ناظر بهعد فردي تحقق حيات طيبهب
زت،   قوت، سلامت، ع،علم ، ايمان(خير، زيبايي و فضيلت حكمت ،قدرت ، مصاديق آراستگي به

كه هريك  - . . .)  شجاعت، صبر وجود،،صداقت ،امانت ، عمل صالح، حلم، عدالت، تقوي، عفت،
 آنها را در وجود خويش محقق بايد  قرب الي االله كمال وجودي وازافرادجامعه در مسير

   شايستگي ها مربوط به نسبت و ارتباط او با خداوند ،ديگران وطبيعت  نوعهرچند اين(سازد
   ؛)باشند

مجموع خصوصيات شايسته اي است كه  آن دسته از  تحققمستلزم عد اجتماعي حيات طيبه اما ب

  واعمال شبكه اي پيچيده از ساختار ها وروابط يك كل به هم پيوسته ودارايبه منزله(جامعه  افراد

 نظير اقامه ويژگي  هايي-دنبايستي آنها را براساس نظام معيار ديني دارا باش) به هم تنيده ي ارتباطي

انسجام و وحدت اجتماعي ، صلح و دوستي و ولايت وسرپرستي مومنان، قسط وعدالت اجتماعي ، 

نفي سلطه (مشاركت اجتماعي ،استقلال و عزت ملي  شورا و،) ومدارااخوت(روابط مسالمت  آميز

 حفظ حدود ،تعاون در اعمال نيك ،) امر به معروف  ونهي از منكر(،تواصي به حق) بيگانگان و كفار

 از  مي توان آنها را  كه  -  ،سلامت محيط اجتماعي از مظاهر فساد و فحشاءالهي ومقررات اجتماعي

به منزله  اعمال جمعي عموم افراد جامعه دانست و ازآنها جمله شرايط موفقيت وبه ثمر رسيدن

   .مورد نياز براي دستيابي به حيات طيبه ياد كرد "جمعيشايستگي هاي "

 از ها مختلف زندگي انسان و استقلال نسبي آنجنبه هايبا عنايت به  حيات طيبه  هم چنين

، اين مفهوم پويا و ي شئون متعددي است كه در ارتباط و تعامل با همدربردارنده يكديگر،

   بطور كلي . به هيچيك از اين شئون غافل شد مناسب نبايد از توجهوسازندمي متكامل را محقق

 آدمي در  زندگاني شايسته همه وجوه به نظر مي رسدكه - را حيات طيبهگوناگون توان شئونمي

 : به اين شرح برشمرد -گيرند ديني در برنظام معياربراساس را  ابعاد فردي واجتماعي

   شأن ديني واخلاقي، شأن بدني و زيستي، شأن اجتماعي و سياسي، شأن علمـي و فنـاوري،        

 كه هر كدام جايگاه مهمـي در حيـات          ؛شناختين هنري و زيبايي   اي و شأ  شأن اقتصادي و حرفه   

هـم از  :  حيات طيبه ،جايگاهي ويژه را داراسـت شأن ديني واخلاقيدر اين ميان البته   ( طيبه دارند 

نظر اولويت وتقدم رتبي وهم از نظر چگونگي ارتباط با ساير شئون زندگي انـسان  كـه در عـين             
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  نكته مهـم آن اسـت كـه     اما .) با همه آنها در هم تنيده است       ، وجود نوعي تمايز و استقلال نسبي     

 هم در تحقق بعد فـردي حيـات طيبـه  و هـم در دسـتيابي بـه بعـد                  كمابيش اين شئون  مختلف   

   .، جلوه گر مي باشنداجتماعي اين نوع زندگاني 

ه از  مجموعه اي منسجم از مباني وارزش هاي برگرفت ـ     ،مقصود از اين نظام    :اسلاميمعيار نظام •

  ويا متناسب با آنها ست   كه پذيرش  اين مجموعه و  رعايت         )اسلام(=  حق منابع معتبر دينِ  

رايـج  وجـه تمـايز اساسـي حيـات طيبـه از زنـدگي        شئون زنـدگي   ابعاد وآن در همهعملي  

تحقق مراتب حيـات    در راستاي   ،  اسلامدينِ  «  زيرا . شودمحسوب مي ) سكولار (=  غيرديني

  در همـه   آدمـي   هـدايت  بـراي    ، نظام معيار مورد نياز     فردي و اجتماعي      ابعاد يطيبه در همه  

، مـشتمل  اسـلامي نظـام معيـار    بايد توجـه داشـت كـه    . »كند را ارائه ميشئون زندگي ابعاد و 

ها به لحاظ اهميت واولويت تحقق در يك        برسلسله مراتبي از ارزشها ست كه نه تنها همه آن         

  متوقـف نظام معيارديني   اين   هاي اساسي   پذيرش برخي از ارزش   سطح ومرتبه نيستند، بلكه     

  فعـال در وجـود هـر    زيرا عقل سالم وفطرت الهـي (به شناخت وانتخاب دينِ حق نيز نيست  

دين هم آنهـا را تاييـد   هرچند  مي كند حكم  بطور مستقل نسبت به اين گونه ارزش ها     انسان

حيـات طيبـه     كه نظام معيار مورد نياز برايانتظار از دينِ حق آن است  به هر حال     ؛  )مي كند 

 ايـن نظـام معيـار        البته   . را ارائه دهد   ) دين  رهنمودهاي  بر اساس  ( ديني  زندگي شايسته  يعني

با  ارائه مجموعه اي كامل  از ) اسلام(ي ابعاد زندگي انسان است؛ زيرا دينِ حق         ناظر به همه  

ر اجتماعي و فردي، دنيوي و اخروي،       هاي امو ي عرصه  همه  راهنمايي بهارزش هاي هنجاري    

اي از  پـاره   ؛ هرچند نـسبت بـه     )نفي سكولاريسم (مادي و معنوي زندگي بشر پرداخته است        

ي كليات اكتفا و نسبت به بخشي ديگـر، جزئيـات را نيـز ذكـر كـرده           ها، به عرضه  اين عرصه 

ناي آنچه خداونـد  به مع(ي بشري، دين در عين حال، با توجه به توانايي عقل و تجربه  واست،

ي گـويي بـه همـه    هرگز درصـدد پاسـخ   )براي هدايت بشر توسط پيامبران فرو فرستاده است       

 هـدايتگر و    و نقـش   نبـوده اسـت    انسان، بدون تكيه بر اين توانـايي،          متنوع  معرفتي نيازهاي

  ، افزون بـراين، نمايدايفا مي  انسان  و تجربي  ي عقل   عموم فعاليت هاي    را براي   جهت دهنده 
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 يكـي از    مي توانند بـه مثابـه      )نظير علوم انساني واجتماعي   (منابع ديني در برخي علوم بشري     

در فرآينـد توليـد    ) ديگر منـابع معرفتـي  و نه جايگزين مكمل  منبعي  ولي ( معرفتي مهم    منابع

 . بطورموثر مشاركت داشته باشند  علم

o تعهد عملـي نـسبت     عقائد و  رشپذي : اسلامي نظام معيار  اختياري و آگاهانه التزام و انتخاب 

كه شرط اصلي تحقـق حيـات   - ويا سازگار با آنها)اسلام(= دين حق برآمده ازارزش هاي   به  

 بايـد بـا توجـه بـه توانـايي شـناخت،عقل ورزي             -طيبه در همه ابعاد فردي واجتماعي است      

سـطوح  ،  امالبته اين انتخاب والتز.  صورت پذيرد اختياريواختيار انسان، به شكل آگاهانه و   

عـدم مخالفـت    ( ظـواهر شـرعي    بـه  نـسبت     عملي سليمت ظاهري و    ايمان متفاوتي از اسلام و   

 احكـام  رعايـت     تـصميم نـسبت بـه      واعتقـاد قلبـي و     ايمـان      تـا  )ظاهري با ضـوابط فقهـي     

  تعهـد بـه مراعـات كامـل    ودر مرتبه بالاتر اطمينان و يقين قلبـي و   )واجبات ومحرمات (قطعي

 از مراعـات مـوارد شـبهه نـاك        (ديني در زندگي روزمـره     ظام معيار  وارزش هاي ن   حدودهمه  

 در اعمـال فـردي و التـزام         تا تقيد به انجام مستحبات وترك مكروهات       واحتياط در اين امور   

  .را در برمي گيرد) وتلاش براي حاكميت معيارهاي ديني بر همه اعمال و شئون اجتماعي 

o     معياراسـلامي   نظامي ارزش هاي ابعاد زندگي با  ه هم سازگاري: اسلاميانطباق با نظام معيار 

 يـاد مـي شـود وداراي    "تقـوا "كه از آن در ادبيات ديني بـا تعبيـر    )هنجارها و احكام عملي (

اعمال واخلاق زندگي با ارزش هـاي نظـام         برحسب ميزان وحدود انطباق     - متفاوت درجاتي

جلب رضـاي الهـي يـا     (انگيزه آن نيت و نوع  ونيز كيفيت  اين سازگاري به لحاظ       دينيمعيار

 - اخروي موافقت با نظام معيـار دينـي ويـا پرهيـز از عواقـب دنيـوي                 -كسب منافع دنيوي    

    است)اخروي مخالفت با آن 

انسان با داشتن فطرت الهي، برخورداري از استعدادهاي طبيعـي و تأثيرپـذيري          هر    :  هويت •

ي مواجهه  ونحوه ي  هاي مختلف موقعيت  نوع درك  ، در اثر   و وراثتي  نسبي از عوامل محيطي   

 )پويـا ( و سـيال   )مربوط به شخص خاص   (، به تدريج واقعيتي شخصي    )تجربه( آنها اختياري با 

انسان  هر   هويت   .شود ياد مي  ) در تعبير قرآني   " شاكله "و(   " هويت "يابد كه از آن با نام     مي
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 از نظـام   وتـا حـدودي   ست  بينش و نگرش، گرايش و باور، كشش، كنش و منش او           برآيند   ،

پذيرد؛ هر چند اين تأثير هرگز بدان پايه نيـست          فرهنگي، اقتصادي و سياسي اجتماع تأثير مي      

 .را به صورت تابعي مطلق از وضع محيط اجتماعي در آورد فرد   روند تكوين هويتكه 

o   ارياختي ـهويت كه واقعيتي تدريجي، پويا و ناتمام است بـا حـضور      ؛ پيوسته تعالي وتكوين 

  ايـن دنيـا     زنـدگي  درطـي  )ومتاثر از نحوه درك وتغيير آنهـا      (هاي گوناگون  در موقعيت  انسان

بنابراين تحقق و تحول هويت بـيش  . يابدتكوين و تحول يافته و در حيات اخروي تداوم مي      

فـرد زنـدگي هـر شـخص و اراده و اعمـال اختيـاري خـود او        از هر چيز به جريان منحصربه     

هـاي  اي بر اعمال و كوشـش رونده تكوين و تحول هويت تأثيرات پيش  هچنانچ ، وابسته است 

طـور  بندي يا تعيين و تغيير هويـت خـويش، بـه          هر شخص در صورت   لذا  .فرد در آينده دارد   

 كـه تواند هويت خويش را چنـان  مي وبرخوردار است) تكويني(نسبي ـ نه مطلق ـ از آزادي   

در جهـت   اگـر  تغيير وتحـول       اين ..ول سازد  متح آن را بطور مداوم   خواهد شكل دهد و   مي

و براساس نظام معيارمتناسب با اين غايـت انجـام          ) قرب الي االله  (غايت حقيقي زندگي انسان   

ورشد متعادل وهمه جانبه استعدادهاي طبيعي انـسان و كـسب     الهي  شود با شكوفايي فطرت     

در ايـن  . ملازم خواهد بود) عد  فردي  در ب (شايستگي هاي  مورد نياز براي تحقق حيات طيبه        

 .براي چنين روندي بهره گرفت» تكوين وتعالي پيوسته هويت«  مي توان ازتعبيرصورت 

o   شناخت   تعامل وجهي تركيبي داشته  و برآيند      مي تواند وبايد     هويت آدمي   :مولفه هاي هويت 

 كه اشدب،باور و گرايش ،ميل وكشش ،اراده و انتخاب ، عمل وتكرار آن در گذر زمان      وبينش  

لذا هـر   .انجامدبي هويت   ي تكوين وتعال   شكل گيري ملكات ومنش  وصفات و در نهايت           به

 آن نبايدچند مي توان از وجوه عقلاني، عاطفي،ارادي  وعملي هويت سخن گفت ، اما هرگز          

 به جنبه احساس و نگرش    صرفا    چنانچه نبايد هويت را    ؛اين وجوه فروكاست   يكي از    را به   

تقليل ) متاثر از شرايط محيط   صرفا  ( يا امري كاملا سيال و نسبي      )خود پنداره  (فرد از خويش    

نـه ذهنـي و يـا    ( عينـي  كـه مايـه تـشخص     فراموش كنـيم     را    دهيم وواقعيت وجودي هويت   
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  ديگـران  هـستي  بـا  فـرد    هـر  وجود واقعي   اشتراك   نيز وجه    وهر فرد از ديگران       )احساسي

 .است

o    هويت آدمـي بـه لحـاظ تـاثير پـذيري از حـضور فـرد در          بطور كلي   :لايه هاي هويت  ابعاد و

     شامل دو بعد يا جنبه فردي و جمعي        ، انسان  هر موقعيت هاي مختلف و عمل فردي وجمعي      

 انـسان    هـر   به  وجه اختصاصي و شخصي منحـصربفرد وجـود           هويت جنبه فردي ،  مي شود 

 لايـه  ست كه شامل  با ديگران ا     فرد  وجوه مشترك  به ناظر   هويت اشاره دارد ووجه جمعي   

مـذهبي، ملـي، قـومي ،جنـسيتي، حرفـه اي      / دينـي  هويـت هويت انساني ،هاي متعددي نظير  

 . كه بايد بطور يكپارچه ومتعادل تكوين وتحول يابندمي شود  ...وخانوادگي و

جامعه سالم در نگرش اسلامي ، اجتماعي است كه بر روي نمودن به خدا          «: جامعه سالم  •

استوار مي شود نه برروابط نژادي  ،خويشاوندي يا قبيلـه اي ويـا             در حالت تسليم ورضا     

كه رويكرد استخدامي داشـته ومتكـي بـر         -روابط انتفاعي وستمگرانه  يا روابط قراردادي      

در جامعه سالم  كه مظهر تحقق       .٦١»منفعت هاي  يك طرف يا دو طرف قرارداد مي باشند          

ناشي از ترس وتهديـد     ( خشونت آميز  پيوندها«بعد اجتماعي حيات طيبه به شمار مي آيد،       

 نيـست بلكـه     )ناشي از سودگرايي واستثمار يـا اسـتخدام ديگـران         (يا انتفاعي   ) وارعاب

ارتباط ميان اعضاي جامعه به معرفت ،محبت واطاعت از خدا ونظام معيار ديني معطـوف            

يـد  در چنين جامعه اي روابط ظالمانه وتعصبات نژادپرستانه طرد مي شود  وبرتوح            . است

  ٦٢».به عنوان اساس تكوين وگسترش روابط اجتماعي تاكيد مي گردد

o    پذيرش ولايت خداوند واولياي خدا وسرزدن از سرپرسـتي         «:  شكل گيري واعتلاي مداوم

 تشكيل جامعه سالم بوده ومنتهـاي آن نيـز وصـول بـه قـرب الـي االله        از مباديطاغوت  

نه همچـون هـدف اصـلي       ( وقدرت مي باشد هرچند دستيابي به رفاه     )تحقق حيات طيبه  (
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      از سـوي ديگـر  ٦٣» . در جامعه سالم ممكن وضـروري اسـت  )پيامدي مهم   بلكه به منزله    

»  كرامت انسان «،»قانونمندي«،  »عدالت محوري « ،»عقل گرايي «،  » مداري يقتحق«مي توان   

 كـه التـزام     را  از مولفه هاي مهم  جامعه سالم ديني دانـست           »  اخلاق  حقوق و  رعايت«و

هميشگي به اين مولفه ها  در  ساختارهاي اجتماعي و روابـط واعمـال در هـم تنيـده ي           

 براين اساس مبنـاي اصـلي    . زمينه اعتلاي مداوم جامعه سالم را فراهم مي آورد      ،ارتباطي

انتخاب والتزام آگاهانه واختياري نظام     « تشكيل جامعه سالم واعتلاي مداوم آن را نيز بايد        

»  وروابـط جمعـي ميـان انـسان هـا          در عرصه ي زندگي اجتماعي    ) ياسلام(معيار ربوبي 

  . دانست

 و  خـود  توسـط (ت مشخص ، پويا،قابل درك و تغييري      نسب ،  موقعيتمنظور از    : موقعيت •

داراي  به منزله ي عنصري آگـاه، آزاد و -انساني   است كه  حاصل تعامل پيوسته      )ديگران

در محضر خداونـد  ) ود ،طبيعت وجامعهخ(اي از جهان هستي  گستره  خداوند و   با -ختيارا

  جهـان و ، رب يگانه انسان و ين حقايق عالمبرتر  مطلق و كه  حقيقت خدايي. (متعال است 

؛ هرچنـد انـسان از او غافـل         مي باشد    موقعيت ها   موجودات و   همه محيط بر  واقعيت اصيل 

 ) باشد يا به انكار اين حقيقت  بپردازد

o از سـويي     فعال انـسان  بـا عناصـر گونـاگون موقعيـت            املتع :موقعيت مداوم بهبود  و درك 

ي هويـت فـرد   تكوين و تحول پيوسـته ي وجودي آدمي و در نتيجه     موجب تغيير مداوم مرتبه   

موقعيـت  درك  البتـه،  . انجامـد هاي جديد مـي شود و از ديگر سو، به خلق مداوم موقعيت مي

 بـا   - آنو تغييـر   )اع علوم ومعـارف   با تكيه برنيروي عقل انسان واكتساب انو      (خود و ديگران  

   مي تواند بطور صحيح يا نادرست  انجام شـود و در      -توجه به ويژگي آزادي و اراده انسان      

 ؛ به صـورت شايـسته انجـام پـذيرد         اين تعامل  اگر اما   .جهت صعود ويا سقوط آدمي  باشد      

 ـ ي االلهقرب ال غايت حقيقي زندگي ـ متناسب با هويت انسان  پيوستهموجب تكوين و تعالي
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 و عمـل مـداوم       وديگران  موقعيت خويش  )درست(درك  «بايد از    اين صورت  در . خواهدشد

شناسنده  به منزله ( مستلزم اولاً معرفت خود و اعتماد به نفس      كه سخن گفت » براي بهبود آن  

 و ثالثـاً ) حقيقـت برتـر فراموقعيـت    (، ثانياً معرفت و باور به خداوند        )كننده موقعيت و اصلاح 

 64)مبـدأ و مقـصد هـستي   ( با خداوند متعال  بين آنهاو برقراري نسبت عناصر موقعيت   كشف  

موقعيـت واقعـي    يعنـي  سد، خويشتن را نـشنا ولي در عين حال، امكان دارد كه انسان  . است

را به درستي   )  عناصر مختلف هستي در محضر حق تعالي        خداوند و  نسبت با  ( وديگران خود

متناسب با غايـت حقيقـي    ( يا در تغيير مناسب آن       درك ملتزم نباشد  ، به لوازم اين     درك نكند 

بديهي است در اين فرض  هويت انسان نيز به شـكلي  .تلاش شايسته به عمل نياورد ) زندگي

نا موزون واز هم گسيخته شكل خواهد گرفت ودر جهت سقوط  ودوري از غايـت حقيقـي                  

 .زندگي متحول خواهد شد

  )وه دومگر( مفاهيم كليدي خاص -ب  

رسـد   به نظـر مـي     ) مختص تربيت نيستند    به لحاظ گستردگي مفهومي،    كه( افزون بر مفاهيم يادشده   

قـسمت بـه   معدودي مفاهيم نيز بايد متناسب با موضوع تربيت سـاخته و پرداختـه شـوند، كـه در ايـن         

  : پردازيمها ميتوضيح آن

عنايت به صيرورت مداوم آدمـي در  ترين مفهوم ناظر به بيان ماهيت تربيت را، با       مهم: جريان •

 جريـان مفهـوم  تـوان   مـي  از شـرايط اجتمـاعي،        اين  نوع صيرورت    پذيريتأثيرطي حيات و    

معطـوف بـه هـدايت فـرد        (ي، مـستمر و تـدريجي، هدفمنـد       اجتماع عمليدانست كه ناظر به     

 د باي ـپـذير اسـت كـه     ، پويا و انعطـاف    )داراي انسجام و سازواري دروني    (، يكپارچه   )وجامعه

توسط عوامل گوناگون، در قالب انـواع   طراحي شده و متناسب با مراحل تحول وجودي افراد       
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 به صورت هماهنگ با ديگر عوامل   حتي الامكان  و اجتماعي با پشتيباني اركان زندگي      ،مختلف

 . پذيرد، صورت  موثراجتماعي

 بايـد   را انـسان ،    هويـت   تحول اختيـاري    تكوين و  ساز زمينه به مثابه   جريان تربيت،     :تعامل •

علاوه بر ايجاد مقتـضيات و برداشـتن موانـع          به شمار آورد كه در آن       ) دوسويه(  تعاملي عملي

  در اين حركت و     متربي بايستي حضور فعال     ،)امري ضروري از سوي مربي و جامعه      به مثابه (

 داد، كـه  مورد ملاحظه قـرار    سازي  ي مناسب از اين زمينه     را براي استفاده    او كوشش اختياري 

البتـه منظـور از     .نمايداين امر تعامل متربي و مربي را براي موفقيت جريان تربيت ايجاب مي            

 ؛تراز بين دو سوي اين جريـان نيـست   تعامل در اين جريان  هرگز نوعي رابطه افقي و هم   

  كـسب شايـستگي هـاي فـردي        فردي كه به لحـاظ     به منزله    -بلكه در نگاه اسلامي مربي    

مراتب قابل توجهي  از حيات طيبه در وجود خويش، مسئوليت سـنگين              تحقق و  وجمعي

فـراد   ا وتحـول وجـودي   رشـد  براي و زمينه سازي)فرد وجامعه(كمك به هدايت ديگران   

 بـا متربـي  از نظـر     - را بر عهـده گرفتـه اسـت        وشكل گيري واعتلاي مداوم جامعه سالم     

  در   قدمات  اكتساب آنهـا،     وتلاش جهت تمهيد م     شايستگي هاي مورد نظر    )بالفعل(تحقق

با فراهم آوردن شايسته     محوري در اين جريان را او       و يك سطح قرار ندارد  وگام نخست      

 ورفع موانع آن بر مـي دارد امـا بـا عنايـت بـه خـصوصيت اراده              انمقتضيات رشد متربي  

 گـام    مـا يـشاء نيـست ، بلكـه     فعال، مربي در اين جريان وموفقيت آنواختيار در آدمي ، 

 ؛برداشـته شـود   بايد توسط متربـي      دوسويه  در اين جريان    ومحوري ديگري   ضروري يها

با توجه به ميزان رشد و توانايي متربـي          ٦٥" تعامل نا همتراز   "  البته سطح وچگونگي اين   

جهت گيري اساسـي  تربيـت اسـلامي بـه مثابـه           « وليو نوع تربيت  متفاوت خواهد بود        

 .٦٦» سوي استقلال يابي متربي  مي باشدوابستگي به حركتي پويا و تدريجي از
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   اي از تدابير و اقدامات هماهنگ، سـنجيده و عمـدي،    طراحي و اجراي مجموعه : سازيزمينه •

متربيان وشكل گيري واعـتلاي     هويت تحول شايسته    تكوين و براي كمك به    از سوي مربيان،    

   نـوعي ي، بايد تنها بـه مثابـه   ي آدم  و آگاهانه  اختياري را، با توجه به لزوم حركت        جامعه سالم 

 مربيـان،  وكه از سوي متوليان جريان تربيـت   حركت در نظر گرفت      اين   براي   تمهيد مقدمات 

           لــذا، بايــد. انــدتــشخيص داده شــده) و نــه شــرط لازم وكــافي (لازم زمينــه هــايبــه منزلــه 

هم نمودن شرايط مـورد     فرا.  ويژگي اصلي جريان تربيت به شمار آورد        ديگر   را 67سازيزمينه

 جامعـه بـه سـوي    فـرد و  ي وآگاهانـه اختياريبراي حركت ) مقتضيات و عوامل اِعدادي(نياز  

 عد سـلبي سازي در بكه زمينهسازي است؛ چه اينگونه زمينهي ايجابي اين هدف مطلوب، جنبه  

لازم اسـت  لذا . اختياري است حركت   اين  بيروني ودروني   موانع )يا دفع  ( معطوف به رفع   نيز

اين گونه زمينه سازي در هر دوجنبه ايجابي وسلبي به صورتي باشد كه با اصل وجود اختيـار                

 .وآزادي تكويني انسان در اعمال وحركات خويش منافات پيدا نكند

يـابي بـه هـر    در مسير دست  فرد وجامعه ي   و آگاهانه  اختياريدهي حركت   جهت :هدايت •

و مراتب مختلف ) الي االلهقرب( راستاي غايت زندگي انسان دراي كه بتواند  نوع كمال شايسته  

  مقـصد راهنمـاييِ (البته در نگرش اسلامي هدايت داراي دو وجـه ارائـه طريـق    .آن قرار گيرد   

 و  كمـك بـه فـرد     (و ايصال الـي المطلـوب     )  مقصد طريق رسيدن به آن    نشان دادن     و   حركت

مي باشد كه به نظر مي رسد     )  به مقصد   رسيدن  در راه     آگاهانه و اختياري    حركت  براي جامعه

 . در جريان تربيت  اين هر دو جنبه را ملاحظه نمود وبايدمي توان

 جامعه فرد و   در آمادگي ايجادبر  ،   ي ابعاد و مراتب حيات طيبه     تحقق همه  :آماده شدن  •

 فـردي و     و كسب شايستگي هـاي      اسلامي  نظام معيار  اختيارينتخاب و التزام آگاهانه و    ا براي

                                                

ايت الهي بايد  در مسير هد همه انسانها در انديشه اسلامي، هر چند براي تحقق اهداف تربيت و گام نهادن. 67
  .دن  در مسير كمال بر داري خويش با قدم اختيارآدميانريزي و تلاش نمود، ليكن مشيت خدا برآن است كه برنامه

 و وابسته به امداد وتاييد حضرت حق وحتي  لطف  در گرو اراده و مشيت الهي،توفيق در اين مسيرالبته  هرگونه 
 . 56/ـ قصص» انك لاتهدي من احببت و لكن االله يهدي من يشاء«: فرمايدقرآن كريم مي.  استوعنايت ربوبي 
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ــا، خــود وديگــران لازم جهــت درك واصــلاح موقعيــتمعــيج ــراين مبن           . اســتاســتوار  ب

 وشكل گيري واعـتلاء مـداوم جامعـه         متربيان هويت    تكوين و تعالي پيوسته     براي سازيزمينه

 فـرد   وآماده شدنسازي آمادهاين گونه ترين نقش را در    ، مهم   براساس نظام معيار اسلامي    سالم

 .برعهده داردي مراتب و ابعاد حقق حيات طيبه در همه جامعه براي تو

اي تركيبـي از صـفات و       مجموعـه   هـا  منظـور از شايـستگي    :  ي لازم  هـا شايستگيكسب   •

عقلاني، عاطفي، ارادي و    (هاي هويت   ي جنبه  ناظر به همه    ٦٨ فردي وجمعي  هايتوانمندي

است، كه متربيان در     لامي براساس نظام معيار اس     مولفه هاي جامعه سالم    نيز تمام  و ) عملي

 براسـاس   آن براي بهبود مـستمر  فردي وجمعي  و عمل   وديگران موقعيت خود جهت درك   

 . كنند» كسب« را اين گونه صفات وتوانمندي هابايد ، نظام معيار اسلامي

 اسـت  ان طي جريان مستمر تربيـت     متربي اختياري و آگاهانه عمل به ناظر،» كسب «مفهومِ      

 وشـكل گيـري    خـويش  تكوين وتعالي پيوسته هويت    براي شده فراهم هايزمينه رد ايشان    كه

 ايـن  داراي  در جريـان تربيـت     هاشايستگي كسب    روند   ..دندهمي انجام واعتلاي جامعه سالم  

 :هاستويژگي

 و درك بـراي   موقعيـت  عناصـر  با تعامل در وموقعيت   تأثير تحت گيريشكل (محور موقعيت �

 )آن مداوم اصلاح

  )هاي عملي صرف يا مهارت   ،گرايشپرهيز از فروكاستن آن به حوزه دانش محض(ركيبي ت �

 )است مربي يبرعهده آن در اصلي نقش كه سازيزمينه برخلاف (محور متربي �

 ) وشكل گيري جامعه سالمهويت  تعالي و تكوين  هميشگيروند به توجه با (مستمر و مداوم �

 )انمتربي آمادگي و درش سطح با متناسب (ارادي و آگاهانه �

                                                
توان برحسب سطح و لزوم  مي چنانچه خواهيم ديد-علاوه برتقسيم بندي برحسب ابعاد فردي واجتماعي زندگي– ها راشايستگي. 68

 آن دسته از هاي پايهشايستگي. م نمودهاي ويژه تقسيهاي پايه و شايستگيها توسط عموم افراد جامعه به دو گروه شايستگيكسب آن
اي لازم يا شايسته از آمادگي عموم افراد جامعه براي تحقق ها را براي وصول به مرتبهكه متربيان بايد آنها هستند صفات و توانمندي
از ح مورد انتظار هاست كه در سطحي بالاتر از سط آن گروه از صفات و توانمنديهاي ويژهشايستگيكنند؛ ولي حيات طيبه كسب 

ها را ي خود و نيازهاي خاص جامعه آن است و افراد برحسب علاقه و استعداد فعليت يافتهجهت تحقق حيات طيبه همگان آمادگي
  .كنندكسب مي
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   تعريف تربيت-2ـ2

 ويـا  شـده  اسـتنتاج   تربيـت، اساسي  از مباني يادشده كه مفاهيم كليدي دو دسته  اكنون با تأمل در      

 بـا برقـراري ارتبـاط منطقـي ميـان ايـن       مي توان ،نده اخته شدپردامتناسب با موضوع تربيت ساخته و    

 تربيت براساس نگرش اسلامي ارائه نمود كه هـر كـدام     تعاريف گوناگون و نسبتا درستي را از       ،مفاهيم

  بـه نكـات  با توجـه   ولي ،  تاكيد داشته باشند از اين مفاهيماز آنها بريك يا چند نكته يا مفهوم كليدي    

  نـسبتا كامـل  وتفـصيلي       تعريفتوان  رسد  مي  به نظر مي   ، يادشده  در خصوص تعريف تربيت      آغازين

  :اه اسلامي ارائه نمودذيل را از تربيت بر اساس ديدگ

 هويـت  يتكوين و تعالي پيوسته    سازِزمينه  تعاملي جريان«: تربيت عبارت است از   

 نظـام معيـار اسـلامي            بـر اسـاس    سـالم جامعـه واعتلاء مـداوم    وشكل گيري  افراد

به گونه اي   ،د  ابعا وي مراتبهمه در  حيات طيبه به سوي تحققمتربيان هدايت براي

  . » ت كنندحرك مسير  ايندر بطور آگاهانه واختياري  شوندهآماد كه

  در قالـب  فرصـت هـاي مناسـب     و تـدارك     سازماندهي   ، با طراحي    مربيانطي اين جريان تعاملي،     

وپـالايش   نظيرتمهيـد    -  براساس نظـام معيـار اسـلامي       و سنجيده   ،هماهنگ هدفمند ،    ياقداماتتدابير و 

 مواجهـه بـا    ،گفتگو، تجربه وآزمون     ، وتعلم تعليم،وتذكر  غيب   ، تر  مراقبتحمايت و   ،   شرايط محيطي 

 آحـاد متربيـان   تكوين وتعالي پيوسته هويت  زمينه  - موقعيت هاي جديد   نتايج اعمال و قرارگرفتن در    

 فعـال در  مـشاركت   نيـز بـا   متربيانفراهم مي سازند؛   را  سالم اي جامعه مداوموشكل گيري واعتلاي 

 جهـت  )فـردي وجمعـي   (لازم  هـاي شايـستگي   ،ي يادشدهناسب از فرصت ها استفاده ماين جريان و 

 از ايـن طريـق   كـسب و را نظام معيار اسـلامي،  بر اساس    خود و ديگران   درك و بهبود مداوم موقعيت    

  . محقق سازندهمه مراتب وابعاد را در حيات طيبه تا آماده مي شوند

تحقـق شايـسته آن ،بـه    رت نپذيرفتـه و صو  در خلأ مستمر ،بديهي است كه اين جريان تعاملي   

  ،بـه ويـژه    در آنعوامـل اجتمـاعي سـهيم ومـوثر    مشاركت تمامي مثابه عملي اجتماعي، مستلزم  
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  اركـان  به منزله )خانواده ،دولت ونهادهاي غير دولتي (  زندگي اجتماعي   عناصر اصلي پشتيباني موثر 

  .جريان است اين 

  هاي تعريف تبيين ويژگي2ـ3

تـرين  توان نكات ذيـل را مهـم      د با تأمل در تعريف ارائه شده و مفاهيم كليدي آن مي           رسبه نظر مي  

  :وجوه تمايز اين تعريف به شمار آورد

، اتكـاي همـه   مهم ترين ويژگي تربيـت در ايـن تعريـف      :  اسلامي   نظام معيار تكيه بر    •

و  هويـت     وتعـالي   تكـوين  جهـت زمينه سـازي    هدايت و   از  (عناصر و مولفه هاي آن      

 و درك ي فـردي وجمعـي   تا  كسب شايستگي ها  شكل گيري واعتلاي جامعه سالم      نيز

بـر نظـام معيـار اسـلامي اسـت،يعني مبـاني و             )  خود وديگران  وبهبود مداوم موقعيت  

ارزشهايي كه از تعاليم اسلامي گرفته شده اند ويا با آنها سازگار هستند؛ هرچنـد ايـن                 

در چهارچوب اين   (اي انديشه و تجربه بشري    دستاورده با استفاده مناسب از      ءابتناگونه  

   .منافات ندارد  بلكه براين بهره مندي تاكيد دارد)  نظام معيار

 ومبـاني ومفروضـات   هاي تعريف برگزيـده ترين مؤلفه مهم: توجه به مفاهيم اساسي قرآني     •

 مواردي نظير هدايت، رشد، قـرب الـي االله،   ( طور صريح   ، مفاهيم و تعابيري است كه به      آن

حيات طيبه و مراتب و ابعاد آن،  اعتدال، فطرت،  عمل، تعقل، اراده و اختيـار، معرفـت و                    

 سازي، هويـت و تكـوين و تعـالي آن،       زمينهمواردي نظير   (يا به صورت ضمني     ) صيرورت

 و اسـلامي نظام معيـار   تكيه بردرك موقعيت و بهبود مداوم آن،     جامعه سالم  واعتلاي آن ،     

آن، آمـادگي بـراي تحقـق حيـات طيبـه، اسـتمرار و              ي   و آگاهانه  تيارياخالتزام  انتخاب و   

از قـرآن كـريم و   ) هـا  و كسب شايـستگي هاي طبيعيپيوستگي،  رشد متعادل همه استعداد  

هـا  لـذا، معنـاي آن  . متون اسلامي درخصوص فرايند تحول وجود آدمي برگرفته شده است       

  .آمده از تعاليم اسلامي در نظر گرفتي مفاهيم بررانيز بايد متناسب با مباني و شبكه
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با وجودي كه در منابع و متـون اسـلامي و نيـز     :ي هويتتأكيد بر تكوين و تعالي پيوسته    •

 مفـاهيمي نظيـر نفـس، قلـب، فـؤاد، شـاكله،       69شناسي فلسفي و اخلاقي  ي انسان در حوزه 

اي مفهـوم  ؛ امـا در ايـن تعريـف، بـه ج ـ      ]78[ بوده انـد  فطرت و روح بسيار مورد استفاده       

به سخن ديگـر، بـر خـلاف        . محور جريان تربيت قرار گرفته است     » هويت«، مفهوم   »نفس«

» هويـت متربـي  «جـا  انـد، در ايـن   تعريف كرده » نفس«علماي اخلاق كه موضوع اخلاق را       

واقـع  هرچنـد بـه  . (محسوب شـده اسـت   -  البته در جنبه فردي آن     -  تربيت  فرايند موضوع

] 79).[له و تعبير و تفسير تربيتي ديگري از مفهوم نفـس اسـت  هويت نيز معادل مفهوم شاك  

  نخـست    را  هدف كلي جريان تربيـت،      مي توانيم   با توجه به نگرش اسلامي به انسان،       زيرا

 ـ آن هم از طريق درك موقعيت خويش و عمـل بـراي    ،  ي هويتتكوين و تعالي پيوسته

 و نقـش اصـلي جريـان    بـدانيم  ـ  لامياسبهبود آن بر اساس انتخاب و التزام به نظام معيار 

سازي جهـت هـدايت افـراد جامعـه بـه مـسير             آفريني در اين روند و زمينه     تربيت نيز نقش  

  .  باشد)خودسازي(  خويشي هويتتكوين و تعالي پيوسته

توجه  به هويت  وتكـوين وتعـالي پيوسـته ي آن را مـي تـوان  بيـان ديگـري از تعبيـر امـام                           

دانـستند و غايـت     سـازي مـي   د كه اساسا جريان تربيت را براي انـسان        به شمار آور  ) ره(خميني

ويـا  (   مفهوم هويـت    البته ٧٠.شمردندحركت تمام انبياي الهي و اولياي خدا را همين مهم برمي          

توجه  قرار   مورد   نيز     معاصر  و روانشناسي    در مباحث جامعه شناسي     پيش از اين     )شخصيت

، )از تعـاريف رايـج در روانـشناسي وجامعـه شناسـي           (يدهتمايز تعريف برگز   گرفته است  ولي   

نـه  ( مثبـت  ي تـصويري ي آن، ارائـه  هويت و تحول پيوسته   يتدرتاكيد وتصريح نسبت به سيال    

تاكيد بر بعـد وجودسـناختي عـلاوه بربعـد     پارچه و داراي ماهيت تركيبي از هويت،  يك ،)خنثي

 اسـلامي    مفهـوم   هويـت بـا    وتحول   روند شايسته تكوين      ارتباط دادن  جامعه شناختي هويت،  

                                                

هاي مختلف كلام اسلامي، در اخلاق ي اسلامي با رويكردهاي مشائي، اشراقي و صدرايي، در نحلهنفس در فلسفه. 69
اي كه نفس، مفهومي با تعابير و تفاسير متكثر گونههاي متنوعي يافته است؛ بهمي و در قرآن و حديث جلوهو عرفان اسلا

 .گر شده و مسائل متنوعي نيز در اطراف آن شكل گرفته استجلوه

 91 صفحه 8 صحيفه نور جلد . 70
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، تأثيرپذيري روند تحول هويت از حضور فعال  انـسان            و غايت زندگي   فطرت و شكوفايي آن   

ي  براي اصلاح مداوم آن بر اساس انتخاب و التـزام آگاهانـه        فردي وجمعي  در موقعيت و عمل   

  . مي باشد خود فرد در اين روند  اراده واختيارنظام معيارديني و نقش اساسي

نقـش  . آگاهانه بودن، ويژگي مهم هرگونه تكاپوي تربيتـي اسـت         : تأكيد بر درك و آگاهي     •

كـاملاً  ) به جـز برخـي تحـولات جـسماني    (عنصر بينش و آگاهي در عموم تحولات آدمي         

اين نكته حكايـت از آن      . هاستلذا، ارزش تحولات تربيتي به آگاهانه بودن آن       . هويداست

هاي وجودي انسان، تحقق آگاهي و بيـنش        ل مثبت در حيثيت   ي هرگونه تحو  دارد كه لازمه  

  . ي و معرفت آدمي استزو تكيه بر خردور

ويژگي ديگـر هـر تكـاپوي ارزشـمند تربيتـي، آزادانـه و              : توجه به عنصر آزادي و اختيار      •

بر ايـن اسـاس، بـا وجـود     . آزادي ويژگي اساسي و ذاتي انسان است   . اختياري بودن است  

لي هويت در فضاي اجتماعي و تحت تأثير عواملي نظير خانواده، دولت            كه تكوين و تعا   آن

ي آزاد و اختيـار  دهد، ليكن عامل نهـايي در ايـن رونـد، اراده   و نهادهاي غير دولتي رخ مي 

جا كه آدمي استعداد صعود به اعلي عليين به بيان ديگر، از آن. مسبوق به آگاهي آدمي است  

توانـد در جهـت     رد، جريان تكوين و تحول هويت نيز مـي        السافلين را دا  و سقوط به اسفل   

لذا نـامتعين بـودن سرنوشـت آدمـي و آزادي ذاتـي او، امكـان                . صعود و سقوط قرار گيرد    

سقوط و صعود در هر زمان را در روند تكوين و تحول هويت براي هر فـرد مهيـا سـاخته          

زيـرا بـدون   .  ظهور نمايدالاصول به شكل اختياريرو، جريان تربيت بايد علياز اين . است

بنـابراين،  . وجود اين عنصر شاخص، عمل تربيتـي از اعمـال ديگـر متمـايز نخواهـد شـد                 

كـه در  ي را در خـود داشـته باشـد يـا ايـن        ه ا هرگونه فعاليت تربيتي بايد يا چنين شاخـص       

هايي ماننـد تحميـل، تقليـد،    مندي از روش  رو، بهره از اين .  صورت پذيرد  راستاي تحقق آن  

هـاي  ي محـدوديت لقين و عادت دادن تنهـا در مراحـل آغـازين تربيـت ـ و بـا ملاحظـه       ت

گريزناپذير متربي ـ مجاز است و لذا، بايد در جهت افزايش نقش اختيار متربـي در اعمـال    

  . ها با سرعتي مناسب گذر نمودخود، متناسب با مراحل رشد وي، از آن
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. پارچـه و واحـد اسـت   در عين حـال، يـك    انسان موجودي چند بعدي و      : نگريجانبههمه •

بنـابراين، در   . تكاپو و تعالي وجودي آدمي مستلزم تحول در تمامي ابعاد وجـودي اوسـت             

شـكوفايي فطـرت    ملازم  با (  هاي هويت آدميتعريف برگزيده، تكوين و تعالي تمام جنبه  

  سـالم و ، شكل گيري واعـتلاي مـداوم جامعـه      )ي استعدادهاي طبيعي  ورشد متعادل  همه   

 در  مكمـل  بـه منزلـه ي مقاصـدي    در ابعاد فردي وجمعـي توجه به همه شئون حيات طيبه  

  .  منظور شده است به شكل همه جانبه»غايت تربيت«جهت تحقق 

 يكي از مشخصات بارز انديشه و عمل اسلامي اعتدال و پرهيـز از افـراط   : و توازن  اعتدال •

بنابراين، در بيان غايت تربيـت،  . اعي استي امور و شئون فردي و اجتم در همه  71و تفريط 

هـا در  متناسب بـا نقـش آن  (هاي وجود آدمي ي جنبهتوجه به رشد هماهنگ و متوازن همه    

هـاي وجـودي   تكوين و تعالي هويت و افراط و تفريط نداشتن در توجه به برخي از جنبـه     

 ـ    » امت وسط «تعبير قرآني   چه اينكه   . ملاحظه شده است  ) متربي ه ايـن ويژگـي     نيـز نـاظر ب

لذا  در اين تعريف از برخي آموزه هاي يك سو نگرانـه             .ي اسلامي و آحاد آن است     جامعه

نظير مربـي محـوري در برابـر كـودك مداري،اصـالت جامعـه در برابـر             ( هاولوازم آن رايج  

، دنياگروي در برابرآخرت گرايي وآمـوزش  اصالت فرد، دين مداري در مقابل عقل محوري     

   پرهيز شده است) در برابر پرورش

سازي بـراي تغييـرات    زمينه:سو با رشد استعدادهاي طبيعيتوجه به شكوفايي فطرت هم     •

توجه متعادل بـه چگـونگي  تكـوين       ها، بدون   بالنده و نسبتاً پايدار در ابعاد وجودي انسان       

لـزوم توجـه متعـادل بـه طبيعـت و فطـرت در          . وتحول وجود ايشان، امري نامعقول است     

بيت، به معناي اين است كه در اين جريان، بايد به هـر دو دسـته از خـصوصيات     جريان تر 

ي طبيعـي،  در اين صورت، هم از جنبـه . و فطري انسان اهميت داد) نوعي و فردي(طبيعي  

ي آدمي مورد توجه    هاي فردي مربوط به واقعيت فعليت يافته      هاي مشترك و تفاوت   ويژگي

هـا نـسبت بـه    ي عمـوم انـسان    ، بينش و گرايش اوليـه     ي فطري گيرد و هم از جنبه    قرار مي 

                                                

 ».دهاليمين و الشمال مضله و الطريق الوسطي هي الجا«: فرمايدمي) ع(امام علي. 71
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جريان تكوين و تعالي هويـت نيـزهم بـر     كه  چنان. گرددخداوند و امور معنوي لحاظ مي     

و هم بـر پـرورش همـه        ) به عنوان هسته يا بنياد مركزي هويت      (شكوفايي فطرت الهي    

  . جانبه ومتعادل استعدادهاي طبيعي انسان  استوار است

حيـات طيبـه براسـاس نظـام معيـار          ( زنـدگي شايـسته    آمادگي بـراي     د ايجا توجه به  •

ي آمادگي براي تحقـق همـه  تربيت در معناي برگزيده، بر محور حيات طيبـه و    : )اسلامي

  اسـلامي ي نظـام معيـار  انتخاب و التزام آگاهانـه و آزادانـه  آن بر اساس ابعاد و مراتب  

ي ابعـاد و مراتـب      ت بخـشيدن بـه همـه      جا كه در نگرش اسلامي، واقعي     از آن . مبتني است 

حيـات اخـروي   (ي لازم براي تحصيل سـعادت جاويـد        حيات طيبه در زندگي دنيا، مقدمه     

سـازي تكـوين و تعـالي    جريان تربيـت بـا زمينـه    ،  72است) همراه با آسايش و رفاه و لذت      

يـسته  زندگي شاسازي افراد جامعه براي تحقق ترين نقش را در آمادهي هويت ، مهم پيوسته

 چنانكه با بستر سازي شكل گيـري جامعـه          ايفا مي نمايد  ي مراتب و ابعاد      در همه  اسلامي

سالم  واعتلاي مـداوم آن بـه صـورتي ديگـر، مقدمـه لازم بـراي تحقـق حيـات طيبـه در                      

رو، جريـان تربيـت در مـتن زنـدگي و در مـسير         از اين . بعداجتماعي آن را فراهم مي كند       

  . پذيردبه زندگي متعالي و پايدار صورت ميتكاپوي انسان براي نيل 

o     ي يگانه عامل گـسترش و تعـالي مـداوم        نهاد تربيت به منزله   : تأكيد بر حيث اجتماعي تربيت

 توانـد در    مـي  73بـشري هاي وجودي افراد جامعه و بسط و اعـتلاي تجـارب متـراكم              ظرفيت

نقشي اساسـي و     و بومي  براساس ارزش هاي اصيل ديني       جانبه و پايدار جامعه   ي همه توسعه

 در اين تعريف ، ضمن توجه داشتن به نقش فرد، اساساً تربيت بـه مثابـه         . بنيادين داشته باشد  

 از جامعـه  فـرد و سازي براي هدايت شود كه در آن زمينه مي عمل اجتماعي هدفمندي تلقي     

                                                

اعمل لدنياك كانك تعيش ابداً و اعمل لاخرتك كانك «): ع(و امام علي » الاخرةة الدنيا مزرعـ«): ص(رسول اكرم . 72
 ».تموت غداً

ها و ي باورها، نگرشمجموعه. 1: ي همه جانبه و پايدار جامعه دراين تجارب بشري مورد نياز براي توسعه. 73
ي حاكم بر هاي نهادينهارزش. 3اع دانش، هنر و فناوري محصول خرد جمعي و انو. 2هنجارهاي مقبول افراد جامعه، 

 .اندروابط فردي، مدني و اجتماعي تجلي يافته
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تربـي و   علاوه بر حصول وضع مطلوب براي م      ي تعاملي مربي و متربي،      طريق برقراري رابطه  

 شكل گيـري جامعـه سـالم       -به منظور تحقق غرض معين ديگري     غايت و اهداف فردي وي      

 اجتمـاعي جريـان   جنبـه ي پـذيرد، كـه    توسط نظام اجتماعي صورت مي-واعتلاي مداوم آن  

 تربيت در راستاي شـكل گيـري   اجتماعيجنبه   مظاهرترين  مهم  ].80[آيندشمار مي تربيت به 

هـاي وجـودي افـراد      رشـد و تعـالي ظرفيـت      : عبارتنـد از   اوم آن   جامعه سـالم واعـتلاي مـد      

سـرمايه فرهنگـي ،     ( و گسترش و ارتقاي تجارب متراكم بشري       )سرمايه انساني جامعه  (جامعه

 توسـعه : ، چنانچه برخي از كاركردهاي اجتماعي تربيت عبارتند از        )معنوي واجتماعي  جامعه   

 در معناي تعالي جويانـه  پذيريجامعه ( وبسط ساير ارزش هاي اساسي اجتماع   خواهيعدالت

آن ، تقويـت     پيوسـته     و مشاركت در تثبيت و تعالي      )شايسته( حق ، پذيرش نظام سياسي    )آن

 از جملـه    توان  ها را مي  ي آن ، كه همه   امنيت ملي، گسترش وحدت ملي و يگانگي اجتماعي       

  . مصاديق ابعاد اجتماعي تحقق حيات طيبه دانست

 در تعريـف برگزيـده سـعي شـده تـا بـراي       :علي و تحولات آينـده  هاي ف توجه به چالش   •

مـواردي   ( و تحولات در پيش روي جوامع معاصـر     انگيز فعلي گويي به شرايط چالش   پاسخ

،چالش عقلانيت مدرن    واخلاق ومعنويت  نظير سكولاريزم وروند عرفي شدن،بحران هويت     

كثرت گرايي وجزم    تربيت ،   كم رنگ شدن نقش خانواده در      در برابرسنتها وارزشهاي ديني،   

دين مـداري    ، بر عناصري نظير    )جهاني سازي  يا جهاني شدن وانقلاب ارتباطات       انديشي ، 

ي آن،  تكوين يكپارچه هويت و نقش اصلي خود فرد در تكـوين و تعـالي پيوسـته            معتدل،

هاي لازم جهت درك موقعيت و عمل فردي و جمعي براي بهبـود مـداوم             كسب شايستگي 

ي ابعاد و مراتـب آن، نقـش آگـاهي و عقلانيـت و آزادي در              حيات طيبه و همه   آن، تحقق   

 . انتخاب نظام معيارديني و التزام به آن تأكيد گردد

جريان تربيت به عنوان امري واحد و يكپارچه، دربردارنده و جامع تمام اجـزا             : يكپارچگي •

 در ابعـاد فـردي    ي آدمـي  نهسازي براي تحول آزادانه وآگاها    و عناصر مرتبط با فرآيند زمينه     

ي ايـن عنـوان جـامع،    بديهي است كه هريك از فرايندهاي زيرمجموعـه  .   است  واجتماعي
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چه بايـد رخ دهـد،    آن لذا .رقيب آن تلقي شوند    به منزله    توانند در عرض آن مطرح يا       نمي

       74 .هـاي متفـاوت؛  هـاي گونـاگون و توسـط ابزارهـا و روش          همانا تربيت است؛ بـا زمينـه      

 از فراتـر  ( اساسـي  مقتـضي تحـولي  ،اين نگرش يكپارچه وكل نگر به جريان تربيـت           البته

رايـج  در  در روند تجزيه گـرا و بخـشي نگـر        ) جريانتغيير در نام و عنوان نا مناسب اين         

 .انواع تدابير واقدامات تربيتي مي باشد و برنامه ريزي سياستگزاري زمينه ي 

      جـامع و يكپارچـه، حركتـي هماهنـگ، فراگيـر و        عمليبايـد را  » تربيـت «براين اساس،      

ي ساز تحول اختيـاري و آگاهانـه      يندهاي زمينه رآو مشتمل بر تمام ف    ) مادام العمر (هميشگي

   وجـود    فردي واجتماعي   با تكوين و تعالي تمام ابعاد      واحد،آدمي دانست كه به مثابه امري       

  ]81[د سر و كار دار  ي يك كل،انسان، به منزله

  

   چرايي تربيتتبيين . 3

وجـوه اهميـت و لـزوم تربيـت و     ( وجودي ايـن جريـان     يبحث چرايي تربيت ناظر به بيان فلسفه      

  . ، هدف كلي واهداف جريان تربيت استو نتيجه اختصاصيو نيز تبيين غايت ) جايگاه آن در اجتماع

  اهميت و ضرورت تربيت. 3ـ1

    متعالي و پايدار، خواسـت حقيقـي هـر انـساني اسـت كـه       به شكلي  ،ي هستي خود  تداوم و توسعه  

ي هستي  به سبب همين خواست، آدمي پيوسته در تكاپوي توسعه        . اندي آدميان شهوداً به آن واقف     همه

دهي ايـن تكـاپو اسـت و از    خود است و جريان تربيت در واقع تلاشي اجتماعي براي تسهيل و جهت      

لذا، توجه به چگونگي هستي انـساني، ضـرورت   . نمايد پيدا ميطريق آن حيات انساني تداوم و تكامل      

  :از چند جهت قابل تبيين استتربيت واهميت آن، ضرورت . سازدتربيت را آشكار مي
                                                

. ها را مصداق جريان عام تربيت دانست و بعضي ديگر را در مقابل آن قرار دادلذا نبايد تنها برخي از اين زمينه. 74
» تعليم«يا » پرورش«و » آموزش«: ان واحد و تقسيم آن به دو بخش متمايز مانندبنابراين داشتن نگاه تفكيكي به اين جري

 به عنوان امري فارغ از ارزش و » تعليم«چنانچه، تلقي آورد مشكلات نظري و عملي فراواني را پيش مي» تربيت«و
 اخلاقي، محل تأمل به مثابه موضوعي صرفاً ارزشي و» تربيت«نيازمند ضميمه شدن مفهومي ارزشي به آن، يا تصور

   .جدي است
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 اصـل هستي انساني، امري در حال شدن اسـت و بـه ويـژه هرگونـه كمـال ارزشـي او متـأخر از             �

 بـراي تحقـق هـدف آفـرينش         ينش آدميـان  در واقع تربيت، بخشي از جريان آفر      . دهدوجودش رخ مي  

است كه در ساختن و پـرداختن بخـش   ) همان كمال مطلوب آدمي يعني قرب الي االله در ديدگاه ديني        (

     در ايـن راسـتا تربيـت از يـك سـو، از طريـق شناسـايي منـابع                . گـذارد ها تأثير مي  ناتمام هستي انسان  

هـا و از  يابي بـه آن هاي دستكارگيري شيوههبخش وجود آدمي و كمك به شناخت و توسعه و ب      هستي

زدا در زندگي انـسان و معرفـي و تـسهيل سـازوكارهاي پرهيـز از                سوي ديگر، با شناخت منابع هستي     

  . رساندها، به تداوم و تكامل هستي انساني مدد ميآن

ه ك ـي اصلي حركت او به سوي كمال اسـت، ولـي چنـان            هر چند كه فطرت الهي انسان، سرمايه       �

ي بـروز و ظهـور   طور خودكار فعليت يابد؛ لذا بايـد جريـاني زمينـه   گذشت، فطرت امري نيست كه به   

مناسب فطرت را فراهم سازد تا اين سرمايه با حركت اختياري خـود فـرد شـكوفا گـردد و الا ممكـن            

استعدادهاي ي ناشايست از است به سبب تأثيرپذيري از عوامل بيروني يا با سوء اختيار فرد در استفاده        

 . طبيعي و پيروي از تمايلات طغيانگر، اين فطرت پاك هرگز مجال بروز و شكوفايي نيابد

دهـي  ي جـامعي بـراي سـامان      پس بايد برنامـه   . ي وجودي دين، نياز بشر به هدايت است       فلسفه �

ت تربي ـ. هاي مناسب، جهت هدايت مردم بر اساس دين، طراحـي گـردد    عوامل اجتماعي و ايجاد زمينه    

بـراي انتخـاب آگاهانـه     جامعـه  فرد واي در راستاي هدايت ي چنين برنامه تواند و بايد متكفل ارائه    مي

و انطباق شـئون  ) ها يا سازگار با آن    حق   هاي مبتني بر دين   مباني وارزش  (اسلامي نظام معيار  اختياريو

  . باشدمختلف زندگي با اين نظام معيار 

براي كمك به او در رويـارويي   لذا   ع مخاطرات و تهديدها؛     آدمي موجودي است در معرض انوا      �

ي هـواي نفـس امـاره، عوامـل ناشايـست      ي شيطان و پيروان او، غلبـه مناسب با خطراتي نظير وسوسه 

  اجتماعيبايد جرياني. . . ) هاي ظالم، مفسدان و مروجان فحشا و منكر و طاغوت و حكومت  (محيطي  

سـو بـا جريـان هـدايت الهـي ـ ديـن و عوامـل اصـلي آن ـ          ه، هماز بيرون و توسط خيرخواهان جامع

  . سامان دهد و تهديد هاي فكري و عاطفي لازم را به اين موجود در معرض انواع خطركمك

انتخاب وي نيز در . انسان موجودي آزاد و مختار است و به اقتضاي اين آزادي حق انتخاب دارد        �

چـون  بنابراين، تربيت هم. ي زندگي استاسب با غايت شايستهگرو گزينش و التزام به نظام معياري من     
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 اسـلامي ي نظام معياراختيارآگاهانه وجزء ناگزير زيست انساني بهترين طريق كمك به گزينش و التزام        

  . است) ي آدميدهي به واقعيت گريزناپذير آزادي بشر در راستاي تحقق كمال شايستهبراي جهت(، 

كه چنان. يابدخورد و شدت ميودي آدمي، هويت و تشخص فرد رقم مي      ي وج در جريان توسعه   �

پذير و ناتمام است، كـه  گذشت، هويت انساني برخلاف ماهيت موجودات ديگر امري نامتعين، انعطاف 

لـذا، آدميـان   . يابـد ي حركت آزادانه و آگاهانه تشديد مي  تكوين و تعالي آن در جريان حيات با توسعه        

دارند، اما در عين حال در جريـان زنـدگي و   ) در قالب فطرت و طبيعت  (ي مشتركي   اگرچه مبناي هويت  

، شخـصي حضور در اجتماع، ضمن تعامل مؤثر با عوامل طبيعي و محيطي، در نهايت با اراده و تـلاش          

جريان تربيت با تقويت سهم اراده و كوشش فردي انسان در رونـد  . يابندهويت و تشخص مستقلي مي  

ي حيات انساني و بسط آزادي فرد از تـأثير عوامـل محيطـي و     هويت خود، در توسعه   تكوين و تحول    

  . وراثتي نقش اساسي دارد

ناچار متأثر از شـرايط   موجودي ناگزير از حضور در اجتماع، به   گيري هويت انسان، به مثابه    شكل �

يـابي بـه    و دستشناخت(لذا، تحقق حركت استكمالي آدمي . كندو محيطي است كه در آن زندگي مي     

نيازمند آن اسـت كـه جريـاني اجتمـاعي، بـا تنظـيم       ) 75زدابخش و پرهيز از عوامل هستي عوامل هستي 

دهي شرايط و محيط اجتماعي، براي هدايت انسان در         هاي اين حركت متعالي و سامان     ي زمينه سنجيده

  . اين مسير حداكثر كمك ممكن را انجام دهد

در طول زمان، مقتـضي   به شكل آرماني  ي وجود خويش   بقا و توسعه   ميل طبيعي عموم آدميان به     �

) هـا آنمثل   نهافراد موجود وبهتر از  دست كم(آينده  به مثابه انساني آرماني    نسلتلاش براي پرورش    

  . جريان تربيت ناظر به ارضاي اين ميل طبيعي و خداداد در جوامع بشري است. است

هاي مؤمن، متعهـد، خـلاق، كارآمـد،     ر جامعه، نيازمند وجود انسان    جانبه و پايدار ه   ي همه توسعه �

ي مـورد نظـر   كاري است كه در حركت به سوي توسـعه    منضبط، داراي انگيزه، اميدوار، فعال و درست      

سـازوكار مطمئنـي   ي انـواع آن يگانـه  بدون شك، جريان تربيت در همـه . نمايندنقش اساسي را ايفا مي 

جانبه و متعادل افراد جامعه و راهنمايي ايـشان بـه سـوي تكـوين و تعـالي      هاست كه با تمهيد رشد هم  

                                                

 . ناظر به چنين مفهومي است) در ادبيات ديني(رسد تعبير تقوا در معناي وسيع آن به نظر مي. 75
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، اين حركت دشوار، حياتي و گريزناپذير را بـه       براساس نظام معيار مقبول جامعه     ي هويت خود  پيوسته

  . سرانجام خواهد رساند

سـب را   بايـد سـازوكارهاي منا  ،ي پايدار خود در طـول زمـان  در جهت بقا و توسعه  هر جامعه ،     �

 متـراكم و    جمعـي   تجـارب  نتـايج  ديگر   ها و  ارزش  معارف، ي مجموعه (= فرهنگ   تعالي تداوم و  براي  

ي پـذيرش و گـرايش آگاهانـه و    جريان تربيت با فـراهم آوردن زمينـه  .  فراهم نمايدنيز  خود   )مشترك

لاح مداوم آن،  از ، نسبت به فرهنگ اجتماع و تلاش براي اص       ،به ويژه نسل  فردا     ي افراد جامعه  آزادانه

  . آيدترين اين سازوكارها به شمار ميزمره ي مهم

  جايگاه تربيت  . 3ـ2

زا، بـه  ها براي تحقق زندگي سعادتمند و همراه آسايش و آرامش و بـه دور از عوامـل آسـيب        انسان

بيـت در  اما نقش تر. انداي از بناي اجتماعيشوند كه هر يك پايهطراحي نهادهاي گوناگوني متوسل مي   

ي انسان به هستي متعالي و جاودانه، مقام و جايگاه آن را تـا بنيـاد اجتمـاع        يابي آگاهانه و آزادانه   دست

طـور كـه   همـان . سازدگر ميي وجودي ديگر نهادهاي اجتماعي جلوه   فلسفه برد و آن را به مثابه     بالا مي 

شـود تربيـت در   يـان الهـي سـبب مـي     رسالت اصلي انبيا و مأموريت نخستين اد     معرفي تربيت به مثابه   

ي جريـاني فراگيـر و   بر اين اساس، تربيت به منزله. برقراري نظم اجتماعي بالاترين رتبه را داشته باشد       

  . شوددهنده و اساس ديگر نهادهاي اجتماعي محسوب ميشامل، جهت

يابي بـه  تاي دستترديد موفقيت ساير نهادهاي اجتماعي در كاركرد اصلي خود، در راس          بنابراين، بي 

  . هاستحيات طيبه نيز، مستلزم كمك جريان تربيت به آن

ي  هـا  زمينـه لـوازم و لذا، از حيث اجتماعي، تمامي نهادهاي اجتماع براي تـداوم و فـراهم نمـودن               

هاي ي انسان به جريان تربيت نيازمندند؛ زيرا اين جريان با  گسترش و تعالي مداوم ظرفيت حيات طيبه 

د و بسط و اعتلاي تجارب متراكم اجتماعي و در نتيجه تعالي بخشيدن بـه كيفيـت حيـات      وجودي افرا 

 جهت تحقق مراتب  حيات طيبه در همـه   افراد جامعهفردي و اجتماعي نقش اصلي را درايجاد آمادگي    

در نتيجـه، بايـد مـصالح    . پس تربيت، محور اساسي ارتقاي حيات آدمي اسـت    . ابعاد  برعهده دارد   
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هاي اجتماعي، مورد نظر قرار گيرد و كمك به جريـان           ريزيها و برنامه  گيري تمام تصميم  تربيتي در 

  . هاي اجتماعي محسوب گرددها و تعيين اولويتگذاريترين معيار در سياستتربيت، مهم

  

  تربيت هدف كلي و  ، نتيجهغايت. 3ـ3

  آدمـي         ث غايـت زنـدگي    جا كه غايت تربيت در راستاي غايت زنـدگي اسـت، ابتـدا بـه بح ـ               از آن 

  . نماييمغايت تربيت را بررسي مي،پردازيم و سپس بر اساس آنمي

  غايت زندگي انسان. 3ـ3ـ1

برند، به غايت هستي خداوند است و تمامي اجزا و عناصر هستي، كه از هدايت تكوينيِ او بهره مي             

ن نيز، كـه اختيـار و آزادي دارد، از   انسااما، . اندسوي مقصود و غايت هستي، يعني خداوند، در حركت     

 داشته باشـد و  آگاهانهاين امكان و فرصت برخوردار است تا به سوي غايت هستي حركتي اختياري و       

دهي اين حركـت  ناظر به جهت)  وبرخي ديگر از موجودات مختار عالم   ي انسان ويژه(هدايت تشريعي   

ن و رسيدن به غايت هستي؛ يعني قرب الي االله       در راستاي تحقق كمال ارزشي انسا      (اختياريآگاهانه و   

كه گذشت، نيل آدميان به قرب الي االله، مستلزم تحقق          اما چنان . است) و باليدن و حركت به سوي خدا      

. نـام دارد » حيـات طيبـه  « است، كه     ديني ي انسان بر اساس نظام معيار     اختياري نوعي زندگاني شايسته   

ها بـا عنايـت بـه شـناخت و پـذيرش            ي است كه در آن انسان     حيات طيبه، وضعيت مطلوبي از زندگان     

 نـسبت بـه جـذب    ديني نظام معياراختياريخداوند به عنوان غايت هستي و انتخاب و التزام آگاهانه و    

  . نمايندبختي جاودانه اقدام مييابي به آسايش و نيكزدا براي دستزا و دفع عوامل هستيعوامل هستي

براي از قبيل مدنيت، علم و فناوري      (چه بشر در زندگي روزمره خود        هر آن  از اين منظر،  به راستي     

آورد در جهت تحقق  مراتب حيـات طيبـه در همـه ابعـاد، معنـا و ارزش          فراهم مي  )تداوم هستي خود  

دهي تمـامي نهادهـاي اجتمـاعي، اعـم از اقتـصاد،            سازمان،بنابراين، در نگرش اسلامي     . يابدحقيقي مي 

 در همـه ابعـاد    در راستاي تحقـق حيـات طيبـه    بايدو تمامي اعمال فردي و اجتماعي، سياست، تربيت   

ي ابعاد و مراتب حيات طيبه، تمام افـراد و نهادهـاي جامعـه    لذا، در تحقق همه. پذيرد صورت  ومراتب

ها و تأثيرات خود مسئوليت دارند و بايد در مشاركتي همدلانـه و هماهنـگ فعاليـت    متناسب با ظرفيت 
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ي ابعاد، غايت توان گفت كه از منظر اسلامي، تحقق مراتب حيات طيبه در همه       بر اين اساس، مي   . ندكن

هاي فردي و جمعـي بـراي حركـت در        ي فعاليت تمامي نهادها و عوامل اجتماعي و مقصود نهايي همه        

 . است) قرب الي االله(ي انسان مسير كمال شايسته

  تربيتنتيجه . 3ـ3ـ2

ي هدايت افراد خود را ، نيازمند آن است كه زمينهر مسير وصول به قرب الي االله   دي اسلامي   جامعه

لذا، براي رسـيدن بـه ايـن مقـصود از جريـان       . فراهم سازد در جهت تحقق مراتب و ابعاد حيات طيبه         

ي آگاهانه و آزادانه براي تحقق مراتب حيات طيبـه در همـه   بطور   گيرد تا افراد جامعه     تربيت كمك مي  

 تحقق مراتب حيات طيبه راي بمتربيان آماده شدن ،جريان تربيت 76نتيجهبر اين اساس،  . اد آماده شوند  ابع

  . الي االله است در مسير قرب،ي ابعاد در همه

 متربيـان آمـاده شـدن    يعني –  ارزشمندنتيجه اين  وتحقق  در صورت توفيق جريان تربيت     بنابراين ، 

  مهيـاي  افراد اجتماع اسلامي شمار قابل توجهي از هم -بعادي ابراي تحقق مراتب حيات طيبه در همه   

براي يكايـك   مهم امر افزون بر تحقق اين       -  و ،ي شوند موصول به حيات طيبه در همه مراتب وابعاد         

در جنبـه هـاي    حيـات طيبـه    تـدريجي  تحقـق آمادههماهنگ و، سالم  اي جامعه به همجامعهمتربيان ـ  

  .شد خواهد ،تبديل در مسير قرب الي االله تياري آگاهانه واخحركت و گوناگون

  :  ازندعبارت جامعه  براي  جريان تربيتقدر بس گرانپيامد اجتماعيدو   لذا

   77ظرفيت وجودي آحاد جامعه در ابعاد مختلفگسترش و تعالي مداوم . 1

بـاور هـا و       كـه در     ها و هنجارهاي مقبول افراد جامعه     ي باورها، نگرش  مجموعه بسط و اعتلاي  . 2

انواع دانش، هنر   وي حاكم بر روابط فردي، مدني و اجتماعي  هاي نهادينه  ارزش عقايد ،آداب و سنن و    

   78يابندو فناوري محصول خرد جمعي تجلي مي

                                                

البته در جهت (طور ويژه از جريان تربيت ي پاياني است كه به نهايي و نتيجهپيامد جريان تربيت، نتيجهمنظور از . 76
 .مورد انتظار است) ي اسلاميدامات نهادهاي مختلف جامعهها و اقي فعاليتغايت مشترك همه

در قبال (جامعه » ي انسانيسرمايه«با تعبير گسترش وتعالي پيوسته   اين نوعدر ادبيات رايج مباحث توسعه، از. 77
ظر رهبران  داشته كه از من- ونه صرفا اقتصادي–كه جنبه اي اجتماعي شود ياد مي. . . ) ي فيزيكي و اقتصادي وسرمايه

 و مديران ارشد، به عنوان مهم ترين عامل توسعه پايدار جوامع مورد توجه مي باشد 
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اعـتلاي    سالم وي جامعه شكل گيري بديهي است اين دو پيامد مهم از لوازم اصلي مورد نياز براي   

 . آيند، به شمار مي  )به و پايدارجاني همه توسعه(=مداوم آن

  هدف كلي تربيت. 3ـ3ـ3

 بـراي   متربيـان  شـدن آماده تربيت يعني    نتيجهآيد،  ي تربيت به دست مي    چه از تعريف برگزيده   چنان

بر اسـاس    متربياني هويت   تكوين و تعالي پيوسته   ، تنها با    ي مراتب و ابعاد     تحقق حيات طيبه در همه    

 بـه بيـان   .محقق مـي شـود    برهمين اساسشكيل جامعه سالم واعتلاي مداوم آن ت ونظام معيار اسلامي    

د كـه   ش ـي مراتـب و ابعـاد خواهنـد         ي تحقق حيات طيبه در همـه       در صورتي آماده   فرد وجامعه ديگر  

 ساختار وروابط حـاكم   وطور پيوسته تعالي يابد تكوين و به اسلامي براساس نظام معيار     متربيانهويت  

 اعـتلا مـداوم   بازسازي شده و بطـور     سالم وهماهنگ براساس همين نظام معيار        شكله   ب  نيز  جامعه بر

  .يابند

هـدف كلـي    دو ي اسـلامي،  جريان تربيت در جامعهنتيجه تحقق  در راستاي توان گفت بنابراين مي 

  :اين جريان عبارت است از

  براساس نظام معيار اسلامي متربياني هويت تكوين و تعالي پيوسته •

  .براساس نظام معيار اسلامي  آن واعتلاي مداوم  جامعه سالميريشكل گ •

كه انسان خود نقش اساسي و شكوفايي فطرت و رشد استعدادهايش دارد و نيز        البته با توجه به اين    

آفرينـي در رونـد تكـوين و    كه آدمي هميشه در موقعيتي خاص حضور دارد و لذا براي نقش  به دليل آن  

 را درك و از طريـق عمـل بـر اسـاس نظـام                و ديگران  ، بايد موقعيت خود   تعالي مداوم هويت خويش   

  جامعـه سـالم  شـكل گيـري   ومتربيانهويت  ي آن را بهبود بخشد، تكوين و تعالي پيوسته   اسلاميمعيار

 ديگـران  خود و   موقعيت   ، تنها از طريق سازوكار درك      بر اساس نظام معيار اسلامي     واعتلاي مداوم آن  

  . گيردمي   صورت -نظام معيارين هم بر اساس  -آن راي اصلاح مستمر  ب فردي وجمعي عملو

                                                                                                                                           

، »ي اجتماعيسرمايه«شناسي توسعه با تعابيري نظير   در مباحث رايج جامعهاين نوع بسط واعتلاي مدا وم از . 78
رمايه انساني  به مثابه  لوازم توسعه پايدار  كه  در كنار سشودجامعه ياد مي» ي معنويسرمايه«و » ي فرهنگيسرمايه«

وبديهي است كه معنايي اقتصادي نداشته  وميتوان آنها را  در مباحث توسعه با نگرش . وهمه جانبه  به شمار مي آيند
  .اسلامي نيز بكار گرفته و  يا  بازسازي مفهومي نمود
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ي اسلامي با توجه به سـازوكار تحقـق    بنابراين به بياني ديگر هدف كلي جريان تربيت را در جامعه          

  جامعه سالم  شكل گيري  و ي هويت افراد جامعه   تكوين وتعالي پيوسته  «: توان چنين توصيف كرد   آن مي 

  بتواننـد موقعيـت خـود    همه افراد جامعـه اي كه به گونه براساس نظام معيار اسلامي   واعتلاي مداوم آن  

   نظـام معيـار  متناسـب بـا    فـردي وجمعـي  طور مستمر بـا عمـل      درك و آن را به      به درستي   را وديگران

  ». اصلاح نماينداسلامي

  اهداف تربيت. 4ـ3

 وشكل گيـري واعـتلاي   تربيان م ي هويت  هدف كلي تربيت يعني تكوين و تعالي پيوسته         دو  تحقق

فـرد زنـدگي هـر شـخص و اراده و اعمـال       بيش از هر چيز، به جريـان منحـصر بـه   مداوم جامعه سالم 

 متربيان آفريني در اين امر به صورت مناسب، لازم است اختياري خود او وابسته است؛ ؛ اما براي نقش      

 هـاي شايـستگي  از منظورچه گذشت   چنان. هاي لازم را، كسب نمايند    اي از شايستگي  نخست مجموعه 

 هويـت  هـاي جنبـه  يهمـه  به ناظر  فردي وجمعي  هايتوانمندي و صفات از تركيبي ايمجموعه ، لازم

 كـه  اسـت  وتمام مولفه هاي جامعه سـالم         ، تمام ساحت هاي تربيت    )عملي و ارادي عاطفي، عقلاني،(

 تحقـق  بـراي  شـدن  آمـاده  راسـتاي  رد خود موقعيت مستمر بهبود براي عمل و درك جهت در متربيان

  .كنند كسب را هاآن بايدحيات طيبه  مراتب

 هدف كلـي جريـان    دواي از همان، بيان تفصيل يافته)اهداف تربيت(= ي لازم هابنابراين، شايستگي 

ها را برحسب انواع تربيت، به مثابـه ي اهـداف جريـان تربيـت قـرار داد و      توان آنتربيت است كه مي   

هـا، در  ها و كوشش نسبت به تحصيل ايـن صـفات و توانـايي     ي آن شت كه متربيان با ملاحظه    انتظار دا 

  .  حركت كنند آناختصاصينتيجه و تربيت   جريانهدف كلي دو راستاي تحقق 

  

  )ي تربيتگانههاي ششمتناسب با ساحت(اهداف جريان تربيت 

 بر اسـاس   وديگرانت خويش لازم جهت درك واصلاح مداوم موقعي  فردي وجمعي  شايستگي هاي 

 را مي تـوان بـه طـرق گونـاگون  وبـراي سـطوح       اسلامي نظام معيار اختياريانتخاب والتزام آگاهانه و   

تعيين نمـود   ....) برحسب شرايط متربيان و مقتضيات  زمان ومكان و        ( ومراحل مختلف جريان تربيت       
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 شئون مختلف حيات طيبـه   ابعاد وه بهولي در اينجا  به بياني از اهداف تربيت  در سطحي كلي با توج     

  :مي پردازيم

  اهداف ساحت تربيت ديني و اخلاقي

 تكيـه  براي) معيار نظام مبناي و زندگي آيين عنوان به (اسلام دين يآگاهانه و آزادانه پذيرش  •

 ؛واعتلاي مداوم آن   وتشكيل جامعه سالمخود هويت يپيوسته تعالي و تكوين جهت آن به

 بـا  ارتباط برقراري طريق از  وديگران خويش وجودي معنوي ابعاد ارتقاي هتج مداوم تلاش •

  ؛ ودعوت سايرين به دينداري و اخلاق مداري)ديني احكام به تقيد و عبادت (خداوند

 يتوسـعه  و هـا محـدوديت  هـا، نيـاز  بـه  مسئولانه گوييپاسخ براي  وديگرشناسي خودشناسي  •

 بـر   وديگـران  خـود  موقعيـت  اصلاح و درك طريق از  وديگران خويش وجودي هايظرفيت

 ؛ اسلاميمعيار نظام اساس

 غرايـز  مهـار  طريق از اسلاميمعيار نظام اساس بر  وديگر سازي  خودسازي براي پيوسته تلاش •

 كـسب ، نفـس  عـزت  و كرامت حفظ داري،خويشتن و اراده تقويت و عواطف تعديل طبيعي،

 و صـفات  تكـوين  از گيـري پـيش  ونكـر  امر به معروف ونهـي از م    ، اخلاقي فضايل و صفات

 غيراخلاقي؛ رذائل

 بـه  عملـي  التـزام  با زندگيفردي واجتماعي   ابعاد   تمام در  دين واخلاق  سازنده و مؤثر حضور •

 آداب و اصـول  رعايـت  و اسـلامي  هـاي ارزش و احكـام  بـه  عملـي  تقيد( اسلامي معيار نظام

 ).روزمره زندگي در اخلاقي

  تماعياهداف ساحت تربيت سياسي و اج

 معيـار  نظـام  پرتـو  در جامعـه  هـاي ارزش و هاهنجار رسوم، آداب، اصلاح و حفظ بازشناسي، •

  ؛ اسلامي

 تحـولات  بـا  خردمندانه يمواجهه  جامعه و  و خود سياسي و اجتماعي موقعيت مناسب درك  •

 و روشـن  ايآينـده  سـاختن  منظـور  بـه  ،  اسـلامي  معيـار  نظـام  اسـاس  بر اجتماعي وسياسي 

  جهاني؛ و ملي سطح در جامعه و خود يآينده بر تأثيرگذاري
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 اجتماعي موقعيت  واصلاح درك پرتو در  و ديگران  خويش وجودي يمرتبه و آزادي يتوسعه •

 اعـضاي  (ديگـران  بـا   اسلامي معيار نظام اساس بر مناسب و سازنده يرابطه برقراري و خود

 بردبـاري،  نظيـر  صـفاتي  كسب و...) و همكاران و همسايگان دوستان، خويشاوندان، خانواده،

 ؛ جوييمسالمت و همدلي و وفاق

 نظيـر  هـايي شايـستگي  كـسب  و سياسي و مدني نهادهاي ساير و دولت نهاد با شايسته تعامل •

 هـاي ارزش پاسداشـت  و سياسـي  و اجتمـاعي  مـشاركت  پـذيري، مـسئوليت  قـانون،  رعايت

  ؛  اسلاميمعيار نظام اساس رب واعتلاي مداوم آن   در جهت تشكيل جامعه سالماجتماعي

 تـلاش  و جامعـه  يآينده و حال هاينياز به توجه با همراه اسلامي تمدن و فرهنگ بازشناسي •

  ؛  اسلاميمعيار نظام اساس بر اسلامي يواحده امت تحقق جهت

  هويت) ايراني اسلامي، انساني، (مشترك ابعاد ارتقاي براي تلاش •

حفظ كرامـت   طلبي،حق اصول رعايت با    سياسي ـ عياجتما حيات در مؤثر  جمعي مشاركت  •

 و حقـوق  مراعـات  جانبـه، همـه  اسـتقلال  حفـظ  و كسب خواهي،عدالت ستيزي،ظلم وعزت،

 حفـظ  اجتمـاعي،  عـدالت  بـسط     دينـي،  سـالاري مردم يتوسعه و ديگران مشروع هايآزادي

 . اسلاميمعيار ظامن اساس بر الملليبين تفاهم و فرهنگيميان تعامل ملي، تفاهم و وحدت

  اهداف ساحت تربيت زيستي و بدني

از   خـويش  روانـي  و جسمي هاينياز به مسئولانه گوييپاسخ وخود   زيستي هايويژگي درك •

 معيـار  نظام اساس بر بيماري و ضعف عوامل با مبارزه و رواني و جسمي قواي تقويتطريق  

 ؛ اسلامي

 بـر  ديگـران  و خـود  رواني و جسمي تبهداش و سلامت ارتقاي و حفظ جهت پيوسته تلاش •

  ؛  اسلاميمعيار نظام اساس

 و جامعـه  خـود،  يدرباره آن هايپيامد ارزيابي و شده انتخاب زندگي سبك به نسبت بصيرت •

  ؛  اسلاميمعيار نظام اساس بر طبيعت
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 و ملـي  محلي، سطح در جامعه افراد ايمني و سلامت ارتقاي و حفظ براي براي  جمعي  تلاش •

 ؛  اسلاميمعيار نظام اساس بر جهاني

 نظـام  اسـاس  بـر  طبيعـت  به احترام و زيست محيط از حفاظت حهت  جمعي  مداوم كوشش  •

 . اسلاميمعيار

  شناختياهداف ساحت تربيت هنري و زيبايي

 از كلـي  درك بـه  يـابي دسـت  بـراي  هستي/ طبيعت رويدادهاي هدف و هاپديده معناي درك •

  ؛  اسلاميمعيار نظام اساس بر آن در خويش جايگاه و هستي جهان

  هنري؛ زبان به آن ابراز و هستي/ طبيعت پنهان و آشكار هايپديده از رمزگرداني و رمزگشايي •

 در حق تجليات دريافت و خويش الهي فطرت بازخواني براي تخيل قدرت و حواس پرورش •

  ؛  اسلاميمعيار نظام به توجه با هستي/ طبيعت سراسر

 يذائقـه  ارتقـاي  و الهـي  كمـال  و جمـال  مظـاهر  عنـوان  بـه  رينشآف ـ جهان هايزيبايي درك •

 خود؛ يزيباشناسانه

  زيبا سازي محيط زندگي وپيراستن آن از انواع  زشتي هاي  معنوي ، اخلاقي وزيست محيطي •

 در هنـري  ميـراث  تعـالي  و حفـظ  هدف با هنري آثار خلق در خود تخيل قدرت از گيريبهره •

  .جهاني و ملي سطح

  ايت تربيت اقتصادي و حرفهاهداف ساح

 بـراي  تـلاش  و جامعـه  و خـود  اقتصادي موقعيت درك با اقتصادي زندگي و معاش امر تدبير •

 اسـاس  بـر  متناسـب  اقتـصادي  هايفعاليت در سازنده مشاركت از طريق     آن يپيوسته بهبود

  ؛  اسلاميمعيار نظام

  و )اجتمـاعي  و فرهنگـي  ،تـاريخي  يزمينـه  در (جامعـه  و خـود  اقتصادي مسائل فهم و درك •

 معيـار  نظـام  به توجه با خدمات و كالاها منابع، مصرف و توزيع توليد، ملي الگوهاي رعايت

 ؛ اسلامي
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 و عـدالت  حـق،  رعايـت  و اخلاقـي  هـاي ارزش به التزام و معاملات احكام و قوانين مراعات •

  ؛  اسلاميمعيار نظام اساس بر ديگران با اقتصادي روابط در انصاف

 يآگاهانـه  انتخـاب   و ايحرفـه  هويت مداوم تعالي و تكوين جهت لازم هايشايستگي كسب •

 در جهت تشكيل    حرفه آن در فعاليت و جامعه نياز و خود علائق و توانايي با متناسب شغلي

 ؛  اسلاميمعيار نظام اساس بر واعتلاي مداوم آن جامعه سالم

 و حفـظ  اقتـصادي،  اسـتقلال  و درش ـ عمـران،  كفـاف،  غنـا،  تحقق براي  فردي وجمعي  تلاش •

  اقتـصادي  عـدالت  بـسط  و عمـومي  رفـاه  تـأمين  وري،بهـره  افـزايش  ملـي،  ثـروت  يتوسعه

 جهـاني  و ملـي  در سطح  هاآن با مقابله جهت تلاش و تبعيض و فساد فقر، عوامل شناساييو

 ؛  اسلاميمعيار نظام اساس بر واعتلاي مداوم آن تشكيل جامعه سالم در جهت 

 

  ساحت تربيت علمي و فناورياهداف 

 و فهـم ( فناوري و علم يحوزه در بشري متراكم تجارب نتايج يتوسعه و گيريبهره شناخت، •

 تفكـر  و بينش دانش، كسب افزايي،دانش مهارت كسب ، وعلوم كاربردي  پايه هايدانش درك

 تفكـر  اشـتن د و منطقـي  و علمي تفكر يشيوه كارگيريبه زندگي، كيفيت بهبود براي فناورانه

 ؛ اسلاميمعيار نظام اساس بر  )  در مواجهه با مسائل زندگيانتقادي

جهـت    در آنهـا نـوآوري  و خلاقيت  ايجاد و فناورانه و علمي هاييافته از ارزيابي و گيريبهره •

 روش ها وابزار هاي نوين براي وصول به اهـداف           خلق ياواقعيت   جديد هايصورت كشف

  ؛ اسلامي معيار نظام در چهارچوب متعالي

 بـه   خود وجامعه  يابيدست براي پژوهشي ـ علمي هايفعاليت يآگاهانه اجراي و ريزيبرنامه •

 ؛ اسلاميمعيار نظام مبناي بر مطلوب يآينده

 هـدف  بـا  طبيعـت  از اسـتفاده  و شـناخت  طريـق  از هستي/ طبيعت با سازنده ارتباط برقراري •

 در علمـي  هـاي فعاليـت  در سازنده نقش ايفاي ايبر آن از آموختن و آباداني  تسخير،  تكريم،

  ؛  اسلاميمعيار نظام اساس بر جهاني و ملي سطح
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   از رمزگردانـي  و رمزگـشايي  جهـت  در  طبيعي هايرويداد و ها پديده تفسير و كشف و درك •

 . اسلاميرمعيا نظام پرتو در به منزله مخلوقات و آيات الهي  هاآن

  

  تبيين چگونگي تربيت.  4

ي تحقق غايت، هدف كلي و اهداف جريان تربيت در قالب توضـيح و      بحث ناظر به بيان نحوه    اين  

ها، ذكر عوامل سهيم و مؤثر در تربيت، بيان اركان جريان تربيت و          تشريح انواع تربيت و روابط بين آن      

  . شرح اصول عام حاكم بر اين جريان است

  انواع تربيت. 4ـ1

هـاي  اي كيفي، پيچيده و گسترده است، برحسب مـلاك         كه پديده  بندي مصاديق جريان تربيت،   طبقه

  : اند ازها عبارتترين آنتواند صورت پذيرد كه مهممتفاوتي مي

  آدمي؛ حيات شئون يا هاحيثيت •

  متربيان؛ رشد مراحل •

  جامعه؛ افراد به نسبت شمول ينحوه و ميزان •

  متربيان؛ حضور ينحوه •

   .قانوني اعتبار و دهيسازمان نوع •

  ها يا شئون حيات آدميانواع تربيت با توجه به حيثيت. 4ـ1ـ1

دهد كه حيات طيبـه اگرچـه   نشان مي) مندرج در تعريف تربيت(تأمل در مفهوم كليدي حيات طيبه  

هـاي متعـددي اسـت كـه در ارتبـاط و            ي شئون و جنبه   پارچه و كلي است، اما دربردارنده     مفهومي يك 

جا كه اين شئون اسـتقلال نـسبي   از آن . سازند پويا و متكامل را محقق مي      ديگر، اين مفهوم  تعامل با هم  

هاي مطلوب براي هر يك به عنوان وضعيت(دارند و بايد، علاوه بر تعيين اهداف و انتظاراتي مشخص       
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توانـد متناسـب   ها فراهم كرد، بنابراين تربيت ميهاي مناسب را نيز با عنايت به همين جنبه زمينه) از آن 

  :79اين شئون به انواع ذيل تقسيم گرددبا 

 دينـي  شـأن  تحقق مسير در متربيان  فردي وجمعي  سازيآماده به ناظر اخلاقي؛ و80ديني تربيت •

 طيبه؛ حيات اخلاقي و

 زيـستي  شـأن  تحقق مسير در متربيان  فردي وجمعي سازيآماده به ناظر بدني؛ و زيستي تربيت •

 طيبه؛ حيات بدني و

 شـأن  تحقـق  مـسير  در متربيـان   فردي وجمعـي   سازيآماده به ناظر ؛سياسي و اجتماعي تربيت •

  ؛ طيبه حيات سياسي و اجتماعي

 شـأن  تحقـق  مـسير  در متربيـان   فردي وجمعي  سازيآماده به ناظر اي؛حرفه و اقتصادي تربيت •

  طيبه؛ حيات ايحرفه  و اقتصادي

 يعلم ـ شأن تحقق مسير در متربيـان   فردي وجمعي  سازيآماده به ناظر فنĤوري؛ و علمي تربيت •

   طيبه؛ حيات انهفناور و

در مـسير تحقـق      متربيـان  فردي وجمعـي    آماده سازي  به ناظر شناختي؛ زيبايي و هنري تربيت •

   حيات طيبه؛يختشنازيبايي  هنري وشأن

                                                

اين . يك جامع و مانع نيست آمده است كه هيچهاي وجودي انسان به عملهاي متفاوتي از ساحتبنديتقسيم. 79
اين . پارچگي وجود آدمي استچه واقعيت دارد، وحدت و يكها اعتباري و نسبي بوده است و آنبنديتقسيم
پوشي هاي ششگانه به سبب نزديكي و هماين زوج. هاي مختلف صورت گرفته استبندي بر اساس بررسيتقسيم

 . هاستپوشي محتوايي آنها به معني تمايز نسبي و همبين هر يك از اين جنبه«و » . اندفتهمفهومي در كنار هم قرار گر

 دين اساس بر آن اصول و بنيادي چهارچوب كه تربيتي نخست،: است تصور قابل ديني تربيت دوگونه كلي طوربه. 80
 ابعاد يهمه و گيردمي قرار سكولار بيتتر مقابل در ديني تربيت از شكل اين واقع در. است استوار ديني هاي آموزه و

 در كه شودمي شامل) هاآن با سازگار يا دين هايارزش و مباني بر مبتني (ديني معيار نظام اساس بر را تربيت
 براي كه تربيت از خاصي يجنبه دوم،. است شده ياد اسلامي تربيت تعبير با عام مفهوم اين از حاضر يمجموعه
 ديني به مربوط مناسك و اعتقادات تربيت، از شكل اين در. پذيردمي صورت متربيان ورزيدين و داريدين تقويت
البته مطابق (د شونمي تربيت آن به عمل و ديني باور و ايمان به رسيدن براي متربيان و گيردمي قرار توجه مورد معين،

ي فرزندان خود، منطبق با عقائد و مناسك هاي ديني و مذهبي رسمي در تربيت دينقانون اساسي كشور ما، اقليت
ي جوامع به رسميت شناخته شده است و در ادبيات رايج تربيتي با اين شكل از تربيت تقريباً در همه.) خويش، آزادند

 رود از آن سخن ميreligious educationعبارت 
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طور هاي ياد شده، معطوف به تكوين و تعالي هويت بهي ساحتكه تربيت در همهشايان ذكر اين

  و)معرفت، باور، ميل، اراده، عمل و تكرار آن (82ي عناصر اساسي هويتبا توجه به همه 81پارچهيك

و عمل براي بهبود  خود وديگران درك موقعيت با  است كه واعتلاي مداوم آن تشكيل جامعه سالم

  . يابد تحقق مي- اسلامي نظام معياراختياريگاهانه و آـ بر اساس انتخاب وا لتزام    ي آن پيوسته

 لازم جهـت   فـردي وجمعـي    هاياي از شايستگي  ها، مجموعه ي ساحت  لذا متربيان بايد در همه    

طـور تركيبـي و      را كسب نمايند كه به      اسلامي درك و اصلاح مداوم موقعيت بر اساس نظام معيار        

  وشكل گيري همـه مولفـه هـاي جامعـه سـالم            ي عناصر اساسي هويت   پارچه، مشتمل بر همه   يك

  83.باشند

هاي گوناگون، ضمن تمايز نـسبي، بايـد بـا هـم            ين، تدابير و اقدامات تربيتي در ساحت       همچن

به لحاظ نقش محوري انتخاب  اين نظـام و تعهـد             (اسلاميمرتبط باشند و با محوريت نظام معيار        

  . اي منسجم و هماهنگ نمايان شونددر قالب مجموعه) عملي نسبت به آن در تحقق حيات طيبه

  

  

  

                                                

برخوردار است؛ بنابر نظر ملاصدرا پارچگي ها و شئون مختلف، از وحدت و يكرغم داشتن جنبههويت آدمي علي. 81
هاي متفاوتي پارچه است؛ گرچه داراي نيروها و توانايييعني نفس امري واحد و يك» النفس في وحدتها كل القوي«

 . است

بندي هويت به ابعادي مانند عقلاني، عاطفي، ارادي، عملي و يا بينش، گرايش، انگيزش، كنش و يا لذا، تقسيم. 82
ارت، با توجه به مباني مطرح شده، واقعي و اصيل نيست و قابل تشكيك است و التزام به اين نوع دانش، نگرش، مه

بنابراين، عمل . بندي، علاوه بر ايجاد ابهام در عمل، موجب گسست و تفكيك ميان كليت وجود آدمي خواهد شدتقسيم
 . شدپارچه آدمي و كليت وجود او باتربيت بايد هميشه متوجه تماميت هويت يك

تفكيك اهداف به ابعاد متمايزي نظير شناختي، (اي به صورت تجزيه) اهداف تربيت(ها بنابراين تعيين شايستگي. 83
نظيرتفكيك (هاي ناظر به برخي ابعاد هويت هاي تكوين هويت به زمينهيا تقسيم زمينه) عاطفي و رواني ـ حركتي

) ناختي هويت و پرورش براي رشد بعد عاطفي يا عمليجريان واحد تربيت به دو بخش آموزش براي رشد بعد ش
سويه و ناهماهنگ عناصر هويت، بايد پارچه به هويت نيست و به دليل منجر شدن به رشد يكمتناسب با رويكرد يك

 . از آن پرهيز نمود



                                          71                                                          يان نظري تحول راهبردي در نظام تربيت رسمي وعموميبن

 
 

  اع تربيت با توجه به مراحل رشدانو. 4ـ1ـ2

ـ اجتمـاعي انـسان،     هاي موجود در تحولات ساختار جسماني و رواني       ها و تفاوت  براساس شباهت 

ي جنينـي، نـوزادي، كـودكي اول،        دوره(توان تربيت را به انواع گوناگوني برحـسب مراحـل رشـد             مي

  . تقسيم نمود) ساليسالي و كهنسالي، بزرگكودكي دوم، اوائل نوجواني، نوجواني، جواني، ميان

ها و اقـدامات  هاي آن، تدابير، برنامههمانندي تحولات در هر مرحله و لزوم رعايت نيازها و ويژگي        

اي را و در نتيجه نوع تربيت ويـژه  ) هابه لحاظ اهداف، اصول، رويكرد، محتوا و روش       (تربيتي متناسب   

 مرحله، نقش هر يك از عوامل سـهيم و تأثيرگـذار در       طلبد تا بر اين اساس، در هر      ميبراي هر مرحله    

  . جريان تربيت مشخص شود

بديهي است انواع تربيت در مراحل مختلف رشد، ضمن تفاوت و داشـتن وجـوه اختـصاصي،             

جويانـه و هماهنـگ   بايد به مثابه مقاطع يك حركت مستمر و در جهت واحد، در پيوستاري تعـالي    

هـاي تربيـت در مراحـل گونـاگون، ترتيـب و      داف، محتوا و روشلذا بايد ميان اه   . ملاحظه شوند 

  . تناسب طولي معناداري وجود داشته باشد

  

  ي شمولانواع تربيت با توجه به ميزان و نحوه. 4ـ1ـ3

شناختي و بحث از حيات طيبـه گذشـت، تحقـق ايـن نـوع زنـدگي       چه در بخش مباني ارزش چنان

است كه اين مراتـب     ) داراي درجات گوناگون  (ري ذو مراتب    ، ام   اسلامي شايسته بر اساس نظام معيار    

از سـويي  .  ندارنـد  اسـلامي ، همه ارزش و اولويت يكساني بر اساس نظـام معيـار   )با وجود مطلوبيت  (

هاي قابل توجه در علائق و      ي افراد جامعه، با عنايت به وجود تفاوت       بينانه نيست كه همه   انتظاري واقع 

بنـابراين تعيـين اولويـت بـين ايـن          . ي اين مراتب دست يابند    ي جامعه، به همه   هاها و نوع نياز   توانايي

هاي اجتماعي ناظر بـه  ريزي فعاليتگذاري و برنامهدر سياست» الاهم فالاهم«ي مراتب و رعايت قاعده  

       در جريـان تربيـت نـاگزيريم موضـوع    . رسـد تحقق حيات طيبه امري معقول و ضـروري بـه نظـر مـي         

ي براي حيات طيبه را امري ذو مراتب تلقي كنيم و براي برخي مراتب، نسبت به عموم افـراد                 سازآماده

سازي ويژه براي بعضي مراتب را نيز بـراي  جامعه، نوعي اولويت و ترجيح قائل شويم و نوعي از آماده      
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، )مـاع هـاي متنـوع اجت    ي ايشان و نيـاز    برحسب علائق و استعدادهاي فعليت يافته     (برخي افراد جامعه    

  . فراهم آوريم

توان و بايد جريان تربيت را با توجـه بـه ميـزان شـمول آن     رسد ميبا توجه به اين مقدمه به نظرمي   

  .تقسيم كرد اختصاصي تربيت و تربيت عمومينسبت به افراد جامعه، به دو نوع اساسي 

اي تحقـق حيـات   اي از آمادگي بر بخشي از جريان تربيت و معطوف به ايجاد مرتبه تربيت عمومي، 

 يـا  )ضـروري (طيبه براي متربيان است كه تحصيل آن مرتبه از آمادگي بـراي عمـوم افـراد جامعـه لازم             

اي از  بخشي ديگر از جريان تربيت و ناظر به ايجاد مرتبه   ، اختصاصي تربيتباشد و   ) سزاوار(شايسته  

مرتبه از آمادگي، تنها بـراي     آمادگي براي تحقق مراتب حيات طيبه براي متربيان است كه وصول به آن              

  . بخش خاصي از افراد جامعه لازم يا شايسته باشد

توان به اين نتيجه رسيد كه ها با يكديگر ميي آنهاي اين دونوع تربيت و مقايسه    با تأمل در ويژگي   

هـاي مـشترك ميـان متربيـان        تربيت عمومي در جهت تكوين و تعالي وجوه مشترك هويت، بـه جنبـه             

) هاي مشترك بين افراد جامعه با افراد ديگر جوامع       ي افراد جامعه و حتي جنبه     رك بين همه  وجوه مشت (

واعـتلاي آن براسـاس نظـام معيـار فـراهم        تا بستر مناسب براي شكل گيري جامعه سالم     كندتأكيد مي 

ن و ي تكـوي  زمينـه  هـم  با تمركز بر وجوه تمايز بين افراد جامعـه،    اختصاصيكه تربيت   ؛ حال آن   گردد

و هم لـوازم پاسـخگويي بـه انـواع نيازهـا ومقتـضيات زنـدگي        تعالي وجوه اختصاصي هويت متربيان    

آشـكار اسـت كـه تربيـت     . آوردفـراهم مـي   در راستاي شكل گيري واعتلاي جامعه سـالم  را  اجتماعي  

 هاي پايـه نياز هرگونه حضور فعال متربيان در حيات فردي و اجتماعي با كسب شايستگي           عمومي پيش 

ي با توجه به علائق و استعدادهاي فعليت يافته    (ي ورود متربيان را     تواند زمينه است و در عين حال مي     

 اختـصاصي   فراهم سازد؛ به عبـارتي  تربيـت        اختصاصيبه انواع تربيت    ) آنان و نيازهاي خاص جامعه    

ي ي ويـژه  هـا نياز حضور فعال متربيان در شئون خاص زندگي اجتماعي و براي كسب شايـستگي             پيش

  . شودمربوط به آن شئون خاص انجام مي

هـاي مـشترك هويـت، باعنايـت بـه لـزوم        البته بايد توجه داشت كه تأكيد تربيت عمومي بر جنبـه     

محلـي،  / جنـسيتي، قـومي، بـومي    / خانوادگي، فرهنگي، جنـسي ( ومشتركفردي مراعات خصوصيات  
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هـا منجـر   توجهي كامل نسبت به ايـن ويژگـي  به بيمتربيان در هر نوع تربيت، نبايد    ...) مذهبي و / ديني

شود؛ هرچند رعايت خصوصيات متربيان در تربيت عمومي در عين زمينه سازي جهـت شـكل گيـري                  

هويت اختصاصي متربيان، تنها تا حدي ممكن و جايز است كه بـا تأكيـد بـر تكـوين و تعـالي وجـوه               

 خـاص ه و بـر وج ـ اختـصاصي ، تمركز تربيت به همين ترتيب. مشترك هويت متربيان منافات پيدا نكند   

هويت، به لحاظ ضرورت وحدت ملي و يگانگي اجتماعي، بايد پس از تكوين وجوه مشترك هويت و  

 هـاي اختـصاصي   اي كه پس از تكوين جنبـه گونهي تعميق و تعالي اين وجوه صورت پذيرد؛ به بر پايه 

  . يرگذار باشندچنان باقي و فعال و تأثهويت، وجوه مشترك هويت نيز هم

 قابـل ارائـه   اختـصاصي چه گذشت، تعاريف ذيل براي تربيت عمومي و تربيت اكنون با توجه به آن 

  :هستند

بخشي از جريان تربيت كه در جهت تكوين و تعالي مداوم هويت متربيان بـا تأكيـد          : تربيت عمومي 

  و مـشترك فـردي هـاي  ي ويژگـي هويت، ضـمن ملاحظـه  ) انساني، اسلامي و ايراني   (بر وجوه مشترك    

شود تـا  ، انجام ميايشان ) محلي/ ، قومي و بومي 84مذهبي/ جنسيتي، خانوادگي، فرهنگي، ديني   / جنسي(

 را بـه دسـت آورنـد كـه     فـردي واجتمـاعي   اي از آمادگي براي تحقق حيات طيبه در ابعاد          متربيان مرتبه 

  .  باشدشايسته يا لازمتحصيل آن مرتبه، براي عموم افراد جامعه 

البته براي تعيين دقيق اين مرتبه از آمادگي وشناسائي مصاديق مشخصي از آن، بايد علاوه بر مراجعه               

 ، از نتايج مطالعات علمي و ملاحظات نـاظر بـه شـرايط و مقتـضيات اجتمـاعي و          اسلاميبه نظام معيار  

توان يك و لذا نمي آن در افق پيش رو نيز بهره بگيريم       همه جانبه    يانداز توسعه سياسي جامعه و چشم   

  . بار و براي هميشه همه مصاديق اين مرتبه را تعيين كرد

ي وجـوه    بخـشي از جريـان تربيـت كـه در راسـتاي تكـوين و تعـالي پيوسـته                   :اختصاصيتربيت  

متربيـان   گـردد تـا   مـي  انجـام ايـشان   بر بنياد تكوين وجوه مـشترك هويـت    متربيان اختصاصي هويت 

  در جهـت ي تحقق مراتب حيات طيبه در ابعاد مختلف بـه دسـت آورنـد كـه    اي از آمادگي را برا   مرتبه

                                                

 براي و آن هم تنها)به معناي خاص(مذهبي صرفاً در ساحت تربيت ديني / ي خصوصيات دينيالبته ملاحظه. 84
 .پذير استمتربيان تابعِ اديان و مذاهب رسمي كشور، بر اساس مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران امكان
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 وصول بـه آن مرتبـه از آمـادگي،     براساس نظام معيار اسلامي،     واعتلاي مداوم آن   تشكيل جامعه سالم  

  .  از افراد جامعه لازم يا شايسته باشد85تنها براي بخشي

خصوصيات وعلائق متربيان ا توجه به بديهي است ورود به اين نوع تربيت پس از تربيت عمومي وب           

ونيز ميزان و نحوه نياز جامعه به انواع تخصص ومسئوليت هايي است كه برخي از افـراد جامعـه بايـد            

واعتلاي مـداوم    تشكيل جامعه سالم  درجهت ها را براي تحقق مراتب حيات طيبه در ابعاد گوناگون         آن

 بـه تربيـت   تمهيـدات  ورود  ي تـوان و بايـد   هرچند در مرحلـه تربيـت عمـومي م ـ       (. برعهده گيرند  آن

  )اختصاصي  را فراهم نمود

 ضرورتي عقلاني بـه  اختصاصي بنابر اين توضيحات، تقسيم  جريان تربيت به دو نوع عمومي و      

 و نظر به نقش مهمـي  اختصاصياما به دليل نيازجامعه به هر دو نوع تربيت عمومي و           . آيدشمارمي

 را بـه عنـوان رقيـب        اختـصاصي ارند، نبايد تربيت عمومي و تربيت       كه هر يك ازآنها در جامعه د      

وجايگزين يكديگر تلقي نمائيم ويا تربيت عمومي را صرفا به عنوان مقدمه وطريقي براي ورود بـه              

به گونه اي كه تربيت عمـومي بـه خـودي خـود موضـوعيت              ( به حساب آوريم   اختصاصيتربيت  

؛ )محـسوب گـردد   اختـصاصي  ه و مقدمه اي براي تربيـت وارزشي نداشته باشدو تنها به مثابه زمين  

هـا  بلكه بايستي اين دو نوع تربيت را به مثابه دوبخش مكمل از يك جريان بدانيم كه هر يك از آن       

اهميت خاص وكاركرد مستقلي در بهبود كيفيت زندگي فردي و اجتمـاعي دارنـد، ولـي بـا ايـن                    

هاي مشترك واختصاصي هويت متربيـان بـه    لايهوجود بايد هماهنگ و در راستاي هم باشند تا هم  

 و هم جامعه سالم با افرادي هويت يافته و مولفـه هـا ،روابـط و    رشد وتعالي يابند  صورتي متوازن   

  .  ،ساختار هايي اجتماعي   براساس نظام معيار اسلامي شكل گيرد 

 ـ       اختصاصيلذا لازم است هم تربيت عمومي و هم تربيت           ي اه ويـژه   متناسب بـا نقـش و جايگ

  . ي برقرار گرددها رابطه معنادارخود مورد توجه و پشتيباني قرار گيرند و در عين حال بين آن

                                                

نبايد ) در صورت علاقه و استعداد ايشان(البته هيچ مانعي از تحصيل اين مرتبه از آمادگي براي ديگر افراد جامعه . 85
شود، درآمد  عمومي جامعه  براي اين قبيل مي جامعه تلقي نميوجود داشته باشد؛ ولي چون اين امر، نياز عمو

 . شودها صرف نميآمادگي
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  ي حضور متربيانانواع تربيت با توجه به نحوه. 4ـ1ـ4

 تعـالي  و تكـوين  در بيشتر آفرينينقش منظور به متربيان اختيار و آزادي به توجه تربيت، جريان در 

 و پيامـد  بـه  نـاظر  شـرطي  اولاً مهـم،  امـر  اين. است اساسي و اصولي موضوعي د،خو هويت يپيوسته

 و آگاهانـه  الاصول علي بايد متربي از انتظار مورد تحولات آن اساس بر كه است تربيت جريان ينتيجه

 حتـي   كـه  اسـت  آن مقتـضي  ايـن مهـم   .   مي باشـد   تربيت فرآيند بر حاكم اصول از ثانياً و باشد آزادانه

 و اقتـدار  رعايـت  بـا  كـه  حـدي  تا البته (شود داده اختياري و آزادانه فعاليت ياجازه متربيان به نالامكا

 هـاي محدوديت ملاحظه با كه  داشت خاطر به بايد وصف اين با ؛)باشد نداشته منافات مربيان، سنديت

 حـضور  اصـل  نهـا ت نـه  دارد، وجـود  انساني تعالي راه در كه مخاطراتي و رشد ياوليه هايدوره طبيعي

 بـا توجـه بـه جنبـه ي اجتمـاعي            بلكـه  يابد،مي ضرورت عقلاني دلايل به بنا 86تربيت جريان در متربي

 منـدي بهره براي تربيتي ييافته سامان هايموقعيت در افراد حضور قانوني الزام حتي مواردي در تربيت  

 لـذا  و رسـد مـي  نظر به لازم و مجاز يامر متربيان، هويت تعالي و تكوين جهت در هازمينه اين از هاآن

 كـه  شـرايطي  از متربيان برخورداري براي ـ رشد ياوليه مراحل و پايين سنين در ويژه به ـ الزامي چنين

. اسـت  قبـول  قابـل  و خردمندانه امري سازد، نزديك اخلاقي فاعل و آزاد و عاقل انسان مقام به را هاآن

ته و كم تجربـه در معـرض خطـا و تأثيرپـذيري از عناصـر منفـي            تر رشد ياف  چرا كه كودكان و افراد كم     

ي ترديد انساني كـه در محـيط مناسـب بـراي تكـوين و توسـعه               محيط و مخاطرات آن قرار دارند و بي       

. ها و ضروريات سطح پايين حيات مادي خواهد مانـد         هاي وجودي اش قرار نگيرد، اسير هوس      ظرفيت

گيري التزام دروني و اختياري و  نوني و بيروني نيز بايد به سوي شكل       البته اساساً جهت كلي اين الزام قا      

  . تكوين شخصيت متربيان به عنوان انسان فاعل مختار و انتخابگر آگاه باشد

  در راستاي زمينه سازي تشكيل واعتلاي جامعه سـالم         توان بخشي از جريان تربيت را     رو مي از اين  

يعني با الزام و اجبار حضور متربيـان در فـضاي    (تربيت الزاميـ به ويژه در نوع عمومي آن ـ به شكل  

ارائـه  ) هاي تربيتي به نام مكتب، مدرسه يا كلاس درس و شركت الزامي ايشان در برنامه       يتربيتي خاص 

                                                

روشن است كه جامعه نبايد اين . ي متربيساز هدايت اين حركت آزادانه و آگاهانهيعني تدبير اجتماعي زمينه . 86
در . ايد آنرا شايسته  وحتي لازم بداندسازي را به دست اتفاق و تصادف يا ميل و خواست متربيان واگذارد بلكه بزمينه

 . ي وجودي جريان تربيت به دلايل عقلاني چنين الزامي اشاره شده استتبيين چرايي و فلسفه
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 سخن گفـت كـه حـضور متربيـان در        تربيت اختياري توان از   كه در مقابل اين نوع تربيت مي      داد؛ چنان 

  . هاي تربيتي، امري آزاد و داوطلبانه استها از برنامهدي آنمنفضاي تربيت و بهره

  :ي حضور متربيان در آن، به دو نوع زير قابل تقسيم است بنا براين جريان تربيت با توجه به نحوه

 بخشي از جريان تربيت كه متربيان بايد، بر حسب ضوابط قـانوني، در آن حـضور       :تربيت الزامي 

  . يابند

  . بخشي از جريان تربيت كه شركت متربيان در آن داوطلبانه است : تربيت اختياري

جهـت و مكمـل   طـور هـم  الامكان به البته نه تنها بايد دو نوع تربيت الزامي و اختياري را حتي           

هـاي  توان با تمهيدات مناسب در تربيت الزامي، فضا و فعاليـت          دهي كرد، بلكه مي   سامانديگر  يك

و بـراي  ) قـانوني (ي پيروي از الـزام بيرونـي   ود كه متربيان نه با انگيزه    تربيتي را چنان جذاب و نم     

با ) مترتب بر تربيت الزامي   (فرار از مجازات تخلف، بلكه به منظور نيل به مصالح و فوائد شخصي              

ي كه با تعبيـه   شوق و نشاط و بدون احساس تكليف در اين نوع تربيت حضور يابند؛ علاوه بر اين               

ويژه همراه با رشد متربيان و رسـيدن ايـشان بـه            به( تربيتي اختياري و داوطلبانه      هايبرخي فعاليت 

مند مؤسسات تربيتي، در هم تنيدن تربيـت الزامـي و           ي نظام در برنامه ) ي نوجواني و جواني   مرحله

دهي نوعي از تربيت الزامي كـه متربيـان در   يعني سامان. (پذير استتربيت اختياري نيز امري امكان  

 اختياري يـا انتخـابي ـ    طور آزادانه و بههادر برخي برنامه الزام نسبت به حضور در آن بتوانند عين

  .)برحسب علاقه و استعداد خويش يا بر اساس ترجيح والدين ـ شركت جويند

  دهي و اعتبار قانونيانواع تربيت با توجه به نوع سازمان. 4ـ1ـ4

مشتمل برشماري از تدابير و اقدامات هماهنگ، در هـر      ي حركتي هدفمند و      جريان تربيت به منزله   

گيري و تداوم بـسياري     دانيم شكل چه مي چنان. حال بايد از نوعي نظم وسامان يافتگي برخوردار باشد        

عموماً در قالب غيررسـمي  ـ� ويژه در دوران پيش از مدرنيته بهـ از مصاديق اين جريان در جوامع سنتي      

دهي شده نسبت به مخاطباني مشخص و داراي اهداف و محتـواي           و سازمان هاي قانونمند   بدون قالب (

ي كاركردهاي اجتماعي تربيت و ضرورت الزام افـراد جامعـه بـراي حـضور در        بود؛ اما ملاحظه  ) معين

ي جوامع، همراه با اشكال غيررسمي تربيت، نوعي ديگـر         اين جريان، موجب شد تا  به تدريج در همه         
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نسبت به افرادي مـشخص و بـا   (دهي شده  ضوابط قانوني و به شكلي سازمان      از تربيت در چهارچوب   

هـا و ديگـر مراجـع قـدرت مـشروع در      طراحي و با حمايت دولت) اهداف، محتوا و زمان بندي معين   

اجرا و در پايان هر مرحله ) خانه، مدرسه، نظاميه وحوزه علميه    نظير مكتب (مؤسسات و مراكزي خاص     

  . ان موفقيت متربيان به اعطاي مدرك معتبر منتهي گردديابي از ميزبا ارزش

هاي صنعتي و لزوم تربيت نيروي كار ماهر، ي جوامع معاصر ـ نظير پيشرفت   البته تحولات گسترده

ي فرهنـگ   هـا در توسـعه    هاي اداري و بوروكراتيك، لزوم نقش آفريني روزافزون دولـت         ي نظام توسعه

در مـدارس شـامل   ( به شكل همگاني و الزامي -در صورتي جديدباعث شد تا تربيت رسمي ـ عمومي  

 -) در دانشگاه ها وبراي داوطلبان مشاغل تخصـصي       (يا تخصصي و اختياري   ) فرزندان همه آحادجامعه  

   .هاي مدرنيته از اوائل قرن نوزدهم ميلادي در جوامع اروپايي ساخته و پرداخته شودمتناسب با آرمان

 كـه  اسـت  داشـته  تـوجهي  قابـل  توفيقات آن رايج مصاديق و اشكال در رسمي تربيت شك، بدون 

  : برخي از اين توفيقات عبارتند از 

   اجتماع؛ مختلف طبقات افراد براي اجتماعي تحرك امكان ايجاد •

 اجتماعي؛  وانسجام انضباط و نظم ايجاد به كمك •

 زندگي؛ اساسي هايمهارت و هادانش تعميم •

 جامعه؛ نياز وردم هايتخصص انواع كسب تسهيل •

  .عمومي فرهنگ ارتقاي و اجتماعي روابط گسترش به كمك •

ي كـشورها  ي تربيـت رسـمي در همـه   ها، سبب گسترش و رشد قابل ملاحظهتوجه به اين موفقيت 

به گونه اي كه برخـي در  (شد و حتي عرصه را براي اشكال سنتي و غيررسمي  جريان تربيت تنگ كرد   

  ) . را به تربيت رسمي منحصر دانستندنگرشي سطحي ، اساسا تربيت 

 اصـل  بـه  نـسبت  كـه  انتقادات اين اهم. است شده روروبه نيز فراواني انتقادات با رسمي تربيت اما

يـن  ا از ،87اسـت  شده طرح آن  مصاديق رايج  يناخواسته و خواسته پيامدهاي و نتايج يا رسمي تربيت

 اجتمـاعي،  نـابرابري  توليـد  بـاز  اجتمـاعي،  هـاي ازني به نسبت نبودن گوپاسخ و ناكارآمدي: قرار است 

                                                

 .221 - 210ي تعليم و تربيت رسمي در اسلام، صص به فلسفه. ك. تر ربراي توضيح بيش. 87
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 ونگرش گراييمدرك رواج ديگر، هايفرهنگ بر آن كردن مسلط و كشورها در غربي فرهنگ گسترش

 محلـي، / بـومي  هـاي نيـاز  و متربيـان  خـصوصيات بـه  تـوجهي بي و شديد تمركزگرايي علم، به ابزاري

 رويكـرد  و قـدرت  نهـاد  از دانـش  نهـاد  بعيـت ت هـا، فرهنگ خرده تمايز وجوه حذف و نگريسانيك

  .جامعه موجود وضعيت و سياسي نظام به نسبت انفعالي و كارانهمحافظه

 تقليد و اقتباس محصول عمدتاً معاصر جوامع در رسمي تربيت نظام تحول و بسط كهاين به باتوجه

 نبايـد  بـوده، ) بومي شرايط با متناسب آن اجزاي در تغييرات برخي با همراه احياناً (غربي هاينمونه از

 ايـن  نبايـد  و تواننمي ؛هرچند 88بود تفاوتبي آن رايج مصاديق يدرباره شده وارد انتقادات به نسبت

    انتقـادات  ايـن  زيـرا  داد؛ تعمـيم  رسـمي  تربيـت  تحقق وقابل ممكن مصاديق يهمه به را ها نقد گونه

  . گرددبازمي سمير تربيت موجود الگوهاي و غربي هاينسخه به تربيش

هـايي  نـاظر بـه مؤلفـه    (دهـي توان جريان تربيت را بر اساس نوع سازمان       رسد مي بنابراين به نظر مي   

و اعتبار قانوني، نيز   ) بندي و مكان  گيري، زمان پذيري، تمركز تصميم  مرجع تعيين اهداف، انعطاف   : مانند

 رسمي، شرايط و حـدودي را در نظـر   به دو نوع رسمي و غيررسمي تقسيم كرد؛ ولي بايد براي تربيت           

  . بگيريم كه از انتقادات وارد بر الگوهاي رايج تربيت رسمي در امان باشد

 با توجه به اين ملاحظات و بر اساس تعريف بر گزيده تربيت ومتناسب با ديدگاه اسلامي، تعاريف 

  :89رسندذيل براي تربيت رسمي و غيررسمي مناسب به نظر مي

داراي مخاطبـان  (دهـي شـده   شي از جريان تربيت كه به شـكل قـانوني، سـازمان        بخ : تربيت رسمي 

برحـسب خـصوصيات   (، ضـمن حفـظ انعطـاف پـذيري       )ي معـين  مشخص و اهداف، ساختار و برنامه     

سازي متربيان براي تحقق مراتـب حيـات طيبـه در ابعـاد مختلـف، متناسـب بـا         در جهت آماده  ) متربيان

 جهـت درك موقعيـت  (هـاي لازم   اجرا شده و پس از كسب شايستگي      نيازهاي متنوع جامعه، طراحي و    
                                                

رسد؛ هرچند اصول تربيت اسلامي نيز وارد به نظر ميزيرا بسياري از اين نقدها با توجه به مباني، اهداف و . 88
ي تربيت در جمهوري اسلامي هاي فلسفهبر اساس دلالت(ها ي آنپرداختن تفصيلي به اين انتقادات و داوري درباره

 . طلبدمجال ديگري مي) ايران 

 ـ               . 89 ب عمـومي و تخصـصي در نظـر    البته هريك از اين دونوع تربيت را مي توان با توجه به ميزان شـمول در دوقال

  .  گرفت
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مـدرك  (ي موفقيـت  به اعطاي گواهينامه) اسلامي و اصلاح مداوم آن بر اساس نظام معيار        خود وديگران 

  . انجامدمي) معتبر

 هاي لازم جهـت درك موقعيـت   شكلي از جريان تربيت كه در آن انواع شايستگي    :تربيت غيررسمي 

سازي متربيان براي تحقق    ، در جهت آماده   اسلامي و اصلاح مداوم آن بر اساس نظام معيار        خود وديگران 

دهي مشخص و از طريق تجارب داوطلبانـه متربيـان   مراتب حيات طيبه در ابعاد گوناگون، بدون سازمان  

هـا،  نهـا و انجم ـ   ي كتاب و روزنامه، تماشاي فيلم و تلويزيون، مشاركت در فعاليت گروه           مانند مطالعه (

   .شودكسب مي) شركت در مساجد و محافل مذهبي

  

بديهي است با توجه به وحدت تربيت رسمي و غيررسمي در غايت و هدف كلـي و همـاهنگي             

 واصلاح مـداوم آن بـر    خود وديگران هاي لازم جهت درك موقعيت ها در اهداف ـ شايستگي آن

سو تلقي شـوند  ي دو بخش مكمل و همنزله ـ بايد اين دو نوع تربيت به م اسلامياساس نظام معيار

  . كنندديگر را در تحقق غايت و اهداف مشترك ياري ميكه ضمن تعامل سازنده با هم، يك

  

  عوامل سهيم و مؤثر در تربيت. 4ـ2

ي تربيـت، بـه منظـور       جريـان گـسترده    چنانچه در توضيح ذيـل تعريـف تربيـت يـاد آور شـديم               

 وشـكل گيـري واعـتلاي        افراد جامعـه   ي هويت همه  تعالي پيوسته سازي مناسب جهت تكوين و      زمينه

در ايـن ميـان، برخـي از        .  ناگزير از مـشاركت و پـشتيباني عوامـل متعـددي اسـت             مداوم جامعه سالم  

كننـد و برخـي ديگـر بـه         طور مستقيم در جريان تربيت مداخلـه مـي         به 90ها و نهادها  اشخاص، سازمان 

به سخن ديگر، جريان مستمر تربيـت بـا        . گذارندتربيت تأثير مي  صورت غيرمستقيم بر موفقيت جريان      

                                                

هاي معيني ها و رويهاي سازمان يافته از روابط اجتماعي كه متضمن ارزشنهاد اجتماعي عبارت است از مجموعه. 90
  نيز از اين منظر نهادي اجتماعي را مي توانجريان تربيت. سازداست و نيازهاي اساسي خاصي را از جامعه برآورده مي

   ي تربيت آحاد جامعه عملي و محققاي از ساختارها و فرآيندهايي است كه از طريق آن وظيفهوعه؛ چه، مجمدانست
 . شودمي
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ديگـر، بـه   هـا بـا هـم   شود كه مشاركت و تعامل آنفعاليت هدفمند عوامل متعددي در جامعه محقق مي    

  . نمايدي اين جريان كمك ميتداوم و توسعه

 عوامـل را بـه دو      توان بر اساس ميزان مداخله و تأثيرگذاري در جريان تربيت، ايـن           در مجموع، مي  

  عوامل مؤثر در تربيت و عوامل سهيم در تربيت :د ازني كلي تقسيم كرد كه عبارتدسته

  سهيم عوامل •

 تعالي و تكوين سوي به افراد هدايت براي مناسب سازيزمينه يعني (تربيتي هايفعاليت انجام

 شـده  گرفته ظرن در صريحاً عوامل دسته اين كاركردهاي فهرست در) خويش هويت يپيوسته

 تربيـت  نوع در چند هر. شوندمي محسوب اجتماع در تربيت جريان91اصلي عوامل لذا، است؛

 در مخاطبـان،  درخـصوص  نتيجـه  در و) غيررسـمي  و رسـمي  ،اختصاصي عمومي، (نظر مورد

 هـاي تفاوت ديگرهم با متربيان بر تأثيرگذاري هايروش و محتوا و رويكرد وظايف، و اهداف

 و اصـلي  كـاركرد  تنهـا  را تربيـت  هـا، آن از برخـي  عوامل، اين بين در. دارند ايهملاحظ قابل

 كـه  علميـه  يحـوزه  و دانـشگاه  مدرسـه، : مانند مؤسساتي (اندداده قرار خود سازماني رسالت

 متفاوت سطوح در تربيتي فعاليت انجام ها،آن فعاليت تداوم و تأسيس از اجتماع اصلي غرض

 از ديگـر  بعـضي  امـا  ؛)شـود  مترتب هاآن برعمل نيز ديگري فرعي هايپيامد كهآن ولو است؛

 ديگر و مسجد رسانه، خانواده، نظير (متعددند هايكاركرد با اجتماعي نهادهايي تربيت، عوامل

 نقـش  بايـد،  بلكـه  و تواننـد مي خود، هايظرفيت و امكانات به توجه با كه) فرهنگي نهادهاي

  به» تربيت جريان عامل «عنوان اطلاقِ بنابراين،. گيرند برعهده تربيت جريان در نيز را مؤثري

 ايـن  در هـا آن عملـي  آفرينـي نقش حيثيت به محدود و منوط اجتماعي، نهادهاي از گروه اين 

 تربيت بر مؤثر عوامل جزء نيز ديگر حيثيتي از را هاآن بايد بلكه و توانمي لذا و است جريان

  . دانست

  مؤثر عوامل  •

                                                

ي هر يك از عوامل سهيم به انواع گوناگوني تقسيم كرد توان بر حسب ميزان مداخله از اين منظر، تربيت را مي91
 ).اي تربيت حوزوي و تربيت رسانهاي، تربيت دانشگاهي،تربيت خانوادگي، تربيت مدرسه: مانند(
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ي كاركردهاي ايـن دسـته از عوامـل اجتمـاعي بـه      ي مستقيم در امر تربيت، از زمره    خله   مدا

آيد؛ اما به سبب ايفاي نقش اساسي در فراهم نمودن ديگر مقـدمات تحقـق حيـات      شمار نمي 

يا به دليـل تأثيرپـذيري عمـل مربيـان و متربيـان و      طيبه در ابعاد گوناگون براي آحاد اجتماع،   

در چگونگي تحقق جريان تربيـت و     ،  )به عنوان محيط بيروني   (مل اجتماعي   فرآيند از اين عوا   

البته به لحاظ نقش و جايگاه متفاوت اين عوامل در زندگي اجتماعي و   . موفقيت آن اثرگذارند  

هاي سهيم در جريان تربيـت، طبيعـي   ها با عوامل و مؤلفهي ارتباط آنبر حسب ميزان و نحوه    

  . سان نباشدكاميابي يا ناكامي جريان تربيت يكاست كه تأثير اين عوامل بر

ها ها، بنگاه هرحال عوامل اجتماعي مؤثر برجريان تربيت، طيف وسيعي از نهادها، سازمان            به  

  :ها عبارتند ازگيرند كه اهم آنرا در بر ميي رسمي يا غيررسمي فعال در جامعههاو گروه

ي مقننـه،  ، قوه)ي مجريهقوه(رهبري، دولت : ل، شام)حاكميت و نظام سياسي (نهاد سياست   ـ� 

  ؛)شامل قواي نظامي و انتظامي(ها ها و نهادهاي تابع آني سازماني قضائيه و همهقوه

نهاد دين :    كه به سبب شمول مفهوم فرهنگ شامل  چند نهاد مهم  مي باشد         92ـ نهاد فرهنگ  

مساجد و ديگـر موسـسات وتـشكل    مراجع و مراكز علوم ديني، روحانيون و مبلغان مذهبي،    (

ها و مؤسسات علمـي  دانشگاه(توليدعلم و فناوري  نهاد، نهاد پژوهش ،  ) هاي  ديني و مذهبي    

مراكـز هنـري ،مـوزه هـا و      (و نهاد هنـر   )هاي علم و فناوري   ها و پارك  پژوهشي، فرهنگستان ـ� 

   ؛)فرهنگسرا ها

ي ديـداري ـ شـنيداري    رسـانه ، )كتـب و نـشريات  (هاي مكتـوب  رسانه: ـ نهاد رسانه، شامل

  ؛ )هاي نوين اطلاعات و ارتباطاتفناوري(هاي مجازي و رسانه) راديو و تلويزيون(

  پدر و مادر و ديگر اعضاي خانواده، بستگان، : ـ نهاد خانواده ، شامل

  سالان؛دوستان، همسايگان و هم:  ي محلي ،شاملنهادجامعه-

                                                

ذكر بخش فرهنگ، نهاد رسانه و نهاد خانواده در فهرست عوامل مؤثر بر تربيت، با توجه به آن وجهي از فعاليت . 92
ي توان جنبهيا نمي) ها و مراكز پژوهشينظير توليد علم و فناوري در دانشگاه(هاست كه به قصد تربيت انجام نشده آن

هاي هنري كه صرفاً براي سرگرمي و تفريح مخاطب يا براي مثلاً فعاليت. ( براي آن در نظر گرفتتربيتي صحيحي
 و الا مي توان  وبايد بخشي از فعاليت آنها را  جزء جريان  تربيت  دانست.) شوندتبليغات تجاري انجام مي
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هـاو  ب، انجمـن هـا ، اتحاديـه هـاو ديگـر سـازمان             شـوراها، احـزا   : ـ نهادهاي مدني ، شامل    

 ولو بـا نـوعي   -كه به شكل  غير دولتي( هاي صنفي ،علمي ، مذهبي ، سياسي، فرهنگي تشكل

  ؛) سامان يافته واداره مي شوند-حمايت از سوي دولت

  بخش هاي كشاورزي، صنعت، تجارت وخدمات؛ : ـ  نهاداقتصاد، شامل

هـا، سـازمان   هـا ودهـداري  شـهرداري : فاه اجتمـاعي، شـامل  ـ نهاد تأمين خدمات عمومي و ر      

  المنفعه؛بهزيستي و نهادهاي حامي افراد محروم، مؤسسات بيمه و نهادهاي خيريه و عام

بخش هاي بهداشت و درمان، ورزش و تفريحـات سـالم،      :  ـ نهاد سلامت و تندرستي، شامل     

 . حفظ محيط زيست و ايمني

 

اي سامان داد كه فعاليتشان      اين گونه عوامل اجتماعي را نيز به گونه        طراحي    وبايد توان البته مي 

طور غير مستقيم داراي آثار تربيتي باشد       سو شود و حتي به    هاي عوامل سهيم در تربيت هم     با تلاش 

  . و بدين طريق عوامل سهيم در جريان تربيت را ياري كنند

گذاران و كـارگزاران  ت آن است كه سياستي عوامل مؤثر بر تربي  ي همه ي مهم درباره   اما نكته 

ي جريـان  ي دلايل موجه و عقلاني نسبت به نقش و جايگاه ويژهاين نهادهاي اجتماعي، هم با ارائه   

ي تحقق حيات طيبـه، قـانع   ترين زمينهي مهمي اجتماع و كليدي بودن آن به منزله   تربيت در عرصه  

هـاي خـاص    قيت همه عوامل اجتماعي در كار كرد       موف  هر گونه  شوند و هم به اين باور برسند كه       

  . خود، مستلزم توفيق جريان تربيت است

در اين صورت، عوامل مؤثر بر تربيت، با مشاركت و تعامل سازنده با يكـديگر و دادن سـمت     

جانبـه از عوامـل سـهيم در تربيـت     هاي خود، به پشتيباني و حمايت همه      و سوي تربيتي به فعاليت    

هاي موجود در مسير توفيق جريـان تربيـت،      با تلاش جهت رفع موانع و محدوديت      خواهند آمد و    

غير مستقيم باعث موفقيت خود و ساير نهادهاي اجتماعي براي تمهيد  ديگرمقدمات تحقق               طور  به

بدون نياز به صدور بخشنامه   (طور طبيعي   به اين ترتيب، مصالح تربيتي، به     . حيات طيبه خواهند شد   

تـرين مـلاك،   ي مهـم هاي اجتماعي، به منزلـه ريزيها و برنامه گذاريدر سياست ) نيو نظارت قانو  
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هـا بـراي تعيـين    تـرين معيـار  مورد نظر قرار خواهند گرفت و كمك به جريان تربيت، يكي از مهم        

  . ي عوامل اجتماعي مؤثر بر تربيت محسوب خواهد شدهاي فعاليت همهاولويت

  

  اركان جريان تربيت. 4ـ3

هم به لحاظ شـمول  (دليل گستردگي آن كه ديديم در تحقق جريان تربيت به شكل مطلوب، به       چنان

گيرد و هم به جهت استمرار آن در طول زندگي مخاطبان و هم        مخاطبان كه تمام افراد جامعه را فرا مي       

ي ، بايـد عوامـل اجتمـاع   )ي ابعـاد زنـدگي  ي تحقق و نيز شمول آن نسبت به همـه         از نظر فضا و شيوه    

يابيم كـه نقـش و      متعددي مشاركت و پشتيباني داشته باشند؛ اما با تأملي در فهرست اين عوامل، درمي             

هـا را  ي اين جريان چنان مهم و برجسته است كه بايد آنها در روند تحقق شايسته  جايگاه برخي از آن   

هـا  شايـسته، از آن شمار آورد و مسئوليت اصلي تحقق جريان تربيت را بـه شـكل      جزء اركان تربيت به   

  . مطالبه كرد

براساس اين تحليل، مقصود از ركن تربيت، هر عامل اجتماعي سهيم و مؤثر در جريان تربيـت                  

  . پذير باشدي اين جريان، تنها با پشتيباني و مشاركت فعال آن عامل  امكاناست كه تحقق شايسته

بايد در تمهيد مقدمات لازم براي  اكنون با توجه به نقش و جايگاهي كه عوامل مختلف اجتماعي 

ي اسلامي ـ بر عهده داشته باشند و نيز با عنايت  جامعه93تحقق حيات طيبه ـ بر اساس تصوير مطلوب

به گستردگي و اهميت جريان تربيت كه مستلزم مشاركت و پشتيباني قابل توجهي از سوي عوامل 

 و دولت اسلامي، خانواده كلي سه عامل طورتوانيم بهمختلف سهيم و مؤثر بر اين جريان است، مي

ي اسلامي تلقي كنيم كه ذيلاً به  را اركان جريان تربيت در جامعههاي غيردولتينهادها و سازمان

  .پردازيمها در جريان تربيت ميي تبيين نقش هر يك از آنتوضيحاتي درباره
                                                

آيد، كيفيتي از دست مين اسلامي بهچه از نصوص معتبر اسلام و بيان متفكراي اسلامي چنانوضع مطلوب جامعه. 93
 شكل گرفته و اسلاميها بر اساس نظام معيارِ حيات اجتماعي است كه در آن عموم نهادها و مؤسسات و سازمان

دهند؛ براين اساس، به يقين ي مراتب و ابعاد، انجام ميوظايف خود را براي تمهيد مقدمات تحقق حيات طيبه در همه
تصوير مناسبي از اين وضع مطلوب را متناسب با شرايط و مقتضيات دوران »  اسلامي ايرانقانون اساسي جمهوري«

معاصر ترسيم كرده است كه در آن به روشني وظايف و اختيارات نهادهاي اصلي جامعه و نيز حقوق آحاد ملت و نقش 
 . فعال ايشان در زندگي اجتماعي بيان شده است
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  خانواده. 4ـ3ـ1

سازي رشد و تحول فرزندان       ين نقش را در زمينهترطور طبيعي مهمدانيم خانواده بهچه ميچنان

بر عهده دارد؛ لذا در ديدگاه اسلامي با ملاحظات گوناگون، بر جايگاه خانواده در جريان تربيت تأكيد 

چنين در توجه به نقش والدين در تربيت، هم ]82[صراحت متون مقدس و معتبر اسلامي . شودمي

، ]83[ي وظايف تربيتي خانواده آمده استروايات و احاديث دربارهچه در تنوع و تكرار فراوان آن

ي مسئوليت والدين نسبت به تربيت فرزندان در ميان علماي ديني و كارشناسان اجماعي كلي درباره

قوا انفسكم «طور مستقيم مورد خطاب آيه بنا براين خانواده نيز كه به. تربيت اسلامي پديد آورده است

هاي شود، بايد در بارگاه الهي نسبت به انجام تكليفواقع مي» ة وقودها الناس و الحجارو أهليكم ناراً

ها و اقدامات تربيتي انجام يافته نسبت تواند نسبت به اهداف، برنامهگو باشد و نميتربيتي خود پاسخ

، ح هاي تربيتيي طر اجراپشتيباني وبدين ترتيب خانواده نه تنها در. توجه باشدبه فرزندان خويش بي

ها و اقدامات جريان تربيت بايد يابي از برنامهخصوص ارزشريزي و بهبرنامه اري،ذگسياستبلكه در 

ي مهم اين است كه اولاً مشاركت فعال خانواده، تمام سطوح اما نكته.  مشاركت فعال داشته باشد

ثانياً . گيردمات اصلاحي را فرا مييابي و اقداگذاري تا اجرا و حتي ارزشهاي تربيتي از هدففعاليت

ي ديني مورد هاي تربيتي نخست  از منظر تكليف الهي و وظيفهمشاركت فعال خانواده در فعاليت

گيرد؛ يعني خانواده در بارگاه الهي نسبت به عملكرد تربيتي دولت اسلامي ملاحظه قرار مي

  اين امر به لحاظ حقوقي نيز در چنانچه. تواند از خويش سلب مسئوليت كندگوست و نميپاسخ

  ]     84[المللي مورد توجه استعموم قوانين موضوعه و بين

     بنابراين با عنايت به تلازم حق با تكليف در امر تربيت در ديدگاه اسلامي، مشاركت والدين در 

ست در هاست و دولت اسلامي موظف ا آن تكليف هم وحق هم ) ي انواع آندر همه(جريان تربيت 

  .  بكوشد و سازوكارهاي ضروري آن را فراهم آورد و كمك به اداي اين تكليفاستيفاي اين حق

بديهي است كه نقش و جايگاه والدين در انجام تكليف و حق تربيت فرزندان در تمامي سطوح و 

ترديدي نيست كه اين نقش به سبب شرايط رشدي كودكان در سنين . انواع تربيت يكسان نيست
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هاي فرآيند تربيت و  اما با توجه به پيچيدگي94.تر استتر و ضروريين زندگي برجسته و حساسآغاز

تنهايي توانند بهها نمي، خانواده)ويژه درمرحله تربيت رسميبه( تخصصي بودن آن در عصر حاضر،

  .ي خطير اجتماعي را به عهده بگيرنداين وظيفه

  95اسلامي) حاكميت(دولت. 4ـ3ـ2

سازي هدايت مردم به سوي كمال كيل حكومت ديني، متناسب با هدف دين، زمينههدف از تش

 مسئول نظم وامنيت  دولتصرفاًساز هدايت است، نه بنابراين دولت اسلامي، دولت زمينه. است

 كهبل نيست اسلامي دولت اساسي هدف رفاه  امنيت وتأمين تر، دقيق بيان به.  تأمين رفاه اجتماعي و

 به توجه با و است طيبه حيات تحقق جهت در مردم عموم حركت سازي زمينه مياسلا دولت هدف

 هاي تلاش در جامعه افراد تربيت جهت سازي زمينه طيبه، حيات تحقق براي مردم عموم آمادگي لزوم

 تربيت جز به هدفي اسلامي حكومت كه گفت توان مي تعبيري به بنا حتي دارد؛ اولويت دولت اين

 عدالت، برپايي و الهي احكام اجراي نظير شود، تلقي حكومت هدف ي منزله به چه آن هر و ندارد

 زمينه سازي براي بدين ترتيب . روند مي شمار به واسطي هدف يا وسيله انسان تربيت به نسبت همه

 مبدأ و ضامن بقاي آن چنانچه ، دولت اسلامي است  اصلي هدايت يا تربيت افراد مقصد و هدف

 در طيبه حيات مراتب تحقق براي ريزي برنامه و گذاري سياست اسلامي دولت لترسا زيرااست؛ 

 اسلامي دولت و) آن محدود مفهوم در توسعه نه (است جامعه افراد تكامل منظور به ابعاد ي همه

 كل لذا. شود مي محسوب اسلامي ي جامعه ديني رهبري اجتماعي تشكيلات ي يافته تفصيل صورت

 اساس بر تربيت جريان  تنها نه تا كند تلاش ديني رهبري اشراف تحت بايد اسلامي، سياسي نظام

 يهمه بايد كهبل يابد، تحقق غيررسمي و رسمي تربيت نهادهاي يهمه در اسلامي معيار نظام

 رواين از. دهدسازمان تربيتي دهيجهت با را خود كلان و خرد اقدامات و هابرنامه ها،سياست

                                                

تي و جامعه شناختي بسياري، برجستگي تأثيرات مثبت والدين را در روند رشد شناخهاي روانتحقيقات و بررسي. 94
 . دهدكودكان نشان مي

ي نظام سياسي و قواي داراي حاكميت مشروع و جا مجموعهبايد يادآور شويم منظور از دولت اسلامي در اين. 95
ها، بنابر قانون هاي تابع آنو نيروها و سازماناعم از رهبري و قواي مجريه، مقننه و قضاييه (ي اسلامي مقبول بر جامعه

ها و خانهي مجريه و وزارت؛ نه صرفاً قوه)Governmentمعادل اصطلاح . (اساسي جمهوري اسلامي ايران است
 )Stateمعادل اصطلاح (هاي تابع آن سازمان
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 و سياسي هايبرنامه و شودمي محسوب ياسيس  نظام كل هاياولويت ترينمهم زا تربيتي گيريجهت

 از تابعي بايد خود كه كنند تعيين را تربيت جريان كيفيت و كميت و ثغور و حدود تواندنمي اقتصادي

  . باشند نظام تربيتي گيريجهت

  هاي غيردولتينهادها و سازمان .4ـ3ـ3

ي اجتماعي حـق بـر تربيـت نبايـد موجبـات      يت و توجه به جنبه پيچيدگي و گستردگي جريان ترب    

بـا  (تواند  گونه تسلط انحصاري مي  ي انحصاري دولت اسلامي را بر تربيت فراهم آورد؛ زيرا اين          سلطه

موجبـات انحـراف جريـان    )جهت دهي نهاد تربيت به سوي نوعي محافظه كاري و حفظ وضع موجود         

 فـراهم آورد و تحقـق مطلـوب     اسـلامي عيت بر اساس نظـام معيار     تربيت را از مسير اصلاح مداوم موق      

ي ايجاد تحول در وضع موجود جامعه و فرهنـگ آن بـا   رسالت، كاركردها و اهداف تربيت را در زمينه       

        چـه توجـه بـه نقـش مهـم و گريزناپـذير خـانواده در جريـان تربيـت نيـز                      چنان. رو سازد مشكل روبه 

.  گـر سـازد   را صرفاً به عنوان حـق و تكليـف اختـصاصي خـانواده جلـوه             نمي تواند دخالت در تربيت    

بنابراين مسئوليت مشترك خانواده و دولت اسلامي در تربيت گرچه امري بس ضروري است، اما بايـد       

طـور فعـال در   نيز به) غير از دولت اسلامي و خانواده(هاي اجتماعي  اجازه داد تا ديگر نهادها وسازمان     

حتـي بـا   (ها و نهادهـاي غيردولتـي   رده و پيچيده مشاركت جويند؛ زيرا حضور سازمان   اين جريان گست  

تـر  ، موجب پويايي و افـزايش كيفيـت و تحقـق بهتـر و كامـل     )رويكرد انتقادي نسبت به وضع موجود 

  ]85.[جريان تربيت خواهد شد

ت، نـه تنهـا   تعهد دولت اسلامي به رعايت، حمايت و تحقق كامل حق عموم افراد جامعـه بـر تربي ـ    

 اجـازه    نيـز  هاي غيردولتـي  ها و انجمن  ها، بنگاه دلالت بر اين دارد كه به افراد حقيقي و نهادها، سازمان          

هـاي  گـذاري كه بايد با استفاده ازسياست  بلدهد در راستاي تحقق كامل جريان تربيت مشاركت جويند          

ي غيردولتـي را در پـشتيباني از   هـا ي نهادها وسازمانمناسب و سازوكارهاي تشويقي، مشاركت سازنده 

لذا علاوه بر حضور خانواده در جريان تربيت، بايـد فـضايي          . جريان تربيت  زمينه سازي وتضمين كند      

ها و اشخاص حقيقي و حقوقي جامعـه كـه تمايـل         ي نهادها وسازمان  گسترده براي مشاركت فعال همه    

هـاي غيردولتـي در   اركت نهادهـا و سـازمان  البته مش.به حضور فعال در جريان تربيت دارند، فراهم آيد        
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 و بـر   در جامعـه اسـلامي    جريان تربيت بايد قانونمند و هماهنگ با غايت و هدف كلي جريان تربيت            

  . هاي ذيصلاح تعريف شودهاي قانوني آن توسط نهاداساس اصول آن باشد و سازوكار

  

  اصول تربيت. 4ـ4

 بـه مثابـه  (هت بيان چگونگي تحقق غايـت تربيـت    اند، كه ج  اصول تربيت قواعدي تجويزي و كلي     

گيرند تـا هـر يـك وظـايف     در جريان تربيت قرار مي) معيار و راهنماي عمل عوامل سهيم و تأثيرگذار       

به . گردنداين اصول با نظر تركيبي به مباني تربيت وضع مي    . تربيتي خود را به نحو مطلوب انجام دهند       

مـاهيتي  » اصـول «هر چنـد، ايـن      . اي از مباني باشد   ه مجموعه سخن ديگر، هر اصل ممكن است ناظر ب       

اصول عام كـه در انـواع   (ها ممكن است عام باشد ي كاربرد آنثابت و نسبتاً پايدار دارند؛ ولي محدوده  

يـا تنهـا در   ) تربيت ونسبت به  همه عوامل ونهادهاي سهيم وتاثيرگذار در ايـن جريـان اعتبـار دارنـد            

  )اصول خاص(ر گرفته و معتبر شمرده شوندي خاصي به كامحدوده

هاي جريـان  كند تا تمامي مؤلفهي كارگزاران تربيتي كمك مي توجه و التزام به اصول تربيت، به همه       

در واقـع اصـول تربيـت،    . دهـي نماينـد  تربيت را به نحو شايسته، جهت تحقق غايـت تربيـت، سـامان           

هـا و راهبردهـا،   هـا و اولويـت   جزيـي، سياسـت  اي از قواعد نظري هستند، كه اهداف كلـي و  مجموعه

رويكردهاي مديريتي، تخصيص منابع مادي و مالي، تأمين و تربيت معلم و نيروي انساني، رويكردهاي              

ريزي، حدود و ثغور مشاركت عوامل شريك و مـؤثر در جريـان تربيـت، تـدوين محتـواي         كلان برنامه 

هـا و  هاي ياددهي و يادگيري، شاخص طراحي روش  هاي يادگيري، ها و فعاليت  آموزشي، تنظيم فرصت  

آيـد در  ي اصـول عـامي كـه در پـي مـي     مجموعـه . كننـد ها را، تعيين مييابي و غير آنهاي ارزش شيوه

ي عوامـل و  يابي به غايت تربيت، و بيان چگونگي تحقق غايت تربيت توسـط مجموعـه          راستاي دست 

  . اندهاي آن، تدوين گرديدهه به تعريف تربيت و مبانينهادهاي سهيم و تأثيرگذار در تربيت و با توج
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  ٩٦اسلاميانطباق با نظام معيار. 4ـ4ـ1

ي شـئون آن در مـتن    آيين حيات طيبه و نظام معيار حاكم بر همـه     جا كه بايد به دين، به مثابه      از آن 

انـد،   حيات طيبهي تحققترين زمينههاي آن، كه مهمي مؤلفهزندگي، توجه داشت، جريان تربيت و همه  

هاي اسـلامي،  آموزههاي آن مبتني بر  صورت پذيرد كه مباني و ارزش  اسلامينظام معيار   بايد بر اساس    

و عقـل و در     ) ع(و معـصومين  ) ص(قـرآن، سـنت پيـامبر اكـرم       (از جمله منابع معرفتـي معتبـر اسـلام          

   .هاي اسلامي سازگارندوزهاستخراج و استنباط شده يا با آم) ها برحسب فرايند اجتهادچهارچوب آن

ها و نتايج انواع دانـش بـشري   دهي جريان تربيت بايد از يافتهكه در شناخت و جهت   بنابراين، با آن  

شود، ليكن با توجه به لزوم هدايت انسان بر اساس پذيرش ربوبيت تشريعي خداوند متعال               استفاده مي 

نظـام  هاي اساسـي آن  را  يان تربيت و مؤلفهي جهان و انسان ـ جهت اساسي جر ـ به عنوان رب يگانه

نمايـد، كـه ايـن    مشخص مـي  )هاهاي مبتني بر دين اسلام يا سازگار با آن      مباني و ارزش   (اسلاميمعيار

  . شودترين وجه تمايز تربيت در ديدگاه اسلامي از تربيت سكولار رايج محسوب ميويژگي مهم

  ٩٧ اولويت تربيت ديني و اخلاقي4ـ4ـ2

 و ضرورت انتخاب و التـزام  اسلاميي شئون زندگي آدمي با نظام معيار      به لزوم انطباق همه    با توجه 

هـاي تربيـت،   تربيت ديني و اخلاقي، نسبت به ساير ساحت     ي آن توسط افراد جامعه،      آگاهانه و آزادانه  

هـاي  ضـمن توجـه بـه ديگـر سـاحت      در جريان تربيـت، . محوريت دارد و از اولويت برخوردار است     

انتخاب والتزام آگاهانه وآزادانه ايشان نسبت (گيري و تقويت ايمان متربيان   يت، بايد در جهت شكل    ترب

اعمـال صـالح    (ها را براي درك موقعيت وعمل شايسته        گام برداشت و سپس آن    ) اسلاميبه نظام معيار  

ويش ي ابعاد زنـدگي جهـت تكـوين وتعـالي پيوسـته هويـت خ ـ              در همه ) اسلاميمنطبق با نظام معيار   

                                                

- 2-1،7-2-21،1- 2-1،19-2-3(انسان شناختي) 1-1- 1،3-1-1،2-1-1( هستي شناختي: مبتني بر مباني-  96
-11،1- 5-1،9-5-1،8-5-1،5-5- 3(دين شناختي)،1-4-1،9- 4-1،6-4-1(ارزش شناختي)1-3-7(معرفت شناختي )1
5-1( 

-2-1،14-2- 1،21-2-1،19-2-16-1،1-2-3(انسان شناختي) 1-1-1،3-1-1( هستي شناختي: مبتني بر مباني-  97
 )1-5-1،11-5-3(دين شناختي)،1-4-1،10-4-14(ارزش شناختي)1-3- 7(معرفت شناسي )2-1- 1،23
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نيـاز سـاير   بنـابراين تربيـت دينـي و اخلاقـي هـم پـيش       . آماده ساخت  اسلاميبراساس نظام معيار    

   .آيدشمار ميها بهتنيده با آنشود و هم بخشي درهم مي هاي تربيت تلقيساحت

  ٩٨ تدريج و تعالي مرتبتي4ـ4ـ3

هـاي  انـايي و ظرفيـت  تعالي و تكامل در وجود آدمي داراي مراتبي است كه هر فرد متناسـب بـا تو           

اي مشخص شده و يكـسان  جايگاه و رتبه جانبه و متعادل،     و رشد همه   يابداش به آن دست مي    وجودي

هـا  تواند به تدريج بـه آن پذيرد كه هر فرد ميبراي همگان نيست، بلكه طي مراتب متعددي صورت مي   

هـر فـرد بـا    تب است كه چه تحقق حيات طيبه نيز امري ذومرا      چنان .برحسب وسع خويش دست يابد    

توانـد بـه   كنـد و مـي  اش سطوحي از اين نوع حيات را محقـق مـي     توجه به تلاش و امكانات وجودي     

تربيت را بايد جرياني استعلايي در طول حيات بشري رو، از ايـن . ترتيب مراتب بالاتر را نيز درنوردد    

ترتيـب كـه ايـن جريـان،     بـدين  پـذيرد؛  تلقي كرد كه از سطوح پايين به مراتب عالي صورت مي    

روندي تكاملي از تحقق مراتبي لازم وسپس شايسته از  حيات طيبه براي همگان،به تحقـق مراتـب    

  و از اصـلاح ظـاهر بـه تحـول        بالاتر لازم و شايسته اي ازحيات طيبه براي برخي افراد جامعه دارد           

يابي توسط خود شخص، از به ارزشباطن، از الزام بيروني به التزام شخصي متربيان، از ارزيابي بيروني           

هـاي سـطح بـالا و از      هـاي سـطح پـايين بـه انگيـزه         هاي اخروي، از انگيزه   هاي دنيايي به انگيزه   انگيزه

  .هاي جمعي ارتقاء مي يابد هاي فردي به انگيزهانگيزه

  

  ٩٩عقلانيت. 4ـ4ـ4

هـا،  ريـزي برنامـه هـا،  گـذاري سـو بايـد، در سياسـت   بر اساس اين اصل، در جريان تربيـت از يـك       

هـاي  ها و اقدامات تربيتي، به دستاوردهاي معتبر دانش بشري و نتايج پـژوهش            گيريها، تصميم ارزيابي

                                                

-2-1،18-2-1،11-2-1،4-2-1،13-2-1،11-2-3(انسان شناختي) 1-1- 15(يخت هستي شنا: مبتني بر مباني-  98
 )1-5-4(دين شناختي)،1-4-1،10-4-7(ارزش شناختي    )1-3-6(معرفت شناسي )1،9-2-1،15-2-1

 

-9(ي ختمعرفت شنا)1-2-1،1-2-1،11-2-1،10-2-25(انسان شناختي) 1-1-3(يخت هستي شنا: مبتني بر مباني-  99
 )1-5-1،6-5-4(دين شناختي)،1-4- 1،10-4-1(ارزش شناختي)3-1- 3-1،10-3-1،11
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) به شرط سازگاري بـا مبـاني ديـن اسـلام    (معتبر و سازوكارهاي استفاده از خرد جمعي مانند مشورت       

رانه، بايد مربيان و متربيان، تا حد  يك عمل فكوتوجه نمود و از سوي ديگر، در جريان تربيت، به مثابه     

  . امكان، نسبت به خردورزي و نقادي مداوم عمل خود و ديگران اهتمام ورزند

  ١٠٠اعتدال. 4ـ4ـ5

گيرد، جريان تربيت نيز    طور متعادل در بر مي    ي شئون وجودي انسان را به     چه حيات طيبه همه   چنان

با توجه به لزوم رعايـت اعتـدال و تـوازن در       و ثانياً  بايد اولاً تمام ابعاد زندگي متربيان را پوشش دهد        

فرمـا  هاي تربيتي توازن و اعتدال حكـم ها و برنامهي امور و شئون حيات طيبه، بايد بر تمام فعاليت  همه

سونگري و افراط و تفريط ريزي و اقدام و اصلاح، از يكها تا برنامه باشد و از تعيين اهداف و سياست      

بديهي است ملاك تشخيص حد وسـط و تعـادل در ايـن       . د و معيارها پرهيز شود    توجهي به حدو  و بي 

  .ميان، همان نظام معيار ديني است

  )مرجعيت مربيانحفظ در عين (١٠١ متربيانآزادي. 4ـ4ـ6

آزادي اراده و عمل، كه وجه امتياز انسان بر ديگر موجودات و واقعيتي غير قابل انكار است، نه تنها     

ي وجودي انسان منظور چون معياري براي ارتقاي مرتبه پاس داشته شود، كه بايد همبايد در امر تربيت 

كردن شامل آزادي عقيده، بيان، گوش(هاي مختلف آن  آزادي اراده و عمل در جنبه     . گردد و توسعه يابد   

س  بـراين اسـا  .  مورد نظر قرار گيـرد اسلاميطور معقول و در چهارچوب نظام معيار       بايد به ) و فعاليت 

سـازي بـراي رشـد    هـا در جهـت زمينـه      ي سلبي آزادي، يعني رفع موانـع و محـدوديت         علاوه بر جنبه  

هاي مناسب براي شكوفايي اختيـار  ي ايجابي آن، يعني فراهم آوردن امكانات و فرصتجانبه، جنبه همه

  .ي متربي نيز بايد مورد نظر قرار گيردو افزايش قدرت انتخاب و عمل آزادانه

                                                

 1- 3-6(ي ختمعرفت شنا)1- 2-14، 1-2-13، - 2-10(انسان شناختي) 1-1- 3( يخت هستي شنا: مبتني بر مباني-  100
 )1-5-1،9-5-7، 1-5-3(دين شناختي و)1-4-12(ارزش شناختي)11-3-1،

-18 ،1 - 2-11 ،1-2-1،13- 2- 1،20-2-2،11-2-3(انسان شناختي) 1-1- 3( يخت هستي شنا: مبتني بر مباني-  101
 و   )،1-4-1،11- 4-14، 1-4-13(ارزش شناختي)1-3- 9 ،1-3-5(ي ختمعرفت شنا)7-2-1 ،21-2-1 ،2-1،15-2-1

 )1-5-6، 1-5-4(دين شناختي
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 اساس و با توجه به شرايط و تحولات امروزي، لازم است توانـايي انتخـابگري و انتخـاب                   بر اين 

هـاي انجـام فعاليـت،    هاي تربيتـي بايـد مملـو از فرصـت    بنابراين برنامه. در متربيان پرورش يابد احسن

 . نـرود بندي و تمرين انتخابگري باشند تا فرديت افراد و استقلال آنان از بـين            گزينش، ترجيح، اولويت  

 و اقتدار ومرجعيـت نظـر وعمـل مربيـان در جريـان تربيـت كـه ناشـي از مـسئوليت                      در عين حال  اما  

 چه بسا در مراحل نخست رشد با توجه  وحتي ،شايستگي حرفه اي ايشان است بايد پاس داشته شود          

ور موقت، محدود طبه عدم آمادگي متربيان براي انتخاب آگاهانه و آزادانه، لازم باشد تا آزادي ايشان به        

   .گردد

  

   ١٠٢كرامت. 4ـ4ـ7

هـاي  ي ارتقاي آن فراهم گردد و فعاليـت افراد حفظ و زمينه    103بايد در جريان تربيت، كرامت ذاتي     

هاي اجتماعي، بـه كـسب هويـت    كه متربي با مشاركت در فعاليت   تربيتي چنان سامان يابد كه ضمن آن      

) كه به دامن خودمحـوري فروغلتـد  آنبي( تشخص او آيد، ترتيبي اتخاذ شود كهجمعي مناسب نايل مي 

  .حفظ شود و ارتقا يابد

اعـم از مربيـان، متربيـان و    (ي افراد مرتبط با تربيـت  در جريان تربيت نه تنها بايد كرامت ذاتي همه     

هـاي  كس ـ ولو افراد خطاكار ـ با رعايت ارزش  گونه اي كه نسبت به هيچبه(حفظ شود ) اولياي ايشان

ي افـراد بـا احـساس    و همـه  ) ، برخوردي تحقيرآميز صورت نگيرد    اسلامي و اسلامي نظام معيار    انساني

حتـي لازم اسـت   . ي پاسداشت كرامت خود و ديگران را فراهم آورنـد     ارزشمندي و عزت نفس، زمينه    

انتخـاب آگاهانـه و   (ترتيبي اتخاذ شود كه افراد بكوشند علاوه بر حفـظ كرامـت خـدادادي، بـا ايمـان        

                                                

-2- 1،21- 2-1،18-2-1،4- 2-13، 1-2-1،11-2-10(انسان شناختي) 1-1-3(يخت هستي شنا: مبتني بر مباني-  102
-1،4-5-3(دين شناختي)،1-4- 1،6-4-14، 1-4-13(ارزش شناختي)1-3-10، 1-3- 9(ي ختمعرفت شنا)2-1- 8، 1
5-1،9-5-1،1 1 -5-1( 

 

 موجودات خداوند نسبت به نوع انسان است كه در مقايسه با برخي )خداداد و تكويني(ي منظور عنايت ويژه. 103
 . برخوردار كرده استاشتري در ساختمان وجوديديگر، او را از امكانات و مزاياي بيش
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در صـدد ارتقـاي     ) اسلاميمنطبق با نظام معيار   (و انجام مداوم عمل صالح      ) اسلاميي نظام معيار  دانهآزا

  . اختياري كرامت خود برآيند

  ١٠٤عدالت تربيتي. 4ـ4ـ8

جانبه و پايدار اجتماعي بـر عهـده        ي عدالت همه  ترين نقش را در توسعه    رعايت عدالت تربيتي مهم   

ي متربيـان و ناديـده گـرفتن    ي يكسان با همـه معناي برابري و مواجهه  عدالت تربيتي هرگز به      اما؛  دارد

هاي مـشترك و  خصوصيات متفاوت آنان نيست و بلكه براي برقراري عدالت تربيتي، عنايت به ويژگي          

رو در جريان تربيت، از اين. متفاوت متربيان و مربيان و توجه به كوشش آنان و نتايج آن ضروري است  

ــ فـراهم آورد و از   هـاي مـشترك  هاي برابري براي همگان ـ با توجه به ويژگـي  تاز سويي بايد فرص

ي تربيت ، فرهنگي و اجتماعي را در ارائه  )بين فردي و درون فردي    (هاي فردي   سوي ديگر بايد تفاوت   

هـاي متربيـان    چنين بايد ويژگي  در جريان تربيت، هم   . ي متربيان مورد ملاحظه قرار داد     كيفي براي همه  

تحولات مراحل رشد در افراد گوناگون و نيازها  مراحل مختلف رشد از نظر دور نماند؛ زيرا شباهت        در

به لحاظ اهداف، اصول، رويكرد، محتوا (ي تربيتي مشخص و نسبتاً يكساني را      هاي آن، برنامه  و ويژگي 

تأثيرگـذار در  بر اين اساس نقش هريـك از عوامـل سـهيم و    . كندبراي آن مرحله اقتضا مي ) هاو روش 

بنابراين توجه به الگوهاي رشد متربيان و تـدريجي     . جريان تربيت نيز در هر مرحله بايد مشخص شود        

هاي مشترك و متفاوت متربيان، امكاني جهت برقراري عـدالت  بودن تغييرات، همراه با توجه به ويژگي    

مشترك يا درمورد الگوهاي هاي با اين همه، عدالت تربيتي ممكن است در مورد خصيصه     . تربيتي است 

  . هاي تربيتي همراه باشدمشابه تغييرات با تساوي و تشابه فرصت

  

  

  

  

                                                

          )1-2-1،8-2-1،1- 2-13، 1-2-5(انسان شناختي) 1-1-1،7-1-3(يخت هستي شنا: مبتني بر مباني-  104
 )1-5-1،5- 5-3(دين شناختي)1-4-16، 1-4- 15(ارزش شناختي)1-3-1،9-3-1،6-3-5(ي ختمعرفت شنا
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  ١٠٥انسجام و يكپارچگي. 4ـ4ـ9

، بايد ضمن توجه به هر يك از اجزا، ابعـاد،     )پارچهبه منزله ي امري واحد و يك      (در جريان تربيت    

گونـاگون در آن، بـا نگـاه جـامع و     هاي تربيت و قبـول مـشاركت عوامـل و نهادهـاي           انواع و ساحت  

. ها و تفكيك عناصر ايـن جريـان پرهيـز كـرد    سونگري و حصر توجه به برخي مؤلفه  پارچه، از يك  يك

شناختي استوار شـوند و نبايـد مـشاهده و اسـتقرا را از              گرايي معرفت هاي تربيتي بايد بر وحدت    برنامه

هـاي  هم چنـين برنامـه  .  موري كاملا مجزا تلقي نموددو را از شهود  به مثابه ي  ا    برهان و قياس ،يا آن    

مبـاني و   (گرايي جامعه شناختي تكيه داشته باشـند؛ يعنـي بـر تلفيـق زيرسـازها                تربيتي بايد بر وحدت   

با ساختارها و سازوكارهاي اجتماعي، اهتمام به عبور از تفاوت و تكثر بـه بنيـاد            ) هاي اجتماعي ديدگاه

رد در جامعه، توجـه بـه تـأثير جامعـه در تكـوين فـرد و در عـين حـال          ي ف مشترك و يگانه ، ملاحظه    

البته اين تأكيـد بـر انـسجام و    . هاي مشترك استوار باشندهاي فردي در بستر خصلت   ي ويژگي ملاحظه

هاي جريان تربيت و طرد     يكپارچگي نبايد به معني انكار هرگونه تفاوت و تنوع در ميان اجزاء و مؤلفه             

  .هاي تربيتي باشدها و برنامهداع و نوآوري در روشامكان هر نوع اب

  ١٠٦)ضمن حفظ اصول(پذيري پويايي و انعطاف. 4ـ4ـ10

ي تغييـر در جامعـه و فـرد    در جريان تربيت، بايد، ضمن توجه به امور ثابـت و مـسلم ، بـا پديـده            

جتمـاعي و  به اين معنا كه با پـذيرش اصـل وجـود تغييـر در شـرايط ا           . اي فعال صورت پذيرد   مواجهه

. خصوصيات فردي، ظرفيت هدايت تغييرات در نظام تربيتي در جهت تحقق غايت تربيـت پديـد آيـد                

ها و عوامل تربيتي؛ در جريان تربيت، ضمن حفظ اصـول،    ها و روش  ها، برنامه چنين، تمامي سياست  هم

                                                

-1،1-2- 1،4-2-  1،5-2-1(انسان شناختي) 1-1-7 ،1-1- 12، 1-1-1،3-1-2(يخت هستي شنا: مبتني بر مباني-  105
-3(دين شناختي)1- 4-12 ،1-4-5، 1- 4-1،1-4- 1،19-4-2(ارزش شناختي)1-3-2 ،1-3-6(ي ختمعرفت شنا)2-1
5-1،4 -5-1،6-5-1،7-5-1 ،9-5-1( 

- 15 ،1-2- 17، 1-2-4، 1-2- 13 1،-2-20(انسان شناختي) 1-1-15، 1-1- 12(يخت هستي شنا: مبتني بر مباني-  106
- 4-1،1-4-7،1 - 4-2(ارزش شناختي)1-3-7 ، 1-3-6 ،1-3-1 ،1-3- 5(ي ختمعرفت شنا)2-1- 22، 14-2-1، 2-1
 )1-5-10، 1- 5-9، 1-5- 6، 1-5-4، 1-5-3(دين شناختي)8-4-1 ،12-4-1، 1
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زم برخـوردار  پـذيري لا بايد متناسب با اقتضائات  و موقعيت هاي خاص مربيـان ومتربيـان از انعطـاف    

  . باشند

  ١٠٧  همه جانبهتعامل. 4ـ4ـ11

 بايـد حاصـل عمـل       وشكل گيري واعـتلاي جامعـه سـالم        ي هويت متربيان  تكوين و تعالي پيوسته   

، كه نقش فعال و تأثيرگذار هر دو دسته  اي از افراد به نام مربي باشد         با مجموعه   متربيان تعاملي و مداوم  

اما اين جريان تعاملي در .  آن امري اساسي و غيرقابل انكار است   در تحقق اين عمل و به نتيجه رسيدن       

هـا و تجـارب     استعدادها، علائـق، انگيـزه    (اي از عوامل رواني     گيرد و لاجرم مجموعه   خلأ صورت نمي  

و ) وراثتـي، زيـستي، جغرافيـايي   (، طبيعـي  )اقتصادي، سياسي، فرهنگي و تاريخي  (، اجتماعي   )شخصي

ها و توفيقات خاصي كه بر اثر ايمان و اخلاص، عبادت و دعـا، توسـل و              تنظير هداي (ماوراي طبيعي   

در كم و كيف نتيجه بخـشي ايـن عمـل ـ البتـه بـر       ) شودتوكل، صدقه و عمل صالح نصيب برخي مي

چه تحقق اين تأثير بنا بر مـشيت الهـي از ديگـر سـو     چنان، . ي الهي ـ مؤثر هستند اساس مشيت بالغه

  . ي ايشان با اين عوامل بيروني استي مواجههتخاب متربيان و نحوهمتوقف بر اراده و ان

هـاي ممكـن بـراي رشـد       اين تعامل هدفمند، از سوي مربيـان مـستلزم فـراهم آوردن انـواع زمينـه               

هاي فراهم شده و   مندي مناسب از زمينه   جانبه و متعادل متربيان است و از سوي متربيان شامل بهره          همه

زم جهت درك و بهبود مداوم موقعيت خود بر اساس انتخاب و التزام بـه نظـام      هاي لا كسب شايستگي 

اي انجام شود كـه  گونهالبته اصلاح موقعيت و شرايط محيطي توسط مربيان بايد به       . است اسلاميمعيار  

سازي بيروني پيدا كنند متربيان امكان انتخاب و واكنش مناسب و عمل ارادي را در مواجهه با اين زمينه   

 حركت از الزام بيروني به التزام دروني و از اصلاح شرايط توسط مربي به مقاومت در برابـر شـرايط                      و

  . ي متربي باشدوسيلهمنفي و حتي تلاش براي تغيير شرايط نامساعد به

  

  

  
                                                

- 3-7(ي ختمعرفت شنا)1- 2-23 1،-2-19 1،- 2-16(انسان شناختي) 1-1- 3( يخت هستي شنا: مبتني بر مباني-  107
 )1-5- 8، 1-5-3(دين شناختي)4-9(ارزش شناختي)1
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  ١٠٨مشاركت و هماهنگي . 4ـ4ـ12

تـرين  ي اساسـي زلـه ي اركان و عوامل اجتماعي سهيم و تأثيرگذار در جريان تربيت، بايد بـه من     همه

مجراي تحقق حيات طيبه، افزون بر مشاركت در پشتيباني فعال از اين جريان، پس از تقسيم وظـايف،                

همچنين بايـد ميـان عوامـل تأثيرگـذار در تربيـت در             . ديگر تعامل و همكاري فعال داشته باشند      با يك 

بنابراين خـانواده،   . مل برقرار باشد  سويي كا ريزي و اجرا، هماهنگي و هم     گذاري، برنامه ي سياست زمينه

ي غيردولتـي پـشتيبان و تأثيرگـذار در    هـا هاي مختلف دولت اسلامي و نهادها و سـازمان        اجزا و بخش  

  . جريان تربيت، بايد ارتباط معنادار و هدفمندي را با هم در جهت تحقق غايت تربيت برقرار كنند

  ١٠٩گويي و نظارتپاسخ. 4ـ4ـ13

ي ي جريان تربيت بر اساس نظام معيار و اقتضائات آن بـه منزلـه            ه تحقق شايسته  كبايد علاوه بر آن   

ي پايـدار جامعـه،   نظيـر آن در بهبـود و توسـعه   تكليف الهي تلقي شود، به لحاظ نقـش و جايگـاه بـي          

ي عوامـل سـهيم و   رو لازم اسـت از سـويي همـه        از ايـن  . مسئوليتي اجتماعي و همگاني به شمار آيـد       

گو باشند و مسئوليت آثار تربيتي اقدامات رتبط با امر تربيت، نسبت به عملكرد خود پاسخ  تأثيرگذار و م  

ي عوامـل سـهيم، تأثيرگـذار و مـرتبط بـا امـر             خويش را بپذيرند و از ديگر سو بايد عملكرد مجموعه         

 ـ  . تربيت مورد نظارت و پايش مداوم قرار گيرد        ك بدين منظور بايد مسئوليت و تكاليف مرتبط با هـر ي

هـا و عناصـر آن   ي مؤلفـه از عوامل سهيم و مؤثر در امر تربيت مشخص شود و جريان تربيـت و همـه          

  . طور مستمر بهبود يابنديابي مستمر واقع شوند تا بهمورد ارزش

  

  

  

                                                

-3-7(ي ختمعرفت شنا) 1-2-14 ،1-2-21 ،1-2- 19، 1-2-1،17-2- 16(يخت انسان شنا: مبتني بر مباني-  108
 )1- 5-12، 1-5-11، 1-5-4، 1-5-3(دين شناختي)،1-4-7 1،-4-6(ارزش شناختي)1

 

 1-2-9، 1-2-11 1،-2-1،5- 2-11(انسان شناختي) 1-1- 8، 1-1-3، 1-1-2(يخت هستي شنا: مبتني بر مباني-  109
-1،14 -4-13(ارزش شناختي)1- 3-7(ي ختمعرفت شنا)11-4-1، 4-4-1، 14-2-1، 2-1- 21 ،1- 19-2 ،15-2-1،
 )1-5-12، 1-5-10، 1-5- 1،8-5-3(دين شناختي)11-4-1، 4-4-1، 4-1
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  ١١٠تقدم مصالح تربيتي. 4ـ4ـ14

تربيـت در  هاي تحقق حيات طيبـه، و نقـش   ي جريان تربيت در ميان زمينهبا عنايت به جايگاه ويژه  

    ي نهادها و عوامـل اجتمـاعي، بايـد مـصالح تربيتـي شناسـايي و مـلاك اصـلي در تمـام                     موفقيت همه 

، ١١١ي عوامل تأثيرگذار در جريـان تربيـت       هاي اجتماعي قرار گيرد و همه     ريزيها و برنامه  گيريتصميم

 خود، اهتمام جدي بـه امـر   هاي مختلف مربوط به فعاليت   ويژه اركان تربيت در مقام تزاحم بين جنبه       به

شود تـا انـسان و تكـوين و تعـالي مـداوم         بندي و تقدم باعث مي    گونه اولويت اين. تربيت داشته باشند  

جانبـه و پايـدار   ي همـه هويت او به عنوان محور تحقق حيات طيبه، جايگاهي خاص در روند توسـعه          

  . فيت جريان تربيت مضايقه نشوداي براي بهبود كيگونه هزينهي اسلامي بيابد و از هيچجامعه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

) 1-2-14 ،1-2-21، 1- 2-19 1،-2-4، 1-2-2(انسان شناختي) 1-1-3( بتني بر مباني هستي شناسي م-  110
 )1-5-12، 1- 5-9، 1-5-3(دين شناختي)1- 4-6، 1-4-11(ارزش شناختي)1

 جريان گسترده تربيت، به منظور زمينه سازي مناسب جهت تكوين و تعالي پيوسته هويت همه افراد جامعه -  111
ت و پشتيباني عوامل متعددي است كه برخي از اين عوامل به صورت غير مستقيم بر موفقيت جريان ناگزير از مشارك
ي كاركردهاي اين دسته از عوامل اجتماعي  ي مستقيم در امر تربيت، از زمره گذارند و در واقع مداخله تربيت تأثير مي

ات تحقق حيات طيبه در ابعاد گوناگون براي آيد اما به سبب ايفاي نقش اساسي در فراهم نمودن مقدم به شمار نمي
، در )به عنوان محيط بيروني( آحاد اجتماع، يا به دليل تأثير پذيري عمل مربيان و متربيان و فرآيند ازاين عوامل اجتماعي

 .چگونگي تحقق جريان تربيت و موفقيت آن اثر گذارند
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  ) فلسفه تربيت در جمهور ي اسلامي ايران( پي نوشت هاي بخش نخست
هاي بس گوناگون، اي است به هم پيوسته از واقعيتوجود جهان مفروض است، يعني جهانِ هستي مجموعه  - 1

ض دانـستن ايـن مبنـا كـاملاً مـشخص و      در آيات قرآن  مفرو. كه هيچ شك و ترديدي در اصل وجود آن راه ندارد        
برجسته است و از انسان خواسته شده تا در شناخت خود و محيط خويش فارغ از پندارها و ذهنيـات، هـر چيـز را                   

هـايش  هـا و وابـستگي  ي ابعـاد مختلـف و پيوسـتگي   اش و با همهي خصوصيات واقعي  طور كه هست، با همه    همان
  .بشناسد

اي كوچـك از جهـان   چه تاكنون از آن شناخته شـده، ذره كران است و آنرده و بيجهان آفرينش عظيم، گست    -2 
رغم گـستردگي اعجـاب انگيـز ظـاهري آن        ـ كه علي  ) عالم طبيعت (در وراي طبيعت و هستي مادي     . نهايت است بي

ستي و عـوالم  دارد ـ سطوح بـالاتري از ه ـ  ...) پذيري و ناپايداري، وابستگي وبه لحاظ پايان(هاي فراوان محدوديت
نظيـر  (و موجوداتي غير محسوس ) عالم مثال وعالم عقل، عالم ملكوت و جبروت و يا عالم عرش و كرسي        (ديگري  

 112اي از عالم غيب و عالم شهادت بر اين اساس جهان هستي، مجموعه     . نيز وجود دارد  ) روح، ملائكه، جن و شيطان    
گرايانـه و صـرفاً مـادي از هـستي،          لذا، تصوير طبيعت  . ستي واقعيت عالم غيب ا    ي نازله است و جهان شهود مرتبه    

  .مردود است
بر اين . ها و اجزاي جهان برقرار استي عليّ بين پديدهجهان در كل، معلول فعل حق تعالي است؛ در عين حال، رابطه -3

ان داراي نظام متقن سبب  به بيان ديگر جه113.توان گفت كه هستي يك كل است كه اجزاي آن در تعامل با يكديگرنداساس مي
بنـابراين در  . 114شـود و مسببي است و فيض الهي و قضا و قدر حق تعالي از مسير اسباب و علل در جهان ساري و جاري مي        

؛ )لا مؤثر في الوجـود الا االله (ي الهي دخالتي ندارد طور مستقل از تدبير و ارادهچيز بهكس و هيچ نظام تدبير جهان هر چند هيچ     
علـل و عوامـل طبيعـي و    (وند خود چنين مقرر فرموده است كه در نظام تكوين و تشريع، برخي موجودات محـسوس    اما خدا 
ي او دخيل باشند؛ البتـه همـين نظـام    بنابر اذن خداوند و در چهارچوب اراده) فرشتگان، شياطين و جن(يا نامحسوس  ) انساني

امكـان  (سوز نيز باشد تواند سببساز مياست و همان خداي سببنيرومند سبب و مسبب و علت نيز مقهور اراده و مشيت خد    
وقوع معجزه و كرامت توسط انبيا و اوليا يا تغيير در تقدير موجودات به اذن الهي از طريق اسباب معنوي و غير طبيعـي نظيـر             

  )صدقه، دعا، توسل و شفاعت
ها خداونـدي اسـت   دات و مقوم آناصل تمام موجو. الوجود استحقيقت هستي در ذات خود، همان واجب    -4

او برتر از . خداي متعال از هرگونه عيب و نقص و فقر و نياز، پيراسته است. اش را داردكه از هر كمال بالاترين مرتبه
لـذا، هـستي تمـام    . 115كيفـر ي پرمهر و در عين حال دادگري است سخت زمان و مكان، دانا و تواناي مطلق، بخشنده       

همـه  . 116كنـد الوجود و در ظل وجود او واقعيت پيدا مـي مادي و غيرمادي ـ در ارتباط با واجب موجودات ـ اعم از  
بنابراين، موجودات جهان نبايد به . رو هويتي مستقل از علت خويش ندارنداز اين. الوجودندموجودات معلول واجب

                                                

 .73:  و انعام65: ت، عنكبو29: ، انعام7: ، روم11: ، توبه3: ، بقره22: حشر. 112

 14 و الميزان، ج 228: البلاغه، خطبه، نهج16: ، رعد63: ، زمر62: مؤمن. 92

 . »ابي االله ان يجري الامور الا باسبابها«: در روايتي مشهور نيز چنين آمده است.93

 . 49 و 64يالبلاغه خطبه و نهج30:  لقمان16: ، رعد50: ، طه14: ، سجده54: ، اعراف53: شوري. 115

توحيد در مقام ثبوت . الوجود است كه از مثل و جزء مبرّاستي حضرت واجبذات واقعيت همانا حقيقت يگانه. 116
الله ما يسبح. اندطور تكويني نسبت به آن معترفعنوان جلوات حق بهي موجودات بهبر سراسر عالم حاكم است و همه

 )به نقل از علم الهدي ،همان. ( 1/ـ جمعه» يمالارض الملك القدوس العزيز الحكفي السموات و ما في
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الوجود و  ها عين صدور از واجب    آنبلكه وجود   . الوجود تلقي شوند  هايي منفصل و مستقل از واجب     ي واقعيت منزله
مثابه آياتِ حقيقت وجود ـ خـداي متعـال ـ بـه شـمار       ي موجودات صرفاً بهدر واقع همه. 117عين ربط به او هستند

اعتراف . ي اويندآيند؛ يعني موجودات هستي تطورات و شئون حقيقت وجودند كه در ذات خويش نمود و نشانه           مي
ي ي همـه اي از خداوند است و مالكيت حقيقي و تدبير و ادارهت، صرفاً نمود و آيه  چه هس به اين حقيقت كه هر آن     

  )علم الهدي ،همان(نام دارد» توحيد«امور و موجودات عالم منحصر به اوست، 
جهان هستي به حق و عدل وجود يافته و بيهوده آفريده نشده و آفرينش آن، غرض و غايتي حكيمانه داشـته             -5
نيـز در  » او«دارد، بـه سـوي   » از اويـي «كه ماهيـت    بنابراين، جهان افزون بر اين    . يت هستي است  خدا خود غا  . است

هدفمنـدي جهـان و انـسان در قـرآن آمـده      يآيات فراواني دربـاره . حركت است و غايت تمام مراتب وجود اوست       
: ، اعلي6ـ5: ، يونس26ـ24 :، جاثيه36: ، قيامت8: ، روم3ـ2: ، عنكبوت22ـ21: ، حجر 27: ، ص 5: از جمله زمر  .است

، 16: ، انبيـاء 15: ، مؤمنون3: ، احقاف3: ، تغابن18: ، مائده6: ، انشقاق 285 و   46: ، بقره 56: ، ذاريات 50ـ49: ، طه 3ـ1
   38: دخان
ي وجودي كه موجودي از آن برخوردار است، از خدا نشئت يافته و خداوند، علاوه بر آن كه خير و               هر بهره  -6

رو، خير امري وجودي و مطلق، اما شر امري عدمي و نسبي از اين.  منبع هر خير و كمال نيز استكمال محض است،
هاي جهان هستي از هدايت الهي براي حركت  ي پديده  همه 118.يابداست، كه در صورت تجلي نيافتن خير، تعين مي        

ي او يـاز او و شايـسته و بايـسته   چه نيعني خداوند به هر موجودي آن  . به سوي مقصد و غايت آفرينش برخوردارند      
طور كامل تجهيـز نمـوده   بوده اعطا كرده و مقصدي مشخص براي او در نظر گرفته و او را براي رسيدن به مقصد به              

كه مربوط به هدايت  آيات قرآن كريم )ي موجودات عالم به صورت طبيعي يا غريزيهدايت تكويني عام همه(است 
  زي، فطري و تشريعي قابل تقسيم استاست به هدايت عام، طبيعي، غري

  .292-288، صص 1379حائري يزدي، مهدي،  -7
خواسـت او بـر   . شـود جهان هستي، كه از نظام احسن برخوردار است، بر اساس اراده و سنن الهي اداره مي                -8
ي حركت اديگران، هرچه و هر كه باشند، فقط در چهارچوب و محدوده       ). قضا(ي جهان حكومت و تسلط دارد       همه
اي معـين كـرده اسـت    ي آن را معين كرده است؛ چه او براي هر چيز محـدوده كنند كه خداوند قلمرو كار و اراده  مي

بنـابراين، تـأثير اراده و   . آزادي و اختيار انسان نيز، به سبب آن است كه مشيت خدا بر آن قرار گرفتـه اسـت              ). قدر(
 كه نه انسان و نه هـيچ موجـود ديگـر، نبايـد خـود را حتـي در           طوريمشيت انسان نيز به هر حال محدود است، به        

 شر از حيث واقعيت وجودي، يك موجـود يـا حادثـه اسـت و      .منازع بدانند اي محدود، فرمانرواي مطلق و بي     منطقه
چون موجود است بد نيست، بلكه بدي آن مربوط به موقعيت و تعارض آميز و روباط خاصـي اسـت كـه بـا ديگـر         

بنابراين، ظرف تحقق حسن و قبح و يا عصيان و اطاعت، ). 454-455، صص 7الميزان، جلد ( كند  ميموجودات پيدا
ما اصابك (از اين رو گرچه خوبي به لحاظ خير بودن از خداست، . متفاوت از طريق تكوين يا واقعيت خارجي است

                                                

ي ذاتي موجودات است نه تنها در حدوث بلكه در بقا نيز سبب احتياج ايشان رو، امكان فقري كه خصيصهاز اين. 117
رو، از اين. انداند، عين ربط به حي قيومموجودات، كه به خودي خود فقر محض. الوجود استبه ذات غني واجب

و ) 27 و 26/الرحمن(» كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال و الإكرام«ران قرآن كريم آياتي نظير برخي از مفس
به نقل از علم . ( اندرا به اين مفهوم بلند حمل كرده) 15/فاطر(» يا ايها الناس انتم الفقراء الي االله واالله هو الغني الحميد«

 )الهدي ،همان
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ولـي  ) 79: ن سيئه فمن نفسك، نـساء و ما اصابك م( و سيئه به لحاظ خير نبودن از نفس انسان   ) من حسنه فمن االله   
  . 78نساء : قل كل من عنداالله: تمام چيز ها، خوب يا بد به لحاظ بودن از خدا است

جهان آفرينش نسبت به خداوند از قبيل آيت و نشانه قرار دادي و اعتباري و يا فصلي و موسـمي       آيت بودن  -9
، ص 1378بهشتي، محمـد،  ( ني و دائمي خداوند است  نيست، بلكه جهان آفرينش آيت و نشانه واقعي و حقيقي، عي          

در قرآن كريم در بيش از هفتصد و پنجاه آيه از پديده هاي طبيعي سخن رفتـه و انـسان بـه طبيعـت شناسـي             ). 223
دعوت شده و بي ترديد اين طبيعت شناسي به منظور آست شناسي است تا از اين طريق آدمي آيات الهي را بنگرد و 

  ).224همان، ص ( رسدبه صاحب آيات ب
 در جهان هستي، كه يك حقيقت واحد است، از طريق كمال و نقص يا شدت و ضعف مراتب هستي، تمايز -10

يعني، در خارج اساساً يك حقيقت واحد داريم، كه از آن به حقيقت وجود  . آيدوجود مي گردد و كثرت به   حاصل مي 
و نقص و شدت و ضـعف و خلاصـه از طريـق تفاضـل، تمـايز      گردد، ولي در اين حقيقت، از طريق كمال     تعبير مي 

حكمـت الهـي   لذا، . اندچنين، حقايق وجودي و واقعيات خارجي متكثر و گوناگوني حاصل شدهوجود آمده و اين  به
اقتضا كرده بين موجودات عالم از نظر كمال و نقص، وجدان مراتب وجـود و فقـدان آن، و قابليـت رسـيدن بـه آن               

امـري  (وجود يك حقيقت شخـصيِ واحـد ولـي صـاحب مراتـب       يت از آن اختلاف باشد بنابراين    مراتب و محروم  
اختلاف مراتب وجود ناشي از شدت و ضعف . كنداست كه به اطوار گوناگون و مراتب متفاضل تجلي مي) تشكيكي

گـر وجـود   برخي مراتـب وجـود بـر برخـي مراتـب دي          . يا تقدم و تأخر در وجود است      ) غنا و فقر  / كمال و نقص  (
اصل حقيقت وجود، كه از هر جهت واحد است، در تمام مراتب وجوداتِ امكاني ظهور و تجلي دارد و از . اندمتقدم

هرچند مراتب وجود ـ به سبب حدود و نقايـصي كـه دارنـد و     . درپي اوست كه عالم پديدار گشته استتجليات پي
انـد اخـتلاف   است ـ با حقيقـت واحـد وجـود متفـاوت     ها منزه متضمن صفاتي هستند كه وجود واحد حقيقي از آن

  .119كندها بازگشت ميموجودات در صفات و كمالاتشان به اختلاف مراتب وجودي آن
ها به خوب و بد ممكن نيست؛ زيرا وحدت وجود مانع هر نوع ي وجود، تفكيك هستبر مبناي وحدت تشكيكيه    

جا كه وجود از آن. دهدها ارجاع ميات را به تمايز تشكيكي در هستي آنتفكيك ذاتي ميان موجودات است و گوناگوني موجود
تواند مباني تفاوت ارجمندي يا تمايز ارزشي ها در ميزان برخورداري از هستي مينفسه ارجمند است پس، اولاً تفاوت هستفي
خيري و فقدان كمال است در واقع بيثانياً چون هستي به خودي خود خير و كمال است، نيستي كه فقدان هستي . ها باشدآن

الذي «: فرمايدكه قرآن كريم ميها نيز نظام احسن است، چنانثالثاً هرچه هست، چون هست خوب است و عالم هست. است
ي اوست و فزوني يا اشتداد در اين هستي كمال ي هر موجودي كمال اوليه هستي اوليه7/سجده» احسن كل شيء خلقه

تواند به كمال ثانويه نيز آيد و از طريق اشتداد وجود ميهرچه هست به كمال اوليه نايل مي. دارد دريافت مياي است كهثانويه
رو، اگر هستي خير است پس براي هر از اين. بدون شك، فقدان كمال ثانويه خاص هر موجودي براي او شر است. واصل گردد

چنين، اگر فزوني هم .زدايند، شر هستندها كه هستيي آن خير و همههايي كه نسبت به او هستي بخشند،موجودي تمام هستي
ساز نيل به كمالات ثانويه هستي، كمال ثانويه و خير است پس براي هر موجود، تمام موجوداتي كه عامل و زمينه

. آيندار ميشمشوند نسبت به او شر، بهها كه مانع رسيدن به كمالات ثانويه ميگردند نسبت به او خير و آنمي
كه ترتيب اگرچه هرچه هست مطلقاً خير است ولي در نظام به شدت مرتبط عالم هرچه هست بسته به اينبدين

رو انديشمندان مسلمان خير از اين. تواند خير يا شر محسوب گرددزداست ميبخش يا هستينسبت به ديگران هستي
ت اطلاق خير بر عموم اشيا، اثبات شرارت براي هر چيزي يعني با وجود صح. اندرا مطلق و شر را نسبي دانسته

                                                

 )به نقل از علم الهدي ،همان. ( 111، ص )1375تهران، سروش (يه، جواد مصلح الربوبي شواهدترجمه . 119
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ي اطلاق خير و نسبيت شر سبب شده قرآن حتي عذاب جهنم را در زمره. ماندي چيزهاي ديگر ميوابسته به ملاحظه
يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران فباي آلاء ربكما «شمار آورد ناپذير حق بههاي تكذيبنعمت

  )به نقل از علم الهدي ،همان. ( 120)36 ـ 35رحمن( »تكذبان

 جهان طبيعت، برخلاف ظاهر ثابت آن، واقعيتي ساكن، جامد و لايتغير نيست؛ بلكه موجـودات جهـانِ مـا،       -11
ـ حركت مـدام بـه سـوي خـدا ـ      ) دگرگوني(پيوسته متغير، متحول و ناپايدارند و همواره در حال شدن و صيرورت 

بنـابراين،  ). ي حركت جوهرينظريه(دهد وني دائمي جهان طبيعت در ذات و عرض آن رخ مي           اين دگرگ  121.هستند
اند و سير تكاملي خود را طي تمامي اجزاي هستي مادي در سطوح و مراتب مختلف وجود، در ذات خود در حركت

  .كنندمي
د، سـرانجام زائـل و فـاني    ي اشخاص و اشيايي كه در اين جهان هـستن     هاي عالم طبيعت و همه    تمام پديده  -12

ي رسـتاخيز  شود تا زمينه و به مرگ و فنا منتهي مي122حيات هر يك از موجودات عالم طبيعت، اجَلي دارد   . شوندمي
ماهيت و حقيقت دنيا براي آخرت است و عمر دنيا در برابر آخرت روز يـا سـاعتي   . عظيم و حيات ابدي فراهم آيد    

 124.ر مقابل حيات اخروي امـري قابـل مقايـسه و درك بـراي انـسان نيـست       كيفيت حيات دنيا نيز د   123.بيش نيست 
  125.بنابراين علاوه بر انسان، تمام امور و موجودات طبيعي دنيا نيز در زمان مشخصي پايان خواهد پذيرفت

اين باور يكـي  .سترگ تعليم و تربيت اسلامي، اعتقاد به روز رستاخيز و حيات اخروي است از مباني مهم و   -13
ترين عامل در سمت و سو بخشيدن و جهت دادن به رفتار آدمـي، پديدآورنـده       مؤثرترين و نافذترين باورها، قوي    از  

هدفداري، مسئوليت شناسي، اميد ونشاط در انسان و براي سلامت، سعادت و كمال و تعالي فرد و جامعـه ضـمانت             
به دليل اهميت نظام اخروي و گستردگي و  در قرآن كريم    ). 295، ص   1387بهشتي، محمد،   ( نظيري است   اجرايي بي 

پيچيدگي عالم آخرت و نا آشنايي انسان با آن جهان، از قيامت سخن بسيار گفته شده تا بدان حد كه بيش از نيمي از 
  ). 296همان، ص( آيات شريفه مربوط به معاد است

انـسان از دو  . 127 دارد؛ هم روح126هم جسم و كالبد: ي مادي و غيرمادي دارد وجود انسان، توأمان دو جنبه      -14
هاي اساسي، ارتبـاطي وثيـق   رغم تفاوتحقيقت بيگانه تركيب نشده است و اين روح از آن بدن بيگانه نيست؛ كه به      

اي بنيادين، عميق و در اصلِ ي روح و بدن رابطهرابطه. پذيرندميانشان برقرار است و به شكلي متقابل از هم تأثير مي
گردد و حركت اشتدادي وجود در ذات و جوهر خود كامل مي يي جسماني بر پايهمعنا كه مادههستي است  به اين  

آثار و خواص روحي از قبيل . شوديابد كه به حسب آن، غير مادي و غير جسماني مياي از وجود دست مي  به درجه 
                                                

 113، 112، ص 1386الهدي علم . 120

  53/االله تصيرالامور ـ شوراألا إلي. 121

 3:احقاف. 122

 113:مؤمنون. 123

 61:واقعه. 124

 .... و3:، انفطار2:، زلزال2و1:حج. 125

، 7 و 6: ، طارق28: ، حجر12: ، مؤمنون2:  است؛ مانند رومكار رفتهدر قرآن تعبيرات مختلفي براي آن به. 126
 .11:  و فاطر5: ، حج2: ، انعام11: ، صافات59: عمرانآل

كريم با تعبير نفس و است كه خداوند به انسان داده است كه عموماً از آن در قرآن» ي الهينفخه«اين وجه همان . 127
 29 و 28:  و حجر85: ، اسرا14: مؤمنون. ك.ن. ودشي روان و جان ياد ميدر زبان فارسي با واژه
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حقيقت بـدن و روح مراتـب يـك    در . انديشه، اراده، عواطف و انفعالات مربوط به آن درجه و مرتبه از وجود است        
ي وجود انسان تأثير و تأثر مداوم و متقابل بر هم    اند كه اين دو وجه و دو جنبه       وجود شخصي واحد و متصل به هم      

ي نظريـه (شـود از نگاه صدرالمتألهين نفس جوهرى است ذاتاً مجرد و فعلاً مادى كه با حدوث بدن حادث مي   . دارند
ي پيشين، از نظـر او نفـس   ها متعدد است؛ ولى برخلاف فلاسفه     و به تعداد بدن   ) بقاءجسمانيه الحدوث و روحانيه ال    

ي مادى و جـسمانى دارد؛  يعنى، نفس پيشينه . الحدوث نيست، بلكه جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاست        روحانيه
ست كـه در بـستر حركـت    ايم نخست صورتى جسمانى بوده انهاده» نفس انسانى«به اين معنا، واقعيتى كه نام آن را        

ي آغـاز  ي آغاز اين واقعيت نيـست؛ بلكـه فقـط لحظـه       ي پيدايش نفس، لحظه   پس لحظه . جوهري، نفس شده است   
كه نفس باشد نيز موجود داشته، منتها صورتى جسمانى     نفسانيت اين واقعيت است؛ چرا كه اين واقعيت پيش از اين          

    128 .بوده است
مجرد از خصوصيات (، كه امري غيرمادي 129 انسان است ـ همان روح است ـ از آن جهت كه حقيقت انسان-15

مخاطب خداوند روح و نفس انسان است، كه از امر خداوند نشئت گرفته و حيـاتش         . است) فناناپذير(و باقي   ) ماده
 بـه  )از آن حيث كـه انـسان اسـت   (رو، كمال حقيقي بشر  از اين . يابدپس از مرگ در عالم برزخ و آخرت تداوم مي         

  .گرددتكامل همين جنبه از وجود باز مي
 يعنـي آدمـي    131. فطرت، سرشتي الهي در وجـود آدمـي اسـت          130.ربوبي دارد ) خلقت خاص (انسان فطرت   -16

تواند صيقل بخورد و توسـعه  اين فطرت مي. دارد) غير اكتسابي(نسبت به مبدأ عالمِ هستي معرفت و گرايشي اصيل          
ي معرفتي آن، معرفت حضوري انـسان بـه خداسـت و در     فطرت در جنبه  . رده شود تواند به فراموشي سپ   پذيرد و مي  

هـاي فطـري انـسان    خواهي و زيبـايي دوسـتي از اهـم گـرايش      جويي، فضيلت بعد گرايش، ميل به پرستش، حقيقت     
  132.است

بر وجـود  خداوند از فرزندان آدم «: ي ميثاق مشهور است ـ چنين است ي اعراف ـ كه به آيه ي سورهمضمون آيه
بر اساس اين آيه، خداونـد بـراي     . »ها پاسخ دادند كه بلي    خودش گواهي گرفت كه آيا من خداي شما نيستم؟ و آن          

مضمون اين آيـه بـر وجـود خداشناسـي     . ها عهد ميثاق بر ربوبيت خويش گرفته استها از آناتمام حجت بر انسان  
ها بر اساس مضمون اين آيه خداوند، انسان.  مشهور استي فطرتي روم نيز به آيه    ي سوره آيه. فطري حكايت دارد  

جـز  بـه . انداين دو آيه از دلايل مستحكم نقلي براي اثبات فطرت. ناپذير خداگرايي آفريده استدگرگونرا بر ويژگي 
: قمان، ل10: ابراهيم: صورت ضمني بر وجود فطرت دلالت دارند، مانند اين آيات، آيات متعدد ديگري نيز در قرآن به        

                                                

 ي انسان شناسي فلسفي صدرايي  به نقل از تحقيق  بنيادهاي فلسفي و ديني عبدالرسول عبوديت، مقاله. 128

مجرد، موجودي عاري از خواص ماده و برتر از آن است و دو گونه است، مجرد تام، كه ازنظر ذات و فعل تجرد . 129
ارتباط، وابستگي، نياز و تعلق در هستي و در افعال خود به ماده ندارد، مانند خدا؛ و مجردي كه از گونه دارد و هيچ

جانب وجود تجرد دارد ولي به ماده متعلق است، مانند روح انسان، كه در ذات مجرد و در فعل متعلق به بدن است و 
 .براي فعاليت به ابزار مادي و بدني جسماني محتاج است

 31طباطبايي، الميزان، ج علامه .  130

: نيز فرمود) ع(امام علي. »شودهر نوزادي بر فطرت توحيد زاده مي«: در روايت مشهوري  فرمود) ص(پيامبر اكرم. 131
 .»يكتا دانستن پروردگار مقتضاي فطرت انساني است«

  1372ي تعليم و تربيت اسلامي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، درآمدي به فلسفه. 132
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، 19: حـشر :  و آيات نـسيان، ماننـد     55:  و ذاريات  21: ، غاشيه 54: مدثر: چنين، آيات تذكر مانند   هم. 138:  و بقره  25
  . به نحوي بر موضوع قطرت دلالت دارند53:  و نحل65: عنكبوت

ت انسان ناظر در حالي كه طبيع. شودي طبيعي بشر به كار گرفته ميفطرت مفهومي است كه معمولاً در برابر جنبه
هـا و  ها و تطورات جسماني او است، فطرت، كه در هر حـال شـامل شـناخت   به نيازها و تمايلات مربوط به ويژگي     

. مانـد مـي ) شـكوفايي (همواره در انتظار تحقق خارجي و ظهور و توسـعه         . است) و غيراكتسابي (هاي متعالي   گرايش
شود پس از الهام از فجـور و تقـوا، ايـن بنيـاد      است، سبب مي  ي انسان هاي خداداد نفس ناطقه   آزادي، كه از ويژگي   

بخـشد يـا بـه فراموشـي     كند و توسعه مـي پس، انسان فطرت الهي را يا تثبيت مي. يابدمشترك هويت آدمي، فعليت    
تواند سـمت  ي بسيار مساعدي است كه ميوجود فطرت در انسان زمينه. 133گاه از بين رفتني نيست    سپرد؛ اما هيچ  مي
بـه موجـودي والا،   (ها و اعمال وي را الهي سازد و در صيرورتِ اختيـاريِ آدمـي    ها، گرايش ي شناخت  سوي همه  و

 .نقش اصلي را بازي كند) داردار و جهتممتاز، هدف

انسان تنها خود را دوست دارد، بلكه در درون خويش شوق و ميلي فطري بـه سـوي كمـال و تعـالي خـود              -17
كند هر عملي كه كمالاتش را دوست دارد، اراده ميدليل آنانسان به). ز شئون حب ذات است حب كمالات ا  (يابد  مي

ي همان حب ذاتي آدمـي  را، كه به نظرش در تكامل او نقشي مثبت دارد، انجام دهد و اين اراده، در واقع تبلور يافته     
  . به خود و اشتياق نسبت به تعالي مداوم آن است

. يل و شوق فطري نيز، نامتناهي بودن آن است؛ يعني آدمي خواهان كمال مطلـق اسـت          هاي اين م  يكي از ويژگي  
گردد و به سوي مراتب طلبي آدمي داراي مراتبي است و حركت در اين مسير، از كمالات طبيعي آغاز مي              البته، كمال 

هـا بـه    بـراي بـرآوردن آن  نظير نيازهاي جسماني و تلاش(بنابراين، هم توجه به كمالات طبيعي      . رودبالاتر پيش مي  
طلـبِ انـسان كـاملاً    ْنهايتي حركت به سوي مراتب بالاتر با فطرت بي    يابد و هم ادامه   ضرورت مي ) صورت معقول 

 . سازگار است

تواند فارغ از غايت آفرينش باشـد و غايـت   ي خداست پس غايت زيست انساني نمي     چون انسان آفريده  18     
او در . ي به آن استزيرا زيست آدمي در جهان و وابسته. ت آفرينش جهان هماهنگ باشدآفرينش انسان، بايد با غاي    

شـود و محكـوم بـه    سـرانه تلقـي مـي   ي استقلال و انفكاك بشر، ادعايي سبك   لذا، هرگونه داعيه  . بردخلأ به سر نمي   
كت عمومي آن اسـت و  بودن در جهان، به معني همراهي و توافق با هستي و با قانون سراسري و حر       . شكست است 

ي جهان و انسان، هر دو، تعبيـر      رو، قرآن كريم درباره   از اين . چنين بازنماندن از راه و پيمودن مسير، انتهايي است        هم
يابي به غايت هستي هدف اساسي آدمي است، اما رسيدن به ايـن هـدف،    دست134.بردرا به كار مي » الي االله المصير  «

جويانه و اختياري انسان از مراتب فرودين زنـدگاني  تيار در آدمي، مستلزم حركت تعاليبا توجه به نيروي اراده و اخ      
هاي متعـالي نيـاز دارد و     بندي به ارزش  اين حركت، به تلاش و كوشش مستمر و پاي        . به سوي خداوند متعال است    

 اشـتداد وجـود آدمـي    ي انساني، موجبكسب معارف، حقايق و اعمال فاضله  . ي تداوم آن ايمان و عمل است      لازمه
 .رسانندشوند و او را در نيل به غايت هستي ياري ميمي

 علاوه برسنت عام هدايت فطري و تشريعي، خداوند براي تحول و حركت مناسب آدمي بـه سـوي كمـال،           -19
 ـ. چون ابتلا و امتحان، استدراج و امهال بر گستره زندگي انسان حاكم كرده است    هايي هم سنت وانين و در اين ميان ق

                                                

 30 :روم. 133

والله ملك السموات و الارض و ما بينهما و اليه  «8و 1/ـ فاطر» االله المصيرو من تزكي فانما يتزكي لنفسه و الي«. 134
 .18/مائده» المصير
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آگاهي نسبت به سنن تـاريخي و  . هاي اجتماعي نيز، بخشي از طرح خلقت و سنن الهي در زندگي آدمي است         سنت
بيني نسبي به نهادها تيزبيني در شناخت بافت جوامع و تفسير حوادث تاريخ و آشنايي با سرگذشت پيشينيان و روشن

شود تا با اقدامات متناسـب و  معه، براي آدمي موجب مي    ي هر جا  دهندهها و سنن اجتماعي و عوامل شكل      و گرايش 
ي آدمي تنها در چهارچوب تقدير خداوند ولي در هر حال، اراده. موقع، بتواند در تحولات اجتماعي ثمربخش باشدبه

 .ها را داردو با پذيرش سنن الهي، قدرت تأثيرگذاري بر اين دگرگوني

در دنيا ) ز انعقاد نطفه، تكوين و رشد جنين او در رحم مادر و ولادتپس ا(زندگي هر انسان از هنگام تولد -20 
 و 135شودسير او به پروردگارش منتهي مي. نهايت استشود؛ ولي ادامه و استمرار حيات او پاياني ندارد و بيآغاز مي

يان را در سـه  پا قرآن اين زندگي بي136.گرددي وجودش خداوند است به سوي او نيز باز مي        طور كه سرچشمه  همان
حيات انسان در هر يك از اين سه مرحله جايگاه خاص خود را . دنيا، برزخ و معاد : ي كلي معرفي كرده است    مرحله

خـداي دادگـر در جهـان ديگـر پـاداش      . گيردي دنيا شكل ميي زندگي در مرحلهي اين بر اساس نحوه   دارد و ادامه  
در آن جهان هر كس آن . مقرر ساخته است» العملعمل و عكس«قن نيكوكار و كيفر تبهكار را در چهارچوب نظام مت 

. يابد كه در اين سرا براي خود ساخته و پرداخته اسـت    درِود كه در اين جهان كِشته است و خود را با آن هويت مي             
 هـيچ ي عمل اين جهاني خود اوست كـه تمـام و كمـال و بـي    هر تلخ و شيريني كه در آن جهان به او رسد فرآورده       

 .ستمي به او رسيده است

لذا،  هيچ انساني بر انسان ديگـر بـه لحـاظ    . 137اندنشئت گرفته) آدم و حوا(ي افراد بشر از يك اصل  همه --21
ها، موجود بين انسان...) نژادي، قومي، جنسي، وراثتي و    (هاي طبيعي   لذا تفاوت . اصل آفرينش فزوني و برتري ندارد     

. گونه برتري باشدخودي خود معيار هيچتواند به كه نمي138اي شناسايي آدميان استبر مبناي حكمت الهي و صرفاً بر
 و تفـاوت ظـاهري، مـلاك    139هاي شانه با هم برابرندها مانند دندانهي انسان، همه)ص(به سخن رسول گرامي اسلام 

ها صاحب حقوق و تكاليفي ي انسانها در برابر قانون به معناي آن است كه همه    البته، برابري انسان   140.برتري نيست 
دانان عمدتاً حقوق را به دو  حقوق.هستند) ها وخصوصيات و ميزان سعي و تلاش خويشبرحسب توانايي(عادلانه  

جا مدنظر است بر اساس مبناي كرامت ذاتـي  چه در اينآن. نمايندقسمت حقوق فطري و حقوق وضعي تقسيم مي  
گونه اين حقوق آميخته با اصل تكليف است، بدين معني كه اين«. اوست) غيرقابل اسقاط(انسان، همان حقوق فطري 

شود به همراه دارد، براي ديگران، كه امتيازاتي براي صاحب حق يا كسي كه از اين امتياز منتفع ميحقوق در عين اين
141كندبرحسب نوع ارتباطشان با فرد، تكاليفي را ترسيم مي

 

                                                

 42: نجم. 135

 93:  و انبيا156: بقره. 136

 1: نساء. 137

 13: حجرات. 138

 ).ج اولالحيات، (نيز نقل شده است ) ع(العقول از امام علياين حديث در تحف. 139

 348: 22بحارالانوار، ج . 140

  1386محمدعلي حاجي ده آبادي، حقوق تربيتي كودك، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، . 141
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، وضعيت و نسبت 142منظور از موقعيت .برددر موقعيت خاصي به سر ميانسان در طي زندگي خود همواره -22 
 و داراي اختيار عنصري آگاه، آزاد، به مثابه(ي فرد مشخص و پويايي است كه درك و تغيير آن حاصل تعامل پيوسته         

در محضر ) ههاي ماوراي طبيعت، طبيعت و جامعواقعيت(اي از جهان هستي گستره خداوند  متعال و، با )قابل اعتماد
  .است) مبدأ و منتهاي هستي و حقيقتي برتر و فراموقعيت(خداوند متعال 

توان از درك و تغيير موقعيت گونه تعامل ناظر به وجه اختصاصي و منحصر به فرد وجود آدمي باشد، مي   اگر اين 
ي ن تعامل بـه جنبـه  در صورت تعلق اي. انجامدي فرد سخن گفت، كه به تكوين و تحول وجه فرديِ هويت مي    ويژه

  . گردد، درك و تغيير موقعيت مشترك به تكوين و تحول وجه جمعي هويت منجر مي)با ديگران(مشترك وجود فرد 
ي تكـوين و تحـول پيوسـته   ي وجودي آدمـي و در نتيجـه  لذا، اين تعامل از سويي موجب تغيير مداوم مرتبه   

البته، با توجه با آزادي و اختيار . انجامدهاي جديد مي تشود و از ديگر سو، به خلق مداوم موقعي        هويت فرد مي  
يعني به وجهي كه موجب تكـوين  (آدمي، ممكن است كه درك و تغيير موقعيت به صورت شايسته انجام پذيرد        

درك درسـت  «صـورت بايـد از   در اين). و تعالي هويت انسان و تحقق غايت حقيقي زندگي ـ قرب الهي ـ شود  
اين تعامل مستلزم اولاً معرفت به خود و اعتمـاد بـه   . سخن گفت»  مداوم براي بهبود آن  موقعيت خويش و عمل   

و ثالثاً كشف ) حقيقت برتر فراموقعيت(، ثانياً معرفت و باور به خداوند        )كننده موقعيت شناسنده و اصلاح  (نفس  
 عين حال، امكان دارد ولي در.  است143)مبدأ و مقصد هستي(و برقراري نسبت عناصر موقعيت با خداوند متعال 

را بـه  )  عناصر مختلف هستي در محضر حـق تعـالي   خداوند و  نسبت خويش با  (كه انسان موقعيت واقعي خود      
  تلاش شايسته به عمل نياورد) متناسب با غايت حقيقي زندگي(درستي درك نكند يا در تغيير مناسب آن 

اي آفريده است كه در مقايسه بـا بـسياري از   گونه مقصود از كرامت ذاتي آن است كه خداوند انسان را به  --23
اين نوع كرامت، حاكي از عنايت . تري برخوردار استموجودات ديگر، از لحاظ وجودي، از امكانات و مزاياي بيش     

ي الهـي و  به همين دليل، هم خود آدمي و هم ديگران بايد پاسـدار ايـن سـرمايه   . ي خداوند به نوع انسان است  ويژه
و در حقيقت با صيانت از همان كرامت ذاتي (اما كرامت اكتسابي در پرتو ايمان و عمل صالح و تقوا . اشندارزشمند ب
جا كه محصول سعي و تلاش آدمي است، معيار نهايي ارزش انسان و ملاك تقرب آيد و از آن  دست مي به) و خداداد 

و ) 30: بقـره (ي خداونـد  بـوده     خليفه) وي زمين نخستين انسان در ر   (از نظر قرآن آدم     .  او در پيشگاه خداوند است    
). 31: بقـره (روست، كه او مورد تعليم الهـي، قـرار گرفتـه اسـت     از آن) 30 و   29: حجر(ي فرشتگان   چنين سجده هم

چه را كه در زمين و آسمان است، براي خداوند آن). 14:  و مؤمنون40: تين(خداوند انسان را در بهترين بنيان آفريد        
البته، تعبير . گونه آيات شواهد كرامت ذاتي انسان استاين). 15:  و ملك13: ، جاثيه29: ، بقره20: لقمان(فريد انسان آ

توانـد بـا   زاده مـي ذاتي در اين خصوص به معناي ويژگي خدادادي و تكويني اين نـوع كرامـت اسـت ولـي آدمـي               
دهد و مستوجب عذاب جاويد الهي و خـذلان  سوءاختيار خود چنان عمل كند كه همين كرامت خداداد را از دست ب 

                                                

زيرا موقعيت از ديدگاه آنان . جا با معناي موقعيت از ديدگاه ديويي و پوپر متفاوت استمفهوم موقعيت در اين. 142
شناختي شناختي و روانشناختي، جامعههاي هستيجا جنبهد و در ايندار) شناختيويژه جامعهبه(ي مادي صرفاً جنبه

 .موقعيت با نگاهي ديني مدنظر است

، 285: ، بقره3: ، تغابن18: ، مائده6: ، انشقاق46: بقره: در تعاليم اسلامي، خدا خود غايت هستي تلقي شده است. 143
  . در قرآن آمده استجهان و انساني هدفمندي آيات فراواني درباره. 115:  و  مؤمنون3: احقاف
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تواند مجوز رعايت نكردن اين نوع كرامت از سوي ديگران در هرچند اين سوءاختيار نمي(دائم در پيشگاه حق گردد     
  ).ها گرددتوجهي به حقوق انساني آندين و فاسق ـ و بيزندگي دنيايي ـ حتي نسبت به كفار و افراد بي

يا برخي بدترين ) 179: اعراف(ها از چهار پايان بدترند ز آن دارد كه گروهي از انسانبرخي آيات قرآن حكايت ا
رسد اين نكوهش شديد به سبب آن است كه اين افراد همان عوامل كرامت نظر ميبه). 22: انفال(اند نام گرفته جنبنده

صورت بـالقوه  ها بهگري از كرامت در انسان   دهد كه نوع دي   اين نشان مي  . اندكار نگرفته ذاتي نظير تفكر و تعقل را به      
به يقين تربيت، هم از عوامل حفظ كرامت ذاتي و هـم  . شودوجود دارد كه به شرط عمل و كوشش فردي محقق مي          

تـرين مبـاني   توان گفت اين گزاره يكـي از مهـم  بر اين اساس مي . ي اصلي تحقق بخش كرامت اكتسابي است      زمينه
 . آيدشمار مي با رويكرد اسلامي بهي تربيتتربيتي در فلسفه

ي اوست با برخورداري از اسـتعدادهاي طبيعـي و بـا        ي اوليه و سرمايه انسان با داشتن فطرت الهي، كه زمينه      -24
) هـاي مختلـف  ي اختياري بـا موقعيـت    يعني مواجهه (تأثيرپذيري نسبي از عوامل محيطي و اجتماعي، در اثر تجربه           

  .شودياد مي) در تعبير قرآن شاكله(يابد، كه از آن با عنوان هويت و سيال ميتدريج واقعيتي شخصي به
پذير و ناتمام است كه بـا صـيرورت اشـتدادي انـسان و حـضور فعـال او در                    ، واقعيتي تدريجي، انعطاف   هويت

 ـ  هاي گوناگون شخصي و اجتماعي و در طول حيات دنيوي تكوين و تحول مي      صحنه ز يابد و در حيـات اخـروي ني
 بنابراين، تحقق و تحول هويت، بيش از هر چيز، به جريان منحصر به فرد زندگي هـر شـخص و اراده و                  .ادامه دارد 

طور نسبي بندي يا تعيين و تغيير هويت خويش، به       يعني هر شخص در صورت    . اعمال اختياري خود او بستگي دارد     
در جهت غايت (خواهد كه ميد هويت خويش را چنانتوانلذا، مي. برخوردار است) تكويني(ـ نه مطلق ـ از آزادي   

اي رونـده البته، تكوين و تحول هويت تأثيرات پيش. شكل دهد و متحول سازد    ) حقيقي زندگي انسان يا برخلاف آن     
  144.هاي فرد در آينده داردبر اعمال و كوشش

 

امكـان صـيرورت در جهـات    ، بـه او  ) كه از پيش در جهتي خاص تعين نيافتـه اسـت  ( ذات نامتعين انسان     -25
ي زندگي لذا، در گستره. اين امر نشانگر آزادي آدمي و حركت اختياري اوست. دهدمختلف هدايت و ضلالت را مي

داراي قـدرت  (توان انـسان را موجـودي آزاد        هاي عملي مختلف و افزايش قدرت ارزيابي، مي       با فراهم آمدن تجربه   
قـرآن بـر   . شـوند ه علم و عقل نيز از مبادي آزادي و اختيار وي محسوب مياي ك دانست، به گونه  ) انتخاب و اختيار  

 آزادي مقتضاي ناتمامي و تعين نيافتن هويت آدمـي        145.نمايدآزادي انسان تصريح دارد و بر انتخابگري او تأكيد مي         
ده است كه مقام نامعلوم انسان در سلسله مراتب وجود، عرض عريضي براي حركت او فراهم آورده و سبب ش. است

البته، انسان در عين حـالي كـه محكـوم جبـر     . ي مراتب وجودي موجودات، امكان تحقق يابدتطورات آدمي در همه 
، زيـرا آزادي  146تواند باشدنيز نمي) رها از هرگونه قانون و قاعده و تكليف     (مطلق نيست، در نظام هستي آزاد مطلق        

دروني و نفي قانون عليت بر اعمال آدمي و آثـار آن نيـست، بلكـه    به معناي نفي كامل تأثير علل و عوامل بيروني و        

                                                

 .84/ـ اسراء» قل كل يعمل علي شاكلته«. 144

انا «: ي فراوان ديگر نظير و آيات كريمه31ي نامه: البلاغه، نهج2: ، دهر29: ، كهف11: ، رعد3: ابراهيم. 145
انما انت مذكر لست « و 28/ـ هود» انلزمكموها و انتم لها كارهون« يا 3/ـ انسان» السبيل اما شاكرا و اما كفوراهديناه

 .گيري و انتخاب انسان تأكيد دارند، در قرآن آشكارا بر آزادي و قدرت تصميم22/ـ غاشيه» عليهم بمصيطر

اشاره به مذهب عدليه ، كه بين دو نظر افراط و تفريط جبر و تفويض، حدي معتدل را بين اين دو ـ به قول امام . 146
 ). 145شناخت اسلام، ص (الامرين ـ برگزيده است ل امر بينلاجبر و لاتفويض ب): ع(صادق
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پذيري انسان است؛ چرا كه بدون فرض اين عنصر، سـخن      آزادي، مبناي اختيار و اساس هرگونه تكليف و مسئوليت        
اثـر اعمـال اختيـاري و    در  شـود   معنا است و اصولاً هرگونه تكاملي كه براي انسان حاصل مي          از پاداش و عقاب بي    

  .ي اوستزادانهآ
ي افراد بشر، بنـا بـر   به معناي يادشده كه براي همه(شناختن آزادي تكويني انسان   اما اسلام، علاوه بر به رسميت     

 آزادي حقيقياي برتر يعني كسب ، او را به مرتبه  )ها، فعليت دارد  ي اختيار و اراده آن    عنوان مقدمه حكمت الهي و به   
ي اين نـوع آزادي را در آزادي روح انـسان از شـهوات و    وت كرده و نخستين مرحله    دع) يا به تعبير رساتر آزادگي    (

ها از بند هواهاي نفساني رهايي نيابنـد، قـادر نخواهنـد بـود از          طوري كه اگر انسان   تمايلات نفساني داشته است، به    
اين نكته در سخن . آورنددست هاي سياسي و اجتماعي را بهچنگ طواغيت و حكام ظلم رهايي يابند و انواع آزادي       

ي غير خود مبـاش چـه      بنده(» االله حراً لاتكن عبد غيرك و قد جعلك     «: مورد توجه قرار گرفته است    ) ع(حضرت امير 
چـه غيـر خداسـت و    در واقع، آزادي حقيقي آدمي يعني نفي اطاعت هـر آن  . 147)اين كه خداوند تو را آزاد قرار داد       

به تعبير ديگر، آزادي در معنـاي متعـالي و تجـويزي آن،    . ي و نظام آفرينشبندگي و خضوع فقط در برابر خالق هست 
 .شودچنين، تجلي استعدادها و شخصيت ميي عواملي است كه مانع از تكامل و تعالي انسان و هميعني رفع كليه

 تنهـا دو  حقيقت نا متعين ذات انسان، امكان پيمودن راه هاي مختلف را براي او فراهم كرده اسـت، ايـن امكـان         
اگر ذات انسان بي تعيني . طرف ضلالت يا هدايت ندارد، بلكه راه هاي هدايت و كمال نيز نا متعين و نا محدود است

. طريق هاي دستيابي به كمال نيز نامحدود خواهد بود. است و كمال او تقرب به پروردگار نا محدود و بي تعين است
انسان بـا پيمـودن راه هـاي گونـاگون        ). 18:اعراف (" الحسني فادعوه بها   والله الاسماء "از اين رو خداوند مي فرمايد       

تواند مظهر اسم هاي گوناگون حق شود و در نتيجه، جانشين خداوند از جهـت همـان اسـم در زمـين                صيرورت مي 
ي بي از جمله شواهد واقعي برا. اين امكان براي ديگران فراهم نيست از اين رو، خلافت منحصر به انسان شد   . باشد

تعيني ذات انساني، تنوع فعليت هاي اوست كه در آيات مختلف اشاره شده است و در عالمي به نام عالم آخرت يـا       
بـي تعينـي و بـي    . 99: ؛ اسـراء 19: ؛ فـصلت 75: ؛ انعام74، 31: ؛ بقره179، 166،  38: اعراف.( برزخ آشكار مي شود   
شاكراو اما كفورا اين گونه توجيه مي گردد كه كلمه تبـديل در   انا هديناه السبيل اما "3: انسان"جهتي نفس در سوره  

 به معناي جانشيني چيزي با چيزي مغاير است اما تغيير شامل انواع دگرگـوني نظيـر      "لا تبديل لخلق االله   "سوره روم   
كردن آن با  به معناي جانشين "فطرت االله"بنابراين، تبديل .است.... ، تدفين، تقليل، تكثير و  سسيدتتضعيف، تشديد،   

 سوره روم ممكن نيست ولي تغيير نفس به معناي تـشديد يـا تـضعيف و حتـي دسيـسه          30چيز ديگر بر اساس آيه      
  ).166، ص 1388علم الهدي، جميله، (  سوره رعد ممكن است11 سوره انفال و آيه 53فطرت بر اساس آيه 

آيد و معيار مسئوليت پـذيري و   ه شمار مي پايه انسانيت و فصل مميز انسان از ساير حيوانات ب           عقل و خرد   -26
خردورزي عاملي است كه انسان را به علوم و معارف و حقايق بي پايان مي رساند و او           . ملاك ثواب و عقاب است    

  . از اين طريق مي تواند جهان را مسخر خويش گرداند و به ملكوت الهي راه يابد و به اوج ها و فراز ها برسد
ي هاي طبيعي خداداد و بالقوه اختياري و هميشگي نفس آدمي، از يكسو و وجود توانايي با توجه به حركت  -27

سـويي  در صـورت هـم  (تواند اين استعدادها را فعليت بخشد و گوناگون در افراد بشر از سوي ديگر، هر شخص مي 
ي انسان، فاقد جهتـي  اگرچه حركت نفس بر اساس آزادي ذات  . به كمالاتي دست يابد   ) ها با غايت حقيقت زندگي    آن

توان گفـت اسـتعدادهاي طبيعـي و    بنابراين، مي. هاي فراواني داردمتعين و از پيش تعريف شده است و ادبار و اقبال 

                                                

 31ي البلاغه، نامهنهج . 147
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اما اين قابليـت مـداوم انـسان    . ي ابعاد و همواره، قابليت فعليت يافتن و رشد و تعالي را دارندسرشار انسان در همه   
توجه به اين امر تأكيدي بر اين نكته است كه هدايت . دهي شوداش جهتغايي زندگيبايد در نيل به كمال و هدف   

 آدمـي توسـط خداونـد    148يهـدايت ويـژه  . دهي حركت اختيار آدمي در طول عمرش، كاملاً ضروري است    و جهت 
و ( آدمي نيز از جمله براي كشف و رشد متعادل استعدادهاي طبيعي)  و ارسال كتاب براي هدايت بشر   149بعثت انبيا (

بوده و ضرورت اين راهنمايي خاص نيز با فرض پويايي و بالندگي مـداوم  ) ها از اين مسيرگيري از انحراف آن  پبش
او در فعليت بخشيدن به اين استعدادها براي كشف و رشد متعادل استعدادهاي وجودي آدمي و با فرض بالندگي او، 

  .قابل درك است
توانـد بـه تعامـل      ها مـي  از استعدادهاي خدادادي مختلف، كه رشد مناسب آن        انسان، علاوه بر برخورداري      -28

رو هاي مختلفي نيز روبههاي پيش روي آدمي منجر گردد، با محدوديت   سازنده با شرايط بيروني و به تحول در زمينه        
ا و ه ـمحـدوديت هـايي از آن، توصـيف  هاي متعددي از انسان وجـود دارد كـه در بخـش     در قرآن توصيف   .است

هـا  محدوديت) محمدتقي جعفري، انسان در افق ديد قرآن، بنياد بعثت(طبق يك ديدگاه . هاي انسان است ضعف
ي هايي است كه در زمينهگروه نخست محدئوديت. توان سه گروه دانستي قرآن را ميهاي مورد اشاره و ضعف 

آفريده شده ) 37: انبياء(و شتابگر ) 19: معراج(آزمند ) 28: نساء(كه انسان ضعيف مانند اين. خلق آدمي قرار دارد
ايـن  . دهـد ها از خود نـشان مـي      هايي است كه انسان در برخي موقعيت      ها و ضعف  گروه دوم، محدوديت  . است

مانند . خيزندها برميهاي گروه نخست قابل ارجاع است و شايد بتوان گفت كه از آن        ها به محدوديت  محدوديت
گروه سوم، اشاره به ). 6:علق(نيازي و برخورداري است رار گرفتن انسان در موقعيت بي طغيانگري كه ناشي از ق    

). 75: مائـده (و مكذب بودن ) 21: يونس(كنند، مانند نيرنگ بازي     حالاتي دارد كه آدمي با اختيار خود ايجاد مي        
  150 .ها به شدت مورد شماتت خداوند استهاي دو گروه قبل، اين محدوديتبرخلاف محدوديت
اي هـا دامنـه  برخي از آن. ها عمدتاً به نوع انسان تعلق دارند، ولي از حيث دامنه مانند هم نيستند           اين محدوديت 

اي بلند دارند و ممكن است بـه درجـاتي تـا     و برخي دامنه151اندكوتاه دارند و تنها در مقطع معيني از زندگي مطرح      
ها، به صورت بالفعـل در انـسان حـضور دارد،      كه برخي از محدوديت   چنين، در حالي    هم. پايان عمر نيز باقي بمانند    

تـوان بـه   هـا مـي  هاي عمـوم انـسان  از جمله محدوديت. گرددبرخي ديگر بالقوه است و در شرايط معيني آشكار مي         
گونـه  دادن بـه ايـن  كاري اشاره داشت كه تـن       زدگي و فراموش  ضعف، حرص، ستمكاري و ناسپاسي، ناداني، شتاب      

همانند (ي هستي خود ترين مرتبهزاده به نازلشود آدميها حتي باعث مي ها و تداوم و تشديد اختياري آن      يتمحدود
  .محسوب شود"بدترين جنبندگان"سقوط كند و  از نظر قرآن به مثابه) هاتر از آنچهار پايان بلكه پست

                                                

مند است ـ زيرا از نظر قرآن خلقت و هدايت ي موجودات، از هدايت تكويني الهي بهرهكه انسان مانند همهبا آن. 148
ـ ولي ) 5: طه(نمايد س هدايت ميآورد و سپي هستي ميشوند و خداوند موجودات را به عرصهاز پس هم ظاهر مي

 ). 33: بقره(اند اي نيز يافته است كه حكايت از ظرفيتي خاص دارد كه حتي فرشتگان نيز از آن آگاه نبودههدايت ويژه

  2: و جمعه164: عمران، آل129: ، بقره25: حديد. 149

 1385به نقل از  خسرو باقري. 150

انديشي مخصوص دوران جواني نگري و كوتهپردازي و سطحييالمانند ضعف دوران كودكي و نوجواني يا خ. 151
 ).كه از آن در روايات اسلامي با عنوان جنون شباب ياد شده است(
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ن بـسيار شـده اسـت بنـابراين      سـخ ... در قرآن كريم از عواطفي چون محبت، خشم،نفرت،حسرت،ترس و           -29
جريان تربيت بايد به گونه اي صورت گيرد كه محبت و نفرت در خدمت عقل و ديـن قـرار گيرنـد و بـه صـورت                 

  .متعادل و متوازن پرورش يابند
 انسان از شـرايط و موقعيـت هـاي    -1:  تاثير پذيري و تاثير گذاري انسان به سه صورت جلوه گر مي شود     -30

ستي،جغرافيايي و طبيعي و از خانواده ، مدرسـه،معلم و مربي،دوسـت و همنـشين،وسايل ارتبـاط                 مختلف وراثتي،زي 
 تاثير -2جمعي و موقعيت شغلي و اجتماعي تاثير مي پذيرد و بر فرد و جامعه و شرايط اجتماعي نيز تاثير مي گذارد       

   عوامل ناپيدا مانند فرشتگان و شياطين تاثير پذيري انسان از-3گذاري و تاثير پذيري ظاهر و باطن انسان از يكديگر
جويي و به لحاظ ساختاري، موجودي اجتماعي اسـت و هويـت و سـاختار    دليل نيازمندي يا كمال انسان، به -31

      ي زنـدگي اجتمـاعي سـاخته و پرداختـه          در عرصـه  ) خصوص در آغاز زنـدگي    به(شخصيت او تا حد قابل توجهي       
هرچنـد  (.پذيرد منش انسان از نظام فرهنگي، اقتصادي و سياسي اجتماع تأثير مي      شكن و  ،گرايش يعني بينش . شودمي

  بايـد  همنابراين؛ ب)اين تأثير هرگز بدان پايه نيست كه او را به صورت تابعي مطلق از وضع محيط اجتماعي درآورد         
تكيـه  توان با  ميگيريم وهمدر نظر ببر شخصيت ونحوه زندگي افراد  را به مثابه  عاملي بسيارموثر       شرايط اجتماعي   

شـناخت جامعـه و قـوانين حـاكم بـر تحـولات       بر اراده فردي  در برابر اين تاثيراجتماعي مقاومت  كرد و حتي بـا         
در اين باره، قرآن كريم در آيـات متعـدد         .  گذاشت اجتماعيبر نظام    مناسبيتأثير    مي توان  اجتماعي و عمل مناسب،   

ها از محيط اجتماعي، با توجه به وجود اختيار و اراده در انسان،  بسياري از انسان  ضمن اشاره به واقعيت تأثيرپذيري    
برمسئوليت آدمي در برابر اجتماع تأكيد كرده و در برخي آيات به تغيير شرايط حاكم بر هر جامعه در صورت تحول          

  . افراد آن، به مثابه سنتي الهي تصريح كرده است
شخـصيت  (وجه فردي ناظر بر بعد اختـصاصي وجـود انـسان    . جمعي داردهويت آدمي، دو وجه فردي و   - 32

دليـل  وجه فردي او را، بـه . هاستو وجه جمعي ناظر بر بعد مشترك زندگي انسان با ديگر انسان          ) منحصر به فرد او   
او كند و وجه جمعـي  برخورداري انسان از عقل و فطرت و اراده و اختيار، مقهور و مستحيل شدن در جمع دور مي              

ولي اين داد و ستد، بـه نحـوي   . دهدرا در جريان پيوند و داد و ستد با ديگران و احساس هم هويتي با آنان قرار مي    
  .گرددي آدمي از او سلب نمياست كه اراده

شناختي محض از روند تكوين و تحـول هويـت   بر اين اساس، تبيين صرفاً فردگرايانه از هويت يا تحليل جامعه          
اين انواع در شخص واحد، در عين تمـايز  . هاي مختلف استچنين، هويت داراي انواع و لايه     هم. يستمورد تأييد ن  

/ ، هويـت دينـي  )جهـاني (هويت انساني : اند ازشان در وجه جمعي آن، عبارت     ترينپوشي نيز دارند و مهم    نسبي، هم 
  152.اي حرفهجنسيتي و هويت/مذهبي، هويت ملي، هويت قومي، هويت خانوادگي، هويت جنسي

هاي مختلف تحقق هويت از ديگر سو، امري است كه با توجه به شئون گوناگون حيات انسان داراي ابعاد و جنبه
توانند ديگر ميديگر ندارند و در جريان تكوين و تعالي، در تعامل با يكها استقلال ذاتي از همگرچه اين جنبه. است

. به سخن ديگر، هويت حقيقت واحدي در عين كثـرت اسـت   . ل دهند پارچه و وحدت يافته را تشكي     موجوديتي يك 
ي تعالي و برقراري ارتباط با او در همهناظر به معرفت و باور به حق(مذهبي / ها، هويت ديني البته، در ميان اين جنبه

  .هاي هويت نيز باشدتواند، ضمن داشتن نقش محوري، وحدت بخش تمامي جنبهمي) شئون زندگي
رو، ها، اعمال و صفات آدمي است و از اينها، باورها، گرايشاي از بينشطور كلي برآيند مجموعهت به هوي-33

نه تنها امري ثابت و از پيش تعيين شده نيست، بلكه حاصل تلاش و توفيق شخص و البته تا حدودي متأثر از شرايط 
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با تكيه بر فطرت و استعدادهاي طبيعي خود و با  تواند  شود كه مي  انسان، در واقع موجودي تلقي مي     . اجتماعي است 
ي ميـل و  تواند زمينـه معرفت ايجاد شده مي. ي خويش، به معرفت دست يابداستفاده از عقل و نيروي اختيار و اراده    

) ِ معطوف به عمـل تصميم(و تكوين اراده ) ايمان(ي باور بينش و گرايش دروني، زمينه. گرايش را در او فراهم سازد     
همين امور نيز، در هرگونـه تحويـل   . گيردتدريج هويتش شكل ميآورد و با عمل و تكرار آن، به    در وي فراهم مي   را  

  .آفرين استي آن ـ نقشهويت ـ پس از تكوين اوليه
چـه  چنـان (منظور تكـوين مـداوم هويـت آدمـي          فرآيند درك موقعيت و عمل براي بهبود مداوم آن، به          -34
ي عناصر اصلي اين فرآيند، حركتـي يـك سـويه و خودكـار     ر اختيار و آزادي در همه   با توجه به حضو   ) گذشت

و متعـادل  جانبـه بـه شـرط تكيـه بـر فطـرت و شكوفاسـازي آن و رشـد همـه                 (توانـد   نيست بلكه اين روند مي    
 پارچه و پويـا در وجـود  گيري هويتي يكبه شكل) استعدادهاي طبيعي در راستاي غايت زندگي و در پرتو تعقل 

اما براي تحقق اين امكان، آدمي، بايد بـا   . ي آن، متناسب با غايت مطلوب زندگي، بينجامد       انسان و تعالي پيوسته   
، مؤثر بر اين روند، بـراي   )معرفت، گرايش، اراده و عمل مداوم     (توجه به نقش آزادي و اختيار در عناصر اصلي          

انتخاب پيامبران الهـي وجانـشينان      . مند شود هرهدهي به اين حركت پيچيده از راهنمايي و هدايتي خاص ب          جهت
ايشان كه از سوي خداوند مسئوليت راهنمايي همه مردم به صراط مستقيم را برعهده دارند، پاسخي الهـي اسـت    

. خوبي فراهم آورده استمندي از نيروي عقل آدمي را بهي شكوفايي فطرت و بهره  به اين نياز ضروري كه زمينه     
 انـسان  .يـابي بـه مـسير حـق وسـعادت اسـت      اي راهاي بـر گان الهي از طريق الهام نيز زمينهچه كمك فرشت چنان
توانند او را در مسير كمال كمك كنند، رغم برخورداري از فطرت الهي، عقل و استعدادهاي طبيعي خداداد كه ميعلي

دشـمني سرسـخت، نيرومنـد و      انسان از همان آغاز زندگي خود، گرفتار        . در معرض انواع مخاطرات و تهديدهاست     
ابليس پس از مهلتي كه تا روز . اندو مخلص الهي از شر او در امان  قسم خورده به نام ابليس شد كه تنها بندگان پاك         

پيش و پهلـو و پـشت   (قيامت از خدا گرفت، سوگند ياد كرد كه همواره بر سر راه فرزندان آدم بنشيند و از همه سو          
ابلـيس  ) 17:از جملـه اعـراف  ( البته بنا بر آيات قـرآن  .كند و از راه خدا به انحراف كشاند     او را اغوا و وسوسه      ) سر

نخست در عواطف انساني يعني در بيم و اميد او، در آمال و آرزوهاي او و در شهوت و غـضب آدمـي و سـپس در        
 همانـا ادراك انـساني و   نمايد و ميدان عمل و تاخت و تاز شـيطان اراده و افكار برخاسته از اين عواطف تصرف مي     

ي ناس، اوهام كاذبه و افكار باطل را شيطان  سوره5ي ابزار كار او عواطف و احساسات بشري است و به گواهي آيه
بايد دانست كه تصرفات شيطان در ادراك انسان، تصرف طولي است نه در عرض تصرف . كنددر نفس انسان القا مي

 به اين ترتيب، ابليس كـه خداونـد او را شـيطان     153مي در كارهايش داشته باشد      خود انسان تا منافات با استقلال آد      
هاي دروني نفس انسان استفاده كرده و با تزيين امور باطل و ايجاد وسوسه ها و كششها، ضعفناميده است، از جهل

راهه و كفر و فحشا سوي بيكوشد تا او را از مسير بندگي خدا دور و به ناپذيرانه ميي آدمي، خستگيدر فكر و اراده
ها و تمـايلات  دهد، با برخورداري از كششي انسان كه او را به بدي فرمان مياز سوي ديگر نفس اماره  . دعوت كند 

ي پيروي از وساوس شـيطان را  حد و مرز از نيروي شهوت و غضب است، زمينه     ي بي ي استفاده طغيانگري كه نتيجه  
ن، كه با سوء استفاده از قدرت اختيار و آزادي خدادادي از مسير حق و نيكي و عدالت برخي از آدميا. آوردفراهم مي

كوشـند تـا ديگـران را از    اند نيز در قالب طاغوت، مستكبران، رهبران كفر و ضلالت و شياطين انس مي            منحرف شده 
  .حركت در صراط مستقيم منصرف سازند
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كـه  ( منظور از اين حركت، تغيير پيوسته نفس 154.است انسان موجودي همواره در حال حركت و صيرورت  -35
آدمـي، در  . به فعليت اسـت ) استعدادهاي بالقوه(و خروج دائمي آن از قوه    ) يك وجود واحد است اما داراي مراتب      

از ) در مراتب نفـس نبـاتي و حيـواني   (كه حركت نفس با اين. تواند اشتداد وجودي يابدضمن اين تغيير مستمر، مي  
ي انساني، امري از پيش تعريف شده نيست؛ بلكـه        كند، ولي حركت نفس در مرتبه     اي تبعيت مي  يف شده الگوي تعر 

منظور از نامتعين بودن حركت نفس انساني، . به اراده و انتخاب وي بستگي دارد و از اين رو موضوعي نامتعين است
مشترك بين انسان و ديگـر  (تب پايينجهتي آن نيست، بلكه مقصود اين است كه جهت اين حركت، گرچه در مرا       بي

تعيين شـده  تا حدود زيادي معين و اجباري است، ولي در مراتب انساني آن، موضوعي اجباري، از پيش  )  موجودات
  .و معين نيست

ي حركت جوهري ملاصدرا تناسب دارد و بر اساس آن حركت تكاملي انـسان از جـسم مـادي    اين مبنا با نظريه 
. ترين محـصول مـاده اسـت   ي صدرا، روح خود عاليبه عقيده. رسدتجريد و كمالات روحاني مي    شود و به    آغاز مي 

يك موجود مادي كه مراحل تكامل و ترقي را طي نمـود،  . يعني مولود يك سلسله ترقّي و تكامل ذاتي طبيعت است         
  155.شودخود به وجودي غيرمادي تبديل مي

هاي مختلف زندگي يافته است، تكليـف     ه براي حركت در مسير    آدمي با توجه به آزادي و قدرت انتخابي ك        -36
لذا نسبت به انجام درست تكاليف فـردي و  . طور آزادانه و آگاهانه در جهت حق و كمال بكوشد       دارد تا پيوسته و به    

الزام به اين تكاليف و وظـايف فـردي يـا جمعـي نـسبت بـه       . گو باشداجتماعي خويش مسئوليت دارد و بايد پاسخ  
زيست طبيعت و حتي موجـودات   ساير موجودات زنده، محيط   (و خلقت   ) هاي ديگر انسان(ند، خويشتن، خلق    خداو

عقل، بلوغ، علم، قدرت، اختيار (متناسب با توانايي و وسع مكلفين و با رعايت شرايط عمومي تكليف    ) ماوراءطبيعي
و صرفاً در جهت خير و كمال بنـدگان   ) اختيار مطلق امور انسان است    كه رب و صاحب   (از سوي خداوند    ) و آزادي 

شمارد و نافرماني از اين عقل نيز، امتثال اين تكاليف و اطاعت از مولاي حقيقي را برعهده لازم مي. پذيردصورت مي
لذا مسئوليت آدمـي در بيـنش توحيـدي فقـط در مقابـل      . داندالزام را ظلم و مستوجب عقاب و مجازات عادلانه مي       

اما در بسياري از موارددر نظـام معيـار دينـي، اداي برخـي وظـايف نـسبت بـه افـرادي           . لت دارد خداوند متعال اصا  
از جمله . ياد شده است» الناسحقوق«ها با تعبير ها قرار گرفته و از آنمشخص، ملازم يا مساوق با رعايت حقوق آن  

 بـرادر مـؤمن، حـق همـسايه، حـق      توان به حقوق مادر و پدر، حق فرزند، حق همسر، حق معلم، حق          اين موارد مي  
فاميل، حق افراد زيردست، حق دوست، حق امام و رهبر مسلمين، حق امت اسلامي و حق شريك اشاره نمود، كه در 

ركب، حق بـدن و  حتي حق م) العقولنسبت به موجودات غير ذوي(الناس ي در مفهوم حقروايات اسلامي با توسعه   
ي عناصـر  ي مسئوليت فرد مؤمن و مسلمان را تقريباً بـه همـه  شود و دائره ياعضا و جوارح و حق مسجد را شامل م        

گونـه تكـاليف،   تر به رعايت ايـن   حتي به سبب تأكيد بيش156اندگسترد، كه به شكلي با آدمي در ارتباط مي موقعيت
ن بايـد در  بـديهي اسـت در ايـن مـوارد، انـسا     . مقدم دانسته شده است» حقوق خداوند «رعايت اين حقوق بر اداي      

   اما با توجه به ايـن توضـيح مـشخص    . گو باشدخصوص انجام تكليف خود نسبت به صاحبان اين حقوق نيز پاسخ          
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گويي و مسئوليت انسان نسبت به ديگران، صرفاً در پرتو مسئوليت در برابر خداوند متعـال         گونه پاسخ شود كه اين  مي
  . گيردشكل مي

 بر اسـاس  157.اشتراكات بسيار، داراي برخي خصوصيات متفاوت آفريده است       ها را با وجود     خداوند انسان  -37
هاي تكامل يا تنـزل در انـسان،   ها، امكانات و فرصت ي زمينه ها، چگونگي و ميزان مسئوليت و نيز گستره       اين تفاوت 

ت و سـبب  گونه اختلافات تابع حكمت الهي و نظام علت و معلولي حـاكم بـر جهـان اس ـ          ، اين البته. گوناگون است 
هاي  اين تفاوت158.هاي متفاوت، با حقوق و تكاليف متنوعي مواجه باشندها برحسب وسع و تواناييشود تا انسانمي

قابل توجه، هم بين افراد و اصناف بشر وجود دارند و هم در طول زندگي يك فرد و برحسب شـرايط و مقتـضيات            
هاي موجود بين شترك نبايد موجب گردد كه انواع تفاوت  لذا، پذيرش فطرت و طبيعت م     . نمايندمراحل رشد رخ مي   

ها و در مراحل زندگي هر انسان ناديده گرفته شود و با وجود لزوم توجه به حقيقت مشترك انساني و وحدت            انسان
  .بنيادي فطرت و طبيعت آدمي، توجه به اين نوع اختلافات نيز كاملاً ضروري است

خداوند اين توانايي را به انسان عطـا  .  انسان توانايي شناخت آن را داردجهان هستي قابل شناسايي است و    -38
هاي آفاقي و انفسي، نشان از قدرت بشر بـراي شـناخت   به پديده دعوت حق به اين شناخت، با اشاره       159.كرده است 

ايـن امكـان   ي قرآن به علم انسان و تعليم بشر توسط خـدا، دلالـت بـر    چنين، اشاره هم 160.ابعاد مختلف هستي دارد   
سجود فرشتگان را در  انتخابگري و مسئوليت و كرامت آدمي و در نتيجهي  و همين علم انسان است كه زمينه    161دارد

در سراسر قرآن بارها با مفاهيم مختلفي چون تفكر، تدبر، نظر، علم، بصر و لُب، بر وجود . برابر او فراهم آورده است   
ي بر اساس اين آيات، خداوند به انسان نيرويي عطا كرده است كه به واسطه         . اين توانايي در انسان تأكيد شده است      

  162.تواند از هستي و از موقعيت خود در هستي، آگاهي يابدآن مي
در بالاترين يا فراگيرترين . ي تقسيم علوم دست يافت  توان به مسئله  با توجه به سطوح مختلف واقعيت، مي       -39

وجودات آن، خواه محسوس يـا نامحـسوس، مخلـوق و آيـت خـدا محـسوب       ي م سطح واقعيت، كل هستي با همه     
در ايـن سـطح،   . اي يـا نمـادين دارنـد      ها هم واقعيتي آيـه    آن. در اين سطح، تفاوتي ميان موجودات نيست      . شوندمي

ات تر، كه موجوددر سطحي پايين. توان اقسامي براي علوم قائل شد، بلكه علم از ويژگي يگانگي برخوردار استنمي
گيرند، علوم نه تنها موضـوعات مختلـف        هاي خاص وجودي مورد توجه قرار مي      از حيث نوع موجوديت يا ويژگي     

تـوان همـواره در   البته، نمـي . هاي مختلفي براي تحقيق و مطالعه خواهند داشتدارند، بلكه به تبع آن، چه بسا روش   
، بايـد بـه وحـدت    )ور شـدن علـوم مختلـف   مايـه (ن وري از نتـايج آ سطح كثرت علوم باقي ماند، بلكه پس از بهره      

  .تر موجودات استاين بازگشت در حكم رجوع به واقعيت اساسي. بازگشت

                                                

 )22: روم(و ) 32: زخرف(، )14: نوح. (157

 285: بقره. 158

 2: دهر. 159
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در . داراي قسم يـا اقـسام اعتبـاري اسـت    » علم«توان گفت كه از سوي ديگر، بر اساس قصد و غرض آدمي، مي      
ر نظر گرفته شده است، قسم يا اقسام حقيقي علوم د» معلوم«شناسي اسلامي، به دليل اهميتي كه براي واقعيت  معرفت

پـذير  شود و علاوه بر آن، تقسيم اعتباري علم برحسب مقاصد و نيازهاي خاص آدمـي نيـز امكـان                كنار گذاشته نمي  
گويي سودمندي علم در پاسخ   . نظر، علم متناظر با نيازهاي آدمي و ميزان سودمندي آن قابل تقسيم است            از اين . است

تـري  تر پاسخ گويـد، از سـودمندي بـيش      هر علمي كه به نيازهاي اساسي     . شوداي واقعي انسان مشخص مي    به نيازه 
ي اول رفـع نيازهـاي دسـته   . نيازهاي اساسي بشر شامل نيازهاي حياتي و نيازهـاي متعـالي هـستند          . برخوردار است 

از اولويـت رتبـي برخـوردار    ) اي متعالينيازه(ي دوم گويي به دستهاولويت زماني دارد؛ ولي پاسخ   ) نيازهاي حياتي (
  .است

  شامل همه واقعيات هستي وامريالأمرنفس. الأمر، ملاك علم معتبر است   هاي معرفتي با نفس   مطابقت گزاره  -40
واقعيـات  «است ولي در وجـدانيات،     » واقعيات مادي «الأمر در قضاياي تجربي، همان      نفس. فراتر از عالم مادي است    

 چنانچه در اعتباريات همان واقعيات اعتباري نفس الامر به شمار مي آينـد       .است» ذهن«ضاي منطقي،   و در ق  » نفساني
هاي اعتبـار  شاخص. شودهاي اعتباربخشي دانش گسترده ميالأمر، زمينه نفسگسترده از تفسير اين بنابراين، بر اساس  

ي معرفتـي معتبـر و   سازگاري با منظومـه «، »يجسودمندي نتا«، »مطابقت با شواهد عيني « اموري نظير دانش نيز شاملِ  
  .گرددمي» اعتبار مرجع«و » معقول
طور كه تمام مخلوقـات  هاي مجرد تواناست و همان   اي آفريده كه بر ايجاد صورت     خداوند نفس را به گونه     -41

بقت آن با در فرض مطا(اند و حصول صورت   هاي ابداعي نفس نيز براي آن حاصل      اند، صورت خدا براي او حاصل   
به اين تربيت، نفس متصف به علم نيست و علـم در     . است) در علم حصولي  (براي نفس، مناط عالميت نفس      ) واقع

  . علم استبدعِ فاعل شناسا، مشود، بلكه نفسِكند يا در آن منعكس نمينفس حلول نمي
ورزي و پويـايي آن، كـه از علـم   دهيم، ويژگي تحـول  هنگامي كه علم را با نظر به عالم مورد توجه قرار مي      -42

هاي مختلف اجتمـاعي،    قرار داشتن عالمان در زمينه    . شودهاي مختلف نشئت گرفته است، آشكار مي      عالمان در زمينه  
اي را هاي ويژهها و سؤالاي كه ممكن است هر فضايي، حساسيت      دهد، به گونه  آنان را در فضاهاي متفاوتي قرار مي      

هاي مختلف، منجر خواهد شـد  جوييپيسؤالات مختلف، حتي درخصوص يك پديده، به      . فراروي عالمان قرار دهد   
از منظر معلوم (توان در عين ثبات علم بنابراين، مي. شود، متنوع خواهد بودها حاصل ميجوييو علمي كه از اين پي  
پـذيرش  . گرايـي منجـر نگـردد   ت، به پويايي علم اعتقاد داشت؛ مشروط بر آن كه به نسبي)الأمرو مطابقت آن با نفس   

هاي ي نخست تغيير، اين است كه معرفتگونه. ثبات و پويايي در علم با ظهور دوگونه تغيير در آن قابل جمع است           
ي معرفتي ي منظومهي دوم اين است كه علم پيشين با قرار گرفتن در عرصه          گونه. ديگري بر علم پيشين افزوده شود     

  .بيابدمعين، قدر معرفتي متفاوت 
، استدلال، شهود   )ظاهري و باطني  (ها و منابع گوناگوني شاملِ حواس       ، راه يابي به معرفت  انسان براي دست   -43

توضـيح كـه   حس فراگيرتـرين ابـزار معرفـت اسـت، بـا ايـن      . و مكاشفه و تكيه بر آرا و اخبار معتبر در اختيار دارد         
امـا درك برخـي از   .  و محدوديت زماني و مكاني دارنـد اندهاي برآمده از حواس ظاهري، حصولي و جزئي  شناخت

هاي هنري و شعري، تعريف و استدلال، يادآوري هاي تازه و آفرينشگريهاي ذهني، شاخت صورت   معاني و صورت  
  .معلومات گذشته و گاه فراموش شده، از كاركردها يا شئون حواس باطني است

هـاي  از جمله شناخت. آيدشكل حضوري به ادراك انسان در مي، واقعيتي بدون واسطه و به     در شهود يا مكاشفه   
اعـم از ادراكـي و   (هـاي درونـي خـود    توان به مواردي نظير معرفت به خود، معرفت به توانايي        شهودي همگاني مي  
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) وحـي (هاي شهودي ويـژه  شناخت. ي خود اشاره نمودهاي رواني و معرفت به آفريننده، معرفت به حالت  )تحريكي
هايي از واقعيات جهان را بر اثر آن، قسمت) پيامبران الهي(هاي برگزيده ارتباط خاصي است كه برخي انسانمحصول 

  .گردداي از حقايق جهان غيب برايشان منكشف ميكنند و پارهي وجودي خود، به روشني مشاهده ميبه مقدار سعه
را از محسوس به نامحسوس گسترش دهـد  ي شناخت خود انسان قادر است به كمك قواي شناختي، دامنه        -44

هايي براي اين توانايي بشر متصور را بشناسد؛ ولي در عين حال، محدوديت) شهودت و غيب(ي هستي و هر دو لايه
گيرد و هر انساني به قدر توان و استعدد خود از اين معارف        سو، شناخت به قدر طاقت فرد صورت مي       از يك : است

نظير درك كنه ذات اقدس (از سوي ديگر، عقل بشر قادر نيست كه به بسياري از حقائق هستي . گيردكران بهره ميبي
  .پي ببرد) الهي

گرايي، تقليد  نگري، پندارگرايي، شخصيت  نظير لجاجت، سطحي  (چنين موانع فراواني در مسير شناخت انسان        هم
هـا  كثر اين موانع، احتمال وجـود برخـي از آن  وجود دارد كه با وجود امكان رفع ا  ) كوركورانه، غرور و استبداد رأي    

شود كه نتوانيم به صورت قطعي بر اكثر معلومات خود و ديگران اعتماد كنـيم و لـذا بايـد همـواره دانـش             باعث مي 
  .انساني را در معرض نقد و ارزيابي قرار دهيم

لي است، كه از حيث ي علم حضوري و علم حصوحقيقت تشكيكي علم در يك تقسيم كلي شامل دو مرتبه -45
طـور  هـا و مفـاهيم، بـه   نمايي، علم حضوري برتر از علم حصولي است؛ زيرا فارغ از وساطت صـورت            تجرد و واقع  

مراتـب  . ي حسي، خيالي و عقلي استعلم حصولي شامل سه مرتبه. آيدمستقيم و با شهود خودِ واقعيت، حاصل مي   
  .شوندديگر تبديل نميحسي، خيالي و عقلي به يكديگر نسبت و رابطه دارند ولي مراتب علم با يك

تواننـد معرفتـي را پديـد       اما ادراكات حسي هرگز به تنهايي نمي      . مبدأ تمام ادراكات، حتي بديهيات، حس است      
بـه هـر حـال، علـم     . ي وساطت تعقل آورد، مگر به ضميمه   آورند، زيرا ادراك حسي، علم يا معرفت كلي به بار نمي          

ه سطوح معيني از واقعيت، تحقق يابد و با دست يافتن به هر سطحي از واقعيت كافي است كـه  ممكن است نسبت ب  
هـاي  ها و محدوديت ها، مهارت لذا، علم انسان ذومراتب است و سطوح آن تابعي از ابزارها، روش           . آن را علم بناميم   

  .شناختي آدمي است
نفـس  .  انساني از نفس حيـواني و نبـاتي اسـت   ورزي، مميز نفس عقل163.عقل آدمي از وجوه امتياز اوست      -46

اي چون عقـل  ي تدبير بدن امتياز ويژهانساني، علاوه بر انجام اعمال و تكاليف نفس نباتي و نفس حيواني، در حوزه      
با ادراك مفاهيم (هاي هستي تواند در مقام شناخت واقعيتي آن ميعقل، قابليتي در نوع بشر است كه به وسيله. دارد

هـا را بـه صـورت    با روش استدلال و برهان، برخي از آن ) هاي توصيفي از بديهيات و يقينيات      استنتاج گزاره  كلي و 
و در مقام تبيين علّي ) عقل نظري و استكشافي(چنين، قضاياي صادق را از كاذب تشخيص دهد   هم. يقيني درك كند  

هـاي ظنـي   نظريـه ) هـا پردازي و آزمون تجربي آنفرضيهها و با ابداع مفاهيم و سازه   (پذير  بيني وقايع مشاهده  يا پيش 
هاي طبيعي و اجتماعي و رسـيدن بـه اهـدافي مـشخص، ابزارهـا،      يا در مقام مداخله و مهار واقعيت  . معتبر ارائه كند  

عقـل  (هاي مناسب را به اتكاي قدرت تخيل، خلاقيت و ابتكار خويش ابداع نمايد و به كـار گيـرد         ها و روش  برنامه
هـا، از جملـه شـنيدن، ديـدن،     ترين فعاليـت آدمـي اسـت و در تمـام فعاليـت     لذا تعقل مهم ). ، مولد و ابزاري   تجربي

                                                

هاي آفاقي و دعوت حق به شناخت با اشاره به پديده). 2: دهر(اين توانايي را خداوند به انسان عطا كرده است . 163
كه تكليف آدمي به ؛ چنان)96به پانويس . ك. ن(انفسي نشان از قدرت بشر براي شناخت ابعاد مختلف هستي دارد 

 .حركت بر اساس حق و عدل و مجاهده با هواي نفس در تعاليم ديني نيز مبتني فرض امكان چنين حركتي است
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هـا، ارجاعـات، اصـلاحات،    هـا، تعمـيم   هـا، ارزيـابي   هـا، اسـتنتاج   چنين، توليد مفـاهيم و گـزاره      مشاهدات قلبي، هم  
  .هاي مكرر و يقين و عمل حضور اساسي داردبازنگري

هـاي  بيـان آن در قالـب  (مشتمل بر رمزگشايي از ذات واقعيت و رمزگذاري واقعيـت  ) جامع آندر معناي   (تعقل  
انـد، در فرآينـد پيوسـته يـا     رمزگشايي از عالم نمادين و آيات آفاتي و انفسي، كه سراسر نمود واقعيت . است) جديد

يعي و رخدادهاي تـاريخي و   قرآن كريم در آيات گوناگون رمزگشايي از حوادث طب    .پذير است مكرر تعقل، امكان  
ورزان ها را صـرفاً بـه دارنـدگان قلـب و عقـل     كند و يا آيه بودن آن     اجتماعي را به امكاني براي تعقل مربوط مي       

   164: دهداختصاص مي
بايدها و نبايدهاي مربـوط بـه عمـل    (ها تواند در مقام درك حقايق و ارزش، بشر به كمك عقل مي     علاوه بر اين  

، صلاح و فساد، حق و باطل، درست و نادرست و خوب و بد را از هم تميز دهـد و در مقـام عمـلِ         )اختياري انسان 
ي پس، عقل قادر اسـت هـم در دو حـوزه    ). عقل عملي (اختياري نيز به لوازم فهم و درك خويش التزام داشته باشد            

وب و بـدها، يـا بايـد و    يعنـي شـناخت خ ـ  (و ادراكات عملي  ) هاها و هست  يعني شناخت واقعيت  (ادراكات نظري   
   165.به لوازم ادراكات نظري و عملي حود وارد شود) اراده و عمل( و هم در مقام التزام عملي) نبايدها
 فعاليت عقل در عين محدود و مخاطره آميز بودن، امكان دست يافتن آدمي به برخي حقـايق فراتـاريخي و                -47

گاه در پرتو فهم و تفسير درستي كه به اين نآ. آوردن فراهم مييقيني در مورد واقعيت هستي و موقعيت آدمي را در آ
ايـن درك و فهـم را در     يورزي، لوازم عمـل بايـسته     آيد، عقل ي انسان فراهم مي   ترتيب از هستي و موقعيت شايسته     

 ـ  ) و در نتيجـه تحقـق عملـي ايـن لـوازم     (ها كند و تعهد نسبت به آن   زندگي فرد مشخص مي    ر را از طريـق تأكيـد ب
  .شودهماهنگي نظر و عمل موجب مي

كه فعليت يافتن آن ملازم با هـدايت آدمـي بـه مـسير كمـال و      (ورزي البته اين معناي ارزشي از عقل و عقل    
يعني توانايي ادراك مفاهيم كلـي  (شناسي است ي معرفتافزون بر مفاهيم متعارف عقل در عرصه) سعادت است 

ها با عنوان عقل اسـتدلالي و  كه از آن) زارهاي مناسب براي رسيدن به هدفو نيز قدرت ابداع مفاهيم و توليد اب      
  .شودعقل مولد، تجربي يا ابزاري ياد مي

كنـد، كـه هـر دو مبتنـي بـر      يابي به آسايش جاودانه را به ايمان و عمـل مـشروط مـي   بر اين اساس، قرآن دست 
ي طور كامل بهره گيريم ـ يعني نخست مجموعهي خود بهورزبنابراين تنها در صورتي كه از توانايي عقل 166.اندتعقل

ها را در مراحل عـالي  ها و حقايق عالم را در مراحل ابتدايي تعقل در ذهن ترسيم و برهان پردازي وسپس آن  واقعيت
عمـل  طور آگاهانه و اختياري انتخـاب و بـا   گاه لوازم عملي اين درك و باور را به       ن، آ )تعقل نظري (تعقل باور كنيم    

ـ به هستي جاودانه و آسايش هميشگي دست    ) ورزي عملي عقل(تدريج در خويشتن تثبيت نماييم      اختياري مداوم به  
  .يابيممي

                                                

 46/  و حج 68/ س ، ي28 و 24/ ، روم 17/ ، حديد 80/ ، مؤمنون 4/ رعد.164

 .شودها ياد ميچه در مباحث فلسفي، با عنوان عقل نظري و عقل عملي از آنآن. 165

كه فعليت يافتن آن ملازم با هدايت آدمي به مسير كمال و سعادت (ورزي البته اين معناي ارزشي از عقل و عقل. 166
ي توانايي ادراك مفاهيم كلي و نيز قدرت يعن(شناسي است ي معرفتافزون بر مفهوم متعارف عقل در عرصه) است

 .شودكه از آن به عنوان عقل ابزاري ياد مي) ابداع مفاهيم و توليد ابزارهاي مناسب براي رسيدن به هدف
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تواند ملاك خوبي و بـدي افعـال اختيـاري آدمـي را          معيار ارزش، حسن و قبح عقلي است؛ يعني عقل مي          -48
ي ماننـد خـوبي عـدل و بـدي ظلـم، مـورد پـذيرش همـه        بنابراين، حكم به خوبي و بدي بعضي از افعال،  . بشناسد

در نتيجه، ارزش افعالي كه ريشه در فطرت انساني دارند و بدون هيچ قيـد و شـرطي بـا هـدف اصـلي و                 . عقلاست
ها را داراست و قادر است مطلوب نهايي آدمي، يعني كمال او، ارتباط دارند تغيير ناپذيرند و عقل نيز توانايي درك آن

ي واقعي ميـان  تواند به درك رابطهاما در مواردي عقل آدمي نمي. ي مطلوبش را كشف كندين فعل و نتيجه  ي ب رابطه
در اين موارد، وحي و تعاليم دين، بشر را ). كندلذا، به خودي خود حكمي نمي(ها نائل شود اعمال اختياري و آثار آن

سازد و در نتيجه حكم آشنا مي) هايرمشهود يا اُخروي آني حقيقي بين عمل فرد و نتايج غ وجود رابطه (با آن حقائق    
ها بايد راه تعبد بـه احكـام   بنابراين، براي فهم و التزام به اين گونه ارزش      . كندها را بيان مي   آن) بايد و نبايد  (ارزشي  

لانـي بـودن   ي عقبا ملاحظـه (شودگونه تعبد اساساً امري عقلايي محسوب مي  شرعي را در پيش گرفت، هر چند اين       
جـا نقـش   از ايـن ). انـد ي احكام شرعي مبتني بر مصالح و مفاسد واقعياصل دين و دينداري و اين واقعيت كه همه    

لذا، در اين موارد بيانـات شـرع در   . گرددوحي و راهنمايي پيامبران براي تشخيص مصاديق خوبي و بدي روشن مي      
رو، ديـن و  از ايـن . كنـد به پيروي از حكم دين دعوت مي  آفرين است و عقل ما را       ها نقش تشخيص مصاديق ارزش  

هـا  ي ضروري بين اعمال اختياري و آثار مترتب بـر آن   عقل و فطرت در صدور احكام ارزشيِ مبتني بر كشف رابطه          
  .167گيرندگاه در مقابل هم قرار نميديگرند و هيچمؤيد هم

هـاي غـايي و   ها بـه دو قـسم ارزش      م اوليه، ارزش  در يك تقسي  . اندها به جهات مختلفي قابل تقسيم     ارزش -49
كه براي نيل بـه    آورند يا اين  هاي ابزاري اموري هستند كه نتايج مطلوب به ارمغان مي         ارزش. شوندابزاري تقسيم مي  

ي حقيقي با واقعيت در خود ارزش غايي امري است كه به سبب رابطه   . گيرنديك ارزش ديگر مورد استفاده قرار مي      
  .لوب واقع گرددآن، مط

هـا، بـا ثبـات يـا     مطلق يا نـسبي بـودن ارزش     . هاستها، مطلق يا نسبي بودن آن     بندي ديگر در مورد ارزش    طبقه
. هاي مختلف به دنبال داردها را در موقعيتها، ثبات كامل آنمطلق بودن ارزش. ها در ارتباط استتغييرپذيري ارزش

طور مطلق با ارزش طور مطلق و بدون هيچ قيد و شرطي معتبر باشند و بهبهتوانند ها مييعني حداقل برخي از ارزش
هـا، ممكـن   ها نيز، با توجه به شرايط و موقعيت   اي از ارزش  پاره. اندجا با ارزش  تلقي گردند، يعني هميشه و در همه      

  .است مطلوب واقع گردند
هنگي، زيبايي شـناختي ـ هنـري و اقتـصادي     هاي ديني، اخلاقي، فرتوان به ارزشها ميدر سلسله مراتب ارزش

جا كه خداوند از حيث وجودي، خير بنيادين و بنياد هر خير اسـت، قـرب بـه خداونـد نيـز داراي                 از آن . اشاره كرد 
ي امور و افعالي كه در مسير قرب خدا و رضـوان الهـي قـرار گيرنـد     به تبع قرب الهي، همه    . ارزشمندي مطلق است  

نيـز از ارزشـمندي مطلـق برخـوردار     ) معاد و رسالت پيامبران الهي، اعمال صالح و اخلاق الهي        نظير ايمان به خدا،     (
گذاري امور و موضوعات در نظر بندي را در ارزشها، بايد اين رتبه با توجه به وجود سلسله مراتب ارزش      . شوندمي

ر نتيجه تغييرپذيري را به دنبال خواهد   ها و د  ، محدود بودن به موقعيت    هاطور كه غير مطلق بودن ارزش     گرفت، همان 
هـاي مـشروط و    هاي غيرمطلق نيز، دو نوع ارزش متفاوت در نظـام ارزشـي شـامل ارزش              ي ارزش در حيطه . داشت
هـاي مـشروط، بـه حـدود خاصـي محـدود و مقيدنـد و تنهـا در چهـارچوب                     ارزش. هاي متغير مطرح است   ارزش

                                                

كلما حكم به العقل حكم به الشرع و كلما حكم به الشرع حكم به «: ي عقل و شرعي ملازمهاشاره به قاعده. 136
 ».العقل
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اند و بيـرون از آن محـدوده، برقـرار    ي خود صادقها در محدودهرزشاين ا. شوندگذاري ميهاي مطلق ارزش ارزش
با توجه به اين است كه در زمان و مكاني خـاص، مـصداق   هاي متغير، صرفاً  گذاري به ارزش  اما ارزش . نخواهند بود 
ان تاريخي يـا  ششوند و اعتباربنابراين، در بستر زمان و مكان دگرگون مي. اندهاي مطلق يا مشروط گشته  عيني ارزش 

لذا، افعال خوب و بدي كه به قيود و شرايط ويژه مقيدند، نسبي هستند و خـوبي و  . اندجغرافياييِ وابسته به موقعيت   
  .اندي اولها تابع خوبي و بدي افعال دستهبدي آن
ندنـد و بـه مفـاد    بها ملتزم و پايها به نوعي در مقام عمل به آنها مفاهيمي اعتباري هستند، كه انسان     ارزش -50

هـا قابـل   اين اعتبارات، تنها در ارتباط با مفاهيم حقيقي و با تكيه بر آن. كنندها اقدام و رفتار ميها يا بر اساس آن   آن
ي بايـدها و نبايـدهاي ارزشـي بيـانگر رابطـه     . اند و در غير اين صورت، از خود وجود مستقلي ندارنـد      اعتنا و طرح  

در . ي مترتب بر آن وجـود دارد    لّيت و سببيت مابين عمل اختياري فرد و نتيجه        ضروري خاصي است كه برحسب ع     
وجـود  ) ي آناي واقعي ميان عمل اختيـاري و نتيجـه      رابطه(واقع، وراي اعتبار مفاهيم ارزشي و مقدم بر آن واقعيتي           

تگي دارد، بنـابراين، برخـي از   ها به آن بسگنجد، اما ثبات و اعتبار ارزش ي مفاهيم ارزشي نمي   دارد كه خود در زمره    
هاي در اين صورت، اگر گزاره. شمار آورد توان، به تبع مباني و منشأ انتزاع خويش، از امور حقيقي به           ها را مي  ارزش

هـا،  ارزشي، بدون نظر به واقعيات عيني، ارائه شوند صرفاً اعتباراتي خواهند بود، كه به احساسات، عواطـف، سـليقه            
  .ها احكام و آثاري مترتب نمودتوان بر آني افراد، مستند هستند و نميهااميال و خواهش

چند پاسخ به ايـن مـسئله داده شـده    . هاستي ماهيت ارزش شناسي، مسئله ي ارزش يكي از مسائل مهم در زمينه     
. گرايي و زمينه(Relativism)گرايي ، رابطه(Subjectivism)گرايي ، ذهن(Objectivism)گرايي عين«: اند ازاست كه عبارت

زيبايي يك منظره . ها خصوصياتي هستند كه در اشيا و امور وجود دارندي اول اعتقاد بر اين است كه ارزشدر نظريه
ها بعينه وجود دارد و با ادراك اين خصوصيات و اخلاقي بودن يك عمل به دليل وجود خصوصياتي است كه در آن          

گروهـي از متفكـرين مـسلمان بـه ايـن نظريـه       .  يا عمل، داراي ارزش است شود كه شيئ  توسط ذهن ناظر، گفته مي    
  168.كننـد تلقي مي) ي فلسفيمعقولات ثانيه(را از سنخ قضاياي توصيفي ) اخلاقي(هاي ارزشي گرايش دارند و گزاره 
 ـ      اند، يعنـي ماهيـت ارزش     ها محصول تمايلات و احساسات    در ديدگاه دوم، ارزش    ه هـا امـري شخـصي و وابـسته ب

» هـست «در اين ديدگاه بـين  .  است(Emotivism)ي ارزشي بيان صرف احساسات در واقع يك قضيه  . تمايلات است 
يعني قضاياي تجويزي، تمايزي اساسي وجود دارد و راهي براي ارتباط بين ايـن دو  » بايد«يعني قضاياي توصيفي و  

 يا عمل است و هم با تمايلات فـرد ارتبـاط   ها هم وابسته به خصوصيات شيئ    ي سوم ارزش  در نظريه . عرصه نيست 
امـا علامـه   . 169اسـت شـود، وابـسته  اي كه در آن ظاهر مـي    ي چهارم ارزش يك عمل يا شيئ به زمينه        در نظريه . دارد

: گرايي قرار گرفته است گرايي و ذهني عينتوان گفت بين نظريهاي مستقل دارد كه مي   طباطبايي در اين ميان نظريه    
است كه ) ادراكات اعتباري بالمعني الاخص(از سنخ قضاياي اعتباري اجتماعي ) بايدي(ن قضاياي ارزشي از نظر ايشا

سازد كه با قضاياي حقيقي تقـاوت  بشر اين مفاهيم را در جهت كمال و سعادت خود مي       . در ظرف عمل تحقق دارد    
اما اين تمايز آن چنان نيست كـه  .  دارد تمايز وجود ارزش و واقع  يا  بايد و هست    در اين ديدگاه، بين     . ماهوي دارد 
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هاي اساسي انـسان تلائـم و تناسـب    توانند با ويژگي ها مي بر اين اساس ارزش   . ها ارتباطي برقرار نمود   نتوان بين آن  
  . 170دهدداشته باشند كه اين تناسب و تلائم را عقل تشخيص مي

، هر عمل اختياريِ فرد اولاً بايد فـي حـد نفـسه    هاها و اجتناب از ضد ارزش   در مقام التزام عملي به ارزش      -51
يعني به لحاظ انطباق محتوا و شكل انجام آن با نظام ارزشي معيار، لياقت و شأنيت ايـن را داشـته   (عمل صالح باشد  

 استوار باشد تا موجب) نظير آگاهي، ايمان و نيت صحيح(و ثانياً بر مبادي مناسبي ) باشد كه انسان را به كمال برساند
پس، حسن فعلي و حسن فاعلي هر دو ملاك است؛ هر چند حسن فعلي در طول حسن فاعلي               . كمال نفساني گردد  

است كـه از معرفـت،   ) كيفيت اراده و اختيار(ي نفس براي انجام عمل است؛ زيرا روح افعال اختياري، نيت و انگيزه  
يعني شكل عمل ( نوعي از افعال سنخيت دارد ولي هر نيت با. گيردميل، باور نفس و ديگر مبادي عمل سرچشمه مي    

پـس  . توان با نيت خير هرگونه عملي را انجام دادو حجم و كميت و كيفيت آن بايد متناسب با آن نيت باشد و نمي            
  .هرچند اصالت با حسن فاعلي است، اما حسن فعلي را هم بايد مورد نظر قرار داد

هـا از  يعنـي ارزش . هاي ديگـر اسـت  ت كه منشأ تمامي ارزشغايت زندگي در واقع همان ارزش نهايي اس    -52
هاي خاصي توانند بر مبناي ارزش نهايي نسبتآيند و ميكنند و از ارزش نهايي پديد ميغايت زندگي معنا كسب مي

  .ديگر، به صورت عرضي و طولي، برقرار كنندبا يك
هاي معتبر را مشخص كرد و ميزان ثبات، ت ارزشتوان فهرسبنابراين، تنها با توجه به غايت زندگي است كه مي         

ديگـر  ها با يكي ارزشچه بر اساس همين معيار نهايي، رابطهچنان. ها را تعيين نموددوام و اطلاق هر يك از ارزش    
اعم از محيط طبيعي (ها را با شرايط و اقتضائات محيطي ها معلوم كرد و نسبت ارزشرا بايد در سلسله مراتب ارزش

  .و شرايط شخصي شناسايي نمود) جتماعي و شرايط مكاني و زمانيو ا
ي ابعاد و مراتب، بر اساس مباني و معيارهاي الهي است، كه  حيات طيبه وضع مطلوب زندگي بشر در همه -53

  .خواهد شديابي به غايت زندگي، يعني قرب الهي تحقق آن باعث دست
ي زندگي انسان بر اساس نظام معيار ديني و به مثابه ره به وضعيت شايستهبراي اشا» حيات طيبه« استفاده از تعبير    

استاد . ، پيش از اين در بيانات متفكران اسلامي سابقه دارد»االلهقرب الي«مصداق عيني و ملموسِ مفهوم عميق و عرفاني 
اعي خاص ايشان براي اصطلاح ابد(محمدتقي جعفري با تقسيم زندگي انسان به زندگي طبيعي محض و حيات معقول 

كه منظور از حيات معقول، همان حيات طيبه در نگاه قرآن كريم و با تصريح به اين) اشاره به اين نوع زندگي مطلوب
هاي جبري و جبرنماي اي كه نيروها و فعاليتحيات آگاهانه«: را چنين تعريف كرده است) حيات معقول(است ، آن 

هاي تكامل نسبي تنظيم نموده، در اختيار، در مسير هدفرشدِ آزاديِ شكوفان شدهزندگي طبيعي را با برخورداري از 
اين هدف اعلاء، . نمايدشود، وارد هدف اعلاي زندگي ميتدريج در اين گذرگاه ساخته ميشخصيت انساني را كه به

. 1: نظر ايشان عبارتند از چنين، عناصر حيات معقول از هم» .شركت در آهنگ كليِ هستيِ وابسته به كمالِ برين است
شخصيت انسان در . 3؛ )ي رهايي، آزادي و اختياربا توجه به سه مؤلفه(ها تنطيم نيروها و فعاليت. 2حيات آگاهانه؛ 

) يعني خداوند» كمالِ برين«شركت در آهنگِ كليِ هستي ِوابسته به (ورود به هدف اعلاي زندگي . 4مسير ساخته شدن 
   171كاملي عقلانيهاي تمسير هدف. 5و 
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ي جميلي است طباطبايي نيز در توضيح حيات طيبه به اين نكته تأكيد دارد كه اعطاي حيات طيبه، وعده علامه
ي ي شئون فردي و اجتماعي زندگي، به همهدر همين دنيا و همه» ي حق تعاليرحمت رحيميه«كه به عنوان مصداق 

» رضوان«و » جنت«ي طبيعي آن در حيات آخرت، شود و ثمرهه ميكنند، دادزنان و مردان مؤمن كه عمل صالح مي
يعني الهي شدن (براين اساس دكتر خسرو باقري، براي بيان هدف غايي تربيت از ديدگاه اسلام . 172حق تعالي است

حيات پاك در اصطلاح «: كندبهره گرفته است و آن را چنين تعريف مي) طيبه(نيز  از تعبير حيات پاك ) آدمي
ي ابعاد يابد و با دست يافتن به آن در همهلامي، نوعي زندگي است كه انسان در ارتباط با خدا، به آن دست مياس

اين ابعاد شامل جسم، انديشه و اعتقاد، ميل، اراده، عمل فردي و جمعي . وجودي خويش از پليدي بركنار خواهد بود
ي جسم، به گرود؛ در عرصهشناسد و به او مين را باز ميآدمي در اين نوع زندگي، مبدأ و غايت حقيقي جها... است

ي كند؛ ارادهصورت موجه و مشروع تنظيم ميهاي خود را بهها و هيجانگردد؛ گرايشپاكي، سلامت و قوت نايل مي
رأفت را در / دهد و غنا، عفت و عدالتي فردي و جمعي عمل صالح انجام مييابد و در عرصهمعطوف به خير مي

   173».گستراندمعه ميجا
و تـشديد  ) ايمان به خداوند متعال(گونه زندگاني مستلزم ارتباط آگاهانه و اختياري با حقيقت هستي        تحقق اين 

ي نظـام  انتخاب و التـزام آگاهانـه و آزادانـه   (ي شئون فردي و اجتماعي زندگي بر اساس ايمان    در همه  174با او رابطه
بر اين اساس، يكي از مشخصات اصلي . است)  و آئين زندگي الهي و دينِ حقمعيار متناسب با غايت زندگي انسان     

هاي مبتني بر يعني مباني و ارزش(و نظام معيار متناسب با آن ) قرب الي االله(حيات طيبه تكيه بر ارزش غايي زندگي 
ال، كه يگانه رب حقيقـي    زيرا با توجه به لزوم پذيرش ربوبيت خداوند متع        . است) دينِ حق، اسلام، يا سازگار با آن      

مراتـب و ابعـاد آن مـشخص    يي تحقق حيات طيبـه را در همـه   جهان و انسان، اين نظام معيار، جهت اساسيِ نحوه        
و انطباق تمام مراتب و ابعاد زنـدگي     ،  )اسلاميي نظام معيار    انتخاب و التزام آگاهانه و آزادانه     (لذا، ايمان   . نمايدمي

  .شودمحسوب مي) زندگي سكولار رايج(ايز اساسي حيات طيبه از زندگي غيرديني وجه تمبا اين نظام معيار، 
»  بر اساس ايمان بـه آن اسلاميي شئون زندگي با نظام معيار     انطباق همه «شود كه در سنت اسلامي از       يادآورمي

ابعاد گوناگون فردي و ياد شده است كه مفهومي است ذو مراتب، مستلزم عمل صالح در » تقوي االله«و » تقوا«با تعبير 
كه تقوا داراي مراتب متعدد است،  با توجه به اين   «. جمعي بر اساس ضوابط و احكام ديني و مستمر در طول زندگي           

به عبارت ديگر، در سرتاسر راه خدا، با تقوا همراهيم و اصولاً اين ). مقصد(ماند تا منزل تر به معبر ميبايد گفت بيش
، »پرهيزگـاري «بنابراين معناي شـامل و گـسترده، عبـاراتي نظيـر       ). 1386باقري،   ( 175 ». پيمود راه را بايد با پاي تقوا     

لذا به نظـر  . درستي برسانندي اين مفهوم را بهتوانند عمق و گسترهنمي» داريخويشتن«يا » پارسايي«،  »ترس از خدا  «
گونه تعابير، باعث بسا اينباشد و چه)  نارواو حتي شايد(ي اين تعبيراسلامي به چنين واژگاني، نارسا رسد ترجمهمي

تقـواي پرهيـز   : شده تا چنين مواردي به عنوان برداشت رايج عموم مردم از مفهوم تقوا وتقواپبشگي شـناخته شـوند              
، )ي مبارزه و ستيز با مشكلاتها و حتي داشتن روحيهدوري از موانع و خطرات به جاي ايجاد مصونيت در برابر آن(

كه (، تلقي موجودي ترسناك از خداي متعال   )هاي فعال با آن   به جاي مواجهه  (نفعالي با موضوعات زندگي     برخورد ا 
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 و نـه از  -به جاي پرستش، محبت و اطاعت عارفانه و عاشقانه براي كسب رحمت واسـعه و رضـاي او، بايـد از او             
ستن دين و دينداري به امور فردي ، فروكا) در خوف و هراس باشيم -غضب و عذاب الهي ناشي از نافرماني خويش       

توجهي بـه امـور مـادي و    يا دوري از دنيا و بي) ي ابعاد زندگيبه جاي حاكميت معيارهاي الهي بر همه (و شخصي   
دانيم بر اساس معـارف اصـيل اسـلامي، تـصورات نادرسـتي از تقـوا و                 چه مي ، كه چنان  )زهد منفي (زندگي طبيعي   

  .آيندتقواپبشگي به شمار مي
يابي به هر يك از مفاهيم غايي آفرينش ي ضروري براي دستمقدمهتحقق حيات طيبه را نه تنها بايد به مثابه-54

، جانـشيني  179، عبوديـت 178، كمـال و سـعادت  177، فـوز  176مواردي نظير فلاح  (انسان در ديدگاه ديني به شمار آوريم        
ها را تعابير ي آنتوان همهاند و ميبل مشاهده و قرب الي االله، كه در متون ديني به فراواني قا    181، رضوان الهي  180خدا

، بلكه با توجه به شمول مراتب حيات طيبـه و گـستردگي ابعـاد آن و نيـز بـا      )متفاوتي از يك حقيقت واحد دانست  
توانيم حيات طيبه را مـصداق قابـل تحقـق    ي بشر، مي هاي آن در زندگي روزمره    عنايت به قابليت تحقق عيني جلوه     

ولو افراد غيرمتدين (براي هر انسان طبيعي، سالم، خردمند و باقي بر اصل فطرت  ناظر به غايت زندگي ي مفاهيمهمه
  .بدانيم) به دينِ حق

آيند و از سوي ديگر، تحقـق  ي اصلي حيات طيبه به شمار ميبنابراين، از سويي اين گونه مفاهيم، كانون و هسته  
ي اعمال فردي و جمعي آدميان است ني غايت قابل وصولي براي همه   ي ابعاد، از منظر دي    مراتب حيات طيبه در همه    

ي زندگي ها نسبت به تداوم و توسعهي انساني ذاتي همهيابي به مراتبي از آن را ـ با عنايت به علاقهتوان دستو مي
تحقق مراتب حيات ي افراد جامعه را به سوي ها دانست و همهي انسانپاكيزه، گوارا و متوازن ـ مطلوب فطري همه 

  .ي ابعاد فراخواندطيبه در همه
هـاي مطلـوب   ها و ارزشي آرمانالبته هرچند تحقق حيات طيبه در شكل كامل آن همراه با رسيدن به همه       

انساني است، اما بدون شك اين امر در زندگي دنيايي آدمي، با توجـه بـه تـزاحم علـل و عوامـل مختلـف و             
طور كامل رخ نخواهد داد؛ كه بنا بر اراده و سنن الهي، تحقق            ، به يكباره و به    هاي طبيعي حيات دنيا   محدوديت

هـا همـراه اسـت كـه صـبر و      ها و دشـواري حيات طيبه در اين دنيا براي مؤمنان و نيكوكاران با برخي كاستي     
 نظـام  بـر اسـاس  (هـاي والاتـر    ها را در برابر ارزش    ايستادگي و مبارزه با مشكلات و گذشتن از برخي ارزش         

  . طلبدمي) اسلاميمعيار
ي ابعاد فردي و اجتماعي زندگي انسان، حيـات طيبـه نيـز     با توجه به شمول نظام معيار ديني نسبت به همه     -55

جسمي، فكري، (هاي زندگي توان آن را به برخي از جنبهاي كه نميگونهداراي ابعاد مختلف فردي و جمعي است؛ به
لذا وجود آدمي در حيات طيبه به لحاظ فردي، به مصاديق خير،          . فروكاست)  و اخلاقي  اعتقادي، ميلي، ارادي، عملي   

قوت، سلامت، عزت، علم و حكمت، ايمان، عمل صالح، حلم، عدالت، تقوي، عفـت، شـجاعت،                (زيبايي و فضيلت    
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. . .)  و تكبـر و ضعف، سستي، جهل، فقر، ظلم، كفر، نفاق      (شود و از هرگونه پليدي و كاستي        آراسته مي . . .) صبر و 
  . گرددپيراسته مي

ي ، اقامـه 183، احسان و رأفت، اخـوت     182بعد اجتماعي حيات طيبه نيز ناظر به مفاهيمي مانند تعاون و نيكوكاري           
، تولّـا و تبـرّا،   )187امر به معـروف و نهـي از منكـر      (، تواصي به حق     186، ظلم ستيزي  185، رعايت حقوق مردم   184قسط

، عـزت،  189، دفاع و جهاد)188اعتصام به حبل الهي(آرا، امنيت، اتحاد اجتماعي عقل جمعي، تصارب / استقلال، شورا  
  . ، انفاق، ايثار، مدارا و رفاه اجتماعي است192، نظم و انضباط اجتماعي، حسن معيشت191، عمران190نصرت، صلح

 193 آني الهي بخشيدن به يعني اين نوع زندگاني در حقيقت حاصل ارتقا و استعلاي حيات طبيعي انسان با صبغه
بر شئون مختلف زندگي آدمي و انتخاب و  ) هاي ديني مباني و ارزش  (است، كه با پذيرش حاكميت نظام معيار الهي         

پارچه و كلي است اما بنابراين اگرچه حيات طيبه مفهومي يك. يابدي اين نظام معيار تحقق ميالتزام آگاهانه و آزادانه
ايـن  . سـازند ديگر، اين مفهوم پويا و متكامل را محقق مي تعامل با هم  ي شئون متعددي است كه ارتباط و      دربردارنده

 شايان .توان به شرح ذيل شناسايي كرد   ها، مي شئون را، با عنايت به ابعاد مختلف وجودي انسان و استقلال نسبي آن            
مع و مانع يك جاهاي وجودي انسان به عمل آمده است كه هيچهاي متفاوتي از ساحت   بنديذكر است كه تقسيم   

. پارچگي وجود آدمـي اسـت   چه واقعيت دارد، وحدت و يك     اند و آن  ها اعتباري و نسبي   بندياين تقسيم . نيست
پوشي مفهومي بين هر زوج است و حـرف    گانه، به سبب نزديكي و هم     هاي شش بندي بر اساس اين زوج    تقسيم
هـا  اما ذكر ايـن جنبـه  . هاستوشي محتوايي آن پها به معني تمايز نسبي و هم      بين هر يك از اين جنبه     » و«عطف  

هايي مستقل و بدون ارتباط با هـم قابـل   ي آدمي به بخش   پارچهنبايد اين تصور خطا را ايجاد كند كه وجود يك         
تر حيات است و در عين اعتباري بودن، ها عمدتاً براي شناخت بهتر و هدايت دقيقتقسيم است، بلكه تفكيك آن
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هـايي متنـوعي   اقعيت است كه در هر حال زندگي آدمي در عين وحدت و يكپـارچگي جنبـه              با عنايت به اين و    
  .دارد، كه تا حدودي مستقل و تأثيرگذار بر يكديگرند

 سـاير  و نبـوت  معـاد،  و متعـال  خداونـد  بـه  ايمـان  خداشناسـي،  خودشناسي، به ناظر ؛ اخلاقي و ديني شأن •
 نظـام  بـه  آزادانـه  و آگاهانه عملي التزام زندگي، آيين عنوان به حق ندي يآزادانه و آگاهانه انتخاب ديني، معتقدات

 و) روزمـره  زنـدگي  در اخلاقـي  آداب و اصـول  و ديني هايارزش و احكام به اختياري تقيد (اخلاقي و ديني معيار
 حفـظ  داري،خويـشتن  و عواطـف  تعـديل  طبيعـي،  غرائـز  مهار (معيار نظام اساس بر خودسازي براي پيوسته تلاش

 ). غيراخلاقي رذائل و صفات تكوين از گيريپيش و اخلاقي فضائل و صفات كسب نفس،عزت و كرامت

ي چهار ارتباط اصيل و ثابتي است كه هـر  از آنجا كه  مقصود اصلي دين تنظيم و هدايت حيات انسان در زمينه            
هاي ش، رابطه با خداوند، رابطه با انسانرابطه با خوي (فرد بايد به عنوان موجودي آگاه و مختار با هستي برقرار كند             

به دليل عدم احاطـه بـر   ) ي جمعييافتهولو در شكل تراكم  (ي محدود آدمي    و عقل و تجربه   )ديگر و رابطه با طبيعت    
هـا  ي آنتوانند بدون راهنمايي دين متكفل تنظيم و تدبير شايسته     ي واقعيات و حقائق مربوط به اين روابط، نمي        همه

 به برخي از شئون زندگي با مقصود از تشريع دين منافـات دارد و     ديني  تخصيص هدايت نظام معيار    لذاشوند؛  
خصوص بين شأن ديني و اخلاقي با ديگر شئون زندگي      توان و نبايد ميان شئون مختلف حيات به       در نتيجه نمي  

هاي زندگي فردي   ي جنبه چه اساساً همه  ، چنان )ي سكولاريزم برخلاف نظريه (تفكيك و جدايي كامل قائل شد       
ي مـذكور در مـتن      گانـه هـاي شـش   لذا تقسيم شئون حيات به بخش     . و جمعي انسان با يكديگر ارتباط دارند      

 .ي مهم، تعبير و تفسير گرددچه در پاورقي پيشين آمد، امري اعتباري بوده و بايد با عنايت به اين نكتهچنان
 قواي تقويت ديگران، و خود رواني و جسمي بهداشت و لامتس ارتقاي و حفظ به ناظر بدني؛ و زيستي شأن •

  . طبيعت به احترام و زيست محيط از حفاظت بيماري، و ضعف عوامل با مبارزه رواني، و جسمي
 دوسـتان،  خويـشاوندان،  خـانواده،  اعـضاي  (ديگـران  بـا  مناسـب  ارتبـاط  بـه  نـاظر  سياسي؛ و اجتماعي شأن •

 قـانون،  رعايـت  (سياسـي  و مـدني  نهادهـاي  سـاير  و دولـت  نهـاد  بـا  شايـسته  تعامل ،. . . )و همكاران همسايگان،
 و اجتمـاعي  اخـلاق  و دانـش  كسب) اجتماعي هايارزش پاسداشت سياسي، و اجتماعي مشاركت پذيري،مسئوليت

 عـدالت  سياسـي،  فهم و درك جويي،مسالمت اجتماعي، فهم و درك همدلي، و وفاق بردباري، (ارتباطي هايمهارت
  ). ملي تفاهم و وحدت حفظ المللي،بين تفاهم فرهنگي، ميان تعامل و درك اعي،اجتم

 درك (ايحرفـه  و اقتصادي تلاش و معاش امر تدبير در آدمي توانايي رشد به ناظر اي؛حرفه و اقتصادي شأن •
 بيكاري، و بطالت از پرهيز كارآفريني، توان اي،حرفه اخلاق به التزام اي،حرفه مهارت و درك اقتصادي، مسائل فهم و

 و كار و كسب قوانين مراعات اقتصادي، عدالت بسط به اهتمام ثروت، توسعه و حفظ جهت تلاش وري،بهره رعايت
  ). اقتصادي روابط در هاارزش و اخلاق به التزام و معاملات احتكام
 تجـارب  و نتايج يوسعهت و گيريبهره شناخت، در جامعه افراد توانمندي رشد به ناظر فناوري؛ و علمي شأن •

 افزايـي، دانـش  مهـارت  كـسب  عمـومي،  و پايـه  هـاي دانـش  درك و فهـم  (فناوري و علم يحوزه در بشري متراكم
 دانـش،  كـسب  نوآوري، و خلاقيت بروز جهت آمادگي انتقادي، تفكر توان منطقي، و علمي تفكر يشيوه كارگيريبه

  . )زندگي كيفيت بهبود براي فناورانه تفكر و بينش
 شناختيزيبايي ذوق و احساسات عواطف، پرورش و خيال يقوه رشد به ناظر شناختي؛ زيبايي و هنري شأن •

 و آثار از قدرداني و هنري آثار خلق توان ـ معنوي يا مادي ـ زيبايي داراي افعال و موضوعات درك توان(
 ). هنري هايارزش
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ها به لحاظ اهميت واولويت  ارزشها ست كه نه تنها همه آننظام معيار حيات طيبه، مشتمل برسلسله مراتبي از-56
هاي اساسي نظام معيار متوقف به شناخت تحقق در يك سطح ومرتبه نيستند، بلكه پذيرش برخي از ارزش

از اين . گيري اين نوع زندگي در ابعاد مختلف، داراي مراتب متعدد استوانتخاب دينِ حق نيز نيست؛ لذا شكل
ي ابعاد، نه تنها مقصود اعمال فردي و اجتماعي هر انسان ديندار ه مراتب حيات طيبه در همهيابي برو دست

نياز حيات طيبه ـ نظير رفع متعادل نيازهاي زيستي و است؛ بلكه وصول به برخي مراتب مقدماتي و پيش
ورزي، ، عدالتنظير انصاف، آزادگي(هاي اخلاقي مقبول همگان طبيعي افراد جامعه يا رعايت بعضي ارزش

مورد در خواست هر شخص خردمند و داراي عقل سليمي است كه ) داريصداقت، وفاي به عهد و امانت
هاي التزام عملي به فطرت پاك الهي، عقل سليم و وجدان سالم انساني، در وجود او باقي باشد؛ هنوز جلوه

ي دين حق نيست هر چند معيارهاي آزادانهبنابراين، تحقق اين مراتب مقدماتي، مشروط به انتخاب آگاهانه و 
هاي انسان، نظير يعني آن دسته از ارزش. دهندها مورد تأكيد قرار ميي آنديني حكم عقل سليم را درباره

ها را تقرير و ي آنداري كه دين، حكم عقل دربارهانصاف، آزادگي، عدل، صداقت، وفاي به عهد و امانت
؛ بلكه رعايت هاي تأسيسي الهي نيستتخاب دين حق و ايمان به مباني و ارزشنمايد، مشروط به انامضا مي

هاي دنيايي و غير ديني صورت پذيرند ـ مراتب اوليه حيات طيبه ها ـ حتي اگر صرفاً با انگيزهاين دسته از ارزش
 حكم عقل سليم و ي افراد جامعه را به اقتضاي فطرت پاك وتوان و بايد همهاز اين رو مي. سازدرا محقق مي

  .نداي وجدان، نخست به تحقق اين مراتب حيات طيبه فراخواند
يابي به اين مراتب ممكن ي حيات بشر حتي در وجه طبيعي و فرودين آن، بدون دستجاكه ادامه     از آن

اق ي مناسبي براي جذب و اشتي دعوت به تحقق حيات طيبه از اين مراتب آغاز گردد تا زمينهنيست، بايد
انتخاب والتزام آگاهانه و ( نسبت به تحقق مراتب بالاتر حيات طيبه بر اساس ايمان ي افراد جامعههمه

تاكيد بر اين نكته لازم است كه در تربيت اسلامي، هدف غايي تربيت، " .فراهم آيد) ي نظام معيار دينيآزادانه
گردد، بلكه چون نوعي توسعه و اعتلا در يهاي حيات زيستي، مطرح نميعني حيات پاك، به بهاي طرد انگيزه

. سازدهاي حيات زيستي رها ميشود، در عين حال، انسان را از اسارت نسبت به انگيزهگر ميها جلوههمان انگيزه
ها از اهميت پذير شدن هدفي عبور از بايدهاي حياتي اوليه به بايدهاي حياتي فراتر، به لحاظ تحققاين نحوه. . 

گردد كه ها به بهاي نفي بايدهاي حياتي اوليه، موجب ميدر مقابل، مطرح نمودن هدف. رخوردار استبسياري ب
اما اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه با گام گذاشتن فرد در . ها مقاومت نشان دهندافراد در پذيرش هدف

طوري كه ديگر گردد، بهراهم ميهاي متناسب با آن، في افق آن، انگيزههاي فراتر حيات و مشاهدهعرصه
ها صورت تحقق به به اين ترتيب، اعتلاي انگيزه. دهندهاي حياتي اوليه، تأثير قاطع خود را از دست ميانگيزه

  194 ."گيردخود مي
 

الهي، بايد دعوت خـدا و   انسان در مسير قرب الي االله، حركت به سوي مقام عبوديت و كسب جايگاه خليفه -57
هـاي الهـي در وجـود    طوري كه نخـست بـراي تجلـي ارزش   به.  را به سوي حيات طيبه اجابت نمايد   195)ص(پيامبر

) ي طريـق ارائـه (اما هدايت الهي، علاوه بر راهنمـايي     . ها در جامعه بكوشد   خويش و سپس، براي محقق ساختن آن      

                                                

 ). 1380باقري، .  (194

 24 /يا ايها الذين امنوا استجيبوا الله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم ـ انفال. 195
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پذيرش ولايت و (ي اولياي الهي تولا. آوردرا براي سالكان فراهم مي) ايصال الي المطلوب(ي رسيدن به مقصد     زمينه
پيروي عملي از (مصداق اكمل و اتم آنانند ـ و تأسي به ايشان   ) ع(و امامان معصوم) ص(ـ كه پيامبر) سرپرستي آنان

هاي حسنه، طيِ اين مسير پرنشيب و فراز و همراه با خطر را براي پويندگان كمال و طالبان قرب          اسوه، به مثابه  )هاآن
چـه  چنان. آوردي ابعاد فردي و اجتماعي در پي مي و وصول به مراتب حيات طيبه را در همه 196سازدالهي هموار مي  

را ) الذين يصدون عن سبيل االله(و موانع راه خدا ) طاغوت(از سوي ديگر براي تحقق حيات طيبه، بايد دشمنان خدا 
سعي نمود تا حتي الامكان موانعي را ) بيل االلهجهاد في س(و با تلاش خالصانه ) تبرّا(ها دشمني ورزيد   شناخت، با آن  

خواهنـد در مـسير حركـت    برطرف كرد كه دشمنان خدا ـ و در واقع دشمنان ِكمال انسان و سعادت حقيقـي او، مـي   
  . ي ابعاد، ايجاد نمايندآگاهانه و اختياري بندگان به سوي قرب الي االله و تحقق مراتب حيات طيبه در همه

پذيراست، امـا   حيات طيبه صرفاً در پرتو مشيت و هدايت الهي و با استمداد از عنايات او امكان           گيري گرچه شكل  -58
ها و شرايط بر اساس سنت الهيِ لزوم تكيه بر اسباب و علل، اين مهم نيازمند تمهيد انواع مقدمات و فراهم آوردن زمينه  

ي تحقق مراتب حيات طيبه در  ترين زمينه ن شك مهم  در اين ميان، بدو   . است. . . مناسب اجتماعي، اقتصادي، سياسي و    
ي ابعاد، آگاهانه و ي افراد جامعه براي تحقق مراتب حيات طيبه در همهي ابعاد فردي و اجتماعي، آن است كه همههمه

 ـ  197ي با اوبا خداوند متعال و تشديد رابطه     آگاهانه و اختياري    زيرا ارتباط   . آزادانه آماده شوند   ردي و  در همـه شـئون ف
است، كه عنصر اصلي اين ) مبتني بر دينِ حق(نظام معيار ي آگاهانه و آزادانهاجتماعي حيات بر اساس انتخاب و التزام 

نوع زندگي است و اساساً وصول به هرگونه كمال ارزشي درخصوص انسان به وجود آگاهي و اختيار در مبـادي عمـل     
  .شوداو مربوط مي

جانبـه و  ، انسان معتدلي است كه علاوه بر شكوفايي فطرت الهي، بـه رشـد همـه          فردي كه حيات طيبه دارد     -59
ي موصـوف بـه    جامعه. ي استعدادهاي طبيعي خود دست يافته است      همه) به دور از هرگونه افراط و تفريط      (متعادل  

ي توسـعه هـاي  ي شـاخص ، از حد قابل قبولي از همـه       »198امت وسط «حيات طيبه نيز، در مسير تحقق مفهوم قرآنيِ         
برخـوردار  ) ي تـك بعـدي  پرهيز از توسعه(طور متوازني  به) هاي اخلاقي و ديني   براساس ارزش (جانبه و پايدار    همه

هـاي دينـي،   هاي گوناگون حيات طيبه با توجـه بـه اهـداف و ارزش   لذا بايد حد اعتدال و توازن ابعاد و جنبه   . است
 نظام معيار مِبتني بر دينِ حق، به مثابه معرف معتبر حد تـوازن و  براين اساس،. درستي رعايت گرددشناخته شده و به 

آيد و تبعيت از چنين نظام معياري مـانع از حاكميـت سـلائق        شمار مي ي امور و شئون حيات طيبه به      اعتدال در همه  
  . روي در ابعاد گوناگون زندگي خواهد شدفردي و گروهي براي تشخيص حد مطلوب اعتدال و ميانه

ريـزي حركـت نفـس بـر اراده، ضـرورت       پايـه . شـود گذاري فراهم مي  كان انتخاب در ذيل فرآيند ارزش      ام -60
هاي نفس امري ضروري اسـت؛ زيـرا   براي انتخاب» حضور ملاك «. آوردرا به همراه مي   » حضور ملاك «و  » انتخاب«

تيجه مشروط به ترجيح اسـت،  حركت نفس در مراتب عالي، از نوع حركت مبتني بر اراده، مسبوق به انتخاب و در ن       
لذا، بـراي حـسن اسـتفاده از    . گذاري استهايي مناسب جهت ترجيح يا ارزشكه مستلزم شناسايي و التزام به ملاك   

حركت آزاد و اختياري انسان، نخست بايد نسبت به انتخاب و التزام آگاهانه و ارادي نظـام ارزشـيِ معتبـري دسـت        
  .يازيد

                                                

 )57/فرقان(قل ما اسئلكم عليه مِن أجرٍ الا من شاء أن يتخذَ الي ربه سبيلاً . 196

 . منظور تعميق ايمان به خداي يگانه از طريق عمل صالح و تكرار آن است. 197

 134: بقره. 198
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كه بنا بر حكمت الهي و به عنـوان مقدمـه    (ر به رسميت شناختن آزادي تكويني انسان         اساساً اسلام علاوه ب    -61
يـا بـه   (اي برتر، يعني كسب آزادي حقيقـي  ، او را به مرتبه )ي افراد بشر فعليت دارد    ها، براي همه  ي آن اختيار واراده 

ي آدمي از وابستگي به هايي ارادهي اين نوع آزادي را در ردعوت كرده است و نخستين مرحله    ) تعبير رساتر آزادگي  
ها از بند هواهاي نفـساني رهـايي   طوري كه اگر انسان   ؛ به )آزادگي اخلاقي (شهوات و تمايلات نفساني دانسته است       

 رهايي از هرگونه ستم سياسـي و اقتـصادي و     199.نيابند، قادر نخواهند بود از چنگ طواغيت و حكام ظلم رها شوند           
ويژه آزادي از تقليد كوركورانه از افكار غلط و هنجارهاي غالب هاي فردي و اجتماعي و بهيابي به انواع آزادي  دست

مصاديق ديگري از آزادي حقيقي انسان هستند كه پيامبران الهـي مـا را بـه كـسب آن فـرا      ) آزادي فكري و فرهنگي (
بندگي و خضوع فقـط در برابـر    چه غيرخداست و    در واقع، آزادي حقيقي آدمي يعني نفي اطاعت هر آن         . اندخوانده

ي موانع درونـي و  متعالي و تجويزي آن يعني رفع همه     به تعبير ديگر، آزادي در معناي     . خالق هستي و نظام آفرينش    
  .بيروني تكامل و تعالي انسان و تجلي استعدادها و شخصيت انساني او

هـر چنـد عـدالت بـه دليـل       . گرددترين ارزش اجتماعي محسوب مي    هاي اسلامي، عدالت اساسي   ه در آموز  -62
گذاري، امري ثابت و پايدار است، زيرا همواره ملايمت و  ي اعتباري است اما اين ارزش     بودنش، داراي جنبه  ارزشي  

معيار عدالت، رعايت حـق و حقـوق افـراد     . تناسب اعمال عادلانه با استواري و سعادت انسان و جامعه، ثابت است           
سـان  در مواردي كه حق افـراد يـك   . سان و برابر يا متفاوت و نابرابر باشد       تواند يك مياما حق افراد مختلف،     . است
. در اين صورت، عدالت به معناي برقراري برابري ميان افـراد اسـت      ) هانخصوصيت مشترك بين آ   با توجه به  (باشد  

، بلكـه در صـورت نـابرابريِ       نيـست ) سـان در شرايط يك  (البته برابري فقط به معناي ميزان برخورداري مشابه افراد          
هـاي اجتمـاعي، مـستلزم    ، تحقق عدالت و برابري فرصـت )ساندر شرايط يك(عدالتي ميان افراد   شرايط و وجود بي   

به دليل تفاوت در ميزان عمـل و نـوع   (لذا، اگر حق و تكليف افراد . هاي مختلف استمنديدسترسي به مزايا و بهره 
گونه نابرابري هرگز اما اين.  باشد، در اين صورت عدالت با نابرابري همراه استنابرابر و متفاوت) خصوصيات فردي

به معناي ظلم نيست بلكه با عدالت قابل جمع است، يعني هركس متناسب با وسع و حاصل تلاش خود، بايد از حق 
  .و پاداش يا جزاي مناسب برخوردار گردد

رار دادن هر چيزي در جاي خود بدانيم، در اين صورت شامل  اگر عدالت را در معناي بسيار عام آن، يعني ق -63
اما عدالت در معناي خاص، بر حسابگري، دقت اعطا و حرمانِ مناسبِ حق هر كس         . رأفت و احسان نيز خواهد بود     

ي دقيـق و عادلانـه و بخـششِ    كه رأفت و احسان، فراتر رفتن از اين نوع مواجهـه         در حالي . و هر چيز، استوار است    
به هر حال، تكميل و اتمام روند تكوين و تعـالي فـرد و جامعـه، در    . تر از حق و افزون بر حساب و كتاب است      بالا

ي بـين خـدا و   كه در رابطهگرو آن است كه، علاوه بر عدالت، رأفت و احسان نيز در روابط بشري وارد گردد، چنان         
  .ي الهي مبناي رشد آدمي استانسان نيز رحمت و لطف واسعه

و نيكـو تـرين   ) الاسـماء الحـسني  (  خداوند جمـال مطلـق و داراي نيكـوترين نـام هـا            كريم به تعبير قرآن     -64
و بهترين تناسب و هماهنگي     ) 7سجده،  ( است، او هر چيز را با نيكو ترين وجه آفريد         ) احسن الخالقين ( آفرينندگان

، زيبـايي تركيـب انـسان و      )7،  6: ؛ ق 12: ؛ فـصلت  6: صـافات (زيبايي آسمان و ستارگان   . را به هستي بخشيده است    
و والايش مطرح اسـت تـا        تصعيد   در زيبايي شناسي اسلامي اصل    ). 60،  6: نحل( صورت او، زيبايي ساير جانداران    

                                                

 »لاتكن عبد غيرك و قد جعلك االله حراً«: مورد توجه قرار گرفته است) ع(اين نكته در سخن حضرت امير. 199
 .31ي نهج البلاغه، نامه ـ .)ي غير خود مباش؛ چه، خداوند تو را آزاد قرار دادبنده(
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هنر در حقيقت، مظهر خلاقيت هاي بـشر اسـت كـه        . واقعيات حيات در پشت پرده زيبايي هاي ظاهري پنهان نماند         
 تـأثير  - آفريننده نبوغ و استعداد هاي هنري- حركت تكاملي انسان به سوي خداوندشناخت و بهره برداري از آن در 

بايد توجه داشت كه تمايل و گرايش آدمي به زيبـايي و   ). 268 -269، صص   1383ابراهيم زاده، عيسي،    ( عميق دارد 
سـب بـراي انحـراف و    اي منا تواند زمينه ساز رشد و تعالي و كمال انسان شود، ممكن اسـت زمينـه     هنر چنان كه مي   

  .انحطاط و لغزش نيز باشد
مقصود از عنصر عينـي  .  ارزش زيباشناختي، در متون اسلامي، با دو معيار عيني و ذهني مطرح گرديده است          -65

عنـصر ذهنـي در   . گردانـد در زيبايي اين است كه امر زيبا، خود از خصاصي واقعي برخوردار است كه آن را زيبا مي 
علاوه بر دو معيار عيني و ذهني در امر زيبايي، . دهدكننده را در آن نشان مي      نقش ادراك و ادراك    زيبايي نيز، سهم و   

. شودها با توجه به غايت هستي يا هدف زندگي آدمي تعيين ميتوجه به غايت نيز مطرح است و در هر حال، زيبايي
طوري كه قـسمت مهمـي از    كرده است، بهطور فطري در وجود انسان خلق   دوستداري زيبايي و جمال را خداوند به      

  .دهدزندگي آدمي را توجه به امور زيباي ظاهر و باطن تشكيل مي
طور كلي چهار نظريـه  به. شناسي استي ارزش يكي از مباحث فلسفي در حوزه    (Aesthetic)شناسي  بحث زيبايي 

.  در توضيح ماهيت زيبايي طرح شده است   گرايي است كه  ي اول آن عين   نظريه. شناسي وجود دارد  ي زيبايي در زمينه 
در سـطح اول گفتـه   . ها به وجود خارجي اشيا و امور نسبت داده شده استدر اين نظريه در دو سطح ماهيت زيبايي    

يعنـي  . يعني مفاهيمي مانند اسب، آب، قلم  . هستند) معقول اول (هاي زيبايي از نوع مفاهيم ماهوي       شود كه ارزش  مي
در سطح دوم، زيبايي معقول ثاني است به اين صورت . هاستارجي دارند و آدمي قادر به درك آن     ها مابه ازاي خ   آن

كه اين مفاهيم وجود خارجي مستقل ندارند، يعني زيبايي دروني شيئ حامل نيست، بلكه شيئ خـارجي بـه زيبـايي          
فت در كنار حيوان وجود     اين ص . براي موجودي چون اسب وجود دارد     » امكان«زيبايي مانند صفت    . شودمتصف مي 

لـذا، در سـطح دوم   . شـود اي اسـت كـه امكـان از آن انتـزاع مـي       خارجي ندارد، اما ماهيت وجودي اسب بـه گونـه         
يعني . وجود مستقل خارجي ندارند بلكه وصفي است قابل حمل به شيئ) زيباي(ها گرايانه، ارزششناسي عينارزش

هاست كه زيبايي به به سبب وجود برخي ويژگي» اي جويبار زيباست  صد«و  » قناري زيباست «شود كه   وقتي گفته مي  
به سخن ديگر، زيبايي عيني است و در خارج وجود . شودها انتزاع ميدر واقع زيبايي از آن. شودها نسبت داده ميآن

ي با ديدگاه برخي از گراياين سطح از عين. ي اين كه منشأ انتزاعشان در خارج استدارد اما نه مستقلاً بلكه به واسطه
  200.متفكرين مسلمان تناسب دارد

هـاي  ي ديگري كه بين علماي مسلمان وجود دارد زيبايي را علاوه بر شيئ خارجي به تمايلات و ويژگي                 نظريه 
از نظر اين گروه زشتي و زيبـايي امـري كـاملاً عينـي نيـست و ذهـن در آن           . دهندذهني و عاطفي مدرك نسبت مي     

هـايي اسـت كـه دسـتگاه     ها داراي ويژگـي هاي طبيعت مانند آسمان و ستارگان و مانند اين    ا زيبايي زير. دخالت دارد 
به سـخن  . نمايد كه اين ادراك زيبايي در حيوانات وجود داشته باشددهد و بعيد ميادراكي ما را تحت تأثير قررا مي  

خوبي و بدي كـه در يـك   . ك بستگي داردهاي شيئ و از سوي ديگر به ذهن مدرديگر، زيبايي از يك سو به ويژگي 
علامـه  . ي مدركـه اسـت  ي طبيعي است همان ملايمت و هماهنگي و يا عـدم ملايمـت و همـاهنگي بـا قـوه               خاصه

درون ذاتي و برون (علامه جعفري نيز با اين تعبير كه زيبايي يك حقيقت دوقطبي . طباطبايي به اين نظر گرايش دارد
ايش دارد  نبايد تصور كرد كه ورود عنصر ذهني در تفسير ماهيت و حقيقت زيبايي بـه  ، به اين نظريه گر    )ذاتي است 
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) هـاي خـاص  مدرِك با ويژگي(و ذهن ) مدرك با خصوصيات ويژه(ي عين زيرا بين دو جنبه . گرددنسبيت منجر مي  
  201.ورد آاين هماهنگي ذاتي نوعي اطلاق را به همراه مي. يك هماهنگي بين و تلائم و هماهنگي است

ويژه  سياره ي زمين، از آن حيث كه وسايل و امكاناتي براي زندگي آدمي است، حكـم ابـزاري                 طبيعت، به  -66
: اما در كنار ارزش ابزاري طبيعت بايد دو نكته را مورد نظر قرار داد. مناسب را براي تحقق غايت آفرينش انسان دارد

ي بنابراين طبيعت، ابزاري براي استفاده . گرايانه است فهومي غايت كه تعبير ابزاري بودن طبيعت، ناظر به م       نخست آن 
طوري كه اين تصرف آگاهانه و روشمند، در شرايط طبيعي محيط زندگي و به منظور            بهينه در زندگي آدمي است؛ به     

ي نبـه ي دوم اين است كه طبيعت بـه ج نكته .ي زندگي انساني، به جدال با طبيعت و تخريب آن منجر نگردد         توسعه
هـاي آن، نـشانه و نمادهـايي از     از اين حيث، طبيعت و پديـده      . اي نمادين نيز دارد   ابزاري محدود نيست، بلكه جنبه    

هـا، عـلاوه بـر تـسخير و     اند، كه درك و فهم آن اقتدار، حكمت، لطف و رحمت خداوند و به تعبير قرآن آيات الهي           
  تصرفشان، بايد مورد نظر قرار گيرند، 

. ي اديان توحيدي و ابراهيمي استي اعتقادي مشترك همه    خداوند يگانه، معاد و نبوت عامه، هسته        باور به  -67
هاي اخلاقي و انساني نيز ي الهي و پاسداشت اصول و ارزش      چه لزوم عبادت و اطاعت خداوند، رعايت تقوا       ، چنان 
ران حاضر همانا اسلام به معناي خـاص آن  در دو) به معناي اخص(البته، دينِ حق . ها مورد تأكيد است   ي آن در همه 

اسلام دين خـاتم  . آيدي شرايع توحيدي به شمار مياست كه با دو خصوصيت جهاني بودن و جاودانگي، خاتم همه 
سـنن  «چنـين قـانوني بـر    202. اسـت ي يك قانون اساسي فرازمان و فرامكان اين دين دربردارنده. است) اتم و اكمل (

بيان قرآن در مورد حقايق اعتقادي، اصول . استوار است» فطرت پاك انساني«و » ثابت طبيعتقوانين «و » جاويد الهي
  .اخلاقي و قوانين كلي زندگي آدمي تمام و كامل است و اعتبار و صحت آن به وقت و مخاطب معيني محدود نيست

  
هـا نظـام ارزشـي    ر تداوم آنرا تأييد و د) مبتني بر فطرت الهي(هاي عام و عقلاني انساني       دينِ حق، ارزش   -68

هـاي  ي مبـاني و ارزش مجموعـه (لذا انتظار از دينِ حق آن است كه نظام معيار مورد نياز         . كندخاصي را تأسيس مي   
اين نظـام  . را ارائه دهد) حيات طيبه(براي زندگي شايسته بر اساس دين ) هامبتني برتعاليم دين الهي يا سازگار با آن    

هـاي امـور اجتمـاعي و    ي عرصـه به همه) اسلام(ي ابعاد زندگي انسان است؛ زيرا دينِ حق         مهمعيار ديني ناظر به ه    
اي از ؛ هرچند نـسبت بـه پـاره   )نفي سكولاريسم(فردي، دنيوي و اخروي، مادي و معنوي زندگي بشر پرداخته است  

ده است، اما در عين حـال، بـا   ي كليات اكتفا و نسبت به بخشي ديگر، جزئيات را نيز ذكر كر   ها، به عرضه  اين عرصه 
ي نيازهاي انسان، بدون تكيه بـر ايـن   گويي به همهي بشري، دين هرگز درصدد پاسخ  توجه به توانايي عقل و تجربه     

لذا، جامعيت ديـن در  . نمايدي بشر ايفا ميرا براي عقل و تجربه) گزينو نه جاي(آيد و نقش مكمل     توانايي، برنمي 
المعارفي از جامعيت دين و انتظار حداكثري از تلقي دائرة(هاي بشر ي پرسشاسخ دين به همهي امور به معناي پهمه
  . ها نيست، بلكه مربوط به هدايت آدمي به ساحت ربوبي استي عرصهدر همه) آن

. كنـد هاي هستيِ تصرف در عـالم طبيعـت دعـوت مـي        ي علم و معرفت و فهم واقعيت       دين ما را به عرصه     -69
هـا  هـاي فكـري بـشر و تكيـه بـر تجـارب متـراكم انـسان        ي ظرفيـت به خلاقيت و ابداع و استفاده از همه     چنين  هم

ي جامعه و هدايت شئون مختلف حيات بشري، دين با اكتفا به بيان اصـول و كليـات                ي اداره در حوزه . خواندفرامي
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ي اجتهـاد   احكـام شـرعي بـر عهـده       براي تعيين مرزهاي غيرقابل تخطّي و واگذاري شناخت تفصيلي          ) ثوابت دين (
ي عرف جوامع و رأي و اجمـاع عقـلا در غيـر احكـام عبـادي بـا بـه          ، ملاحظه )متناسب با مقتضيات زمان و مكان     (

و مجاز شـمردن تقنـين و تـشريع در ايـن منطقـه در        ) الفراغةمنطقـ(اي وسيع به نام مباحات      رسميت شناختن منطقه  
ي شـرعي برحـسب   ي محدود ساختن موقت احكـام اوليـه و ثانويـه         ي اجازه چهارچوب معيارهاي ثابت ديني و حت     

ي حاكميـت اسـلامي از سـازوكار عقلايـي     ، و با تأكيد بر استفاده    )توسط ولي امر مسلمين   (ي اسلامي   مصالح جامعه 
 نتـايج  مندي مناسب و كامل ازو نتايج تحقيقات علمي ونظرات كارشناسان با تجربه، هم بر بهره      ) خرد جمعي (شورا  

   .اصرار دارد) ها با نظام معيارالبته به شرط سازگاري آن(ي متراكم بشري و هم به ابداع و نوآوري خردورزي و تجربه
پـذير اسـت و مطالـب آن     هـا فهـم   ي انـسان   زبان دين، زباني است براي همگان، كه هماهنگ و براي همـه            -70
به اين معنا كه سخن گفتن قرآن بر اساس فرهنگ مـشترك  . تهاسها و مكانشمول و قابل فهم براي همه زمان     جهان

هاسـت و  مخاطب اصـلي قـرآن فطـرت انـسان    . مردم، يعني همان فرهنگ مبتني بر فطرت پايدار و تغييرناپذير است         
اسلام دين تمام مردم است، چرا كـه بـا انـواع برگزيـدگي و            . هاسترسالت اصيل آن نيز شكوفا كردن همين فطرت       

گرايي محدود آميز و نخبهپروري تبعيضومي و طبقاتي و جنسي به مقابله برخاسته و از هرگونه خواصهاي قتبعيض
  . كننده روي برتافته است

، با تلقـي  )ي امور مربوط به هدايت آدمي نسبت به همه  (نگر  مند، جامع اي است نظام  معارف ديني، مجموعه   -71
ها و اجزاي حيات فردي و جمعي انسان در نسبت با ي مؤلفهل همهاي از حيات بشري ـ يعني تجزيه و تحلي منظومه

فهم روشمند از منـابع معتبـر دينـي    (هدفمند ـ متكي بر اجتهاد  يديگر و تبيين كل زندگي به عنوان يك مجموعهيك
كـه  ي فقـه و اخـلاق فـردي و جمعـي، بل    هاي تكليفي در حـوزه يعني كتاب، سنت و عقل، كه نه تنها استنباط گزاره    

داراي عناصـري ثابـت و   (، پايـا  )شناخت و تبيين نظام معارف ديني در شئون اصلي حيـات بـشر را بـر عهـده دارد           
معرفت (، هماهنگ با فطرت )پذيري روش شناسي اجتهادقابل تحول بر اساس تكامل  ( و در عين حال پويا      ) جاودان

به عنوان حجت (روشن عقل نظري و عقل عملي و متكي بر احكام قاطع و ) و گرايش ربوبي سرشته در وجود انسان
ي عقـل  و هدايت كننـده ) در مقام استخراج و استنباط روشمند از منابع وحياني      (مند از عقل استكشافي     ، بهره )باطني

 واقعيت وحياني ).ي آن به زواياي زندگي بشرهاي بندگي خداوند و توسعهاي براي يافتن شيوهبه عنوان قوه(ابزاري  
يني جاودانه و پاياست و شناخت انسان از اين واقعيت وحياني پويا است يعني انسان در مقام اسـتخراج و               معارف د 

  .استنباط از واقعيت وحياني پويا است و هر لحظه به حقايق تازه اي دست مي يابد
يعـي و علـوم   هاي نظري يا كاربردي انواع علـوم طب يعني يافته (بشر با پذيرش نتايج و دستاوردهاي عقل ابزاري         

ها، قوانين و نهادهاي مدني محصول خـرد جمعـي و   ها و آداب، هنجارهاي مبتني بر آنانساني ـ اجتماعي و فنĤوري 
ـ البته در صورتي كه با نظام معيار مبتني بر معارف ديني سازگار باشند ـ دين و  ) تجربه و خلاقيت بشر در طي زمان

به سخن ديگر، اصول معارف دين بـر عقـل و   . آوردها به شمار نمي   قيب آن معرفت ديني را به مثابه جايگزين و يا ر        
  . گرايي، تقليد سوزي و دانش پروري استوار استستيزي، عقلفطرت مشترك انساني و اساس تعاليم آن بر جهل

بستگي عقل و وحي و وجود اين دوگونه معرفت را در راسـتاي كمـال انـسان ضـروري      اسلام در ذات خود هم 
ديگرند و بر عقل و وحي در اسلام متضامن يك. نشيندورزي، پيام وحي نيز به بار نمي   كه بدون عقل  داند، كما اين  مي

روي هم متضمن كمال انساني هستند، لذا، دين اسلام با عقل، عرف و مـصالح انـساني تلائـم دارد و همـين عامـل،            
  . دهدسازگاري آن را با شرايط زماني و مكاني افزايش مي
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ديگر نكرده است و فراموشي دنيا براي آخرت يا ناديده گرفتن گاه دنيا و آخرت را فداي يك     دين حق، هيچ   -72
نيل به سعادت جاويد اخروي تنها از مسير ايمان و عمل صالح در همين زنـدگي       . داندآخرت براي دنيا را جايز نمي     

  . ددنيا ميسر است و تحقق حيات طيبه بايد از همين سرا آغاز گرد
هاي فردي، اساساً ديني اجتماعي است و احكام و قوانين اجتمـاعي، سياسـي،          اسلام، علاوه بر توجه تام به جنبه      

تقدم حـق   «و  » شريعت سهله و سمحه   «،  »احكام ولايي «اين قوانين با رعايت اصولي نظير       . اقتصادي و حقوقي است   
ظيم شده است تا سعادت كامل انسان در دنيـا و آخـرت   تن» لاضرر و لاضرار «و  ) در مقام تزاحم  (» جامعه بر حق فرد   

ي توسـعه و پيـشرفت در شـكل    لذا مقوله. ها به دست آيددر پرتو عمل به آن) ي مراتب و ابعادحيات طيبه در همه   (
جامع آن نه تنها از ديد دين حق مغفول نمانده، بلكه بخشي از رسالت انبيا و اولياي الهي است كـه در عـصر غيبـت     

هاي مادي و معنوي بر اين اساس، در نگاه ديني شاخص. با رهبري عالمان ديني و تلاش امت اسلامي ادامه يابدبايد 
اند و لذا نه تنها جمع بين التزام به نظام معيار ديني و حركـت بـه سـوي       توسعه و پيشرفت جامعه كاملاً در هم تنيده       

ي واقعيت عيني، مـستلزم  هاي ديني در صحنه و ارزشجانبه امري ممكن است، كه تحقق دينتوسعه و پيشرفت همه  
، داراي اهـداف و الگـوي   بديهي است اين نوع از توسعه. ي جامعه بر بنيادِ نظام معيار ديني است      جانبهي همه توسعه

ي دينـي  ي مطلوب جامعـه بنابراين براي تحقق توسعه. ي غربي بر اساس مدرنيته خواهد بود متمايزي از مدل توسعه   
با تأسيس ) با پردازش الگوهاي كاربردي منطبق با نظام معيار( دوران معاصر، علاوه بر داشتن طرحي روشن از آن       در

نهادها و سازوكارهاي متناسب با اين طرح، بايد مسيري متمايز با راه طي شده براي توسعه توسط جوامع مدرن غربي 
  . را بپيماييم

ي حيـات  بستر زمان از يك سو و ظهور حاجات جديد در عرصـه جاودانگي و ابديت متن اصلي وحي در         -73
فردي وجمعي از سوي ديگر، حضور مفسران آگاه و آشنا به اسرار و ژرفاي وحي را در كنار متن مكتوب وحي براي 

از . يابـد بخشد كه اين ضرورت در پيوند هميشگي و ناگسستني عترت با قرآن تحقق مـي ها ضرورت ميي زمان همه
مفسران و بيانگران اصليِ مقصود ) ع(ي معصومينگويي به نيازهاي انسان در هر زمان و مكان، ائمه       براي پاسخ رو  اين

كه باور به قرآن و عمل به تعاليم وحياني آن، مستلزم پذيرش ولايت پيامبر اند؛ چنانو مراد واقعي از آيات قرآن كريم   
گيري بناي دين اسـت،     كه اصل نبوت از اركان ضروري شكل      گونه  لذا همان . است) ع(ي معصومين و ائمه ) ص(اكرم

  آيدشمار مياصل امامت نيز از اركان ثبات و استمرار فهم معتبر دين به
هاي ثابت  دين، امر واحد و ثابتي است، كه اصول و احكام آن ناظر به نيازهاي ثابت و هميشگي بشر و جنبه-74

هاي ديگر حيات انـسان رخ   م، هرگز در معرض تغييراتي كه در عرصه       اند؛ لذاست كه اين اصول و احكا      هويت آدمي 
گـوي احتياجـات و مقتـضيات متغيـر     احكام فرعي دين نيز در اين چهارچوب ثابت، پاسـخ . گيرنددهد، قرار نمي  مي

قتـضيات  به عبارت ديگـر، م . ها موضوعاتي قابل تغيير هستندرو برخي از آناند و از اين  انسان در بستر زمان و مكان     
البته در چهارچوب اصـول و قـوانين    (تواند موجب تغيير موضوعات يا احكام مربوط به فروع دين           زمان و مكان مي   

  .شود) ثابت دين
مدارانه در چهـارچوب اصـول ثابـت ديـن و متناسـب بـا          در اسلام، كه دين خاتم است، براي حركت دين         -75

ند از منابع معتبر ديني يعني كتاب، سـنت و عقـل، كـه اسـتنباط     فهم روشم(مقتضيات زمان و مكان، سازوكار اجتهاد      
ي فقه و اخلاق فردي و جمعي و شناخت و تبيين نظام معـارف دينـي در شـئون اصـلي         هاي تكليفي در حوزه   گزاره

گويي به مسائل جديد يا كـشف تغييـر احكـام        تعبيه شده و همواره باب آن براي پاسخ       ) حيات بشر را بر عهده دارد     
ي اصول و معيارهـاي  التزام به اجتهاد موجب حفظ خردورزانه. مفتوح است) هابه سبب تغيير موضوعات آن     (شرعي
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ي نـاتواني از  اي كه دامن دين را به شـبهه گونههاي متغير بهيعني غفلت از واقعيت(گيري از تحجر ثابت دين و پيش  
يا تحير عموم مردم در مقـام  ي التقاط و بدعتن به ورطهشود و از غلتيدمي) گويي به مسائل بشر معاصر بيالايد  پاسخ

بـا  كند، كـه  اين سازو كار، نه تنها اصول و كليات ثابت دين را دگرگون نمي          . كندعمل بر اساس دين، جلوگيري مي     
 گويي به مسائل متغير از سوي نصوص ديني ثابت و برقراري ارتباط اسـلام هاي مختلف به دنبال پاسخ  اتخاذ رويكرد 

گويي به احكام مسائل نوپيـداي جهـان   رويكرد كشف و استنطاق متون ديني در جهت پاسخ    . با مقتضيات زمان است   
هاي متغير و امروز از طريق تفريع، كشف روح قوانين شرعي، تأكيد بر خصوصيات مشترك قوانين ثابت ديني و نياز         

ي بـه  توان در مسئلهي اين رويكرد را مي نمونه.ستاستفاده از نكات مورد توجه در ارتكازات عقلايي دوران شارع ا     
اين رويكرد از سـوي فقيهـان   . طور كلي مالكيت معنوي مشاهده كرد  رسميت شناختن حق اختراع و حق مؤلف يا به        

  . ، شهيد سيد محمد باقر صدر، شهيد مرتضي مطهري و ديگران دنبال شده است)ره(چون امام خمينيمعاصر هم
يي به اصول و مباني و اهداف اساسي موضوعات جديد بر اساس نگرش ديني و واگـذاري                گو پاسخ 203 رويكرد

با تأكيد بر تعديل و بازسازي تجارب و (هاي مستحدث اجتماعي به تجربه و علوم بشري بسياري از جزئيات و حوزه
سازوكار اجتهاد براي  بر اساس 204هاي مطرح شده، دو نمونه از رويكرد)ي اصول دينيهاي بشري در محدودهديدگاه
) مطرح شده از سوي شهيد صدر،    (الفراغ  ۀي منطق ـدر نظريه  .هستندگويي مناسب دين به مسائل متغير اجتماعي      پاسخ

در آن وجـود نـدارد و   ) وجـوب و حرمـت    (ي وسيعي از زندگي بشر را ديد كه حكم الزامي شـرعي             توان منطقه مي
هـاي علمـي و تجربيـات و       گذاران دولت اسلامي بر اساس كارشناسي     ني لا اقتضاء در دسترس قانو     صورت اباحه به

هـاي مـديريت كـلان جامعـه را نيـز        هاي ايشان در عرصـه    و ديدگاه ) ره(ي امام خميني  سيره. هاستمصلحت سنجي 
  .توان در اين رويكرد قرار دادمي

اي روشـن و  بشر و ساختن آيندهي رسالت تاريخي پيامبران، طرح مستقلي براي زندگي  دين اسلام در ادامه    -76
طور كامل تحقق يافته است و نه بر الگوهاي مادي مـدرن        ي اسلام، به  اين طرح نه در گذشته    . متعالي ارائه داده است   

ي رسد و تحقق كامل آن را بايد در آينـده  ي ظهور مي  كند؛ بلكه با تلاش مسلمانان در طول تاريخ به منصه         تطبيق مي 
قرآن خلافت زمين از سوي صـالحان و امامـت   . انتظار كشيد) ي عدل مهدوياني جهاني، برپايهي آرمجامعه(موعود  

كند كـه  ي جهاني ترسيم ميدهد و متون اسلامي تصويري از جهان را فراروي جامعه آنان بر سراسر گيتي را نويد مي      
يـابي  زمـان قابـل دسـت   جا و هـم در آن، رفاه، امنيت، آرامش، صلح، علم و ديگر مظاهر سعادت مادي و معنوي يك        

ي قرآن مسئول و متعهـد بـه تغييـر      بيند و خود را به فرموده     اي را فراروي خويش مي    اي كه چنين آينده   جامعه. است
اي شناسد، با چشم دوختن به چنان مقصدي، رسالت تاريخي خودرا تلاش براي ساختن مرحله سرنوشت خويش مي  

  . گيردكار ميهاي خود را بهها و تلاشي ظرفيتند و در اين مسير همهدااز آن تمدن نوراني و باشكوه مي
حكومت الهي و وحدت رهبـري سياسـي و رهبـري دينـي در      ي اعتقاد به امامت، تشكيلترين فلسفه اصلي -77
لـذا ضـرورت همراهـي عتـرت بـا قـرآن پـس از        . ي اسلامي براي جلوگيري از تفكيك دين و سياست است    جامعه
ي جامعه مطـابق بـا مـوازين الهـي توسـط امامـان              شود؛ كه اداره  تنها در تبيين حقائق وحي خلاصه نمي      ) ص(پيامبر

ي دينـي، پيـامبران الهـي و    آيد؛ لـذا در انديـشه  شمار ميو ولايت بر امور اجتماعي نيز از علل مهم آن به       ) ع(معصوم
 بر جامعه را بر عهده دارند كه تحقق عينـي  جانشينان معصوم ايشان، بر اساس نصب الهي مسئوليت رهبري و ولايت    

                                                

 

 كه رويكرد مختار اين مجموعه در - )1385ني، نقد و نظر، به محمدتقي سبحا. ك.ر(رويكرد تمدن سازي را . 204
  .ي اين رويكردها شمردتوان از جمله مي-مواجهه با چالش سنت و مدرنيته است
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اين مسئوليت، از جمله منوط به پذيرش عموم افراد جامعه و خواست ايشان براي حاكميت معيارهاي ديني برشـئون      
ايشان به موازات مأموريت دريافت، تبيين، تفسير و تبليغ پيام وحـي، بايـد رسـالت اجـراي        ). بيعت(اجتماعي است   

بـه  (، ولايـت امـر   )ع(در عصر غيبت امـام معـصوم  . ايفا كنند) در صورت وجود شرايط   ( را نيز    احكام و حدود الهي   
الشرايط نهاده شـده تـا در چهـارچوب قـوانين شـرعي      ي فقيهان جامعبر عهده) ي اسلاميي امور جامعهمعناي اداره 

وضـوعات جديـد اجتمـاعي بـه حـاكم      و با استفاده از اختياراتي كه اسلام براي مواجهه بـا م  ) احكام اوليه و ثانويه   (
نسبت به برپايي حكومت ديني و استقرار آن ـ بر اساس پذيرش و اقبـال   ) احكام ولايي(اسلامي تفويض كرده است 

مـسئوليت اصـلي    در راسـتاي ) رهبري و ولايت سياسي(جا كه اين رسالت از آن. عموم مردم ديندار ـ اهتمام ورزند 
 در مسير قرب الي االله و رفع موانع آن ـ است، حكومـت دينـي وظيفـه دارد بـراي      يعني هدايت مردم ـ رهبران الهي

ي مردم در مسير قرب الي االله و رفع موانع تحقـق حيـات طيبـه، تمـام امكانـات و        كمك به حركت آزادانه وآگاهانه    
  . كار گيردسازي هدايت آحاد مردم بهاختيارات خود را براي زمينه

 هدايت الهي و شناخت مضمون دعوت پيامبران براي حركت اختياري به سوي كمال      انسان پس از توجه به     -77
هـاي  چنـان بـر اصـول ارزش   ، در صورتي كه به مقتضاي فطرت پاك الهي خود هم     )قرب الي االله  (ي خويش   شايسته
 مثبت دهد و تواند با خردورزي به اين دعوت پاسخباقي باشد، مي...) طلبي، انصاف، شكرگزاري و   نظير حق (انساني  

و تصميم و عزم جدي براي ) هاي مبتني بر دين حقمباني و ارزش(ي نظام معيار با ايمان ـ انتخاب آگاهانه و آزادانه 
ي ابعاد، از طريق انجام اعمال صالح تعهد به اين نظام معيار ـ پويشي مداوم را براي تحقق مراتب حيات طيبه در همه

لذا اين حركت پويا و . ها آغاز كندو تكرار آن) هاي دين به عقائد، احكام و ارزش     بر مبناي ايمان  (فردي و اجتماعي    
 ، كسب بينش نسبت به )نياز حركتبه مثابه پيش(هاي اصيل انساني در آغاز راه پيوسته، مستلزم تحقق برخي از ارزش

و نيـز  ) محبـت و تـولا  (اي او ي عميق نسبت به خداوند و اولي، احساس و عاطفه )معرفت(نظام معيار الهي  خداوند و 
ي شخـصي و معنـوي در ارتبـاط بـا      ، داشتن تجربه  )تبرا(احساس دشمني نسبت به دشمنان خدا و دشمنان راه خدا           

هاي ديني در ابعاد گوناگون فـردي و  ي احكام و ارزشو پيروي از همه) عبادت و پرستش به معناي خاص (خداوند  
بوده و موجب تكامل و رشـد آداب، حـالات و صـفات اخلاقـي انـسان و            ) تقوا، تسليم و اطاعت   (اجتماعي حيات   

. خواهد شـد ) براساس قبول ربوبيت يگانه رب حقيقي انسان و جهان(پارچه تكوين و تعالي هويت او به شكلي يك     
، معرفت، ايمان، عبادت، عمل صالح، محبت(هاي مختلف نام دارد كه با مؤلفه) دينداري(چنين پويش مداومي، تدين    

در ابعـاد  ) درجاتي نظير اسلام، ايمان، ورع و يقين(و مراتب متعدد   ) تولا و تبرا، تقوا، تسليم، اطاعت، ادب و اخلاق        
قابـل تحقـق   ... و) عمل، حـالات و ملكـات   (ي شخصي، اخلاقي    ، تجربه )فقهي(، پيامدي   )عبادي(عقيدتي، مناسكي   

  . است
اسـتفاده  » خود«كار رفته است؛ گاهي نفس به معناي       وناگون به در قرآن كريم اين مفهوم مكرر و به معاني گ          -78

:  و آل عمران 286: بقره  (مراد شده است    » شخص«در برخي آيات از آن معناي       ). 25: و مائده    207: بقره(شده است   
ه ب» شخصيت دروني«در گروهي از آيات نيز به معناي . ؛ در اين معنا، تركيبي از روح و جسم منظور شده است       )145

: يوسـف (» امـاره «-در اين معنا، سه حيثيت از نفس ) 9:  و حشر7:  و شمس68 و 53: يوسف(كار گرفته شده است     
خود «يا » شخصيت«طور كلي، در قرآن نفس به به. مطرح شده است-) 27: فجر(» مطمئنه«و ) 2: قيامت(» لوامه«، )53

البته برخي از محققان اعتقاد دارند كـه ايـن   ) ح و نفس  ، رو 1384اي،  سيدمحمد خامنه . (شودانسان اطلاق مي  » جامع
  )1386باقري، . (مفاهيم ناظر بر حقيقت واحدي هستند

  : توان چنين برشمرددلايل اين انتخاب را مي-79 
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شود كه تحولات عمده آن در اختيار آدمي است؛ به بيان ديگر هويـت  هويت از جلوه هاي نفس محسوب مي    •
 .و متأثر از عمل فردي و جمعي انسان است و از اين منظر ارتباط وثيقي با تربيت داردواقعيتي تدريجي و شخصي 

شـاكله در قـرآن بخـشي از    . در اخلاق قرابت معنـايي دارد » ملكه«در قرآن و مفهوم   » شاكله«هويت با مفهوم     •
ق اعمـال بعـدي   الحصول است و خود بر تحقگيرد و لذا امري تدريجينفس است كه تحت تأثير عمل فرد شكل مي  

ملكه در واقع صفت و حالت ثابت و راسخ در نفس    . شوددر منابع اخلاقي نيز از مفهوم ملكه ياد مي        . گذاردتأثير مي 
 .انجامدگيري ملكه مييعني انجام مكرر عمل آدمي بطور آگاهانه به شكل. و محصول تكرار اعمال آدمي است

تعـابيري نظيـر جهـاد بـا نفـس و         . ي منفي نيز يافتـه اسـت      نفس در ادبيات ديني و اخلاقي عرفاني ما جلوه         •
 . ي منفي نفس استشود، ناظر به همين جلوهنفسانيات كه به اميال و مشتهيات معني مي

اي يافته و در ادبيات تربيتي و  مفهوم هويت امروزه در ادبيات روان شناختي و جامعه شناختي كاربرد گسترده            •
ي تجربـي و  تواند در ادبيات تربيتي داراي پـشتوانه هر شده است؛ به همين سبب، مي علمي امروز بسيار پر بسامد ظا     

    يـق پـذيري  قي دانـش تربيتـي، تح  به سخن ديگر، به سبب تناسب اين موضع با ادبيات علمي درحـوزه          . علمي شود 
 .تري نسبت به مفهوم نفس داردبيش

و مواجهـه بـا     . . . ) اي و جنسيتي، حرفـه  /نسيديني، ملي، قومي، ج   (يابي و تكوين انواع هويت      بحث هويت  •
  .ي اصلي عموم جوامع معاصر در شرق و غرب استبحران هويت اكنون مسئله

؛ لـذا  »ان االله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم       «: ي رعد آمده است   ي يازدهم سوره  گونه كه در آيه   همان-80
ي افراد برند، اما تغيير اين سرنوشت مستلزم تغيير در همه     بهره مي هر چند جوامع سرنوشتي دارند كه آحاد آن از آن           

بـر ايـن اسـاس ديـدگاه فردگرايانـه و          . جامعه است؛ يعني سرنوشت فرد و اجتماع بـه هـم گـره خـورده اسـت                
دهد مـورد  گرايانه مورد تأييد نيست؛ بلكه ديدگاه معتدل و بينابيني كه به فرد و جامعه، هر دو اهميت مي    جامعه

ديگر تأثير متقابل دارند به سخن ديگر، فرد و اجتماع در يك     ). بيني توحيدي ، جهان 1360مطهري،  (وجه است   ت
ترديدي نيست كه تباهي اجتماع از تكامل فـرد و تبـاهي فـرد از               . و سرنوشت اين دو به هم گره خورده است        

ه در اسلام بـه پاسـداري از ايـن    به سبب اين پيوند مستحكم بين فرد و جامع        . كندتكامل جامعه جلوگيري مي   
 در .ها و به اجابت رسيدن دعا مؤثر دانسته است پيوند تأكيد زيادي شده است و آن را در پذيرفته شدن عبادت           

يابد و اين چگونگي هم شامل كارهـاي  دهد رشد مياسلام موجوديت انساني از طريق كاري كه براي خدا انجام مي         
بدين گونه صلاح و فساد اجتماع به اعمال فرد و نيكـي و برتـري اخلاقـي و    . عيشود و هم كارهاي اجتمافردي مي 

بـه  ) ي الحيات جلد اول، باب دوم، فـصل پـنجم     ترجمه. (عملي او و بدي و پستي اخلاقي و عملي او وابسته است           
منكـر و  حج، نماز جماعت، خمس، زكات، امر بـه معـروف و نهـي از    : همين سبب، بسياري از احكام اسلامي مانند   

شـود و از سـوي ديگـر،    سو، موجب كمال فرد مـي انجام اين اعمال عبادي از يك. ها شكل اجتماعي دارندنظاير اين 
  .تعالي اجتماعي را به دنبال دارد

به جاي آن، در آثـار   » تعليم و تربيت  «و انتقاد از به كاربردن لفظ مركب        » تربيت«البته توجه به معناي جامع      -81
، Educationي با وضع ايـن اصـطلاح دوگانـه، در برابـر واژه    «به نظر برخي محققان،    . يشينه دارد محققان معاصر پ  

با اين همه، به كار بردن اصطلاح . اند اين تصور را كه مدرسه تنها جاي تعليم است، از اذهان عمومي بزدايند      خواسته
مراه كننده باشد؛ به اين معنا كه، ممكن است با تواند بر خلاف انتظار، گتعليم و تربيت خالي از نارسايي نيست و مي

 تـشكيل شـده   تربيـت  و  تعليميي جداگانهتوجه به ساختمان صوري لفظ، تصور شود اين مفهوم واحد از دو مقوله    
بـه نظـر دكتـر عيـسي      ). 338-9، ص 1372كاردان، اعرافـي و ديگـران،   (» است كه البته اين برداشت نادرست است      
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زيرا ... شودها مياي در تربيت انسان   رد اين اصطلاح مركب، در مقام عمل نيز باعث اشكالات عمده          كارب«زاده  ابراهيم
 نشود؛ بنابراين نيازي بـه لفـظ مركـب فـوق      تعليم نيست كه بعد شناختي نداشته باشد و در نتيجه شامل      تربيتيهيچ  

نسان و نيز دوگانگي عمل تربيت از همـان  ي دوگانگي وجود ا   ايم كه براي رفع هرگونه شبهه     نيست و ما ترجيح داده    
). 40 و39، صـص  1381(»  كه از جامعيت مطلوب نيز برخوردار است، استفاده كنـيم     تربيتي واحد و پرمعناي     كلمه

 براي تربيت در ديدگاه اسـلامي، بـر ايـن    ربوبي شدني چنين دكتر خسرو باقري با در نظر گرفتن مفهوم گسترده      هم
ي آن فهوم جامع و گسترده، تعليم در كنار تربيت قرار ندارد؛ بلكه در ضـمن و زيـر مجموعـه   باور است كه در اين م   

البته با (داند كه در سطحي فروتر، تعليم در كنار امور ديگري چون تزكيه است؛ هرچند اين موضوع را مانع از آن نمي
سازد و ي دانشي وجه غالب را مي، جنبهقرار گيرد و البته در اين صورت، در تعليم) تفاوتي نسبي و به صورت طيفي

  ).112، ص1380( » ي اخلاقيدر تزكيه، جنبه
  :در قرآن كريم برخي آيات به صراحت بر مسئوليت تربيتي خانواده تأكيد دارد -82

 مي كه است) 6/تحريم (ُ»ةالحجار و الناس وقودها ناراً أهليكم و انفسكم قوُا آمنوا الذين ايها يا«ي نخست آيه
 حفظ است  سنگ و انسان آن هيزم كه آتشي از را خود ي خانواده و خود ايد، آورده ايمان كه كساني اي« فرمايد

هنگامي كه «: در تفسير اين آيه فرمودند) ع(امام صادق. كار رفتن فعل امر در اين آيه، دلالت بر وجوب داردبه. كنيد
من از كشيدن بار مسئوليت خودم عاجزم؛ : گفتگريست و ميياين آيه نازل شد، مردي از مسلمانان نشسته بود و م

حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك و تنهاهم عما تنهى عنه : ام را هم بپذيرم؟ پيامبر فرمودندطور مسئوليت خانوادهچه
ها را  آنپرهيزي،چه كه خود ميكني، بخواني و از آنچه كه خود بدان عمل ميها را به آن كافي است آننفسك؛

مان را از آتش خشم چگونه خود و خانواده«: پرسيدند) ص(چنين وقتي اين آيه نازل شد، از پيامبرهم» .پرهيز دهي
 االله؛ خود كارهاي نيكو كنيد و ۀاعملوا الخير و ذكروا به أهليكم و أدبوهم على طاعـ«: فرمود» خدا بر حذر داريم؟

نيز در تفسير آيه ) ع(امام علي» .ي خدا بار آوريدها را مطيع و بندهيد و آني خود را به كارهاي نيكو بخوانخانواده
  » .ها را تربيت كنيدي خود را خير بياموزيد و آنعلموا أنفسكم و أهليكم الخير و أدبوهم؛ خود و خانواده«: فرمودند

كه برخي تفسيرها از در اين آيه، چنان. است) 233/بقره(» ً بِولدها و لا مولود لهَ بوِلدهِةلا تضُار والد«ي دوم آيه
اند، ضرر معناي عام دارد و آيه بر حرمت ضرر رساندن شوهر به زن و زن به شوهر و ضرر جمله تفسيرالمنار گفته

چنين معناي عام ضرر به فرزند شامل موارد گوناگون است؛ از جمله ترك هم. هر دو به فرزندشان اشاره دارد
، ترك تربيت و ترك آموختن چيزهايي كه آموختنش براي كودك لازم است و تركش زيان حضانت، ندادن نفقه
رساند، بر پدر و مادر شود كه تربيت كودك در اموري كه ترك آن زيان ميپس نتيجه مي. آوردبزرگي بر او وارد مي

  .واجب است و متولي آن پدر و مادر ـ هر دو ـ هستند
كه در تفسير تبيان و تفاسير ديگر گفته چنان) 132/ سوره طه(»  واصطبَرِ عليهاةِوأمر أهلك بالصلو«ي سوم آيه

استرآبادي نيز در . و اهل بيت او نيست؛ كه  مقصود تمام امت است) ص(شده است، مخاطب آيه، تنها پيامبر
ندان بالغ و مميز ي احكام به فرزاين آيه دلالت بر وجوب تعليم نماز و احكام آن و همه«: گويدالاحكام ميآيات

  » .توسط والدينشان دلالت دارد
  ؛)55/ مريم(»  و كان عند ربه مرضياة و الزكوةوكان يأمر اهله بالصلو«ي چهارم آيه
  )13/ لقمان(» و اذ قال لقمان لابنه و هو يعظه يا بني لاتشرك باالله ان الشرك لظلم عظيم«ي  پنجم آيه
  ؛)17/لقمان(» لمعروف وانه عن المنكر و اصبر علي ما اصابك وأمر باةيا بني اقم الصلو«ي ششم آيه
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دهد تربيت فرزنـد و  ي اخير نشان مي؛ كه چهار آيه)42/ هود(» يا بني اركب معنا و لا تكن من الجاهلين          «ي   هفتم آيه 
  )291-290به نقل از علم الهدي صص (رساند، بر والدين لازم است؛ چه كه به او زيان ميمنع كردن او از آن

عه و يحسن ادبه؛ حق فرزند بر حق الولد علي والده ان يحسن اسمه و يحسن من مرض«: اندفرموده) ص(پيامبر -83
در روايت ديگر » .ي خوب برايش فراهم آورد و ادبش را نيكو سازدآن است كه اسم نيكو بر او نهد، شيردهندهپدر

هيچ پدري، چيزي بهتر از ادب نيكو براي فرزندش به ارث نگذاشته «؛ »ما ورث والد ولداً خيراً من ادب حسن«: فرمودند
ما نحل والد ولداً من نحل افضل من ادب حسن؛ هيچ پدري براي فرزند خود «: فرمايدو در روايتي ديگر مي» .است
احسنوا ادبهم اكرموا اولادكم و «: چه در روايتي ديگر آمده استچنان» .گذاردجاي نمياي بهتر از ادب نيكو بههديه

من حق «: اندهم ايشان فرموده» .ها را نيكو گردانيد تا آمرزيده شويديغفرلكم؛ فرزندان خود را بزرگ بداريد و ادب آن
  » .الولد علي والده ان يحسن ادبه؛ از حقوق فرزند بر پدر اين است كه ادب او را نيكو گرداند

واي بر كودكان آخرالزمان از رفتار «: فرمودندنگريستند و ميان ميشده كه به بعضي كودك  هم چنين از پيامبر نقل   
لا من آبائهم المؤمنين؛ لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، وإذا تعلموا «از رفتار پدران مشركشان؟ فرمودند : پرسيدند. پدرانشان

، از رفتارپدران مسلمانشان كه نه؛ »أولادهم منعوهم، و رضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا، فأنا منهم برئ و هم مني براء
كنند و ها را منع ميآموزند آنمي) اين امور را (آموزند و هرگاه فرزندانشانها نميچيزي از فرائض و واجبات ديني به آن

  ».ها نيز از من بيزارندها بيزارم و آنپس من از آن.  شوندها به كسب متاع ناچيز دنيوي راضي مياز آن
  حب نبيكم، و حب أهل بيته، و قرائـهِ القرآن؛ فإن حملـه : ادبوا اولادكم على ثلاث خصال«: اندان فرمودهچنين ايشهم

محبت پيامبرتان و : القرآن في ظل االله، يوم لا ظل إلا ظله، مع أنبيائه و أصفيائه؛ سه خصلت را در فرزندانتان بپروريد
گاه و سايباني جز سايبان خداوند نيست، رآن در روز قيامت، كه هيچ پناهخاندان وي را و خواندن قرآن را؛ كه عاملان به ق

  » .اندي او زير چتر لطف و سايبان رحمت خداوند، در امانبا پيامبران و بندگان برگزيده
 و شره و بخيره الدنيا عاجل في اليك مضاف و منك انه تعلم فان ولدك حق اما و«: نيز فرموده اند) ع(     امام سجاد

حق فرزندت بر تو آن است كه بداني او  طاعته؛ علي المعونه و ربه علي لهالدلا و الادب حسن من وليته عما مسؤول انك
شود و در قبال ولايتي كه بر او داري، نسبت به ادب نيكو و اش در دنيا، به تو منسوب مياز توست و خوبي و بدي

  » .اش از خدا، مسئوليفرمانبرياش به راه پروردگار و كمك به او در راهنمايي
تجب للولد علي والده ثلاث خصال اختياره لوالدته و تحسين اسمه و المبالغه في «: اندنيز فرموده) ع(    امام صادق

تأديبه؛ واجب است پدر در حق فرزندش سه چيز را رعايت كند؛ مادر خوبي براي او اختيار كند، نام خوبي بر او بگذارد و 
  .  نهايت تلاشش را مبذول دارددر تربيتش

حق  يعني القرآن؛ يعلمه و ادبه يحسن و اسمه يحسن أن الوالد علي الولد حق «:اندنيز فرموده) ع(المؤمنين     امير
  » .فرزند بر پدر آن است كه نام نيكو بر او بگذارد و او را نيكو ادب كند و قرآن را به او بياموزد

حرم «: كندكه شيخ صدوق آن را نقل ميايات برحرمت ترك تربيت دلالت دارند از جمله روايتيچنين بسياري از رو     هم
 و إبطـال  ةاالله تبارك و تعالى عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوقير الله عز و جل و التوقير للوالدين و كفـران النعمـ ـ          

لعقوق من قله توقير الوالدين و العرفان بحقهما و قطع الأرحام و الشكر و ما يدعو من ذلك إلى قله النسل و انقطاعه لما في ا          
 لعله ترك الولد بر هما، و حرم االله تعالى الزنا لما فيه من الفساد من قتل الأنفس و         ترك التربيه الزهد من الوالدين في الولد و       

لفساد، و حرم االله      عـز و جـل قـذف     و فساد المواريث و ما أشبه ذلك من وجوه ا       ترك التربيه للأطفال  ذهاب الأنساب و    
 و ذهاب المعارف و ما فيه مـن الكبـائر و   ترك التربيهالمحصنات لما فيه من فساد الأنساب و نفي الولد و إبطال المواريث و         

را ويژه پدر نسبت بـه تربيـت فرزنـد    ي والدين بهالعلل التي تؤدي إلى فساد الخلق اين روايت و روايات بسيار ديگر وظيفه            
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ي حق فرزند مطرح است و مسئوليت الهي پدر در اداي اين حق نيز ها مسئلهخصوصاً كه در بعضي از اين نقل   . كندثابت مي 
  ).295-292به نقل از همان، صص(در بعضي موارد ذكر شده است 

ن با والدين حق تقدم در انتخاب نوع آموزش فرزندا«: گويدي جهاني حقوق بشر مي اعلاميه26ي  ماده3 بند -84
در . طور صريح از مسؤليت اصلي والدين در تربيت كودكان سخن گفته است به1989كنوانسيون حقوق كودك » .است
والدين يا قيم قانوني، مسئوليت اصلي براي رشد و پيشرفت كودك را «دارد كه  اين كنوانسيون ابراز مي18ي  ماده1بند 

ي حقوق بشر اسلامي  اعلاميه7ي بند الف ماده» .ي كودك استن منافع عاليهي آنااساسي ترين مسئله. بر عهده دارند
هر كودكي از بدو تولد، حقوقي بر گردن والدين، جامعه و دولت در محافظت و تربيت و تأمين «دارد كه نيز مقرر  مي

والدين و كساني كه از نظر قانون «: افزايددر بند ب همان ماده مي» ...هاي مادي و بهداشتي و تربيتي خود داردنيازمندي
ي والدين هستند، حق انتخاب نوع تربيت فرزندان خود را دارند؛ آنان بايد تربيتي را برگزينند كه منافع و منزلهشرع به

در قوانين رسمي  )1386به نقل از انصاري (».هاي اخلاقي و احكام شرعي تأمين نمايدي فرزندان را در پرتو ارزشآينده
ما  نيز بر اين موضوع كه تربيت فرزندان تكليف والدين است تأكيد شده است؛ زيرا والدين با جلب منافع و كشور  

بنابراين تربيت فرزندان تكليفي . آورنددفع زيان در طول حيات فرزندان خود موجبات رشد و تعالي آنان را فراهم مي
رشد و تعالي نوباوگان .  يا سستي در آن يا فروگذاشتن نيستوجه قابل انتقال به غيري والدين است كه به هيچبر عهده

هاي زيادي متوجه جامعه خواهد موقع و درست اين تكليف است؛ وگرنه آسيبي اسلامي، متوقف بر اداي بهجامعه
ها براي اداي اين اهميت اين تكليف تا جايي است كه دولت اسلامي در صورت فقدان اوليا يا عدم صلاحيت آن. شد

كه دولت بايد هرگونه كم كاري والدين را در تكاليف چنان. شودها وارد عمل ميكليف مهم، به عنوان جانشين آنت
  . گيري كندتربيتي خود متذكر شود و در صورت لزوم به شكل قضايي پي

هاي مدني هاددهد كه نظام تربيت در ايران و جهان اسلام از ن بررسي تاريخ تربيت در ايران و اسلام نشان مي-85
گيري تمدن اسلامي، بر ي شكلسازي در جهان اسلام در قرون ميانهنهضت مدرسه. ويژه وقف، بسيار بهره برده استبه

اند و اقدامات تر در ساخت و ايجاد مستقيم مدارس دخالت كردهها كمي نهاد وقف شكل گرفته و دولتبنياد توسعه
نامه انجام شده ها بوده و با تدوين وقفتر ناشي از تمايلات شخصي آن بيشمند در اين زمينه همدولتمردان علاقه

گيري از منابع مالي يا اقتدار حكومتي در جريان رغم بهرهها و ربع رشيدي عليها، المستنصريه، نوريهنظاميه. است
  .تأسيس، در خصوص مسائل اقتصادي و تداوم حيات مؤسسه، مستقل و خودكفا بودند

  
  
  
  
  
  
  

  والحكيمه
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  مقدمه

از جريـان تربيـت در هـر جامعـه، نيازمنـد آن             » تربيت رسمي و عمومي   «ي بخش   هدايت شايسته   

ي هاي مدلل و مدون، تبيين چيستي، چرايي و چگونگي آن را بر پايـه           ارهاي از گز  است كه مجموعه  

ي تربيتي خاص آن جامعه، بر عهده گيرد تا هدايت، جهت دهي و اصلاح مداوم ايـن بخـش               فلسفه

  . اي صورت پذيردمهم از جريان تربيت با توجه و التزام به چنين مجموعه

با توجه به چنـد  »  جمهوري اسلامي ايراني تربيت رسمي و عمومي درفلسفه«ضرورت تدوين   

  :شودي ذيل آشكارتر مينكته

هـاي اجتمـاعي ـ امـري تاريخمنـد اسـت كـه بايـد متناسـب بـا           تربيت رسمي ـ نظير ساير پديده -1

وجـود  مقتضيات زمان و مكان، تكوين و تحول يابد؛ لذا، الگوي نظري واحد و جهان شـمولي از آن   

وجود الگويي يگانه از تربيت رسمي، سبب شده است تـا الگـوي نظـري      البته تصور نادرست    . ندارد

هاي تربيتي ديگر جوامع جهان نيز گـسترش يابـد؛ در حـالي كـه،               رايج در كشورهاي غربي، در نظام     

ي توسعه و تحول مناسبي را براي جوامع غير غربـي فـراهم     تواند زمينه چنين الگويي از يك سو نمي     

ي فرهنگي و تاريخي خـود و انفعـال   ند موجب انقطاع اين جوامع از پيشينهتواآورد و از دگر سو مي    

تـوان نتيجـه گرفـت كـه هـر          بر اين اسـاس مـي     . ها نسبت به فرهنگ مسلط جهاني شود      فرهنگي آن 

ي خـويش، بايـد   ي تربيتي خـاص جامعـه  ي فرهنگي و فلسفهكشوري بر اساس مباني فكري، پيشينه 

تبيين فلسفي ويژه و الگوهاي نظـري مناسـب   ) اختصاصيز عمومي و اعم ا (براي انواع تربيت رسمي     

خود را ساخته و پرداخته كند؛ زيرا نه تنها تربيت رسمي، بيش از هـر چيـز، تـابع مقتـضيات محـيط                 

تواند تحت تأثير شرايط جامعه رقـم بخـورد، كـه    هاي آن مياجتماعي بوده و حدود و ثغور و ويژگي 

هاي مورد نظر هر جامعه نيـز مرهـون نظـام تربيـت             و تداوم ويژگي  تثبيت فرآيندهاي تحول مطلوب     

 . رسمي آن است
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توان ها و اقتضائات خاصي است كه نميتربيت رسمي و عمومي در ميان انواع تربيت، داراي ويژگي     -2

ها، تبيين فلسفي چيستي، چرايي و چگونگي اين بخش از جريان تربيت را در ضـمن  بدون توجه به آن  

گيري پي) در معناي عام(مثابه يكي از مصاديق جريان تربيت       ي تربيتي اجتماع و صرفاً به     فهمباحث فلس 

ي تربيت معاصـر    كه بر خلاف تربيت در معناي عام، ترديدهايي در مباحث فلسفه          شاهد مدعا، اين  . كرد

ديق با توجه به انتقادات متعدد وارد بر مـصا    (نسبت به اصل ضرورت وجودي تربيت رسمي و عمومي          

هـا و   بنابراين بايد بـا توجـه بـه ويژگـي         .  ها اشاره خواهد شد   مطرح شده كه به برخي از آن      ) رايج آن 

خصوصاً به لحاظ ارتباط با مباحـث سياسـي، حقـوقي، اقتـصادي و       (اقتضائات تربيت رسمي و عمومي    

 . ي تربيت رسمي و عمومي همت گماشتنسبت به تدوين و تبيين فلسفه) اجتماعي

تربيـت رسـمي   گفتار اين مجموعه اشاره شد، بر اساس شواهد موجود، تاكنون نظام ه در پيش  چچنان-3

ي مـدون و اسـتواري ـ در    عنوان بخشي از نظام نوين تربيت رسمي در كشور ما، بر فلسفهو عمومي به

 ي تربيتي بومي و متناسب با نظام فكري و ارزشي اسلام ـ مبتني نبوده اسـت كـه بـه    چهارچوب فلسفه

رسد، اين خود از عوامل مهم بروز ناهماهنگي و انسجام نيافتگي و در نهايت ناكارآمـدي نظـام          نظر مي 

فعلي تربيت رسمي و عمومي ايران بوده و باعث شـده اسـت تـا عمـوم اقـدامات اصـلاحي و تحـول               

لگوهـاي  جويانه در اين نظام به نتايج دلخواه نينجامد يا كـم ثمـر بمانـد و در عـين حـال، تبعيـت از ا               

 . زايد و بحران آفريندوارداتي و اقتباسي نيز مشكل

 قبل از مواجهه با الگوي تربيت رسمي و عمومي به شـيوه موجـود آن            مانظام تربيتي حاكم بر كشور    -4

اما هنگام مواجهه با اين پديده مدرن  بدون   . برخاسته از سنت ها و تجارب متراكم نسلهاي گذشته بود         

ي ، الگوي مدرن به مثابه الگوي بـديل و قدرتمنـد          205و نقادي آن    ) بيت سنتي الگوي تر (توجه به سنت  

ا ين نحوه مواجهه انفعالي با الگوي مدرن در جريان         .  اقتباس ودر جامعه گسترش داده شد      براي سنت، 

در عرض الگـوي مـدرن    بدون نقادي وبطور مستقل  الگوي سنتي  تا  باعث شد  توسعه تجارب  تربيتي   

 وحفـظ نكـات مثبـت آن    با نقادي پيوسته سنت تربيتي خود را،     الي كه مي بايست     در ح . ايدحركت نم 

                                                
جريانهاي متفاوتي در مواجهه با الگوي مدرن تربيت رسمي و عمومي به ويژه در دوره قاجار به وجود امد اين برخورد ها و جريانها در . 205

يحيي . مورد واكاوي قرار گرفته است ) انتشارات ققنوس 1385مونيكا رينگر ( وزش ، دين و گفتمان اصلاح فرهنگي در دوره قاجاركتاب آم
 به "يادگار عمر " و عيسي صديق  در كتاب "خاطرات يحيي "دولت ابادي كه خود از متجددين  و مؤسسين مدارس جديد  بود در كتاب 

 .ن سنت گرايان و متجددين اشاره نموده استبرخي از اين كشمكش ها ي بي
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  يعني با در نظر گر فتن     206. در نظر گرفتن تجارب جهاني و مدرن به روز و نوسازي مي نموديم             ضمن

اصل و اساس گوهر تجارب تاريخي خود  يعني سنت، لايه هاي بيروني آن را با جريان متحول زمانـه                 

  اين نحوه مواجهه با سـنت مـورد توجـه نبـود اگرچـه منقـداني             207 متحول مي نموديم   و نيازهاي روز  

208.منصف در آن زمان از منظر فلسفه تربيت اين گسست را مورد انتقاد قرار داده اند
 

با عنايت به ظهور و تداوم انقلاب اجتماعي فراگير اسلامي در ايران و تأسيس نظام سياسي نوپـايي                  -5

ي الگـوي  ي ارائـه ــ كـه داعيـه   » جمهوري اسلامي ايـران   «هاي اسلامي به نام     زشبر اساس مباني و ار    

بيني و نظام ارزشي اسلام، براي حل و فصل اهم مسائل اجتماعي ناشي از حاكميتي بديع برمبناي جهان   

اي بـراي هـدايت و بازسـازي نظـام تربيـت      تعارض سنت و مدرنيته دارد ـ لزوم تدوين چنين فلـسفه  

اي، با انقلابي گسترده، در صـدد برپـايي و   رسد؛ چراكه اگر جامعه   ي آشكارتر به نظر مي    رسمي و عموم  

ي ترديـد ادامـه  هاي عمومي و فراگيـر مـردم برآمـد، بـي    اي با تكيه بر حمايتتثبيت نظام اجتماعي تازه 

مي و پيداست كه نظام تربيت رس  . فعاليت نهادهاي اجتماعي به سبك گذشته، آن را متزلزل خواهد كرد          

بديل دارد و عقب  بي هاي انقلاب و بازسازي و تثبيت نظام اجتماعي نو نقشي         عمومي، در تداوم ارزش   

هاي انقلاب، به گسست اجتماعي بين نسل نوخاسـته و ايـن          ماندگي تربيت رسمي و عمومي از ارزش      

ي فراگيـري در آن    اي همانند ايران، كه انقلاب اجتماع     ترتيب در جامعه  بدين. ها منجر خواهد شد   ارزش

ي حضور الگويي از تربيت هاي اسلامي در آن بر پا شده، ادامهرخ داده و نظام جديدي بر اساس آموزه      

توجه به مباني اسلام ساخته      بي و) اومانيسم و سكولاريسم  (هاي اصلي مدرنيته    ي ايده رسمي كه بر پايه   

از . زنـد رونـده را دامـن مـي   ي پـيش  و پرداخته شده است، اصولاً نوعي عقب ماندگي است كه گسـست           

ي اسـلامي مطلـوب در گـرو متناسـب سـازي نهادهـا،            رو تداوم انقلاب اسلامي و برپـايي جامعـه        اين

 اساسي اسـلام و  هايويژه نظام تربيت رسمي و عمومي با ارزش     ساختارها و سازوكارهاي اجتماعي، به    

ي و عمومي با رويكـرد اسـلامي ممكـن          ي تربيت رسم   اسلامي است كه خود با تدوين فلسفه       انقلاب  

 . شودمي

                                                
 چنين نقدي را بر نحوه مواجهه ايرانيان با مدرنيته ارائه داده " هويت فرهنگي و حقوق ايراني "عماد افروغ در اثر خود تحت عنوان .  206
 .است

در ) در اينجا سنت( سي گوهر ارز شها سنت گرايي تحولي يعني باز شنا.  نام دارد " سنت گرايي تحولي "اين رويكرد در نگاه ديگر . 207
 . سنت گرايي از منظري نسبت ما را با گذشته نيز تعريف و تبين مي كند) ،1385خسرو باقري . ( شرايط متحول 

 اين نقد را بر جريان مدرن سازي نظام " تجزيه و تحليل تعليم و تربيت ايران"در مقاله ا ي تحت عنوان ) 1348(دكتر رضا آراسته . 208
 ربيت رسمي ايران واد نمود استت
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، نهـادي  )در شـكل فعلـي آن  (تر اين نكته، بايد گفت كه تربيت رسمي و عمـومي        در توضيح بيش       

است كه با آغاز دوران مدرنيته در جوامع غربي ظهور يافته است و لذا يكي از مظاهر تمدن مـدرن بـه               

ق و عقلاني بين اين نهاد و جوامع اسلامي، مستلزم برقـراري  رو برقراري نسبت دقي  از اين . آيدشمار مي 

 مهم و توان گفت كه برقراري اين نسبت، چالشمي. نسبتي عقلاني و مستدل بين سنت و مدرنيته است  

بزرگ جوامع اسلامي از زمان آشنايي با مظاهر تمدن غرب بوده و در خصوص شـكل مواجهـه بـا آن،       

تي در جوامع اسلامي شكل گرفته است اين رويكردهـا، بنـا بـر يـك           هاي نظري و عملي متفاو    رويكرد

گرا و رويكرد تجددگرا، رويكرد شريعت  : اند از ي اجتماعي معاصر اسلامي، عبارت    بندي از انديشه  دسته

ي زندگي و نسبت سـنت و مدرنيتـه   سازي كه در نگاه به مدرنيته و جايگاه دين درعرصه      رويكرد تمدن 

، راه حل مسايل اجتماعي مسلمين را اجراي     »گرايي شريعت «مندان طرفدار رويكرد  انديش. تفاوت دارند 

هاي اين گـروه حـول پـنج    انديشه. داننداحكام فقهي بدون نياز به پردازش الگوهاي عيني و تجربي مي    

مندي در فهم دين، التقاط ستيزي      گرايي و روش  مداري، اجتهاد گرايي و تكليف  گرايي، آئين محور اصول 

ي حل مسائل مسلمانان را،   ، چاره »تجددگرايي اسلامي «انديشمندان طرفدار   .  چرخدگرايي مي گذشتهو  

نماينـد تـا ايـن     آن هـا تـلاش بليغـي مـي     البتـه .داننـد در تن دادن به اصول و چهارچوب مدرنيته مـي      

 ـ. چهارچوب را با اسلام منطبق، يا به تعبيري، اسلام را با اين چهـارچوب سـازگار سـازند           نج محـور  پ

گرايـي و تأكيـد بـر خردابـزاري،        مدارانـه، علـم   نگـرش انـسان   : اساسي ديدگاه آن ها از اين قرار است       

  . 209گراييگرايي، تاريخيت و نسبيت فهم و آيندهتوسعه

 برگزيـده   ديگـري را  گيـري  ي مواجهه با مظاهر مدرنيته، جهـت در زمينه» تمدن سازي «رويكرد   اما     

ديـن صـرفاً در قلمـرو و    . شـود اي بـراي عقـل در نظـر گرفتـه مـي       جايگاه ويژه  در اين رويكرد،  . است

هـاي مختلـف    شود و در عرصه   ي جامع زندگي تلقي مي    ي زندگي فردي قرار ندارد بلكه برنامه      محدوده

هاي مذكور اصول كلـي و در مـواردي اصـول و    دين در عرصه. سياسي و اجتماعي حضور اساسي دارد    

ي رو در عرصـه از ايـن . الفـراغ وارد نـشده اسـت   ةمثابه منطق ـهايي نيز به   در عرصه  قوانين جزئي دارد و   

هـاي دينـي،   ها در چهارچوب مباني و ارزشي آناخير، استفاده از عقل و دانش متراكم بشري و توسعه      

 سنت توانند و بايد بر مبناي تفسير كتاب وبر اساس اين رويكرد، مسلمانان مي . جايگاه ارزشمندي دارد  

                                                
توضـيحاتي داده شـده   ) از همين متن(سازي كه رويكرد مختار اين مجموعه است، در بخش مباني سياسي         در خصوص رويكرد تمدن    . 209

  .،1385محمد تقي سبحاني، ، : تر از خصوصيات اين رويكردها نگاه كنيد بهبراي آگاهي بيش. است
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ريزي تمدن و اجتهاد روشمند و پويا، در جامعه اسلامي، متناسب با مقتضيات زمان و مكان به سوي پي             

ي اسلام، تنها در قالـب فرآينـد   جانبهسازي اجراي همهاز منظر رويكرد تمدن. نوين اسلامي گام بردارند   

هـا  رهاي متناسب بـا آن نوسازي جامعه به سوي يك الگوي مطلوب اسلامي و تأسيس نهادها و سازوكا     

ريزي تمدن نوين اسلامي بر ضرورت تدوين الگوهاي اجتمـاعي  پي براي    اين رويكرد  لذا .ميسر است 

بـا توجـه بـه شـواهد      بنا بر اين رويكرد كلان در مواجهه با مدرنيته ، كه به نظـر مـي رسـد     .تأكيد دارد 

، بايـستي   سـلامي ايـران  مناسـبت دارد       وقرائن  بسيار با راهبردهاي كلان انقلاب اسلامي وجمهـوري ا          

 اسلامي وايراني مناسب با مقتضيات زمان براي نظام تربيت رسمي وعمومي كشور ما  تدوين            فلسفه اي 

  . شود

يعنـي تـدوين فلـسفه اي بـراي     – رسد اهتمام به اين امر بنياديبه نظر ميبا توجه به نكات ياد شده     

بايست بلافاصله پـس از پيـروزي انقـلاب          مي -مي وايراني  اسلا ويژگينظام تربيت رسمي وعمومي با      

زمان با اصلاحات ضروري كوتاه مدت در نظام آموزشي بازمانده از نظام سياسي پيشين ـ  اسلامي ـ هم 

  .  به دلايل متعدد به تأخير افتاده است اين امر مهم تاكنونشد كه متأسفانهآغاز مي

  

ي تربيـت   فلـسفه  نظري سند ملي آمـوزش و پـرورش، تـدوين         رو دست اندركاران مطالعات      از اين    
انـد در   و كوشـيده 210ي همت خـويش قـرار داده      را وجهه رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران        

تبيـين چيـستي، چرايـي و چگـونگي          به مدون و مدلل پيوسته، هم به سازوار، جامع، ايمجموعه قالب

  .  بپردازندنتربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايرا

  

تـدوين   ؛ لـذا     211دانيم تا كنون اقدام قابل توجهي در اين خصوص انجام نيافتـه اسـت             كه مي چنان     

عنوان اولين گام جدي در به را مي توان    » ي تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران        فلسفه«

  . نموداين مسير محسوب 

                                                
ي  و تأكيد ايشان مبني بر لزوم مشخص شدن فلسفه86 و مرداد 85در ارديبهشت ) دام ظله(ظم رهبري بختانه سخنان مقام معخوش. 210

ي بسيار مناسبي را براي اهتمام به اين ضرورت تاريخي فراهم عنوان اولين گام تحول اساسي در اين نظام، زمينهآموزش و پرورش اسلامي به
 . آورد

هايي در اين مسير برداشته كه گام» يات تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايرانطرح كل«تلاش شايان تقدير  البته . 211
در اين ميانه استثنا  ) 1380خسرو باقري، (» ي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايرانيابي به فلسفهپژوهشي براي دست«است و نيز طرح 

  .هستندره شد اين دو تلاش ارزشمند  با كاستي هاي جدي در اين زمينه مواجه  ولي چنانچه در پيش گفتار اين مجموعه اشا.هستند
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ي  فلـسفه "يبرپايـه  فلسفه تربيت رسـمي وعمـومي    ث  مباح به هرحال بنا به تعريف مورد نظر             

  :دنزير طرح مي گرد عنوان چهار ذيلجا در اين   " تربيت در جمهوري اسلامي ايران

سياسـي، حقـوقي ،   و مفروضـات     شـامل تعيـين بيـان مبـاني          (تربيت رسـمي وعمـومي     مباني •

  )روانشناختي و جامعه شناختي

   )تعريف و ها بيان ويژگي شامل مباحث (چيستي تربيت رسمي و عمومي •

   )بيان ضرورت، غايت و هدف كليشامل مبا حث ( چرايي تربيت رسمي و عمومي •

 الگـوي نظـري    توضيح تعريف و تعيين اصول كلي،شامل  (چگونگي تربيت رسمي و عمومي   •

   ) اركان و عوامل سهيم و مؤثر  وبيان هاي تربيتساحت

  

  تربيت رسمي وعموميمباني -1    

. لسفه تربيت رسمي و عمومي مانند هر نظريه تربيتي بر مفروضات و مباني خاصي استوار اسـت             ف     

بخش . اعتبار گزاره هاي تجويزي فلسفه تربيت رسمي و عمومي از مفروضات و مباني نشات مي گيرد              

 هـستي شـناختي، انـسان شـناختي،    ( مهمي از مباني و مفروضات آن بر فلسفه تربيت و مباني پنج گانه  

 در  ايـن مبـاني در بخـش فلـسفه تربيـت          . اتكا دارد ) معرفت شناختي ، ارزش شناختي و دين شناختي       

امـا بخـش ديگـري از مبـاني فلـسفه      .. يل مورد بحث قرار گرفته است   ص  به تف   جمهوري اسلامي ايران  

از . تربيت رسمي و عمومي به دليل ويژگي رسميت با نظام سياسي و حقوقي نيز ارتباط پيدا مـي كنـد         

سوي ديگر اين نوع تربيت به سبب عموميت و با گروه ويژه اي از مخاطبان در دوره رشدي خـاص و         

لذا بايد .به مثابه يك نهاد اجتماعي با دانش هاي روان شناسي و جامعه شناختي نيز ارتباط پيدا مي كند              

نيـز  ) ... و ، اقتـصاد شناسـي شناسـي، روان نظير جامعه(هاي مرتبط با تربيت    از دستاوردهاي معتبر دانش   

بر اين اساس در اين بخش چهار گروه مباني سياسي، حقوقي، روان شناختي و جامعه    ؛  گيردبايد كمك   

 مباني اكتفا مي شود  مربوط به ايندراينجا صرفا به بيان گزاره هاي اصلي  البته  (.شناختي مطرح مي شود   

  ).گرددو توضيحات مبسوط هريك در پي نوشت با شماره ويژه بيان مي 
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  مباني سياسي. 1ـ 1

تربيت رسمي و عمومي به دليل قانون مندي و رسميت و عموميت با نظام سياسـي حـاكم نـسبت                   

 جامعـه   آننمي تواند به مقتـضيات سياسـي   تدوين فلسفه تربيت هر جامعه  لذا. وثيقي بر قرار مي كند      

و عمومي بـرا ي نظـام جمهـوري اسـلامي     بنابر اين در تببين الگوي تربيت رسمي  . 212بي تفاوت باشد  

ن دسته گزاره هاي مبنـايي  آمباني سياسي   . اين نظام توجه شود   سياسي  هاي ويژگيبايد به    نيز   ايران    

ي و حـاكميتي كـشور جمهـوري    س ـهستند كه از يك سو جايگاه تربيت را در چهـار چـوب نظـام سيا     

در حـوزه تربيـت   نظام سياسي  را و تاثير دخالت اسلامي ايران نشان مي دهد و از ديگر سو چگونگي      

 در اينجا بـه  .موثر باشدجهت گيريها ي جريان  تربيت رسمي و عمومي        در   د  نكه مي توا  بيان مي كند    

 بر گرفتـه   از اسناد معتبر برخي از مهم ترين مباني سياسي  تربيت در جمهوري اسلامي اشاره داريم كه  

  :شده اند

  ]1.[ مي باشد تحقق حيات طيبه مينه سازي برايهدف حكومت ديني ز. 1 ـ 1 ـ 1

  ]2.[در حكومت اسلامي تربيت توامان هدف و وسيله است. 1 ـ 1 ـ 2

  ]3.[ماهيت حكومت اسلامي ايران مردم سالاري ديني است. 1 ـ 1 ـ 3

بسط ظرفيت هاي وجودي افـراد   براي  اي وسيله توسعه اسلامي درحكومت . 1 ـ  1 ـ  4

  ]4.[استكم جامعه  و تعالي تجارب مترا

در حكومت اسلامي مجموعه نهادهاي فرهنگي كشور به صورت هماهنگ و بـا  .1 ـ  1 ـ  5

  ]5.[نظارت ولي فقيه عمل مي كنند

  ]6.[ اولويت اساسي استيجهت گيري تربيت ، در حكومت اسلامي.1 ـ 1 ـ 6

رويكرد مطلوب در خصوص نسبت سـنت و مدرنيتـه رويكـرد تمـدن سـازي      . 1 ـ  1 ـ  7

  ]7.[ستا

  مباني حقوقي. 1 ـ 2

 بـا نظـام   لاجـرم  ،ب ارتباط عميق با نظام سياسيببه سبه دليل قانونمندي ونيز تربيت رسمي و عمومي   

 مجموعـه  ، در نگـاهي كـلان   نظام حقوقي جامعـه  از ديگر سو؛ارتباط پيدا مي كند     نيز   حقوقي جامعه   

ي بر فلسفه اجتماعي خود آنهـا را بـراي    است كه خرد جمعي جامعه مبتنگزاره هاي اعتباري وتجويزي  
                                                

. اين نكته شايان طرح و بحث است كه در اغاز پيدايش فلسفه تربيت اين مبا حث در مجموعه مبا حث فلسفه سياسي مطرح بوده است . 212
 .نمونه اند كه كتابهايي در مباحث سياسي هستندكتاب جمهور افلاطون و سياست ارسطو و اراء مدينه فاضله فارابي  از اين 
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لذا به آنها وجاهت قانوني داده و بـراي آن لـوازم ضـمانت     ،حاد خود ضروري مي پندارد    آحيات بالنده   

لذا . رتباط دارند  مصالح تربيتي كلان جامعه اا بنيزاز اين رو نظامهاي حقوقي   . اجرايي فراهم مي آورد     

وثيق بر قرار مـي    دوسويه و يعمومي با نظام حقوقي ارتباط   تربيت رسمي و      جريان مي توان گفت كه   

مهم ترين مبـاني حقـوقي تربيـت در جامعـه      بهدر اين بخش متناسب با صبغه ي مباحث حقوقي          .كند

اسلامي ايران اشاره مي كنيم كه در قالب حقوق وتكاليف فردي واجتماعي در قانون اساسـي ، قـوانين              

منطبق با ضوابط فقـه وحقـوق     (رد قبول در جمهوري اسلامي ايران       موضوعه ومعاهدات بين المللي مو    

  :مورد تاكيد قرار گرفته اند) اسلامي

  حق برتربيت   
حق بر تربيت رسمي و عمومي از جمله موضـوعاتي اسـت كـه دو جنبـه فـردي و اجتمـاعي دارد كـه          

  . با تكليف نهادهاي مختلف جامعه همراه استحقاستيفاي اين 

مـسئوليت   بـه طـور كلـي     لذا. هستند٢١٣ ، فرد و  خانواده صاحب حق و تكليفبيت تردر جنبه فردي  

ولي  ايفـاي  . اوليه و اصلي تربيت كودكان با والدين است و دولت نقش مكمل و ناظر را به عهده دارد         

در تربيت رسـمي   جنبه اجتماعي بايد با مسئوليت اركان تربيت و همه نهادهاي سهيم صورت پذيرد كه   

 در عـين   .ي حاكميت است و والدين نقش مكمل و نـاظر را دارنـد            سئوليت اصلي به عهده   و عمومي م  

  :دارندر و عمومي فرزندان خود از حقوق زير برخويدر جريان تربيت رسم ) خانواده(حال والدين 

  ] 8)[ي تربيتدر چهارچوب مباني و اصول فلسفه(حق انتخاب نوع تربيت فرزندان خود  •

   در حد توانايي و صلاحيت؛ 214 نظام تربيت رسمي و عموميحق مشاركت در مديريت •

 حق مشاركت در جريان تربيت فرزندان خود؛ •

  ؛215حق نظارت بر نظام تربيت رسمي و عمومي •

 

                                                
  فقها چنين نظر داده اند كه فراگيري دانش ها در سه سطح واجب عيني ، واجب "تربيت "در پاسخ به وجوب تعليم و به طريق اولي . 213

منظور از . ت نظاميه قرار مي گيردتربيت رسمي و عمومي با حدود تعريف شده عمدتا در حوزه واجبا.  قرار مي گيرند"واجب نظاميه"كفايي و 
بنابر اين نظر علي الاصول تربيت رسمي ) 1386محمد سروش، ،(واجبات نظاميه ، واجباتي است كه نظام زندگي اجتماعي به آن وابسته است 

 .و عمومي اگرچه حق است از ديگر سو تكليف نيز مي باشد

تواند آن ها است كه دولت مكلف است آن را رعايت كند؛ ولي نمي» حقي«اركت با توجه به ماهيت حق بر تربيت براي والدين، اين مش. 214
 . حق مشاركت والدين در مديريت و نظارت بر جريان تربيت مشروط به عدم ضرر تربيتي است. را به رعايت اين حق اجبار كند

 . يد سازوكاري مستقل براي آن در نظر گرفتيابي انتقادي و دقيق از نظام تربيتي ضرورت دارد و باتوان گفت كه ارزشلذا مي. 215
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ي ريزي بـراي تحقـق شايـسته      گذاري و برنامه  دار سياست عهده) حاكميت(ي اجتماعي، دولت    در جنبه 

  .تربيت نسبت به آحاد افراد جامعه استحق بر 

   :باشندعموم شهروندان جمهوري اسلامي ايران از منظر تربيتي داراي حقوق زير مي   

  ؛] 10[هاي تربيتيحق دسترسي برابر به فرصت •

هـا و شـرايط فـردي، خـانوادگي، اقتـصادي و        حق برخورداري از تربيت منطبق با نياز       •

  ؛]11[فرهنگي

  ؛]12[و الزامي  طور رايگانهب) عمومي(حق برخورداري ازحد نصابي شايسته از تربيت  •

  ؛216حق برخورداري از تربيت اخلاقي و ديني •

  ؛217ي كرامت انساني حق برخورداري از تربيت تأمين كننده •

 ؛218ي آزادي انسانيحق برخورداري از تربيت تأمين كننده و ارتقا دهنده •

 ؛219حق برخورداري از تربيت آگاهي بخش •

 ؛220لاقحق برخورداري از تربيت تفكر برانگيز و خ •

  ؛221بخش از انواع سلطهساز استقلال ملي و رهايي حق برخورداري از تربيت زمينه •

 ؛] 13[ساز وحدت ملي و انسجام اجتماعيحق برخورداري از تربيت زمينه •

 ؛222حق برخورداري از تربيت مصون از تعرضات جسماني و رواني •

نـي و مـذهبي      از تربيـت دي    223هاي ديني و مذهبي رسـمي     حق برخورداري آحاد اقليت    •

 متناسب؛

                                                
 .بند اول اصل سوم قانون اساسي. 216

 .بند ششم اصل دوم قانون اساسي. 217

 .بند ششم اصل دوم و بند هفتم اصل سوم قانون اساسي. 218

 .بند دوم اصل سوم قانون اساسي. 219

 .بند چهارم اصل سوم قانون اساسي. 220

 ). اصول دوم و سوم قانون اساسي(پذيري، آزادي، حفظ استقلال و تماميت ارضي  و سلطهگريمنجر شدن به نفي هرگونه سلطه. 221

ي جهاني حقوق بشر و مواد سوم، سيزدهم، پانزدهم و سي و نهم ي سوم اعلاميهاصول بيست و دو و بيست و پنج قانون اساسي، ماده. 222
 حمايت از كودكان و نوجوانانميثاق جهاني حقوق كودك و مواد دوم، چهارم، پنجم و ششم قانون 

ي مذهبي را دارند؛ اما ي آموزش ويژهمطابق اصول دوازدهم، سيزدهم و چهاردهم قانون اساسي، پيروان اديان و مذاهب رسمي، اجازه. 223
ب منافاتي نداشته باشد؛ آميز و توأم با تفاهم بين پيروان اديان و مذاهها بايد تحت نظارت دولت باشد تا با مقتضيات زندگي مسالتاين آموزش

 . ها در حفظ اتحاد و انسجام ملي و اسلاميها و قوميتخصوصاً با عنايت به نقش اقليت
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ي رشد، در مسائل تربيتي مربـوط  هاي هر دوره  حق مشاركت فعال و متناسب با توانايي       •

 ؛224به خود

  ؛225 فني و مهارتي متناسب با نيازهاي جامعهتربيتحق برخورداري از  •

  ؛226حق برخورداري از محيط سالم و ايمن و بهداشتي تربيتي •

 ؛ در جريان تربيتو هنريحق توجه به علائق و استعدادهاي فرهنگي  •

 هاي مكمل و جانبي متناسب با علايق و استعدادها؛حق انتخاب فعاليت •

 ؛)متناسب با سطح رشد و توانايي متربي( حق انتخاب نوع تربيت  •

حق تشكيل مؤسسات مردم نهاد و نهادهاي مـدني بـراي مـشاركت و نظـارت برنظـام                   •

٢٢٧تربيت؛
 

 ) انوادهدولت وخ (تكاليف ومسئوليت هاي تربيتي 

 را به شيوه منا سب  براي عمـوم          تربيتي ققو ح همهدولت اسلامي موظف است شرايط برخوداري از         

  :تعهدات دولت نسبت به حق بر تربيت به سه شكل است. شهروندان فراهم آورد

o تعهد به رعايت؛   

o تعهد به حمايت؛  

o تعهد به تحقق كامل آن .  

بـه  . ايد با نقض حقـوق ديگـر همـراه باشـد    وظايف دولت در خصوص حقوق تربيتي افراد نب    •

حـق  «جملـه  سخن ديگر، دولت بايد تربيتي ارائه دهد كه موجب ضايع شدن حقوق ديگر، از          

 . 228ديگر تعارضي داشته باشدي تحقق حقوق مختلف با هميعني نبايد نحوه. نباشد» بر امنيت

                                                
بلكه .  البته اين حق بدان معنا نيست كه در تربيت رسمي و عمومي تربيت شغلي صورت مي گيرد.بند هشتم اصل سوم قانون اساسي. 224 

 .انجام مي گيردزمينه هاي لازم براي كسب مهارت و شغل 

 .بند سيزده اصل سوم، بند هفتم اصل چهل و سوم قانون اساسي. 225

 ميثاق 17 و 24 و 3ي جهاني حقوق بشر و مواد ي بيست و پنج اعلاميهاصل بيست و نهم، بند اول اصل چهل و سوم قانون اساسي، ماده. 226
 . جهاني حقوق كودك

روف و نهي از منكر همه آحاد اجتماع حق نظارت بر جريان تربيت رسمي و عمـومي را  بر اساس اصل اصيل ديني و اجتماعي امر به مع        227

نهادهاي مدني و تشكيلات مردم نهاد مي توانند ساز و كار تحقق اين حـق  . اين كار مي تواند از طريق تشكيلات قانوني صورت گيرد . دارند  

  :باشند
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ايـد ايـن وظيفـه را بـه      ب اسـلامي ي تربيتي توسط والدين، دولتدر صورت عدم ايفاي وظيفه    •

 وظايف خاص و اضافي بر عهده  در اين گونه موارددولت اسلامي كه  توضيح اين . عهده بگيرد 

اند، كودكاني كه خـود يـا   طور دايم يا موقت از دست داده     كودكاني كه والدين خود را به      :دارد

نـشان صـلاحيت   ها از سلامت جسمي يا رواني برخوردار نيستند، كودكاني كه والدي   والدين آن 

ها با ساير كودكان از اخلاقي يا تمكن مالي و امكانات رفاهي لازم براي برخورداري يكسان آن

هـاي بنيـادين عـدالت    هـا كـه يكـي از پايـه    زيرا، اصل برابـري فرصـت   .حق بر تربيت ندارند  

 با حمايـت از چنـين كودكـاني،     اسلامي كند كه دولتدهد، ايجاب مياجتماعي را تشكيل مي  

توانـد بـا ايجـاد    مياسـلا دولـت  . هـا را فـراهم آورد     هاي فعاليت و شكوفايي استعداد آن     زمينه

هـا  ي آنهاي لازم را براي زندگي و رقابـت عادلانـه  تبعيض مثبت به نفع چنين كودكاني، بستر    

 در يك جامعه، بايست پيـشاپيش    اجتماعيدر جامعه فراهم آورد؛ زيرا براي رسيدن به عدالت          

  . ها پديد آمده باشدهاي برابري فرصتو زمينهها بستر

و غيـر قابـل     (ي اعمـال حـاكميتي      ريزي در خصوص تربيت در زمـره      گذاري و برنامه  سياست •

ي ارائه آن قابل و اگـذاري بـه بخـش غيردولتـي     است؛ اما نحوه  ) واگذاري به بخش غيردولتي   

229. ش رعايت شودكه اصول حاكم بر جريان تربيت توسط اين بخاست؛ مشروط بر آن
 

 نيـز   230ي دولت نيست؛ بلكه والدين    مسئوليت حفاظت از شئون تربيتي كودكان صرفاً به عهده         •

هـاي مهـم   تواند و بايد به هنگـام وقـوع آسـيب   در عين حال، دولت مي. انددر اين امر مسئول   

گيـري كنـد و موجبـات تعقيـب         دار، موضـوع را پـي     تربيتي با گزارش به مقامـات صـلاحيت       

 . 231 حقيقي و حقوقي بزهكار را فراهم آورداشخاص

 دولت در برخي  به اين معنا كه.است» تعهد به نتيجه«و  » تعهد به وسيله  «تعهد به تربيت شامل      •

هاي تربيتي، متعهد به نتيجه است؛ اما تعهد بـه  تعهداتِ كمي و معين خود مانند برابري فرصت   

                                                                                                                                           
البته در نظام معيار . گذاري بين حقوق مختلف تأكيد شده استس وين بر عدم اولويتي عمل كنفراني حق بر توسعه و برنامهدر اعلاميه. 228

 . ها مطرح شده استديني بين حقوق مختلف اولويت و تقدم برخي از حقوق و ارزش

 اصل سوم قانون اساسي. 229

 . ثيرگذار بر آن ها نيز نظارت كنندهاي تربيتي و عوامل سهيم و تأتوانند بر عملكرد نهادوالدين به صورت حقيقي و حقوقي مي. 230

گذاري ، يا نهادي مانند شوراي ترين مقام سياستبلكه يك گروه فعال زير نظر عالي. جا نيازي به وجود شاكي خصوصي نيستدر اين. 231
 . دهاي عوامل سهيم و مؤثر در تربيت را رصد كنتواند چگونگي تربيت در بخش غيردولتي و حتي فعاليتعالي تربيت مي
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 رود و دولـت عهدات بـه وسـيله بـه شـمار مـي       ي ت ، از زمره  )منطبق با نيازها  (تربيت با كيفيت    

 .  بايد بكوشد تربيت به بهترين وجه برگزار گردداسلامي

  شناختيمباني روان. 1 ـ 3

   ناگزير ) دوره هاي كودكي ونوجواني     (سنين خاص به دليل پوشش متربيان در      وعمومي تربيت رسمي 

خـاص  هـاي   و ويژگـي وكار داردسـر  با  مباحث علمي مربوط به مراحل رشد وخصوصيات هر دوره   

روانـشناختي  شناخت واقعيتهـاي   زيرا؛معين نمايدتواند حدود و ثغور آن را       ، مي تربيت در مراحل رشد   

دانـش  . تربيت رسمي و عمومي خواهد شـد      در    موجب تجويز سازو كارهاي مناسب و عقلاني       متربيان

) در بعد روانـشناختي  (يات آدمي روانشناسي به مثابه دانشي تجربي تصوير روشن تري از چگونگي ح         

نمـي توانـد بـه دسـتاوردهاي دانـش             تدوين فلسفه تربيت رسمي و عمـومي        در  بنابر اين  ارائه ميدهد 

   ٢٣٢.يمبي توجه باشروانشناسي 

 كه به نظر مي رسند سازگار بـا         كنيم اشاره مي  233روانشناختيمباني   ترينجا به برخي از مهم    در اين      

  :هستندمباني اساسي تربيت 

طبيعـت و  (آدمي تحت تأثير تعامل پيچيده و تـأثير متقابـل عوامـل درونـي     . 1 ـ  3 ـ  1

  ]14.[ استتجربيات خودو ) محيط(و عوامل بيروني ) فطرت

 ] 15.[آدمي اساساً طبيعت فعال دارد. 1 ـ 3 ـ 2

هـاي بـين   تفاوت  در بسياري خصوصيات ،در عين داشتن اشتراكها انسان. 1 ـ  3 ـ  3

  ]16.[ با يكديگر دارند قابل ملاحظه اي نيز و درون فرديفردي

آدمي نه صرفاً ناشـي از محـيط و نـه صـرفاً امـري زيـستي و تـابع        » رشد«.  1  ـ3 ـ 4 

 منعطف و قابل شناسايي  بلكه ماهيتي ،است )كاملا منطبق بر همه   (الگويي جهان شمول  

  ]17. [دارد

                                                
پروين (، روانشناسي تربيتي )دكترغلامحسين شكوهي( براي توضيح بيشتر  در اين زمينه رجوع كنيد به مباني واصول آموزش وپرورش . 232

 )گاستون ميالاره ترجمه كاردان(معنا وحدود علوم تربيتي ) دكتر علي شريعتمداري(،روانشناسي تربيتي )كديور

  :رگرفته شده استاين مباني عمدتاً از منابع زير ب. 233
  1376شناختي طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش،   دكتر حسين لطف آبادي، مباني روان-
  1385شناسي تربيتي، انتشارات سمت،   دكتر حسين لطف آبادي، روان-
  1385، انتشارات سمت، )1(شناسي رشد  دكتر سوسن سيف و همكاران، روان-
  1385، انتشارات سمت، )2(سي رشدشنا  دكتر حسين لطف آبادي، روان-
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آدمي است كه منشأ اصـلي بـسياري   هاي وجودي يادگيري يكي از ظرفيت.  1 ـ  3 ـ  5

  ] 18.[آيدشمار مياز تحولات در ابعاد وجودي او به

ي فـرد بـا عوامـل    شخصيت تركيبي پيچيـده، پويـا و حاصـل تعامـل اراده    . 1 ـ  3 ـ  6

  .شناختي و رواني استزيستي، اجتماعي، فرهنگي،

 ]19.[بين افراد انساني تفاوت و اشتراك وجود دارد.1 ـ 3 ـ 7

 ]20.[ محصول تعامل عوامل متعدد است در همه ابعادرشد .1ـ  3 ـ 8

 يكي از مبادي مهم عمل انساني است؛ لذا، جايگـاه خاصـي در   ميل دروني. 1 ـ  4 ـ  9

  ]21.[حيات انساني دارد
 

  شناختيمباني جامعه. 4-1 

تربيت رسمي بيش از هرچيز تابع مقتضيات محيط اجتمـاعي و شـرايط تـاريخي اسـت و          

شـناخت  . هاي آن را رقم بزنـد؛     تواند حدود و ثغور و ويژگي     ي جامعه يا دوران، مي    هاويژگي

واقعيتهاي جامعه موجب تجويز سازو كارهاي مناسـب و عقلانـي تربيـت رسـمي و عمـومي           

 دانـش   دستاوردهايبنابر اين تدوين فلسفه تربيت رسمي و عمومي نمي تواند به     . خواهد شد 

 منطبـق بـا  شناختي مباني جامعه ترينجا به برخي از مهمايندر . بي توجه باشد  جامعه شناسي 

  . كنيم مي ديدگاه اسلامي اشاره

  ]22.[جامعه از حيات فردي آحاد خود استقلال دارد. 1 ـ 4 ـ 1

  ]23.[ تعامل فعال دارد و آحاد ان )جامعه(انسان با محيط. 1 ـ 4 ـ 3

  ]24[.نسبت فرد و جامعه نسبت وحدت و كثرت است. 1 ـ 4 ـ 4

نهادها، ساختارها و فرايندهاي  اجتماعي در نحـوه عمـل افـراد در موقعيتهـاي     . 1 ـ  4 ـ  5

  ]25.[زندگي تاثير گذار است  

زمينه سازي براي كسب شايستگي ها توسط شهروندان جامعـه اسـلامي عامـل    .1 ـ  4 ـ  6

 ]26.[تحرك اجتماعي است

كـاركرد  همـديگر را در راسـتاي    نهادهاي اجتماعي داراي غايـت مـشتركند و   .  1ـ 4 ـ  7

  ]27.[غايت تكميل مي كنند

  ]28.[مي باشدنهادهاي بنيادي جامعه نهاد خانواده يكي از . 1 ـ 4 ـ 8
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  .عدالت ارزش بنيادي براي تدام حيات بالنده اجتماع است.9-4-1

) فراييند تقسيم و تشخص يافتگي واحدهاي اجتماعي      (بين فرايند تمايز يافتگي     . 10-4-1

نسبت وحدت در كثـرت بـر      ) فرايند پيوند يافتن واحدهاي اجتماعي    ( نسجام اجتماعي و ا 

  .]٢٩[قرار است

  

    تربيت رسمي وعمومييتتبيين چيس .١
 فـردي  ابعاد در طيبه حيات تحقق اساسي عامل و بشري اجتماعي جريان تريناساسي كه تربيت جريان

 يفلـسفه  (پيـشين  بخـش  در چـه چنـان . ودش هدايت ذيربط هاينهاد توسط بايد است، آن اجتماعي و
 تقـسيم بنـدي    قابـل  مختلـف  هـاي منظر و ابعاد از امر اين ،گذشت )ايران اسلامي جمهوري در تربيت

   : كه اينك به اين اقسام اشاره مي كنيماست

 بـشري  زنـدگي  غايـت  عنـوان بـه  طيبه حيات ابعاد و شئون به ناظر منظري از تربيت -1 

 حيـات  تحقق براي جامعه فرد و  سازيآماده جريان عنوانبه تربيت سيمتق منظر، اين از. است

 لـذا . كندمي پيدا موضوعيت طيبه حيات يكپارچگي و اتحاد رغمعلي مختلف شئون در طيبه،

 شـش  بـه  تربيـت  طيبـه،  حيـات  شـئون  به ناظر اعتباري بندي تقسيم يك در گذشت چنانكه

 فنـĤوري،  و علمـي  تربيـت  اخلاقـي،  و دينـي  تربيت: از اندعبارت كه شودمي تقسيم ساحت

 و شـناختي  زيبـايي  و هنـري  تربيـت  اي،حرفه و اقتصادي تربيت اجتماعي، و سياسي تربيت

 بنـدي تقسيم اين تربيت، مفهوم يكپارچگي و جامعيت به توجه با البته. بدني و زيستي تربيت

 واقعـي  چنـدگانگي  تـصور  نبايـد  و پذيردمي صورت تربيتي اقدامات مؤثرتر دهيسامان براي

  . برخوردارند وحدت از نسبي، تمايز ضمن ابعاد، اين لذا. كند ايجاد را هاساحت اين بين

 تغييـرات  و تحـولات . اسـت  دسـته بنـدي    قابل نيز متربيان رشد مراحل منظر از تربيت-2

 بيش، و كم آن، استمرار و پيوستگي وجود با توانمي كه دارد مراتبي و مراحل متربيان رشدي

 مراحـل،  ايـن  در متربيـان  هـاي ويژگـي  تفاوت. كرد بخش متمايزي نسبتا مراحل و هادوره به

جريان تربيـت را برحـسب مراحـل         اساس، اين بر. كندمي اقتضا را گوناگون تربيتي اقدامات
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ي جنيني، نوزادي، كودكي اول، كودكي دوم، اوائل نوجـواني، نوجـواني، جـواني،          دوره(رشد  

  . 234به انواع گوناگوني تقسيم كرد توانمي )ساليسالي و كهن بزرگسالي،ميان

 و» عمـومي  «نـوع  دو بـه  جامعـه،  آحاد به نسبت شمول ميزان لحاظ به تربيت جريان -3 

، بخشي از جريـان تربيـت اسـت كـه در جهـت              عمومي تربيت. شودمي تقسيم» اختصاصي  «

ي وه مـشترك هويـت، ضـمن ملاحظـه    تكوين و تعالي مداوم هويت متربيان با تأكيد بـر وج ـ   

ــ  ـ جنـسيتي، خـانوادگي، فرهنگـي، قـومي و بـومي      جنسي ( و غير مشترك   فردي هايويژگي

اي از آمادگي را براي تحقق حيات طيبه در ابعاد          شود تا متربيان مرتبه   ايشان، انجام مي  ) محلي

 235 يا شايسته باشـد دست آورندكه تحصيل آن مرتبه، براي عموم افراد جامعه لازم         گوناگون به 

وجه نخست آن ناظر به شايـستگي هـايي اسـت كـه         . اصطلاح عمومي اساسا دو وجه دارد       (

از اين رو ايـن شايـستگي هـا را       . براي حضور فعال در حيات بالنده اجتماعي ضروري است        

 از آن  نيـز  تمامي احاد جامعـه در گروههـا و خـرده فرهنگهـا ي مختلـف           اما. مي نامند  "پايه"

به سخن ديگر در جريـان  . مند گردند كه اين همان وجه دوم اصطلاح عمومي است      ه  بهربايد

تربيت رسمي مفهوم عمومي ناظر به گروهي خاص از متربيان است كه در دوره رشدي ويـژه          

 عموميـت مـي يابـدو پوشـش     "زمـان  طي  در  "م  اوبه سبب تد  اين جريان   اما  . اي قرار دارند  

آوري است كه دامنه دوره رشدي مورد نظر بر حسب شرايط   شايان ياد . )همگاني پيدا مي كند   

هاي تربيـت رسـمي و عمـومي     از اين رو اين دامنه درنظام. و مقتضيات اجتماعي متغيير است  

، بخشي از جريان تربيت است كه در راستاي تكوين       اختصاصي اما تربيت    .جهان تفاوت دارد  

انـساني،  (ين وجـوه مـشترك هويـت    ي وجوه اختصاصي هويت بر بنياد تكـو و تعالي پيوسته  

اي از آمادگي براي تحقق مراتب حيات طيبـه    گيرد تا متربيان مرتبه   انجام مي ) اسلامي و ايراني  

                                                
بديهي است انواع تربيت در مراحل مختلف رشد، ضمن تفاوت و داشتن وجوه اختصاصي، بايد به مثابه مقاطع يك حركت مستمر و در . 234

گوناگون، ترتيب هاي تربيت در مراحل لذا بايد ميان اهداف، محتوا و روش. جويانه و هماهنگ ملاحظه شوندجهت واحد، در پيوستاري تعالي
 . و تناسب طولي معناداري وجود داشته باشد

ي ورود تواند زمينهبا توجه به توضيحات پيش، اين نوع تربيت پيش نياز حضور فعال افراد در حيات اجتماعي است و در عين حال مي        . 235
 . فراهم سازد) ان و نيازهاي خاص جامعهي متربيبا توجه به علائق و استعدادهاي فعليت يافته(افراد را به انواع تربيت تخصصي 
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 از 236در ابعاد مختلف را به دست آورندكه و صول به آن مرتبه از آمادگي، تنها بـراي بخـشي               

  . 237شايسته باشد افراد جامعه لازم يا

 غيررسـمي  و رسـمي  نوع دو به نيز قانوني اعتبار و دهيزمانسا ينحوه منظر از تربيت-4

دهـي  نوع رسمي بخشي از جريان تربيت است كه به شـكل قـانوني، سـازمان      . شودمي تقسيم

برحـسب  (پـذير  ، انعطـاف )ي معـين با مخاطبان مشخص و اهـداف، سـاختار و برنامـه        (شده  

ق مراتب حيـات طيبـه در ابعـاد    سازي متربيان براي تحق ، در جهت آماده   )خصوصيات متربيان 

مختلــف و متناســب بــا نيازهــاي متنــوع جامعــه، طراحــي و اجــرا شــده و پــس از كــسب   

جهت درك موقعيت و اصلاح مداوم آن بر اسـاس نظـام        (هاي لازم از سوي متربي      شايستگي

لـيكن نـوع غيررسـمي آن،       . انجامـد مي) مدرك معتبر (ي موفقيت   نامهبه اعطاي گواهي  ) معيار

هـاي لازم جهـت درك موقعيـت و         از جريان تربيت است كه در آن انـواع شايـستگي           شكلي

سازي متربيان براي تحقق مراتب حيات اصلاح مداوم آن بر اساس نظام معيار، در جهت آماده       

دهي مـشخص و از طريـق تجـارب داوطلبانـه متربيـان           طيبه در ابعاد گوناگون، بدون سازمان     

هـا و   امه، تماشاي فيلم و تلويزيون، مشاركت در فعاليـت گـروه          ي كتاب و روزن   مانند مطالعه (

  . شودكسب مي) ها، شركت در مساجد و محافل مذهبيانجمن

 و الزامـي  تربيـت يگونـه  دو بـه  آن، از برخـورداري  و حـضور  ينحوه منظر از تربيت-5

د بر حـسب  تربيت الزامي نوعي از جريان تربيت است كه متربيان باي  . شودمي تقسيم اختياري

تربيت اختياري نوعي از جريان تربيت است كـه شـركت           . ضوابط قانوني در آن حضور يابند     

ديگـر  البته اين تمايز به معناي اسـتقلال كامـل ايـن دو از هـم              . متربيان در آن داوطلبانه است    

طور هم جهـت و مكمـل   الامكان بايد بهدو نوع تربيت الزامي و اختياري را حتي  نيست؛ بلكه 

  . دهي كردديگر سامانيك

                                                
نبايد وجود داشته باشد؛ ولي ) در صورت علاقه و استعداد لازم(البته هيچ مانعي از تحصيل اين مرتبه از آمادگي براي ديگر افراد جامعه . 236

 . كنداي نميشود و لذا جامعه براي اين آمادگي هزينهاين امر مورد نياز جامعه تلقي نمي

 اين دو نوع تربيت را، دو بخش مكمل از يك جريان بدانيم كه هر يك از آن ها اهميت خاص و كاركرد مستقلي در بهبود كيفيـت         بايد. 237
هاي مشترك و اختصاصي هويت متربيان بـه  ي لايهزندگي فردي و اجتماعي دارند؛ با اين وجود بايد هماهنگ و در راستاي هم باشند تا همه            

  . الي يابندصورتي متوازن رشد و تع
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 تركيـب  و تلفيـق  بـا  را تربيـت  جريان از بخشي توانمي اينك شد، گفته چهآن اساس بر 

 از بخـشي  آن، از مقـصود  كـه  كرد گذارينام» عمومي و رسمي تربيت «عنوان با يادشده انواع

 و انميـز  لحـاظ  به و دارند قرار ايويژه رشدي يدوره در مخاطبانش كه است تربيت جريان

 و دهـي سـازمان  ينحوه منظر از و است الزامي تربيت و عمومي تربيت نوع از شمول ينحوه

 خـصوصيت  بـا  مطـابق  حـال  عـين  در و گيـرد مـي  قـرار  رسمي تربيت نوع در قانوني اعتبار

 بنـابراين . دربـردارد  را تربيت هايساحت تمامي تربيت، فرآيند يكپارچگي و نگري جانبههمه

 سـپس  و عمـومي  و رسـمي  تربيت مطلوب هايويژگي توضيح به نخست ع،دفا قابل تصوير

 ايـران  اسـلامي  جمهوري در تربيت يفلسفه هايدلالت اساس بر آن، از برگزيده تعريف بيان

  . پردازيممي

  

  ي تربيت رسمي وعموميهاويژگي. 2 ـ 1

 از (جوامـع  يهمـه  در يرسـم  تربيـت  عنوانبه را يافته سازمان تربيت از هاييصورت توانمي اگرچه 

 طولاني ايپيشينه آن غيررسمي شكل در نيز عمومي تربيت كهچنان (كرد شناسايي) سنتي جوامع جمله

 و عمومي شكل در رسمي تربيت شد، گفته ترپيش كه گونههمان ولي) 238دارد بشري جوامع يهمه در

 و نيازهـا  بـا  مطـابق  كـه  سـت ا مـدرن  يدوره محصولات از نوظهوري اجتماعي يپديده آن، امروزين

 بـدون . اسـت  يافتـه  بـسط  گوناگون اشكال در معاصر جوامع يفناورانه و اقتصادي فرهنگي، مقتضيات

 از اسـت؛  داشـته  تـوجهي  قابـل  توفيقات آن رايج مصاديق و اشكال در عمومي و رسمي تربيت شك،

   :جمله

  ارتقاي فرهنگ عمومي؛  •

  الت اجتماعي؛نقش آفريني در تحرك اجتماعي و بسط عد •

  كمك به ايجاد انسجام اجتماعي و وحدت ملي؛ •

  هاي اساسي زندگي؛تعميم آموزش سواد و مهارت •

 . كمك به گسترش روابط اجتماعي •

                                                
خانه، مسجد در تأكيد دين اسلام بر فريضه بودن كسب علم و دانش بر هر مرد و زن مسلمان و وجود نهادهاي تربيت عمومي مانند مكتب. 238

 . اي داردتاريخ تمدن اسلامي، نشان از چنين پيشينه
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 و رسـمي  تربيـت  گـسترش  و بـسط  معاصـر  جوامع يهمه در تنها نه تا است شده باعث توفيقات اين

 ارتقـاي  و گيـري شـكل  يعنـي  (آن لـوازم  و جوامـع  پايـدار  تعـالي  و توسـعه  راهكار ترينمهم عمومي

 بـه ) ملـي  وحـدت  و اجتمـاعي  انـسجام  ايجاد و اجتماعي يسرمايه تعالي و تكوين انساني، يسرمايه

 حق آن از منديبهره كشورها، عموم اساسي قوانين و الملليبين هايميثاق و قوانين در بلكه آيد؛ شمار

) فردي و جنسي اقتصادي، مذهبي، قومي، فرهنگي، ايهويژگي از نظر قطع (جامعه آحاد ي همه مسلم

  . شود محسوب

 از فراوانـي  انتقادات عمومي، و رسمي تربيت يتوسعه و ظهور هايسال طول در ديگر سوي از اما    

هـاي  نقـد  239. است شده مطرح آن رايج مصاديق به نسبت متفاوت فكري مبناي با نظرانصاحب سوي

عمومي و مصاديق رايج آن از منظرهاي متفاوتي مطرح شده است كه اهم       وارد شده به تربيت رسمي و       

گرايـي و  گرايـي، انـسان  گرايي، كـاركرد رويكرد انتقادي، رويكرد پست مدرن، سنت    : اند از ها عبارت آن

  :كرد فهرست چنين توانمي را  به تربيت رسمي و مصاديق رايج آنوارده انتقادات اهم. ليبراليسم

 اعتقاد به. ٢٤٠نمايندمي تلقي» ناكارآمد «را عمومي و رسمي تربيت ان،منتقد از گروهي •

 از برآمـده  هـاي نياز و اجتماعي تحولات به خود منعطف غير ساختار دليل به نظام اين اينان،

 ايحرفـه  و فرهنگـي  هاينياز كردن دربرآورده نظام اين چنينهم. دهدمي جواب تأخير با آن،

  ] 30.[است ناموفق افراد

 عمـومي  و رسـمي  تربيت نظام بر نظران صاحب از شماري اجتماعي، عدالت منظر زا •

    توليـد  بـاز  را اجتمـاعي  نـابرابري  رسـمي  تربيت نظام كل طوربه و مدرسه كه اندگرفته خرده

 طبقـات  گـروه،  ايـن  نظر طبق. زندمي دامن اجتماعي طبقات اختلاف ميزان بر حتي و كندمي

 رسمي تربيت  مواهب از كامل    برداري بهره براي تريبيش امكان و فرصت اجتماع برخوردار

   شـمار  بـه  صـنعتي  جوامـع  در قدرت اصلي منابع از كه تخصص و دانش آن متعاقب و دارند

  241. گيردمي قرار برخوردار طبقات همين اختيار در مجدداً روند،مي

 بـه  رسـمي  تربيـت  كلـي  طوربه كه معتقدند رسمي تربيت  هاي نظام منتقدان از برخي •

 بـر  غربي فرهنگ يسلطه و گسترش موجب زمين، مغرب فكري و ارزشي نظام بر ابتنا سبب

                                                
 221-  210ي تعليم و تربيت رسمي در اسلام، صص فلسفه: به. ك. تر ربراي توضيح بيش. 239

 .اين انتقاد از منظر نظريه كاركردگرايي در جامعه شناسي  وارد شده است.  240

 . هاي جديد برنظام تربيت رسمي و عمومي وارد شده استاين انتقاد از منظر رويكرد انتقادي و ماركسيست. 241
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 تربيت لذا،. كنندمي اقتباس سازيبومي و كاريدست بدون را الگو اين كه شودمي كشورهايي

 و دهـد مـي  گـسترش  الملل بين سطح در را فرهنگي و اجتماعي قدرت نابرابري رايج رسمي

 . كندمي استحاله و انفعال دچار را جهان ديگر هايفرهنگ

 اسـت،  پذيرفتـه  صـورت  عمـومي  و رسمي تربيت نظام به كه انتقاداتي از ديگر يكي •

 هـاي روش به توجه با متربيان ديدگاه، اين از. است متربيان بر تربيت اين نتايج و آثار به ناظر

 را خـود  و] 31[آيندمي بار پذيرنده و فعلمن افرادي عموماً تربيتي، نظام اين در مرسوم تربيتي

 صـورت  ايـن  در داننـد؛ مـي  ـ ـ آن يدهنـده  تغييـر  نه و ـ آن با سازگارشونده و موقعيت تابع

 گـزينش  محتـواي  از گيـري، تـصميم  قـدرت  و اراده فاقـد  و خـالي  هايظرف سانبه متربيان

 گرايـي انفعـال  اين] 32.[ندناممي نيز "بانكي تربيت" را تربيت اين برخي. شوندمي پر ايشده

 عينـي  مصداق (و اولياي آن   مدرسه چراي و چونبي سنديت و اقتدار از ناشي متربيان، شديد

  . است) عمومي و رسمي تربيت نظام

 برخـي   جـدي  انتقـاد  مـورد  رسـمي  تربيـت  كنترلـي  و نظارتي كاركرد ديگر، منظر از •

 بـه  اقـدام  رسـمي  تربيت طريق از سياسي هاينظام آنان، ديد از. است بوده 242نظران صاحب

 كننـد مي معتبر هايدانش توزيع و توليد فرآيند بر تأثيرگذاري و اذهان مديريت سازي، هويت

 نهـاد  از دانـش  نهـاد  پيـروي  «و 244»بيگانگي خود از «، 243»زدايي شخصيت «ترتيب اين به و

 مهم سازوكار دو از ناشي تربيش انتقاد اين. شودمي تلقي رسمي تربيت پيامدهاي از» سياست

 سـازوكار  در. 245اسـت  عمـومي  و رسـمي  تربيـت » نهادي تمركز«و» همگاني سازياستاندارد«

 فرآينـد  مانند و صنعتي يجامعه هاينياز با مطابق كوشد،مي عمومي و رسمي تربيت نخست،

 را هنجـار بـه  و مطلوب منضبط، افرادي  دهنده، نظم هايدستورالعمل اساس بر صنعتي توليد

 ارتبـاط  نخـست  سـازوكار  بـا  كـه  دوم سازوكار. سازد آماده صنعتي يجامعه در زندگي رايب

 كــه شــودمــي مــديريتي و گــذاريسياســت تمركــز و زمــاني و مكــاني تمركــز شــامل دارد،

                                                
 . فوكو و طرفداران او چنين ديدگاهي دارند. 242

243. Depersonalization 

244. Self Alienation 

 )1380گوتگ. (اين نقد فيلسوفان تربيتي اگزيستانسياليست بر نظام تربيت رسمي و عمومي و مدارس است. 245
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 هافرهنگ خرده حذف به كه است بديهي و 246نيست مقدور تمركز اين بدون سازياستاندارد

 . انجامدمي جوامع در

 

 جوامـع  در عمـومي  و رسـمي  تربيت نظام تحول و بسط كه واقعيت اين به توجهبا اكنون

 برخـي  بـا  احياناً (غربي هاينمونه از تقليد و اقتباس محصول عمدتاً گذشت، كهچنان معاصر،

 بـه  نسبت نبايد رسد مي نظر به است، بوده) هاآن اجزاي در بومي شرايط با متناسب تغييرات

 و تـوان نمـي  را هاآن هرچند 247. بود تفاوتبي آن رايج مصاديق يهدربار شده وارد انتقادات

 تـر بـيش  انتقادات اين زيرا داد؛ تعميم عمومي و رسمي تربيت ممكن مصاديق يهمه به نبايد

  . گرددمي باز تربيت نوع اين از موجود الگوهاي و غربي هاينسخه به

بيـت رسـمي و عمـومي، بايـد از يـك سـو        متمـايز از تر  و الگـويي  بنابراين، در پردازش مفهوم   

هاي به دست آمده و انتقادات وارد شده به الگوهاي رايج تربيت رسـمي و عمـومي را در                موفقيت

هاي پيش روي آنهـا را        و از سوي ديگر بايد شرايط و مقتضيات جامعه كنوني و چالش            نظر گرفت 

   .مد نظر قرار داد

ز تربيـت رسـمي و عمـومي كـه متناسـب بـا اقتـضائات        ي تعريفي ا بر اين اساس، براي ارائه         

هاي الگـوي رايـج و بـا        توان ضمن عنايت به انتقادات و موفقيت      ي اسلامي ايران باشد، مي    جامعه

ي تربيـت   موجود در مصاديق تربيـت رسـمي و عمـومي، بـر فلـسفه     248ي عناصر مشترك ملاحظه

  . يز اين الگو با الگوهاي رقيب اتكا كردعنوان وجه تماهاي آن به و دلالت)ايران(اسلامي و بومي

لذا در تلاش براي تدوين و تبيين الگوي مورد نظر در ادامه بحث به تـشريح ويژگـي هـاي الگـوي                 

در اين تلاش به سه دسته ويژگي عام ، خاص و اختصاصي شاره خواهيم داشت        . مطلوب مي پردازيم    

كه كـم و بـيش بـه صـورت در تمـامي الگوهـا ي       منظور از ويژگي هاي عام آن دسته ويژگي هستند     . 

موجود در كشورهاي جهان ديده مي شود  از اين رو در اين الگوي مطلـوب نيـز مـورد عنايـت قـرار                

منظور از ويژگي هاي خاص آن دسـته ويژگـي هـايي اسـت كـه در الگوهـاي رقيـب بـه          . گرفته است 
                                                

 . ي تعليم تربيت رسمي در اسلامعلم الهدي، فلسفه: به. ك. ر. اين انتقاد نيز از منظر رويكرد انتقادي وارد شده است. 246

. طلبدمجال ديگري مي) ي تربيت اسلاميهاي فلسفهبر اساس دلالت(ي آن ها ي دربارهبديهي است كه پرداختن به اين انتقادات و داور. 247
 .جا سعي شده است تا با عنايت به انتقادها، به بازسازي مفهومي تربيت رسمي و عمومي كمك شوددر اين

ي، تمركز، وابستگي به دولت، محافظه مندنمندي و قانوتوان به نظامي خصوصيات اشكال رايج تربيت رسمي و عمومي، مياز جمله. 248
 .  گرايي، داشتن اهداف و محتواي كاملاً مشترك و اجباري بودن اشاره كردكاري، مدرك
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مراد از . مطلوب بيشتر و اساسي است در الگوي هاصورت موردي يافت مي شود اما تاكيد و اهميت آن      

ويژگي  اختصاصي اين است كه  مي تواند تمايز اساسي بين اين الگوهاي بـا الگوهـاي مـورد نظـر و                   

 اساسـي  خـصوصيات مي توان ) عام ، خاص و اختصاصي    (از تركيب اين ويژگي ها    . رقيب ايجاد نمايد  

  .تربيت رسمي و عمومي رسيد اساس به تعريفي از  اين و برپردازش نمودالگوي مطلوب را 

  

   تربيت رسمي وعموميعامي هاي ژگيو .1-1-2 

   را ذيـل  موارد  پديده، اين رايج مصاديق خصوصيات تحليل و بررسي و گذشته مباحث در تأمل با    

 و رسـمي  تربيـت  از نظـر  مـورد  مفهـوم   از  قبـول  مورد و عام خصوصيات ترينمهم مثابه به  توانمي

  :گرفت نظر در) تربيت انواع ديگر از آن تمايز وجوه هما يعني (عمومي

  

  يافتگي سازمان •

در عصر حاضر، براي حضور فعال در جامعـه و برخـورداري از حيـات متعـالي فـردي و              

اهميـت  . ها محقق شود  ها در ساحت وجودي انسان    اجتماعي نخست بايد برخي از توانمندي     

هـا را در آحـاد      تواند تحقق آن  مي معاصر نمي  ي اسلا حدي است كه جامعه   ها به اين توانمندي 

اي، مـساعد و مناسـب    جامعه، به عنصر تصادف و اتفاق واگذارد؛ زيـرا هـر شـرايط و زمينـه               

اي از دانـيم مجموعـه  نيست و چنانچـه مـي    ) هاويژه كسب اين توانمندي   به(يادگيري هدفمند   

 و عـوا مـل انـساني در آن          عوامل متداخل و متعامل، مانند شرايط اجتماعي و عوامـل فـردي           

 وبراي شكل گيري جامعه هابه همين سبب، براي كسب اين دسته از شايستگي   . دخالت دارند 

مند، مناسـب و مـساعدي تـدارك ديـده شـوند تـا بـا        هاي نظام، بايد زمينه سالم واعتلاي آن    

 تربيـت  هـا، در جريـان  تر و بهتر هـدف مراقبت از عوامل مؤثر در يادگيري، امكان تحقق بيش  

 تحقـق  بـراي  يـافتگي،  سـازمان  و منـدي نظـام    از حدي داشتن كه گفت توانمي. فراهم آيد 

 رسـد مـي  نظـر بـه  و اسـت  ناپـذير  انكار ضرورتي تربيت انواع بين در تربيت نوع اين اهداف

 بايـد  عمـومي  و رسـمي  تربيت. ندارد نيز اسلامي ديدگاه با مغايرتي يافتگي، سازمان گونهاين

 چنـين هـم . باشـد  داشته شده تعريف حدودي تا و مشترك محتواي و برنامه و معين مخاطبان
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 طبق مخاطبان كه باشد برخوردار مشخصي) مراحل و مراتب (ساختار از بايد تربيت، نوع اين

  . بگذرند مراحل و مراتب اين از شده، تعريف شرايط

  

  منديقانون •

 و تربيـت  در گيـر  تـصميم  و گـذار سياسـت  محوري و اصلي عوامل از امروزه، ها،دولت 

 افـراد  نياز مورد و لازم هايشايستگي كسب براي سازيزمينه جهت كلان ريزيبرنامه مسئول

 تربيـت  كـه  متعهدند جهاني هايميثاق و كشورها اساسي قوانين اساس بر هادولت. اندجامعه

 بنابراين. كنند حققم جامعه اعضاي آحاد براي كامل، و مطلوب كيفيت با را، عمومي و رسمي

 هـدايت  و دهـي سامان ايويژه هايقانون برمبناي عمومي و رسمي تربيت امروزي جوامع در

. انـد شـده  تصويب و تدوين تربيت نوع اين كامل تحقق و حمايت و رعايت براي كه شودمي

 كـه  باشد جامعه افراد هدايت ساززمينه بايد خود، خاص رسالت اساس بر نيز اسلامي دولت

 بـراي  مناسـبي  سازوكار تواندمي همگان براي تربيت از خاصي نوع از منديبهره قانوني الزام

 . باشد رسالت اين ايفاي

 

  جامعه آحاد به نسبت فراگيري •

فطـرت و طبيعـت     (انـد   ها در آفرينش برابر و در مشتركات انساني شبيه هـم          ي انسان همه

ها محقق ي انسانرا در ساحت وجودي همه؛ لذا تربيت بايد حداقل مشتركات   )مشترك دارند 

مبارزه با جهل در بين . اين مفهوم، همان شمول اجتماعي تربيت رسمي و عمومي است      . سازد

هاي اصـلي ديـن اسـلام اسـت؛ ايـن امـر، نـه تنهـا ازآيـات و              گيريها، از جهت  عموم انسان 

          تنباطاســ) ع(ي معــصومو ائمــه) ص(ي عملــي حــضرت رســولكــه از ســيره] 33[روايــات

  ]34.[شودمي

 آحـاد  در اجتمـاعي  انسجام و ملي وحدت ايجاد مهمِ هدفِ به ناظر ويژگي اين چنينهم 

، افـراد  كـه  ايگونـه بـه  دهند؛ ارائه آفرينوحدت تربيتي كه اندموظف ها دولت. است اجتماع

 آميـز مـسالمت  طـور به و» ملت «نام به چهارچوبي در بتوانند گروه ها و خرده فرهنگها ، اقوام     

  . كنند زندگي هم كنار در
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كه بتوانند ملت واحدي را در چهارچوب مرزهـاي خـود پديـد آورنـد،           ها براي اين  دولت

سـازي زبـاني و در نهايـت        تربيـت واحـد، بـا نزديـك       . ناگزيرند از تربيت واحد بهره بگيرند     

ديگـر نزديـك     را به هم   هاي متعدد و متنوع   ي بردباري، قوم  چنين ترويج روحيه  فرهنگي و هم  

گفتنـي اسـت كـه شـرايط امـروزي        . شودكند و به ثبات، پايداري و پويائي ملت منجر مي         مي

جهان علي الخصوص  پديده جهاني شدن يكي از موانع و تهديدات قابـل تأمـل در راسـتاي      

  . تحقق ملت واحد است

 بـه دوره مـدرن    ملـت را - الگوهاي دولت،برخي از ديدگاه هاي جديد پست مدرن      البته  

به زعم آن هـا  . متعلق مي داند كه در عصر پست مدرن دوره آن را پايان يافته تلقي مي نمايند    

در عصر جهاني شدن دولت ها نه در عرصه داخلي و نه در عرصه خارجي حاكميت مطلق را            

جامعـه مـدني و مجـامع    . ندارند و جريانات بين المللي بر تصميمات آنان تأثير گـذار اسـت     

ه بي چون و چراي آنان طلمي نيز كه مقيد به قدرت دولت ها بوده اند  در اين شرايط از سل    ع

  خود به نـوعي فرصـت هـايي را بـراي      نگرشنبايد فراموش نمود كه  اين . خارج مي شوند  

به اين صورت كه توسـعه  وسـايل ارتبـاطي ماننـد             . پوياي اقوام و جوامع فراهم آورده است      

 بـا هويـت هـاي نزديـك بـه هـم و       يي، شبكه هاي مجازي از انـسانها شبكه تارنماي جهاني   

 كه مي توانند از مرز بنديهاي هويتي خويش دفاع كنند و آن را توسعه               هوردآمشترك گرد هم    

موضـع گيـري نمـود و متناسـب بـا      جهاني به هر حال مي بايست نسبت به اين پديده      .دهند

  ي مناسبي اتخاذ كردشرايط ايجاد شده ناشي از اين پديده سياست ها

در يعني پوشش همگاني تربيـت رسـمي و عمـومي در دوره سـني خـاص                ،موضوع اين 

 1بـر اسـاس بنـدهاي    . گذار بوده استقوانين جهاني و ملي، از جمله در ايران، مد نظر قانون    

ي آحـاد ايـن كـشور     قانون اساسي، همـه 250 و بيستم249 اصل سوم و اصول نوزدهم  15 و 14و

هاي تربيتي را صرف نظر از خصوصيات فردي، خـانوادگي     برابر به فرصت   بايد حق دسترسي  

ي اول قـانون تـأمين وسـايل و امكانـات     چنين، در مادهاين حق، هم. و اجتماعي داشته باشند 

ي،         . تحصيل اطفال و جوانان ايراني مورد تأكيد قرار گرفته است          عـدالت تربيتـي در بعـد كمـ

                                                
 .  امتياز نخواهد بود ها سبب و مانند اين ، نژاد، زبان  برخوردارند و رنگ  مساوي  باشند از حقوق  كه  و قبيله  از هر قوم  ايران مردم. 249

 و  ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي  انساني  حقوق ي قرار دارند و از همه  قانون  در حمايت  و مرد، يكسان  از زن  اعم افراد ملت  يهمه. 250
 .  برخوردارند  اسلام  موازين  با رعايت فرهنگي
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ي افـراد جامعـه     ي به تربيت رسمي و عمومي براي همـه        مستلزم ايجاد برابري فرصت دسترس    

متناسب بـا شـرايط و   (است و همگان بر اساس آن حق دارند كه به حد نصاب مقبولي از آن      

 و رسمي تربيت به دسترسي فرصت برابري اين البته. دسترسي داشته باشند  ) امكانات عصري 

 در سـنين    جوانـان  و كودكـان  عنـي ي تربيـت،  گونهاين هدف يجامعه به ناظر عمدتاً عمومي،

 يهمه نهايت در و معناست همين به جامعه افراد يهمه به نسبت آن شمول كه است  خاص

 عمومي و رسمي تربيت (جبراني تربيت نوعي از يا شوند برخوردار آن از بايد يا جامعه آحاد

  . بگيرندبهره) بزرگسالان مخصوص

توضيح اين كه اگرچـه     . ماني رخ نمي دهد     به سخن ديگر پوشش همگاني در يك برهه ز        

اما در طول زمان ايـن  . تربيت رسمي و عمومي گروه سني خاصي را هدف خود قرار مي دهد  

حتي اگر گروهي در دوره زماني مطلوب از اين تربيـت بـر خـودار      . پوشش صورت مي گيرد   

 ماننـد سـواد آمـوزي    (نشده اند  ترتيبات و اقداماتي را براي برخوداري آنها بايد انجام گيـرد          

 " در زمـاني  "در يك بيان كلي پوشش همگاني تربيت رسـمي و عمـومي    ...) . بزرگسالان و   

 .يعني طي دوره هاي زماني رخ مي دهد نه مقطع زماني خاص. است 

 هاتفاوت كردن لحاظ •

يل مورد بحـث  قـرار گرفتـه    ص    همان گونه كه در مبحث انسان شناسي فلسفه تربيت به تف         

در شئون گوناگون حيـات خـود     ) طبيعت و فطرت    (انسانها علاوه بر داشتن مشتركات      است  

ها كه مبتني بر حكمـت بالغـه    ها و تفاوت  اين اختلاف . هاي قابل توجهي هستند    راي تفاوت اد

هـا   تنـوع ظرفيتهـاي وجـودي انـسان       . دميان اسـت  آالهي است لازمه بالندگي و تعالي حيات        

وي جوامع مي گشايد كه توسعه و بـسط آنهـا موجـب تعـالي         ره  هاي بي شماري را ب     فرصت

از اين رو فعليت يـافتن ايـن ظرفيتهـا يكـي از ضـرورتهاي حيـات        .حيات اجتماعي مي شود   

هاي  صفات و توانمندي(ه ژبر اين اساس مي توان گفت كه شايستگي هاي وي . اجتماعي است 

 عمومي بايد مورد عنايت جـدي  ژه تربيت رسمي ويدر جريان تربيت به و) ها مبتني بر تفاوت  

 .قرار گيرد
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 بـه  نـاظر  عمـومي،  و رسـمي  تربيـت  الگـوي مطلـوب    در ويـژه  هايشايستگي به توجه 

 فـردي  هايتفاوت و جنسيتي ،252مذهبي/ديني ،251محلي/قومي اقتصادي، فرهنگي، هايتفاوت

 شتندا رغمعلي عمومي، و رسمي تربيت ديگر، سخن به. است جامعه اعضاي بين در موجود

 جريـاني  دارد؛ ضـرورت  مـشترك  هويـت  گيـري شـكل  به كمك براي كه مندينظام از حدي

 جوامـع،  تعـالي  و توسعه رمز چه،. نيست جامعه افراد يهمه يكننده دستيك و سازيكسان

 زده رقـم  آدميـان  سرشـت  در خداونـد  كـه  هاستتنوع و هاتفاوت همين به مناسب توجه در

 و تكـوين  بـراي  سـازي زمينـه  كار، بنياد اگرچه عمومي، و سمير تربيت جريان در لذا است؛

 و وجودي تعالي و توسعه براي كنارآن در اما است، جامعه آحاد بين مشترك هويت يتوسعه

 ايـن  از تـا  كنـد مـي  توجه نيز فردي خاص هايجنبه به طبيعي، و فطري استعدادهاي پرورش

 عـصري  و تاريخي شرايط با متناسب و نامكا حد تا جامعه افراد وجودي هايظرفيت طريق،

 و مـشترك  يجنبـه  دو در هويـت  تعـالي  و تكـوين  جريـان  همـان  ايـن . يابـد  تحقـق  بشري

  . است اختصاصي

از اين رو فرديت متربيان كه تركيبي از زمينه هـاي مـشترك و متفـاوت آنهاسـت در ايـن                

كيـد محوريـت يـافتن    اتنمـاد ايـن   . الگوي تربيت رسمي و عمومي مورد تاكيد قرار مي گيرد       

  .مفهوم هويت در تربيت رسمي و عمومي است

 

253 متربيان الزامي حضور •
 

 هويـت  يتوسـعه  و تكـوين  منظور به متربيان، اختيار و آزادي به توجه تربيت، جريان در

) تربيـت  جريـان  ينتيجـه  در (متربي تحولات ديگر، عبارتي به. است اساسي موضوعي آنان،

 لحـاظ  بـه  حركـت  ايـن  هـدايت  و تحقـق  بـراي  سازيزمينه اما باشد؛ هآزادان و آگاهانه بايد

                                                
 و مادري در كنار آموزش زبان اصول بيست و نهم و چهل و سوم و پانزدهم قانون اساسي مانند حق برخوداري از آموزش زبان محلي. 251

 فارسي 

ي مذهبي را ي آموزش ويژهچنين بر طبق اصول دوازدهم، سيزدهم و چهاردهم قانون اساسي، پيروان اديان و مذاهب رسمي، اجازههم. 252
وان اديان و مذاهب منافاتي آميز و توأم با تفاهم بين پيرها بايد تحت نظارت دولت باشد تا با مقتضات زندگي مسالتدارند؛ اما اين آموزش

ها، اشاره شده در قانون ها در اتحاد و انسجام ملي و اسلامي، رعايت حقوق اقليتها و قوميتي اقليتبا توجه به اهميت مسئله. نداشته باشد
 . سبي استآموزش وجوه مشترك اديان و مدارس سياست منا) اصل دوازدهم، اصل چهاردهم، اصل نهم و اصل دوم بند ششم(اساسي 

اصل سي ام و بند سوم اصل سوم قانون اساسي و مواد اول و دوم قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني بر . 253
 . اجباري بودن تربيت حكايت دارد
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 پـايينِ  هـاي دوره طبيعـيِ  هـاي محـدوديت  به توجه با رو،اين از. است ضرورت يك عقلاني،

 هـاي موقعيت در متربيان الزامي حضور دارد، وجود انساني تعالي راه در كه مخاطراتي و رشد

         يـاري  ايـشان  تعـالي  مطلـوب  تحقـق  جهـت  در هـا نـه زمي ايـن  از آنان منديبهره به مناسب،

 عاقـل  انـسان  مقـام  بـه  را وي كه شرايطي از متربي برخورداري براي الزامي، چنين. رساندمي

از همـين رو     و نمايـد مـي  قبـول  قابل و خردمندانه امري سازد، نزديك اخلاقي فاعل و وآزاد

اند، بـا محـدود سـاختن موقـت     هار نظر كردهي تربيت اظبسياري از انديشمنداني كه در زمينه  

ها، به منظور تربيت فاعل آزاد، آگـاه و اخلاقـي         ي زندگي آن  هاي اوليه آزادي كودكان در سال   

اند؛  چرا كه كودكـان و افـراد   كه در راستاي تعالي حيات فردي و اجتماعي گام بردارد، موافق   

يري از عناصـر منفـي محـيط و      تر رشـد يافتـه و كـم تجربـه در معـرض خطـا و تأثيرپـذ                 كم

  .مخاطرات آن قرار دارند

      براي مثال جان استوارت ميـل صـراحتاً كودكـان را از شـمول اصـل آزادي خـود خـارج               

. كننـد كانت و هگل نيز منافع كودكان را با منافع سرپرست مذكر خـانواده جمـع مـي                . كندمي

مي را توسط دولـت يـك ضـرورت        ي آموزش و پرورش عمو    ك نيز ارائه  ـدانان كلاسي اقتصاد

جا كه در تفكر آنان، داشتن شهرونداني دانا و توانا كه به نحو احسن قادر بـه          ازآن. شمارندمي

هـاي آزاد اسـت؛     ايفاي وظايف شهروندي خود باشند، بنيان دولت و اساس ايجاد حكومـت           

رغـم  علـي چنـين روسـو   هـم . 254دهنـد  تربيت ميجرياندستي دولت در بنابراين رأي به پيش  

طرفداري شديد از آزادي كودك، با وقوف بـه ضـرورت حمايـت و مراقبـت از دوران رشـد         

او مربي را به نوعي اجبار پنهاني در فعل و . دهدكودكان، الگوي آزادي تنظيم شده را ارائه مي   

كند؛ اما هدف از آن، تربيت انساني آزاد و آگاه        اعمال محدوديت در آزادي كودكان توصيه مي      

  .255اعل اخلاقي استو ف

اش، در محيط مناسـب     هاي وجودي ي ظرفيت ترديد، انساني كه براي تكوين و توسعه       بي 

اما همواره بايـد  . ها و ضروريات سطح پايين حيات مادي خواهد ماند  قرار نگيرد، اسير هوس   

گيـري التـزام درونـي و       به ياد داشت كه جهت كلي اين الزامِ بيروني، بايـد بـه سـوي شـكل                

در اسلام نيز روايات بسياري نـاظر  . تياري و ايجاد انسان فاعل مختار، آگاه و اخلاقي باشد      اخ

                                                
 1386انصاري،   .254

 ي غلامحسين شكوهيگ، ترجمهزرشاتو، مربيان ب. 255
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هاي تعـالي بخـش    برخورداري از اين فرصت256به اين مفهوم در دست داريم كه بر ضرورت     

به هر حال امروزه اين نظر بـا اقبـال        . كندويژه نسل نوخاسته تأكيد مي    ها، به براي عموم انسان  

 بـه نفـع   لزامـي وجود دارد كه تربيت رسـمي ا ي آن جه است و اجماع كلي درباره     عمومي موا 

هاي جهاني نيز مـنعكس  اين موضوع در اسناد حقوقي و ميثاق نامه. كودكان و نوجوانان است  

 بـا  متربيـان  كـه  تربيـت،  ابتـدايي  مراحـل  در الـزام  گونـه اين از استفاده بنابراين] 34.[اندشده

 و خيـر  بـه  معطـوف  ياراده و آزادانـه  و اختيـاري  انتخـاب  در جهيتـو  قابل هايمحدوديت

 نقلـي  شـواهد  و دلايـل  برمبنـاي  هم و عقلي يادله اساس بر هم اند،مواجه خويش مصلحت

  . است مرجح و مجاز امري

 

 مداريمدرسه •

 مخاطبـان  و مراحـل  و مراتـب  مـشترك،  يبرنامـه  داشـتن ( خصوصيات سازمان يـافتگي     

، شمول اجتماعي و الزامي بودن تربيت رسمي و عمـومي نـشان از آن دارد         ، قانونمندي )معين

ايـن موقعيـت ويـژه      . اي تحقـق يابـد    كه اين نوع تربيت، بايد در شرايط ويژه و تعريف شده          

ــراي كــسب  . شــودناميــده مــي» مدرســه« در واقــع مدرســه ســازوكار و محيطــي مناســب ب

ي آن  و بهبـود پيوسـته     د وديگران  خو  لازم جهت درك موقعيت     فردي وجمعي  هايشايستگي

ي آحاد جامعه، در سنين خاص     براي همه  مدرسهرو حضور در     است و ازاين   متربياناز سوي   

  . يابدضرورت مي

ي جوامع به نام مدرسـه  هدفمند كه از ديرباز و در همه   ) كالبدي و عاطفي  (اين فضاي    اما  

 است براي وصول     سامان يافته  ايمينه ز  بنا برفلسفه تربيتي جامعه اسلامي،     وجود داشته است،  

ي قابـل قبـول حيـات طيبـه در           براي تحقق مرتبه   انكه متربي  فردي وجمعي    هايبه شايستگي 

 است هدفمندي  اجتماعي فضاي مدرسه« از اين رو   . دني ابعاد فردي و اجتماعي لازم دار      همه

 متربيان براي را بخشيتعال و يابندهرشد حركتِ فرصت ها،موقعيت از ايزنجيره طريق از كه

 خـود  موقعيت بهبود و درك براي لازم  فردي وجمعي هايشايستگي آن در كه سازدمي فراهم

   ».شودمي   كسب رسمي يادگيري طريق از وديگران

                                                
 .  باب نهم، فصل پنجم)محمد رضا حكيمي(ت،ي جلد دوم الحياترجمه: به. ك. ر. 256
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با عنايت به غايت جريان تربيت در ديدگاه اسلامي ـ يعني آماده شدن متربيان بـراي    لذا  

 ـ و نيز با توجه بـه اصـل عقلانـي      فردي واجتماعيي ابعادتحقق مراتب حيات طيبه در همه

اي بـراي   مثابـه وسـيله   اي، بـه  تناسب بين وسيله و هدف لازم است، مدرسه و زندگي مدرسه          

 تـا داشـته باشـد   شـباهت  هاي حيات طيبه برخوردار و با آن تحقق حيات طيبه، نيز از ويژگي    

  . تربيان فراهم آوردي م را براي همهاين نوع زندگانيي امكان تجربه

ي حيات طيبه و آماده شـدن متربيـان بـراي       مدرسه بايد به شكلي، محل تجربه      از اين رو   

  :  معيار مهم داشته باشدچند مدرسه بايد لذا. ي ابعاد باشدتحقق مراتب آن در همه

اي بايد شكل سـاده  است؛ به اين معني كه تجربيات مدرسه    » ساده سازي «نخستين ويژگي   

  . اي از تجربيات و اشكال واقعي حيات طيبه باشد)و نه  پيچيده(شده 

مراد از پالايش، زدودن برخـي عـوارض و نتـايج ناخوشـايند             . است» پالايش« معيار دوم   

محيط مدرسه بايد مورد پايش و مراقبـت      . نامطلوب احتمالي از برخي تجربيات مدرسه است      

       نـامطلوب كـه مـانع رشـد و تعـالي متربيـان           الامكان از عناصر و عوامل مخـل و         دائم و حتي  

      آموزان صورتاين پايش به قصد حمايت از رشد و تعالي دانش  هرچند. شود، به دور باشد   مي

 رفـع طوركلي اين ويژگي، نـاظر بـه   به. گيرد و نبايد به شكل تحميل و تهديد چهره بنمايد       مي

و سترون بدل كنـد؛  به محيطي كاملاً قرنطينه موانع، نبايد محيط مدرسه را  رفعموانع است؛ اما    

سازي ايشان براي حضور در محيط واقعـي همـراه بـا خطـر را از      به صورتي كه امكان مصون    

  . ميان بردارد

بر اساس ايـن ويژگـي، تجربيـات مدرسـه، بايـد بـا              . است» متناسب سازي «ويژگي سوم   

سازي بـه سـاير ابعـاد مدرسـه         بمتناس. ي ابعاد، متناسب باشد   شرايط رشدي متربيان در همه    

  . شودمانند مديريت، مربيان، فضا و تجهيزات نيز تعميم داده مي

جانبه نگـري و يـك پـارچگي در توجـه         مراد از تعادل، همه   . است »تعادل«ويژگي چهارم   

صرف توجه به يك بعـد موجـب غفلـت از    . هاي مختلف حيات انساني است   متوازن به جنبه  

 هـاي مهـارت  و عقلانـي  بعـد  يتوسـعه  بـه  تنها نه مدرسه ديدگاه، اين زا. شودابعاد ديگر مي  

 اگرچـه . نمايـد مـي  توجه انساني حيات گوناگون هايساحت و مختلف ابعاد به بلكه فكري،

 پـارچگي يك سبب به اما است، استوار عقلاني بعد بر مدرسه، تربيتي اقدامات اصلي يهسته
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 از» تعـادل  «257. سـت  نـاروا  مدرسـه  بـراي  انساني اتحي ديگر ابعاد از غفلت انساني، وجود

 انتقـال  بـه  نـسبت  صـرف  ي كارانـه  محافظه رويكرد مدرسه كه است آن به ناظر ديگر، سوي

   258. زند دست نيز آن گسترش و توسعه ارزيابي، به بايد بلكه باشد؛ نداشته فرهنگي ميراث

ي، تـلاش مدرسـه بـراي    مراد از ايـن ويژگ ـ    . است »پذيريانعطاف « مدرسه،  ويژگي ديگر 

تر آحاد متربيان با شرايط اجتماعي محيط پيرامون است؛ به اين معنـي كـه          ارتباط هر چه بيش   

مدرسه بايد تا حد امكان با شرايط متنوع زندگي متربيان سـازگار شـود و بكوشـد از طريـق                     

مطلـوبي  را به سطح    ) ي هدف جامعه(هاي متنوع تربيتي، تمامي متربيان      فراهم آوردن موقعيت  

براين اساس تنوع مدارس . برساند) هاي ويژهضمن توجه به شايستگي   (هاي پايه   از شايستگي 

  259. نمايددر شرايط خاص و مبتني بر نياز متربيان ضروري مي

چه كه گفته شـد، تربيـت رسـمي و عمـومي در مدرسـه و تحـت مـديريت                   بر اساس آن  

براي نيل به ايـن مقـصود، از ديگـر     پذيرد؛ هرچند كه ممكن است مدرسه       مدرسه صورت مي  

البته اين امر نيـز بـا   . توانند كاركرد تربيتي داشته باشند، استفاده برد      هاي جامعه كه مي   موقعيت

ي در چهـارچوب برنامـه  (هـاي تربيتـي   ها و فرصـت مديريت مدرسه در سامان دهي موقعيت    

در راسـتاي تحقـق   هـاي محـيط اجتمـاعي،    ميسر است؛ لذا مدرسه از تمامي ظرفيـت   ) درسي

گيرد و حتـي اشـكال   اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي و عملي شدن رسالت آن كمك مي  

عنـوان فـضاي مكمـل مـورد     هاي فـضاي مجـازي را بـه   گوناگون تربيت غيررسمي و ظرفيت    

طور كلي تربيت رسـمي و عمـومي در فـضايي بـا محوريـت مدرسـه         به. دهداستفاده قرار مي  

 سـنين  در افـراد  (عمـومي  و رسـمي  تربيـت  مخاطبـان  كـه  مواردي رد مگرگيرد؛  صورت مي 

 بايـد  صـورت  ايـن  در شـوندكه  حاضـر ) فيزيكـي  فضاي عنوانبه (مدرسه در نتوانند) خاص

                                                
مدرسه نهاد "بر اساس رويكرد رئاليستي، . رو بايد گفت رويكرد رئاليستي صرف در خصوص كاركرد مدرسه مورد پذيرش نيستاز اين. 257
 لذا نبايد وظايف و احياناً هاي پژوهشي است؛ي بعد عقلاني، يعني انتقال دانش بشري و ايجاد مهارتاي است كه رسالت اصلي آن توسعهويژه

شود، موجب كاهش توجه مدرسه به اين بعد ي مدرسه متجلي ميهاي فوق برنامهجبران ضعف كاركرد ديگر نهادها كه عمدتاً در فعاليت
شت، ي پاك سرگوتك، مكاتب فلسفي و آراي تربيتي، ترجمه. ("ي اصلي مدرسه آكادميك و آزادي آكادميك استپس دغدغه. اساسي شود

 )انتشارات سمت

ها و ارزش(ي انتقال ميراث فرهنگي  بر اساس اين رويكرد، مدرسه وظيفه".بر اين اساس، رويكرد ايدئاليستي نيز مورد تأييد نيست. 258
 )منبع پيشين. ("را به عهده دارد) متوالي و متراكم(به شكل برنامه و منظم ) ي معارف بشريگنجينه

 . اي و مدارس نيمه حضوريهاي جسمي و حركتي، مدارس مكاتبهتوان ذهني و معلوليترس كودكان كممانند مدارس عشايري، مدا. 259



                                          165                                                          يان نظري تحول راهبردي در نظام تربيت رسمي وعموميبن

 
 

 فـراهم  آنـان  بـراي  ايمدرسـه  تربيتـي  هـاي فرصت از منديبهره از مختلفي و مناسب اشكال

  260.آيد

شـوند و در  ها در جامعه متولد مي انسانجا كهاز آن .   ويژگي ششم مشاركت و تعاون است 

لـذا فـضاي حـاكم بـر       . ها نيـز بايـد اساسـاً اجتمـاعي باشـد          كنند، تربيت آن  جامعه رشد مي  

اي باشـد كـه مـانع از    گونـه هـاي تربيـت رسـمي، بايـد بـه      ويـژه محـيط   هاي تربيتي به  محيط

هـاي  محـيط لـذا  . گرايي مخـرب در شخـصيت متربيـان شـود    گيري فردگرايي و رقابت  شكل

ي فردي و رقابت با ديگران در يادگيري، به ايجاد فضاي تربيتي بايد به جاي تأكيد بر مقايسه     

رفاقت سالم و تعامل سازنده و مؤثر با ديگران و رقابت هر فرد با خود بـراي تعـالي مـداوم               

  . هاي وجودي خويش روي آورندظرفيت

         بـه ظهـور    را از حيـات طيبـه   اگر بپذيريم كه مدرسه وضعيتي است كـه شـكل سـاده اي            

  بـراي  سامان يافتهمي رساند تا توسط متربيان تجربه گردد مي توان گفت كه مدرسه وضعيتي            

مفهوم اساسي و " خير"به سخن ديگر مفهوم .  است" مسابقه در خيرات  ل خير و    اعما" انجام

 ميتوان علي البر والتقويتعاونوا در اين صورت بر مبناي آيه شريفه   . بنياد عمل مدرسه است   

ن آگي هاي اساسي مدرسه در مفهـوم اسـلامي   ژ از وي در امور نيك نيز نتيجه گرفت كه تعاون   

اين امر در مدرسه در دو      . همكاري اساسا بر تمامي ساز و كارهاي مدرسه حاكم است         .. است

  .بعد دروني و بيروني آن نمود مي يابد

گفتنـي اسـت كـه بـه     . متربيان صورت مي گيـرد   در بعد دروني اين همكاري بين مربيان و       

سبب تفاوت سطح تاثير گذاري متربيان و مربيان در جريان تربيت رسمي و عمومي و مراحل            

ايـن  . آن سازو كارهاي همكاري و تعاون در بعد دروني با اجتمـاع تفـاوت خواهـد داشـت                  

ر كلـي تعـاون در   بـه طـو  . تفاوت در ويژگي ساده سازي و انعطاف مورد توجه قرار مي گيرد     

نمـود  . مدرسه امري تشكيكي و مراتبي است كه به تناسب سطح رشد متربيان تنظيمـي شـود               

همكاري در مدرسه مي تواند تجربه سازنده اي بـراي تحقـق حيـات طيبـه و آمـادگي بـراي                  

  .تحقق آن در عرصه اجتماع باشد

                                                
 دسترسي ايراني يمدرسه به كه كشورهايي در ساكن كودكان افتاده، دور مناطق در ساكن كودكان العلاج،صعب بيماري داراي افراد: مانند. 260

  . اندنداشته نوجواني و كودكي سنين در را عمومي و رسمي تربيت به رسيدست فرصت دلايلي به كه سالانيبزرگ و ندارند
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 با ويژگـي هـاي    مدرسه به عنوان بخشي از جامعه محلي متناسب     همكاري،در بعد بروني    

پيش گفتـه مـي توانـد در جريانهـاي اجتمـاعي فعـال بـوده و مـشاركت نمايـد و مـشاركت                

يعني از همكاري نهادها و موسسات ، اشخاص حقيقـي و حقـوقي كـه فـراهم كننـده                 .بپذيرد

فرصتهاي مكمل و جانبي براي توسعه و تعالي تجـارب ارزنـده يـادگيري هـستند بهـره منـد                

 و رشـد  مناسـب  هـاي  زمينـه  آوردن فـراهم  بـراي  مدرسه تلاش گرچها به سخن ديگر . گردد

 راسـتا  ايـن  در مدرسـه  كه است مشخص كاملاً گيرد مي صورت متربيان استعدادهاي توسعه

 لذا. باشد ميدولتي و غير دولتي      ينهادها ديگر مشاركت و ياري نيازمند و نيست مطلق قادر

 نهـاد  و موسـسات   جانبـه  همـه  تربيـت  تحقق براي مدرسه جنب و يهشحا در دارد ضرورت

 در مـضاعف  تربيتـي  هـاي  فرصـت  كـردن  فـراهم  با تا كه بگيرند شكل جانبي و مكمل هاي

  . باشند مدرسه ياريگر عمومي و رسمي تربيت اهداف تحقق

 مصداقي از جامعه سـالم  و سالم  اي مدرسه،جان كلام اين كه مدرسه با ويژگي هاي فوق     

تجربيات ارزشمند تربيتـي بـراي نوباوگـان و نوجوانـان جامعـه            مطلوب مي باشد  كه در آن        

  .فراهم مي شود

 معتبر مدرك اعطاي •

 كـه  اسـت  آن مـستلزم  عمـومي،  و رسمي تربيت در بودن، قانوني و الزامي خصوصيت دو

 كـسب  در توفيـق  ميـزان  بـه  نـسبت  تربيت، ازجريان معيني مراحل در حضور از پس متربيان

 و مـشخص  معيارهـاي  اسـاس  بـر  و ديگـران  توسـط  (يـابي رزشا نظر، مورد هايشايستگي

 مراحـل  از گذر در موفقيت شاخص كه ـ را قانوني و معتبر مدارك و شوند) معتبر هايروش

      نـوع  ايـن  امـا . كننـد  دريافت ـ است رسمي تربيت بعدي مراحل در حضور نياز پيش و پيش

 هـاي شايـستگي  تحقـق  ميـزان  يدرباره داوري قالب تنها نبايد را) ديگران توسط (يابيارزش

 كـسب  در متربـي  محـوري  نقـش  بـه  توجـه  بـا  اسـت  لازم بلكـه  كـرد،  تلقـي  فرد نظر مورد

 فراهم نيز را) متربي خود توسط يابيارزش (مداوم خودارزيابي يزمينه و امكان ها،شايستگي

 سـطح  كـسب  به اصلي ارزش كه داشت توجه بايد همواره مدارك، گونهاين يارائه در. آورد

) مـدرك  كسب نه( هاآن ارتقاي و حفظ براي مداوم تلاش و لازم هايشايستگي از نظر مورد

. نـشود  منجـر  گراييمدرك به هاشايستگي كسب در موفقيت ينامهگواهي اعطاي و شود داده
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 متنـوع  نيازهـاي  و شـرايط  بـا  و برخـوردار  لازم انعطاف از موفقيت هايملاك بايد چنينهم

  . باشد سازگار يانمترب

 

 اجتماعي و فردي يبالنده حيات در حضور نيازپيش •

 تعـالي  و رشـد . نيـست  ممكـن  آن لـوازم  كـسب بدون انسان، حيات كيفيت تعالي و رشد

. است خود موقعيت صحيح درك به منوط جوامع، پايدار يتوسعه بالمĤل و هاانسان وجودي

 اسـتمرار  همـان  آن، يپيوسـته  بهبـود  و لاحاص ـ براي عمل همراه به موقعيت، درك گونهاين

  . است آدميان وجودي تعالي

 ضــروري و اساســي هــايتوانمنــدي كـسبِ  مناســبِ يزمينــه عمــومي و رســمي تربيـت 

  فـردي واجتمـاعي    زندگي يصحنه در نشاط با و فعال حضور جهت در) پايه هايشايستگي(

 يهمـه  فعـال  حـضور  نيازپيش تربيت نوع اين لذا. سازدمي فراهم جامعه آحاد عموم براي را

 يتوسـعه  و تكـوين  هرچنـد  اسـت؛  ابعاد يهمه در طيبه حيات مراتب تحقق فرآيند در افراد

 پايـان  تا گهواره از كه است العمرمادام عبارتي به و مداوم فرآيندي جامعه در هاتوانمندي اين

  .طبقاتي مي گردد اين جريان در جامعه مانع ايجاد انسداد 261.يابدمي ادامه عمر

 باشد هاييشايستگي كسب ساززمينه بايد عمومي و رسمي تربيت ويژگي، اين اساس بر     

 اجتماعي و فردي حيات مختلف هايدرعرصه فعال صورتيبه هاآن مدد به بتوانند متربيان كه

 هفلسف انسانشناسي مباني در كه( موقعيت بهبود و اصلاح مفهوم. كنند مشاركت و مداخله

 از متعدد، هايشايستگي كسب مستلزم آن، مشترك و جمعي وجه در) شد اشاره آن به تربيت

 معيار نظام مبناي بر پيوسته آن، از استفاده با جامعه افراد كه است نقاد تفكر توانمندي جمله

 و آشكارا كريم قرآن. گمارندمي همت آن بهبود و اصلاح به و كنندمي نقد را موجود وضع

           نياكان هايسنت و گذشتگان ميراث يپيوسته و مكرر آزمون به را ها ناانس صريح،

 مشي كه را كساني و 262شمرد مي ناپسند را ديگران از وچرا چونبي پيروي و خواندمي  فرا

 ترديدي. 263گيردمي انتقاد باد به انگارند،مي خود ناپسند عمل براي توجيهي را گذشتگان

                                                
كه » اطلبوا العلم من المهد الي اللحد«: اند كهالعمر در حديثي معروف و مشهور اشاره فرمودهبر اين توسعه و تعالي مادام) ص(پيامبر اكرم. 261

 » . زگهواره تا گور دانش بجوي/ گويچنين گفت پيغمبر راست «:فردوسي شاعر پارسي اين معنا را چنين زيبا به نظم كشيده است

 24 -  21 زخرف و 170 بقره  .262

 28 اعراف  .263
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 نامطلوب از مطلوب بازشناسي براي اما نيستند؛ ناپسند و نامطلوب تمامي به هاسنت كه نيست

 به نسبت پيرايش، و مستمر نقد اين. دارد ضرورت ها آن مستمر نقد ناپسند، از پسند و

شايد . است جامعه و فرد هر بالندگي يمايه كه چرا است؛ لازم نيز زندگي جاري هايروال

. شمار آوردن ديگري از اصل ركين امر به معروف و نهي از منكر بهاين نقد همواره را بتوان بيا

اي به فراموشي سپرده شود، آن فرمايد هرگاه اين اصل در جامعهدر حديثي مي) ع(امام علي 

 بر اين اساس، تفكر نقاد مبتني بر چهارچوب نظام معيار. جامعه روبه نابودي خواهد رفت

 . يي زندگي فردي و اجتماعي استنياز اصلي حركت استعلا، پيشاسلامي

 يتوسـعه  العمـرِ مـادام  جريان باشند قادر بايد هاانسان ها،توانمندي اين مبناي بر چنينهم

  . كنند مديريت و هدايت را) نفس وجودي اشتداد سير (خود وجودي هايظرفيت

 

 اختصاصي  تربيت انواع به ورود نيازپيش •

 حيـات  در جامعه افراد يشايسته حضور نيازپيش كهآن بر افزون عمومي، و رسمي تربيت

 را جامعـه  آحـاد  از گروهي ورود يزمينه بايد و تواندمي آيد،مي حساب به اجتماعي و فردي

 تـا  سـازد  فـراهم  ايـشان  در لازم و مقـدماتي  هـاي آمادگي ايجاد با اختصاصي تربيت انواع به

 بـا  متناسـب  گونـاگون  ابعـاد  در يبهط حيات تحقق براي خاص هايآمادگي از ديگري مراتب

 محقـق  تربيـت  جريان در جامعه متنوع هاينياز و متربيان ييافتهفعليت استعدادهاي و علائق

 . شود

  

   خاص هايويژگي .2-1-2

  ديـده   تربيـت رسـمي وعمـومي      رايـج  الگوهـاي  عمـوم  در به شـكلي      كه فوق، هايويژگي بر علاوه 

 ايـن باحث  م اساس بر است، سازگار نيز ايران اسلامي جمهوري در تتربي يفلسفه مباني با و شودمي

 مـورد  عمـومي  و رسـمي  تربيـت  هايويژگي فهرست بر ديگري هاييويژگي و صفات توانمي ،فلسفه

 در مقايسه با ديگر ويژگي هـا         ديني مباني و هاارزش با بيشتر تناسب دليلبهاين ويژگي ها     .افزود نظر

  :اندشده تربرجسته و رسيده نظربه ترمهم
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 محوري عدالت •

هدف اساسي ارسال پيامبران به پاداشتن مـردم بـراي برپـايي جامعـه عادلانـه        كه   همان گونه   

. اسـت  جامعـه  در عـدالت  بـسط  و اجـرا  اسلامي، حكومتاساسي   اهداف از يكي٢٦٤است  

 گيـري   پـي  قابل تربيتي و فرهنگي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، مختلف هاي  عرصه در عدالت

 امـروزه يكي از  عرصه هاي بنيادي بـر پاييـا عـدالت ، عـدالت در امـر تربيـت اسـت           . است

 خـصوصاً  باشـد؛  عدالت اجراي از مصداقي تواند  مي تربيتي، امكانات از مردم برابر ي  استفاده

بـر ايـن    . د  شـو   مـي  محسوب مردم به دولت ظلم عرصه، اين به نپرداختن امروز دنياي در كه

گي ها ي مهم الگـوي مطلـوب تربيـت رسـمي و عمـومي در جمهـوري                ژاز وي   ياساس يك 

 .اسلامي ايران عدالت محوري است

ي مراتـب آن    عدالت تربيتي مفهومي ذومراتب است و تحقق كامل آن منوط به تحقق همه            

  . است

o  در اين  .  است 265تربيت) وجود(ي نخست عدالت تربيتي ناظر به تأمين اصل         در مرتبه

ي افراد جامعـه   براي برخورداري همه لزاميازوكارها و امكانات لازم به صورت ا      مرتبه بايد س  

منـدي از حـد نـصاب قابـل     كه بهـره بلوجود داشته باشـد از حق بر تربيت ) در سنين خاص  (

گرچه . ( تضمين شود   آحاد جامعه   همه  فرزندان   طور رايگان براي   از اين حق بايد به     266قبولي

يا ساير نهادهاي اجتماعي براي تأمين منابع مالي مورد نياز بـراي  ها و امكان مشاركت خانواده  

 .)وجود داردمراتب بالاتر از اين حق 

o  برابر براي همگـان اسـت      267ي بعد، عدالت تربيتي ناظر به قابليت دسترسي       در مرتبه  .

هاي تربيتي در حد نصاب ضروري و مطلوب براي همگان قابـل  يعني بايد امكانات و فرصت 

 جنسيتي، مذهبي و طبقاتي در زمينـه / هاي قومي، نژادي، جنسيرابر باشد و تبعيضدسترسي ب 

  . حق بر تربيت برطرف شود

                                                
 قران سوره حديد  .  264

265. Availability 

يت هاي قابل تحقق حاكميت براي پشتيباني از جريان تربهاي جامعه و امكانات و ظرفيتاين حد نصاب قابل قبول و لازم، بر اساس نياز. 266
 . شودهاي زماني مشخص تعيين ميگيري نظام تربيت رسمي و عمومي در بازهرسمي وعمومي، توسط بالاترين مرجع تصميم

267. Accessibility 



                                          170                                                          يان نظري تحول راهبردي در نظام تربيت رسمي وعموميبن

 
 

o  قابـل قبـول      مطلـوب و   ي بالاتر، عدالت تربيتي ناظر به فراهم آوردن كيفيت        در مرتبه 
عنوان مثـال بهداشـت و سـلامتي محـيط يـادگيري، وسـايل و                خدمات تربيتي، به    ارائه در268

  . ت آموزشي مناسب و معلمان با صلاحيت استامكانا

o فـردي  جريـان تربيـت بـا خـصوصيات          269ي ديگر عدالت تربيتـي نيـز انطبـاق        مرتبه 

متربيـان  ) جنسيتي، بومي و محلي، قـومي، مـذهبي و فرهنگـي      /، خانوادگي، جنسي  ( ومشترك

باشـد و   خـواني داشـته     ي آحـاد اجتمـاع هـم      در اين مرتبه بايد تربيت با نيازهاي ويژه       . است

 .  را تحت پوشش قرار دهد270هاي مختلف جامعهگروه

o             يكي ديگر از مراتب عدالت تربيتي، وجود اعتدال و توازن در جريـان تربيـت اسـت .

وجود آدمي به صـورت هماهنـگ و متـوازن توجـه شـود و در          هاي  ي جنبه بايد به رشد همه   

به عبارت ديگـر در  . نگيردهاي وجودي متربي افراط و تفريط صورت  توجه به برخي از جنبه    

سازي براي توسعه و تكوين هويت متربيـان بايـد تمـامي ابعـاد              اقدامات تربيتي ناظر به زمينه    

 .  در نظر گرفت به شكل متوازن ومتعادلوجودي آنان را

 و نهادهـا  و خـانواده  اسـلامي،  دولـت : ركـن  سـه  متعامـل  و مـؤثر  آفريني نقش •

  دولتي غير هايسازمان

 و رسـمي  تربيـت  جريـان  يشايسته تحقق در) مؤثر و سهيم(اصلي عنصر ن،رك از منظور 

 در شـده  بيـان  شـناختي روان و حقـوقي  و اجتمـاعي  سياسـي،  مباني اساس بر. است عمومي

 يـا  نهادهـا  و خـانواده  ،)حاكميـت  (اسـلامي  دولـت : از انـد عبـارت  اركـان  اين قبل، مباحث

 حيـات  تحقـق  سـاز زمينـه  حاكميت (دولت اساسي نقش بر علاوه 271 .دولتي غير هايسازمان

 و خـانواده  عمـومي،  و رسـمي  تربيـت  نظـام  دهـي  جهت در) 272 فرد وجامعه  هدايتطيبه و   

 هـاي فعاليـت  در هماهنگ و مؤثر شكل به كه دارند تكليف و حق ديگر هايسازمان و نهادها
                                                

268. Acceptability 

269. Adaptability 

 فاقد سرپرست و بد سرپرست، كار، كودكانكم توان ذهني، معلولين جسمي و حركتي، كودكان بزه(ي آموزشيمانند افراد با نيازهاي ويژه. 270
 ) ها، كودكان مناطق محروم و دور افتادهخرده فرهنگ

 . گيرنددر مباحث بعدي با عنوان اركان نظام تربيت رسمي و عمومي مورد بحث قرار مي. 271

ي اخير در نظريه. اه قرار داردي دولت رفساز هدايت، در مقابل نظريهي دولت هدايت يا زمينهگونه كه در مباني سياسي آمد، نظريههما ن. 272
در اين دولت، تأمين رفاه هدف است؛ در حالي كه دولت هدايت، رفاه را يكي از . كاركرد اساسي دولت فراهم كردن رفاه آحاد اجتماع است

تر به را ي كسب اطلاع بيشب. كندبه سخن ديگر، آن را به مثابه ابزار و نه هدف تلقي مي. داندهاي لازم براي هدايت آحاد اجتماع ميزمينه
 . مراجعه كنيد» ي تعليم و تربيت رسمي از ديدگاه اسلامفلسفه«
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 تحليـل    در راستاي مباني سياسي و حقوقي پـيش گفتـه و           البته 273.جويند مشاركت  نظام اين

 عمـومي  و رسـمي  تربيـت   نظـام  اقـدامات  دهـي سـامان  در اسلامي دولت نقش هاي مرتبط ،  

شرايط و لوازم تحقق در      بايد محوري نقش همين داشتن دليل به لذا. است اساسي و محوري

 يهمـه  بـراي  و عادلانـه  را عمـومي  و رسـمي  تربيـت  چگونگي هاي  با مناسب و مقبول حد

  . كند تأمين مخاطبان

  تغييرات هدايت و آفرينيلتحو •

يكــي از انتقــاداتي كــه بــه اشــكال رايــج تربيــت رســمي وارد اســت،  چنانكــه گذشــت 

هاي تابع شرايط جـاري     ها از شرايط اجتماعي و تربيت انسان      كاري و تبعيت كامل آن    محافظه

نظامهاي تربيت رسمي و عمومي به طور عمـده تحـت تـاثير             عموم   اين نقد     بر اساس  . است

 منظـر تربيـت   ايـن  از . ط و مقتضيات اجتماع بوده و اساسا منفعل و تاثير پـذير هـستند            شراي

رسمي و عمومي سازوكاري است  كه  براي تداوم وضع موجود و باز توليـد شـرايط حـاكم                   

به همين دليل تربيت رسمي و عمومي بـه گونـه اي سـامان مـي                . مورد استفاده قرار مي گيرد    

  . منفعل نسبت به محيط اجتماع بار مي آينديابد كه متربيان پذيرنده و

توان تربيت رسمي را چنان سامان داد كه افراد در مقابـل محـيط، بـه جـاي             كه مي حال آن 

.  را در خويش بپرورند خود وديگرانتسليم و تن سپردن به انفعال ، توانايي تغيير در موقعيت     

 ايران، بـا توجـه بـه كـسب        ي تربيت در جمهوري اسلامي    در تعريف تربيت بر اساس فلسفه     

سازي بـراي تحقـق حيـات     و آماده خود و جامعه    ها جهت درك و اصلاح موقعيت       شايستگي

انسان  در نگرش اسلامي موجودي اسـت برخـوردار   . طيبه، چنين رويكردي دنبال شده است  

 و از آزادي، قدرت تفكر و تعقل و قدرت خلق و توليد و تصرف در طبيعت و موقعيت خود               

آورد كـه  تربيت رسمي و عمومي، ضمن تكيه بر اين نگرش، شـرايطي را فـراهم مـي    . ديگران

ي فعال با محيط و عناصر موقعيـت        متربيان از انفعال و پذيرش مطلق محيط به سوي مواجهه         

هاي زندگي خود نقادانه برخورد كنند و بـه اصـلاح و            ها بايد با موقعيت   آن. خود روي آورند  

لذا تربيت رسمي و عمومي، بايد فعالانه در جريـان تحـولات اجتمـاعي             . ها بپردازند بهبود آن 

رو مدرسـه و كـارگزاران آن،   از ايـن  . حضور بيايد و از برخورد انفعالي با تحولات پرهيز كند         

                                                
 . اين موضوع در مباني حقوقي مورد بحث قرار گرفت. 273
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بـه   .ويژه معلمان، هماره بايد نقشي سـازنده در هـدايت تحـولات اجتمـاعي داشـته باشـند               به

   :مصداق اين سخن حكيمانه كه

  كي تواند كه شود هستي بخش                    نايافته از هستي بخش ذات 

هاي لازم براي درك و بهبود موقعيت   تواند محملي براي ايجاد شايستگي    مدرسه زماني مي  

شـايان تـذكر   . آموزان شود كه اين كاركرد در خود مدرسه و كارگزاران آن مشاهده شود      دانش

زدگي مدرسه و كارگزاران آن تلقي شود و مدرسـه  استاست كه اين سخن نبايد به معناي سي   

  .را وارد جريانات سطحي و گذران جامعه كند

دلالت اين ويژگي براي  نظام تربيت رسمي وعمومي بي ترديد در دو بعد نيروي انـساني                  

در بعد نيروي انساني همان گونه كه گفتـه شـد تربيـت    .و ساختار سازماني  نمود پيدا مي كند    

 مبتكر و فكور نياز اساسي و جدي نظام مي باشـد تـا خـودرا    ، خلاق   ،ني كار آمد  نيروي انسا 

در بعـد سـازماني و مـديريتي نيـز وجـود            . نسبت به تغييرات محيطي حساس و فعال نمايـد        

ف و مديريتي  با گرايش عدم تمركز مي توان انتظار داشت نظام تربيت رسـمي  طسازماني منع 

  .ورود پيدا كندو تاثير گذار  فعالانه طور بو عمومي نسبت به تغييرات محيط

  

 )ايراني و اسلامي انساني، هايارزش بر تكيه با( عقلاني مداريارزش •

 لذا نمي تـوان آن  و٢٧٤امري ارزشي استبه منزله  جرياني اجتماعي       تربيت   افزون براينكه     

  عـالي ارزشـها    جريان به قصد تكثير و ت   ، اين را خنثي و بي طرف نسبت به ارزشها تلقي نمود         

 . است تفاوتم با مقوله ارزش ها       نظام هاي تربيتي   اما نحوه مواجهه  . صورت مي گيرد  ) خير( 

) آشـكار و پنهـان    ( در برخي نظامها توسعه و تعالي ارزشها به روشـهاي سـخت و تحميلـي                

 شكل ديگر اين فعاليـت علـي الاصـول بـر آگـاهي و آزادي متربيـان         ليو٢٧٥تحقق مي پذيرد  

بـر اسـاس مبـاني تعريـف شـده در فلـسفه تربيـت در               . گردد و جريان مـي يابـد      استوار مي   

 فرآينـدي جمهوري اسلامي ايـران،  جريـان تربيـت رسـمي و عمـومي در الگـوي مطلـوب                    

اجبار   القاء و تلقين و     نظير يي سازو كارها   به  نيست كه منجر   )در معناي منفي آن   (ولوژيك  ئديا

                                                
 )ابراهيم زاده ، فلسفه تربيت ، انتشارات دانشگاه پيام نور( بنابر تحليل بر خي فيلسوفان تربيت ذاتاً امري ارزشي است .  274

به لحاظ ( است و نمي توان آن را تربيت "شبه تربيت"  و"تلقين "عم برخي فيلسوفان تربيتي اين شكل از جريان تربيت اساسا به ز. 275
 )، نگاهي دوباره به تربيت اسلامي  جلد دوم1384باقري .(نام نهاد) فقدان مولفه هاي اصلي آن
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ن يبلكه در اين الگو ارزشها به نحو عقلاني تبي ـ        .  گردد  در حوزه ارزشها   )ياي اقتدار گر  (واكراه

 طـور   بـه )  ايـشان  نه لزومـا تمـامي    ( متربيان    عموم و توجيه مي گردند و انتظار اين است كه        

 .هاي موجه روي آورند  ارزش والتزام نسبت به پذيرشآگاهانه واختياري به

 بـر  كه   داردعقلاني مدار ارزش ماهيتتربيت   ،الگوي تربيت رسمي و عمومي مطلوب     در  

مـدار بـر   تربيـت ارزش . شودهاي زيرساختي تربيت تأكيد مي  تصريح و تبيين و اصلاح ارزش     

يـابي بـه آن،     بختي و آزادي براي دست    نيك  آگاهي از . شودآزادي و آگاهي انسان استوار مي     

ر از لذا منظو . هاستي ميان آن  در گرو دركي عقلاني از وضع مطلوب، وضع موجود و فاصله          

ها و هنجارها نيست؛ بلكه تربيتي اسـت        مدار، تلقين و تحميل فهرستي از ارزش      تربيت ارزش 

 اختيـاري كه بر رغبت و آگاهي نسبت به مطلوب تكيه دارد و به انتخاب و التـزام آگاهانـه و               

 رسـمي  تربيت البته،. شودمنجر مي ) حيات طيبه (نظام معيار متناسب با غايت زندگي مطلوب        

 بـه  معطـوف  حـال  عـين  در عـام،  اخلاقـي  و انـساني  هايارزش به توجه بر علاوه عمومي و

 مـورد  الگوي تمايز وجوه از يكي نيز اين كه است ايراني و اسلامي هايارزش از ايمجموعه

در ايـن الگـو ارزش      . آيـد مي شمار به غربي رايج الگوهاي با عمومي و رسمي تربيت از نظر

ي در جهت شكل گيري لايه هاي انساني ، ديني و ايراني هويـت   هاي انساني، اسلامي و ايران    

  .مشترك مورد توجه قرار مي گيرد

  

 عتنو و كثرت پذيرش ضمن اجتماعي، انسجام و ملي وحدت بر تأكيد •

همان گونه كه پيشتر گفته شده تربيت رسمي و عمومي پديده اي تاريخي و زمينـه محـور          

لذا .اجتماعي جامعه  مي رويد و نشو نما مي يابد         به اين معني كه بر بستر تاريخي و         .است

الگوهاي مطلوب تربيت رسمي و عمومي ، نسبي و تابع شرايط و مقتـضيات هـر جامعـه                  

جريان تمـايز   (يكي از واقعيتهاي جامعه ايران كثرت اقوام ، اديان و مذاهب و زبان            . است  

اسـت ، همگرايـي   علي رغم اين كثرت فرهنگي كه ريـشه اي و تـاريخي    . است  ) يافتگي

در مجموعه فرهنگ ها و اقوام با نـام ايـران و عناصـر مـشترك                ) جريان انسجام (تاريخي  

  .فرهنگي جريان داشته است
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هـر كـشوري در   .     پديده كثرت فرهنگها دربـسياري از كـشورهاي جهـان وجـود دارد       

د  انتخاب مواجهه با آن رويكرد يا رويكردهاي ويژه اي را متناسب با فلسفه اجتماعي خو            

. اسـت  گيـري پي و طرح قابل رويكرد سه فرهنگي، تكثر با برخورد به طور كلي  . كرده اند 

 بـه  توجه بدون (عرضهم صورت به هافرهنگ خرده آن در كه گراكثرت رويكرد نخست،

 خـرده  كامـل  تفكيـك  بـه  نهايت در رويكرد اين. شوندمي تأييد و تكثير) مشترك فرهنگ

    رويكـرد  دوم،. انجامـد مـي  اجتمـاعي  انـسجام  گسـستن  و هـادي ن اخـتلاف  و هـا فرهنگ

 افراطـي  شـكل  در و  گـشته  هـضم  غالب فرهنگ در هافرهنگ خرده آن در كه گراوحدت

 آن در كـه  اسـت  كثرت در وحدت رويكرد سوم،. شودمي هافرهنگ خرده حذف به منجر

 مـشترك  هويـت  تعـالي  و تكوين به بايد هافرهنگ خرده و قومي هايهويت حفظ ضمن

 هـا فرهنـگ  خـرده  ادغـام  يـا  و حـذف  از رويكرد اين در. داشت عنايتميان آحاد جامعه   

 به كثرت و وحدت قطب دو بين تعاملي و تردد رويكرد اين در واقع در. شودمي خوداري

 بخـش وحـدت  عامـل » تنـوع  «و فرهنگـي  تنوع پشتيبان» وحدت «آن در كه آيدمي وجود

 در. برنـد مي سر به سياسي و جغرافيايي چهارچوب يك در كه شودمي هاييفرهنگ خرده

 افزايـي هم نوعي) وحدت (واحد و مشترك فرهنگ و) كثرت (ها فرهنگ خرده بين تعامل

 . نمايدمي رخ فرهنگي

و تأكيد بـر  ) هاي ويژهضمن توجه به شايستگي(هاي پايه   التزام نسبت به كسب شايستگي    

، ضمن توجه به وجـوه اختـصاصي   )اني، اسلامي و ايرانيانس(تكوين و تعالي هويت مشترك   

اين .     باشدهاي متمايز نظام تربيت رسمي و عمومي كشور ما    يكي از جنبه    مي تواند  هويت،

از سويي خود را از عيـب بـزرگ          تنوع، و كثرت پذيرش ضمن گرايي،وحدتنظام تربيتي با    

ه با مشكلاتي همانند تقويـت واگرايـي   سازد ك هاي نامتمركز تربيت رسمي مبرا مي     برخي نظام 

شوند و از سوي ديگر به      رو مي هاي اجتماعي روبه  اجتماعي، تضعيف وحدت ملي و نابرابري     

سـپارد كـه تـضعيف     هاي تربيت رسمي تن نمـي     ي تمركزگرايي رايج در بسياري از نظام      رويه

مـذهبي و   جنـسيتي، قـومي،     / توجهي بـه خـصوصيات فـردي، ، جنـسي         ها، بي خرده فرهنگ 

بر نظام تربيتي   ) توليد انبوه (اي  حاكميت نگاه كارخانه   ، و خانوادگي  محلي  /نيازهاي منطقه اي  

  . آورندرا در پي مي
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 انعطاف پذيري معيار مدار •

ويژگي مهم ديگر تربيت رسمي و عمومي در راستاي اصول تدريج و تعـالي مرتبتـي و                   

گي و انعطاف اسـت فراينـد ايجـاد         وحدت گرايي ضمن پذيرش كثرت و پويايي ، گشود        

. وفاق بين افراد و گروه ها ي اجتماعي فرايندي است كـه بايـد ضـرورتا فرهنگـي باشـد                   

سازو كار تربيت رسمي و عمومي به مثابه يكي از سازو كارهاي فرهنگي ايجاد وفاق بايد                

 تنـوع هـا   نسبت بـه  ،ضمن وفادار بودن به ارزشها و اصول ثابت و نظام معياري مشخص          

گشودگي و انعطاف تربيت رسمي و عمومي نـسبت بـه شـرايط و    .گشوده و منعطف باشد   

مقتضيات  و نيازهاي روز آمد فردي ، گروهي ، محلي، ملي و جهاني موجـب مـي گـردد              

. افـزون گـردد   )به ويژه در شكل گيري هويت مـشترك         ( كه ظرفيتهاي انسجام بخشي آن      

ات روز آمـد ، حـساس بـودن نـسبت بـه      شاخص مهم اين ويژگي مواجهه فعال با مقتضي  

تغيرات در شرايط اجتماعي و انعطاف پذيري نسبت بـه تنـوع و تكثـر گروههـا و خـرده                 

گشودگي و انعطاف هـم چنـين در عناصـر سـاختار ، محتـوا، اهـداف و                  . فرهنگها است   

 .روشها تبلور مي يابد

 )در چهارچوب اصول(گيري از تجارب ديگران تعامل و بهره •

 به سبب وجود اشتراكات بي شمار انساني، بين جوامع و ملـل مختلـف تعـاملات       اساساً

افزون بـر  . فرهنگي و تبادلات تجربيات متراكم از گذشته هاي دور امري رايج بوده است            

          اين ، شـرايط امـروز جهـان بـه دليـل ظهـور پديـده جهـاني شـدن، توسـعه و گـسترش                    

 نزديـك،  -ها ي فيزيكـي ، رنـگ بـاختن تقابـل دور         ها ارتباطي ، كاهش فاصله       فن آوري 

ارتباطات بين جوامع و به تبع آن روابط بين نهادهاي تربيتي گوناگون در جهان، عميق تـر      

در مواجهـه بـا   . روند كنوني، توسعه و گسترش روابط را نويد مي دهـد  . و بيشتر مي شود   

 بايد بـا الگـوي ديگـر    اين شرايط به مثابه چالشي جهاني، الگوي تربيت رسمي و عمومي        

  . جوامع تبادلات و تعاملاتي را بر قرار نمايد

 از منابع مختلـف،     بهره گيري از تجارب بشري     در احاديث و روايات نيز بر كسب علم          

هـاي گونـاگون توجـه شـده     حتي خارج از جغرافياي مسلمانان، و از اقوام، ملل و فرهنگ 
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شـنوند و   هاي گوناگون را مي   دگاني كه سخن  به بن «: فرمايد، مي ٢٧٦خداوند در قرآن  . است

علـم را بجوئيـد     «: فرموده اسـت  ) ص(پيامبر» .ده كنند، بشارت از بهترين آن ها پيروي مي     

هاي مكـاني و  بر اين اساس مسلمانان در كسب علم، اغلب محدوديت      ٢٧٧ ».حتي در چين  

ي مـؤمن   شدهحكمت گم ـ «: فرمايدمي  ٢٧٨) ع(امام علي همچنين  . تابيدندفرهنگي را برنمي  

: اسـت نيز گفتـه  ) ع(صادقامام » .است؛ پس آن را بگيريد، حتي اگر در دست منافق باشد        

رفتنـد؛ حتـي اگـر     اي دارد، بـه دنبـال آن مـي        دانستند طلب علم چـه نتيجـه      اگر مردم مي  «

رفتـار مـسلمانان در   » ٢٧٩.ها فرو افتنـد خونشان بريزد و به درياها وارد شوند و در گرداب      

دهد كه آن هـا بـه تأسـي از قـرآن و             گيري تمدن اسلامي نشان مي    سين شكل هاي نخ سده

 و تعامـل بـا    رهبران ديني خود، از گرفتن دانش متراكم بشري از منابع مختلـف آن عـصر              

هاي ايران، يونان، مصر و پيروان اديان يهودي و مسيحي و اقوام و ملـل ديگـر  و                   فرهنگ

  .رديدي نداشتندبازسازي و توسعه و تعالي آن هيچ شك و ت

بي ترديد امروزه در مواجهه با پديده نوظهور جهاني شدن نه مي تـوان موضـع انكـار         

 رونـدهاي   بايـد   ، نگـرش بـالا   بر اسـاس    بلكه   .توان موضع تسليم داشت     گرفت و نه مي   

را شناسايي كرد   ) ويژه در كشورهاي مسلمان و منطقه     به  (جهاني در  تربيت رسمي      موفق  

. سير توسعه و بهبود جريان تربيت رسمي و عمومي كـشور بهـره گرفـت          و از آن ها در م     

هـاي فرهنگـي، علمـي، سياسـي و         هاي جهاني در زمينه    با شناخت روند    بايستي چنينهم

و در راسـتاي  پـيش رو     متناسب بـا تغييـرات        و عمومي را     اقتصادي، نظام تربيت رسمي   

 . ودنمي تربيت اصلاح اصول فلسفه

 ضرورت مي يابد در بيان ويژگي هاي الگـوي مطلـوب ، ايـن نـسبت                بر اين اساس ،   

ي الگـوي تربيـت رسـمي و عمـومي بـا            طور كلي نسبت و رابطـه     به.تبيين و تشريح شود   

 مفروضات بر الگو اين هر چند     زيرا بود؛ خواهد 280الگويي رقابتاز نوع   هاي رايج،   الگو

 گرفتـه  معنـي  اين به نبايد الگويي ابترق يرابطه البته. است استوار اسلامي تفكر مباني و

                                                
 ي زمر سوره17يآيه . 276

 1/14وم الدين، ل غزالي، احياءالع. 277

 77 در نهج البلاغه، حكمت . 278

 الحيات جلد نخست باب نخست فصل دوم. 279

 . انتشارات مدرسه: ، نگاهي دوباره به تربيت اسلامي، جلد دوم، تهران1384باقري، . 280
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 كهبل ندارد؛ ارتباط و الگوها ديگر  با رويهيچ به ، بسته كاملاً الگو به شكلي     اين كه شود

 خوش روي متناسب و معقول نظريات و تجربيات به نسبت و است پذيرانعطاف الگو اين

 بـديل  هـاي الگـو  بـا  تددادوس و وگوگفت امكان رقابت، يرابطه در واقعبه. دهدمي نشان

  . دارد وجود

 نبـود  سـبب  به خاص، هايويژگي برخي در بديل و رقيب الگوهاي با الگو اين مشابهت

 تربيت از نظر مورد الگوي كهآن ضمن است؛ مذكور مباني و هاويژگي  گونه اين ميان تعارض

 نتـايج  از اسـتفاده  اسـاس،  بـراين . دارد نيـز  را خـود  خـاص  هـاي ويژگـي  ،عمومي و رسمي

 الگوي چهارچوب در بايد الگوها،آن هايموفقيت و تجربيات و ديگر الگوهاي در هاپژوهش

 تحقيقات از منديبهره دليل همين به باشد؛ آن هايفرضپيش و مباني با متناسب و نظر مورد

 امكـان  عمـومي  و رسـمي  تربيت كيفيت بهبود و ارتقا براي كشورها ديگر تجربيات و تربيتي

 المللـي بـين  نهادهـاي  و كـشورها  ديگـر  بـا  هـا حـوزه  ايـن  در تـوان مـي  بنابراين. است پذير

 الـذكر فـوق  شـروط  بـه  عنايت با جهاني تجارب از و داشت تحقيقاتي و علمي هايهمكاري

 يملاحظـه  بدون و كتاب و حساببي شكل به نبايد و تواننمي ديگر، عبارت به. گرفت بهره

 بـه  عمومي، و رسمي تربيت اسلامي مفروضات با استفاده مورد الگوي و تجارب بين تناسب

 راهكارهـايي  يـا  كـرد  سـازي بومي را جهاني تجارب بايد يا لذا،. كرد اقدام ديگران از اقتباس

  .نمود ابداع و خلق عمومي، و رسمي تربيت ايراني ـ اسلامي الگوي كليت با متناسب

  

  تربيت رسمي وعموميويژگي اختصاصي .1,1,3

ويژگي هاي ذكر شده براي الگوي مطلوب بايد ويژگي ديگـري در نظـر گرفـت كـه متمـايز        علاوه بر   

كننده اين الگو با ديگر الگوهاي رقيب است و نشان دهنده ارتباط با مباني انديشه اسلامي و بـه ويـژه                 

   .نظام جمهوري اسلامي ايران باشد

 )آن با سازگار يا و  اسلاميند از برگرفته هايارزش و مباني( اسلاميمعيار نظام با انطباق •

 عمـومي  و رسـمي  تربيـت  از نظـر  مـورد  مفهوم در اساسي و محوري ينكته ويژگي، اين

 دارد؛ تأسيـسي  يجنبـه  تربيش هاويژگي ديگر با مقايسه در ويژگي اين ديگر سخن به. است



                                          178                                                          يان نظري تحول راهبردي در نظام تربيت رسمي وعموميبن

 
 

 در تربيـت  يفلـسفه   مفـاد  بـا  سـازگاري  و تناسـب  سـبب  بـه  قبلـي  هايويژگي كه حالي در

  . دارند امضايي يجنبه  بيشترو اندشده واقع قبول مورد ايران اسلامي مهوريج

 و شناختيدين مباني بخش در ويژهبه تربيت، يفلسفه اساسي مباني بخش در اين، از پيش

ــم ــينه ــرد چن ــار رويك ــه در مخت ــا مواجه ــسئله ب ــنت يم ــه و س ــي مدرنيت ــرد يعن  رويك

 و رسـمي  تربيـت  يفلـسفه  سياسـي  مبـاني  خشب در كه (سكولاريسم رد و» ٢٨١سازيتمدن«

 بـا  ايـران،  اسـلامي  جمهـوري  در عمومي و رسمي تربيت انطباق در) است شده بيان عمومي

 و اساسـي  ويژگـي ] 36[سكولاريسم كه جاآن از. است رفته متعددي اشارات ديني معيار نظام

      لذا است، جهان رد عمومي و رسمي تربيت الگوهاي از بسياري بر مسلط ايدئولوژي نوعي به

 ايـران  اسـلامي  جمهوري در عمومي و رسمي تربيت مختار الگوي ممتاز ويژگي محوريدين

 تلقـي  عمـومي  و رسـمي  تربيت اساسي ويژگي مثابهبه ديني معيار نظام با انطباق وقتي. است

 هـاي زشار و مباني بر بايد تربيت، نوع اين عناصر و ابعاد يهمه كه معناست اين به شود،مي

 . باشند سازگار هاآن با يا استوار اسلام مبين دين از برگرفته بنيادي

 كـه  گفـت  تـوان مـي   بعد از تشريح و تبيين ويژگي هاي الگوي مورد نظـر،    ترتيب، اين هب

 و عـام  هـاي ويژگي ايران، اسلامي يجامعه براي عمومي و رسمي تربيت از نظر مورد الگوي

...) و مـداري مدرسـه  بودن، همگاني مندي،نظام بودن، الزامي (جراي الگوهاي ديگر با يمشترك

 عـين  در. اسـت  سـازگار  عمـومي  و رسمي تربيت يفلسفه مباني با هاويژگي اين كه دارد نيز

 هـا ويژگي اين از برخي. دارد نيز رايج الگوهاي از ايكننده متمايز هايويژگي الگو اين حال،

 نظير ديگر برخي و آيدمي شماربه الگو اين اختصاصي وجه» يدين معيار نظام با انطباق «مانند

 به» تنوع و كثرت پذيرش ضمن اجتماعي انسجام و ملي وحدت بر تأكيد «،»محوري عدالت«

  . الگوست اين تمايز وجوه از سازيبرجسته و تأكيد ميزان لحاظ

  

  

  

  

                                                
نه دراين رويكرد نه تحول گراي ساده مقبول است و . تعبير ديگري از اين رويكرد سنت گرايي تحولي در حوزه ارزش شناسي است . 281

 )138 5خسرو باقري، . ( در شرايط متحول) سنت(سنت گرايي تحولي يعني باز شناسي مستمر گوهر ارزشها. سنت گرايي ساده 
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    تربيت رسمي وعموميتعريف. 2ـ2

 چنـان  تربيـت ،   جريـان     از ايويـژه  شـكل  بـه منزلـه ي       را، عمومي و رسمي تربيت توانمي حال    

 و تربيـت  يفلـسفه  بـه  عنايـت  با ،282 عمومي و رسمي تربيت مشترك عناصر بر علاوه كه كرد تعريف

 آفرينـي، تحـول  جامعـه،  آحـاد  عمـوم  به بخشي آگاهي مداري، دين: نظير خصوصياتي شده، بيان مباني

 و) ايرانـي  و اسـلامي  انـساني،  (مـشترك  هويت تكوين بر تأكيد ي،گستر عدالت عقلاني، مداريارزش

  . شود ملاحظه آن در گراييكثرت به توجه

 در جامعـه    عمـومي  و رسـمي  تربيـت  از را تعريفـي  چنـين  تـوان مي شد، گفته كه چهآن اساس بر     

ري اسـلامي   ي تربيـت در جمهـو     فلـسفه  مفادويژگي هاي پيش گفته و بالمĤل        اساس بر اسلامي ايران، 

  : داد ارائه ايران

 و  ٢٨٣همگـاني  عادلانـه،  قـانوني،  شده، دهيسازمان شكل به كه تربيت جريان از بخشي«
 انـساني،  (مـشترك  وجـوه  بـر  تأكيـد  با متربيان هويت مداوم تعالي و تكوين جهت در الزامي

ــلامي ــي و اس ــت) ايران ــمن ،٢٨٤هوي ــه ض ــي يملاحظ ــايويژگ ــردي ه ــشتركو  ف ــر م  غي
 ايـشان  ) خـانوادگي   و محلـي /بـومي  و قـومي  ،285مـذهبي / ديني فرهنگي، ، تي،جنسي/جنسي(

                                                
 .مندي، شمول و الزاممانند سازمان يافتگي، قانون. 282

ي را هدف خود قرار مي هرچند اين نوع تربيت گروه سني خاص. عموم افراد جامعه است" در زماني"همگاني بودن  به معناي پوشش . 283
 .اما طي دوره هاي زماني ان عموميت و پوشش همگاني تحقق مي پذيرد.دهد

هاي گوناگون شخصي پذير و ناتمام است كه با صيرورت اشتدادي انسان و حضور فعال او در صحنه هويت، واقعيتي تدريجي، انعطاف. 284
بنابراين، تحقق و تحول هويت، بيش از هر چيز، .  در حيات اخروي نيز ادامه دارديابد وو اجتماعي و در طول حيات دنيوي تكوين و تحول مي

بندي يا تعيين و تغيير يعني هر شخص در صورت. به جريان منحصر به فرد زندگي هر شخص و اراده و اعمال اختياري خود او بستگي دارد
در جهت (خواهد كه ميتواند هويت خويش را چنانلذا، مي. استبرخوردار ) تكويني(طور نسبي ـ نه مطلق ـ از آزادي هويت خويش، به

اي بر اعمال و روندهالبته، تكوين و تحول هويت تأثيرات پيش. شكل دهد و متحول سازد) غايت حقيقي زندگي انسان يا برخلاف آن
شخصيت منحصر (د اختصاصي وجود انسان وجه فردي ناظر بر بع. هويت آدمي، دو وجه فردي و جمعي دارد. هاي فرد در آينده داردكوشش

دليل برخورداري انسان از عقل و فطرت و وجه فردي او را، به. هاستو وجه جمعي ناظر بر بعد مشترك زندگي انسان با ديگر انسان) به فرد او
تد با ديگران و احساس هم هويتي با كند و وجه جمعي او را در جريان پيوند و داد و ساراده و اختيار، مقهور و مستحيل شدن در جمع دور مي

  .گرددي آدمي از او سلب نميولي اين داد و ستد، به نحوي است كه اراده. دهدآنان قرار مي
 

و آن هم تنها براي متربيان تابعِ اديان و مذاهب ) به معناي خاص(مذهبي صرفاً در ساحت تربيت ديني / ي خصوصيات دينيالبته ملاحظه. 285
 . پذير استاساس مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران امكانرسمي كشور، بر
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 را گونـاگون  ابعاد در طيبه حيات تحقق براي آمادگي از ايمرتبه متربيان تا پذيردمي  صورت
   ».باشد شايسته يا لازم جامعه افراد عموم براي مرتبه، آن تحصيل كه آورند دست به

آمادگي تحقق مراتب حيات طيبه براي عموم افراد جامعه همان رسـيدن            ي لازم و شايسته از      البته مرتبه 

ي تحقق آن را بـه      كه تربيت رسمي و عمومي زمينه      است) ايراني و اسلامي انساني،(به هويت مشترك    

سـازي بـراي كـسب     ايـن جريـان از طريـق زمينـه        . آورددهي شـده فـراهم مـي      مند و سازمان  نحو نظام 

  . پذيردربيان صورت ميهاي پايه توسط متشايستگي

 ها راكسب كنندي افراد جامعه بايد آنهاست كه همه  آن دسته از صفات و توانمندي     هاي پايه   شايستگي

ي تاريخي و روند تكاملي و استعلايي عصر خـود آمـادگي      تا براي زندگي شايسته و با كيفيت در برهه        

هاي تربيـت بـه صـورت    لب اهداف ساحتها در قااگرچه چهارچوب اين شايستگي . لازم را پيدا كنند   

شود، اما مصاديق آن متناسب با شـرايط زنـدگي در هـر عـصر و زمـاني تعيـين                    كلي و عام تعريف مي    

منـد و   را تعيين كرد و تعيين آن، موضـوعي زمـان  ها آن توان يك بار و براي هميشه     شود؛ يعني، نمي  مي

ع عـصر حاضـر، عـدم امكـان تعيـين دقيـق             تحولات سري . وابسته به موقعيت و شرايط اجتماعي است      

هاي پايه، با توجـه بـه   لذا تعيين شايستگي  . مصاديق را براي هميشه ضرورتي انكار ناپذير ساخته است        

  :گيرد در جمهوري اسلامي ايران صورت ميي تربيتفلسفههاي زير در چهارچوب ملاك

o هاي نظام معيار؛اولويت  

o     ه ميـزان رشـد و توسـعه يـافتگي جامعـه و      نيازها و مقتضيات اجتمـاعي بـا توجـه ب ـ

 انداز تحولات پيش رو؛چشم

o هاي پژوهشي مربوط به مشخصات و نيازهاي مراحل رشد متربيان؛يافته 

o  براي همگان؛) هابرحسب نوع ساحت(دلايل ضرورت تحقق اهداف تربيت 

o هاي مورد نظر نسبت به عموم افراد جامعهپذيري شايستگيقابليت تحقق.  

ساز ورود متربي به سـطوح بـالاتر رشـد و تعـالي     هاي پايه، زمينهكر است كه كسب شايستگي شايان ذ 

 . شودرا شامل مي) نوع رسمي آن سطوحويژه به(اختصاصي هويت نيز هست كه برخورداري از تربيت 

از سوي ديگر بايد به خاطر داشت كه نظام  تربيت رسمي و عمومي، با توجه به اصل وحدت در عـين   

ها نيست؛ بلكه علاوه بر توجه بـه ابعـاد مـشترك انـساني كـه      سازي انسانت، صرفاً دستگاه يكسان  كثر

گيري جوامع بشري تحت نام ملت يا امت است و مبناي تعامل آحـاد  ضرورتي انكار ناپذير براي شكل    

 ي كـسب توجـه داشـت و زمينـه   نيـز    متربـي ي هـر    هـاي ويـژه   ديگر است، بايد به جنبـه     انساني با هم  
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استعداد و سطح رشد، خـصوصيات جنـسي و جنـسيتي،    (ها ي متناسب با اين جنبه هاي ويژه شايستگي

هاي ويژه، آن گـروه از صـفات و        بنابراين شايستگي . را فراهم آورد  ) قومي و مذهبي و موقعيت زندگي     

 حـسب   هاست كه در سطحي بالاتر از سطح مورد انتظار براي همگان قـرار دارد و افـراد بـر                  توانمندي

اي كه هـر  گونهبهكنند؛  ها را كسب مي   ي خود و نيازهاي خاص جامعه آن      علاقه و استعداد فعليت يافته    

ايـن  . هاي خـاص خـود را نيـز داشـته باشـد      هاي پايه، بايد شايستگي   كسب شايستگي  بر متربي علاوه   

ر راسـتاي   ويژگي، واكنشي است نسبت به اين انتقـاد از نظـام تربيـت رسـمي و عمـومي رايـج كـه د                      

لـذا نظـام تربيـت      .  اسـت » زداييشخصيت«ي آن   كند و نتيجه  سازي اقدام مي  سازي به استاندارد  هويت

سـازي تكـوين و   رسمي و عمومي مطلوب، طبق اصل اساسي و مهم وحدت و كثرت، علاوه بر زمينـه           

هاي هويت افراد در آحاد جامعه، نسبت  به ساير جنبه      ) ايراني و اسلامي انساني،(تعالي هويت مشترك    

هاي ويـژه نيـز    ي هويت آنان از طريق كسب شايستگي      هاي ويژه سازي براي تكوين لايه   جامعه و زمينه  

   .توجه دارد

    تربيت رسمي وعموميتبيين چرايي.  3

ي  مـراد از فلـسفه  . در اين بخش فلسفه وجودي اين جريان و شكل از تربيت مورد بحث قرار مي گيرد 

   :. تبيين مباحث زير در زمينه تربيت رسمي و عمومي استوجودي روي آوردن به

  ت راهميت و ضرو •

   نتيجه اختصاصي و هدف كلي •

 اهداف  •

  اهميت و ضرورت . 3ـ1

و جايگـاه  ) در معنـاي عـام  (ي تربيت براي اهميت و ضرورت تربيـت  افزون بر دلايلي كه در فلسفه      

 از وجوه ضرورت شكل خاص تربيت رسمي و ، موارد ذيل نيز 286اندنهاد تربيت در اجتماع مطرح شده     

  :اندعمومي

ي عـدالت   اقامـه بـراي ها، هـدايت عمـوم مـردم    رسالت پيامبران الهي و جانشينان آن      •

به سخن ديگر هدف انبياء برقراري عدالت نبوده بلكه هـدايت و بـر انيگخـتن             .اجتماعي است 

                                                
ترين وجوه اهميت و ضرورت تربيت در معناي عام آن و جايگاه محوري تربيت در ي تربيت جمهوري اسلامي ايران به مهمدر فلسفه. 286

 . اشاره شده است) حيات طيبه(تحقق غايت زندگي 
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ي و عمومي، در صورتي كه  شك تربيت رسم   بي .٢٨٧انسانهاست تا به برپايي عدالت اقدام كنند      

بر اساس معيارهاي ديني جهت داده شده باشد، نقشي اساسي در هدايت عموم مـردم خواهـد          

اي گونـه ي قسط و عدالت اجتماعي متوقف بر تربيت عموم افـراد جامعـه بـه              يافت؛ چه، اقامه  

ن هدايت و تحقق آرما. بند به لوازم عدالت و خواستار برپايي عدالت باشنداست كه عادل، پاي

لـذا تربيـت   . وجود نظام و تشكيلاتي با اين كاركرد اسـت      ، متوقف بر    نظام اسلامي عدالت در   

هـدايت عمـوم   زمينه هاي مناسب   رسمي و عمومي سازوكاري مناسب و ضروري براي تحقق          

 .ي عدالت اجتماعي در حكومت منطبق با معيارهاي اسلامي است اقامهآمادگي آنان براي و

او . اكش دو جريان متضاد زشتي و زيبايي و خير و شر در حركت اسـت  انسان در كش   •

 لذا حركت استكمالي او در مـسير  288.بالقوه، امكان روي آوردن به خير يا شر را در خود دارد    

اين مخاطرات برخي منشأ بيروني و برخي منـشأ  . استخير، همواره در معرض خطر و آسيب   

بـر اسـاس آيـات      . ترين عوامل بيروني اسـت     مهم گر يكي از  شيطانِ وسوسه .  دارند 289دروني

قرآن، ابليس از خداوند تا قيامت مهلت خواست تـا در كـار وسوسـه و فريـب فرزنـدان آدم               

هاي مثبت وجودي آنـان  ن هايي كه ظرفيت اانس(كارن هاي تربيت ناشده و زشت     اانس. بكوشد

از عوامـل  )  آن هاينـد تـر از محقق نشده است و به قول قرآن مانند چهارپايان و حتـي پـست        

برخـي تمـايلات و مـشتهيات نفـساني از موانـع درونـي              . انـد ديگر اين دسـته از مخـاطرات      

 .اندروي انسان براي رسيدن به كمالپيش

 بر اين اساس جريان تربيت براي افزايش فرصت و امكان حركـت متعـالي انـساني و رفـع          

هـا و    ديگـر بايـد قابليـت      بـه سـخن   . يابـد كـاري ضـرورت مـي     امكان حركت به سوي زشت    

ها تحقق يابد تا آدمي از درون، آگاهانه و آزادانـه در برابـر مخـاطرات        هايي در انسان  شايستگي

. گيـرد  قرار مي290سازي سلبيي زمينهتربيت از اين منظر در زمره   . بگيردبيروني و دروني موضع   

اً نقش بازدارندگي دارند و   مخاطراتي است كه عمدت   ) نه دفع (ي سلبي تربيت، رفع     مراد از جنبه  

تربيت رسمي و . سازندي انسانيِ فاعل آگاه، آزاد و اخلاقي دور مي      متربي را از رسيدن به مرتبه     

                                                
 قران كريم  سوره حديد   .  287

 .10 تا7ي شمس، سوره. 288

كند؛ مگر كاري دعوت ميكنم؛ كه نفس اماره، مرا به بدي و زشتمن خود را تبرئه نمي  «فرمايد كه   مي) ع(قرآن از قول حضرت يوسف    . 289
 .53ـ يوسف، » .كه لطف پروزدگار شامل حالم شودآن

 )1386وپرورش، شكوهي، مباني و اصول آموزش. (تعنوان تأديب آورده شده اسنظران، بهاين نوع زمينه سازي از منظر برخي صاحب. 290
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ت رضـرو ) هدايت عموم آحـاد جامعـه   (مثابه جرياني فراگير و گسترده در اين راستا         عمومي به 

ل نوخاسـته در مقابـل    ايـن جريـان، خردمنـدان اجتمـاع از نـس       تـدبير  بـا  در حقيقت    . يابدمي

 . كنندمخاطرات درون و بيرون مراقبت مي

تنيده با ديگـر نهادهـا، كاركردهـاي       هاي دور، درهم   تربيت، از گذشته   291نهاد اجتماعي  •

در قرون اخيـر،  . ي حيات فردي و اجتماعي ارائه داده استي خود را در تداوم و توسعه      ويژه

گيري دولت و ديگـر      دانش و فناوري، شكل    يبه سبب تغييرات و تحولات جوامع در توسعه       

تـر،  اي سـازمان يافتـه    تر شدن زندگي اجتماعي، اين نهـاد، بـا جلـوه          نهادهاي مدني و پيچيده   

منظـور  ، بـه  )تربيت رسمي (و قانونمند   ساختاري سلسله مراتبي، تشكيلات و اهدافي مشخص      

 تربيـت رسـمي،   ضـرورت . ي جوامع، شـكل گرفـت     ي جريان تربيت در همه    تداوم و توسعه  

اي كـه  گونـه ويژه بخش عمومي آن، در تمامي جوامع امروزي مورد تأكيد و تأييد است؛ بـه            به

  ي كـشورها برخـورداري از آن را اجبـاري و رايگـان             المللي و قانون اساسي همـه     قوانين بين 

  . اندكرده

 وجـود هـا بـه  در جهان امـروز، امنيـت، اسـتقلال، توسـعه و تعـالي كـشورها و ملـت           •

هاي شايسته و كارآمدي وابسته است كه در شرايط پيچيده و همـواره متغيـر امـروزين،               انسان

ايـن موضـوع چنـان اساسـي و مهـم اسـت كـه               . ي جامعه شوند  بتوانند موجب بقا و توسعه    

هـاي غيـر عمـدي و نـامنظم و صـرفاً جريـان تربيـت غيررسـمي         توان آن را بـه فعاليـت    نمي

بـراي  ) منـد تربيت رسميِ نظام(مند و سازوكاري مناسب ي قانونواگذاشت؛ بلكه بايد تمهيدات  

توان تعالي جامعه را به تربيت گروهي نخبه منوط         رو نمي از اين . تربيت آحاد اجتماع انديشيد   

هـاي وجـودي افـراد    ترين ظرفيت و متكي ساخت بلكه اين امر منوط به توسعه و تعالي بيش           

 . اجتماع است

شـود، ضـرورت فعليـت بخـشيدن بـه امكانـات و          تر مـي  دهبه نسبتي كه زندگي پيچي     •

به بيـان ديگـر، جوامـع       . شودتر مي ها براي حضور در جامعه بيش     ي انسان استعدادهاي بالقوه 

. ها تحقق يافتـه باشـد     تري در آن  هاي انساني وسيع  هايي نياز دارند كه توانايي    امروزه به انسان  

                                                
هاي معيني است و نيازهاي اساسي ها و رويهاي سازمان يافته از روابط اجتماعي كه متضمن ارزشنهاد اجتماعي عبارت است از مجموعه. 291

ايف اساسي تربيت آحاد جامعه عملي و هايي است كه از طريق آن وظنهاد اجتماعي تربيت ساختارها و شيوه. آوردخاصي را از جامعه برمي
 . شودمحقق مي
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تربيت غيررسـمي  ( سازوكارهاي معمول اجتماعي     به همين دليل است كه واگذاري اين امر به        

شـود كـه بـسياري از آحـاد اجتمـاع بـه       نمايد؛ زيرا موجب مـي  امري نامعقول مي  ) يا محيطي 

هاي ضروري براي زندگي و مشاركت در حيات اجتماعي مجهز نـشده            ها و مهارت  شايستگي

ند و قـادر بـه برقـراري    كه بايد ـ دروني نكـرده باش ـ  ي جامعه را ـ چنان هاي پذيرفتهو ارزش

سـاز  بديهي است تداوم چنين وضعيتي زمينـه  . روابط مطلوب با خدا، جامعه و طبيعت نشوند       

هـايي  گيري از اين امـر و تربيـت انـسان   براي جلو . آوردركود و فروپاشي جامعه را فراهم مي      

زامـي و   هـاي ال  اي از امكانـات و زمينـه      متناسب با ضروريات زندگي اجتماعي، بايد مجموعه      

ي در دسترس آحاد جامعه قرار گيرد تا ضمن فهـم و درك و مواجهـه  ) سازمان يافته(مند  نظام

هاي لازم براي حضور فعال و مؤثر   فرهنگي، حد نصابي از شايستگي     تجربيات متراكم فعال با   

 . ي حيات فردي و اجتماعي را كسب كننددر عرصه

هـاي  هـايي اسـت كـه زمينـه       انسجام و وحدت در يك جامعه مستلزم تربيـت انـسان           •

معرفتـي و   گيـري عناصـر     اين مهم با شكل   .  را داشته باشند   292زيستي و انسجام اجتماعي   باهم

يابـد كـه در چهـارچوبي رسـمي و         ها تحقق مـي   مشترك در هويت گروهي از انسان     گرايشي  

البته ايـن انـسجام اجتمـاعي امـري         . كننديگر زندگي مي  دعنوان ملت يا امت با هم     اعتباري به 

از . رسـد شود و به جامعه جهـاني مـي  تشكيكي است كه از خانواده و جامعه محلي شروع مي   

آنجا كه هويت ملي ماهيتي معرفتي و گرايشي دارد لذا مهمترين عامل شكل گيري آن نه سـاز   

از جمله ساز و . ه ويژه  تربيتي است   و كارهاي صرفا سياسي بلكه ساز و كارهاي فرهنگي و ب          

. كارهاي تربيت، شكل سازماندهي شده و قانون مند آن يعني تربيت رسمي و عمـومي اسـت              

ساز در تكوينِ هويـتِ مـشترك     ، نهاد تربيت رسمي و عمومي، از عوامل اصلي زمينه         بنابر اين 

 . رودشمار ميملي و انسجام اجتماعي در سطح ملي به

     امع، همه، وضع مطلـوب ندارنـد و از نقـايص و مـشكلاتي رنـج              عناصر فرهنگي جو   •

سازوكار تربيت رسـمي و     . تواند در جريان تربيت غيررسمي تأثير منفي بگذارد       برند كه مي  مي

تواند با پيرايش شرايط محيطي، فضايي را فـراهم آورد كـه تكـوين هويـت نـسل            عمومي مي 

أثيرات منفي نقايص و مشكلات فرهنگي موجود دور از ت  ي اجتماع، تا حد ممكن، به     نوخاسته

 . صورت پذيرد

                                                
292. Social coherence 
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  و  هدف كلي نتيجه . 3ـ2

از ميان تمامي ساز و كارهاي اجتماعي كه زمينه ساز تحقق حيات طيبه هستند نقـش مهـم و         تربيت      

د تربيت در انواع و اقسام آن با ايجاد زمينه هاي مناسب كسب آمادگي در آحـا           .اساسي را بازي مي كند    

كـسب آمـادگي بـراي تحقـق حيـا ت طيبـه       .مردم براي تحقق حيات طيبه چنين نقشي را ايفا مي كنـد       

ه آزادانـه و آگاهانـه در تكـاپوي تكـوين و     ع آحاد جام است كه اقتضاي اين آمادگي آن   . مقتضياتي دارد 

ام يعنـي واقعيـت سـيال و ناتم ـ       . تعالي هويت خويش به مثابه بزرگترين دستاورد حيات خويش باشند         

و بالمـĤل   خـود   هستي خويش را از طريق انتخاب هاي آگاهانه و عمل شكل دهند و جريـان زنـدگي                  

  .، يعني جامعه سالم را شكل دهند حيات جمعي

اقتضائش اين است كه انسانها قادر باشند در . ي دارداتبه نوبه خود نيز اقتضائتكوين و تعالي هويت     

 ـ  وديگرانوقعيت خويشجريان زندگي و حركت تعالي جويانه، م   عمـل  ا را بشناسند و آن را پيوسـته ب

) هـايي  صفات و توانمنـدي ( اين نيز مستلزم كسب شايستگي ها . آگاهانه اصلاح نموده و بهبود بخشند  

است كه آدمي قادر مي سازد در فرايند مستمر قبض و بسط موقعيت هاي زنـدگي آنهـا را بـشناسند و               

بر اين اساس سازو كار تربيـت صـرف نظـر از    . تناسب را انجام دهندبراي بهبود اصلاح پيوسته عمل م   

  .تفاوت در محتوا و روشها ست. نوع آن ، چنين ساختاري از اهداف را دنبال مي نمايد

اين نگاه به ساختار اهداف تربيت موجب انسجام و هماهنگي دروني بين اشـكال و انـواع مختلـف                     

م مي بخشد و علي الاصول به جريان وفاق و انـسجام اجتمـاعي              شودو روابط بين آنها را نظ      تربيت مي 

  .نيز ياري مي رساند

نتيجـه  از آنجا كه تربيت رسمي و عمومي بخشي از جريان تربيت در شكل عمومي آن است،  لـذا          

ي  منتج از تعريـف تربيـت عمـومي در فلـسفه    -)اعم از رسمي و غيررسمي( تربيت عمومي    اختصاصي

هـاي  چنين ويژگيهاي آن و همي اسلامي ايران و با توجه به مفاهيم كليدي و ويژگيتربيت در جمهور 

اي از آمادگي را بـراي تحقـق         مرتبه  متربيان كه عبارت است از اين    -تربيت عمومي در اين چهارچوب    
   .حيات طيبه به دست آورند كه تحصيل آن مرتبه براي عموم افراد جامعه لازم و شايسته باشد

 :نيز عبارت است از) اعم از رسمي و غيررسمي(هدف كلي تربيت عمومي اين اساس بر     
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  يكپارچـه  يبـصورت  متربيـان ) انساني، اسـلامي و ايرانـي  ( هويت مشترك    و تعالي  تكوين«
 بـين    293و غيـر مـشترك  فردي  هايي ويژگي  ملاحظه ضمن   اسلامي متناسب با نظام معيار   و

  ». متربيان
ليدي هدف كلي تربيت عمومي نياز مند توضيح و تـشريح بيـشتر             هويت به مثابه مفهوم ك    

هويت بخش نامتعين و سيال و ناتمام و در عين حال يكپارچه وجود آدمـي اسـت كـه     .است  

هويـت داراي دو    . در جريان قبض و بسط زنجيره موقعيتهاي زندگي توسعه و تعالي مي يابد            

و مولد و زاياي هويت است كه بر        جنبه فعال آن بخش خلاق      . ٢٩٤جنبه فعال و منفعل است      

اساس آگاهي و قدرت انتخاب گري انسان عمل مي نمايد و بر عناصر موقعيـت تـاثير گـذار              

در جنبه منفعل  از عناصر فطرت و طبيعت از يك سو . بوده آن راها اصلاح و بهبود مي نمايد   

  .و از سوي ديگر از عناصر موقعيت تاثير مي پذيرد

هـاي تودرتـوي حيـات      ها وابسته بـه حلقـه     اين لايه . لايه است هويت امري چند  همچنين  

، ديني، ملي، قومي، محلي، خـانوادگي  )انساني(هاي جهانياجتماعي و فردي بشر و شامل لايه  

هـا  توان به صورت ايستا و مستقل به آناند و نمي  ها متعامل و متداخل   اين لايه . و فردي است  

  . نگريست

مري فردي است كه موجـب تـشخص و تمـايز افـراد مـي      گفتني است كه اگرچه هويت ا   

. اما جريان تربيت به ويژه تربيت رسمي و عمومي متوجه لايه هـاي مـشترك آن اسـت        . گردد

 بعـد اجتمـاعي كـاركرد تربيـت رسـمي و عمـومي را در               ، مشترك هويـت    هاي توجه به لايه  

لـسفه تربيـت در   هـم چنـان كـه در ف   . راستاي ايجاد جامعه سالم مورد توجه قـرار مـي دهـد      

 تربيت در دو جهت براي تحقق حيات طيبه ايجـاد آمـادگي      ،جمهوري اسلامي ايران بيان شد    

مي نمايد يكي در جهت آمادگي براي تكوين و تعالي هويـت و ديگـر آمـادگي بـراي شـگل       

  .گيري جامعه سالم

 هم چنين توجه به لايه هاي مشترك هويت يا به عبارتي محوريـت قـرار گـرفتن هويـت       

مشترك به مثابه هدف براي جريان تربيت رسمي و عمومي ، به اين معني نيست كه لايه هاي            

                                                
 جنسيتي، بومي و محلي، قومي، مذهبي و فرهنگي/خانوادگي، جنسي.  293
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برعكس، به دليل يك پارچه بـودن هويـت        .  فردي و خاص آن  از گردونه توجه خارج شود         

  .لايه هاي فردي و خاص هويت نيز مورد توجه اين جريان تربيت نيز مي باشد

ها توجه ي هويت به اين لايهاستاي تكوين و توسعهتربيت رسمي و عمومي بايد در ر   لذا  

اين لايه بر آن دسته از مشتركات انساني تأكيد    . است) انساني(ي جهاني اولين لايه، لايه  . نمايد

گيـري  شكل. شودي جهاني نگريسته مي   كه در آن، متربي به چشم عضوي از جامعه         295كندمي

بـا  (هـم   ي نزديـك بـه     به يـك مجموعـه     ي بشري ي جهاني شدن و تبديل شدن جامعه      پديده

تر آشـكار  ضروت توجه به اين جنبه از هويت متربيان را بيش  ) ي جهاني تعابيري نظير دهكده  

هاي ديگـر، كـه   آميز با انسانزيستي مسالمتتواند در جريان هم چنين فردي مي  ] 37.[سازدمي

ن دهـد و در ايجـاد شـرايط     تعاملي مثبـت نـشا  ،ها، ملل و اقوام و نژادهاي ديگرند     از فرهنگ 

توجه به اين جنبه از هويت، امكان توسعه و تعالي . ي بشري بكوشد مساعد براي حيات عاليه   

  . آوردهاي عالي معنوي انساني را كه مورد تأييد دين اسلام نيز هست، فراهم ميارزش

اي ديني هاعتقادات و ارزش. گيردي بعد عنصر دين و مذهب مورد عنايت قرار مي       در لايه 

ايـن  . ي دوم اسـت گيري لايـه ترين نيازهاي بشر و محور اصلي در شكل       و مذهبي، از اساسي   

 ـ296ي فرامليّ داردلايه نيز جنبه  ـ فراتـر از مرزهـاي سياسـي و     انو در آن هويت جمعي متربي

  . ملي ـ  مد نظر است

هنجارهـا،  هـا و    دارد كـه در آن ارزش     ) ايرانـي (ي ملي   ي بعدي هويت مشترك، جنبه    لايه

تـر  طور كه پـيش   همان. گيردهاي هويت ملي مورد توجه قرار مي      مؤلفهديگر  آداب و رسوم و     

گيري يك ملـت و تـداوم حيـات آن از اهميـت             اشاره شد، تربيت رسمي و عمومي در شكل       

اي برخوردار است؛ لذا در تربيت رسمي و عمومي اين لايـه از هويـت نيـز بايـد مـورد                    ويژه

  ] 38.[توجه قرار گيرد

  اهداف . 3ـ3

 تربيـت  كلـي  هدف و نتيجه اختصاصي  تحقق راستاي در عمومي و رسمي تربيت اهداف 

 خـود    موقعيـت  درك بـه  مربـوط  هايشايستگي از ايمجموعه اهداف اين. شودمي   تعريف

 بـراي  آمـادگي  تحـصيل  جهـت  در جامعه افراد عموم كه هستند آن مداوم اصلاح ووديگران  
                                                

 . بر مبناي همين مشتركات بشري است» ناس«و » انسان«: خطاب قرآن با كلماتي مانند. 295

 . هاي هويت استي مهم از لايهمعطوف به اين لايه. . . . . ) يا ايهاالذين آمنوا(» مؤمنان«خطاب قرآن به . 296 
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 وشكل گيـري    خويش هويت تعالي  و تكوين  براي  ابعاد يهمه در طيبه تحيا مراتب تحقق

 و مـشترك  اهداف سطحِ دو شامل هاهدف اين. كنند كسب را هاآن بايد واعتلاي جامعه سالم  

  :اندويژه اهداف

   تربيت رسمي وعمومي مشترك اهداف.1-3-3

اسـت كـه عمـوم    هاي پايه  اهداف مشترك تربيت رسمي و عمومي آن دسته از شايستگي         

هاي پايه براي عمـوم افـراد جامعـه،    منظور از شايستگي. ها را كسب كنند   افراد جامعه بايد آن   

هـاي هويـت    ي جنبـه   نـاظر بـه همـه       فـردي وجمعـي    هاياي از صفات و توانمندي    مجموعه

ي  است كـه همـه     ومعطوف به همه مولفه هاي جامعه سالم       )عقلاني، عاطفي، ارادي و عملي    (

ي قابـل   بـراي تحقـق مرتبـه      وديگران اع جهت درك و بهبود مستمر موقعيت خود       آحاد اجتم 

هـا در راسـتاي   شايان ذكر است كه اين شايستگي. ها را داشته باشندقبول حيات طيبه بايد آن  

   وشكل گيري واعتلاي جامعـه سـالم      )با تأكيد بر وجه مشترك آن     (ي هويت   تكوين و توسعه  

جريان تربيـت رسـمي و عمـومي       . شوند كسب مي  متربيانسط  توبراساس نظام معيار اسلامي     

مشترك در آحاد جامعـه اسـت كـه ايـن           ) ها و صفات  توانايي(هايي  به دنبال تحقق شايستگي   

هـاي  در سـاحت ) بر حسب شئون گوناگون حيات طيبه(ها با توجه به انواع تربيت     شايستگي

سياسـي و  اي، ادي و حرفـه دينـي و اخلاقـي، علمـي و فنـاوري، اقتـص     (ي تربيـت   گانـه شش

  . شودبيان مي) شناختي، زيستي و بدني، هنري و زيبايياجتماعي

مرتبه قابل قبول و حدمطلوب و نـصاب  هـر يـك     و تعريف   ي پايه تعيين شايستگي ها  البته  

يعنـي شـوراي عـالي    ( توسط بالاترين مرجع سياست گذار جريان تربيت در سـطح ملـي              آنها

بـا توجـه بـه ملاكهـاي ذيـل تعيـين       ) ده يا بيست سـاله ( ني دراز مدتدربازه هاي زما ) تربيت

 .خواهد شد

 تناسب با غايت و اهداف تربيت و به تبع با غايت و هدف كلي تربيت  •

 قابليت تحقق؛ •

ي كـشور بـر اسـاس مطالعـات         انـداز توسـعه   هاي كشور و چشم   تناسب با شرايط و نياز     •

 نگر؛آينده

 هاي علمي؛شد متربيان بر اساس نتايج بررسيها و مراحل ر  تناسب با ويژگي •
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ي تربيت بر اسـاس نظـام       گانههاي شش   تناسب با اصول و رويكردهاي مربوط به ساحت        •

  .معيار

  تربيت رسمي وعمومي اهداف ويژه.2-3-3

  297ايها، اهداف ويـژه    نظام تربيت رسمي و عمومي بر مبناي اهداف مشترك و تحليل آن           

ي ناظر به خصوصيات فردي خانوادگي، قومي، مـذهبي         هاي ويژه ستگينيز دارد كه همان شاي    

  كه موجب شكل گيري هويت هاي ويژه آحاداجتمـاع هـستند         298اندو بومي و محلي متربيان    

  . مانند هويت جنسي و جنسيتي

بـر اسـاس اصـل      ( در چهارچوب شايستگي هاي پايه مـشترك         ها   شايستگي  دسته از  اين

، توسط نهادهاي ذيصلاح در سطوح مختلف نظام تربيت         )رتگرايي ضمن پذيرش كث   وحدت

  : شوند مي رسمي و عمومي بر حسب معيارهاي زير تعريف

 ي رشد متربيان؛ مرحله •

  مذهبي متربيان؛/  و دينيخصوصيات فردي، خانوادگي، قومي •

  علائق متربيان ونيازهاي جامعه محلي ؛  •

 ؛  حاكم برزندگي ايشانعي و شرايط اجتما متربيان موقعيت زماني و مكاني •

  .اختصاصي آمادگي لازم براي ورود به انواع تربيت  •
 

  تربيت رسمي وعموميتبيين چگونگي .  4

ي عملي شدن جريان تربيت رسمي و عمـومي، در جهـت    مفهوم چگونگي، ناظر به نحوه   

يل اين مفهوم، به چند موضوع خرُدتر اما مهم و اساسي تحل   . تحقق رسالت و اهداف آن است     

هـاي تربيـت و     اصول كلي، اصول و رويكردهاي حاكم بـر سـاحت         : اند از شود كه عبارت  مي

  .عوامل سهيم و مؤثر در تربيت رسمي و عمومي

    كلي تربيت رسمي وعمومياصول. 4ـ1 

                                                
اي و محلي و ي تربيت رسمي و عمومي با توجه به معيارهاي مذكور در اين مجموعه، در سطوح ملي، استاني، منظقهتعيين اهداف ويژه. 297

 . گرفتهاي گوناگون بر حسب مورد انجام خواهد اي و به شكلحتي مدرسه

، )پيروان مذاهب و اديان رسمي(ي استعدادهاي فردي، تسلط بر زبان بومي و محلي، معرفت به دين و مذهب خود عنوان مثال توسعهبه. 298
 .هاي محلي و مانند اينهاي پسنديدهآگاهي و درك  مناسب ازآداب رسوم و سنت
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 تربيـت  «جريـان  يشايـسته  تحقق اجتماعي، متولي نهاد  عنوان  تربيت رسمي و عمومي، به    

 همـاهنگي،  پـشتيباني،  ريـزي، برنامـه  گـذاري، سياسـت  حسـطو  يهمـه  در» عمومي و رسمي

اي از ، مـشتمل بـر مجموعـه   نهـاد اين . اصلاح است و   يابيارزش نظارت، اجرا، و دهيسامان

هاي اصلي و عناصري است كه علاوه بـر كـاركرد ويـژه، در جهـت تحقـق رسـالت و                      بخش

كـاركرد  . انـد گر در تعامل  ديهاي مختلف، با هم   اهداف نظام و بهبود جريان تربيت در ساحت       

هـا بـا   ي آنها و اجزاي متعدد نظام تربيت رسمي و عمومي و تعامـل سـازنده        هماهنگ بخش 

ديگر و ساير عوامل سهيم و تأثيرگذار در جهت تحقق اهداف و رسالت آن مستلزم اتكـا                  يك

 . است) هاييقواعد و ملاك(بر اصول 

عنـوان معيـار و    ضوابطي هستند كـه بـه      در واقع، اصول تربيت رسمي و عمومي، قواعد و        

 مبنـاي   عمـومي  و رسمي تربيت نظام   يراهنماي چگونگي تحقق اهداف، رسالت و كاركردها      

ي تربيـت   و مبانيِ برشمرده300 و  از اصول كلي حاكم بر جريان تربيت   ٢٩٩گيرندعمل قرار مي  

بيتـي كـاربرد    گيري و عمـل تر    اند؛ لذا در تمامي سطوح تصميم     رسمي و عمومي استنباط شده    

  .كنند آن هماهنگ مييرسالت و كاركردها،را در راستاي تحقق اهداف نهاد دارند و اجزاي 

بر اين اساس مي توان گفت كه اصول تربيت رسـمي و عمـومي از يـك منظـر شـامل دو       

نخست اصول ناظر به روابط دروني بخـش هـا و اجـزا نهـاد تربيـت             . دسته اصول مي گردد     

 دوم اصولي كه ناظر به روابط بيروني نهاد با عوامـل سـهيم و تـاثير              رسمي و عمومي است و    

  .در ادامه به تشريح اين دو دسته اصول مي پردازيم.گذار است

  

  اصول ناظر به روابط دروني تربيت رسمي و عمومي .4,1,1

   301اسلاميانطباق با نظام معيار 

 فـردي و اجتمـاعي انـسان       دين به مثابه آيين حيات طيبه بر همه شئون و سازو كارهاي    

جريان تربيت رسمي و عمومي يكي از سازو كارهاي اجتماعي اسـت كـه              .تاثير مي گذارد  
                                                

 . ارائه مي شود از اين مجموعه ن در بخش رهنامهتعريف نظام تربيت رسمي و عمومي و رسالت و كاركردها ي آ.  299

ي تربيت در جمهوري اسلامي ايران، در ذيل هر اصل، به اصول ناظر و براي مشخص كردن ارتباط اين اصول با اصول مندرج در فلسفه. 300
 . مباني مرتبط با آن اشاره شده است

چنين متكي بر ي تربيت در جمهوري اسلامي ايران؛ هميني و اخلاقي فلسفهمبتني بر اصل انطباق با نظام معيار ديني و اولويت تربيت د. 301
 ) هاي آن تعريف تربيت و ويژگي(مباني فلسفي و ديني تربيت در جمهوري اسلامي ايران 
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 مبـاني وارزش  زمينه ساز تحقق حيات طيبه است از اين رو به طريق اولي مي بايست بـا       

مصاديق اين اصل در تربيت رسـمي و  .  اساسي دين متناسب، هماهنگ و منطبق باشد  هاي

 :رتند ازعمومي عبا

 معيـار  نظـام  بـا  عمـومي  و رسمي تربيت هايروش و هابرنامه و هاسياست سازگاري •

 ؛اسلامي

 عمـومي  و رسـمي  تربيـت  هـاي برنامه در اخلاقي و ديني تربيت اولويت و محوريت •

 . اسلاميمعيار نظام يآگاهانه و  اختياريالتزام و انتخاب سازيزمينه براي

  302عدالت تربيتي

همچنـين  . رين ارزش اجتماعي است و به نوعي عامل بقاي جامعه اسـت         عدالت اساسي ت  

بر اين اساس عدالت ارزشي فراگير اسـت  . هاي محوري انبياء بوده است يكي از ماموريت  

كه بايد در تمامي جنبه و شئون حيات اجتماعي تجلي داشته باشد و تمامي سازو كارهاي                

   سمي و عمومي شـامل ايـن قاعـده عـام           تربيت ر . اجتماعي در راستاي آن حركت نمايند       

 :تعريف مصداقي اين اصل در تربيت رسمي و عمومي به اين شرح است. مي باشد

 از نظـر  صـرف  جامعـه  آحـاد  فرزنـدان  بـراي  رسمي تربيت در حضور فرصت ايجاد •

  اقتصادي؛ و ديني قومي، فرهنگي، هايويژگي

 توزيـع  در برابري (رسمي و عمومي تربيت به دسترسي برابر هايفرصت كردن فراهم •

  ؛303جامعه آحاد تمامي براي) امكانات و منابع

 ؛304 قبول قابل كيفيت با رسمي و عمومي تربيت ارائه •

 و خـانوادگي  و فـردي  سـطح  در متربيان هايتفاوت به رسمي و عمومي تربيت توجه •

 ؛] 39[اجتماعي

  ؛بيانمتر مختلف استعدادهاي با متناسب تربيتي هايفرصت به بخشي تنوع •

                                                
اني فلسفي و چنين ضمن اتكا بر مبي تربيت در جمهوري اسلامي ايران؛ اين اصل هم مبتني براصل عدالت تربيتي و اصل كرامت در فلسفه302
 شناختي، مباني سياسي و برخي موارد مندرج در مباني حقوقي و  مباني جامعه)شناختيارزش(ديني 

ي خدمات نيست؛ بلكه اين ها، در يكساني ارائهافزايش شمول اجتماعي تربيت رسمي و عمومي يا به بيان ديگر افزايش برابري فرصت. 303
 ). ي چهارم عدالت تربيتي مرتبه( ي تربيت رسمي و عمومي منوط است هاي ارائهبخشي به روشعبرابري، در حد مطلوب خود، از طريق تنو

 .هاي عمومي متربيان  در سطوح مختلفتناسب جريان تربيت رسمي و عمومي با و يژگي. 304
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 تفـاوت  بـه  توجـه  بـا  اجتماع آحاد مختلف هايگروه تربيتي يويژه هاينياز به توجه •

 ؛]40[فردي هاي

  . تربيت هايساحت  همه به متعادل و هماهنگ توجه •

  

   305انسجام اجتماعي 

بدون وجود اين فرايند آحاد و .  جامعه ، انسجام است     هر  قوام بخش  مولفه ي  مهم ترين   

. يك تجمع انساني گرد هم آمده اند، تداوم و اسـتمرار نخواهـد  داشـت        هايي كه در     گروه

نهادهـا و بخـشهاي     .  انسجام است  ايجادلذا پيش فرض تحقق حيات طيبه و جامعه سالم          

مختلف جامعه علي رغم تفاوت در كاركرد هـاي ويـژه و اهـداف و اغـراض در راسـتاي           

تمـاعي اصـل حـاكم بـر كليـه          از ايـن رو انـسجام اج      . انسجام اجتماعي حركت مينماينـد    

  :  مصاديق اين اصل عبارتند از . فرايندهاي تربيت است

در  ايرانـي -تمـدن اسـلامي    و تاريخ و  فارسي زبان مانند ملي وحدت عناصر بر تأكيد •

 ؛]41 [ملي مشترك هويت گيريشكل راستاي 

 در واماق ـ و مـذاهب  اديـان،  پيـروان  تفـاهم  با توأم و آميزمسالمت زيستيهم بر تأكيد •

 . جهان و كشور

 عمومي؛ و رسمي تربيت نظام عناصر كلان گيريتصميم و گذاريسياست در وحدت •

  306تنوع و كثرت

        منظـر انـسان شناسـي و       ز    از منظر وجود شناسي كثـرت واقعيـت اسـت هـم چنـين ا              

از منظـر   . روان شناسي تفرد، تنوع و تفاوت در ابناء بشر واقعيتـي در خـور توجـه اسـت                 

اين فراينـد نيـز   .معه شناسي در كنار فرايند انسجام فرايند تمايز يافتگي نيز رخ مي دهد         جا

                                                
چنين ناظر به تعريف تربيت و ي تربيت در جمهوري اسلامي ايران؛ همگرايي در فلسفهگرايي ضمن پذيرش كثرتناظر به اصل وحدت. 305

ي تربيت شناختي فلسفهي تربيت در جمهوري اسلامي ايران و برخي موارد مندرج در مباني حقوقي و مباني جامعههاي آن در فلسفهويژگي
 . رسمي و عمومي

ربيت در جمهوري اسلامي ي تگرايي در عين توجه به كثرت در فلسفهپذيري و اصل پذيرش وحدتناظر به اصل پويايي و انعطاف. 306
ي شناختي و بندهاي مباني روانيي تربيت در جمهوري اسلامي ابران و مباني حقوقي و بندهايچنين متكي بر تعريف تربيت در فلسفهايران؛ هم

 . ي تربيت رسمي و عموميشناختي فلسفه مباني جامعهاز



                                          193                                                          يان نظري تحول راهبردي در نظام تربيت رسمي وعموميبن

 
 

ها ، اقـشار مختلـف    كه ناظر به شكل گيري هويت هاي متمايز آحاد و گروه          . طبيعي است 

از اين رو تفاوت و تمايز و تنوع به اندازه تـشابه در حيـات   . جامعه و خرده فرهنگها ست 

تربيـت  . هرجامعه بايد آن را به عنوان ضـرورت نيـز در نظـر گيـرد    . دها واقعيت دار  انسان

رسمي و عمومي به عنوان جريان مهم و فرهنگي جامعه آن را به عنـوان اصـل حـاكم بـر              

 :  مصاديق اين اصل عبارتند از .ساز و كارهاي خود در نظر گيرد

   اجرا؛ و ريزيبرنامه مقام در) اصول چهارچوب در (تكثر و تنوع قبول •

  ها؛فرهنگ خرده بالندگي و حفظ بر تأكيد •

 هويـت  كنـار  در متربيـان  در ويـژه  هـاي هويت گيريشكل براي سازيزمينه به توجه •

 مشترك؛

 و رسـمي  تربيـت  نظـام  مـشكلات  و مسائل با مواجهه در روشي گراييكثرت و تنوع •

 عمومي؛

307خرد ورزي
 

 گيـري و بـه كـا رگيـري         تلاش و تكاپو براي رسيدن به غايـت زنـدگي درگـرو بهـره       

هـاي خـدادادي تعقـل و      از جمله ظرفيـت   . هاي سازنده و تعالي بخش آدمي است       ظرفيت

با عقل آدمي قادر به شناخت واقعيت ها و حقايق تربيت و لوازم عملي         . خرد ورزي است  

. لذا اساسا  عمل تربيت عملي خردورزانه و مستلزم آگاهي است. مرتبط با آنها خواهد بود    

  :  اين اصل در تربيت رسمي و عمومي  عبارتند از مصاديق

 هـاي حـوزه  در علمـي  هـاي نظريـه  و هاپژوهش نتايج از مندي بهره و محوريپژوهش •

 عمومي؛ و رسمي تربيت هدايت  و اصلاح گيري،تصميم گذاري،سياست مرتبط در

 و رسـمي  تربيـت  نظـام  اعـتلاي  يعرصـه  در الملليبين تجارب از مناسب منديبهره •

 بهبـود  و توسـعه  جهـت  در المللـي بـين  تحقيقاتي و مطالعاتي طرحهاي در مشاركت (عمومي

  ؛)308عمومي و رسمي تربيت كيفيت

                                                
چنين مبتني بر تعريف تربيت و  تربيت در جمهوري اسلامي ايران و هميناظر به اصول عقلانيت تدريجي و تعالي مرتبتي در فلسفه. 307

ي تربيت رسمي و شناختي فلسفه مباني جامعهي از مباني سياسي و برخي موارد مندرج در مباني حقوقي و بندهايي ازهاي آن و بندهايويژگي
 . عمومي

 . ومي مطرح شده استهاي تربيت رسمي و عمدر مبحث ويژگيتوجيه اين بند از مشاركت. 308
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 تربيـت ) فكـور  كارگزاران (كارگزاران عقلاني و فكري هايتوانمندي ارتقاي و توسعه •

 ؛ عمومي و رسمي

  ومي؛عم و رسمي تربيت نظام مختلف سطوح در جمعي خرد و شورا به توجه   •

 . متربيانعقلاني و فكري هايتوانمندي ارتقاي  •

بهره گيري از حوزه هاي مختلف معرفتي در ارتباط با تربيت به صـورت ميـان رشـته            •

 اي 

 

  309آزادي

آزادي .يعني اين ميل در طبيعت و فطرت آنـان اسـت          . ها ذاتاً ميل به آزادي دارند         انسان

ون آدمي و به طريـق اولـي شـرط لازم    هاي گوناگ يكي از شروط شناخت و تحقق ظرفيت 

در واقع آزادي شرط اخلاقي تعالي آحاد جامعـه و بـه        . تكوين و تعالي هويت آدمي است     

  .تبع جامعه است

ايـن امـر   . حال چگونگي بهره گيري از نعمت آزادي امري فطري و ذاتي نيـست          با اين 

را تجربـه كنـد و در    لذا انـسان بايـد ، چگـونگي بهـره گيـري از آن      ٣١٠ياد گرفتني است  

نتيجه چنـين مقـدماتي آن اسـت كـه جامعـه و نهادهـاي               . هاي زندگي ياد بگيرد      موقعيت

  .مرتبط به ويژه تربيت اين زمينه ها را فراهم آورد

      و آگاهانه رخاختياري   از آنجا كه يادگيري شيوه بهره مندي از آزادي از طريق عمل 

ت هاي تربيتي مانع شكل گيري شايستگي بهره گيري لذا اقتدار گرايي در موقعي. مي دهد

هايي باشد كه متربيان به تمرين  هاي تربيتي بايد سرشار از فرصت موقعيت. از آزادي است

و تجربه آزادي دست بزنند تا آزادگي به مثابه فضيلت و شايستگي در آنان توسعه و تعالي 

ار در زندگي عصر حاضر بايد تربيت رسمي و عمومي به منزله سازو كار اثر گذ. يابد

                                                
ي تربيت در جمهوري اسلامي پذيري در فلسفهگرايي ضمن پذيرش كثرت و اصل پويايي و انعطافمبتني بر اصل آزادي و اصل وحدت. 309

درج ي تربيت در جمهوري اسلامي ايران و  مباني سياسي و برخي موارد منهاي آن در فلسفهچنين ناظر به تعريف تربيت و ويزگيايران ؛ هم
 . استدر مباني حقوقي

 غلامحسين شكوهي ، مباني و اصول آموز ش و پرورش انتشارات استان قدس رضوي. 310
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اصل آزادي نبايد مانع وجود حد معقولي از  .آزادي را به عنوان اصل راهنما در نظر گيرد

چه اين كه شناخت حدود و رعايت آزادي متناسب با شرايط رشدي .اقتدار مربي باشد

ه سخن ب. هايي براي عمل آزادانه به اقتدار مربي بستگي دارد متربيان و فراهم كردن فرصت

زيرا كه مربي مي تواند با درك .ديگر اقتدار مربي هيچ منافاتي با آزادي متربي ندارد 

 و آگاهانه را فراهم اختياريدرست از شرايط رشدي متربي براي او شرايط انجام  عمل 

 برخاسته ان اساساً از تعالي و اشتداد وجودي  مربي بايدروشن است كه اين اقتدار. آورد

  . ايشاناً اقتدار رسمي و قانونيباشد، نه صرف

  

 : مصاديق اين اصل عبارتند از 

 جهـت  در هـا آن رشد شرايط با متناسب متربيان فردي يتجربه و عمل زاديآ بر تكيه •

    ضمن حفظ اقتدار ومرجعيت مربيانهاشايستگي كسب

 متربيان؛ معنوي آزادي تحققزمينه سازي براي  •

 تربيتي هايبرنامه يارائه در كارگزاران انهخلاق و هانعمل آزاد فراهم نمودن فرصتهاي     •

 .مصوب هايسياست و اصول چهارچوب در

 ي گزينش، انتخاب، و ترجيح براي متربيان  فراهم نمودن تجربه •

  311 تعامل

    فراهم آوردن زمينه مناسب برا تكوين و تعالي هويت متربيان در جريان تربيت رسـمي           

تعامـل در معنـاي   . اري عناصر اصلي و محـوري آن اسـت  و عمومي نيازمند تعامل و همك   

فكرانه تمامي عناصر تربيـت رسـمي و عمـومي اسـت و در      عام ناظر به عمل متقابل و هم      

مربيان و متربيان بايد در تعامـل مـستمر       . معناي خاص ناظر به رابطه مربي و متربي است          

و از  ) بعد سـلبي و ايجـابي       در دو   ( اين تعامل از سوي مربيان شامل زمينه سازي         . باشند

تـراز تعامـل بـين      .سوي متربيان بهره گيري و عمل براي تحقق ظرفيتهاي وجودي اسـت             

                                                
چنين ي تربيت در جمهوري اسلامي ايران؛ همگرايي ضمن پذيرش كثرت در فلسفه اصل وحدت  وناظر به اصل عقلانيت، اصل كرامت. 311

هاي طور كلي اين اصل ناظر به روابط دروني مؤلفه به. ي تربيت در جمهوري اسلامي ايران هاي آن در فلسفهمتكي بر تعريف تربيت و ويژگي
 . نظام تربيت رسمي و عمومي است
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در واقـع تـراز   . ٣١٢هاي تربيت رسمي و عمومي و برابـر نيـست   مربي و متربي در موقعيت 

    يعني در جريان تعامل اقتـدار نـسبي      . تعامل تشكيكي و تابع شرايط رشدي  متربيان است        

 .٣١٣از آن مربي است) شي از شايستگي هاي مربينا( 

 سطح با متناسب مدرسه تربيتي هايريزيبرنامه و هاگيريتصميم در متربيان همكاري •

 ها؛آن رشد

 محتـوا،  توليـد  اصـلاحي،  و تربيتـي  هـاي برنامـه  و هـا طرح توليد در ربيانم همكاري •

 و علمـي  هـاي انجمـن  و هـا تشكل طريق از كشور، و مناطق مدارس سطح در هاگيريتصميم

 .ايحرفه

 يـادگيري در جريـان فرصـتهاي        - رونـد يـاددهي     در هـدايت   ان و مربي  انتعامل متربي  •

 تربيتي مدرسه

  

  314نگريجانبههمه

   از يك سو موضوع تربيت يعني انسان موجودي پيچيده و داراي شئون مختلف وجودي 

 مختلف و متداخل متربيـان      هاي است و از ديگر سو جريان تربيت كه براي تحقق ظرفيت          

شكل مي گيرد خود جرياني پيچيده بوده و عوامل و علل گوناگوني در آن حضور و نفوذ                  

بر اين اساس شناخت ظرفيتهاي وجودي انـسان ، فهـم و درك عوامـل و علتهـاي               . دارند

مداخله گر و ذي نفوذ در جريان تربيت به نحو عام و تربيت رسـمي و عمـويم بـه نحـو                       

ايـن رو نگـاه   . يت آن مستلزم نگاهي باز و جامع و همـه جانبـه نگـر اسـت            خاص و هدا  

 :مصاديق اين اصل عبارتند از. كاهش گرايانه به موضوع و جريان تربيت مقبول نيست

 تربيتي؛ هايفعاليت و هابرنامه طراحي در  متربيان وجودي شئون تمامي به توجه •

 ؛. . . .)و ايراني سلامي،ا انساني، (هويت هايلايه و ابعاد  همهبه توجه •

                                                
 الگوي مطلوب يادگيري در جمهوري اسلامي ايران ، مركز مطالعات فرهنگي  اجتماعي ) 1388(باقري خسرو .  312

البته . زه گرا در موقعيت هاي تربت رسمي و عمومي اقتدار نسبي معلم ضروري استبرخلاف نظريات پيشرفت گرايان و روانشناسان سا. 313
 .با اين توضيح كه اقتدار مربي ناشي از توانمنديهاي اوست

ي تربيت در جمهوري اسلامي گرايي در عين توجه به كثرت و اصل تعامل و اصل مشاركت اركان تربيت در فلسفهمبتني بر اصل وحدت. 314
 .ي تربيت رسمي و عموميشناختي فلسفهشناختي و مباني جامعه مباني سياسي و  مباني روانيهاينين ناظر به بندچايران؛ هم
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 عمومي؛ و رسمي تربيت نظام در تحولات هدايت در مندنظام نگرش •

 توجه به ساحتهاي مختلف تربيت •

  

   315يكپارچگي 

لذا .جريان تربيت در عين دارا بودن عناصر ، فرايندها و اجزا امري واحد و يكپارچه است

ا و مولفه ها و ناديده گرفتن برخي بايد از كاهش گرايي و يا توجه افراطي به برخي فراينده

  : رسمي و عمومي عبارتند ازتمصاديق اين اصل در تربي. اجزا، دوري كرد

  ؛ متربيان هويت وحدت به توجه •

 ؛ متربيان پيشرفت و رشد مراحل وحدت به توجه •

 و رسـمي  تربيت مراحل و سطوح   طول در هافعاليت و هابرنامه پارچگييك به توجه •

 عمومي؛

 عمومي و رسمي تربيت هايمؤلفه و اركان هماهنگي •

 

   316حق محوري 

علاوه بر اين كه جريان تربيت رسمي و عمومي در كليت خود به مثابه جريـان سـازنده و            

تعالي بخش بر اساس حق و حقوق انساني و كرامت او شكل مي گيرد، سازو كارهاي دروني         

از ايـن رو  . ق و مـستحكمي دارد و روابط بيروني آن نيز با نظام حقـوقي جامعـه ارتبـاط وثي ـ          

مصادق اين اصل عبارتند . حقوق يكي از ملاك ها و معيارهاي راهنماي عمل مربيان مي باشد    

  :از

  متربيان؛ تكريم و حقوق رعايت •

 معلم؛ تكريم و حقوق رعايت •

                                                
ي تربيت رسمي و شناختي فلسفهي تربيت در جمهوري اسلامي ايران و مباني روانپارچگي و انسجام در فلسفهناظر به اصل يك. 315

  .عمومي

 . ي تربيت رسمي و عموميي تربيت در جمهوري اسلامي ايران و مباني حقوقي سياسي فلسفهفهناظر به اصل كرامت در در فلس. 316
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 .والدين تكريم و حقوق رعايت •

  
 

317پويايي
 

نشها، فرهنـگ و هنـر و روابـط        تغيير و تحول در ساختارهاي اقتصادي ، فن آوري ، دا      

سازو كارهاي اجتماعي .سياسي جلوه برجسته جهان و حيات اجتماعي بشر امروزي است    

نهادهـا و موسـسات   . متناسب با مقتضيات و شرايط تحول يافته ، ظهور و بروز مي يابنـد         

تربتـي رسـمي و   . اجتماعي نيز در تناسب با تحولات اقدام به بازسازي خـود مـي نماينـد       

مي به مثابه يكي از سازو كارهاي نهادينه شده اجتمـاعي مـي بايـست در مواجهـه بـا         عمو

. تغييرات و تحولات كه در عصر حاضر بسيار سريع و روز افـزون هـستند ، فعـال باشـد                   

يعني ضمن در نظر داشتن چهار چوب هاي مشخص متناسـب بـا مقتـضيات تحـولات ،                  

آثار ايـن اصـل در تربيـت رسـمي و عمـومي      . اقدام به تغيير در اجزا و عناصر خود نمايد      

 :عبارتند از

 اصـول  چهـارچوب  در هـا روش و هـا برنامـه  هـا، سياسـت  اهداف، در پذيريانعطاف •

 كيفيت؛ يپيوسته افزايش براي جامعه تحولات و متربيان جديد نيازهاي با متناسب

 و تربيانم و جهاني ملي، محلي، يجامعه يآينده و 318جديد شرايط و نيازها به توجه •

 ؛]42[آن قبال در مناسب تصميم اتخاذ

 انطبـاق  طريـق  از عمـومي،  و رسمي تربيت در جهاني جديد رويكردهاي سازيبومي •

 عمومي؛ و رسمي تربيت يفلسفه و تربيت يفلسفه اصول با

 بشري معرفت مختلف هايحوزه در آينده روندهاي به توجه و نگريآينده •

 عمومي و رسمي تربيت نتايج و فرآيند مستمر كيفيت بهبود  •

 .نظارت و ارزشيابي مستمراز فرايند تربيت رسمي و عمومي •

  
                                                

 .  ي تربيت در جمهوري اسلامي ايرانپذيري در فلسفهمبتني بر اصل پويايي و انعطاف. 317

 .هاي نوين و جريان جهاني شدنكشفيات علمي و فناوري. 318
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   319استمرار

بـا ايـن حـال رشـد     .    انسان موجودي رشد يابنده است اين رشد مراتبي تشكيكي است    

به سخن دقيق تر رشد جرياني اسـت كـه داراي وحـدت تـشكيكي      . جرياني واحد  است   

ريان تربيت امري مراتبي  چنـد جانبـه در عـين حـال پيوسـته              به تبع اين واقعيت ج    .است

 : رعايت اين اصل در تربيت رسمي و عمومي شامل مصاديق زير است. است

  عمومي؛ و رسمي تربيت مراحل و سطوح در تربيت اهداف مختلف مراتب به توجه •

 عمومي؛ و رسمي تربيت مراحل و سطوح بين محتوايي انسجام و پيوستگي •

 زندگي؛ طول در يادگيري استمرار براي لازم هايزمينه كردن اهمفر به توجه •

 . متربيان براي هاآن شدن معنادار و يادگيري تجارب پيوستگي به توجه •

  اصول ناظر به روابط بيروني تربيت رسمي و عمومي  .1,1,2
ها ، نهادها و  مؤسساتي است كـه             هيات كلي و عرض عريض جامعه مشتمل بر جريان        

. طول همديگر و در راستاي غرض و غايت اجتماع حركتي مـستمر دارنـد         در عرض و يا     

ها و روابطي را با همديگر بر قرار مي نماينـد   به همين رو اين اجزا و عناصر جامعه نسبت     

و در شكل مطلوب آن، اين نهادها كاركرد همديگر را در راسـتاي غايـت جامعـه تنظـيم،              

اين روابط، مطالباتي است كه اجزا و عناصر        يكي از اشكال    . تكميل و هماهنگ مي نمايند    

اصول ناظر به روابط بيروني تربيت رسمي و عمـومي نـاظر بـه              . اجتماع از همديگر دارند   

  .اين روابط و مطالبات است

  320گوييپاسخ

                                                
 ي تربيت ر سمي و عمومي و مباني روان شناختي فلسفهي تربيت در جمهوري اسلامي ايران هناظر به اصل استمرار و پيوستگي در فلسف. 319

چنين بر مباني سياسي و برخي موارد اين اصل هم. ي تربيت در جمهوري اسلامي ايراندر فلسفه گويي و نظارتمبتني بر اصل پاسخ. 320
 .  رسمي و عمومي اتكا داردي تربيتمندرج در مباني حقوقي و  مباني جامعه شناختي فلسفه
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يكي از اشكال روابط بيروني تربيت رسمي و عمـومي پاسـخگويي اسـت كـه در جهـت                   

نقش آفرينـي  .ن با هيات كلي جامعه صورت مي گيرد       اصلاح ، بهبود و هماهنگي فرايندهاي آ      

تربيت رسمي و عمومي در راستاي زمينه سازي نظامنـد و قـانون منـد بـراي كـسب آمـادگي        

ازايـن رو نهـاد     . متربيان براي تحقق حيات طيبه مي بايست مورد پـايش مـستمر قـرار گيـرد               

 نسبت بـه جامعـه   تربيت رسمي و عمومي مي بايست نسبت عملكرد خود در راستاي اهداف     

كارگزاران تربيت رسمي و عمومي در تمامي سطوح و اجزا بايد ايـن مـوارد را              . مسئول باشد 

 :راهنماي عمل خود قرار دهند

 تربيت رسـمي و عمـومي و عناصـر آن نـسبت بـه انجـام رسـالت،                    پاسخگويي نظام •

 كاركردها و وظايف خود؛ 

احل مختلف در جهـت بهبـود   يابي عملكرد نظام تربيت رسمي و عمومي در مر       ارزش •

 و توسعه عملكرد نظام؛

 .نظارت متقابل اركان نظام تربيت رسمي و عمومي در جهت پشتيباني از نظام •

  

  ]43[مشاركت

تربيت رسمي و عمومي به سبب عموميت داشتن ، پيچيدگي و تعدد عوامـل ذيمـدخل در    

لـذا  .خود قـرار مـي دهـد   آن ، بخشها و گروههاي گوناگون از جامعه را در گير و تحت تاثير           

براي پيشبرد اهداف خود در جامعه نيازمند همكاري و مشاركت تمامي نهادها و عوامل سهيم          

لذا مشاركت جويي اصل مهم و حاكم بر روابط بيروني تـر بيـت رسـمي و         .]44[و موثر است  

 : مصاديق اين اصل عبارتند از . عمومي با ديگر بخشهاي جامعه است

 آمـوزش  (تخصـصي  و رسـمي  تربيت نظام با عمومي و رسمي تربيت نظام هماهنگي •

 ؛321دانشجو گزينش هايسياست و متوسطه يدوره اهداف تدوين در) عالي

 پژوهـشي  نهادهـاي  و) عـالي  آمـوزش  (تخصـصي  و رسـمي  تربيت نظام با همكاري •

 متخصص؛ نيروي تربيت و نظارت يابي،ارزش پژوهش، امر در كشور

                                                
 برخيچنين ناظر به ي تربيت در جمهوري اسلامي ايران استوار و همطور كلي اين اصل بر مبناي اصل مشاركت اركان تربيت در فلسفههب.321

 . ي تربيت رسمي و عمومي استشناختي فلسفهمباني حقوقي و جامعه) 1ومباني سياسي 
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 فرآينـد  در عمـومي  فرهنگ متولي نهادهاي با عمومي و رسمي تربيت نظام هماهنگي •

 اجتماعي؛ اصلاح

 و رسـمي  تربيـت  يزمينـه  در ايمنطقـه  نهادهـاي  و المللـي بـين  هاينهاد با همكاري •

 تربيتي؛ تجربيات انتقال و كسب راستاي در عمومي

 اهـداف  تـدوين  در صـنعت  و بـازار  نظـام  بـا  عمومي و رسمي تربيت نظام هماهنگي •

 متوسطه؛ يدوره رد ويژهبه

 تربيـت  نظام با تربيت در... مانند رسانه و   مؤثرفرهنگي   نهادهاي پشتيباني و هماهنگي •

 رسمي؛ و عمومي تربيت عام اهداف تحقق در عمومي و رسمي

 در عمـومي  و رسـمي  تربيت نظام از قضا نهاد قضايي و حقوقي هماهنگي و پشتيباني •

  ومي؛عم و رسمي تربيت بر حق كامل تحقق اجراي

 .عمومي و رسمي تربيت جريان از مقننه يقوه تقنيني پشتيباني •

 يجامعـه  (نهـاد مـردم  هايتشكل و غيردولتي هايسازمان و نهادها و هاخانواده مردم، مشاركت •

 در يـابي ارزش و نظـارت  و اجـرا  هماهنگي، و پشتيباني ريزي،برنامه گذاري،سياست در) مدني

  عمومي؛ و رسمي تربيت منظا اهداف و رسالت تحقق جهت

  322تقدم مصالح تربيتي

ي جرياني فراگير، جهت دهنده و اساس ديگـر نهادهـاي اجتمـاعي محـسوب            منزلهتربيت به 

هاي اجتماع بـراي تـداوم و فـراهم كـردن شـرايط             پس، از حيث اجتماعي، تمامي نهاد     . شودمي

ات جامعـه بـه نهـاد تربيـت       آفريني در تـداوم، ارتقـا و تعـالي حي ـ         ي انسان  و نقش    حيات طيبه 

در نتيجه بايـد مـصالح تربيتـي در         . ي حيات آدمي است   تربيت، محور اساسي توسعه   . اندوابسته

هاي اجتماعي، مورد نظر قرار گيرد و كمك به جريان تربيـت،           ريزيها و برنامه  گيريتمام تصميم 

بر اين اساس   . وب شود هاي اجتماعي محس  ها و تعيين اولويت   گذاريترين معيار در سياست   مهم

اي دارد و لـذا نهادهـاي محـوري هـر          و به نحو اولي، تربيت رسمي و عمومي نيز اهميت ويـژه           

                                                
) 1- 2-6(و ) 1- 2-1(ي تربيت در جمهوري اسلامي ايران تكيه دارد و ناظر به بندهاي ربيتي در فلسفهاين اصل، بر اصل تقدم مصالح ت. 322

 . ي تربيت رسمي و عمومي استشناختي فلسفهجامعه) 1-5- 8(مباني سياسي و بند 
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بايد در تـصويم گيريهـاي خـود ملاحظـات       ي آن نقش    جامعه، بايد در هدايت و تحقق شايسته      

  : مصاديق اين اصل عبارت اتد از.داشته باشندتربيتي را جداً مد نظر 

  

 بين تعامل در تربيت كلي و غايي اهداف راستاي در تربيتي مصالح ادند قرار اولويت •

 .عمومي و رسمي تربيت تأثيرگذار و سهيم هاينهاد

  

  هاي تربيتالگوي نظري ساحت. 4ـ2

 .  

ي تربيـت در  گانـه هـاي شـش  در اين بخش، الگـوي نظـري مربـوط بـه هـر يـك از سـاحت             

موقعيت شناسي و ( تربيت رسمي و عمـومي ام و رويكرد  اصلي نظ) دين محوري(رهيافتچهارچوب  

و » رويكـرد «، »حدود و قلمرو « و در آن شود تشريح مي)موقعيت آفريني براساس نظام معيار اسلامي

  . گردد ميتبيين » اصول«

  

  ساحت تربيت ديني و اخلاقي. 4ـ2ـ1

  حدود و قلمرو) الف

ي قابـل قبـولي از      تبـه بخشي از جريان تربيت رسمي و عمومي ناظر به رشد و تقويت مر            

     ي تـدابير و اقـداماتي      ي ديني و اخلاقي حيات طيبه در وجود متربيـان كـه شـامل همـه               جنبه

اي از  پرورش ايمان و التزام آگاهانه و اختياري متربيان نسبت بـه مجموعـه             شود كه جهت  مي

هويت ديني و ها، اعمال و صفات ديني و اخلاقي و در راستاي تكوين و تعالي     باورها، ارزش 

اين ساحت تربيت، ناظر به موضـوعاتي از ايـن دسـت            . ]45[پذيرداخلاقي ايشان صورت مي   

هاي خودشناسي، معرفت نسبت به خداوند متعال و معاد، نبوت و ساير عقائد و ارزش             : است

، )عنوان آيين زندگي و نظام معياري دين حق بهانتخاب و التزام آگاهانه و آزادانه(ديني، ايمان 

هاي ديني و رعايت اصول و آداب اخلاقي در زنـدگي        تقيد عملي به احكام، مناسك و ارزش      

و تلاش پيوسته براي خودسازي بر اسـاس نظـام          ) ي ابعاد فردي و اجتماعي    در همه (روزمره  
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مهار غرائز طبيعي، تعديل عواطف و خويشتنداري، حفظ كرامت و عزت نفس، كـسب   (معيار  

  ). گيري از تكوين صفات و رذايل اخلاقي پيشصفات و فضايل اخلاقي و

  

  : رويكرد) ب

رويكرد تربيت ديني و اخلاقي در نظام تربيت رسمي و عمومي داراي چنين خـصوصياتي         

  :است

  ؛)وجود متربيان و ميل ربوبي سرشته در معرفتشروع از (مدارفطرت •

داري و  ب ديـن  رعايت مراتب تشكيكي تدين و تخلق، با توجه به مرات         (تعالي مرتبتي    •

  ؛ )اخلاق

بـا سـاير   (و روش تلفيقـي  ) در بعد بينش و دانـش دينـي  (جامع بين روش موضوعي   •

  ؛)هاي تربيت و در بعد نگرش و عمل دينيساحت

عنوان اسكلت و محور تربيـت      اصالت دادن به تعقل و عقلانيت به      (عقلانيت محوري    •

ي صـرفاً احـساسي يـا       از مواجهه پرهيز  (ضمن توجه به ابعاد عاطفي، عملي       ) ديني و اخلاقي  

  ؛)انتخاب دين بر اساس اكراه و اجبار و تلقين محض

  ) تقسيم كار بين خانواده، مدرسه، مسجد و رسانه(ي عوامل مشاركت و همراهي همه •

  )توجه به مقتضيات زمان و مكان ضمن حفظ اصول(پذير، متنوع و پويا انعطاف •

  )يند و نتيجهتأكيد بر نقش اصلي متربيان در فرآ(فعال  •

  ) توجه به موضوعات و مسائل زندگي روزمره(مسئله محور  •

منـدي مناسـب از عواطـف، احـساسات و     بهـره (توجه به بعد عاطفي و ولايـي ديـن         •

 ؛)تجارب شخصي براي تعميق و گسترش تدين

 ).داري به يكي از ابعاد آنپرهيز از تحويل دين(چند بعدي  •

 :اصول) ج

   مداوم اصل تحول

  اصلاح ظاهر به تحول باطن؛ حركت از  •

  مداري؛حركت از پيامدگرايي به تكليف •
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  حركت از تلقين و عادت به تبيين و انتخاب و استدلال؛ •

  حركت از ظن به اطمينان و يقين؛ •

  يابي توسط خود شخص؛حركت از ارزيابي بيروني به ارزش •

ــل محــيط  ) محدودســازي(حركــت از اصــلاح محــيط  • ــت در مقاب ــه ســوي مقاوم ب

  و سپس تأثيرگذاري بر آن؛) سازيمصون(

  ؛)تصعيد(هاي اخروي هاي دنيوي مشروع به انگيزهحركت از انگيزه •

  حركت از اصلاح فردي به اصلاح اجتماعي؛ •

 هاي الهي؛هاي عام انساني به ارزشحركت از ارزش •

  اي به انتخاب فردي؛حركت از اجبار برنامه •

  .حركت از الزام بيروني به التزام شخصي •

  جاد توازناصل اي

  ي نقادي هم نسبت به مدرنيته و هم نسبت به سنت؛تأكيد بر پرورش روحيه •

هـا  هـا و خـانواده  پذيري نسبت به واقعيات متنـوع محيطـي و خـرده فرهنـگ          انعطاف •

  ؛)ضمن حفظ اصول(

  مداري؛محوري و متربيتوازن ميان مربي •

  ت ديني ؛ي تربيتلفيق و تركيب مناسب و هماهنگ تعليم و تزكيه در حيطه •

  ها؛توجه به خصوصيات فردي و جنسي متربيان ضمن تأكيد بر مشتركات ميان آن •

  ؛)پرهيز از افراط و تفريط(رعايت اعتدال  •

  .جمع بين حفظ امور ثابت ديني و پويايي نسبت به مقتضيات زمان و مكان •

  )الاهم فالاهم(ها اصل رعايت اولويت

  اولويت استدلال بر تعبد؛ •

  ؛)تقدم مبارزه با علت نسبت به برخورد با معلول(بر درمان؛گيري تقدم پيش •

  دفع افسد به فاسد؛ •

  ها؛هاي اخلاقي بر آراسته شدن نسبت به زيباييتقدم پيرايش از زشتي •

  ؛)تقدم رحمت بر غضب (تقدم فضل بر عدل •
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  .تقدم كيفيت بر كميت •

  )نبايدها(اصول سلبي 

. . ز ابعاد شناختي، عاطفي، رفتـاري و پرهيز از تحويل تربيت ديني و اخلاقي به يكي ا   •

  ؛)انگاريسونگري و تحويلپرهيز از يك. (

 پرهيز از تلقين، اكراه و اجبار در بعد اعتقادي و نگرشي تربيت ديني؛ •

ي مـدعيان ديـن     پرهيز از تقارن دعوت به اصل دين و اخلاق با دفاع از عملكرد همه              •

  واخلاق؛

  ؛)ي واگذاشتن عقل و معرفتبه معنا(پرهيز از رويكرد ايمان گروي  •

  ؛)وگو و مداراتأكيد بر اقناع، شرح صدر و گفت(پرهيز از تكفير و تفسيق  •

  ؛)بدون توجه به ظرفيت فكري مخاطب(ي حجم زياد مطالب ديني پرهيز از ارائه •

  گذاري؛گرايي و بدعتپرهيز از تحجر و خرافه •

  .پرهيز از تطويل و تكرار ممل خاطر •

  اصول فرآيندي 

در تربيت  ) ع(و معصومان ) ص(ي پيامبر هاي قرآن و سيره   مندي از اصول و روش    بهره •

  ديني و اخلاقي؛

  هاي مناسب با توجه به شرايط و اوضاع و احوال متغير؛انتخاب روش •

  تقسيم كار بين عوامل مختلف سهيم در تربيت ديني و اخلاقي؛ •

در تربيـت  )  مدرسـه بيـرون و درون (سويي ميان عوامل تربيتـي      ايجاد هماهنگي و هم    •

  ديني و اخلاقي؛

  تأكيد بر نقش الگويي معلم و مربي در تربيت ديني و اخلاقي؛ •

  ايجاد پيوند عميق ميان متربيان با فرهنگ و ميراث فرهنگي مبتني بر دين؛ •

گـذاري و اجـرا در   تكيه بر پژوهش و تحقيق نظري و تحقيقات كاربردي در سياسـت        •

  تربيت ديني؛

 ي حجم مطالب ديني و اخلاقي؛تدل در ارائهرعايت اصل تازگي مع •
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، ي ولايي نسبت به خدا و اوليـاي خـدا  توجه به عنصر ايجاد و تعميق محبت و رابطه      •

  .ورزي نسبت به دشمنان خدا و راه خدادر عين حال دشمني

  ساحت تربيت سياسي و اجتماعي.  4ـ2ـ2

  حدود و قلمرو) الف

 كـه  اسـت  هاييشايستگي كسب براي زمينه ايجاد پي در اجتماعي، سياسي تربيت ساحت

 ايـن . كننـد  مـشاركت  جامعـه  در آگـاه  و فعـال  شهروندي عنوانبه تا سازدمي قادر را متربيان

اعضاي خـانواده،  (ارتباط مناسب با ديگران : ناظر به چنين موضوعاتي است    تربيت از ساحت

ته بـا نهـاد دولـت و سـاير        ، تعامل شايس  . . .)خويشاوندان، دوستان، همسايگان و همكاران و     

مـشاركت اجتمـاعي و سياسـي،    رعايت قانون، مـسئوليت پـذيري،    (نهادهاي مدني و سياسي     

هـاي ارتبـاطي   ، كسب دانـش و اخـلاق اجتمـاعي و مهـارت      )هاي اجتماعي پاسداشت ارزش 

جـويي، درك و فهـم سياسـي،    مـسالمت بردباري، وفاق و همـدلي، درك و فهـم اجتمـاعي،        (

  ). المللي، حفظ وحدت و تفاهم مليعي، درك و تعامل ميان فرهنگي، تفاهم بينعدالت اجتما

  رويكرد) ب

  323.است اجتماعي و سياسي تربيت مناسب رويكرد ارتباطي، گرايفضيلت شهروند

 مباحـث  در واژه ايـن  كليـدي  اهميـت  لحاظ به شهروندي يكلمه انتخاب رويكرد اين در

 از يكـي  خـوب  شـهروندان  تربيـت  گمـان بـي . سـت ا اجتمـاعي  و سياسـي  تربيت به مربوط

 مـشكلاتي  و مـسائل . دنياسـت  هايكشور از بسياري در تربيتي هاينظام اكثر هايمشغوليدل

 تربيـت  در انديـشي  بـاز  ضـرورت  آمـده،  پديـد  مـا،  كـشور  در اجتماعي، يحوزه در كه هم

  . طلبدمي را شهروندي

 مباحـث  لحـاظ  و توجه اهميت از حاكي نيز رويكرد اين در گرافضيلت يواژه كارگيريبه

 را انـسان  كـه  اسـت  اينامـه آيين يمنزلهبه اخلاق. است تربيت نوع اين در اخلاقي و ارزشي

                                                
شامل رويكرد مدارس (ي شايان ذكر است كه اين رويكرد پس از بررسي و نقد رويكردهاي موجود در ساحت تربيت سياسي و اجتماع. 323

ي تدريجي مفاهيم اجتماعي ـ سياسي، آموزش قانون محور، تربيت دموكراتيك، آموزش مستقيم سياسي ـ مدني، مسايل اجتماعي، توسعه
هاني، گرايانه و نوليبرالي،  فمينيستي، شهروند جگراي سياسي، شهروند فراگير سياسي، فردگرايانه و ليبرالي، جمهوريشهروندي، نوفضيلت

بومي، رويكرد ليبرالي به تربيت اجتماعي، وضعيت اجتماعي، انتقال فرهنگي در تربيت اجتماعي، شهروند دموكراتيك و تغيير شهروند زيست
 . اجتماعي انتخاب شده است
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 هـاي نامهآيين و هادستورالعمل اين. كند رعايت را آن بودن، انسان لحاظ به سازد،مي موظف

 سپهرِ مثابهبه دين. اندگرفته قرار يدتأك مورد نحو بهترين به ديني، دستورات و دين در اخلاقي

 نظـام  (هنجارفرست منبع عنوانبه و سياسي و اجتماعي سازوكارهاي و ساختارها تمام فراگيرِ

 و هـدايت  در را خـود  بـديل بـي  نقـش  و گيرد قرار نظر مورد بايد سياسي و اجتماعي) معيار

 خـود،  بـا  رابطه اصلاح كه ـ خدا با رابطه اصلاح كه چرا كند؛ ايفا اجتماعي مناسبات اعتلاي

 و سياسـي  تربيـت  در كليـدي  عنـصري  ـ ـداشـت  خواهـد  همـراه  به نيز را طبيعت و ديگران

 اهميـت  از حاكي نيز ارتباطي يواژه كارگيريبه 324.داد خواهد جهت آن به و است اجتماعي

 ممفـاهي  از يكـي  مثابـه بـه  موقعيـت  مفهـوم . است اجتماعي و سياسي تربيت در موضوع اين

 هاانسان ارتباط. اوست پيرامون هايمحيط با فرد ارتباط درك به ناظر تربيت تبيين در اساسي

 جامعـه  متـراكم  تجـارب  يتوسـعه  و انساني وجودي هايظرفيت تعالي راه در عاملي و منشأ

 فردي تعالي نوع هر راه در مانعي و انساني حيات در نسبي سكون معناي به آن فقدان و است

   325. است ياجتماع و
 

   اصول) ج

 ؛326جامعه و متربي يسازنده روابط به توجه •

  ؛327خودمحوري از متربي خروج يزمينه ساختن فراهم •

   ؛328مكمل عنصر دو عنوانبه هامسئوليت و حقوق به نگريستن •

  ؛329جامعه و متربي عزت و آدمي متمايز و ممتاز فرديت گرفتن قرار نظر مورد •

  ؛330مورد اريمد قانون و منديقانون بر تأكيد •

                                                
چنين با هم. ناسب دارد، ت»ي مراتب و ابعادآماده شدن متربيان براي تحقق حيات طيبه، در همه«اين رويكرد با هدف كلي تربيت يعني . 324

 . اصل انطباق با نظام معيار ديني، از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي، سازگار است

ي تربيت در جمهوري اسلامي و مباني سياسي و مباني شناسي، مندرج در فلسفهشناسي و ارزشرويكرد مورد نظر با مباني انسان چنينهم. 325
 .اهداف ارائه شده در ذيل ساحت تربيت سياسي و اجتماعي سازگاري دارد. ي و عمومي سازگار استي تربيت رسمجامعه شناختي فلسفه

 .نگري از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عموميجانبهناظر به اصل همه. 326

 .نگري از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عموميجانبهل انطباق با نظام معيار ديني و همهوناظر به اص. 327

 .گويي از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عموميه اصل پاسخناظر ب. 328

 . از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عموميحق محوريناظر به اصل . 329

 .اصل مشاركت از اصول حاكم بر نظام تربيت رسمي و عموميناظر به . 330
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 در متربيـان ) آزادانـه  و آگاهانه عمل (فعال مشاركت براي پايه هايشايستگي به توجه •

  ؛331اجتماعي و ايمدرسه حيات

 و فرهنـگ  بـستر  در و اجتمـاعي  هايسنت يدامنه در خود موقعيت بازيابي به توجه •

  ؛332آن مستمر بهبود و اصلاح براي اقدام و گزينشي نگاهي با اجتماعي روابط

  ؛333)ملي و اسلامي انساني، (مشترك هويت بر كيدتأ •

  334.كار و عبادت و وظيفه و اختيار تكليف، و حق سياست، و دين ميان تفكيك طرد •

 

  ساحت تربيت  زيستي و بدني . 4ـ2ـ3

  حدود و قلمرو) الف

ناظر به حفظ و ارتقاي سلامت و رعايت بهداشت جـسمي و روانـي خـود و           اين ساحت 

جسمي و رواني، مبارزه با عوامل ضعف و بيماري، حفاظـت از محـيط    ديگران، تقويت قواي    

  . است زيست و احترام به طبيعت
 

  رويكرد) ب

ايـن رويكـرد،    . رويكرد مورد نظر در ساحت تربيت زيستي و بدني، رويكرد تلفيقي است           

ي صدرايي ريشه دارد كه وجود آدمـي را عـلاوه      ويژه مباني فلسفه  در مباني فلسفي اسلامي به    

 روح 336.دانـد مـي ) روح(، و غيرمادي   )جسم يا بدن   (335ي مادي تنيدهمتشكل از دو بعد درهم    

هـاي  رغم تفـاوت از بدن بيگانه نيست و انسان از دو حقيقت بيگانه تركيب نشده است؛ كه به  

اي بنيـادين،   ي روح و بدن رابطـه     رابطه.  برقرار است  اساسي، ارتباطي وثيق ميان اين دو جنبه      

بـه ايـن معنـا كـه     ) البقاةالحدوث و روحانيـةي جسمانيـنظريه( اصلِ هستي است   عميق و در  

                                                
 . از اصول حاكم بر نظام تربيت رسمي و عموميتعاملناظر به اصل . 331

 .از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي و آزادي حق محوريورزي، اصول خردناظر به . 332

 . از اصول حاكم بر نظام تربيت رسمي و عموميانسجام اجتماعينگري و اصل جانبهناظر به اصل همه. 333

 .از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومينگري جانبههمه انطباق با نظام معيار ديني و اصولناظر به . 334

، 11:، صافات59: ، آل عمران7 و 6:، طارق28:، حجر12:، مؤمنون2:روم:  تعبيرات مختلفي براي آن به كار رفته است؛ ماننددر قرآن. 335
 .11:  و فاطر5: ، حج2:انعام

 جان و يدر قرآن كريم، از آن با تعبير نفس و در زبان فارسي با واژه. است كه خداوند به آدمي بردميده است» ي الهينفخه«اين همان . 336
 .29 و 28:   و حجر85: ، اسراء14: به مؤمنون. ك. ن. شودروان ياد مي
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] 46.[شـود وجود، در ذات و جوهر خود كامل مي       ي حركت اشتدادي    ي جسماني بر پايه   ماده

، تربيـت   )پرورش قواي بدني و تأمين سلامت جـسمي       (اين رويكرد، قلمروهاي تربيت بدني      

تـأمين نيازهـاي اساســي، حفـظ شـادابي در زنــدگي،     (جنـسي، سـلامت فـردي و اجتمــاعي    

برخورداري از رفاه و سلامت، استفاده از تفريحات سالم و اوقات فراغت، مراقبت از جسم و       

بـوم شـهري   محيطي، قلمروهـاي زيـست  ، بهداشت زيست)روح و پاكيزگي و آراستگي فردي   

صـحيح توليـد و   بـوم شـهري، آگـاهي از الگوهـاي     احساس مسئوليت در قبال حفظ زيست     (

و منـابع  ) ها در حفظ پاكيزگي و سلامت محيط شـهري    ها و گرايش  مصرف و يادگيري عادت   

ها در واقع همه اين   . دهدرا پوشش مي  ) شناخت طبيعت و احترام قائل شدن براي آن       (طبيعي  

  . هايي مهم ومغفول  از حيات طيبه اشاره داردبه جنبه

  اصول) ج

   337.به صورت هماهنگ و مستمر صورت گيرد بايدتربيت زيستي و بدني متربيان  •

، )هاي ضـروري توانمندي(هاي پايه در ساحت زيستي و بدني، بايد متربيان شايستگي        •

هـا و درك و فهـم موقعيـت خـود در            ي آن ها، لحاظ كردن نتـايج بـالقوه      جهت ارزيابي خطر  

   338.ي زيستي و بدني و عمل براي بهبود آن را كسب كنندزمينه

 ساحت زيستي و بدني بايـد ابعـاد جـسماني، روانـي، زيـستي، اجتمـاعي،                 تربيت در  •

339.محيطي، جنسي و معنوي را دربر داشته باشد
 

ي نهادها و عوامل سـهيم      تربيت زيستي و بدني متربيان بايد با مشاركت و تعامل همه           •

340.و مؤثر صورت پذيرد
 

  شناختي ساحت تربيت هنري و زيبايي. 4 ـ 2 ـ 4

  مروحدود و قل) الف

                                                
 . نگري و استمرار از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عموميناظر به اصول يكپارچه. 337

 .ناظر به اصل خردورزي از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي. 338

 .ربيت رسمي و عمومينگري از اصول حاكم بر تجانبهمتناظر با اصل همه. 339

 .ناظر به اصول مشاركت از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي. 340
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ــوه  ــه رشــد ق ــاظر ب ــرورش عواطــف، احــساسات و ذوق  ايــن ســاحت، ن ــال و پ ي خي

توان درك موضوعات و افعال داراي زيبايي ـ مادي يا معنوي ـ  تـوان خلـق     (شناختي زيبايي

  . است) هاي هنريآثار هنري و قدرداني از آثار و ارزش

  

  رويكرد) ب

اصلي و رويكرد دريافت احساس و عنوان رويكرد رويكرد تربيت هنريِ موضوع محور، به    

. شناختي انتخـاب شـده اسـت      معنا  به منزله ي رويكرد مكمل ساحت تربيت هنري و زيبايي           

تـري  رويكرد تربيت هنري موضوع محور در مقايسه بـا رويكردهـاي ديگـر، جامعيـت بـيش               

 اين رويكرد، ضمن برخورداري از سـه قلمـرو معرفتـي توليـد هنـر، تـاريخ هنـر و            ]47.[دارد

شناسي ـ كه فصل مشترك سه رويكرد مطرح در ساحت تريبت هنـري و زيباشـناختي    زيبايي

شود ـ شامل قلمرو معرفتي نقد هنر نيز هست كه وجه تمايز اين رويكرد نسبت به  شمرده مي

اين رويكرد، گذشته از جامعيتي كه دارد، با عنايت به حفظ           . آيدشمار مي رويكردهاي ديگر به  

  . هنر، نسبت به رويكردهاي ديگر مرجح است) ديسيپلين(ي هويت موضوع درس

رسد اتخـاذ رويكـرد دريافـت      ، به نظر مي   ] 48[اي هنر  ليكن با عنايت به ماهيت فرابرنامه     

احساس و معنا در كنار رويكـرد تربيـت هنـري موضـوع محـور بتوانـد تربيـت هنـري را از                 

عاليـت هنـري شـامل دو فرآينـد     هنـر و ف  . هنر فراتر ببرد  ) موضوع درسي (چهارچوب رسمي   

گذاري يا رمزگردانـي و     به عبارت ديگر خلق هنر، نوعي رمز      . شودخلق معنا و كشف معنا مي     

گذاري، خاص هنرمند و كشف     خلق معنا يا رمز   . گشايي است درك و دريافت هنر، نوعي رمز     

ادراك كـه  گشايي، مختص به افراد عادي و غيـر اهـل فـن اسـت؛ مـشروط بـه آن            معنا يا رمز  

رو هـدف تربيـت، نـه پـرورش هنرمنـد، كـه       از ايـن . ها پرورش يافته باشـد    شناسي آن زيبايي

لذا لازم است در كنار رويكـرد تربيـت        . ي متربيان است  شناسي در همه  پرورش ادراك زيبايي  

هنري موضوع محور، به رويكرد ادراكي دريافت احساس و معنا هـم توجـه شـود و ايـن دو             

   341.ريزي واقع شوندگيري، و برنامهگذاري، تصميمسترويكرد مبناي سيا

                                                
چنين با اهداف مورد نظـر سـاحت تربيـت هنـري و     ي تربيت و همرويكردهاي منتخب با مباني، اهداف و اصول مطرح شده در فلسفه  . 341

ي عيني و ذهني و ناظر به غايـت زنـدگي   زشي است داراي دو جنبهزيبايي ار«چنين با مباني ارزش شناختي      هم. زيباشناختي سازگاري دارد  
در راستاي غايت تربيت، يعني آماده شدن متربيان براي تحقق حيات . هماهنگ است » .اي دارد طبيعت، توأمان ارزش ابزاري و آيه     «و  » .آدمي
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  اصول ) ج

   342.در تربيت هنري و زيباشناختي بايد پرورش حواس مورد توجه قرارگيرد •

   343.درتربيت هنري و زيباشناختي بايد امكان پرورش تخيل و قوه خيال فراهم آيد •

مزگـشايي را  تربيت هنري و زيباشناختي بايد امكان كسب شايـستگي رمزگـذاري و ر    •

   344.براي متربيان فراهم آورد

هاي مرتبط با آن توسط متربيـان       ي شايستگي در تربيت هنري و زيباشناختي بايد همه       •

   345. كسب شود

   346. مثابه تربيت عمومي و همگاني تلقي شودشناسي بايد بهتربيت هنري و زيبايي •

   347. سازدتربيت هنري بايد زمينه و شرايط آفرينشگري و خلاقيت را فراهم •

ي درسي و روح حاكم بر كل       ي يك فرابرنامه  منزلهتربيت هنري و زيباشناختي بايد به      •

348.هاي درسي مورد توجه قرار گيردبرنامه
 

ي گرايش و تخـصص هنـري   شناسي بايد منعطف باشد و زمينهتربيت هنري و زيبايي  •

  349.را در متربيان فراهم آورد

 

  ايتربيت اقتصادي و حرفهساحت .  4ـ2ـ5

  حدود و قلمرو) الف

                                                                                                                                           
پذيري، استمرار و پيوستگي از  و انسجام، پويايي و انعطافي متناظر با اصول تدريج و تعالي مرتبتي، عقلانيت، عدالت تربيتي، يكپارچگيطيبه

چنين تركيب اين دو رويكرد ساحت تربيت هنري و زيبايي شناختي با اصول هـم جانبـه نگـري و يكپارچـه نگـري         اصول عام تربيت و هم    
 . ي تربيت رسمي و عمومي نيز سازگاري داردفلسفه

 .م بر تربيت رسمي و عمومينگري از اصول حاكجانبهناظر به اصل همه. 342

 .نگري از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عموميجانبهناظر به اصل همه. 343

 .نگري از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي جانبهناظر به اصل انطباق با نظام معيار ديني و اصل همه. 344

 .ربيت رسمي و عمومينگري از اصول حاكم بر تجانبهو اصل همهتربيتي ناظر به اصل عدالت . 345

 .نگري از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عموميجانبه و اصل همه تربيتيناظر به اصل عدالت. 346

 .ناظر به اصل تكيه بر نظام معيار و خردورزي از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي. 347

 .ناظر به اصل استمرار از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي. 348

 .ل پويايي از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عموميناظر به اص. 349
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يكي از ابعاد مهم زندگي آدمي بعد اقتصادي و معيشتي اوست كه موجـب تـداوم حيـات               

اي از صلاح و فساد زندگي فـردي و اجتمـاعي در گـرو چگـونگي      بخش عمده . هاستانسان

به همين سبب در رسيدن به هدف غايي تربيت، يعني آمادگي     . اين بعد از زندگي انسان است     

. ي حيات انسان نقـش اساسـي دارد  اقق حيات طيبه، توجه به ساحت اقتصادي حرفه   براي تح 

لذا اين ساحت تربيت ناظر به رشد توانايي هاي آدمي در تدبير امر معاش و تلاش اقتـصادي             

اي، التـزام بـه   اموري نظير درك و فهم مسائل اقتـصادي، درك و مهـارت حرفـه        ( اي  و حرفه 

وري، تلاش جهـت    كاري، رعايت بهره  ريني، پرهيز از بطالت و بي     اي، توان كارآف  اخلاق حرفه 

ي ثروت، اهتمام به بسط عدالت اقتـصادي، مراعـات قـوانين كـسب و كـار و             حفظ و توسعه  

  .است) ها در روابط اقتصادياحكام معاملات و التزام به اخلاق و ارزش

  رويكرد)ب 

ر و تلفيقي، رويكرد منتخـب      نگاي رويكرد كل  در ساحت تربيت ساحت اقتصادي و حرفه      

نگر و تلفيقي، هدف تربيت متربياني متعهد، آزاد و رشديافته است كه نه           در رويكرد كل  . است

هاي فنـاوري دسـت يافتـه باشـند، كـه بـه             هاي متناسب با آخرين پيشرفت    فقط به شايستگي  

ابعـاد  هاي پايه براي توسعه و تكوين هويـت خـود در            هاي اصيل اخلاقي و شايستگي    ارزش

اي كه بتواننـد بـه شـناخت و اصـلاح مـستمر موقيعـت       گونهمختلف نيز مجهز شده باشند؛ به  

رويكـرد كـل نگـر و تلفيقـي بـر      . اقـدام كننـد   ) ايدر بعد اقتـصادي و حرفـه      (زندگاني خود   

عنوان عضو  عنوان فرد انساني و به    هاي وجودي متربيان به   ي هماهنگ و متوازن ظرفيت    توسعه

هـاي  ي شايـستگي  وجـوي توسـعه   به بيان ديگر، اين رويكـرد در جـست        . داردجامعه تمركز   

ويـژه در سـاحت اقتـصادي و        ي حيات اجتماعي بـه    اساسي پايه براي حضور فعال در عرصه      

  :هايي داردنگر چنين ويژگي بنابراين رويكرد كل350.اي آن استحرفه

ستاي تحقـق حيـات    هاي وجودي فرد در را    ي متوازن و متعادل ابعاد و ساحت      توسعه •

 طيبه در ابعاد فردي و اجتماعي؛

اي ماننـد   ي اقتصادي و حرفـه    هاي اصيل ديني و اخلاقي در زمينه      سازي ارزش دروني •

 ارزش كار و تلاش، كسب حلال، انصاف و عدالت؛

                                                
 . نگري از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي استجانبهاين رويكرد متناسب با اصل همه. 350
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 العمر؛هاي متربيان براي يادگيري مادامي شايستگيگرايش به ايجاد و توسعه •

هاي متربيان براي شناخت و اصلاح و بهبـود مـستمر در            گيي شايست  ايجاد و توسعه   •

  اي خود؛ي حيات اقتصادي و حرفهعرصه

هـاي تربيـت و بـين نظـام       رفع موانع بين مراحل تربيت رسمي و عمـومي و سـاحت            •

 :تربيت رسمي و عمومي و نيازهاي جامعه و بين مدرسه و جامعه از طريق

ي مراحل  تربيت رسمي و عمومي در همه     اي با   تلفيق مناسب تربيت اقتصادي و حرفه      �

 تربيت رسمي و عمومي؛ 

 پذير؛ايجاد ساختار نظام تربيت رسمي و عمومي انعطاف �

 ها در جامعه؛ به حساب آوردن نيازهاي فردي، تحول مشاغل و حرفه �

 گيري؛عنوان بخشي از فرآيند يادي كاري بهتوجه به تجربه �

ي اي كه به متربيان اجازه دهـد بـه توسـعه   گونهالعمر بهايجاد شايستگي يادگيري مادام   •

اي براي شـناخت و اصـلاح مـستمر موقعيـت اقتـصادي خـود در       هاي حرفهمداوم شايستگي 

 .جامعه بپردازند

مـدار خـشك و محـصور    محور يا مهارتشود كه به جاي رويكردهاي دانش    اين مي  نتيجه

تلفيقـي از تربيـت در سـاحت    گـرا و  ي زماني مشخص، به رويكـردي كـل       شده در يك دوره   

هـاي  ي ظرفيـت  ي آن توسـعه و تعـالي كليـه        اي نياز است كه نتيجـه     تربيت اقتصادي و حرفه   

ويـژه  هـا بـه  ي ساحتوجودي متربيان در راستاي اصلاح و بهبود مستر موقعيت خود در همه      

ابعـاد  هاي تحقق حيـات طيبـه در     ترديد يكي از زمينه   اي است كه بي   تربيت اقتصادي و حرفه   

  . فردي و اجتماعي است

  

  اصول ) ج

هم در ساختار نظام تربيت رسـمي و عمـومي از طريـق همـاهنگي       (351پذيريانعطاف •

ي درسـي از    ساختار نظام تربيت رسمي و عمومي با ساختار اقتصادي كشور و هم در برنامـه              

  ؛) آنسازي مستمرروزهاي جديد در متربيان و بهطريق هماهنگي آن با ايجاد شايستگي

                                                
 .پذيري از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عموميناظر به اصل پويايي و انعطاف. 351
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 ؛ 352توجه به افزايش سطح كيفيت حيات فردي و اجتماعي در ابعاد مادي و معنوي •

هـا و طبيعـت ـ    پـذيري نـسبت بـه انـسان    ي تعهد و مـسئوليت توجه به ايجاد روحيه •

 عنوان مخلوق خداوند ـ در متربيان؛به

هـاي لازم را بـا   تربيتـي كـه متربيـان شايـستگي    (353تأكيد بر تربيـت مـستمر و مـداوم      •

  ؛ )هاي خود به دست آورندسازي توانمنديروزآموزي مستمر و بهخود

هاي درسي بايد تا حد امكان بتواند متربيان را كـارآفرين     برنامه (354توجه به كارآفريني   •

هـاي متنـوع جامعـه و    گويي به نيازهاي آشنايي و پاسخ   و توانمند تربيت كند به نحوي كه راه       

  براي خود و ديگران كار توليد كنند؛ بازار كار را فرا گيرند و بتوانند 

هـاي  هاي فردي و تنوع علايق و استعدادهاي متربيان در توليد برنامـه          توجه به تفاوت   •

  ؛ 355هاي تدريسدرسي و روش

     هـاي برابـر تربيـت رسـمي و عمـومي در سـاحت تربيـت اقتـصادي و                 ايجاد فرصت  •

  ؛356ي متربياناي براي همهحرفه

در سـطح جهـاني،   (ت فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي كـشور  توجه به نيازها و مقتضيا    •

 ؛357)مشتري محوري(ها ريزيو نيازهاي متربيان در برنامه) ملي و بومي

هـا  هاي مناسب در متربيان به منظور حل مسائل فردي و گروهـي آن            كسب شايستگي  •

 ؛ 358جامعه و محيط كار، درارتباط با خانواده

 ؛359ابعاد يهمه تكيفي مداوم بهبود و نگريجانبههمه •

 ؛360ايحرفه و اقتصادي تربيت در شريك و سهيم عناصر مشاركت و هماهنگي •

                                                
 .يني از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومينگري و انطباق با نظام معيار دجانبهناظر به اصل همه. 352

 .ناظر به اصل استمرار از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي. 353

 .ناظر به اصل پويايي از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي. 354

 .ناظر به اصل عدالت تربيتي از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي. 355

 .رزي از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عموميناظر به اصول عدالت تربيتي و خردو. 356

 .ناظر به اصول پويايي و خردورزي از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي. 357

 .ناظر به اصول پويايي و خردورزي از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي. 358

 .نگري و پويايي از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عموميجانبهناظر به اصول همه. 359

 . ناظر به اصل مشاركت از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي.360
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361.ايحرفه و اقتصادي تربيت در ارتباطات و اطلاعات فناوري از مطلوب ياستفاده •
 

  

  ساحت تربيت علمي و فناوري. 4ـ2ـ6

  حدود و قلمرو) الف

يـي اسـت   )هاصفات و توانمندي(ها  تربيت در ساحت علمي و فناوري ناظر به كسب شايستگي         

ي علم و ي نتايج تجارب متراكم بشري در عرصهگيري و توسعه كه متربيان را در شناخت و بهره      

فناوري ياري كند تا بر اساس آن متربيان قادر شوند با عنايـت بـه تغييـرات و تحـولات آينـده،               

 استفاده و تـصرف مـسئولانه در   ،)اي به هستينگاه آيه(مدار نسبت به جهان هستي    بينشي ارزش 

گيـري  اي و ابزاري منجر به تصرف و بهـره        تركيب نگاه آيه  . كسب كنند ) 362نگاه ابزاري (طبيعت  

تواند منجر به يك راهبرد اساسي در نگاه انسان به طبيعت    مسئولانه از طبيعت خواهد بود كه مي      

  .و حفظ و مراقبت از آن شود

شد توانمنـدي افـراد جامعـه در راسـتاي فهـم و درك              لذا اين ساحت از تربيت ناظر به ر       

ي تفكـر علمـي و   كـارگيري شـيوه  افزايـي، بـه  هاي پايه و عمومي، كسب مهارت دانـش    دانش

خلاقيت و نـوآوري، كـسب دانـش، بيـنش و     منطقي، توان تفكر انتقادي، آمادگي جهت بروز       

  . تفكر فنĤورانه براي بهبود كيفيت زندگي است

  

  رويكرد ) ب

نگـري،  جانبـه رد مـورد نظـر در سـاحت علمـي و فنـاوري، در راسـتاي اصـل همـه            رويك

 تلفيق در ساحت تربيت علمي و فناوري در ابعاد مختلف صـورت   363.رويكردي تلفيقي است  

  : گيردمي

زمان به تربيت   يكي ازابعاد تلفيق در اين ساحت، تلفيق نظر و عمل است يا توجه هم              •

  تر ناظر به تلفيق علم و فناوري است؛ يعنظري و عملي است كه در معناي وس

                                                
 .ناظر به اصول پويايي و خردورزي از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي. 361

 .. ي تربيت در جمهوري اسلامي ايرانشناختي فلسفهي مباني ارزشاز مجموعه» اي و ابزاري به طبيعتنگاه توأمان آيه«بر اساس مباني . 362

 .نگري از اصول حاكم بر تربيت رسمي و عموميجانبهظر به اصل همهنا. 363
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دهد كه متناسـب بـا شـرايط رشـدي، مـرز علـوم و       بعد ديگر تلفيق در محتوا رخ مي       •

شود متربي ديدگاه و نگرشي جامع نسبت بـه جهـان هـستي       ها در هم تنيده و تلاش مي      رشته

 بيابد؛ 

محتـوا در  بـه سـخن ديگـر    . هاي ارزشي اسـت گيريبعد ديگر، تلفيق محتوا با جهت      •

ــاوري ارزشحــوزه ــه چرايــي  ي ســاحت علمــي و فن مــدار اســت كــه ايــن مــسأله نــاظر ب

بايـد  ) هـا يادگيري(هاي كسب شده رو شايستگياز اين . هاچيستي آن هاست، نه صرفاً    آموخته

چنين متناسب با نيازهـا و  مفيد و سودمند باشند؛ يعني در راستاي غايت و هدف تربيت و هم        

ها كمك كنند تا مستمراً به شناخت و عمـل بـراي     ها باشند و به آن     يادگيرنده مرتبط با زندگي  

  اصلاح و بهبود موقعيت خود بپردازند؛ 

در اين رويكـرد، بـه   . هاي ياددهي ـ يادگيري است ي روشبعد ديگر تلفيق در حوزه •

هـاي ديگـر و     هاي ياددهي يادگيري و ترجيح يـك روش بـه روش          جاي نگاه قطبي به روش    

هادن بقيه، با نگاهي اقتضايي ـ متناسب با فضاي يادگيري، محتوا، امكانات و تجهيـزات و    وان

هـاي متناسـب انتخـاب و بـه كـار گرفتـه       توانمندي معلم و آمادگي متربيان ـ روش يـا روش  

ويـژه تلفيـق   هاي علمي بـه   ها و نگرش  ها، دانش بر اساس اين رويكرد، تلفيق مهارت     . شودمي

هاي مربوط به سـواد اطلاعـاتي   آيندي در تربيت علمي و فناوري و مهارت   هاي فر بين مهارت 

ي روشـي و ابـزاري بـراي يـاددهي و يـادگيري        منزلهو ارتباطي در جريان يادگيري محتوا، به      

 . شودتر و بهتر به كار گرفته ميعميق

  

  اصول) ج

 خلقـت و  درك عظمت(توجه به درك متربيان از جهان هستي، از منظر ارتباط با خدا     •

 ؛ 364)تعظيم خالق

  ؛365فعال بودن متربيان در جريان يادگيري •

 ؛366ي متربيانارتباط محتواي يادگيري با زندگي فردي و اجتماعي حال و آينده •

                                                
 .اصول حاكم بر تربيت رسمي و عموميناظر به اصل انطباق نظام معيار ديني از . 364

 .اصول حاكم بر تربيت رسمي و عموميناظر به اصول خردورزي و آزادي از . 365
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 ؛367هاي اخلاقيي ارزشمداري و توسعهارزش •

 ؛368هاي تفكر منطقي، خلاق، نقاد، و حل مسئلهرشد توانمندي •

 ؛369ها و زندگي متربيانيازهاي عملي متناسب با نرشد توانمندي •

 ؛370ي علم و فناوري در زندگي بشري رشد و توسعهانداز آيندهتوجه به چشم •

371.هاي تربيتانسجام و هماهنگي با ديگر ساحت •
 

  

  تربيت رسمي وعمومياركان . 4ـ3

 يشايـسته  تحقـق  در) مـؤثر  و سهيم(اصلي عناصر  همان     عمومي، و رسمي تربيت اركان

 دولـت : از انـد عبـارت  آفرينـي  نقـش  ترتيب به  كه باشند مي عمومي و رسمي تربيت جريان

 اضـلاع  مانند به عامل سه اين. دولتي غير هايسازمان و نهادها و خانواده ،)حاكميت (اسلامي

اينك با تفصيل بيشتر به تبيين نقش اين اركـان           . دارند كننده متعادل و مكمل نقش مثلث، يك

  :دازيمدر تربيت رسمي وعمومي مي پر

 )حاكميت(دولت اسلامي 

 

ي صـنعتي بـا     هاي جامعه الگوهاي رايج تربيت رسمي و عمومي برخاسته از ضرورت          

رو در ايـن الگوهـا تمركـز نهـادي          از اين . ي صنعتي نيز عجين شده است     هاي جامعه خصلت

و ) اسـتانداردها (جا كه در الگوهاي رايج تربيت رسـمي معيارهـا      از آن . ويژگي برجسته است  

ريزي شود، مديريت و برنامه رفتارهاي معيار شده براي هدايت رفتارهاي آحاد جامعه ارائه مي         

ريـزي  گرچـه در مـديريت و برنامـه   . آن ضرورتاً متمركز و تحت كنترل نظـام سياسـي اسـت          

تربيت رسمي، عوامل متعددي مانند فرهنـگ عمـومي، سـاختار اقتـصادي، تحـولات          ) كنترل(

بـه  . هـا دخالـت دارنـد   المللي، جهاني شدن  و مانند ايـن  يط سياسي بين  علمي و فناورانه، مح   
                                                                                                                                           

 .اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي و پويايي از  تربيتيناظر به اصول خردورزي ، عدالت. 206

 .اصول حاكم بر تربيت رسمي و عموميناظر به اصل انطباق نظام معيار ديني از . 367

 .اصول حاكم بر تربيت رسمي و عموميناظر به اصول خردورزي، و آزادي از . 368

 .اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومينگري از جانبهناظر به اصل همه. 369

 .اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومي خردورزي از ناظر به اصل. 370

 .اصول حاكم بر تربيت رسمي و عمومينگري از جانبهناظر به اصول همه. 371
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سخن ديگر در عصر جهاني شدن بي ترديد اين نظارت و كنترل بـر چگـونگي هـاي تربيـت          

با اين حال  نقـش دولـت و حاكميـت در ايـن ميـان بـسيار       .رسمي و عمومي كاهش مي يابد 

  . دهدها جهت ميكند يا به آنرل ميحساس است؛ زيرا به نوعي تأثير عوامل ديگر را كنت

ي نظام سياسي با تربيت رسمي، فراوان مورد نقد و نظر واقع شده است و به سبب                 رابطه

در واقـع هـيچ يـك از       . ويژگي تربيت رسمي، اين رابطه، كلاً نفي يا كلاً تأييـد نـشده اسـت              

چـه مهـم    آن. نـد كي دولت در جريان تربيت رسـمي را رد نمـي           مداخله 372هاي رقيب ديدگاه

است، چگونگي دخالت دولت در تربيت رسمي و جايگاه عوامل ديگر در تربيت مانند بـازار            

بايد ديد از منظر فلسفه . شوداست كه موضوعي پر چالش محسوب مي ... و نهادهاي مدني و     

 .سياسي اسلامي اين رابطه چگونه تبيين و تجويز مي گردد

سـازي  هاي دينـي، زمينـه    ا حكومت منطبق با ملاك     هدف از تشكيل حكومت در اسلام ي      

رو، ضروري است لوازم و   از اين373.براي هدايت مردم به سوي كمال و برپايي عدالت است        

ساز تحقق اهداف مذكور به تناسب شرايط زمـاني و مكـاني، مـورد توجـه قـرار                عوامل زمينه 

 تربيـت  374.دالت، تربيـت اسـت   ع ـكنندهساز هدايت و برپايكي از لوازمِ حكومتِ زمينه . گيرد

رو در برقـراري جريـان     ترين نقش را در برپايي و تـداوم چنـين حكـومتي دارد؛ از ايـن               بيش

ي اسلامي، دولـت    در جامعه ] 49[مثابه يك حق اساسي   تربيت و سازوكارهاي تحقق تربيت به     

 اسلامي يكي از اركان است و ضروري است در مديريت آن دخالتي آشـكار و وسـيع داشـته           

اما دولت اسلامي به منظور لزوم مداخله در تحقق حق بر تربيت، بنا بر دلايلي كه          ].  50[باشد

تر تر و اثرگذار  در بحث ضرورت تربيت رسمي و عمومي مطرح شد، در اين نوع تربيت بيش             

  :دلائل حضور اثر گذار تر دولت در تربيت رسمي و عمومي عبارتند از.خواهد بود

ي بودن اين شكل از تربيت نياز به حضور نهاد قدرتمندي           رسميت داشتن و قانون    •

  براي اعتبار آن

                                                
ليبرال دمكراسي و : اند ازي دولت و تربيت رسمي وجود دارد كه عبارتي سياسي در خصوص رابطهدو ديدگاه كلي رقيب در فلسفه. 372

هاي خاص خود را دارند؛ اولي اند؛ گرچه هر يك دغدغهي دولت در تربيت رسمي موافقه به نوعي با مداخلههردو ديد گا. سوسيال دمكراسي
 . ي دخالت دولت در تربيت رسمي اختلاف نظر دارندلذا اين دو در نحوه. ي عدالتي آزادي فردي و دومي دغدغهدغدغه

 25آيه ي حديد، سوره. 373

م خميني نيز در كتاب ولايت فقيه تصريح دارند كه توجه اسلام و انبيا به حكومت و سياست به اين حضرت اما. 2 آيه ي جمعه،سوره. 374
 . ن ها فراهم آيدادليل است كه تمام شرايط براي تربيت انس
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وحدت بخشي تربيت رسمي و عمومي و فراهم آوردن زمينه شكل گيري هويـت     •

  مشترك

بنا بر دلايل فوق و مباني حقوقي پيش گفته، دولت اسلامي نسبت به حق بر تربيت آحـاد             

  :مردم تعهداتي دارد كه عبارتند از 

  بدين معنا كه دولت اسلامي خود بايد از نقض حـق تربيـت           ؛] 51[ به رعايت  تعهد) الف

  رسمي و عمومي اجتناب كند و آن را محترم شمارد؛

بدين معنا كه دولت اسلامي بايد از نقض حق تربيـت رسـمي و              ؛  375تعهد به حمايت  ) ب

  جلوگيري كند؛) اشخاصي غير از حاكميت(عمومي توسط اشخاص ثالث 

الـذكر  ق كامل آن؛ يعني دولت اسلامي بايد در جهات تحقق حقوق فـوق            تعهد به تحق  ) ج

ويژه در خـصوص حـق بـر تربيـت     حقوق افراد به. ريزي و نظارت كندگذاري، برنامه سياست

به سـخن ديگـر،   . اي است كه نبايد با نقص حقوق ديگر همراه باشد       گونهرسمي و عمومي به   

. نباشـد » حق بـر امنيـت  «جمله حقوق ديگر، از    بايد تربيتي ارائه شود كه موجب ضايع شدن         

گرايي در تقدم حقـوق مطـرود       جانبهطور كلي تأكيد بر وابستگي دروني حقوق است و يك         به

 376.ديگر تعارض داشـته باشـد     ي تحقق حقوق مختلف با هم     به سخن ديگر نبايد نحوه    . است

ظـف اسـت ايـن    ي تربيتي توسـط والـدين، دولـت مو   چنين در صورت عدم تحقق وظيفه   هم

 . وظيفه را به عهده بگيرد

 فردي يجنبه دو داراي كه است حقوقي يزمره در آن، رسمي نوع ويژهبه تربيت، بر حق 

در خـصوص حقـوق     .  دارد غلبـه  فـردي  يجنبه بر آن اجتماعي يجنبه كه است اجتماعي و

ي لازم، جهـت  ينـه براي فراهم آوردن زم) به منزله ي نماينده اجتماع(اجتماعي، دخالت دولت 

  .تحقق اين حقوق لازم است

دولت بايد بر برخوداري آحاد جامعه از  اين حقوق پايش و نظارت جدي داشته باشد تـا      

اگر برخي از افـراد جامعـه   . ي جامعه به دور از تبعيض، از حقوق مذكور برخوردار شوند همه

                                                
به .  نشوندهاي تربيتي فرزندان خود توسط ديگران گمراهبر اين اساس، دولت بايد مراقب باشد تا شهروندان آزاد و مسئولش در گزينش. 375

 .همين منظور، دولت بايد اطلاعات عيني و كامل در خصوص مسايل آموزشي و تربيتي در اختيار والدين يا كودكان قرار دهد

 . گذاري بين حقوق گوناگون تأكيد شده استي عمل كنفرانس وين بر عدم اولويتي حق بر توسعه و برنامهدر اعلاميه. 376
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دي از حقـوق مـذكور را   من ـهاي جـسمي و فكـري لازم بـراي بهـره    امكانات مادي يا توانايي 

هـاي  هـا ايجـاد كنـد و حمايـت    نداشته باشند، دولت مكلف است شـرايط مناسـبي بـراي آن      

 عمـومي  و رسـمي  تربيـت  بـر  حـق  اجتمـاعي  يجنبه. ها به عمل آورد   تري از حقوق آن   بيش

 عهـده  بـر  اجتمـاعي  حـق  يـك  عنوانبه جامعه در را آن پايش دولت كندمي ايجاب چنينهم

گـذاري،  هـا ماننـد هـدف     اي از فرآينـدها و فعاليـت      ن وظيفه شامل طيف گـسترده      كه اي  گيرد

يـابي و اصـلاح نظـام تربيـت رسـمي و      ريزي، اجـرا و نظـارت، ارزش  گذاري، برنامه سياست

  . شودعمومي مي

 كند كه دولت آزادي افراد را در انتخاب نوعي فردي حق بر  تربيت نيز  ايجاب مي    جنبه

در واقع در اين .  نشودغير دولتي محترم  شمارد و مانع از ايجاد مدارس و مدرسه تربيت

هاي ويژه و جنبه، افراد آزادانه،  ومتناسب با علائق و استعدادهاي خود به كسب شايستگي

  . كنندگسترش و اعتلاي وجه فردي هويت خويش اقدام مي

يت مستقيم به عهده به طور كلي  دولت در جنبه اجتماعي تربيت رسمي و عمومي مسئول

 .دارد و در جنبه فردي آن همكار مي باشد

  

  خانواده 

 در اسلام، طبق روايات و احاديـث فـراوان، تربيـت فرزنـدان وظيفـه و تكليـف والـدين         

در قوانين رسمي كشور نيز تربيت فرزندان تكليف والـدين انگاشـته شـده اسـت؛        ] 52.[است

زيان از فرزندان، موجبات رشد و تعالي آنان را فراهم اند كه با جلب منافع و دفع      زيرا والدين 

  . آورندمي

رشـد و تعـالي نوباوگـان و نـسل          . تربيت تكليفـي اسـت كـه قابـل فروگذاشـتن نيـست            

هـاي  موقع و درست اين تكليـف اسـت وگرنـه آسـيب           ي جامعه، متوقف بر اداي به     نوخاسته

اسـت كـه دولـت اسـلامي بـه        اهميت اين تكليف تا جايي      . زيادي متوجه جامعه خواهد شد    

دولت . گيردعهده مي ي تربيت را خود به    ها، وظيفه هنگام فقدان والدين يا ضعف و سستي آن       

هاي تربيتي خود متذكر شود و در صورت        كاري والدين را در تكليف    اسلامي بايد هرگونه كم   

  . گيري قضايي كندلزوم آن را پي
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 اسلامي، مشاركت والدين در مديريت تربيت       با عنايت به تلازم حق و تكليف، در ديدگاه        

هاست و دولت اسلامي موظف است در استيفاي اين حق بكوشد و            رسمي و عمومي حق آن    

ي حاكميت و خانواده در امر تربيـت  سان رابطهبدين. سازوكارهاي ضروري آن را فراهم آورد    

 بايـد نـسبت بـه    هـا ي طولي و تعـاملي اسـت و دولـت   ويژه تربيت رسمي و عمومي رابطه    به

گـو  هاي تربيت رسمي و عمـومي حـساس و پاسـخ          ديدگاه و نقد والدين نسبت به چگونگي      

  . باشند

سـان   نقش والدين در تحقق حق بر تربيت فرزندان، در تمامي سطوح و انواع تربيت، يك     

تـر،  شك، اين نقش به سبب شرايط رشد كودكان در سنين آغازين زندگي برجـسته        بي. نيست

هاي فرآيند تربيت و تخصصي بودن       اما با توجه به پيچيدگي     377.تر است  و ضروري  ترحساس

توانند به تنهايي از پس    ها نمي ويژه در تربيت رسمي و عمومي، خانواده      آن در عصر حاضر، به    

تـر بيـان شـد، دولـت اسـلامي نقـش       كـه پـيش  ي خطير اجتماعي برآيند؛ لذا چنان    اين وظيفه 

ها و واگذاري تمـام  ته است؛ اما اين به معناي رفع تكليف از خانواده تري را به عهده گرف    فعال

رغـم ورود كودكـان بـه مـدارس،         به هر حال، علي   ] 53.[و كمال آن بر گردن حكومت نيست      

ريزي، گذاري، برنامه سياستگذاري،  يعني كانون تحقق تربيت رسمي و عمومي، اگرچه هدف        

شـود،  ربيت رسمي و عمومي به دولت واگذار مـي يابي و اصلاح نظام ت   اجرا و نظارت، ارزش   

تداوم تكليف والدين در تمـامي مراحـل       . چنان به دوش والدين است    اما مسئوليت تربيت هم   

ها را در تحقـق  و خانواده) حاكميت(تربيت و انواع آن، تعامل و مشاركت بين دولت اسلامي          

  ] 54.[نمايدحق بر تربيت ضروري مي

 نـسبت   مي تواند اين نقشها را  ق حق بر تربيت رسمي و عمومي     خانواده در راستاي تحق   

  :ايفا كندبه فرزندان 

o انتخاب نوع مدرسه براي فرزندان  

o  نظارت بر كاركرد مدرسه  

o                  مشاركت در فعاليت هاي مدرسه اي مانندمشاركت در طراحـي و اجـراي برنامـه هـاي

  درسي غير الزامي 

                                                
 . دهدشناختي بسياري، برجستگي تأثيرات مثبت والدين را در روند رشد كودكان نشان ميشناختي و جامعههاي روانتحقيقات و بررسي. 377
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o        نظام تربيت رسـمي و عمـومي ماننـد          حضور درسياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي 

  حضور نمايندگان نهاد خانواده درشوراهاي در سطوح مختلف

o    از تربيـت بـراي فرزنـدان خـود در سـاحت هـاي  مختلـف                 يانتخاب سطوع عالي تر 

  ازطريق نظام هاي جانبي و مكمل 

o مشاوره وراهنمايي فرزندان  

o  تربيت رسمي و عمومي ايجاد تشكيلات  مردم نهاد براي توسعه كمي و كيفي نظام  

به هر حال حضور ركن خانواده در فرآيند تربيت رسمي و عمومي، روشي مطمـئن بـراي                 

 نظام  تربيت رسمي و عمومي و كنترل سلطه نامحدود دولـت     دولتي شدن كامل  گيري از   پيش

برروند تكوين هويت افراد و ابزاري شدن آن و راهكاري مناسب در برابـر انتقادهـاي جـدي         

  . باره استبر تربيت رسمي در اينوارد 

   

 هاي غيردولتي نهادها و سازمان

ي چنـين جنبـه    پيچيدگي و گستردگي جريان تحقق حق بر تربيت رسمي و عمومي و هم            

ي انحصاري دولـت بـر تربيـت       اجتماعي حق بر تربيت رسمي و عمومي، نبايد موجب سلطه         

يان تربيت رسـمي و عمـومي را فـراهم          تواند موجبات انحراف جر   شود؛ زيرا اين انحصار مي    

تعهـد  . رو سـازد  آورد و تحقق مطلوب رسالت، كاركردهـا و اهـداف آن را بـا مـشكل روبـه                 

حاكميت به رعايت، حمايت و تحقق كامل حق بر تربيت رسمي و عمـومي دلالـت بـر ايـن                    

 ايـن  امـل   اجازه دهد در راستاي تحقق ك   ي غير دولتي   هاها و انجمن  دارد كه به افراد و گروه     

لذا علاوه بر حـضور خـانواده در جريـان تربيـت     .  به صورت قانونمند مشاركت جويند   حق ، 

رسمي و عمومي، بايد فضايي نيز براي مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم آيد كـه در   

  .  تخصص دارند علاقه وياي تربيت رسمي و عموميحوزه

ي در جامعـه ظرفيـت پاسـخگويي بـه     طيف گسترده اي از نهادها و سازمانهاي غيـر دولت ـ   

برخـي از ايـن سـازمانها و نهادهـا     . دعوت مشاركت جويانه تربيت رسمي و عمومي را دارند     

  :عبارتند از
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  ٣٧٨رسانه در اشكال گوناگون آن  •

  ]55[نهاد وقف •

  انجمن هاي خيريه در زمينه هاي مختلف اما مرتبط با تربيت رسمي و عمومي  •

 صان تربيتانجمن هاي علمي معلمان و متخص •

  موسسات علمي و پژوهشي  •

  انجمن هاي صنفي معلمان و كار گزارن تربيت رسمي و عمومي  •

  )جنبي و اصلي( موسسات و شركتهاي ارائه دهنده خدمات تربيتي  •

  اشخاص حقيقي علاقمند به حوزه تربيت رسمي و عمومي  •

 انجمن ها و موسسات فرهنگي در حوزه علوم ، فنون و هنر  •

  :ادها و سازمانها مي تواند در جبه ها و ابعاد مختلف باشد از جملهمشاركت اين نه

  اجراي برنامه ها و فعاليتها •

  ارائه خدمات جانبي و مكمل به مدارس به ويژه در بخش برنامهي غير تجويزي •

ارائه خدمات مشاوره اي به مدارس و خانواده ها و عناصر و مولفه هـاي تربيـت            •

 رسسمي و عمومي 

 پيشنهادهايي براي توسـعه و بهبـود فراينـدهاي تربيـت رسـمي و               ارائه طرحها و   •

  عمومي

  ٣٧٩ارزشيابي و نقد ساز وكار هاي موجود •

ميزان و چگونگي مشاركت و تعيين سازو كارهاي حاكم بر اين جريان بايد قانونمند بوده و شيوه نامـه          

  قانوني متناسب توسط مراجع ذيصلاح تهيه و تصويب گردد

  

  

  

                                                
 .در اينجا بخش غير دولتي رسانه ها مورد نظر است.  378

ش  امروزه كارشناسان بر اين باورند كه حضور نهادهاي مدني با رويكرد انتقادي نسبت به وضع موجود، موجـب پويـايي و افـزاي                 . 379

  .  خواهد شد وعموميتر كاركردهاي نظام تربيت رسميكيفيت و تحقق بهتر و كامل
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    دومشپي نوشت هاي بخ

ي هستي موجودي ناتمام و در راه و صـول بـه   انتها دارد و انسان در دايره بيي اسلامي، كه هستي مراتبي  در انديشه  -1

شناسـي اسـلامي   اي اسـت كـه در هـستي     ي اسلامي مقاصد و اهداف ويژه     شود، مبناي تأسيس جامعه   كمال تلقي مي  

ي انقـلاب  ي دين بـه فلـسفه  بدين ترتيب فلسفه. ن مطرح استي دي عنوان غايت، رسالت و فلسفه    تعريف شده و به   

ي نهادهاي اجتماعي و اقدامات مربـوط بـه آن تفـصيل    ي حكومت ديني و در نهايت به فلسفهديني، سپس به فلسفه  

بنـابراين، دولـت   .  استبراي تحقق حيات طيبهسازي هدف از تشكيل حكومت متناسب با هدف دين، زمينه  . يابدمي

 تـر،  دقيـق  بيـان  به.  تحقق حيات طيبه است، نه دولت رفاه آحاد جامعه در راستاي     ساز هدايت   ، دولت زمينه  اسلامي

 توجـه  و اسـت  تحقق حيـات طيبـه     سازي زمينه آن اساسي هدف كه نيست؛ اسلامي دولت صرف هدف رفاه تأمين

 تـأمين  كـه  جا آن از حال، عين در د؛ياب مي تمركز جامعه افراد تربيت بر شان از شئون حيات طيبه   هر از بيش دولت

 تحقق حيـات طيبـه     ساز زمينه دولت شود، مي تلقي تربيت و هدايت براي لازم اي مقدمهو امنيت و مانند اينها       رفاه

امـام   .گمارد همت ايشان  تحقق حيات طيبه و هدايت        براي اي مقدمه همچون مردم رفاه تأمين به است موظف نيز

همچنين در عهدنامه مالك اشتر به چهار وظيفه مهم دولـت اسـلامي يعنـي         .»فقر ان يكون كفرا   كاد ال «: فرمود) ع(علي

 مطابق اين فرمايش، دولت اسـلامي  .مديريت مالي، ايجاد امنيت، اباداني و عمران و تربيت شهروندان اشاره كرده اند      

 ناداري مردم دارد و اين وظيفه به مثابـه  عمران و آباداني جامعه و مبارزه با فقر و        امنيت  ي جدي و مهم براي      اوظيفه

 زمينـه  نيـز  جامعه افراد نيازهاي ديگر و رفاه تأمين نگاهي، چنين با. رود به شمار ميتحقق حيات طيبه اي براي   زمينه

  . است طيبه حيات تحقق ساز

 شود، تلقي حكومت افاهد ي منزله به چه   آن هر و از كاركردهاي اساسي حكومت   تربيت شد، گفته چه برآن بنا -2

 بهبراي تحقق حيات طيبه  واسط هدفي يا وسيله مثابه به همه عدالت، برپاييو  ،رفاه ، امنيت الهي احكام اجراي نظير

بدين ترتيب هدايت يـا  .در عين حال يانها خود مقدمه تحقق جريان مطلوب تربيت در جامعه هستند      . روند مي شمار

 .  است و هم مبدأ و ضامن بقاي آنتربيت هم مقصد و هدف دولت اسلامي

چون دولت رفاه، سه نوع اقتدار عرفي، اقتصادي و قانوني دارد؛ ولي برخلاف دولت رفاه، اين سه          دولت اسلامي، هم   -3

 380. به عبارت ديگر، ماهيت دولت اسلامي كاملاً به پذيرش و تأييد مردم وابـسته اسـت   . عرض نيستند نوع اقتدار هم  

كه خـود،  چنانني دولت اسلامي، مقبوليت آن را به تأييد عموم مردم وابسته كرده است و مردم هم         در واقع حيثيت دي   

دارنـد و بـراي   كنند، حكومت ديني را نيز خود برپا مـي پذيرند و اجرا مي   دين خدا و احكام شريعت را با رغبت مي        

 كه ماهيت حكومت اسلامي در ايران از اين موضوع. گذارندي نفوذ آن از جان و مال خويش مايه مي     ي حوزه توسعه

: در اصل ششم آمدهاست كه. سالاري ديني است، در اصل ششم قانون اساسي مورد تأكيد قرار گرفته است            نوع مردم 
                                                

 ي تعليم و تربيت رسمي در اسلام، فلسفه)1386(علم الهدي: رجوع كنيد به. 380
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   ريـيس   انتخابـات؛ انتخـاب    شـود؛ از راه     اداره   اتكاي آراي عمـومي     امور كشور بايد به     ايران،     اسلامي  در جمهوري «

 در   كـه   در مـواردي  پرسـي   همـه  ها يـا از راه  شوراها و نظاير اين    ، اعضاي   اسلامي   شوراي   مجلس  گانجمهور، نمايند 

  ».گردد مي  معين  قانون  ديگر اين اصول

اي هستند كه در راه برپايي عدالت، پايداري حكومت هاي هدايت يافته      درواقع خاستگاه اقتدار دولت اسلامي، انسان

كه هم خاسـتگاه اقتـدار عرفـي        (يعني هدايت مردم    . نمايندش هدايت، خستگي ناپذيرانه مجاهدت مي     ديني و گستر  

يابد و از سـوي  ، از يك سو توسط دولت اسلامي گسترش مي)آورداست و هم اقتدار اقتصادي و قانوني را پديد مي      

وذ آن، از علائم هدايت يـافتگي     ي نف ديگر ميزان توجه مردم به حفظ حكومت ديني و تلاششان براي گستردن حوزه            

ي اسـلامي توسـط   ي حيات سياسي ـ اجتماعي جامعه  يكي از طرق اساسي تحقق اين حضور در عرصه. مردم است

اين مشاركت هم عاملي مهم در تربيت آحاد جامعه و هـم نـشان از   . آحاد جامعه، شورا و مشاركت فكري آنان است   

  . شودلاي جامعه تلقي ميتلاش و مجاهدت آحاد تربيت شده براي اعت

 159هـاي  قـرآن كـريم، در آيـه   . شورا يكي از اصول اساسي سياست و رهبري در دولت و مديريت اسلامي اسـت            . 

در احاديث و روايـات نيـز   . ي شورا، پيامبر و مسلمانان را به شورا سفارش كرده است سوره38ي آل عمران و     سوره

ي الحيـات، جلـد اول، فـصل چهـل دوم از بـاب      اي نمونه نگاه كنيد بـه ترجمـه  بر. (تأكيد بسياري بر آن رفته است  

هـاي اجتمـاعي و   ي اهميت و نقش حياتي اين اصل در بهبـود امـور جامعـه در حـوزه              ها نشانه اين توصيه ) نخست

از ) خـرد جمعـي  (نظرخواهي و شورا و مشاركت خردهـا در حيـات اجتمـاعي       . اقتصادي و سياسي و فرهنگي است     

  . تر استتر و حياتيم اساسي دين مبين اسلام است و اين كار براي رهبران و مديران جامعه ضروريتعالي

 دستور قـرآن   بقط«:       قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصل هفتم، نقش ممتازي براي شورا قائل شده است             

، شـهر،   ، شهرسـتان   اسـتان  ، شوراي  اسلامي  شوراي س الامر، شوراها، مجل  في  و شاورهم  بينهم،   شوري  و امرهم :  كريم

 و حـدود   مـوارد، طـرز تـشكيل   .  امـور كـشورند   ي و اداره گيـري   تصميم ها از اركان، روستا و نظاير اين    ، بخش  محل

  ».كند مي  معين  از آن  ناشي  و قوانين  قانون  شوراها را اين  و وظايف اختيارات

به نوعي بر مشاركت متقابل مردم و حاكميت در اصلاح و بهبود امور جامعه انگـشت گذاشـته                  در اصل هشتم نيز     

 بـر    و متقابل  همگاني  است اي از منكر وظيفه  و نهي  معروف  خير، امر به  به  دعوت   ايران   اسلامي  در جمهوري «: است

   را قانون  آن شرايط و حدود و كيفيت.   دولت  به نسبت   و مردم  مردم  به  نسبت ديگر، دولت يك   به   نسبت   مردم  يعهده

  ». المنكر  عن  و ينهون  بالمعروف  يأمرون  اولياء بعض  بعضهم  و المومنات والمومنون. كند مي معين

       در اصل هشتم نيز به نوعي بر مشاركت متقابل مردم و حاكميت در اصلاح و بهبود امور جامعه انگـشت گذاشـته               

 بـر    و متقابل  همگاني  است اي از منكر وظيفه  و نهي  معروف  خير، امر به  به  دعوت   ايران   اسلامي  در جمهوري  «:است

   را قانون  آن شرايط و حدود و كيفيت.   دولت  به  نسبت  و مردم  مردم  به  نسبت ديگر، دولت يك   به   نسبت   مردم  يعهده

  ». المنكر  عن  و ينهون  بالمعروف  يأمرون  اولياء بعض  بعضهم منات و المو والمومنون. كند مي معين

 اقتـصادي،  قـدرت  از شـود،  مـي  تلقـي  داري سـرمايه  ايدئولوژيك تشكيلات كه رفاه دولت برخلاف اسلامي دولت -4

 ياسـلام  دولـت  رسـالت  زيـرا  گيـرد؛  مي بهرهو به نحو اولي حيات طيبه        تربيت تحقق براي ابزاري چون هم صرفاً
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 نه (استو توسعه تجارب متراكم اجتماعي  جامعه افراد بسط ظرفيهاي وجودي  براي ريزي برنامه و گذاري سياست

 آن اجتمـاعي  تـشكيلات  و دينـي  رهبـري  ي يافتـه  تفـصيل  صـورت  اسلامي دولت و) آن محدود مفهوم در توسعه

 اسلامي دولت ترمهم يوظيفه ارزشي ظلحا از اخلاقي و ديني تربيت براي سازيزمينه چه اگر -. شود مي محسوب

 فناوري، و علمي تربيت اي،حرفه و اقتصادي تربيت سياسي، و اجتماعي تربيت جهت لازم مقدمات تمهيد اما است،

 لـذا، . اسـت  اسـلامي  دولت اصلي وظايف از نيز جامعه افراد بدني و زيستي تربيت و شناختيزيبايي و هنري تربيت

 اسـلامي،  تعـاليم  اسـاس  بـر  جامعـه  افـراد  هـاي استعداد و هاجنبه يهمه متعادل و هماهنگ تربيت براي سازيزمينه

 آن ابعـاد  يهمه و تربيتي نظام كل كه است صورت بدين اسلامي نگاه در تربيت اصولاً. است اسلامي نظام يوظيفه

 سـاحت  در چـه  و خلاقـي ا و) خاص معناي به (ديني تربيت ساحت در چه باشد؛ اسلامي هايمعيار چهارچوب در

 اخلاقي و ديني تربيت محوريت و تقدم حتي رواين از. . . و ايحرفه و اقتصادي تربيت سياسي، و اجتماعي تربيت

 لازم اهميـت  از نيـز  تربيـت  هايساحت و ابعاد ساير آن، در كه يابدمي معنا زماني اسلام تربيتي نظام چهارچوب در

  .381باشند برخوردار

هاي فرهنگي كشور است، بايد مطابق با اصل پنجم قـانون  ترين دستگاهرسمي و عمومي كه يكي از مهم       نظام تربيت    -5

ي نهادهـاي  هـاي فرهنگـي حـاكم بـر مجموعـه     اساسي، تحت نظارت مقام ولايت فقيه، در راستاي اصول و سياست 

 نهادهاي فرهنگيِ نـاظر بـه   ها ويابد و جهت دهي شود و در همين چهارچوب، تمامي سازمان      فرهنگي كشور، سامان  

   غيبـت  در زمـان «: اصل پنجم مي گويد. ي عموم مردم بايد به صورت هماهنگ با اين نظام عمل كنند   جانبهرشد همه 

   عادل  فقيه ي بر عهده  امت  امر و امامت ، ولايت  ايران  اسلامي در جمهوري)  فرجه  تعالي  االله عجل( عصر   ولي حضرت

  ».گردد مي دار آن  عهده  يكصد و هفتم  اصل  طبق  كه ، مدير و مدبر است ، شجاع  زمان  به اه، آگ و با تقوا

 نهادهـاي  يهمـه  در اسـلامي  معيارهاي اساس بر تربيت تا بكوشد بايد فقيه، ولايت نظارت تحت اسلامي، نظام كل -6

 لـذا  و شـود مي محسوب نظام كل هاييتاولو ترينمهم از تربيتي گيريجهت. يابد تحقق غيررسمي و رسمي تربيت

 كميت و ثغور و حدود يكننده تعيين توانندنمي و اندنظام تربيتي گيريجهت از تابعي اقتصادي و سياسي هايبرنامه

 قـانون  سـوم  اصـل  در دارند، هدايتي و تربيتي ماهيت عمدتاً كه اساسي هايگيري جهت اين. باشند تربيت كيفيت و

   اسـت   موظـف   ايـران   جمهوري اسـلامي   دولت«: گويداصل سوم قانون اساسي مي     .اندگرفته قرار هتوج مورد اساسي

  :  كار برد  امور زير به  خود را براي  امكانات ي، همه  دوم  مذكور در اصل  اهداف  به  نيل براي

     مظاهر فساد و تباهي ي  با كليه  و مبارزه  و تقوا  ايمان  بر اساس  اخلاقي  رشد فضايل ايجاد محيط مساعد براي •

 و  هاي گروهي  و رسانه  از مطبوعات   صحيح  يها، با استفاده   ي زمينه   در همه   هاي عمومي   آگاهي   سطح  بالا بردن  •

   ديگر  وسايل

   عالي   آموزش  و تعميم  و تسهيل  سطوح  در تمام  همه  براي  رايگان  بدني  و تربيت  و پرورش آموزش •

                                                
 منبع پيشين. 381
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 مراكـز    تأسيس  از طريق  و اسلامي ، فرهنگي ، فني هاي علمي  زمينه  و تتبع و ابتكار در تمام   بررسي   روح  تتقوي •

   محققان   و تشويق تحقيق

    از نفوذ اجانب  استعمار و جلوگيري طرد كامل •

   و انحصارطلبي  استبداد و خودكامگي محو هرگونه •

    حدود قانون در   و اجتماعي  سياسي هاي آزادي تأمين •

    خويش  و فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي  سياسي  سرنوشت  در تعيين ي مردم  عامه مشاركت •

   و معنوي هاي مادي  زمينه ، در تمام  همه  براي  عادلانه  ناروا و ايجاد امكانات رفع تبعيضات •

   غير ضرور   تشكيلات  و حذف  صحيح  اداري ايجاد نظام •

   و نظـام   ارضـي   و تماميـت    حفظ استقلال    براي   عمومي   نظامي   آموزش   از طريق    ملي   دفاع  ي بنيه   كامل  تقويت •

   كشور  اسلامي

 هر   ساختن  و رفع فقر و برطرف  ايجاد رفاه   جهت   ضوابط اسلامي    بر طبق    و عادلانه    صحيح   اقتصادي  ريزيپي •

   بيمه   و تعميم بهداشت و كار و   و مسكن هاي تغذيه  در زمينه  محروميت نوع

  ها  و مانند اين  و امور نظامي  و كشاورزي  صنعت  و فنون  در علوم  خودكفايي تأمين •

 در   عمـوم   و تـساوي   همـه    بـراي    عادلانه   قضايي   و مرد و ايجاد امنيت       افراد، از زن    ي جانبه  همه   حقوق  تأمين •

  برابر قانون 

   مردم  ي همه  بين  عمومي و تعاون   اسلامي  برادري  و تحكيم توسعه •

   و حمايـت   مـسلمان  ي همـه   بـه   نسبت ، تعهد برادرانه  اسلام  معيارهاي  كشور بر اساس     خارجي   سياست  تنظيم •

 ». جهان دريغ از مستضعفانبي

لامي ايران، ي تربيت در جمهوري اسشناختي تشريح شده در بخش مباني فلسفهها و مباني دينفرض  بر اساس پيش-7

در ايـن رويكـرد،   . گيري مختار و برگزيـده اسـت   ي مواجهه با مظاهر مدرنيته، جهت     در زمينه » تمدن سازي «رويكرد  

ي زندگي فـردي قـرار نـدارد بلكـه     دين صرفاً در قلمرو و محدوده. شوداي براي عقل در نظر گرفته مي      جايگاه ويژه 

ديـن در  . هـاي مختلـف سياسـي و اجتمـاعي حـضور اساسـي دارد      شود و در عرصه ي جامع زندگي تلقي مي    برنامه

الفراغ وارد ةمثابه منطقـهايي نيز بههاي مذكور اصول كلي و در مواردي اصول و قوانين جزئي دارد و در عرصهعرصه

باني ها در چهارچوب مي آني اخير، استفاده از عقل و دانش متراكم بشري و توسعه          رو در عرصه  از اين . نشده است 

توانند و بايد بر مبناي تفسير كتاب و بر اساس اين رويكرد، مسلمانان مي. هاي ديني، جايگاه ارزشمندي داردو ارزش

ريزي تمـدن نـوين   سنت و اجتهاد روشمند و پويا، در جامعه اسلامي، متناسب با مقتضيات زمان و مكان به سوي پي      

ي اسلام، تنها در قالب فرآيند نوسازي جامعـه بـه    جانبه اجراي همه  سازياز منظر رويكرد تمدن   . اسلامي گام بردارند  

  . ها ميسر استسوي يك الگوي مطلوب اسلامي و تأسيس نهادها و سازوكارهاي متناسب با آن

  :طور كلي بر اين محورها تأكيد دارد اين رويكرد، به

  مند به معرفت ديني؛ نگرش نظا م •
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  ي تحقق دين؛گرايي در حوزه توسعهي معرفت دين وگرايي در حوزهاصول •

  تكامل در روش اجتهاد و لزوم تجديد نظر در روش علوم جديد؛ •

  ضرورت تدوين الگوهاي اجتماعي؛ •

 . ريزي تمدن نوين اسلاميپي •

هر كودكي از بـدو تولـد، حقـوقي بـر گـردن      «دارد كه نيز مقرر مي ي حقوق بشر اسلامي    اعلاميه 7ي   بند الف ماده    -8

بنـد  » . . . هاي مادي و بهداشتي و تربيتي خـود دارد جامعه و دولت در محافظت و تربيت و تأمين نيازمندي  والدين،  

ي والدين هستند، حق انتخاب نوع تربيتـي را  منزلهوالدين و كساني كه از نظر قانون شرع به   «: گويدب همان ماده مي   

» .هاي اخلاقي و احكام شرعي تأمين كندرا در پرتو ارزشي آنان براي فرزندان خود خواهند داشت كه منافع و آينده

والدين و يا قيم قانوني، مسئوليت اصلي براي رشد و پيشرفت كودك «دارد كه نامه ابراز مي اين ميثاق18ي  ماده1بند 

دك، ي حقـوق كـو     اعلاميـه  7اصـل   » . منافع عاليه كودك است   ] حفظ[ي آنان   اساسي ترين مسئله  . را بر عهده دارند   

از مجمـوع قـوانين و   .  اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز بر اين امـر اذعـان دارد             1959 نوامبر 20مصوب  

آيد كه مسئوليت اصلي تربيت كودك در نظام حقوقي ايران با والدين يا سرپرست       مقررات كنوني كشور چنين بر مي     

مواد قانون مـدني دلالـت بـر آن دارنـد كـه      .  استقانوني كودك است و نقش دولت در اين زمينه، تكميلي و ثانوي       

ي والدين است و تنها در صورت عدم انجام وظيفه از سوي والدين يا سرپرستان قانوني، دولت             تربيت كودك وظيفه  

داري اطفال، هم حق و هـم تكليـف ابـوين اسـت و مطـابق       قانون مدني نگاه 1168ي  طبق ماده . دخالت خواهد كرد  

اند در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حـسب مقتـضي اقـدام         قانون آن ها مكلف    همين   1178ي  ماده

 كنند و نبايد آن ها را مهمل بگذارند

مطابق اصول بنـد اول از اصـل سـوم    . يكي از حقوق بنيادي انسĤن ها توانايي دانستن و در پي آن حق دانستن است  -9

كار گيرد و هاي افراد بهات كشور را براي رشد و تعالي افكار و انديشهقانون اساسي، دولت موظّف است تمامي امكان

هاي اول تا چهاردهم اصل سوم و اصل نوزدهم و    در بند . با اين كار موجبات تحقق عدالت را در جامعه فراهم آورد          

ي بيت در زمرهلذا حق تر. ي اسلامي تأكيد شده است    اصل بيستم قانون اساسي بر اين حقوق و احقاق آن در جامعه           

  . ي اجتماعي آن غلبه داردحقوق فردي و اجتماعي است؛ اما جنبه

ي آحاد كشور بايـد حـق   هاي نوزدهم و بيستم قانون اساسي، همه اصل سوم و اصل15 و 14 و1 بر اساس بندهاي  -10

 و خـانوادگي و  )مانند جسمي(هاي فردي هاي تربيتي و آموزشي را صرف نظر از محدويت دسترسي برابر به فرصت   

ي جهاني حقـوق كـودك   نامه ميثاق28ي حقوق بشر و  اعلاميه26يچنين اين حق در ماده    هم. اجتماعي داشته باشند  

مفـاد اصـول اول و دوم قـانون    (اين حق اشاره به اصل اساسي عدالت ـ منع تبعيض ـ   . مورد تأكيد قرار گرفته است

ي اول قانون تأمين ي دوم ميثاق جهاني حقوق كودك، مادهوق بشر، مادهي جهاني حقاساسي، مواد اول و دوم اعلاميه

عدالت در بعد كمي، مقتضي برابري فرصـت دسترسـي بـه      . دارد) وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني       

تربيت رسمي و عمومي است كه همگان حق دارند كه به حد نصابي از تربيـت رسـمي و عمـومي دسترسـي داشـته        

 . ي حقوق بشر نيز بر اين تساوي در حقوق تربيتي اشاره داردي هفت اعلاميهماده. ندباش
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ي بيست ميثاق جهاني حقوق كودك، اصل پانزدهم قـانون     اصول بيست و نهم و چهل و سوم قانون اساسي و ماده            -11

اين ويژگي . كندتأكيد مياساسي نيز بر حق برخورداري از آموزش زبان محلي و مادري در كنار آموزش زبان فارسي 

هاي فردي فرهنگي معني عدالت تربيتي در بعد كيفي، رعايت تفاوت. ي كيفي اصل عدالت تربيتي دارد   اشاره به جنبه  

به اين صورت كه تربيت، به هر فرد متناسب با نيازهايش ارائه . و خانوادگي و حتي جغرافيايي در جريان تربيت است

اين بعـد از عـدالت در مـواد     . يابددكان با نيازهاي تربيتي ويژه مصداق آشكارتري مي       اين موضوع در مورد كو    . شود

 . شودنيز ملاحظه مي) مستقيم و غير مستقيم(مرتبط قانون اساسي با تربيت 

ي سيزدهم ميثاق جهاني حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز بر علاوه بر مواد مذكور در زير نويس بعدي، ماده -12

البته رايگان بودن تربيت تنها نسبت به حد نصابي از تربيت مطلـوب بـراي            . ان بودن تربيت عمومي دلالت دارد     رايگ

توانند براي تربيت فرزندان خويش هزينه ها نسبت به بيش از آن حد ميشود و خانوادهي آحاد جامعه تعريف ميهمه

 . كنند

اد اول و دوم قانون تأمين وسايل و امكانـات تحـصيل اطفـال و       ام و بند سوم اصل سوم قانون اساسي و مو            اصل سي 

رغم نظرات موافق و مخالف اجباري بودن تربيت، نظر غالب بر اين اسـت كـه تعلـيم و تربيـت              علي. جوانان ايراني 

ي چهارم ميثـاق مبـارزه عليـه    ي جهاني حقوق بشر، ماده  ي بيست و ششم اعلاميه    ماده. اجباري به نفع كودكان است    

ي دوم قانون تأمين ي بيست و هشتم ميثاق جهاني حقوق كودك و مادهبعيض در امر تربيت رسمي و عمومي و مادهت

 . وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني، بر اجباري بودن تربيت حكايت دارد

متحد الشكل بودن تربيـت  .  اصل نهم و بند ششم اصل دوم و بند شانزدهم اصل سوم و اصل يازدهم قانون اساسي          -13

شكلي آن را بايد با اسـتفاده از اصـول تربيتـي و حقـايق           رسمي و عمومي امري عقلايي است كه حدود و ميزان هم          

ي كودكـان  كند كـه همـه   ـ كشور واحد و دفاع از هويت ملي مشترك ايجاب مي          لزوم ايجاد دولت  . علمي تعيين كرد  

در عـين حـال كـه بـه برخـي         . بينند و در انتخاب محتوا كاملاً آزاد نباشند       هاي يكسان را ب   التعليم برخي آموزش  لازم

روح قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران نيـز در    . هاي ديني و مذهبي و زباني و قومي نيز بايد توجه نمود تفاوت

 و اصول مرتبط با موضوع تربيت رسمي و عمومي چنين است؛ يعني توجه به وحدت ملي در عين كثـرت فرهنگـي            

  .قومي و مذهبي و كثرت در عين وحدت

گيـري هويـت   عامل تعين كننـده شـكل  ) شامل تفكر، اراده و عمل( باوجود عامل دروني و بيروني ،در نهايت خود       -14

هايي است كه بشر با خود ها و حتي محدوديتي امكانات و ظرفيتهمه» عوامل دروني«منظور از . است) شخصيت(

مانند محيط فرهنگـي، خـانوادگي،   (به تمامي عواملي دارد كه او را احاطه كرده است اشاره» طمحي«آورد و  به دنيا مي  

  . . .) اجتماعي، سياسي و

شناسانه، تأكيدات متفاوتي براين دو دسته عامـل اساسـي شـده          هاي مختلف روان  شناسي و در بين نظريه            در روان 

اينك ترديدي نيـست  . اندخي بر عوامل محيطي و بيروني پافشردهبرخي بر طبيعت و ديگر عوامل دروني و بر        . است

لـذا،  . كه نگاه افراطي به يكي از اين دو دسته عوامل، كه بر نوعي نگرش فلسفي جبرگرايانه تكيه دارد، مردود اسـت       
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ي  بـا مجموعـه    382هوش، شخصيت، انگيزش، محصول نهايي تعامل خـود       : ي انسان مانند  تمامي خصوصيات پيچيده  

  . است. . . ي از عوامل دروني و عوامل محيطي  ووسيع

كوشد براي تحقق امكانات طبيعي خود، مشاركت فعال و پويـايي   منبع اساسي رشد در وجود او هست؛ لذا فرد مي     -15

تر است؛ اما بـه  هاي اوليه كماين مشاركت در طول حيات جريان دارد و گرچه در سال. با عوامل محيطي داشته باشد  

بنابراين، نبايد آدمي را صرفاً موجودي پذيرنده و در اختيار محيط پنداشـت تـا هـر طـور كـه             . يابدزايش مي مرور اف 

طـور كامـل، از جانـب فـرد     از سوي ديگر، نبايد پنداشت كه همه چيز، به    . ديگران بخواهند، بتوانند او را بار بياورند      

هـا را بـه   پـس نـه تمـامي مـسئوليت    . ود مسلط استهاي رشد خ  شود و انسان از هرنظر بر تمام چگونگي       تعيين مي 

واقعيـت آن  . هاي فـردي منتـسب كـرد   توان همه چيز را به چگونگيتوان گذاشت و نه ميي عوامل بيروني مي   عهده

است كه شرايط محيطي تا حد قابل توجهي بر تحولات آدمي تأثيرگـذار هـستند؛ در غيـر ايـن صـورت، ضـرورت                

  .شودهاي وجودي فرد، مورد ترديد واقع مي ظرفيتساز تحققهاي زمينهفعاليت

ي تعامـل بـين   تركيـب پيچيـده  . ها در سطوح مختلف و در مراتب گونـاگون قـرار دارد   هاي وجودي انسان   ظرفيت -16

هـاي مختلـف   شـود و در جنبـه  هـاي فـردي مـي     موجب تفاوت ) محيط(و بيروني   ) فطرت و طبيعت  (عوامل دروني   

منـدي از  هـا دربهـره  از سـوي ديگـر ميـان انـسان       . كنـد ها بروز مي   اجتماعي اين تفاوت   شناختي، عاطفي، جسماني،  

 . وجود دارداي هاي قابل ملاحظهها نيز تفاوتهاي وجودي و فعليت يافتن آنظرفيت

هاي كمي است، اما در نهايت امري كيفي است كه به صورت جرياني مستمر و مرحله بـه             رشد اگرچه داراي جنبه    -17

اي حال، مراحل اوليه رشد از حساسيت ويـژه   تمامي مراحل رشد داراي اهميت است؛ با اين       . گيردرحله صورت مي  م

هاي ترين آن رشد هماهنگ و موزون ابعاد مختلف و ظرفيتي رشد، جسماني و عاليترين مرتبهساده. برخودار است

هاي كلي، با كند كه در قالب اين طرحكلي پيروي ميهاي نسبتاً جريان رشد، در عين حال از الگو     . وجود آدمي است  

توان گفت كه در لذا، مي . كندهاي فردي زيادي نيز بروز مي     تأثير پذيري از عوامل محيطي و زيستي و دروني تفاوت         

  . وجود داردجريان رشد انعطاف و پويايي هم 

تجربيات فردي، محيط   (، عوامل محيطي    )يهاي وجودي خداداد  ظرفيت(ي طبيعت    يادگيري، حاصل تعامل پيچيده    -18

يادگيري نه در خلأ، كه در . و اراده و عمل فرد است و ابعاد مختلف و سطوح گوناگون دارد           . . .) مادي و فرهنگي و   

بر اين اساس يادگيري نيازمند زمينـه  . دهد و عوامل اجتماعي در آن نقشي تعيين كننده دارند        محيط اجتماعي رخ مي   

  . اي مساعد و مناسب يادگيري نيستهاست و هر زمين

البته نوع، روش و منـابع  . تواند در تمامي مراحل زندگي تغيير كند     العمر آدمي است؛ لذا آدمي مي      يادگيري قابليت مادام  

 . ها براي يادگيري در مراحل مختلف متفاوت استانگيزشي انسان

گير، در هاي چشموجود اين تفاوت به خود دارند؛ اما با  دنيايي مخصوص ) كودكان و نوجوانان  (ها   هريك از انسان   -19

از سوي ديگر، در . شودهاي معيني نيز ديده ميشناختي و اجتماعي شباهتهاي همانند سني، جنسيتي، روانبين گروه 

ي تربيتـي  گيرشان در توانايي يادگيري، نيازمند برنامههاي چشم وجود دارند كه به سبب تفاوت     ها گروهي   ميان انسان 

                                                
382. Self 
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ريزي مناسبي بـراي  لازم است اين گروه به دقت مورد بررسي و مطالعه قرار گيرند تا برنامه        . هستندو ملاحظات ويژه  

طور كه براي افرادي كه به دلايل زيستي يا وراثتي از توان محدودتري براي يادگيري          ها انجام شود؛ همان   نيازهاي آن 

ي گروهـي و هنجـاري و   قـضاوت دقيـق در ايـن بـاره از طريـق مقايـسه            . يشيداي اند برخوردارند، بايد تدابير ويژه   

براي تشخيص بهتر، لازم است از مطالعات مـوردي اسـتفاده شـود و اطلاعـات        . هاي رايج هوش ميسر نيست    آزمون

هـاي درون  هـا و فعاليـت  هاي تخصصي در مورد پـروژه ي كار همراه با قضاوتگوناگون درسي و غيردرسي و نمونه    

هاي هوش و خلاقيت را نيز   ها، آزمون در كنار اين  . آوري و مورد بررسي قرار گيرد     اي جمع اي و برون مدرسه   درسهم

  .توان به كار گرفتمي

هـاي  شـناختي و يـادگيري  زمان رشد رشد اخلاقي نيز محصول هم    . هاي وجودي آدمي اخلاق است     يكي ازظرفيت  -20

از ديـدگاه  . ي انگيزشـي و عـاطفي اسـت   ارب و سـاختار پيچيـده  هـاي وجـودي فـردي، تج ـ     و ظرفيت  383اجتماعي

  :ي مهم زير استشناسان، رشد اخلاقي داراي چهار جنبهروان

o  رشد تفكر و قضاوت؛  

o انگيزش عاطفي؛ 

o تجارب عيني و رفتاري؛ 

o وضعيت زندگي اجتماعي و فرهنگي . 

هاي اما عموم نظريه. دمي اختصاص يافته استي مهم در حيات آشناختي به اين مقوله بخش مهمي از نظريات روان-21

هاي فرآيند انگيزش در عمل انـسان  ي پيچيدگيرا دربارهي جامعيگرايانه، نظريه انگيزشي به دليل خصوصيت كاهش    

  :هايي را در خصوص انگيزش ارائه دادتوان چنين گزارهدر عين حال مي. اندارائه نداده

o انگيزش متأثر از هدف انسان است .  

o انگيزش تحت تأثير روابط فردي و هويت انسان است . 

o ي انسان استانگيزش تحت تأثيرخودپنداره . 

o كننـده، الگوهـا ـ موجـب غفلـت از منـابع سرشـار        هاي بيروني ـ عوامل تقويـت  تأكيد زياد بر انگيزه

 . شودهاي دروني ميانگيزنده

o       نظرياتي كه به منابع . پذيري فرد استدر انگيزش رفتار تحت تأثير قدرت تفكر و انتخاب و مسئوليت

هـا،  ي ايـن دسـته از نظريـه    بر پايـه .دهندتري ارائه مي نمايند، تبيين دقيق  دروني انگيزشي توجه مي   

انگيزش در يادگيري وقتي نيرومند است كه منابع انگيزشـي درونـي باشـند يـا حركـت بـه سـوي                

فراگيران باشد، متمركز بر اجـراي تكليـف        هاي يادگيري مورد توجه     هاي دروني باشد، هدف   انگيزه

                                                
نجارهاي اجتماعي و سطح رشد شناختي ي رشد اخلاقي، به سه عامل مهم تكامل زيستي، سازگاري با هشناسي، در زمينههاي رواننظريه. 383

اند اين موضوع مهم را در حيات دروني انسان توصيف و تبيين كنند؛ اما به واقع، تماميت اين موضوع را توضيح اند و كوشيدهتوجه نموده
 . دهندنمي
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باشد، يادگيرنده موفقيت و شكست خود را در امر يادگيري بـه دليـلِ قابـلِ پـايش اسـتناد دهـد و                   

  . يادگيرنده كارايي خود را باور داشته باشد

 

ي مستقل از هايكه خود، از نوعي حيات مستقل از حيات فردي برخوردار است، قوانين و سنت             جامعه به حكم اين    -22

ها هستند از استقلال برخوردارند؛ زيـرا حيـات   دارد؛ در عين حال، اجزاي جامعه كه همان انسان    ) افراد(اجزاي خود   

در حقيقت، انـسان بـا دو    . شودكلي در حيات جمعي حل نمي     فردي و فطريات فردي و مكتسبات فرد از طبيعت، به         

ي شخـصي و  انسان كه مولود حركات جوهري طبيعت و ارادهحيات و روح فردي : كندحيات و دو روح زندگي مي    

. 384عمل اوست و ديگري حيات و روح جمعي كه مولود زندگي اجتماعي است و در منِ فردي حلـول كـرده اسـت     

هاي ي كتابي قراردادي مانند رابطهي حقيقي برقرار است، نه رابطه     توان نتيجه گرفت كه بين فرد و جامعه رابطه        مي

   . يك قفسه

) منطـوي در علـوم اجتمـاعي معاصـر     (گرايـي    ديدگاه اسلامي، به لحاظ تأكيد برآزادي و مسئوليت فردي از محيط           -23

نيز تفاوتي اساسي دارد و بـه مـا گوشـزد        ) آرماني(گيرد؛ به لحاظ توجه به موقعيت، با فردگرايي رمانتيك          فاصله مي 

ن را ناديده بينگاريم؛ ولي مجاز نيستيم براي تغيير محيط، دوباره توانيم آ كند كه از تعامل با محيط ناگزيريم و نمي        مي

  . خود را به محيط واگذاريم
 

ي  توجه به موقعيت اجتماعي، در نگرش اسلامي، هرگز به معناي اصالت جمع نيـست؛ بلكـه بـه معنـاي ملاحظـه                -24

شود ما در مقـام تبيـين   توجه به موقعيت سبب مي. وحدت در كثرت، تشخص در محيط و فرديت در جماعت است        

در بـروز  ) وجـود مقتـضي و رفـع مـانع    بـه لحـاظ   (اعمال آدمي، تأثيرات محيط اجتماعي و حتي عناصر طبيعـي را     

ي ها، مورد بررسـي و مطالعـه  انسانهاي اخلاقي و نگرشها و حتي در ظهور ويژگيهاي رفتاري و در تداوم آن     شيوه

ي خويش ميزان و نوع اين تـأثيرات   آدميان بخواهيم با تكيه برانتخاب و ارادهدقيق قرار دهيم، ولي در مقام تجويز از   

يعني كانون توجه، چه درمقام تبيين عمل و چه در مقام تجويز . محيطي را شناسايي و حتي الامكان به كنترل درآورند

در (مي از يـك سـو   پس ديدگاه اسـلا . اصلاحات، شخص يا همان فرد انديشنده، تصميم گيرنده و عمل كننده است           

ي آثار و لوازم ساختارها و سـازوكارهاي    كند از نفي ساده لوحانه    به ما توصيه مي   ) پردازانهتعارض با فردگرايي خيال   

در تعـارض بـا جبرگرايـي    (اجتماعي در ظهور و استمرار رفتار و تكوين هويت اشخاص بپرهيزيم و از سوي ديگر                

يير و اصلاح عملكرد يادگيرندگان به ساختارهاي اجتمـاعي متمـسك شـويم؛    دهد براي تغبه ما اجازه نمي   ) اجتماعي

براين اساس مـا  . 385برنمي دارد) طور كاملبه(كس بار ديگري را زيرا قانون كلي در ديدگاه اسلامي آن است كه هيچ     

                                                
عنوان مثال به. سلمان اختلاف وجود داردي او، بين فيلسوفان مي آدمي است يا فطرت ثانويهكه گرايش به اجتماع، فطرت اوليه در اين384. 

قدر مسلم اين است كه حيات اجتماعي ضرورتي ). 4 و ج3طباطبايي، الميزان، ج(داند علامه طباطبايي، اجتماعي بودن انسان را فطرت ثانويه مي
شناسي اسلامي، دفتر همكاري حوزه و هدرآمدي به جامع. ك. ن. (گاه انسان جداي از جامعه را مد نظر نداردانكارناپذير است و اسلام هيچ

 ) دانشگاه

 18ـ فاطر، » و لا تزَرِ وازرِةٌ وزر اخُري«. 385
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ا در تبيـين اعمـال   هـا ر توانيم نقش آنتوانيم از تأثيرات محيطي بر اعمال افراد چشم بپوشيم؛ در عين حال، نمي           نمي

ها انحصاري و بيش از حد واقعي برجسته نماييم؛ زيرا مسئوليت نهـايي عملكـرد هركـسي    ايشان و حتي تصحيح آن  

  . 386ي خود اوستبرعهده

ي نهادهاي اجتماعي، ساختارها و فرآيندهاي اجتماعي در تكوين نگـرش افـراد و              توجه به اهميت و تأثير گسترده      -25

گذاران اجتماعي را به تواند سياستچنين تكوين دلايلشان براي عمل در موقعيت، ميموقعيت و همها به نوع نگاه آن

هـاي بـسيار فرآينـدهاي    گذاران اجتماعي لازم است ضمن توجه به پيچيـدگي  سياست. تغييرات محيطي حساس كند   

گـذاران  بنـابراين سياسـت   . ايي كنند ها را شناس  هاي گوناگون تأثيرگذاري آن   اجتماعي، انواع عوامل تأثيرگذار و شيوه     

كاري در عوامل محيطي ي تأثيرگذاري نهادهايي نظير اقتصاد، سياست و علم براي دست        تربيتي بايد با بررسي گستره    

ي عمل اين نهادها در اختيار متربيـان  ريزان تربيتي لازم است تصويري نزديك به واقعيت از حوزه         برنامه. آماده شوند 

هاي اصـلاح مـداوم آن از منـابع    يابي به تفسيري معتبر از موقعيت و راهتوانند و بايد براي دست  ها مي آن. قرار دهند 

  . 387مند شوندمعتبر علمي و ديني بهره

هاي لازم براي مشاركت فعال در حيات فـردي و اجتمـاعي را دارنـد؛ لـذا،     ها توانايي كسب شايستگي عموم انسان -26

رو از ايـن . اسب تحقق اين توانايي را به صورت عادلانه براي آحاد اجتماع فراهم آوردجريان تربيت، بايد فرصت من 

هاي متربيان را فراهم سازد تا ضمن ي مناسب شناخت و تعالي مستمر ظرفيتنظام تربيت رسمي و عمومي بايد زمينه

  . تكوين و تعالي هويت سالم و متعادل در آنان، مانع انسداد طبقاتي در جامعه شود

وجود تفاوت در ساختار و ظرفيـت، بايـد از غايـت     نهادهاي اجتماعي سهيم در جريان تحقق حيات طيبه، به رغم        -27

متجلـي در رسـالت و   (ي ديگر به شمار آيد و غايـت ويـژه  مشترك برخوردار باشند و كاركردشان مكمل و مؤيد يك  

بنابراين نقص در كاركرد هريـك از نهادهـاي        . ها در راستاي تحقق غايت مشترك تعيين شود       آن) هاي خاص كاركرد

ديگـر تعامـل   ي نهادها بـا هـم  توان به سادگي با تقويت نهادهاي ديگر جبران كرد و لازم است همه           اجتماعي را نمي  

  . داشته باشند

بان تربيت يعني مخاط(ويژه در سنين كودكي و نوجواني هاي اجتماعي مؤثر و بنيادي در انواع تربيت به يكي از نهاد-28

ي تربيت در توان آن را يكي از اركان جريان تربيت در فلسفهگونه اي كه مي نهاد خانواده است؛ به   ) رسمي و عمومي  

اين نهاد اساساً متكفل تربيت كودكان است و نقش غير قابل انكاري در تربيت . جمهوري اسلامي ايران به شمار آورد

تنوع و تكـرار فـراوان در روايـات و احاديـث     .  موضوع مهم تأكيد شده استدر دين اسلام نيز بر اين . فرزندان دارد 

ي وظايف تربيتي خانواده و نيز تصريح متون مقدس و معتبر اسـلامي بـه نقـش والـدين در تعلـيم و تربيـت،         درباره

  .ي مسئوليت والدين نسبت به تربيت فرزندان، در ميان علماي دين پديد آورده استاجماعي كلي درباره

كه يكي . در مواجهه با اين دو جريان اجتماعي دو نظريه كلان و متقابل هم در دانش جامعه شناسي وجود دارد -29

در نظريه وفاق در مجموع بر پيوستگي ، همبستگي و . معروف به نظريه وفاق است و دوم نظريه تقابل يا ستيز نام داد

                                                
 . ي تعليم و تربيت رسمي در اسلام، فلسفه)1386(علم الهدي. 386

 همان . 387
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رهاي عام به مثابه ملاط اساسي زندگي اجتماعي و تعادل و وابستگي متقابل اجزاي نظام اجتماعي ؛ ارزشها و هنجا

در مقابل در نظريه تقابل  بر . هاي اساسي اجتماعي توجه و تاكيد دارند هاي اجتماعي به عنوان واقعيت تداوم نظام

هاي  مها،اجبار ، منافع بخشي و تغيير نظا تعارض ، انحصار و خصومت و ستيز بين گروه) كثرت(ها انشعاب اجزا،گروه

هاي غير معارض و  در نظريه وفاق عمدتا تاكيد بر خرده فرهنگ. اجتماعي  به عنوان واقعيت هاي اجتماعي تاكيد دارند

هاي معارض و  و در نظريه تقابل بر ماهيت گروهي جامعه، خرده فرهنگ) فرايند انسجام(هاي اجتماعي ثبات نظام

هايي صورت  براي جمع بين اين دو نظريه كلان تلاش. است) ز يافتگيفرايند تماي(هاي اجتماعي ناسازگار و تغيير نظام

از سويي شاهد توجه به ماهيت گروهي در نظريه وفاق هستيم اين گروه به كاركرد . گرفته است كه كماكان ادامه دارد

ر حال در اينجا به ه. گرايي نوين مشهورند و از سوي ديگر شاهد توجه به انسجام اجتماعي در نظريه  تقابل مي باشيم

در تعيين نسبت مباني جامعه شناختي تربيت رسمي وعمومي  بايد گفت كه مراد از رابطه وحدت در كثرت تاكيد بر 

لذا كاركرد گرايي  يا نظريه وفاق  مناسب تر به نظر مي رسد اما . هاي داراي وفاق اجتماعي است وجود خرده فرهنگ

گفته است اين نظريه براي تبيين اين )1387و عدالت ، انتشارات سوره مهر حقوق شهروندي (طور كه عماد افروغ  همان

 .ديدگاه وحدت در كثرت كافي نيست  و بايد الگوي نظري مناسبي از تركيب انها به وجود اورد

  
هاي ايجـابي نيـز شـده      ناكارآمدي يادگيري رسمي موجب واكنش    . گراها وارد شده است    اين انتقاد از منظر كاركرد     -30

ي طـرح ايـده  . هاسـت كارگيري آن در مدرسـه، از ايـن جـنس واكـنش     هاي غير رسمي و به    توجه به يادگيري  . ستا

 Out of school(جـوار ماننـد   و اصـطلاحات هـم  ) Extracurricular Activities(هاي فـوق برنامـه   فعاليت

activity ( و)Out door education ( و)Co curricular activity( هـاي  اكنش كـارگزاران نظـام  ترديد و بي

توانـست بخـشي از آثـار نـامطلوب     ها مياين ايده. هاي برخي منتقدين بوده استتربيت رسمي و عمومي به ديدگاه 

در واقع، نظام تربيت رسـمي از عناصـر و اشـكال تربيـت غيـر      . هاي آن را كاهش دهد   يادگيري رسمي و ناكارآمدي   

روست كه برخي از صاحب نظران تركيب اين دو شكل   از اين . رده است رسمي در راستاي تحقق اهداف خود بهره ب       

  .داننداز تربيت را راهكار دور شدن از آثار نامطلوب تربيت رسمي و انطباق آن با شرايط و نيازهاي جامعه مي
 :سـت آورده ا» مـدير مدرسـه  » چنين نقدي را نويسنده و منتقد اجتماعي مشهور، مرحوم جلال آل احمد در كتـاب    -31

آموز از من كه مدير باشم و از ناظم و از مدرسه و از تنبيه سالم         هاي ناظم شكسته بود؛ اما ترس دانش      گرچه، چوب «

قدرخواهند ترسيد و مغزها و ها و امتحĤن ها، آنديدم كه اين مردان آينده در اين كلاس      مي! و چه وحشتي  . مانده بود 

كه وقتي ديپلمه شوند يا ليسانسه، اصلاً آدم نـوع جديـدي خواهنـد       قدر به وحشت خواهد انداخت      اعصابشان را آن  

كه صاحب ايـن  ي ديپلم يا ليسانس يعني تصديق اينانباني از ترس و دلهره، يك ورقه! آدمي انباشته از وحشت   . شد

ت محـركش  در فشار ترس قرارگرفتـه و قـدر  ) امتحان(ورقه، دوازده يا پانزده سال تمام و هرسال چهار بار يا ده بار        

نقد جلال، بر اقتدار مدرسه با ابزار چوب و نمره است كه موجب تربيت افراد منفعـل  » . ترس است و ترس و ترس  

 . شده استترسو در جامعه مي(
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، بـر  »Education of opperesed«پائولو فريره فيلسوف و مربي بزرگ آمريكاي لاتين در كتاب مشهور خـود   -32

وي در اين . نامدمي» بخشرهايي«دارد و تربيت بديل آن را تربيت ين نقدي را روا مي  نظام تربيت رسمي موجود چن    

اين كتاب با دو ترجمه، يك بار بـه قلـم       . (دهدبخش ارائه مي  كتاب چهارچوبي را براي الگوي تربيت رسمي رهايي       

 ـ       » فرهنـگ سـكوت   «دكتر علي شريعتمداري و با نام        آمـوزش  «ا نـام  و بـار ديگـر توسـط دكتـر احمـد بيرشـك و ب

تر، توسط فيلسوفاني مانند ديويي نيز نقدهايي از اين دست، با زبان ملايم. ) به فارسي ترجمه شده است» ستمديدگان

  . شودگونه نقدها در آثار مرحوم دكتر هوشيار ديده ميدر منابع فارسي اين. وارد شده است

جـا بـه ذكـر    در اين. گنجدي آن ها در اين مقال نمي     روايات زيادي در اين خصوص وارد شده است كه ذكر همه           -33

  )1386ي تعليم و تربيت رسمي در اسلام، علم الهدي، فلسفه: به نقل از(: شودچند مورد بسنده مي

 ،14 الوسائل، مستدرك(»تحلّ مما كانت اذاة الصنعـ تعليمعلى الأجرة أخذ في رخصّ أنهّ«: شده نقل) ع(صادق امام از

27( 

 مستدرك(»عليه الأجرة أخذ فحلال. . . الصنايع أنواع من العباد يتعلمّ ما كل أنّ. . . اعلم«: فرمايندمي) ع(ارض امام

 )27 ،14 الوسائل،

 )745 فيض، البلاغه، نهج( »جاهلهم علمّ«: فرمايندمي) ع(اميرالمؤمنين

 مناهج تمت و بينهم الحق عز حقها، اليها الواليأدى و حقه الوالي إلية الرعيـ أدت فاذا«: فرمايندمي) ع(اميرالمؤمنين

 )348 ،6 الحياة،(» العدل معالم اعتدلت و الدين

: قلت. أجراً التعليم على تأخذ لا): ع(فقال: التعليم عن أباعبداالله سألت«: كندمي نقل) ع(صادق حضرت از معلم حسان

 تفضّل لا و التعليم في سواءاً عندك الصبيان يكون نأ بعد نعم،: قال عليه؟ أشارط ذلك أشبه ما و الرسائل و فالشعر

 )112 ،12 الشيعه، وسائل. (»بعض على بعضهم

 و الثروة ذوي عند العلم يضع أن يرى من العلماء من«: فرمودند كه كندمي نقل) ع(صادق حضرت از صدوق شيخ

 )352 خصال،ال. (»النار من الثالث الدرك في فذاك. وضعاً المساكين في يرى لا و الشرف،

  )186 ،1 وافي،(» ليكن الناس عندك في العلم سواءاً«: فرمودند) ع(امام صادق

هاي فردي اكتفا نكرده اسـت؛   بدون شك اسلام براي مبارزه با جهل تنها به دستورات اخلاقي و ترغيب و تشويق         -34 

كـه از  چنـان . لامي قرار داده استي حكومت اسوظيفهبلكه تدبير و هدايت جامعه براي كسب علم و تربيت را رسماً 

هـاي  ي فرهنـگ و آمـوزش مـردم و ايجـاد زمينـه       ي امكانات براي توسعه   آيد، فراهم كردن همه   برخي روايات برمي  

برخـورد  . ترين و ظـايف حكومـت اسـلامي برشـمرده شـده اسـت             پرورش كرامت انسĤن ها و اصلاح مردم از مهم        

 ميان مشركاني كه به اسارت درآمده بودند، كساني هم بودنـد كـه مـالي         در. مسلمانان با اسراي بدر گواهي گوياست     

مقرر فرمود كه هر يك از آن ها به ده ) ص(براي پرداخت فديه و آزادي خود نداشتند؛ ولي چون باسواد بودند، پيامبر

در ايـن مدرسـه   ، مانند زيـد بـن ثابـت،       )ص(گروهي از ياران پيامبر   . مسلمان خواندن و نوشتن بياموزد تا آزاد شود       
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علم . (از برخي خلفاي بني عباس نيز شواهدي در اين خصوص در تاريخ وجود دارد          . خواندن و نوشتن را آموختند    

 )1386ي تعليم و تربيت رسمي در اسلام، الهدي، فلسفه

حقـوق  ي جهـاني   اعلاميـه 26ي مـاده هاي مختلف مرتبط با حق برآموزش و پرورش،      در ميان اسناد و كنوانسيون     -35

المللي حقـوق اقتـصادي،    ميثاق بين  12ي  ، ماده )1960( كنوانسيون مبارزه عليه تبعيض در امر آموزش         4ي  بشر، ماده 

المللي هستند ترين اسناد بيناز جمله مهم) 1989( كنوانسيون حقوق كودك 28ي و ماده) 1966(اجتماعي و فرهنگي 

  )1386انصاري، (. انداجباري و همگاني ملزم ساختهكه كشورهاي عضو را به شناسايي آموزش ابتدايي 

بـه معنـاي تربيـت بـراي     (هاي تربيت رسمي و عمومي مانند انگلستان و آلمان تربيت ديني اگرچه دربرخي از نظام  -36

هاي ديني تنظيم شود؛ اما هرگز كل جريان تربيت براساس معيارمشاهده مي) تقويت دينداري به دين و مذهب خاص 

ي مـسائل  ستيز نيـست؛ بلكـه ديـن را در مقولـه     اين بدان سبب است كه سكولاريسم اساساً دين       . شود نمي و هدايت 

دهد و در چهارچوب اصول دمكراسي و ليبراليسم، آموزش دين را در          قرار مي ) ي خصوصي حيطه(شخصي و فردي    

در ( و فرانسه ممنوعيت تربيت دينـي  هاي تربيت رسمي و عمومي مانند آمريكاالبته در برخي نظام . تابدمدارس برمي 

هرچند در اين كشورها نيز در خصوص آمـوزش  . مشهود است) شوندي عمومي اداره ميمدارس دولتي كه با بودجه   

  .منعي وجود ندارد» ي ديندرباره«
من «عروف در حديث م) ص(پيامبر اكرم. خورد توجه به اين جنبه از هويت در منابع ديني و ملي بسيار به چشم مي-37

زيـستي انـسĤن هـا    ، بر اين جنبه از مشتركات انـساني و هـم       »سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم        

ي رعايـت حقـوق آحـاد جامعـه بـه مالـك             ي مالك اشتر در زمينه    نيز در عهدنامه  ) ع(امام، علي . عنايت نموده است  

دهـد كـه ايـشان    اين سخن والا نشان مـي » . يا در خلقت با تو شبيه انسĤن ها يا در دين با تو برادرند،       ... «: فرمايدمي

همين مضمون در شعر مـشهور  . دانستندمشتركات انساني را عنصري مهم در حيات انسĤن ها و روابط بين آن ها مي              

 :الرحمه مورد عنايت بوده استسعدي عليه

  كه در آفرينش ز يك گوهرند   پيگرندبني آدم اعضاي يك

  دگر عضوها را نماند قرار  ه درد آورد روزگارچو عضوي ب

  نشايد كه نامت نهند آدمي  غمي بيتو كز محنت ديگرا ن

در حـديثي معـروف   ) ص(پيـامبر اكـرم   .  تأكيد بر اين جنبه از هويت نيز با انديشه و تفكر اسلامي سازگار اسـت        -38

هاي ملي  گاه توجه به تفاوت   ني جهاني است، هيچ   كه دي رغم اين اسلام علي » .دوستي وطن از ايمان است    «: فرمايدمي

فرهنگ و تمدن اسلامي با عنايت به همين ويژگي، اقوام و ملل متعـددي ـ از   . طور كلي رد نكرده استو قومي را به

  .اندونزي در شرق كشورهاي اسلامي تا مراكش در غرب ـ را در خود جاي داده است
ديـن و مـذهب و   (هاي فرهنگـي  توجه به نيازها و تفاوت: شودا شامل مي مصاديق اين اصل، مواردي اين چنين ر    -39

اقتصادي و اجتماعي مانند عنايت به آموزش زبان مادري در كنار آموزش زبان رسمي، آموزش ديني و مذهبي               ) زبان

ين اصل ناظر در عين حال ا  . هاپيروان اديان و مذاهب رسمي، توجه به مناطق محروم، عشاير، روستاييان و مانند اين             
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بر اين اساس نظـام تربيـت رسـمي و عمـومي     . هاي فردي و توجه به هويت و يژه نيز هست ي مهم تفاوت  به مسئله 

سـازي بـراي كـسب    هاي پايه براي تكـوين هويـت مـشترك، زمينـه     كند در كنار تأكيد بر كسب شايستگي      تلاش مي 

  .هاي ويژه نيز همت گماردشايستگي

اي اسـت كـه   گونـه آموزان بههاي آحاد دانشها و شباهتشناختي پذيرفته شده، گاهي تفاوت    بر اساس مباني روان    -40

بـراي مثـال   . تري به آن هـا ارائـه كـرد   بندي كرد و خدمات تربيتي ويژه و كيفيهايي دسته توان آن ها را در گروه     مي

هـاي ذهنـي و جـسمي،       اراي ناتوانـايي  آمـوزان د  آموزان با اسـتعداد ويـژه، دانـش       دانش: هايي مانند توان از گروه  مي

  .آموزان محروم از خانواده نام بردآموزان دور از و طن، دانشآموزان محروم از تحصيل، دانشدانش
ها را قابل شناسايي هايي كه ملتهويت ملي بخشي از مفهوم هويت است كه عبارت است از آن ويژگي يا  ويژگي  -41

تفكيك يك ملت از ملت ديگر با تكيه بر آگاهي مشترك حول مفهـوم يـا مفـاهيم      كند و ابزاري است براي براي       مي

سـرزمين و  :  انـد از كنند عبـارت گيري هويت ملي كمك مي  طور كلي عناصري كه به شكل     به. ي جمعي تعريف شده 

هـا و  هـا، ميـراث فرهنگـي، اسـطوره    هـا و آيـين  قلمرو، دين و مذهب، زبان، حكومت و دولت، نژاد و قوميت، سنت 

 . قهرمانان

توانند كاملاً منحـصر در چهـارچوب مرزهـاي    هاي اجتماعي كشورها نمي در جهان امروز كشورها و نهادها و نظام    -42

شرايط جهان امروز، توسعه و تسهيل ارتباطات و تبادل اطلاعـات، تعـاملات فرهنگـي بـين           . سياسي خود عمل كنند   

الملل و شناخت تهديدات آن، ارتباط با كشورها و ي بينود در عرصههاي موجكشورها را افزون و استفاده از فرصت

ترديـد آثـار و تبعـاتي فرهنگـي بـراي       بيي جهاني شدنچنين، پديدههم. المللي را ضروري كرده است    نهادهاي بين 

مده استفاده هاي به وجود آكشور ما به همراه خواهد داشت كه لازم است با اين پديده فعالانه مواجه شد و از فرصت

 . برد و تهديدات آن را كاهش داد

هـاي  اند و بـا سـاير نهادهـا و نظـام      آن ها جزئي از كل جامعه و فرهنگ       .كنندهاي اجتماعي در خلأ عمل نمي      نظام -43

عملكرد درست يك نظام، به برقراري روابط صحيح و اصولي با ديگر نهـاد و         . اجتماعي روابط و كنش متقابل دارند     

بر اين اساس، نظام تربيت رسمي و عمومي براي تحقق رسـالت خـود نيازمنـد              . اجتماعي نيز وابسته است   هاي  نظام

لذا براي تحقق رسالت و اهـداف نظـام تربيـت    . روابط صحيح با ديگر نهادهاي مؤثر و سهيم در جريان تربيت است  

مي و عمومي براي تحقق رسـالت  به سخن ديگر، نظام تربيت رس. رسمي و عمومي، همگان به نوعي مسئوليت دارند  

بر اين اساس، اين اصل ناظر به روابط نظام تربيت . هاي جامعه حداكثر استفاده را ببرد  و اهداف خود بايد از ظرفيت     

  .هاي بيروني نظام استرسمي و عمومي با محيط

 دين اساس بر آن صولا و بنيادي چهارچوب كه تربيتي نخست: است تصور قابل ديني تربيت دوگونه كلي طوربه -44

 نظام يك ابعاد يهمه و دارد قرار سكولار تربيت مقابل در ديني تربيت از شكل اين واقع در. است ديني هايآموزه و

 يـاد  اسـلامي  تربيـت  تعبيـر  بـا  مفهوم اين از حاضر يمجموعه در. شودمي شامل ديني معيارهاي مباني اساس بر را

 شـكل  اين در. پذيردمي صورت متربيان ورزيدين و داريدين تقويت براي هك تربيت از خاصي بخش دوم. شودمي
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 بـه  عمل و باور و ايمان به رسيدن براي متربي و گيردمي قرار توجه مورد خاصي دين مناسك و اعتقادات تربيت، از

 دين و مذهب خود هاي ديني و مذهبي رسمي در تعليم  البته مطابق قانون اساسي كشور ما، اقليت      (د  شومي تربيت آن

  .)به فرزندان آزادند
تعريف سازمان جهاني بهداشت، سلامت را چنين.  اين رويكرد با تعريف سازمان جهاني بهداشت نيز هماهنگ است-45

بـا توجـه بـه ايـن     . »تأمين رفاه كامل جسمي، رواني و اجتماعي و نه فقط نبود بيماري و نقـص عـضو    «: كرده است 

شخصي سالم است كه از سلامت روان . توان فرد را سالم دانستتن بيماري جسمي نمي   تعريف، فقط به صرف نداش    

سازمان جهاني بهداشت با توجه به پيچيدگي وجـود انـسان و   . نيز برخوردار و از نظر اجتماعي هم در آسايش باشد        

 از بعـد جـسماني و   ي سـلامت را طور طبيعي دايرهها و نيازهايي كه براي انسان در زندگي مطرح است، به          ضرورت

  .رواني وسعت بخشيده و به بعد اجتماعي كشانده است و اخيراً هم بعد معنوي را به آن افزوده است

رويكرد مبتنـي بـر توليـد هنـري يـا هنرسـازي،       : اند ازي تربيت هنري عبارت  رويكردهاي عمده و مطرح در حوزه      -46

رويكرد مبتني بر دقت و تيزبيني (هاي ممتاز فكري   منش رويكرد دريافت احساس و معنا،  رويكرد پرورش عادات و         

 .محور) ديسيپلين(،  رويكرد معرفت زيباشناختي و رويكرد تربيت هنري موضوع )ي آثار هنريدر مشاهده

درايـن  . محور، تلاشي در جهت احـراز هويـت ديـسيپليني بـراي هنـر اسـت      ) ديسيپلين(رويكرد تربيت هنري موضوع    

شناسي ي چهار قلمرو معرفتي يعني توليد هنر، تاريخ هنر، نقادي هنر و زيبايي           از منظر و زاويه    رويكرد، تربيت هنري  

ي منزلـه ي خاص هنـري نـدارد و بـه   اي بر يك حوزهرويكرد ديسيپلين محور تأكيد ويژه    . گيردمورد بررسي قرار مي   

  .  نسبت به آموزش و يادگيري هنر استنگرشي جامع

  : اند ازاي، هماهنگ هستند عبارتاين رويكرد كه با سنين و سطوح پايهچهار قلمرو مطرح در 

  . گيرندهايي را به منظور توليد اثر هنري اصيل و شخصي فرا ميها و تكنيكآموزان، مهارتدانش: توليد هنر •

هاي ا، نمونههاي آن ههاي مختلف و ويژگي  آموزان دستاوردهاي هنري گذشته و حال از قبيل سبك        دانش: تاريخ هنر  •

ي آثار هنرمندان مختلف مورد مطالعه قـرار  هاي انتقادي منتقدان را درباره سبك يا تكنيك، زندگي هنرمندان و ديدگاه      

  . دهندمي

يـابي و داوري قـرار   كنند و مـورد ارزش اثر هنري را توصيف و تفسير مي     ها و كيفيت  آموزان خصيصه دانش: نقد هنر  •

آموزان براي تجربه كردن، تحليل، تفسير و توصيف      هاي مورد نياز دانش   ها و مهارت  گرشبه عبارت ديگر ن   . دهندمي

  . يابدهاي بيانگر فرم ديداري، رشد و توسعه ميكيفيت

ي ماهيت هنـر و معيارهـاي   هايي دربارهشناسي در تربيت هنري موضوع محور به پرسش  قلمرو زيبايي : شناسيزيبايي •

  . دهدپردازد و پاسخ ميدر هنر ميمناسب براي ارزيابي كيفيت 

ترين بيان ايـن چهـار فعاليـت در آثـار هنرمنـدان، نقـادان هنـر، مـورخين هنـر و                   سالان، پيچيده          در دنياي بزرگ  

. هايي براي خلق اشكال ديـداري بيـانگر دارنـد         تخيل و حساسيت و مهارت    هنرمندان،  . شودشناسان يافت مي  زيبايي

مورخـان  . ها و خصايص آن ها را تفسير كنندنند چگونه آثار هنري را بفهمند، وصف كنند و ويژگي         دانقادان هنر مي  

هـا  ها و مباني بـراي قـضاوت  ي پايهشناسان دربارهزيبايي. فهمنددانند و ميهنر، جايگاه هنر را در زمان و فرهنگ مي  
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عنوان شكلي از دانش يا بينش و بصيرت به جهان هاي مربوط به شأن و منزلت هنر بهي پرسشي هنر و دربارهدرباره

  . تر استنگري هماهنگجانبهتوان گفت اين رويكرد با اصل همهلذا مي. آگاه و وارد هستند

، و نيز )توليد و خلق اثر هنري(كه بر اجرا عنوان رويكرد مكمل، بيش از آن          در رويكرد دريافت احساس و معنا به      

هاي حسي، صوري و بيـانگر در شـي يـا اثـر           شناسي زيباشناختي تأكيد شود، بر ادراك خصيصه      گذاري و قدر  ارزش

يك مرحله شامل توليد اشيايي اسـت كـه   : شناسي دو مرحله دارددر اين رويكرد، تربيت زيبايي . شودهنري تأكيد مي  

ي اين اشـيا  كر و تأمل درباره ي ديگر تف  كنند و مرحله  ي هنري بيان مي   معناي مشخص و متمايزي را در نوعي رسانه       

ي آن مختص بنابراين، توليد و بيان، خاص هنرمند و درك قدرشناسانه        . براي درك معناي بيان شده توسط آنان است       

شناسي در معنايي ي زيباييالبته در اين رويكرد اعتقاد بر اين است كه اگر تجربه. اي استبه مردم عادي و غير حرفه     

در ايـن رويكـرد، ايجـاد و    . مثابه يـك هنرمنـد عمـل كنـد    تواند به نظر گرفته شود، هر فردي مي تر در تر و عام  وسيع

شناسـي را  شناسي، محور و اسـاس تربيـت هنـري و زيبـايي    هاي ادراكي براي درك تصورات زيبايي   پرورش مهارت 

وري و بيـانگر  هـاي حـسي، ص ـ  شناسي، با يـادگيري چگـونگي ادراك كـردن خصيـصه    سواد زيبايي . دهدتشكيل مي 

). 49، ص 1987بـرودي  (شـود  كنند، شروع ميشناسي يعني آن تصوراتي كه بار انساني را منتقل مي    تصورات زيبايي 

ي رد ها، وسيلهزبان هنر قابليت آن را دارد كه علاوه بر انديشه     . آيد، زبان هنر است   زباني كه در اين حوزه به كار مي       

: بختانه اين زبان قابل آموزش است و لذا گفته شده اسـت   خوش. ات هم باشد  و بدل كردن و دريافت و بيان احساس       

ي كساني كـه وارد مدرسـه   تواند آموزش داده شود، اجباري را براي تدريس آن به همهاين واقعيت كه اين زبان مي     «

  ).51همان، ص (» .آوردوجود ميشوند، بهمي

هـا  تري باشد كه به كشف معنا و تبيين دلالـت ي شناخت عميق واسطهها و تبيين روابط آن ها، بايد        شناسايي پديده -47

كاري و تغيير آن روابط بـه نفـع   هاست و فناوري به دست  دانش، مبتني بر شناسايي روابط ميان پديده      . معطوف است 

 ـ       مقاصد انساني و به منظور برآوردن حاجت       . ه داردهاي او استوار است؛ ولي هنر بر كشف معنا از عالم رمزآميـز تكي

ي طبيعـت  ديدگاه اسـلامي كـه بـه ملاحظـه    . شناختي رمزگشايي و رمزگرداني استشناخت هنري شامل دور زيبايي 

ي جهـان طبيعـت بـه     در اسـلام، نظـاره    . شناسي هنرمندانه سازگارتر است   ي خداوند تأكيد دارد، با زيبايي     مثابه آيه به

خود يك متن است كه براي آموختن از آن، بايـد مقاصـد و   طبيعت . شودمنظور كشف معناهاي باطني آن توصيه مي   

ي تربيـت در جمهـوري اسـلامي ايـران آمـده      شناختي فلسفهگونه كه در مباني ارزش    همان. اهداف آن را بازشناخت   

اي و ابزاري است؛ يعني طبيعت نه تنها نيازهاي مـادي مـا را رفـع       است، طبيعت به صورت توأمان داراي ارزش آيه       

انتقـال  . سازدتر از آن كتاب تكوين است و در كنار كتاب تشريع، ما را به حقايق پنهاني رهنمون مي             كه بيش كند،  مي

هاي طبيعي و روابط ميـان آن هـا ممكـن اسـت مهـم و        ي كميت و كيفيت پديده    بخشي از اطلاعات علمي در زمينه     

هـا و الگوهـاي رياضـي خـاص و     ثيـل متربيان از فهميدن روابطي كـه برحـسب تم  . ضروري باشد، ولي كافي نيست   

ها و هـدف  براي آن ها فهميدن معناي پديده. بندندچنان طرفي نميهاي فيزيكي ويژه   درك شدني هستند، آن    فرمول

  .منظور درك كلي از جهان هستي و جايگاه خويش مفيدتراسترويدادهاي طبيعت به
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دهد، اما در اين جريان ار كرد اصلي آن ها را تشكيل نميي مستقيم در امر تربيت رسمي و عمومي كاگرچه مداخله-48

  :مانند. هاي مذكور جامعه با عوامل سهيم و اصلي هماهنگ باشندمؤثرند و لذا بايد بخش

مراجع و مراكز علوم ديني، روحانيون و مبلغان مذهبي، مساجد و ديگر مراكز ديني (نهاد دين : بخش فرهنگ، شامل •

، )هاي علم و فناوريها و مؤسسات علمي ـ پژوهشي، فرهنگستĤن ها و پاركدانشگاه(ناوري ، نهاد علم و ف)و مذهبي

  ؛...)سازي ونقاشي، شعر موسيقي و ادبيات، نمايش و فيلم(بخش هنر 

و ) راديـو و تلويزيـون  (ي ديـداري ـ شـنيداري    ، رسـانه )كتـب و نـشريات  (ي مكتـوب هارسانه: نهاد رسانه، شامل •

  ؛ )هاي نوين اطلاعات و ارتباطاتاينترنت و ديگر فناوري(هاي مجازي رسانه

  ها و ديگر سازمĤن هاي مدني غيردولتي؛شوراها، احزاب، تشكل: ي مدني، شاملبخش جامعه •

 كشاورزي، صنعت، تجارت و خدمات؛ : بخش اقتصاد، شامل •

 بهزيستي و نهادهاي حامي    ها، سازمان ها و دهداري  شهرداري: بخش تأمين خدمات عمومي و رفاه اجتماعي، شامل        •

 المنفعه؛افراد محروم، مؤسسات بيمه و نهادهاي خيريه و عام

 .بهداشت و درمان، ورزش و تفريحات سالم، حفظ محيط زيست و ايمني: بخش سلامت و تندرستي، شامل •

ز اصل سوم قـانون  مطابق بند اول ا.  يكي از ويژگي بنيادي انسان ها توانايي دانستن و در پي آن حق دانستن است             -49

هاي افراد به كار گيـرد و بـا   اساسي، دولت موظّف است تمامي امكانات كشور را براي رشد و تعالي افكار و انديشه      

هاي اول تا چهاردهم اصل سـوم و اصـل نـوزدهم و    در بند. اين كار موجبات تحقق عدالت را در جامعه فراهم آورد 

 . ي اسلامي تأكيد شده استقاق آن در جامعهاصل بيستم قانون اساسي بر اين حقوق و اح

از آن جمله، . ي تربيت آحاد جامعه وجود داردروايات بسياري مبني بر لزوم  دخالت حكومت اسلامي در حوزه - 50

إن لي عليكم حقاً و «: فرمايدايشان مي. ي حقوق متقابل مردم و ولي بر يكديگر استدرباره) ع(فرمايش اميرالمؤمنين

فالنصحيـلكم علي نهج (» .لكم و توفير فيئكم و تعليمكم لكيلا تجهلوا و تأديبكم لكيلا تعلمواة  حق؛ فاما حقكم علي

على الامام أن يعلمّ أهل ولايته حدود الاسلام و «چنين در غرر از ايشان نقل شده است كه هم) 114البلاغه، فيض، 

عتاب بن اسيد احكامكم و ) ص(و قد قلدّ محمد رسول االله«: در روايتي ديگر آمده است). 991غرر، ص (» الإيمان

به معاذ براي ) ص(ي حضرت رسولو باز در عهدنامه)  686: 2الحياه، (» مصالحكم و قد فوض اليه تعليم جاهلكم

م عل: تر رجوع كنيد بهبراي اطلاع بيش). 25تحف العقول، (» ثم بثّ فيهم المعلمّين. . . «: اعزام به يمن آمده است

 . ي تعليم و تربيت رسمي از ديدگاه اسلام، فلسفه)1386(الهدي

ها براي ايجـاد  آزادي افراد يا انجمن: ها را محترم شمارند بر اين اساس، دولت ها بايد دست كم سه دسته از آزادي -51

بـراي تربيـت   اي كه از نظر فلسفي يـا مـذهبي   مدرسه و مديريت آن مدرسه، آزادي والدين نسبت به انتخاب مدرسه 

هايي كه به شكوفايي شخصيت او بر اساس     دانند، آزادي هر كودك در برخورداري از آموزش       فرزند خود مناسب مي   

  . شوداهداف مقرر در اسناد معتبر راجع به آموزش منجر مي
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ايها الذين آمنـوا  يا «آيات : از جمله. در قرآن كريم برخي آيات به صراحت بر مسئوليت تربيتي خانواده تأكيد دارد     -52

بقـره،  (» لا تضُار والدةً بوِلدها و لا مولود لَـه بِولـدهِ  «) 6تحريم، (» قُوا انفسكم و أهليكم ناراً وقودها الناس و الحجارةُ    

» وكان يأمر اهله بالـصلوة و الزكـوة و كـان عنـد ربـه مرضـيا      «) 132طه،  (» وأمر أهلك بالصلوةِ واصطَبرِ عليها    «) 233

يـا بنـي اقـم    «؛ )13لقمان، (» و اذ قال لقمان لابنه و هو يعظه يا بني لاتشرك باالله ان الشرك لظلم عظيم             «؛  )55مريم،  (

يـا بنـي اركـب معنـا و لا تكـن مـن          «؛  )17لقمان،  (» الصلوة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر و اصبر علي ما اصابك          

هاي مكرر شود؛ از جمل فرمايش بر اين معنا ديده ميچنين روايات زيادي دالهم). 42هود، (» الجاهلين مع الكافرين  

و » .حق الولد علي والده ان يحسن اسمه و يحسن من موضعه و يحسن ادبه«: در اين زمينه) ص(حضرت رسول اكرم

ادبوا اولادكم على «و » ما نحل والد ولداً من نحل افضل من ادب حسن«و » ما ورث والداٌ ولداً خيراً من ادب حسن     «

 ـ      : ث خصال ثلا القرآن في ظل االله يـوم لا ظـل إلا ظلـه مـع        ة القرآن، فإن حمل ـ ة حب نبيكم، و حب أهل بيته، و قرائ

. ك. تر نبراي اطلاع بيش» .علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم االله به   «: فرمايدنيز مي ) ع(امام علي » .أنبيائه و أصفيائه  

 .  رسمي از ديدگاه اسلامي تعليم و تربيت، فلسفه)1386(علم الهدي: به

آيد كه مسئوليت اصلي تربيت كـودك در نظـام حقـوقي ايـران بـا            از مجموع قوانين و مقررات كنوني كشور برمي        -53

، 1178، 1168مـواد  . (والدين يا سرپرست قانوني كودك است و نقش دولت در اين زمينه، تكميلـي و ثـانوي اسـت      

هر كودكي «دارد كه ي اسلامي حقوق بشر اسلامي نيز مقرر مي  اعلاميه 7ي  بند الف ماده  )  قانون مدني  1172 و   1175

هاي مادي و بهداشـتي  از بدو تولد، حقوقي بر گردن والدين، جامعه و دولت در محافظت و تربيت و تأمين نيازمندي  

نتخاب نـوع تربيتـي را   ي والدين هستند، حق ا منزلهوالدين و كساني كه از نظر قانون شرع به        . . . و تربيتي خود دارد   

هـاي اخلاقـي و احكـام شـرعي تـأمين      ي آنان را در پرتو ارزشبراي فرزندان خود خواهند داشت كه منافع و آينده     

 )1386انصاري (».كند

المللي بر مشاركت والدين در تربيـت  هاي حقوقي كشورهاي جهان، با توجه به تأكيد قوانين و پيمĤن هاي بين نظام -54

هـاي  ها در جريان تربيت رسمي، قوانين و سازوكار       خصوص چگونكي تعامل و ميزان مشاركت خانواده      فرزندان، در   

هاي تحقق در نظام حقوقي اسلامي مشاركت و نظارت حق والدين است و دولت بايد زمينه. اندگوناگوني وضع كرده

هـا، انتخـاب محتـوا و    زشي و برنامـه رسد در مواردي مانند تدوين مقررات آمو      به نظر مي  . اين حق را برآورده سازد    

ي مصرف اعتبارات جلب مشاركت مـادي و معنـوي     ها، و نحوه  ي منابع آموزشي و كمك آموزشي، تأمين هزينه       تهيه

هاي قانوني براي تحقق ايـن حـق توسـط دولـت تهيـه و توسـط مراجـع         رو بايد سازوكار  از اين . والدين لازم است  

 . ذيصلاح تصويب شود

هـاي  دهد كه نظام تربيت عمومي در ايران و جهـان اسـلام از نهـاد   ريخ تربيت در ايران و اسلام نشان مي بررسي تا -55

گيـري تمـدن   سازي در جهان اسلام در قرون ميانه و شـكل  نهضت مدرسه . مدني به ويژه وقف بسيار بهره برده است       

اند و يلي كم در ايجاد مدارس دخالت كردهها رسماً خي نهاد وقف شكل گرفته است و دولتاسلامي، بر بنياد توسعه

هـا،  نظاميـه . نامـه انجـام شـده اسـت    ها نيز اغلب به شكل غيردولتي و با تنظيم وقـف مردان و درباري  اقدامات دولت 
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گيري از منابع مـالي يـا اقتـدار حكـومتي در جريـان تأسـيس، در       رغم بهرهها، المستنصريه و ربع رشيدي، علي   نوريه

 . تصادي و تداوم حيات مؤسسه، مستقل و خودكفا بودندخصوص مسائل اق
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  مقدمه-1
دهـد كـه    شناسي روند تغييرات در نظام آموزش وپرورش ايران طي سده اخيـر نـشان مـي               سيب   آ

هاي تربيتي در اين نظام به صـورت  ها و طرحتحولات واصلاحات كلي و جزيي و حتي اقتباس برنامه  

و بدون ملاحظـه مبـاني   ) وبعضا متضاد( ناموزون و نامتناسب با همديگر، در قالب اقدامات ناهماهنگ      

به سخن ديگر تاكنون يـك چـارچوب فكـري منـسجم     . شي و فكري جامعه به اجرا در آمده است  ارز

هاي  تحول آفرين يـا اصـلاحي در ايـن    دهي حركتومبتني بر بنيادهاي نظري مستحكم ، براي سامان     

اين مسئله موجب بيماري مزمن نظام آموزش وپـرورش و در واقـع نـوعي            . نظام وجود نداشته است     

در حالي كه بررسـي  . 388ي نسبت به يكي از لوازم مهم تحول بنيادين در اين نظام  است        غفلت تاريخ 

دهـد  تجارب جهاني درزمينه تحولات و اصلاحات بنيادي نظامهاي آموزشي كشورهاي موفق نشان مي  

كه در اين كشورها ابتدا چهارچوب نظري مناسبي براي تجديد سازمان و تغييرات گسترده در اهـداف        

هـاي قـانوني   هاي مديريتي مناسب و ضمانت اند و سپس با ياري اهرمهاي تربيتي پديد آوردههو برنام

 براين اساس تحـول در نظـام   389.اندو اجرايي و مالي به سوي بازسازي نظام تربيتي خود حركت كرده  

گيري هاي اساسي آينده ايـن  آموزش وپرورش كشور، نيازمند چارچوب نظري جامعي است كه جهت 

  .  را ترسيم نمايدنظام

  

                                                
بـه  –بيـت در ايـران  ؛ صاحبنظران ديگري نيز  در خصوص فقر بنيان هـاي نظـري حـوزه تر     )162،  161ص  1378(نفيسي، عبدالحسين،   . 346

) 1382بـاقري، .(انـد هـشدار داده -)اعم از آموزش وپرورش و آمـوزش عـالي   (خصوص فقدان مباني نظري  مناسب براي نظام تربيت رسمي      
   )1385آقازاده(و   ) 1386پور،  محسن(،   )1385كاردان، (،    )1384زيباكلام، (

  212آقازاده، ص . 347
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  تعريف رهنامه .1-1   
تربيت ساماندهي نظام تربيت رسمي و عمومي در جامعه اسلامي ايران ، علاوه بر تكيه بر فلسفه

 جامعي 390وفلسفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران، نيازمند تدوين الگوي نظري

   اين الگويِ نظريِ. رصه عمل مشخص كنداست كه لوازم  ودلالت هاي اين دو  مجموعه رادر ع

       " رهنامه نظام تربيت رسمي وعمومي  در جمهوري اسلامي ايران"جامع ،كه از آن با عنوان

ياد مي شود، خصوصيات وضعيت مطلوب اين  نظام  را ، با بيان  تعريف وقلمرو ، )رهنامه(=    

و روابط اين نظام و همچنين با  بيان رسالت، اهداف،كاركردها ، رهيافت ، رويكرد، ساختار 

  .نمايدهاي اصلي آن، ترسيم ميتعريف، وظايف، رويكرد، اصول و روابط هريك از زيرنظام

  :ضرورت تدوين رهنامه.2-1
  مي توان دلايلي به شرح زيـر     -افزون برآنچه گذشت      -براي تبيين ضرورت تهيه و تدوين رهنامه        

 :ارائه نمود

 تربيت رسمي و عمومي اگرچه مباني نظري مستحكم و منـسجمي      فلسفه تربيت و فلسفه    •
امـا ايـن دو   آورنـد، را براي هدايت تحولات نظام تربيت رسـمي و عمـومي  فـراهم مـي          

وتحول ايـن نظـام باشـند،       حتوانند مستقيماً راهنماي عمل  براي روند اصلا       مجموعه نمي 
ونگي آنهـا را در سـطحي كلـي    آل ها و آرمانهاي تربيتي جامعه اسـلامي و چگ ـ       زيرا ايده 

از ايـن  . نمايندبيان وترسيم مي) فراتراز تبيين تفصيلي نحوه تحقق تدابير واعمال تربيتي     (
هاي نظري مذكور ء به پشتوانهرو لازم است چارچوبي نظري فراهم شود كه در عين اتكا          

ر  بوده و با     با استفاده مناسب از دستاوردهاي نظري علوم تربيتي ، به صحنه عمل نزديكت            
گيريهـاي كلـي   هاي موجود در عرصه نظام تربيت رسمي و عمومي جهت     نگاه به واقعيت  

. هاي اجرايي باشدبخش برنامهتحول در اين  نظام را هدايت و رهبري نمايد و منبع الهام        
نمايـد  به سخن ديگر ، ضرورت ايجاد ارتباط ميان نظريه و عمل، سازوكاري را طلب مي           

ري و برنامه ريزي هر گونه تحول در نظام تربيت رسمي و عمومي ،  هـم         تا سياست گذا  
توقف در برج عاج آرمان گرايـي  و بـي تـوجهي بـه     ( از خطرات نظريه پردازي محض     

                                                
كـه پاسـخهاي مـستدل و     - متشكل از عناصر مربوط به جريان تربيت و روابط ميان آن ها  -ومي نظام مندي طرحواره مفه  :الگوي نظري . 348

نسبتا عامي را، براساس مباني نظري استوار، براي هدايت نظام تربيت رسمي و عمـومي ،زيرنظامهـاي اصـلي وديگـر مولفـه هـاي آن فـراهم                        
  .   مي آورد
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بنا بر ايـن  رهنامـه بـه         .  گرايي خام  گرفتار نشود      دور شده و هم به دام عمل      ) واقعيات
رصه نظام تربيت رسمي وعمومي، حد      مثابه چهارچوب نظريِ جهت دهنده به عمل در ع        

در شكل  نظريه هاي آكادميـك محـض فـارغ از توجـه بـه          ( واسطي بين  مباحث نظري    
شرايط محيطي وبومي خاص ويا در حد الگوهاي نظري كلان پيـشنهادي بـراي شـرايط                

)  در جمهوري اسـلامي ايـران  فلسفه تربيت و فلسفه تربيت رسمي و عمومي خاص  نظير  
 .ي ها وبرنامه ريزي هاي اجرايي استو سياست گذار

  
يكي از كاركردهاي اساسي فلسفه تربيت و فلسفه تربيـت رسـمي و عمـومي،     زمينـه                       •

سازي براي  ايجاد  انسجام در كليت نظام تربيت رسـمي و عمـومي و همـاهنگي آن بـا                
ي ساير عوامل ونهادهاي سهيم وموثر در جريان تربيت و ارايه معيارهاي  سـازواري بـرا               

رهنامـه بـا    . گيـرد اين كاركرد عملاًٌ از طريق رهنامه صورت مـي        . نقد وضع موجود است   
مـي  )  مندرج در فلسفه تربيت و فلسفه تربيـت رسـمي و عمـومي            (تكيه بر مباني نظري     

تواند هم در ارائه ملاك هايي منسجم براي بررسي وضع موجود نظـام وهـم درسياسـت         
براي تحقق اين گونه  انسجام وهماهنگي  مـوثر          برنامه هاي هماهنگ      گذاري وطراحي   

 .باشد

  
 قابـل هـدايت  مـي     با منطق و تفكـر راهبـردي  تحولات بنيادي نظام هاي رسمي عموماً •

ترسيم وضع  . شوندباشندو با سازوكار سياست گذاري وبرنامه ريزي راهبردي محقق  مي          
اساسـي وپـيش نيـاز    از لـوازم   -متناسب با ارزشهاي معتبر وشرايط بـومي        -مطلوب نظام 

منـدرج  (ريزي راهبردي است تا با توجه به اين وضـعيت آرمـاني  ضروري هر گونه برنامه 
، در وهله نخست  با نگاهي آسيب شناسانه نقاط ضعف و قوت  ) در بيانيه ماموريت نظام

شناسايي  و تبيين شـود،آنگاه  چـالش    ) در شرايط كنوني  (ها و تهديدها ي نظام    و فرصت 
) وضعيت مطلـوبِ قابـل تحقـق در افـق درازمـدت     (   و چشم انداز نظام    هاي پيش رو  

ترسيم گشته  وسپس براي مواجهه هوشمندانه با اين چالش هـا و تحقـق  چـشم انـداز،        
راهبردهاي اصلي وپشتيبان مشخص شوند؛ تدوين رهنامه بـه مثابـه تلاشـي در راسـتاي                

 البتـه (  اسـلامي ايـران    ترسيم وضع مطلوب نظام تربيت رسمي و عمـومي در جمهـوري           
،پيش نياز اصـلي ايـن گونـه برنامـه ريـزي        )ي خاصبدون تقييد اين وضع  به افق زمان 

 .راهبردي براي وصول به   چشم انداز قابل تحقق اين نظام در افق  بيست ساله مي باشد
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هاي جديـد و تجـارب   گيري از نظريهدر جهان امروز موفقيت هرنظام تربيتي مرهون بهره    •
گيـري بايـد هوشـمندانه ومناسـب     رهاي ديگرمي باشد، اما بديهي است كه اين بهره     كشو

.  بـوده و برچهـارچوب نظـري مـستحكمي اسـتوار باشـد      ) بدور از التقاط وتقليد صرف  (
ديد و تجـارب    جهاي  گيري از  نظريه   تواند چهارچوبي روشمند براي بهره     مي      رهنامه

 .سازي آنها باشدربست مناسب و بوميجهاني و مبنايي قابل اعتماد براي كا

 

هر نظام تربيتي براي مواجهه مناسـب بـا تغييـرات وتحـولات پيرامـون خـود ،بايـد بـر                         •
مجموعه اي ازمعيارها و سياستها ي پايدار وحتي الگوهاي نظري نسبتا ثابت  تكيه نمايد           

يـت  ،  تا براي ايفاي رسالت وماموريت خويش در  حركت به سوي غايـت  جريـان ترب          
ودر نتيجه ايجاد سـردرگمي     ( وتغييرپيوسته جهت گيري هاي اساسي       391دچار  روزمرگي  

برمبنـاي فلـسفه   ( تدوين رهنامـه . نگردد  )  وسعي و خطاي مكرر   دوباره كاري  ابهام يا  و  
 مفـاد  والتـزام بـه  ) تربيت و فلسفه تربيت رسمي و عمومي در جمهـوري اسـلامي ايـران        

آحـاد مـديران     و سـتادي  مديران ارشـد وبرنامـه ريـزان          آن از سوي سياستگذاران،    اصلي
،  موجب  ايجاد نوعي ثبات وپايائي مطلوب  در اين نظام   مي                مدارس معلمان ومربيان ،

 . شود

 

با وجودي كه كارگزاران نظام تربيت رسمي بطور طبيعي داراي ديـدگاههاي متنـوعي در                •
صـول چنـين تنـوعي را از    وبايـد  علـي الا   -زمينه چگونگي تحقق جريان تربيت هـستند      

، لـيكن   -جانب كارگزاران فكور اين نظام   به رسميت شـناخت و از آن اسـتقبال نمـود                 
سازمان يافتگي نظام تربيت رسـمي وعمـومي، مـستلزم سياسـتگذاري   وبرنامـه ريـزي                  
هماهنگ و وجود حدودي از وحدت رويه عملي در بين مولفه ها وعناصـر متعـدد ايـن                  

چنين وحدت وهمسوئي در ميان عوامل و كارگزاران نظام تربيتـي    وصول به   . نظام است   
،  تنها از رهگذر صدور بخشنامه وآئين نامه  قانوني ونظارت سازماني براي رعايت آنهـا          

 پس از  تاييـد وتـصويب در مراجـع           -نمي آيد؛تدوين و اعتبار بخشي رهنامه          بدست  
د نظا م تربيـت رسـمي وعمـومي           و توافق  عموم سياست گذاران ومديران ارش         -ذيربط

فلسفه تربيت و فلسفه تربيـت رسـمي و      ( نظري آن  انينسبت به مفاد رهنامه  وپذيرش مب      
( گامي عملي  براي ايجاد هم فكري و وحدت رويـه ) عمومي در جمهوري اسلامي ايران   

 .  در بين كارگزاران فكور اين نظام  خواهد بود) درمقام  عمل

                                                
با ) دام ظله(مرگي در سياست ها وبرنامه هاي تربيتي، نكته مهمي است كه اخيرا در بيانات مقام معظم رهبري پرهيز از دچارشدن به روز391.

  .مديران ارشد آموزش وپرورش مورد تاكيد قرار گرفته واز آن به عنوان اساس تحول مطلوب در نظام آموزش وپرورش ياد شده است
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 آشكار بايد خاطر نشان ساخت  كه از آغاز بنيان گذاري نظام آموزش وپرورش   با وجود اين ادله        

 براي تدوين چنين  الگوي نظري جامعي انجـام      392در ايران تا كنون هيچ گونه تلاش پژوهشي مستقلي        
واز جمله تلقي نمود  در اين زمينه ]1[نشده است و تلاش حاضر را بايد به عنوان نخستين گام روشمند     

   .به شمار مي آيد طرح تدوين سند ملي آموزش وپرورش نوآوري هاي
 

  نتايج و پيامدهاي تدوين رهنامه .3-1
 با توجه به مباحث پيش، مي توان  به موارد زير به عنوان پيامـدهاي مثبـت تـدوين  رهنامـه بـراي           

  :اصلاح وتحول اساسي  نظام كنوني آموزش وپرورش اشاره نمود
در حـوزه  ( راي نقد وضع موجود نظـام آمـوزش وپـرورش    ارايه معيارهاي مفهومي منسجم ب   •

  ) عملكرد نظام و زيرنظامهاي اصلي وروابط دروني وبيروني
ايجاد انسجام ميان عناصر و اجزاء مختلف نظام و تعيين شفاف روابط مطلوب بين اين نظـام             •

  با ساير عوامل سهيم وموثر در جريان تربيت
  عنايت به شرايط فرهنگي و اجتماعي كشورترسيم وضع مطلوب نظام آموزش وپرورش با •

سازي خصوصيات عناصر و مولفه هاي نظام آموزش وپرورش با مضامين بيـان شـده       متناسب •
 در فلسفه تربيت و فلسفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران

ايجاد ثبات نسبي در روند تحولات ضروري نظـام آمـوزش وپـرورش وزمينـه سـازي بـراي            •
 و مديريت هوشمندانه  اين تغييراترهبري 

ايجاد هم فكري و توافق بيشتر ميان كـارگزاران ارشـد نظـام آمـوزش وپـرورش در سـطوح                   •
 مختلف رهبري ،مديريت وبرنامه ريزي زير نظام ها ومولفه هاي گوناگون آن

 

  جايگاه رهنامه. 4-1
اين مطالعات نتايج ديگر در مطالعات طرح تدوين سند ملي آموزش وپرورش ،  براساس مدل مفهومي    

  آسيب شناسي و نقد وضع موجود و  تـدوين  -فعاليت هاي  طرح تدوين سند ملي آموزش وپرورش  
فهرست نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهديدها ،تعيين چالش ها ،ترسيم چشم انداز و پيش بينـي    

اس  مفاد رهنامـه تعـديل    بر اس-راهبردها ي اصلي وپشتيبان براي تحقق  چشم انداز بيست ساله نظام          
                                                

مـصوب شـوراي تغييـر بنيـادي نظـام آمـوزش       (زش وپـرورش جمهـوري اسـلامي ايـران     البته بايد طرح كليات تغيير بنيادي نظام آمو   .392
را به منزله گام مقدماتي ارزشمندي در اين جهت به شمار آورد كه كوشيده تا با بيان اصول حاكم برنظـام آمـوزش وپـرورش            )1367وپرورش

 مطلوب نظام آموزش وپرورش  در كشور ما را پس از پيروزي وترسيم ساختار اين نظام، متناسب با مباني واهداف تعليم وتربيت اسلامي ،وضع
،  كوشيده ايم تا   حتي الامكان   )1380از جمله باقري (انقلاب اسلامي ترسيم نمايد ؛ لذا در تدوين رهنامه ، با وجود نقدهاي وارد براين طرح 

  .از نكات ارزشمند آن بهره گيريم
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بنا بر اين رهنامه ، محكهاي مفهومي مـورد نيـاز بـراي تـدوين سـند  ملـي       .  گشته و نهائي  مي گردند  
  : آموزش وپرورش را در موارد ذيل فراهم خواهد آورد

  تدوين بيانيه مأموريت نظام  •
يروني بر اساس نقد دروني و ب(شناسايي نقاط قوت و ضعف و تهديدها و فرصتهاي نظام            •

  )آن
  )طي دو دهه آينده(تعيين چالشهاي اساسي نظام  •
  تعيين موقعيت راهبردي نظام  •
  )1384 -1404(انداز نظام در افق بيست سالهترسيم چشم •
 تنظيم راهبردها  و تعيين سياستهاي كلي توسعه راهبردي نظام  •

فـرين و  دراز مـدت و   تحـول آ   افزون بر اين، رهنامه به عنوان سند بالادستي براي هرگونه برنامـه           
  .نمايد آموزش وپرورش ايفاي نقش مي فعليطرح جامع و آينده نگر در نظام

  
 پـس از    -   بنا براين  بايد رهنامه نظام تربيت رسمي وعمومي در جمهوري اسلامي ايران را                 

 قـانون گـذاري،      به مثابه بنيان اصلي  هر گونـه  -اعتباربخشي و تصويب توسط مراجع ذيربط   
به  آموزش وپرورش ست گذاري و برنامه ريزي جهت ايجاد تحول اساسي  در  نظام فعلي               سيا

  .شمار آورد
 

  
  مشخصات كلي نظام  تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران-2

  
  تعريف و قلمرو  . 1-2

    تحقق تربيت رسمي و عمومي با عنايت به ويژگي هاي آن كه در فلسفه تربيـت رسـمي و عمـومي              
بيان شد مستلزم آن است كه نهادي عمومي ، به عنوان مولفـه اصـلي بخـش فرهنـگ عمـومي جامعـه                      

 در جهت گسترش وتعالي  مداوم ظرفيت هاي وجودي نسل آينده و بسط و اعتلاي تجارب          -اسلامي  
  وبه منظور  تعالي كيفيت حيات فـردي و  اجتمـاعي آحـاد جامعـه و آمـاده شـدن         393متراكم اجتماعي 

ت تحقق مرتبه لازم وشايسته اي از حيات طيبه،  زمينه ساز تكوين وتعـالي پيوسـته هويـت                 ايشان جه 
 گردد و بـا تكيـه    با تاكيد بر وجوه مشترك هويت وشكل گيري واعتلاي مداوم جامعه سالم      نسل آينده 

                                                
ا ي مقبول افراد جامعه ،انواع دانش، هنر و  فنĤوري  محصول خرد جمعي و ارزش هاي كه در مجموعه باورها، نگرش هاو هنجاره. 393

  نهادينه  حاكم بر روابط فردي ، مدني و اجتماعي  تجلي مي يابند
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بر اركان جريان تربيت ومشاركت فعال همه عوامل سهيم وموثر، متولي  ومسئول تحقق شايسته تربيت                
  . سمي و عمومي  در همه سطوح كلان و خرد  شودر

جامعه ( با توجه مباني حقوقي و روان شناختي مذكور در فلسفه تربيت رسمي و عمومي قلمرو فعاليت               
 كـه بنـا    تابع نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشـند       394نظام تربيت رسمي و عمومي همه افراد      ) هدف

  .ه نظام تربيت رسمي وعمومي هستندمشمول ورود ب) به لحاظ دامنه سني(برقانون
  

 چنـين   " نظـام تربيـت رسـمي و عمـومي در جمهـوري اسـلامي ايـران        "    بنا بر اين مي توان براي    
  : تعريفي را ارائه كرد

  
 و سازمان يافته كه،  به عنوان مهم تـرين عامـل انتقال،بـسط واعـتلاء                 395نهادي است عمومي  "    

از  تحقـق مرتبـه اي    جهـت  متربيانمسئوليت آماده سازي عموم      ،   ايرانفرهنگ  در جامعه اسلامي      
 كه تحصيل آن مرتبه براي عمـوم افـراد جامعـه     براي تحقق حيات طيبه را برعهده دارد ٣٩٦آمادگي

) با تاكيد بر وجوه مشترك انساني، اسلامي وايراني       (-در جهت تكوين وتعالي پيوسته هويت ايشان      
 ونيز شكل گيري واعتلاي مـداوم جامعـه سـالم           -تركضمن ملاحظه ويژگي هاي فردي و غير مش       

     اين نهاد عمومي  با تكيـه بـر دولـت اسـلامي          .  لازم يا شايسته باشد     براساس نظام معيار اسلامي   
غيـر دولتـي،  متـولي و      و نهادهـا و سـازمان هـاي          ها و با مشاركت فعال  خانواده     )  حاكميت( 

     در همـه سـطوح سياسـتگذاري؛    »  و  عمـومي  جريـان تربيـت رسـمي     « يمسئول  تحقق شايـسته    
  ".برنامه ريزي؛ پشتيباني؛  هماهنگي و ساماندهي؛ اجرا و نظارت، ارزشيابي و اصلاح مي باشد

  
  
  
  
  

                                                
شايان ذكر است كه اين دامنه سني بر حسب نياز هاي ويژه واستعدادهاي  خاص متربيان و ضرورت بسط فرصتهاي يادگيري تا تحقق  . 394
  . هاي لازم،  قابل انعطاف مي باشدنصاب قابل قبولي از  شايستگيحد 

نكته مهم وشايان تذكر  اينكه كليت نظام تربيت رسمي وعمومي را با توجه به لزوم نقش فعال همه اركـان اجتمـاع  از جملـه دولـت                 . 395
 در نظر گرفته ايم  هرچند  بخش هايي از ايـن نظـام   - نه به منزله نهادي دولتي ونه به مثابه نهادي خصوصي       -نهادي عمومي اسلامي در آن ،     

نظير شورا (خصوصي وبرخي نيز )  نظير شركت ها وموسسات پشتيبان  يا برخي مدارس ( دولتي  و  مولفه هايي از آن  ) نظير وزارت تربيت (
  ) يا اقتصاد  نيز وضع به همين منوال مي باشدچنانچه در نظام هايي نظير بهداشت وسلامت ،. ( در زمره نهادهاي مدني  باشند)ها وانجمن ها

  .  تعيين اين مرتبه در طي بازه هاي زماني توسط شوراي عالي تربيت مشخص مي شود-  396
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  رسالت .2-2
 و در راستاي تحقق غايت و هدف كلي تربيـت           " فلسفه تربيت در جمهوري اسلامي ايران      "    بر بنياد 

  :  عبارت است از" رسمي و عمومي در جمهوري  اسلامي ايراننظام تربيت" 397عمومي؛  رسالتِ
ــه  كــسب شايــستگي هــاي لازم  بــراي عمــوم   398فــراهم آورد ن زمينــه  نظــام منــد و عادلان

 به منظور كسب آمادگي جهت تحقق مرتبه قابل قبولي از حيات طيبه در همـه                400جامعه٣٩٩افراد
  . فردي واجتماعيابعاد

  
مومي، هم بايد از امكانـات و اختيـارات لازم بـراي انجـام ايـن       بديهي است نظام تربيت رسمي وع     

به هـر  .رسالت مهم  برخوردار باشد و هم نسبت به چگونگي ايفاي آن در برابر جامعه، پاسخگو باشد         
حال  اين  نظام با ايفاي چنين رسالتي، افزون بر تمهيد شرايط لازم جهت تحقق غايت وهـدف كلـي                   

، در قبـال جامعـه نيـز بـه مثابـه نهـادي عمـومي،            ) آحـاد متربيـان      نسبت بـه  (تربيت رسمي وعمومي    
هاي مشخصي نيز خواهد داشت كه مي توان وبايد بـا توجـه بـه ايـن كاركردهـا ، عملكـرد              401كاركرد

  .واقعي اين نظام وعوامل سهيم وموثر در آن را  مورد ارزيابي قرارداد
  

  اهداف .3-2
يـت رسـمي و عمـومي در جمهـوري اسـلامي ايـران ،               در راستاي تحقق غايت و هدف كلـي ترب        

مجموعه اي از  شايستگي هاي اساسي به عنوان اهداف نظام تربيـت رسـمي و عمـومي تعريـف  مـي          
اين اهـداف بنـا بـر فلـسفه تربيـت         . شوند كه شامل دو دسته اهداف مشترك  و اهداف ويژه مي باشد            

  :  رسمي وعمومي عبارتند از
                                                

گزاره معطوف به بيان مسئوليت اصلي و  مورد انتظار از هر يك از نهادها ي سهيم  در جريان ":عبارت است از )يا ماموريت( رسالت -397
  "تربيت

همراه است ولي بايد )  خصوصا در در مراحل آغازين تربيت(ين زمينه سازي نظام مند  هرچند عموما با نوعي الزام و اجبار برنامه اي  ا-398
  به شكلي طراحي وانجام شود كه متربيان با آگاهي واختيار اهداف نظام تربيتي را درخود محقق سازند

محدوده سني حسب قانون و شرايط اجتماعي در اسناد . مي، شمول در زماني است شمول عموم افراد جامعه در تربيت رسمي و عمو-  399
  تعيين مي شود 

هاي قومي ومذهبي  از حق برابر بر تربيت بر خوردارند ، لذا  تمامي افراد طبق قانون اساسي  تمامي افراد  ايراني صرف نظر از ويژگي           . 400
 داراي حقوق و تكاليف تربيتي  مـشخص هـستند بايـد  از طريـق  نظـام تربيـت رسـمي        تابع نظام جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس قانون 

 18-6( بنا براين  تمامي افراد كودك ونوجـوان . وعمومي ، شايستگي هاي لازم  را براي حضور شايسته در حيات فردي وجمعي كسب كنند      
ودر صورت ) يعني افراد لازم التعليم محسوب مي شوند(ند شوندشهروند جمهوري اسلامي ايران  بايد از تربيت رسمي وعمومي بهره م    ) ساله

  .  بهره مند شوند) آموزش بزرگسالان (محروميت  از اين نوع تربيت، بايد حتي در سنين بزرگسالي  ازنوعي تربيت عمومي جبراني  مناسب 
   

و  ي تربيتي كه جهت تحقق رسالت آن ها مورد انتظاركاركرد عبارت است از اثر و نتيجه مطلوب از فعاليت هر يك از  عوامل ونهادها. 401
  براي تحقق  غايت واهداف  تربيت  ضروري باشد
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  اهداف مشترك
  داراي ايـن   در جمهـوري اسـلامي ايـران   رود تربيت يافتگان نظام تربيت رسمي و عمـومي     انتظار مي   
  :  باشندي فردي وجمعيهاشايستگي

  خرد ورز، پرسشگر و فكور ؛ •
  و متخلق؛ )  انتخاب كننده  و ملتزم نسبت به نظام معيار ديني(ديندار •
  خلاق و كار آفرين؛  •
 مقتصد،فعال و كارآمد؛ •

 سالم و با نشاط؛ •

  خاب گر وآزاد منش؛انت •
  گرا،منضبط و مسئوليت پذير؛ قانون •
  عدالت ورز،مهربان و صلح جو؛ •
  وطن دوست ،استقلال طلب و ظلم ستيز؛ •
  جمع گرا و جهان انديش؛ •
 .داراي ذائقه هنري و زيبايي شناختي •

  البته مرتبه قابل قبول و حدمطلوب و نصاب  هر يك از صفات و توانمنديهاي يادشده توسط بالاترين          
مرجع سياست گذار يعني شوراي عالي تربيت دربازه هاي زماني ده يا بيست ساله با توجه به ملاكهاي              

  .يادشده در فلسفه تربيت رسمي و عمومي تعيين خواهد شد
 

 اهداف ويژه 

 در سطوح ملـي ،  ،ه نظام تربيت رسمي و عمومي ژباتوجه به لزوم ملاحظه تفاوتهاي متربيان اهداف وي       
مدرسه اي و برحسب نياز ها ، ويژگيهاي اجتماعي و سطح رشـد متربيـان توسـط مراجـع         منطقه اي و    

  .تعيين مي شوند) در چهار چوب اهداف مشترك تربيت رسمي وعمومي(صلاح ذي
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   402كاركرد ها.4-2
باتحليل غايت ،هدف كلي و اهداف تربيت رسمي وعمومي و با توجه به رسالت نظام تربيت رسمي و                 

مهوري اسلامي ايران، مي توان موارد ذيل را به عنوان مهم ترين  كاركرد  هاي اين نظـام           عمومي در ج  
  :در نظر گرفت 

   403   كاركردهاي اختصاصي
 -زمينه سازي براي شناخت ظرفيتهاي وجودي متربيان و كمك به تكوين  وتعالي پيوسـته آن           •

نتخاب والتزام آگاهانـه وآزادانـه   بر  اساس ا   -با تاكيد بر ابعاد مشترك انساني، اسلامي وايراني         
  نظام معيار 

بستر سازي براي كسب شايستگي هاي اساسي و پايه در متربيان براي  پاسخ گويي به نيازهاي  •
 حال و آينده خود و جامعه

آمـوزش عـالي و   (فراهم آوردن زمينه هاي لازم  براي ورود  متربيان به انواع تربيت تخصـصي         •
 ) تربيت حرفه اي

ويج عادلانه  دانش پايه وكاربردي و فنĤوري هاي  مورد نيازجامعه  و زمينه سـازي            اشاعه و تر   •
 براي اعتلاي آنها  

 

  404    كاركردهاي مشترك
نظام تربيت رسمي و عمومي همـراه بـا سـاير عوامـل سـهيم در تربيـت عمـومي داراي كـاركرد هـاي            

  :مشتركي نيز  مي باشد كه اهم آنها عبارتند از
افـراد  ) باورها و  ارزش هاي مشترك  انساني، اسـلامي ، ملـي  (  نگ عمومي  ارتقاء سطح فره   •

 جامعه؛

 ؛ )اسلامي و ايراني(حفظ ، ارزيابي و  تعالي ميراث فرهنگي  •

 گسترش عدالت اجتماعي و تحرك اجتماعي طبقات محروم بر اساس كسب شايستگي ها؛  •

  ؛) ه اجتماعيو ديگر مصاديق سرماي(گسترش  اعتماد عمومي و امنيت اجتماعي  •
 ايجاد انسجام اجتماعي و تحكيم وحدت ملي؛ •

                                                
تربيت رسمي و عمومي  از منظر كاركردها يا نتايج وپيامدها  مورد بررسي هاي زياد ي قرار گرفته است در اينجا  مقصود  از  . 402

  .ومي استكاركردها،آثار  قصد شده  ومطلوب نظام تربيت رسمي وعم
  منظور از كاركرد اختصاصي ،پيامد واثر مطلوبي است كه عمدتاً از  فعاليت نظام تربيت رسمي وعمومي بدست آيد . 403
مقصود از كاركرد هاي مشترك    آثار مطلوبي است كه محصول فعاليت همه  عوامل  سهيم در جريان تربيت عمومي باشند و توجه به . 404

  ي  وتقسيم كار ملي  بين اين عوامل را فراهم مي آوردآن ها زمينه مشاركت وهمسوئ
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بسط مشاركت سازنده  و  نقش آفريني  عموم آحاد مردم   در تحولات اجتمـاعي  و سياسـي     •
 ؛)جمهوري اسلامي(سياسي مبتني بر مردم سالاري ديني-مورد انتظار در نظام اجتماعي

  ؛)هاي متكي بردينٍ حقرزشمباني و ا(تنظيم روابط اجتماعي بر مبناي نظام معيار  •
 گسترش روحيه استقلال طلبي ،آزادي خواهي و ظلم ستيزي •

 ارتباط برادرانه با مردم  ديگر جوامع اسلامي در جهت شكل گيري امت واحده اسلامي  •

 .بسط روابط انساني ومسالمت آميزمبتني برعدالت با مردم ديگر كشور هاي جهان  •

 

    405رهيافت. 5-2
ي دين شناختي مندرج در فلسفه تربيت در جمهوري اسلامي ايران  از آنجا كه بايد بـه    با عنايت به مبان   

دين به مثابه آئين زندگي، كه در متن زندگي جاري و ساري است توجه داشت نظام تربيـت رسـمي و              
        عمومي و همه مولفه هاي آن بايد بر اساس آمـوزه هـاي اسـلامي كـه  ازمنـابع معرفتـي معتبـر اسـلام               

براسـاس احكـام اولـي    (يا در چهارچوب آنها) وعقل) ع(و معصومين ) ص(قرآن ، سنت پيامبر اكرم    ( 
،ثانوي و ولائي  مربوط به جريان تربيت حسب فراينـد  اجتهـاد وبـا اسـتفاده از يافتـه هـاي علمـي و            

يافت حاكم بر رهلـذا،  .. برگرفته شده اند سامان يابند) كارشناسي  سازگار با اين   آموزه ها ي اسلامي   
  .نظام تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران ،  دين محوري است

     بنا بر اين با آنكه در شناخت وجهـت دهـي  جريـان تربيـت در نظـام تربيـت رسـمي و عمـومي                     
بشري استفاده شود، كليت اين نظـام  بايـد بـر اسـاس مبـاني          و خرد   بايدازيافته هاو نتايج انواع دانش      

  . شهاي  ديني سازمان يافته و با نظام  معيار اسلامي سازگار و هماهنگ باشدوارز
 

  رويكرد .6-2
  :رويكرد اساسي نظام تربيت رسمي و عمومي سازگار با رهيافت دين محوري به اين شرح است

با توجه به نقش مهمي كه  ؛ براساس نظام معيار اسلاميموقعيت شناسي و موقعيت آفريني
 خصوصاً در دوره تربيت رسمي و عمومي ٤٠٦قعيت در تكوين وتعالي هويت متربياندرك و اصلاح مو

                                                
منظور از رهيافت، جهت گيري كلان حاكم بر كليت نظام تربيت رسمي و عمومي است كه  رويكرد اصلي  كل نظام و زيرنظام هاي  . 405

  .اصلي  در مواجهه با مسائل و موضوعات مهم،  از اين رهيافت الهام مي گيرند
افراد داراي نيازهاي يادگيري ويژه؛ داراي ( ربيان  مخاطب نظام تربيت رسمي وعمومي نيازهاي تربيتي  خاصي دارند گروه هايي از مت     - 406

بر ) فاقد  سرپرست  يا داراي سرپرست  نا صالح) روستايي، عشاير و حاشيه نشين (استعدادها ي ويژه؛ ساكن  مناطق محروم  و كم برخوردار
شـود     سازو كارهاي خاصي درون جريان اصلي تربيت درنظام تربيت رسمي و عمومي طراحي و اجـرا مـي  اساس رويكرد بسط عدالت تربيتي 

اگرچه،  رويكرد اساسي نظام تربيت رسمي و عمومي در راستاي تربيت  گروه هاي با نياز  هاي خاص اين است كه علي الاصول تربيت مورد .
عدم امكان حضور در ميان (ار گروه هاي عادي متربيان انجام گيرد اما در صورت ضرورتنياز  و ويژه اين گروه ها در شرايط معمول و در كن

تواند با نظر والدين و بررسي كارشناسـي صـورت    جدا سازي وتفكيك اين گروه از  متربيان   مي     ) ديگران يا رعايت مصلحت هاي  تربيتي          
 .پذيرد 



                                          255                                                          يان نظري تحول راهبردي در نظام تربيت رسمي وعموميبن

 
 

دارد،بايد نظام تربيت رسمي وعمومي را به مثابه نظامي دانست كه با داشتن خصوصياتي نظير 
   ، اسلاميپويايي،آينده نگري وتحول آفريني وبهره مندي از كارگزاراني فكور ومتعهد به نظام معيار

 و عمل براي اصلاح مداوم آن  وديگرانك شايسته  مربيان ومتربيان از موقعيت خويشزمينه ساز در
تحقق اين رويكرد مستلزم .  مي شوداسلامي آگاهانه نظام معيار اختياري وبراساس انتخاب والتزام

برخي از اين چرخش ها . گيري است  در تمامي ابعاد و سطوح تصميميتغييرات هماهنگ و منظم
 : عبارتند از

  از كنترل و ايجاد محدوديت، به خويشتن باني و مسئوليت پذيري در قبال خود  •
  مداري عقلاني از القاء ايدئولوژي، به ارزش •
  از   تمركز گرايي، به مشاركت جويي و مسئوليت پذيري جمعي •
   اسلامياز يكسان سازي، به پذيرش تنوع و تكثر در چارچوب نظام معيار •
 محوري ، به كسب شايستگي ها در تمام ساحت هاي تربيتاز انتقال اطلاعات و حافظه  •

  نا مساعدشرايط برابردر  و مقاومت ، به هويت يابيسازگاري با شرايط محيطياز  •
  آنهاوتغيير

   تربيتبه  وتلفيقياز نگاه تجزيه اي و تفكيكي به نگاه يكپارچه نگر •
   
  
 روابط . 7-2

مل نمي نمايند و با ساير نهادها و نظامهـاي اجتمـاعي                  از آنجا كه  نظامهاي اجتماعي در خلاء ع        
روابط و كنش متقابل دارند،عملكرد درست يك نظام به برقراري روابط صحيح  و اصولي با ديگر نهاد        

بر اين اساس نظام تربيـت رسـمي و عمـومي بـراي تحقـق            . ها و نظامهاي اجتماعي نيز وابسته  است       
لـذا بـراي   . گر عوامل موثر و سهيم در جريان تربيت مي باشد       رسالت خود نيازمند روابط صحيح با دي      

به سخن ديگر  . تحقق رسالت و اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي، همگان به نوعي مسئوليت دارند             
نظام تربيت رسمي و عمومي براي تحقق رسالت و اهداف خـود  بايـد از ظرفيتهـاي جامعـه حـداكثر             

 .استفاده را بنمايد

  ا اركان  روابط  ب. 2- 1-7
نظام تربيت رسمي و عمومي براي تحقق رسالت  و كاركرد ها ي خود از مـشاركت همـه عوامـل                   

 407سهيم و موثر در جريان تربيت  بهره مند مي گردد،  اما در اين ميان  به طور كلي بـر سـه ركـن           

                                                                                                                                           
 

  .در تحقق شايسته جريان  تربيت رسمي و عمومي است) سهيم( امل اصليمنظور از ركن در  نظام تربيت رسمي و عمومي ،ع . . 407
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 ، خـانواده و نهادهـا و   408)حاكميـت (دولـت اسـلامي   : مهم و اساسـي اتكـا دارد كـه عبارتنـد از           
سازمانهاي غير دولتي ؛ كه اين سه ركن  به مانند اضلاع يك مثلث، نقش تكميل كننـده و متعـادل                 

 :٤٠٩كننده هم ديگر را دارند

  
  )حاكميت(دولت اسلامي 
o      در نظام  تربيت رسمي و عمومي مسئوليت اصلي سياستگزاري،نظارت و پشتيباني از امـر

اين  بـا توجـه بـه قـانون اساسـي      بنابر  . است) حاكميت(تربيت بر عهده دولت  اسلامي       
 از رهبـري ومقـام      -) حاكميـت ( جمهوري اسلامي  ايران همه عناصـر دولـت اسـلامي            

مجمـع  (ولايت فقيه ونهادهاي سياستگذار ، نظارتي ،قضايي ، و تبليغي تحت نظر ايـشان       
تا قـوه  ...)تشخيص مصلحت ،شوراي عالي انقلاب فرهنگي،صدا وسيما  ، قو ه قضائيه  و       

همه وزارتخانه هـا وسـازمان    (وقوه مجريه ) مجلس شوراي اسلامي وشوراي نگهبان    (مقننه
 بايدبه نحوي در ايفاي اين مسئوليت سترگ متناسب با اختيارات قـانوني   –) هاي وابسته 

بـر  (و امكانات خودمشاركت داشته باشندكه با توجه به شأن هـدايتي حاكميـت اسـلامي      
مهم تـرين مـسئوليت فرهنگـي  آن بـه     )  مياساس  فلسفه سياسي تشكيل حكومت اسلا  

  .شمار مي آيد
 

  خانواده 

o          در تداوم نقش آفرينـي تربيتـي خـود در      (    خانواده ها در نظام  تربيت رسمي وعمومي
نقـش اصـلي را برعهـده داشـته         ) مرحله پيش از ورود به نظام  تربيت رسمي وعمـومي            
ان خود  مـشاركت فعـال  داشـته    وبايد با كسب شايستگي هاي لازم در امر تربيت فرزند         

لذا در تمام سطوح نظام تربيت رسمي و عمومي بايد زمينه حضور فعـال خـانواده      . باشد  
ها و مشاركت همه جانبه آنان را در تصميم گيري ها و فعاليت ها فـراهم كنـد و از ايـن                

ده طريق بسياري از كاستي ها، كه ناشي از جدايي اولويت ها و روش هاي تربيتي خـانوا               
 .و سياست ها و برنامه هاي نظام تربيت رسمي و عمومي را جبران كند

 

                                                
 است نه خصوص قوه مجريه ) Government(منظور از حاكميت در اينجا همه نهادها و سازمان هاي  مربوط به  نظام سياسي حاكم  . 408

  State)(=يادولت
  .ت به عنوان يكي از مولفه هاي نظام تبيين شده است چگونگي ارتباط اركان تربيت و تعامل آن ها در وظايف شوراي تربي-  409
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 ، خانواده در نظام تربيت رسمي  فرزندان  تربيت والدين نسبت به    وتكليف در راستاي تحقق حق   

 :و عمومي  نقشهاي زير را بر عهده دارد

  انتخاب نوع مدرسه براي فرزندان •

  نظارت بر كاركرد مدرسه  •

هاي مدرسـه اي مانندمـشاركت در طراحـي و اجـراي برنامـه هـاي       مشاركت در فعاليت     •

  درسي غير الزامي 

حضور درسياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي نظـام تربيـت رسـمي و عمـومي ماننـد                •

  حضور نمايندگان نهاد خانواده درشوراهاي در سطوح مختلف

 ازطريـق  تري از تربيت براي فرزندان خود در ساحت هـاي  مختلـف      بالا حانتخاب سطو  •

  نظام هاي جانبي و مكمل 

  مشاوره ور اهنمايي فرزندان •

  ايجاد تشكيلات  مردم نهاد براي توسعه كمي و كيفي نظام  تربيت رسمي و عمومي  •

 

  

 نهاد ها و سازمان هاي غير دولتي 

o              با آنكه نهادها و سازمان هاي غيـر دولتـي طيـف گـسترده اي از  موسـسات ونهادهـاي 
 رسانه هاي جمعي، شورا ها، شهرداريها ،مـساجدوحوزه هـاي           عمومي وخصوصي  مانند   

علميه ،دانشگاه ها ومراكز پژوهشي ،انجمن هاي علمي وحرفه اي ،  نهاد وقـف  و سـاير     
سازمانهاي  مردم نهاد را در برمي گيرند كه همه آنهارا مي توان به عنوان عوامل سهيم ويا     

 دخيـل دانـست ،چنانچـه بنگـاه هـا      موثر ، درپشتيباني از نظام تربيـت رسـمي وعمـومي         
 در جريـان تربيـت     - بـا رعايـت ضـوابط      -وموسسات خصوصي نيز مي توانند و بايـد           

رسمي وعمومي مداخله موثر داشته باشند ؛ اما منظور از نهادها وسازمانهاي غير دولتي به           
 عنوان ركن تربيت رسمي وعمومي به ويژه آن دسته از اين نهادها وسازمان هاست كه بـر        

اساس جايگاه سازماني به صورت سازمان يافته يـا داوطلبانـه در جريـان تربيـت  نقـش                 
نظيـر  (آفرين بوده و  بطور مشخص عهده دار مسئوليت خاصي در اين زمينه مـي شـوند            
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انجمن هاي اولياء ومربيان ،انجمن هاي علمي  مربوط به متخصصان تربيتي ، تشكل هاي          
 .....)  خيرين مدرسه ساز وصنفي و حرفه اي فرهنگيان ، انجمن

 

 روابط  با ديگرعوامل سهيم  .2-7-2

 براي ايجاد هماهنگي وهم سوئي ميان  عوامل متعدد  سهيم در تربيت عموم افراد جامعـه  بايـد هـم           
  تعيين -اعم از رسمي وغير رسمي      –غايت  ،هدف كلي واهداف مشتركي براي انواع تربيت عمومي           

وظايف ميان عوامل سهيم ، زمينه  هم افزائـي وتعامـل سـازنده  بـين آنهـا                  شود وهم با تقسيم كار و       
در اين ميان بايد بطور ويژه در سطح ملي نوعي تعامل ، هماهنگي وتقـسيم وظـايف بـا                  . فراهم گردد 

  :نهادهاي ذيل به عمل آيد
o  2[انواع رسانه[ 

o  خانواده 

o  نظام آموزش عالي 

o حوزه هاي علميه 

o ساجدومؤسسات مذهبي، سازمان تبليغات اسلامي وم(نهادهاي تبليغات ديني(.... 

o  مطبوعات، هنرهاي نمايشي  ومراكز فرهنگي( نهاد هاي  تربيت غير رسمي( 

o نهادهاي صنفي ووزارت كار وامور اجتماعي(نظام آموزش فني و حرفه اي ،(.. 

 

 

 

 روابط با ساير عوامل  موثر.3-7-2

همچنين متاثر از عملكرد ديگر عوامل  اجتمـاعي  موفقيت و ناكامي نظام تربيت رسمي وعمومي    
نه تنهـا بايـد بـا    ) به مثابه دولت زمينه ساز  هدايت(مي باشد كه در اين زمينه حاكميت اسلامي   

اتخاذ تدابير لازم  اين عوامل و نهادها را در جهـت  فـراهم آوردن ديگـر  زمينـه هـاي تحقـق                        
بلكه لازم است با تنظيم سياست هاي مناسب       مراتب حيات طيبه در همه ابعادجهت دهي نمايد،       

در صورت عدم امكان (عملكرد آنها را حتي الامكان  داراي صبغه فرهنگي وتربيتي   نمايد و يا        
  . راهبردهاي مناسبي براي جهت دادن به پيامد هاي تربيتي عملكرد آنها اتخاذ نمايد)
  
  

  
o نهاد هنر وباطات ارت،نهاد پژوهش ونهاد دين ، نهاد علم ( محيط فرهنگي ( 
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محيط فرهنگي بالاترين سطح تعامل را با نظام تربيت رسمي و عمومي دارد و به عنوان اصلي ترين عامل اثر 
گذار در امر تربيت بايد همسويي و هماهنگي لازم را با سياست ها و برنامه هاي نظام تربيت رسمي و عمومي 

چه قبل از ورود متربي به نظام تربيت ( تحقق اهداف تربيت داشته باشد و از اين طريق بستر مناسبي را براي 
نظارت بر عملكرد دستگاه هاي فرهنگي و هماهنگي سياست ها . فراهم كند) رسمي و عمومي و چه بعد از آن

 . و برنامه ها بر عهده شوراي تربيت است

o بخش توليد ،بخش خدمات و بخش خصوصي (محيط اقتصادي (... 

اي در تحقق اهداف تربيت   به عنوان عامل پشتيبان سهم تعيين كننده)لتي وغير دولتيدو(نهاد هاي اقتصادي
. دارند و بايد در تأمين و تخصيص منابع اولويت هاي نظام تربيت رسمي و عمومي را مد نظر قرار دهند

 اقشار محروم يا/ اولويت تخصيص منابع در تمامي ابعاد جهت تحقق عدالت تربيتي خصوصاً در مناطق
 .  متربياني با نياز هاي ويژه بايد يكي از جهت گيري هاي كلان برنامه هاي اقتصادي باشد

o رسانه ملي ، مطبوعات، اينترنت،ماهواره ،  رايانه وانواع ( محيط رسانه اي و  فن آوري
 )نرم افزار

يت رسمي و ظرفيت محيط رسانه اي و فناوري بايد در راستاي اهداف، سياست ها و برنامه هاي نظام ترب
گيري و  رشد توانمنديهاي متربيان در شناخت و بهرهاي كه زمينه  عمومي مورد استفاده قرار گيرد، به گونه

اين جهت گيري نه تنها . آوري را امكان پذير نمايد توسعه نتايج تجارب متراكم بشري در عرصه علم و فن
ينده با كسب دانش لازم و بينش ارزشمدار نسبت به نمايد تا با عنايت به تغييرات و تحولات آ متربيان قادر مي

 بديهي .اي در مواجهه با آن اتخاذ نمايند هايش احترام قائل شوند بلكه، روش مسئولانه جهان هستي و پديده
اي و فناوري با توجه به رويكرد مصون سازي بجاي محدود سازي  است تأثيرات نا مطلوب محيط رسانه

  . كند مي ظرفيت هاي لازم را در متربيان براي برخورد سازنده فراهم ميدر نظام تربيت رسمي و عمو
  
 

o شوراها ، شهرداري ها،  مساجد تشكلها وسازمانهاي اجتماعي(جامعه محلي(... 

مدرسه به عنوان كانون تربيت براي تدارك فرصت هاي تربيتي غني و متنوع نياز مند  مشاركت جامعه 
شورا .  ر  بستر سازي و پشتيباني از جريان تربيت در سطح مدرسه استمحلي و ايفاي نقش مسئولانه آن د

هاي شهر، شهرداري ها، مساجد و ساير تشكل هاي محلي بايد بخشي از منابع و فعاليت ها خود را در 
رس سازماندهي نمايند و پاسخگويي به نياز مدارس را در اولويت برنامه هاي اراستاي تحقق انتظارات مد

  . ندخود قرار ده
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o دولت، احزاب، نهادهاي مدني غير دولتي و عمومي (محيط سياسي و اجتماعي
  نظيرهلال احمر، بسيج ، انجمن هاي اسلامي،انجمنهاي علمي و  -وسازمانهاي مردم نهاد

 ..)-موسسات فرهنگي وسازمان هاي خيريه

صميم گيري جمعي است،  مشاركت كليه عوامل و ت،لازمه مشاركت فعالانه مدرسه به عنوان كانون تربيت
گرچه ( براي تحقق اهداف تربيت ،شرط لازم است مديريتيوجود يك نظام غير متمركز و يا نيمه متمركز

توجه به ويژگيهاي قومي و فرهنگي و جغرافيايي در مناطق مختلف براي پاسخگويي به ). شرط كافي نيست

ركت عوامل سهيم و مؤثر در سياست ها و نياز متربيان نيازمند كاهش تمركز در تصميمات و افزايش مشا
 مشاركت را در  اين گونه بايد بسترسياسي واجتماعيدولت و ساير نهاد هاي .  استي تربيتي برنامه ها

 .ه سطوح تصميم گيري را فراهم كنندهم
o محيط قضايي وامنيتي 

ر از عوامل هستي زدا رخ از آنجا كه زمينه سازي براي دستيابي متربيان به اهداف تربيت در محيط امن و دو
 و مسئوليتحق "دهد لذا محيط قضايي و امنيتي با وضع قوانين و تأسيس واحد هاي نظارت و كنترل از  مي

 ديده باني نموده و زمينه شكل گيري رفتار هاي آسيب زاي تربيتي را در جامعه در تمامي مراحل "تربيت
  .اي ترميم شرايط تربيتي پشتيباني نمايدتربيت كاهش داده و از نظام تربيت رسمي و عمومي بر

 

o  سياست و اقتصاد جهاني ،قوانين و معاهدات بين المللي و ( محيط بين المللي(... 

المللي نسبت به شناخت  نظام تربيت رسمي و عمومي بايد در مواجهه با تحولات و چالشهاي محيط بين
ات را در عرصه هاي تأثير گذار بر جريان تغييرر المللي اقدام نموده و بست  ها و سياست هاي بين استراتژي

المللي به  و فهم منطق حاكم بر موقعيت هاي بينپيراموني   تحليل محيطتربيت شناسايي نموده و با
 اين امر بايد در راستاي اهداف تربيت و رعايت نظام معيار صورت .بازتعريف راهبردهايش اقدام نمايد

المللي بايد  جديد و تبيين نقش نظام تربيت رسمي و عمومي در سطح بيندستيابي به تجربيات علمي . گيرد
  . در اولويت برنامه ها قرار گيرد
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 ساختار نظام تربيت رسمي و عمومي. 8-2

 

  مراحل تربيت/ دوره ها. 1-8-2
بحث  درباره ساختار نظام تربيت رسمي و عمومي مشتمل است  بر توصيف و تبيـين مراحـل تربيـت                 

و اصول حاكم بر آن ها، تعريف مولفه ها و زير نظام هاي اصلي  و بيـان نقـش و   ) ور هاي تحصيلي  د(
  .   وظايف آن ها كه در ذيل به آن ها مي پردازيم

  
  دوره هاي تربيت و اصول حاكم بر آنها

     چنانكه گذشت پيش ازشروع تربيت رسمي مسئوليت امر تربيت بر عهده خانواده است و ساير   
اما  با توجه به اهميت مراحل اوليه . اد ها بايد به خانواده در تدارك زمينه هاي لازم كمك نمايندنه

رشد در حيات آدمي و تأثيرات آن در مراحل بعدي در صورتي كه خانواده نتواند شرايط لازم را براي 
حاكميت وظيفه رشد كودك فراهم نمايد يا بنا به دلايلي كودك از سرپرستي خانواده محروم باشد، 

  .حمايت از خانواده و يا ايجاد شرايط لازم براي رشد همه جانبه كودك را بر عهده خواهد داشت
    لذا شروع دوره هاي تحصيلي در تربيت رسمي و عمومي مرتبط با سن بوده و همه دانش آموزان 

رود در پايان هر گيرد و از متربيان انتظار ميمييك سن خاص در آغاز هر سال تحصيلي را دربر
ارزيابي از سطح شايستگي . دست پيدا كنند) توانايي و صفات( مرحله به سطوح معيني از شايستگي ها

ها در درون و پايان هر مرحله با هدف درك و بهبود موقعيت بر اساس انتخاب و التزام  نظام معيار از 
  .ي متربيان، صورت مي گيردسوي متربي و به منظور رشد  همه جانبه ومتعادل ظرفيت هاي وجود

  اصول و ويژگي حاكم بر دوره ها
 حاكم بر تمامي دوره هاي تربيت و نيز ويژگي هاي هر يك از دوره 410با توجه به آنچه گذشت اصول

  : در نظام تربيت رسمي وعمومي  عبارتند از] 3[هاي تربيت
  اصول

يك از دوره هاي تربيت بايد گذر در هر /در تعيين زمان شروع و پايان ، سطوح و مراحل كليدي •
 .  مورد توجه قرار گيرد٤١١ويژگي هاي رشدي متربيان

 است و متربيان مي توانند بنا به تشخيص خانواده ها در ماه 412 سال تمام5سن ورود به مدرسه  •
تولد يا هر زماني كه كودك آمادگي ورود به مدرسه را داشته باشد در نظام تربيت رسمي و 

 .عمومي پذيرفته شود

                                                
  .در ارائه اين اصول، از اصول عام حاكم بر نظام تربيت رسمي و عمومي  استفاده شده است . 410
 به دليل اين كه مطالعات ميداني در خصوص تعيين ويژگي هاي رشدي دانش آموزان ايراني انجام نشده است، لذا در تعيين ساختار از -  411

 . المللي كه خصوصيات رشدي متربيان را در بين كشور هاي مختلف بررسي نموده استفاد گرديده است ايج مطالعات بيننت
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گذر است /برنامه درسي تابع نياز ها و ويژگي هاي رشدي در هر يك از سطوح و مراحل كليدي •
رشدي توجه شده و برنامه از انعطاف لازم و بايد در طراحي و تدوين آن به طيف تفاوت هاي
 . براي پاسخگويي به نياز هاي متربيان برخوردار باشد

گذر بر اساس سطح شايستگي هاي تعيين /ديارزشيابي از وضعيت تربيتي متربي در مراحل كلي •
شده براي هر مرحله بر اساس سن، بلوغ جسمي، رشد اجتماعي، استاندارد هاي برنامه درسي و 

در موارد خاصي كه تصميم گيري متوجه متربيان با نياز هاي ويژه يا . نظر معلم صورت مي گيرد
 .  استگيري ضروريافراد مستعد است، مشاركت اولياء براي تصميم

اين زمان براي .  سال طي نمايند12-14متربيان مي توانند دوره آموزش رسمي و عمومي را بين  •
 مي باشند متناسب با سطح توانايي آنان 413متربيان مستعد يا افرادي كه داري نياز هاي ويژه

 . سازماندهي خواهد شد

گيرد گذر صورت مي/ كليديارزشيابي در مورد ميزان كارآيي نظام تربيتي در سطح ملي در مراحل •
و اطلاعات لازم را براي قضاوت در اختيار تصميم گيرندگان در سطوح مختلف نظام تربيت 

 دهدرسمي و عمومي قرار مي

مشاوره و هدايت تحصيلي شامل تمامي دوره هاي تحصيلي است و معطوف به كليه فعاليت هاي  •
برنامه ) اختياري(، و غير تجويزي)انتخابي(، نيمه تجويزي)ميالزا(مرتبط با سه بخش تجويزي

 .هاي درسي است

فرايند تربيت در پايان دوره متوسطه بايد امكان ارتباط متربيان با اشتغال ونياز هاي بازار كار و  •
ساير فعاليت هاي علمي، اقتصادي، اجتماعي در سطح جامعه را متناسب با توانايي ها، علايق آنان 

 . نمايدفراهم 

 به ويژه براي كودكان ٤١٤اي به خانواده ها در تمامي دوره هاارائه خدمات حمايتي و مشاوره •
 .خانواده هاي محروم از اهميت بيشتري برخوردار است

  
  
 

  
                                                                                                                                           

در شرايط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي خاص كه كودك با محروميت هايي روبرو است يا در مواردي كه خانواده توان سرپرستي كودك  . 412
آموزش هاي اين دوره جنبه غير رسمي داشته و با هدف كمك .  سالگي است4ت رسمي و عمومي از سن را ندارند ورود كودكان به نظام تربي

  .  به متربيان براي دستيابي به سطح قابل قبولي از شايستگي ها صورت مي گيرد
  .... اعم از تجهيزات، منابع آموزشي، مربي و-  413
 رسمي و عمومي به دليل اهميت زايد الوصف آن درجريان تربيت و مداخلاتي كه  ارائه اين خدمات قبل از ورود متربيان به دوره تربيت-  414

 .در اين دوره طلايي براي كمك به متربيان مي توان انجام داد حائز اهميت زيادي است
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   مراحل تربيت ويژگي
  415مرحله اول تربيت

  توجه به محوريت نقش خانواده در تدوين واجراي برنامه هاي تربيتي  •
  416ماهنگي كامل ميان عوامل ونهادهاي تربيت رسمي و غير رسميوجود ارتباط و ه •

هـاي  عـادت (هـايي بـراي كـسب  آداب    انعطاف پذير بودن برنامه هـا و تـدارك فرصـت         •
  مطلوب زندگي  و كنترل اميال آني از طريق تنظيم بيروني ) رفتاري

 و رشد جنبه هاي طبيعي، بينش هاوگرايشهاي فطري با  توجـه بـه جنبـه هـاي شـهودي               •
 روحيه كاوشگرانه  متربي در برنامه هاي تربيتي 

توجه به تعامل پيچيده عوامل دروني و بيروني در تربيت و تدارك محيطي غنـي و متنـوع              •
 براي بروز تفاوت هاي فردي در ابعاد مختلف وجودي 

توجه به آزادي عمل متربي  در برنامه ها وفعاليت هاي يادگيري و ارتباط آن با تجربيـات                  •
 مره زندگي روز

 توجه به پرورش حواس، بكارگيري تخيل و آغاز شكل گيري منش كودك  •

 

  
  417مرحله دوم تربيت  

  
وجود هماهنگي و همسويي رابطه ميان خانواده، مدرسه و سـاير نهـاد هـاي سـهيم بـراي         •

  تدارك ديدن تجربيات غني و متنوع فردي و گروهي در داخل و خارج از محيط مدرسه
 و فرصت هاي تربيتي كه امكان كـسب تجربيـات عملـي مختلـف را بـه            تدارك برنامه ها   •

منظور پرورش مهارت ها، باور ها و گرايش هايي كه زمينه ساز عمـل فـرد در آينـده مـي       
 باشد را فراهم آورد

                                                
 ": گويديباقري در بيان اين دوره م.  مرحله اول و دوم در محدوده دوره تمهيد و معادل دوره كودكي اول و دوم محسوب مي شود-  415

  ). 1385(است)  سالگي تا بلوغ شرعي7از ( و تأديب) بازي، تا هفت سالگي: زير مرحله اول( مرحله تمهيد شامل دو زير مرحله بازي
اين مرحله در طرح كليات تغييربنيادي  . است) در نظام  فعلي(آمادگي و سال هاي  اول و دوم دبستان /مرحله اول شامل دوره پيش دبستان

  .است) در نظام  فعلي(آمادگي و سال هاي  اول و دوم دبستان /است و دوره پيش دبستاندوره اساسامل  نظام ش
  

 تمامي مراكزي كه به نوعي وظيفه ارائه خدمات تربيتي به متربيان را در سطح جامعه قبل از ورود به تربيت رسمي و عمومي بر عهده - 416
  داشته باشند )البته با هماهنگي و وحدت هدف(شاركت جدي بايد همچنان در جريان تربيت كودكان م.دارند
  .  شامل سال هاي  سوم ، چهارم وپنجم نظام فعلي دوره ابتدائي است-  417
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پرورش روحيه كارجمعي و مسئوليت پذيري، قدرت تشخيص و باز شناسي خوب و بـد                •
 و زشت و زيبا در متربي 

ت متربيان و محدوديت آنهـا در كـسب دانـش پايـة وايجـاد شـرايط بـراي                   توجه به تفاو   •
يادگيري مفاهيم اساسي و درك روابط علت و معلولي جهت دستيابي به تفكـر منطقـي و                 

 علمي 

تدارك فرصت هاي تربيتي كه امكان بكارگيري و پرورش ظرفيـت شـناختي را از طريـق                  •
 فعاليت و تلاش متربي فراهم كند

ي شناخت علاقة شخصي و پرورش تخيل جهت دستيابي به ظرفيت هـاي  زمينه سازي برا  •
 متربي ) با تكيه بر قوه ابتكار و تلاش شخصي(وجودي 

 

  
418مرحله سوم تربيت

 

وجود هماهنگي و همسويي ميان خانواده و ساير نهاد هاي سهيم در جريان تربيت رسمي             •
  ه آن و عمومي، براي كمك به فرد در شناخت نظام معيار و التزام ب

 با لحاظ نمودن تفاوت هاي جنسيتي در پذيرش تكليف      -توجه به عنصر اختيار در تربيت      •
اي كه متربي به تدريج رابطـه ميـان حـق و تكليـف، اختيـار و وظيفـه و                     به گونه  -شرعي

  مسئوليت پذيري در قبال رشد و تعالي خويش را درك كند
 بكـارگيري آن در موقعيـت       پرورش استعداد هاي فردي و امكان انتخاب هاي مختلـف و           •

  هاي فردي براي شناسايي هويت ويژه
توجه به توانايي  متربيان در ساختار بندي و سازماندهي دانش براي  رمز گشايي و كسب                •

 دانش سازمان يافته 

زمينه سازي براي شناخت علائق شخصي و پرورش قدرت تخيل و ابتكار متربيان و بهـره    •
 عي و پيچيدهگيري از آن براي حل مسائل واق

توجه به توانايي متربيان در ارزيابي فرايند هاي تفكـر، يـادگيري و بهـره گيـري از آن در                      •
 شناخت و اصلاح موقعيت 

  
  
 

                                                
است و معادل سال ) دختران در آغاز اين مرحله  وپسران در اواخر آن( اين مرحله حدوداً همزمان با رسيدن متربيان به  بلوغ جنسي- 418

  . باشد راهنمايي فعلي ميهاي اول ،دوم وسوم
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  419مرحله چهارم تربيت
  

وجود هماهنگي و همسويي ميان برنامه ها و فعاليت هـاي عوامـل سـهيم و مـؤثر در جريـان                  •
بـراي مـشاركت سـازنده      ) صصي و عمـومي   اعم از تربيت رسمي و غير رسمي، تخ       ( 420تربيت

  متربي در فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي جامعه 
ايجاد شرايط لازم براي كسب تجربياتي كه به فرد در تجزيه و تحليل موقعيت ، موضع گيـري             •

شايسته  نسبت به فراموقعيت و انتخاب راه هاي مناسـب بـراي اصـلاح مـداوم موقعيـت بـه                    
 .ي شخصي مبتني بر نظام معيار دست يابداي كه به سبك زندگگونه

ــاد         • ــان ابع ــق و ژرف مي ــتگي عمي ــه وپيوس ــراري رابط ــان برق ــه امك ــرايطي ك ــدارك ش ت
شـكل گيـري، يكپارچـه سـازي و         ) جسماني ، عقلاني، عاطفي ، اجتماعي و معنـوي        (وجودي

 تكوين وتعالي هويت  ويژه فرد را فراهم كند 

رويي متربيان بـا مـسائل پيچيـده در ابعـاد مختلـف      ايجاد فرصت هاي تربيتي متنوع براي رويا     •
زندگي فردي و اجتماعي و كسب تجربيات واقعي در بكارگيري توانايي هـاي ذهنـي، قـدرت         

 تخيل و ابتكار در يافتن راه حل هايي مناسب 

زمينه سازي براي انتخاب هاي متنوع و گسترده جهت وحدت بخشي ميان نقش هاي وجودي        •
 .مسو با نياز هاي حال و آينده جامعهو اجتماعي متربيان ه

با توجه به اهميت ركن خانواده در نظام اجتماعي، برنامه ها و فرصـت هـاي تربيتـي بايـد بـه         •
گونه اي تدارك ديده شود  كه مهارت هاي ورود به زندگي مستقل، زنـدگي خـانواده، تربيـت      

 . فرزند، زندگي حرفه اي را ايجاد نمايد

 

و مؤثر در جريان تربيت در پايان دوره تربيت رسـمي و عمـومي بـر حـسب               با مشاركت عوامل سهيم     
علايق و توانايي و تجربيات كسب شده متربيـان در طـول تربيـت رسـمي و عمـومي و جهـت گيـري         

آنان دوره يـك تـا دوسـاله اي        )  اي يا  ادامه تحصيل    ورود به زندگي خانوادگي، زندگي حرفه     ( زندگي
 .  فرصت هاي واقعي سازماندهي خواهد شدها دربراي بكارگيري آموخته

  
  

                                                
  .باشد شامل سال هاي ده، يازده، دوره متوسطه نظام فعلي مي-  419
انديشي، وزارت، مشاركت و ملازمت اسن كه بايد مبناي فعاليت هاي خودجوش و برانگيختگي دروني تربيت در اين دوره؛ هم ويژگي-  420

  . متربي قرار گيرد
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  )نقش ،جايگاه و روابط(مولفه هاي اصلي  . 2-8-2

منظور از مولفه هاي اصلي نظام  تربيت رسمي و عمومي  اجزا يي اسـت كـه بـراي كمـك بـه تحقـق            
در سطوح سياستگذاري ؛ برنامه ريزي؛ پشتيباني  هماهنگي  ؛اجـرا  و نظـارت        ( رسالت و  اهداف آن      

حاكميـت، خـانواده و     (اين اجزاء مجراي عمل اركـان سـه گانـه         . شكل گرفته اند  ) ،ارزشيابي و اصلاح  
ارتبـاط مؤلفـه هـاي    . در چار چوب زير نظامهاي اصلي اين نظام مي باشند) نهادهاي اجتماعي و مدني 

 زيـر  اي چند وجهي و چند گانه است و هـر يـك از   نظام تربيت رسمي و عمومي با زير نظام ها رابطه         
  .نمايند نظام ها بر حسب كاركرد و وظايف خود با مؤلفه ها ارتباط برقرار مي

  : فهرست مقدماتي  انواع  مولفه هاي اين نظام و شرح مختصري از نقش و وظايف آنها عبارتند از 
  
  

    421شوراي عالي تربيت •
بـه رياسـت    و  ) با حضور نماينده مستقيم ايـشان     (  شوراي عالي تربيت تحت نظر مقام رهبري      

رئيس جمهور  و با شركت  نمايندگان اركان سه گانه جريان تربيت و جمعي از متخصـصان و             
اين شورا   مسئوليت سياستگذاري، همـاهنگي و نظـارت       . تشكيل مي شود    تربيتي صاحبنظران
.  كه در جريان شايسته تربيت سهيم و شريك هـستند      را بر عهده دارد      عواملي    همه بر عملكرد   

 .نظارت عاليه بر عملكرد وزارت تربيت رسمي وعمومي  بر عهده اين شورا استهمچنين 

  :    عمده ترين وظايف شوراي عالي تربيت عبارتند از
o                  سياست گذاري در زمينه ايجاد فرصت هاي عادلانه تربيتي در ابعاد فـردي و اجتمـاعي

  براي آحاد افراد جامعه
o همه   نظام هاي تربيت رسمي تعيين چشم انداز و راهبردهاي كلان تحول در  

                                                
 فعلي است كه با سابقه فعاليت  بيش از صد سال  هم اكنـون  " شوراي عالي آموزش وپرورش" از البته اين شورا صورتي توسعه يافته  .421

لذا حتي نمي تواند قانوناً به روابط بين نظام آموزش وپرورش  با ديگـر عوامـل   (اختصاص به فعاليت هاي نظام فعلي آموزش وپرورش  دارد       
زيـر  (،شـورايي فرابخـشي  )با تركيبي گسترده تر از وضع فعلي )   شكل پيشنهادي متن   به(سهيم وموثر تربيتي بپردازد ولي شوراي عالي تربيت         

بـوده  وتـصميمات آن بـراي همـه نهادهـا       ) نظرمقام رهبري ونهادهاي سياستگزار وناظرمربوط به ايشان  نظير شوراي عالي انقـلاب فرهنگـي    
بنا براين توضيح، شوراي عالي تربيت ، حلقه . نافذ خواهد بود ) اعم از تربيت عمومي وتخصصي و تربيت رسمي وغير رسمي(وعوامل تربيتي  

اصلي ارتباط وهماهنگي ميان انواع نهادها وعوامل تربيت خواهد بود و  قلمرو فعاليت آن صرفا به نظام تربيت رسمي وعمومي  محدود نشده   
  راي چنين شورايي  همراه با نوعي تسامح استب)  به معناي يادشده در متن   ("مولفه  نظام تربيت رسمي وعمومي"ولذا تعبير 
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o                   تقسيم كار  وايجاد همسويي و هماهنگي بين عملكرد  همه  نهادهاي سـهيم  در انـواع
  )اختصاصيرسمي وغير رسمي،عمومي و(تربيت

o   بررسي و تصويب سياست ها، آيين نامه ها  و مقررات  مربوط به انواع تربيت در سطح
  كشور ملي در چهار چوب قوانين و سياست هاي كلان 

o       قبـل از   (قوانين مربوط به نهادهاي تربيتي      سياستهاي كلي و    بررسي و تاييد پيش نويس
مجمع تشخيص مـصلحت نظام،شـوراي عـالي انقـلاب         تصويب در مراجع ذيربط نظير      

 )مجلس شوراي اسلاميفرهنگي و 

o             قبـل   اختـصاصي بررسي صلاحيت تخصصي وزراي تربيت رسمي و عمومي و  تربيت 
 مجلس شوراي اسلامي از پيشنهاد به 

o            از منظـر   گونـاگون نظارت بر عملكرد همه عوامل سهيم در  جريان تربيت   در سطوح 
 وانطبـاق آنهـا بـا مقتـضيات نظـام معيـار       ها و قوانين مصوب   چگونگي اجراي سياست  

  اسلامي در قلمرو جريان تربيت
o  تعيين معيارها وشاخص هاي ارزيابي از عملكرد نهاد هاي مختلف تربيت 

o رزشيابي از كاركرد هاي اختصاصي و مشترك همه نهادهاي تربيت بر اساس معيارها و              ا
 هاي مصوبشاخص

o   هاي مرتبه ي لازم وشايسته آمـادگي عمـوم افـراد بـراي تحقـق          تعيين معيارها وشاخص
اهداف مشترك تربيت در (حيات طيبه و به روز نمودن آن در بازه  هاي زماني درازمدت      

 )سطح ملي

o   كه از ديگر  مولفـه هـاي   (عملكرد  شورا هاي تربيت در سطح استان و منطقهنظارت بر
 )نظام تربيت  محسوب مي شوند

o               بازنگري و باز توليد و به روز آمد كردن اسناد تحول راهبردي كـه از سـوي دسـتگاه هـاي
  . شود تهيه مي تربيتي ربط ذي

o                هـاي  گيري از ظرفيت جهت دهي  به فعاليت عوامل  مؤثر در جريان تربيت براي  بهره
هاي بالقوه آنها براي كمك به تحقق اهداف جريـان  بالفعل و فعليت بخشيدن به ظرفيت     

 تربيت 

o            مسئوليت ديده باني از سازوكار هاي بكار گرفته شده از سوي عوامل سـهيم و مـؤثر از
 و پيگيـري ايفـاي ايـن     در قبـال متربيـان    از آنها  هر يك   تربيتي منظر حقوق و تكاليف   

 ق وتكاليفحقو

 

 



                                          268                                                          يان نظري تحول راهبردي در نظام تربيت رسمي وعموميبن

 
 

  هاي وابستهوزارت تربيت رسمي و عمومي و سازمان •
 وزارت تربيت  نماينده حاكميت در نظام تربيت رسمي و عمومي است و براساس سياست هـا             

مـسئوليت اصـلي وزارت     . وراهبردهاي تعيين شده از سوي شوراي عالي تربيت عمل مي نمايد          
رزشيابي براي تحقق شايسته  جريان تربيـت در كليـه        ريزي،پشتيباني ، نظارت و ا    تربيت ، برنامه  

  :لذا   عمده ترين وظايف آن عبارتند از.  تربيت رسمي وعمومي  است دوره
o               تدوين برنامه هاي بلند مدت و ميان مـدت بـر اسـاس انجـام مطالعـات آينـده نگـر و

استراتژيك براي تحقق اهداف تربيت رسمي و عمومي متناسب با هـر يـك از مراحـل                
ربط در خـصوص  بيت در قالب برنامه هاي توسعه كشور و پاسخگويي به مراجع ذي     تر

 ميزان تحقق اهداف

o             افزايش مداوم ظرفيت هاي سازماني در سطوح مختلف براي ايجاد فرصت هاي تربيتي
  مطلوب و متنوع، متناسب با نياز ها و تحولات در سطح ملي و بين المللي

o  براي تضمين كيفيـت و تنـوع در ارائـه خـدمات            هاي نظارت و ارزيابي     تقويت سيستم
  تربيتي در سطوح مختلف

o        با توجه بـه  ( برنامه ريزي در زمينه رشد مداوم ظرفيت هاي وجودي منابع انساني نظام
  دردستيابي به مراتب حيات طيبه) تفاوت هاي فردي

o        گيـري از  ايجاد ارتباط موثر  با عوامل سهيم و مؤثر در تربيت و برنامه ريزي براي بهره
  جهت تحقق اهداف سازماني) خصوصاً ركن خانواده( ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه آنان

o                 تمهيد مقدمات براي تصويب قوانين ومقـررات و آئـين نامـه هـاي لازم جهـت ايجـاد
ساختار ونظام تشكيلاتي منعطف  وچابك،باحيطه نظارتي گسترده ورده هاي مـديريتي            

  محدود
o عادلانه منابع مالي لازم  جهت تحقق اهداف نظام  تلاش براي تأمين و تخصيص  

o      اي با توجه به حدود اختيارت واگذار شده    منطقه/ نظارت بر عملكرد واحد هاي استاني
   تربيت عاليبه آنان از سوي شوراي

  
  سازمانهاي استاني وادارات مناطق •

وليت اجراي سياست ها  سازمان هاي استاني و ادارات مناطق به عنوان يك سازمان پويا و چابك مسئ
. و برنامه هاي تعيين شده از سوي شوراي تربيت را زير نظر  وزارت تربيت بر عهده خواهند داشت

مشاركت اركان تربيت در سطح استان و منطقه و نيز هماهنگي با ساير عوامل سهيم و مؤثر از طريق 
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عمده . گيرد  دارند صورت ميشورا هاي استاني ، منطقه اي تربيت  كه زير نظر شوراي تربيت قرار
  : ترين وظايف اين سازمان ها وادارات عبارتند از

o  تعيين راهبرد ها و برنامه ريزي عملياتي در زمينه اجراي مصوبات قانوني متناسب با
 ظرفيت هاي منطقه اي و با رعايت شاخص ها 

o     و و تـدوين    )در سـطح اسـتان ومنطقـه      (  محلي     -شناسايي ظرفيت هاي بالقوه محيطي
  نامه ها و مقررات براي بهره گيري از آنهاتصويب آئين

o            ايجاد ارتباط با عوامل سهيم و مـؤثر در تربيـت و برنامـه ريـزي بـراي بهـره گيـري از
  جهت تحقق اهداف نظام  ) خصوصاً ركن خانواده( ظرفيت هاي بالقوه آنان

o                   ايجاد فرصت هايي براي رشد ظرفيت هـاي وجـودي كليـه عوامـل سـهيم و مـؤثر –
   در جريان تربيت براي دستيابي به مراتب حيات طيبه -خصوصاً مربيان

o  تأمين، تخصيص و توزيع منابع با رعايت اصل عدالت تربيتي  
o                    نظارت و ارزيابي و اصلاح مداوم برنامه هاي تربيتـي در تحقـق ظرفيـت هـاي بـالقوه

  متربيان  در سه سطح محصول، برونداد و پيامد
o    موثرنهاد هاو سازمان هاي غير دولتـي در ارائـه خـدمات           ايجاد فرصت براي مشاركت  

 تربيتي 

  
  
  مدرسه •

مدرسه به عنوان كانون عمل و جلوه عيني نظام تربيت رسمي و عمومي ، فضايي منعطف ، پويا 
، بالنده وهدفمند است كه مي تواند زمينه كسب شايستگي هاي لازم را در متربيان براي درك و 

مدرسه با ايجاد فضايي تعاملي ميان . اساس نظام معيار فراهم مي كنداصلاح مداوم موقعيت بر 
امكان تركيب و بهم پيوستن تجربيات را براي ) با سطوح خبرگي متفاوت( مربيان و متربيان

شناخت نقاط هستي بخش و هستي زدا و راه هاي مواجهه با آن را متناسب با تفاوت هاي 
 . فردي متربيان تدارك بيند

هي مداوم زمينه هاي تربيتي در فضاي مدرسه ، در گرو تغييرات هويتي كليه عوامل د  سامان
و ارتقاء ) اعم از معلم، مدير و همه عواملي است كه به نوعي با متربيان سروكار دارند( تربيت

دهي مداوم روابط و ساختار ها و شكل گيري فرهنگ پيوسته مراتب وجودي آنان و نيز سامان
در چنين فضايي برنامه ها در عين سازمان .  استاسلاميبر اساس نظام معيارسازماني مدرسه 

اي كه هر يافتگي مملو از فرصت هاي گزينش، ترجيح وانتخاب آزادانه  وآگاهانه  بوده، به گونه
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يك از متربيان بر اساس استعداد ها و توانايي هاي خويش، از فرصت هاي متنوع تربيتي براي 
  .    برخوردار خواهند شداسلامي موقعيت  خود براساس نظام معياردرك و اصلاح مداوم 

   برنامه ريزي و تدارك فرصت هاي تربيتي با رعايت ويژگي هر يك از مراحل تربيت و با 
يا از طريق نمايندگان ( مشاركت مستقيم خانواده. گيردمشاركت اركان تربيت  صورت مي

مدرسه با هدف هماهنگي و همسويي روشها و اهداف ريزي و اداره امور در برنامه)رسمي آنان
  . تربيت ضروري است

يا با (تواند همسو با اهداف تربيت در هر يك از مراحل و تحت نظارت مدرسه     خانواده مي
نسبت به غني سازي برنامه ها و تدارك فرصت هاي متنوع تربيتي در داخل ) هماهنگي مدرسه

علاوه بر خانواده مي توان از مشاركت جامعه محلي يا . ايديا خارج از ساعات رسمي اقدام نم
فرصت ها و امكاناتي كه از سوي  ديگرنهاد هاي اجتماعي و مؤسسات مدني تدارك ديده مي 

هاي وجودي متنوع شود جهت  غني سازي فرصت هاي تربيتي براي پاسخگويي به ظرفيت
  .متربيان استفاده نمود

سط هيأت امنا اداره مي شوند و مسئوليت پشتيباني از  اداره     عموم مدارس علي الاصول تو
براي پاسخگويي ) اعم از انساني، مالي، مادي( شايسته مدرسه، انتخاب مدير و سازماندهي منابع

شايسته  است هر مدرسه داراي شوراي .  به نيازهاي متربيان بر عهده هيأت امنا مدرسه است
 امنا وظيفه انتخاب، ارزيابي عملكرد معلم و ساير كاركنان علمي مستقلي باشد كه زير نظر هيأت

انتخاب مدير از . و به روز رساني دانش و مهارت هاي حرفه اي آنان را بر عهده خواهد داشت
البته مدارس در قبال .  گيردسوي هيأت امنا با نظر و مشورت شوراي  علمي مدرسه صورت مي

ها و ادارات مناطق براي حفظ استاندارد هاي نظام  و سازمان ) در سطوح مختلف( شورا ها   
نظارت بر عملكرد مدارس و ارزيابي كيفيت برنامه ها و فعاليت ها بطور . نيز پاسخگو مي باشند

  . ساليانه بر عهده مراجع ذيربط خواهد بود
دهي مداوم و متنوع فرصت هاي تربيتي در مدرسه در چهارچوب اصول و مقررات    سامان
  : ا لحاظ نمودن موارد زير صورت مي گيردمصوب ب

و سرعت ) زمان رسمي و غير رسمي( زمان ورود و پايان، زمان ارائه برنامه: تنوع در زمان-
  متفاوت 

مدرسه، خانه، مسجد، مراكز فرهنگي، علمي و پژوهشي، مراكز شغلي، : تنوع در مكان ارائه-
  صنعتي

هاي غني سازي، آموزش هاي خاص، مهبرنا: تنوع درطراحي انواع برنامه هاي درسي-
  بندي هاي منعطف در درون سطح، پايه، يا كلاس گروه
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گروه كلاسي، سطح مدرسه، گروه هاي :  تنوع در روش ونحوه  اجراي  برنامه هاي درسي-  
گري در محيط واقعي، مجازي فردي و گروهي، كارآموزي، كارورزي، و مربيكوچك، پژوهش

  و الكترو نيكي
  : سازماني مدرسه عبارت است ازتجليات 
o            برخورداري از يك چشم انداز  آرماني اختصاصي در راستاي دستيابي به مراتب حيات

  طيبه
o عشق به تربيت  و جدي انگاشتن آن در تمامي فعاليت ها و شئون مدرسه  
o  مقابله با ياس و نوميدي و حمايت از نوآوري و نوانديشي 

o   يك افـراد و در درون گـروه بـراي درك و     يكابرخورداري از روح علمي و پژوهش در
 اصلاح مداوم موقعيت خود و كمك به متربيان در دستيابي ظرفيت هاي جديد

o رواج تنش خلاق و ناآرامي براي نيل به مراتب موفقيت بالاتر 

o                        فضاي باز ، روابط افقي مبتنـي بـر مـشاركت  و پرهيـز از تهديـد و تحقيـر مـشاركت
 گنندگان

o   وم عملكرد مدرسه در پرتو تمركز بر برآيند رويدادها و روند هـا بـه   درك و اصلاح مدا
 )اعم از پيش رونده يا پس رونده( جاي رخدادهاي موردي 

 

 :         عمده ترين وظايف مدرسه عبارتند از

o               برنامه ريزي و تعيين چشم انداز مطلوب در زمينه ايجاد فرصت هاي متنوع و پويا بـراي
  و اصلاح موقعيت خويش با توجه به مقتضيات بومي ومحلييكا يك متربيان در درك

o                   شناسايي ظرفيت هاي بالقوه خانواده و جامعه محلي در تدارك فرصـت هـاي تربيتـي و
  بهره گيري از آن

o              ايجاد فرصت هايي براي هماهنگي، مشاركت مربيان در درك و بهبـود موقعيـت خـود و
  ب حيات طيبه متربيان در جريان تربيت براي دستيابي به مرات

o  نظارت و ارزيابي و اصلاح مداوم برنامه ها در /تأمين منابع با رعايت اصل عدالت تربيتي
  تحقق ظرفيت هاي بالقوه متربيان  در سه سطح محصول، برونداد و پيامد  

o               ايجاد فرصت هايي براي مشاركت نهاد هاي مردمي در ارائه خدمات متنوع و بـا كيفيـت
  بيت رسمي و عمومي در جهت تحقق اهداف تر

o              مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي در سطوح مختلف به منظـور ارتقـاء سـطح عملكـرد
 مدرسه و جامعه در راستاي اهداف تربيت رسمي و عمومي
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o             المللـي   ارزيابي مداوم عملكرد خود با توجه به تحولات حوزه تربيت در سطح ملي و بي
 و برنامه ريزي براي ارتقاء سطح عملكرد خود

o شاركت با ساير عوامل سهيم و مؤثر در جريان تربيـت بـراي تحقـق اهـداف در سـطح          م
 جامعه محلي

o      پژوهـشي در توليـد علـم و اجـراي طـرح هـاي           -مشاركت در اجراي پروژه هاي علمي 
 پژوهشي با مشاركت عوامل تربيت در سطح مدرسه 

o فرصتِ ها،موقعيت از اي  مجموعه را از طريق تدارك    هدفمندي فضايبايد   مدرسه 
؛ بـه ايـن معنـي كـه تجربيـات           سـازد  فراهم متربيان براي را بخشتعالي و يابندهرشد حركتِ
اي از تجربيات و اشكال واقعـي حيـات طيبـه         )و نه  پيچيده   (اي بايد شكل ساده شده      مدرسه

 . باشد

o          الامكـان از عناصـر و عوامـل       محيط مدرسه بايد مورد پايش و مراقبت دائم و حتي
ايـن پـايش بـه قـصد     . شود، به دور باشـد   طلوب كه مانع رشد و تعالي متربيان مي       مخل و نام  

گيرد و نبايد بـه شـكل تحميـل و تهديـد چهـره              صورت مي  متربيانحمايت از رشد و تعالي      
 . بنمايد

o مدرسـه    و اصلاح موقعيـت،    هاشايستگي كسب در متربي محوري نقش به توجه با
 لازم انعطـاف  از ي ارزيـابي  هاملاك  و   آورد فراهم رايان  مترب مداوم خودارزيابي يزمينهبايد  

  . باشد برخوردار متربيان متنوع نيازهاي و شرايطبراي پاسخگويي به 
  

 

  )داراي عملكرد تربيتي( حرفه اي ،  صنفي و تشكلهاي مردم نهاد-انجمن هاي  علمي •
عنوان يكي از اركان نظام تربيت به ( اين انجمن ها و تشكلها از مصاديق نهادهاو سازمانهاي غيردولتي 

محسوب مي شوند كه در تعامل با دو ركن ديگر يعني حاكميت و خانواده در تحقق )رسمي و عمومي 
قلمرو عملكرد  .رسالت و كاركردهاي نظام تربيت رسمي و عمومي نقش برجسته اي را به عهده دارند

ت، اجراي سياست ها و برنامه ها و اين انجمن ها كمك به تصميم سازي، مشاركت در اتخاذ تصميما
 .نظارت بر اجراي تصميمات، قوانين و مقررات در سطح ملي و محلي براي تحقق اهداف تربيت است

  :وظايف آنها مي تواند به شرح زير باشد. 
o                  مشاركت در تهيه و اجراي برنامه ها در راستاي ارتقاء صلاحيت هاي حرفه اي مربيـان

 ك مربيان در دستيابي به مراتب حيات طيبه درك و اصلاح موقعيت يكا ي

o              مشاركت سازنده با انجمن هاي صنفي و مراكز علمي و پژوهشي كه به نوع شـريك يـا
  سهيم در جريان تربيت مي باشند، در سطح ملي، منطقه اي و جهاني
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o                    ارزيابي مداوم عملكرد  خود و ديگر مولفه هاي نظام تربيت رسـمي و عمـومي  بـراي
  ت بيشتر و ايفاي نقش مؤثر تر در جريان تربيت پذيرش مسئولي

o    تربيتي به منظور ارتقاء سطح خدمات تربيتي ارائه شده به  -برگزاري نشست هاي علمي 
و بالا بردن سـطح  ) نظام تربيت رسمي و عمومي( خانواده ها،  مربيان ،متربيان وكاركنان  
  انتظار جامعه در ارائه  اين خدمات 

o    متناسب با اهـداف و  جهـت        (ر بخشي تجربيات تربيتي بومي      مشاركت در توليد واعتبا
 و مبادله اين تجارب موفق در سطح ملي، منطقه اي و جهاني ) گيري هاي فلسفه تربيت

o مشاركت در ارزيابي عملكرد نظام تربيت رسمي و عمومي در سطح ملي و محلي  
 

  
تربيت رسـمي   تحت نظارت نظام    (موسسات ارائه كننده خدمات تربيتي جانبي و مكمل        •

 )و عمومي

 تربيتي است كه به عنـوان مـصداقي از نهـاد هـاي         -اين مؤسسات شامل  همه مراكز علمي      
همسو با آرمان و اهداف فلسفه تربيـت        ( اجتماعي نسبت به ارائه خدمات جانبي و تكميلي       

مرتبط با بخـش هـاي سـه گانـه  برنامـه درسـي               )در دستيابي متربيان به مراتب حيات طيبه      
،   تحـت نظـارت نظـام         )اختيـاري (غير تجـويزي  ) انتخابي(، نيمه تجويزي  )الزامي(تجويزي

تربيت رسمي و عمومي و در راستاي اهداف و سياست هاي نظام در اشـكال متنـوع آن در         
 :اهم وظايف اين مؤسسات به شرح زير مي  باشد. نمايندسطح جامعه اقدام مي

o           مـداوم موقعيـت سـازماني  بـراي         ايجاد روحيه علمي و پژوهشي براي درك و اصلاح
 ارائه خدمات تربيتي به جامعه

o                     ارزيابي از عملكرد بر اساس نياز هاي حـال و آينـده جامعـه  و ايجـاد فـضايي بـاز و
 منعطف براي مشاركت ساير عوامل سهيم و مؤثر در جريان تربيت 

o              وع بخـشيدن   توليد منابع و ارائه خدمات تربيتي به خانواده ها و مدارس، مربيان براي تن ـ
 به فرصت هاي تربيتي  

o              مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي در سطوح مختلف به منظـور ارتقـاء سـطح عملكـرد
  مدرسه و جامعه در راستاي اهداف تربيت رسمي و عمومي

o                     برنامه ريزي براي درك و اصلاح  مداوم موقعيت توسـط يكـا يـك مربيـان در جهـت
  تحقق  مراتب حيات طيبه 
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o    با انجمن هاي صنفي، مراكر علمي و پژوهشي كه به نـوع شـريك يـا                مشاركت سازنده
  )در سطح ملي، منطقه اي و جهاني( سهيم در جريان تربيت مي باشند،

o                      ارزيابي مداوم عملكرد  سـازماني در نظـام تربيـت رسـمي و عمـومي  بـراي پـذيرش
  مسئوليت بيشتر و ايفاي نقش مؤثر تر در جريان تربيت 

o    تربيتي و توليد تجربيات تربيتي  و مبادله آن        -شست هاي علمي  مشاركت در برگزاري ن 
  در سطح ملي، منطقه اي و جهاني 

 

 موسسات ، شركت ها و اشخاص حقيقي ارائه دهنده خدمات پشتيباني  •

   مؤسسات، شركت ها و اشخاص حقيقي ارائه دهنـده خـدمات پـشتيباني بـه عنـوان مـصداق         
ولتي هستند كه خـدمات تربيتـي مـورد نيـاز بخـش هـاي         ديگري از نهادهاو سازمان هاي غير د      

و سـاير مراكـز   ) تحت نظارت( مختلف نظام تربيت رسمي و عمومي، مدارس، مؤسسات تربيتي     
 .و نهاد هاي علمي را در زمينه فضا، امكانات، تجهيزات و منابع ارائه مي نمايند

  : عمده ترين وظايف اين موسسات  به شرح زير است
o    با كليه عوامل سهيم در جريان تربيت در زمينه ساخت واداره شايـسته        مشاركت سازنده

پارك هـاي علمـي، كتابخانـه هـا، مراكـز يـادگيري انـواع             ( فضا هاي تربيتي مورد نياز      
 و تجهيز آنها....) مهارت هاي زندگي،  اردو گاه هامراكز تفريحي، و

o           ـ   (مطالعه و بررسي نياز هاي  خاص تربيتي متربيان  در ) ا نيـاز هـاي ويـژه      گروه هـاي ب
( سطوح ملي، محلي و مدرسه اي  و برنامه ريزي براي پاسـخگويي بـه ايـن  نيـاز هـا                     

 )مطابق با استاندارد هاي تربيتي در سطح ملي و بين المللي

o                توليد بسته هاي آموزشي، نرم افزار ها، كتـاب هـاي درسـي، نـشريات و مـواد  كمـك
ير منابع متناسب با نيـاز هـاي مربيـان و           آموزشي، تجهيزات علمي و آزمايشگاهي و سا      

همسو با تجربيات علمي در سطح ملي، منطقه اي   ( متربيان در دوره هاي مختلف تربيت     
 )و جهاني

o          توليد منابع و تجهيزات آموزشي براي كمك به خانواده ها در تنوع بخشيدن به فرصـت
بـا مـشاركت    ( وميهاي تربيتي قبل و بعد از ورود متربيان به نظام تربيت رسمي و عم ـ             

 )ساير نهاد هاي سهيم

o                 مشاركت سازنده با سازمان نظام معلمي و انجمن هاي صنفي معلمان يا مراكز علمـي و
 .پژوهشي كه منجر به ارتقاء سطح خدمات اين سازمان ها مي شود
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 دانشگاه ها و مراكز تربيت مربي وارتقاء و ارزيابي مستمر منابع انساني   •

o   ه هاي مكمل  در جهت همسو يـي فعاليـت هـاي نظـام تربيـت             طراحي واجراي برنام
 با ساير اشكال تربيت در راستاي دستيابي مربيان به مراتب بـالاتري             تخصصيرسمي و   

 از حيات طيبه

o    هاي درسي كه زمينه دستيابي مربيان به مراتـب حيـات طيبـه و               تدوين واجراي  برنامه 
 جهت ايفاي نقش تربيتي، حمـايتي،       ايجاد يكپارچگي در ابعاد مختلف وجودي آنان را       

 اي نسبت به متربيانمشاوره

o       اختصاص بخشي از ظرفيت نظام تربيت رسمي و تأمين و تخصيص منابع مالي و مادي
مورد نياز براي تربيت نيرو هاي واجد شرايط جهت اشـتغال در پـست هـاي مختلـف                    

 مورد نياز نظام تربيت رسمي و عمومي

o     داشتن منابع انساني در سطح اسـتان هـا و           منظور به روز نگه    ايجاد و تجهيز مراكزي به
مناطق و ايجاد فرصت هاي براي بحث و تبادل نظر در خصوص يافتـه هـاي معلمـان،            
مديران و ساير عوامل سهيم در جريان تربيت براي شناسايي راهكار هايي جهت كمك             

   به متربيان در دستيابي به مراتب حيات طيبه

o    بـه  )و تخصـصي عمـومي  (اي منابع انساني نظـام  تربيـت رسـمي         كمك به رشد حرفه 
منظور ارتقاء مداوم ظرفيت وجودي اساتيد دانشگاه ها و مراكز تربيـت معلـم و ايجـاد               

 )اعم از  عمومي و تخصصي(يكپارچگي ميان فعاليت هاي نظام تربيت رسمي 

o    بـر  شان اي ـو ارزيـابي از صلاحيت حرفه اي مربيـان       هاي مشاركت در تدوين شاخص 
ايجاد ساز و كارهايي بـراي كمـك   اساس دلالت هاي فلسفه تربيت رسمي و عمومي و  

 اين خصوصبه نظام تربيت رسمي و عمومي در

  به عنـوان نهـادي   سازمان نظام معلمي البته تحقق بخشي از اين وظايف منوط به تاسيس            (
ت حرفه اي مربيان و غير دولتي است كه وظيفه ارزيابي و اعتبار بخشي  به صلاحي      مستقل و 

  .)گيردداوطلبان اين شغل را به عهده مي
 

 موسسات و مراكز پژوهش و ارزشيابي  •

باشـند يـا بـه طـور     مؤسسات و مراكز پژوهش و ارزشيابي كه وابسته به سطوح  مختلف حاكميت مـي     
ام را از نمايند وظيفه دارند در راستاي اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي، ايـن نظ ـ    مستقل فعاليت مي  

طريق بررسي نياز ها، آسيب شناسي وضع موجود، و سنجش نتايج در دو سطح برونداد و پيامد يـاري            
 :عمده ترين وظايف اين مؤسسات عبارتند از . رسانند
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o       المللـي و در اختيـار قـرار دادن         اي، ملي، بين  انجام طرح هاي پژوهشي در سطح منطقه
يت سرمايه هاي انـساني جامعـه و ارتقـاء    گيري در خصوص كيف نتايج به منظور تصميم   

 مراتب هستي شناختي آنان متناسب با نظام معيار 

o             انجام پژوهش هايي به منظور بررسي عملكرد نظام تربيـت رسـمي و عمـومي در دوره
هاي زماني خاص و ارائه پيشنهاداتي به كليه عوامل سـهيم و مـؤثر در جريـان تربيـت                  

 .لكرد نظام در دستيابي به مراتب حيات طيبهبراي كمك به  بهبود و ارتقاء عم

o        برگزاري نشست هاي مشترك با سطوح مختلـف مـديريتي در نظـام تربيـت رسـمي و
 عمومي براي بررسي موانع  موفقيت جريان تربيت،

o                برسي و شناسايي راه هاي اداره خردمندانه عوامل رانشي و كششي در فرايند تربيـت  
   توجه به نقش هر يك از عوامل سهيم و مؤثر در آنو ارائه  راهكار هايي مناسب با

o               ارزيابي مستمر نتايج ، عملكرد وپيامد هاي فعاليت  نظام تربيت رسـمي و عمـومي بـه
منظور بهبود عملكرد  اين نظام در فرايند توسعه ظرفيت هاي وجودي متربيان با توجـه     

 به تفاوت هاي فردي ايشان و اقتضائات اجرايي 

o    تأثير فعاليت ها در زمينه تأمين منابع و تجهيز مـدارس و مراكـز علمـي                ارزيابي مستمر
 تحت پوشش نظام و همسويي اقدامات با  اهداف در نظام تربيت رسمي و عمومي 

o        اجراي طرح هاي پژوهشي به منظور ارتقاء سطح استاندارد ها در ارائه خدمات تربيتـي
  و پژوهشي به نظام تربيت رسمي و عمومي، مدارس و مراكز علمي 

o                  اجراي طرح هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و تجربي به منظـور روشـن سـازي ابعـاد
كارگيري يافته ها در نظري و تبيين زمينه هاي اجرايي كسب مراتب حيات طيبه براي به        

 عرصه عمل تربيت 

o    اجراي پروژه هاي علمي و پژوهشي با مشاركت عوامل سهيم و مؤثر در جريان تربيـت
 الملليي و ارائه يافته ها به مجامع علمي و پژوهشي در سطح بيندر سطح مل
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 )  نقش، جايگاه و روابط(زيرنظام هاي اصلي. 3-8-2

  در جهـت  422     زيرنظام هاي اصلي نظام تربيت رسمي و عمومي،  بخش هـاي اساسـي  ايـن نظـام       
ايـن  . و كاركردهاي  آن هـستند  پشتيباني از جريان تربيت، انجام رسالت نظام وكمك به تحقق اهداف        

زيرنظام ها تمامي مولفه هاي  نظام تربيت رسمي و عمـومي را تحـت تـاثير خـود قـرار مـي دهنـد و                         
 :عبارتند از 

o  رهبري ومديريت؛  
o برنامه درسي ؛ 

o تربيت معلم و تامين منابع انساني؛ 

o  تأمين وتخصيص منابع مالي؛ 

o تامين فضا، تجهيزات وفن آوري ؛ 

o يابيپژوهش و ارزش. 

 

بلكـه  .  ناظر به اولويت و تقدم آنها برهمديگر نيـست   ترتيب عناوين زير نظامها ي اصلي  البته    
 نظام تربيت رسمي و عمومي به شـمار مـي آينـد              پشتيبان   اين زير نظامها  به منزله وجوه مختلف       

  .گر هستند در تعامل و تبادل با همدي براي تحقق رسالت وكاركرد اين نظام،كه بطور پيوسته
  
 

  )تعريف وقلمرو،وظايف، جهت گيري ها و اصول( الگوهاي نظري زير نظام هاي اصلي .3
   رهيافت، رويكرد و اصول نظام تربيت رسمي و عمومي مبناي سازماندهي چهارچوب نظري هريـك          

اين چهارچوب شامل وظايف، جهت گيري ها و اصول خـاص  مربـوط   . از زير نظام هاي اصلي است  
در تبيين جهت گيري و اصول هر زيـر نظـام برحـسب قلمـرو و وظـايف آن            .زير نظام مي باشد   به هر   

 .  تبيين شده است

   وظايف زير نظام ها گزاره هاي معطوف به بيان دستاوردهاي مطلوب زيـر نظـام؛ رويكـرد نـاظر بـه       
و جهت گيري كلي مشخص و  منسجم دربـاره ماهيـت زيـر نظـام و چگـونگي مواجهـه بـا  مـسائل                      

موضوعات آن است، كه باتوجه به مجموعه اي از مفروضات نظري و رهيافت و رويكـرد كـلان نظـام            
تربيت رسمي و عمومي، تعيين شده والتزام بـه آن موجـب ايجـاد همگرايـي و همـاهنگي در انتخـاب              

                                                
در شناسايي بخش هاي اساسي نظام تربيت رسمي و عمومي تلاش شده است  تا موضوعات مرتبط با هر زير نظام به گونه اي تعريف            .422

ام از طريق اين زير نظامها  و همه كاركردهاي اين نظشود كه بيشترين شمول را نسبت به موضوعات عام نظام تربيت رسمي و عمومي دارا باشد
لذا  نقش و وظايف  زير نظامهاي اصلي لزوما  ناظر به وضع فعلي  معاونتهاي موجود در وزارت آموزش و پرورش نمـي            .     ( محقق گردد 

 .)باشند  
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اصول خاص، قواعد تجويزي  كلـي اسـت   . اصول، معيارها و روشهاي خاصي هر زير نظام خواهد شد 
جهت بيان چگونگي تحقق وظايف زير نظام به مثابه  معيار و راهنماي عمل كـار گـزاران  قـرار     كه در   

اين اصول ،كه بـه يـك معنـا اصـول         . مي گيرند تا هر يك وظايف خود را به نحو مطلوب انجام دهند            
  مي باشند، با نظر به مباني ديني ، فلسفي و علمـي و اصـول             )در قلمرو زيرنظام مربوطه   ( تربيت   خاص

مندرج در فلسفه تربيت و فلسفه تربيـت رسـمي و عمـومي در جمهـوري اسـلامي ايـران و همچنـين                   
به سخن ديگر محدوده اين اصول چهار چوب عمل هـر  . خصوصيات زير نظام مربوطه  وضع شده اند    

  .زير نظام را در بر مي گيرد 
 

  الگوي نظري زير نظام رهبري و مديريت .  1-3
  تعريف و قلمرو.1-1-3

روشن و روان در سطوح مختلف كـلان، عـالي، ميـاني    ير نظام رهبري و مديريت نظامي است جامع،     ز
واجرايي كه ضمن برخورداري از ويژگي هـاي سـازمان يادگيرنـده، قـادر اسـت بـا هوشـمندي همـه                      

.  را بطورهماهنگ، كارا و اثربخش در جهت غايت و اهـداف تربيـت رهنمـون سـازد              423نيروهاي تغيير 
اطلاعاتي وزمان ، فرايندهاي مديريت و برنامه ريزي درسي، پژوهش هـا،            اني، مالي، فيزيكي،  منابع انس «

ها ، نقش ها و فنون اداره و اعمال تغييرات لازم و به موقع و سازماندهي و اصـلاح تـشكيلات و      سبك
  . اند،از جمله اين نيروها هستند كه درزير نظام رهبري و مديريت مورد توجه قرار گرفته»هاروش

  
 

  وظايف .2-1-3
استفاده بهينه از امكانات و دستيابي به اهداف بـويژه پيامـدهاي            : تضمين كارآمدي و اثربخشي    ••••

ريـزي، سـازماندهي،    برنامـه (نظام تربيت رسـمي و عمـومي بـه كمـك وظـايف اصـلي مـدير                
و تمركززدايي به معناي واگذاري امـور و اختيـارات بـه سـطوح       ) هماهنگي، فرماندهي، كنترل  

اجرايي مديريت در عين مسئوليت پذيري و پاسخگويي همـراه بـا وضـع قـوانين و مقـررات                   
  .متناسب با ميزان واگذاري اختيارات

دخالت دادن كاركنان وكـارگزاران نظـام تربيـت رسـمي و            : توسعه مشاركت و افزايش رقابت     ••••
بع مـالي بـه   وقـت و منـا    عمومي  در امور مختلف از جهات فكر و انديشه، استعداد، توانـايي،            

همراه افزايش حق انتخاب آنهـا و همچنـين زمينـه سـازي و احيـاي مـشاركت هـاي بيرونـي            
 .  ها ومراجع تاثير گذار دستگاه

                                                
423 .-Change Forcesآيي واثربخشي  منظور از نيروهاي تغيير،همه عوامل،عناصر،مولفه ها و اقدامات تغييري هستند كه موجب كار

  .سازمان مي شوند
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اي، كاركردي و عملكردي در نظارت بر منابع مختلف سازماني از ابعاد مختلف هزينه       : نظارت   ••••
سـطح و گـستره   (يـت  سطوح مختلف مديريت و حيطه نظارتي متفاوت از نظـر كيفيـت و كم         

حمايتي، تفويضي و حتي دستوري بنا بـه      هاي مديريت مشاركتي،  گيري از سبك  ، بهره ) نظارت
 . اقتضا و شرايط محيطي و سازماني

يكپارچگي سيستم به مثابه فرايند كلان و در هـم تنيـدگي      :افزاييبرقراري انسجام، تعامل و هم     ••••
ا فرايندهاي ديگر و استمرار اين روند باتوجـه         هاي فرايند ي  هاي يك فرايند با ورودي    خروجي

 . به سه عامل كليدي پژوهش، يادگيري و اقدامات تغيير

تغيير الگوهـاي رفتـاري منـابع انـساني بـه           ) :دانش ، نگرش و مهارت    ( تغيير فرهنگ سازماني   ••••
 .صورت فردي و گروهي از طريق افزايش دانش، نگرش و مهارت آنان 

توانـايي وقابليـت هـاي ذهنـي رهبـر و سيـستم سـازماني        : انيتوسعه خلاقيت فـردي وسـازم    ••••
 .يادگيرنده و هوشمند در ايجاد و بروز نوآوري و نوباوري

 

 رويكرد ها.3-1-3

در راستاي رويكرد نظام تربيت رسمي و عمومي جهت گيري هاي كـلان ايـن زيـر نظـام بـشرح زيـر              
 :است

 ـ     :  برنامه ريزي راهبردي   • ت همـراه بـا مـديريت تغييـرات ، بـراي            نگاه به آينده و تضمين كيفي
از ] 4[هـا ها و شـكاريا كـشف  فرصـت   تبديل تهديدها به فرصتدستيابي به وضعيت مطلوب،   

  . هاي عملياتيريزيطريق خلق راهبردهاي ناظر بر برنامه
نگــاه بـه فراينــدها بــه جــاي درجــا زدن و توقــف در  : و پيامــد محــوري ] 5[فراينـد مــداري  •

يت رسمي و عمومي و ديدن اجزا و مولفه هاي آن به مثابـه يـك فراينـد                  هاي نظام ترب  ورودي
كلان در عين توجه به اهداف و انتظارات درون و برون سازماني تربيـت رسـمي و عمـومي و           

، رقابتي؛مديريت فرايند با هدف ارتقـاي       424رسيدن به اثربخشي به مثابه يك سازمان يادگيرنده       
وبهـره  ) محـدود (استفاده مطلوب از امكانات موجود    مستمر كيفيت جامع،بهسازي روش ها و       

  .گيري از راهبرد هاي فرايندي ،عملكرد سازمان را بهبود مي بخشد
ــوري • ــام در   : مخاطــب مح ــدين و اهتم ــان و وال ــي، معلم ــسب  رضــايت مترب ــان از ك اطمين

ها براي پاسخگويي به نيازهاي به حق آنـان در عـين احتـرام و توجـه بـه رقابـت                     ريزيبرنامه
 . هاي فرديپذيري و تفاوت

                                                
سازمان يادگيرنده،سازماني است كه افراد آن ضمن كنار گذاشتن شيوه هاي قديمي انديشيدن ،خود آگاه بوده و به طور باز بـا يكـديگر          . 424

در مورد آن ها توافـق  همه اعضاي آن با شناخت كامل از كاركردسازمان به شناسايي وتعريف برنامه هاي عملياتي خود پرداخته و    .تعامل دارند 
  .آنان در اجراي برنامه هاي مورد توافق،همكاري لازم را دارند.حاصل مي كنند
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اخذ تصميمات ناظر بر مدرسه، معلم و كلاس درس، واگـذاري اختيـارات و              :مدرسه محوري    •
به همراه كوچـك سـازي حـوزه        به مدرسه،   ... قدرت تصميم گيري،هدف گذاري ،استخدام و       

  . مشاركتي–ستادي و مياني و استفاده از سبك هاي مديريت تفويضي 
ي شدن تربيت رسمي و عمومي ، رعايت عدالت تربيتي در عـين توجـه           همگان: عدالت مداري  •

  . مندي همگان از منابع وامكانات انساني، مالي و ماديبه تفاوت هاي فردي و جنسيتي، بهره
 

 اصول  .4-1-3

 دين محوري و  بسط عدالت  تربيتي •

o سلاميهاي مديريت با نظام معيار  اها و روشسازگاري رويكردها ، اهداف، برنامه 

o ها در سطوح مختلف اولويت نگرش ديني و عدالت خواهانه در تدوين و اجراي برنامه
  مديريت

o توزيع عادلانه منابع، امكانات و توجهات به مدارس و مناطق پشتيبان  
 مسئوليت پذيري و پاسخگويي  •

o  ،مسئوليت پذيري و پاسخگويي نظام رهبري و مديريت نسبت به كاركردها، وظايف
 و راهبردهاي خود انداز چشم

o مسئوليت پذيري و پاسخگويي در برابر عملكردهاي خود  
o حسن اجراي وظايف و فعاليتهاي مديران در سطوح مختلف مديريت 

 شايسته سالاري  •

o  استفاده از افراد با صلاحيتهاي ديني، اخلاقي، علمي و تجربي در مصدر امور رهبري و
  مديريت

o انديل موجه از پستهاي مديريتي كنار رفتهاستفاده از تجربيات افرادي كه به دلا  
o  پرهيز از انتصابهاي سليقه اي و مبتني بر ارتباطات بين فردي 

 مشاركت جويي •

o  سازي و در همه سطوح تصميم) هم افزايي(توجه به شور و مشورت و خرد جمعي
 گيريتصميم

o  مشاركت متربيان ، مربيان و والدين در فرآيند ارتقاي كيفيت مدرسه  
o هاي مردم نهاد و غير دولتي در فرآيند ها و نهادهاو سازمانهاو تشكلركت مردم، خانوادهمشا

 ريزي و اجرا براي تحقق اهداف سازي و برنامهگيري ، تصميمگذاري ،تصميمسياست
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 پژوهش محوري  •

o هاي علمي و پژوهشي گيري رهبران و مديران براساس يافتهتصميم 

o به كمك سيستم هاي اطلاعاتي مديريت سازي و اتخاذ تصميم تصميم  
o تصميم سازي به كمك قضاوت هاي ايماني و شهودي خبرگان تربيت 

 نگريهمه جانبه •

o  متغيرهاي محتوايي و ساختاري( توجه به همه ابعاد سازماني( 

o هانگرش نظام مند در مديريت تغييرات و نوآوري  
o رهبرياستفاده توأمان از نگاه پيراموني و مستقيم در هدايت و  

 شفافيت در امور •

o  استقرار سيستم نظارت و  ارزشيابي و ارائه مستمر گزارش عملكرد به روش مكانيزه و تحت
 وب 

o ها و دلايل انجام تصميمات كلان در سطوح مختلف سازماني بيان سياست  
o ها و شايعاتابهام زدايي در برابر بد فهمي 

 استمرار و پيوستگي  •

o  مختلف مديريت عالي، مياني و اجرايي جهت  تحقق پيوستگي و انسجام در سطوح
 تصميمات مصوب 

o  ها ، تجارب و زحمات مديران استمرار و پيوستگي در فرايند مديريت بر مبناي موفقيت
  گذشته 

o هاي ها و تعهد به آن در همه سطوح مديريت و دورهپيوستگي و انسجام در محتواي برنامه
 مديريت يك مدير يا رهبر سازماني

  

 الگوي نظري زير نظام برنامه درسي . 2-3

  تعريف  و قلمرو.1-2-3
از سطح ملي ، منطقـه      (  برنامه درسي به مجموعه فرصت هاي تربيتي نظام مند و طرح ريزي شده                  

و ) اي و محلي تا  مدرسه و كلاس درس  با طيف مخاطبان بسيار گسترده و فراگير تا بسيار محـدود    
شود كه  متربيان براي كسب شايـستگي هـاي لازم جهـت در ك و    طلاق مي نتايج مترتب بر آن ها  ا      

اصلاح موقعيت در معرض آن ها قرار مي گيرند تا با  تكوين وتعالي پيوسته هويت خـويش  آمـاده                    
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  شـامل ابعـاد    425زير نظام برنامـه درسـي  .  تحقق مرتبه قابل قبولي از حيات طيبه در همه ابعاد شوند 
 " 427عوامل مؤثر بر كيفيـت    " است، كه با توجه به       ٤٢٦وين ، اجرا و ارزشيابي    چهار گانه طراحي ، تد    

                                                
 در  نظام تربيت رسمي و عمومي  جمهـوري  " زير نظام برنامه درسي   "ارائه شده  ناظر به وضع مطلوب        ) مفهومي(الگوي نظري    .425

همچون اهداف يادگيري، حوزه هاي يـادگيري  (راي براي مقوله هاي اساسي البته هدف اين  الگو تعيين تكليف ب       .   اسلامي ايران است  
گرچه اين مقوله ها از اجزاء لاينفـك برنامـه   . كه تكليف آنها را فلسفه تربيت رسمي وعمومي تعيين نموده است   -نيست  ) واولويت آنها 

  .تلقي مي شوند)به معناي بيشتر شناخته شده جوهري يا محتوائي( درسي

  : ير نظام برنامه  درسي شاملابعاد ز-  426
طراحي در درجه نخست  ناظر به ويژگي هاي عام طرح يا نقشه حاكم بر برنامه درسي است كه ديدگاه يا خاستگاه ارزشي 
برنامه درسي را تبيين مي نمايدو در درجه دوم با ابتناء به چنين پايگاهي براي عناصر برنامه در سي مانند  تشخيص نياز و 

فرصت ها و فعاليت هاي يادگيري،سنجش پيشرفت / ف ،انتخاب محتوي ،سازماندهي محتوي، راهبردهاي تدريستدوين اهدا
 .تحصيلي و زمان تعيين تكليف مي نمايد

تمركـز و عـدم   /   تدوين ، ناظر به فرايند ساخت و توليد برنامه درسي است وشامل ابعادي مانند خاستگاه برنامـه ريـزي درسـي         
 .اف و تركيب گروه هاي تصميم گيرنده در باره عناصر برنامه درسي مي باشدتمركز، ميزان انعط

  اجرا، ناظر به رخدادهايي است كه چگونگي عملياتي ساختن برنامه درسي را در كانون توجه داشته و  شـامل ابعـادي همچـون                 
  .عامل تغيير و پيامدهاي تغيير مي شود/ مبدا تغيير ، واحد/ منشا

 فرايند دريافت داده هاي معتبر براي بازسازي و به سازي مداوم  برنامه درسي است وشامل ابعادي مانند سطوح   ارزشيابي، ناظر به  
 .، روش و منابع اطلاعاتي مي شود

، )موسوم به فوق برنامه(بخش كلان نيمه تجويزي و غير تجويزي: عوامل چهارگانه  موثر بر كيفيت عبارتند از . 427
  .عوامل موثر بر كيفيت برنامه درسي است.  تدريس   و بالاخره زبان تدريس مشاوره و راهنمائي، زمان

فـوق برنامـه ، مكمـل و اوقـات     ) انتخـابي و اختيـاري  (بخش كلان نيمه تجويزي و غيرتجويزي، شامل انواع فعاليت هـاي    
 . پردازدفراغتاست كه به تعيين تكليف براي عاملان طراحي ، اجرا، ارزشيابي  و زمان اين فعاليت ها مي

 و ارتباطات، ناظر به  فناوري در ابعاد نرم افزاري و سخت افزاري است و به تعيين تكليـف بـراي             استفاده از فناوري اطلاعات   
 .رسانه ها و ابزارهاي تسهيل كننده يادگيري و توانمند سازي آن  مي پردازد

اين جريان معين و مكمـل شـامل ابعـادي همچـون      . تمشاوره و راهنمائي، ناظر به جريان معين و مكمل اصل جريان تربيت اس            
 .اهداف، عاملان ، مخاطبان ، روش ها و ابزار مشاوره و راهنمائي مي باشد

و بـه  ) نه يك عنصر برنامه درسـي ( زمان آموزش، به عنوان يك مقوله كلان تاثير گذار بر جهت گيريها، فرايند و محصول تربيت             
 .مطمح نظر است) ه ابزار تدريسن(عبارت ديگر به عنوان  ظرف تدريس 

زبان آموزش،  ناظر به تعيين تكليف براي پيش نياز هاي اساسي تربيت از جمله تدريس زبان فارسي به عنوان زبان ملـي ، زبـان           
فارسي  براي متربيان غير فارسي زبان و همچنين تدريس زبان هاي خارجي در نظام تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي 

 .427.  استايران

  برنامه درسي شامل سه دسته عنصر به شرح ذيل مي باشد
بـه صـورت   . متربيان كاربرد دارد“ هويت مشترك” بخشي از برنامه درسي  كه براي پرورش  )core( الزامي يا  تجويزي   -

uniform   فه به صورت ناظر به  قابليت ها يا شايستگي هاي پايه، آماده سازي يراي حر. تعريف مي شود“ تك وضعيتي ” يا
مـي توانـد   . ... در اين بخش اتفاق مي افتـد ) در قالب شايستگي هاي اساسي و عمدتا شناختي و نگرشي و نه مهارتي ( عام  

  .  باشدcoreيكي از فقرات 
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در يك بافت منسجم و يك پارچه هم سو و هم آهنگ با غايـت و اهـداف نظـام تربيـت رسـمي و                   
  . عمومي سامان دهي مي شود

 :وظائف.3- 2-2

  :ر عهده دارد زير نظام برنامه درسي ماموريت هاي زير را در نظام تربيت رسمي و عمومي ب     
  زمينه سازي براي اتخاذ تصميمات  مناسب  در  خصوص ابعاد مختلف برنامه درسي   •
  استقرار سازو كارهاي مناسب طراحي ، تدوين، اجرا و ارزشيابي از برنامه هاي درسي  •

مشاركت فعال در تصميم سازي هاي  مرتبط با سايركليه زيرنظام هـا بـه دليـل تـاثير گـذاري                 •
  بر كيفيت اجرا و به سازي برنامه درسيمستقيم آن ها

 

 رويكردها.3- 3-2

در راستاي رويكرد نظام تربيت رسمي و عمومي، جهت گيري كلان اين زير نظام با توجه به قلمرو آن 
 . است"يكپارچه نگري"  و  "موقعيت محوري"

موقعيت محوري، ويژگي برنامه درسي است و در تمام تصميم گيـري هـاي مربـوط  بـه                •
در كانون  توجه قرار مـي  ) اعم از طراحي، تدوين ، اجرا و ارزشيابي   ( د مختلف آن      ابعا

  .  428گيرد
) آموزش (تعليم " ، " برنامه و فوق برنامه"يكپارچه نگري،  بدين معنا كه مفاهيمي مانند         •

429 دانش سازمان يافته و دانش آموز   ")  پرورش(وتزكيه
 تربيت رسمي و تربيت غيـر  " ، "

 منـابع درسـي و   " ، "تمركز و عـدم تمركـز  " ،   " حال گرائي و آينده گرائي     " ،   "رسمي    
 " موضوع محوري و مضمون محـوري "، " تخصص گرائي و عام گرائي     "،  "كمك درسي 

 ضرورتا متقابل و غير قابل جمع تفسير نيستند ،  بلكه          "حيطه هاي شناختي ، عاطفي      "و  

                                                                                                                                           
متربيـان ،  “ هويـت مـشترك  ” بخشي از برنامه درسي كه علاوه به كمك به پـرورش            )core/elective(  انتخابي يا نيمه تجويزي   

يعني متناسب با وضعيت هاي ( به صورت چند وضعيتي . آنان را نيز در كانون توجه قرار مي دهد“ هويت اختصاصي    ” پرورش
تعريف و طراحي مي شوند تا امكان انتخـاب از ميـان   ) گوناگوني كه متربيان  از نظر شغلي و تحصيلي براي آينده خود متصورند           

 .اشكال و انواع وجود داشته باشد

 

برخي از حوزه ها يا فعاليت هاي يادگيري در برنامه درسي كه كاملا تحت تاثير موقعيـت  )  elective ( يا  غير تجويزياختياري
دامنه تنوع حـداكثري  يـا   .  كاربرد دارد “ اختصاصي) هاي(هويت  ” هاي خاص زماني ، مكاني و انساني اختصاصا براي پرورش           

  وضعيت هاي نامحدود
  محوري و استمرار و پيوستگي مندرج در فلسفه تربيت در جمهوري اسلامي ايران مبتني بر اصول  دين  .428
  .نظور همان تقابل مشهور ميان مطالبات رشته هاي علمي و تقاضاهاي يادگيرندگان استم. 429
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 و در  قالب زير نظام برنامه درسي و       مي توانند لازم و ملزوم و مكمل يكديگر تلقي شده         
  .٤٣٠فناوري آموزشي بايد در جهت وحدت بخشيدن به آن ها حركت شود

  
 

 اصول -4-2-3

  
 اصول طراحي برنامه درسي •

o          تـك  (  يـا الزامـي    431ساختار كلان برنامه درسي ضمن برخورداري از بخش تجـويزي
( زي يا انتخـابي   ، از بخش نيمه تجوي    )وضعيتي و تعيين تكليف شده به شكل  پيشيني        

نيز برخـوردار خواهـد   ) بي وضعيتي يا باز ( وغير تجويزي يا اختياري     ) چند وضعيتي 
اين ساختار مثلثي  ثابت بوده ولـي بايـد در ارتبـاط بـا هريـك از دوره هـاي             . 432بود

 .تربيت با توجه به متغيرهاي ذي مدخل به شكل متناسب عملياتي شود

                                                

  : اتخاذ اين رويكرد اصلي از جمله دلالت هاي زير را داراست- 430
.  ه ميان حوزه هاي مختلف دانش بشري در طراحي برنامه درسي مبنا نيستمرزهاي شناخته شد: تاكيد بر مضامين فرارشته اي 

 به سمت يكپارچگي هر چه بيشتر و روياروئي مـوثرتر برنامـه بـا    430برنامه درسي با تاكيد بر مضامين فرارشته اي  يا پيامدها   
  .سوق يابد“ موقعيت ها”

مواد درسي ضرورت مي ) موضوعي(كه حفظ ساختار رشته اي  در مواقعي    :" فرا برنامه درسي   " و "كاركردهاي ثانوي "تاكيد بر   
در دستور كار فرار  مـي  “ كاركردهاي ثانوي”يابد، ارتباط نظام مند ميان حوزه هاي يادگيري با استفاده از تلقيق متكي به اصل        

ثـانوي، نيـز باعنايـت بـه      ، به عنوان شكل فراگير و بسط يافته تلفيق از نوع كاركرد           430تلفيق از نوع فرا برنامه درسي     .  گيرد
 .430مورد تاكيد مي باشد) مباني وارزش هاي  اسلامي(انتخاب والتزام نظام معيار

سياست ها ، برنامه ها و روش ها در كليه ابعاد زيرنظام برنامه درسي بايدضمن ابتناء به :تاكيد بر سياليت در عين ثبات و قطعيت
ييرات و تحولات  در كليه سطوح جهاني تا محلي را داشته باشد تا كفايت و    مباني فلسفي ، ارزشي و ديني قدرت انطباق با تغ         

 .430كارآيي آن به مخاطره نيفتد

 را مد نظر قرار مي دهد تا دسـت يـابي بهĤمـادگي    "كل"برنامه درسي رشد همه جانبه  انسان به عنوان يك  :همه جانبه نگري
 .430ه غايت تربيت رسمي و عمومي  است به مخاطره نيفتددر تمامي ابعاد ك”  حيات طيبه” تحقق  مرتبه قابل قبول

را  نيـز چـون   ) فردي،جنسيتي، ديني ، قومي، ملـي و جهـاني  ( برنامه درسي ابعاد و انواع  هويت    : توجه به ابعاد و انواع هويت     
انـساني  ( تركبدين ترتيب تكوين و تعـالي هويـت مـش   . لازمه دست يابي به حيات طيبه مي باشد ، مورد تاكيد قرار  مي دهد        

متربيان  هر دوموردتوجه برنامه درسي است البته تاكيد   ) جنسيتي ،قومي ،شغلي ومذهبي   (و هويت اختصاصي  ) ،اسلامي وايراني 
 هر چند با فراهم 430برنامه درسي همچون نظام  تربيت رسمي و عمومي بر هويت مشترك انساني ،اسلامي وايراني خواهد بود

 زمينه  مقدماتي تكوين وتعالي  -برنامه درسي)  انتخابي واختياري(ص درابعاد غير تجويزي به خصو-نمودن فرصتهاي مناسب 
 .هويت اختصاصي متربيان را نيز متناسب با خصوصيات فردي  متربيان فراهم  مي آورد 

431 prescriptive 
اركت جويي، همه جانبه نگري و پويايي مبتني  بر اصول عدالت تربيتي، وحدت ملي و انسجام اجتماعي؛ تنوع و كثرت ،آزادي مش . 432

 مندرج در فلسفه تربيت  رسمي و عمومي  
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o       نيـز از  بخـش هـاي     )  حوزه هـاي يـادگيري     هر يك از  ( برنامه درسي در سطح خرد
 تـشكيل      433تجويزي يا الزامي، نيمه تجويزي يا اختياري و غير تجـويزي يـا انتخـابي              

  .مي شود
o    محـيط زمـاني  ”در طراحي برنامه درسي از حيث جهت گيري كلان زماني يا تعيـين“ ،

بيـان در   معنا بخشيدن به فرايتد تربيت و تجربيـات تربيتـي بـراي متر            ( “ حال گرائي “
معنا بخشيدن به فرايتد تربيت و تجربيات (“  آينده گرائي”و  ) حال يا در حال زيستن      

. بايد توامان در كانون توجه باشـد ) تربيتي براي متربيان در آينده يا براي آينده زيستن     
حال گرائي  منهاي آينده گرائي و آينده گرائـي منهـاي    حـال گرائـي هـر دو فاقـد                   

434.ستوجاهت  تربيتي ا
 

o       اتكاء به  رويكرد رفتاري يا قالب رفتاري در تدوين اهـداف برنامـه درسـي تجـويزي
بايد به حداقل ممكن تنزل يابد تا دست يابي به هدف هاي برتر تربيتـي و تـداوم آن                 

  .435ساحت هاي مختلف امكان پذير گردد/ در ابعاد
o             اله يـا قالـب حـل       برنامه درسي تجويزي يا الزامي بايد با استفاده از رويكرد حل مـس

برخوردار شـده و يـادگيري از عمـق و غنـاي      مساله در تدوين هدف ها، از انعطاف 
 .436بيشتري برخوردار شود

o          آزاد (نياز سنجي،متناسب با كثرت و تنوع پذيرفتـه شـده در خاسـتگاه تـصميم گيـري
ادراك شـده و از انحـصار       ) چنـد مرحلـه اي    (بايد به صـورت چنـد لايـه اي        ) سازي

  .437كزي خارج شودتشكيلات مر
o         را تعريـف  “  438گرايش تخصصي نرم”در برنامه درسي مرحله دوم دوره متوسطه بايد

 440يا ايجاد شاخه هاي تخصـصي     “439افتراق برنامه اي  “ و تعبيه نمود و از شكل گيري      
 ] 7.[به صورت از پيش طراحي شده جلوگيري كرد

                                                
اين مفاهيم گرچه با آن چه در سطح كلان طراحي برنامه درسي مطرح شد داراي روح مشابه اند ، ليكن به طور طبيعي تفاوت هائي نيز  .433
  .دارند
كه علي الظاهر بايستي براي روياروئي همه جانبه با موضوع مورد “  ته گرائيگذش”توضيح اين كه با توجه به اين معنا از محيط زماني ،         .434

  همچنين اين اصل مبتني بر اصل پويايي  مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي مي باشد  . توجه قرار گيرد، معنا نخواهد داشت
  اين اصل مبتني بر اصل پويايي  مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي است  . 435
  مبتني بر اصول استمرار و پيوستگي و خردورزي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 436
   مبتني بر اصول مشاركت ، آزادي و تنوع و كثرت مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي437

438 . soft specialization 
439 . curriculum differentiation 

440 . tracking 
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o     انحصاري به سنت هـا و  ،بايد از تكيه ) پوچ(“ مغفول”با توجه به مفهوم برنامه درسي
پرهيز نمـوده و رقابـت   ) محتوائي ( عادت هاي رايج  در تعيين اولويت هاي يادگيري 

هاي درون موضوعي و  ميان موضوعي براي حضور در برنامه درسي را بـه رسـميت                 
 )همه جانبه نگري؛ پويايي.(٤٤١شناخت

o           مـه درسـي   متـاثر از برنا   (در سنجش آموخته هاي متربيان تماميـت تجربيـات مكتـسبه
 .442بايد مورد توجه و تاكيد باشد) پنهان/ صريح و برنامه درسي ضمني

o             ارزشيابي از آموخته هاي متربيـان  بايـد درخـدمت  يـادگيري قـرار داشـته و فراينـد
يـــادگيري منحـــل گـــردد                         -ارزشـــيابي تـــا ســـرحد امكـــان در فراينـــد يـــاددهي 

 .443)ديفراين/تدريجي/ارزشيابي تكويني(  

o        بايـد اصـل   ) پايـاني /اعم ازتكويني يا مجمـوعي (در ارزشيابي از آموخته هاي متربيان
كه ازبه رسميت شناختن تفاوت هاي فردي متربيان بـه ويـژه از             “ ارزشيابي منصفانه   ”

  .444آنان  سرچشمه مي گيرد در كانون  توجه قرار گيرد) استعداد هاي(نظرهوش
o      ارزشيابي بايد آئينه تمـام     .دازه گيري تقليل داده شود    مفهوم ارزشيابي نبايد به مفهوم ان

چـرا كـه ارزشـيابي    . باشد)برنامه درسي و نظام تربيت رسمي و عمومي  (نماي اهداف 
  .445است و عدم هماهنگي، به معطل ماندن هدف منجر مي شود“ مغناطيس توجه”
o                   و  وجه رقابت زائي يا رقابت جوئي ارزشيابي بايـد بـه حـداقل ممكـن تقليـل يافتـه 

  .446مورد تاكيد قرار گيرد) مشاركتي(ارزشيابي گروهي
o              از نگاه تك ساحتي به ماهيت تدريس بايد پرهيز نمـوده و  نـسبت بـه صـبغه هنـري

ايـده  . ( آن علاوه بر صبغه علمي و فني توجه خـاص مبـذول داشـت             ) زيبا شناختي (
  .447)مربي به عنوان كارگزار فكور

o       يابي به معنا نگريست كـه در آن متربـي عامليـت      به يادگيري بايد به عنوان فرايند دست
  .448داشته و مربي راهنماست

                                                
 .  مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي ميباشداين اصل مبتني بر اصل تعامل 441

  مبتني بر اصول آزادي؛ همه جانبه نگري؛پويايي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 442
  مبتني بر اصل استمرار و پيوستگي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 443
  ت رسمي و عموميمبتني بر اصول كرامت؛ آزادي؛ تنوع و تكثر مندرج در فلسفه تربي .444
  مبتني  بر اصل پاسخگويي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 445
  مبتني بر اصول مشاركت؛ تنوع و تكثر مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 446
  مبتني بر اصل  تنوع و تكثر مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 447
  ر فلسفه تربيت رسمي و عموميمبتني بر اصل  استمرار و پيوستگي  مندرج د . 448
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o        از آن جا كه پرسش انرژي متراكم ( در فرايند يادگيري لازم است  پرسشگري متربيان
 .449مورد تاكيد و تشويق قرار گيرد) يادگيري است 

 

 اصول تدوين برنامه درسي  •

o           ي وعمـومي  بايـد در قبـال      چون عاملان تربيت در كليه سطوح نظام تربيـت رسـم
كيفيت تربيت و نتايج آن مسئول و پاسخگو باشند، لذا بايستي به تناسب، از اختيار            

“  آزاد سـازي ”به عبارت ديگر، بايد بـه    . و قدرت تصميم گيري نيز برخوردار شوند      
) كنتـرل تمـام عيـار   (معقول قدرت تصميم گيـري دربـاره برنامـه درسـي از قبـضه           

 .عنوان اصل مبنائي نگريستتشكيلات مركزي به 

o   ريـزي درسـي   به تمركززدائي از نظام برنامه) صفر و يكي ، همه يا هيچ( نگاه قطبي
از يك سو يا اقـدامات     ) بي عملي (فعلي  يا آزاد سازي پاسخگو نبوده و منجر به بي        

در نگـاه غيرقطبـي ، شـناخت         .شـود عملي نسنجيده و مخرّب از سـوي ديگـر مـي          
هاي گوناگون و متغيـر در منـاطق        يك سو ، شرايط و ظرفيت      سطوح آزاد سازي از   

 .مختلف كشور از سوي ديگر ضروري است

o                   تمركز زدائي از برنامه هاي درسي بايد زمينه رقابـت افزائـي در نظـام آموزشـي در
 .جهت افزايش كيفيت و كارآئي را نيز فراهم سازد

o      پـژوهش از نـوع عمـل    (به برنامه ريزي درسي بايد به مثابه يـك فراينـد پژوهـشي
كه داراي اهميت ويژه اي است و منجر به ابداع يك محصول فرهنگي             ) 450فكورانه

  . تربيتي مي شود نگريسته شود–
o      كه با بخش هاي سه گانه برنامه درسي هماهنگ است( ٤٥١شش سطح آزاد سازي (

ريزي درسي بكـار گرفتـه شـده و بـه درسـتي      بايد به طور  هم زمان در نظام برنامه 

                                                
  مبتني بر اصل  آزادي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 449

450 .deliberative inquiry 
 : اين سطوح عبارتند از- 451

كه  در ارتباط با ( آزاد سازي نا محسوس يا در حد صفركه معرف دخل و تصرف هاي قصد نشده ، اراده نشده يا سياستگذاري نشده است       -1
و حكايت از جرح و تعديل هايي در برنامه درسي دارد كه معمولا در مقياس بسيار محدود و بـر         ) برنامه درسي است    تجويزي يا الزامي   بخش

اين سطح از آزاد سازي به اين معنا ست كه تمركز گرايي به معناي مطلق در نظام هاي برنامه . اساس مقتضيات محيط اجرا به وقوع مي پيوندد
دلالت اين سطح از آزادسازي براي تربيت معلمان حرفه اي است كه بايد از صلاحيت برنامه . ري موهوم و تحقق نايافتني استريزي درسي ام

( ريزي درسي و طراحي آموزشي برخوردار باشند تا دخل و تصرف هايشان در جهت ارتقاء كيفيت برنامه و كيفيت آموزش و يادگيري باشـد   
  ) معلم فكور، معلم پژوهنده

آزاد سازي توليد منابع يادگيري ، اين سطح دلالت بر اكتفا به توليد سند اصلي برنامه يا همان راهنماي برنامـه درسـي توسـط تـشكيلات                   - 2
در اين سند جهت گيري كلي برنامه وهمچنين تكليف عناصـر واجـزا   .  داردبخش تجويزي يا الزاميمركزي برنامه ريزي درسي  در ارتباط با       
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سياست آزادسازي در اين سطوح ، سياست واحـد و اجـراي آن در              . ريت شود مدي
 .مناطق و مدارس ثابت يا متغير است

 

                                                                                                                                           
اين سطح از آزادسازي با مفهوم چند تاليفي و اعطـاء  . به صورت كلي مشخص مي شود...)وا،روش ها و سنجش آموخته ها و    اهداف،محت(آن

اين سياست را ميتوان به شكل يكسان و همزمان در سراسر كشور به مورد اجـرا  . حق انتخاب به مدارس و مناطق براي انتخاب هماهنگ است      
كه به معناي فـراهم كـردن زمينـه ورود    (  به مورد اجرا گذاشته شود"كتاب باز" بخواهد از طريق راهبرد    چنانچه سياست چند تاليفي   . گذاشت

، آن گاه بايد گفت اين سياست در سطح اجرا )تكميل منابع يادگيري به صورت محدود يا گسترده است/ تعديل / آحاد معلمان به عرصه توليد 
  .دستخوش تغيير و تنوع خواهد شد

ازي انتخاب از ميان راهنما هاي برنامه درسي موازي ، حاكي از آن است كه تشكيلات مركزي برنامه ريزي درسي ، مي تواند مبادرت  آزاد س-3
به توليد بيش از يك راهنماي برنامه درسي در ارتباط با بخش تجويزي يا الزامي برنامه  بنمايد و سطوح اجرايي را در انتخاب از ميـان آن هـا    

اين سياست ثابت مي تواند به طور طبيعي صور مختلف اجرا را به ارمغان آورد وبه يكي از جلوه هـاي رقابـت در نظـام تربيتـي       . دآزاد بگذار 
  .           محسوب شود

  : آزاد سازي ناظر به بخش نيمه تجويزي يا انتخابي برنامه درسي -4
در برنامه ها ي درسي گنجانده ) ثابت( به طور يكسان .پيش تر ارائه شددر سطح خرد يا يك حوزه خاص يادگيري ، براساس تعريفي كه : الف

اجراي اين سياسـت بـه شـكل    .لازم است آموزش هاي لازم به معلمان داده شود تا از اين فرصت به شكل صحيح بهرهبرداري شود. مي شود  
  .سراسري بايد تعقيب شود

اجراي آن قطعا نيازمند آمادگي از نظر منابع انساني . اس تعريفي كه پيش تر ارائه شد در سطح كلان يا كل برنامه درسي پايه يا دوره، براس          : ب
البته  در تربيت معلم پيش از خدمت بايد اين شكل خاص از آمـادگي لحـاظ   .(است كه بتوانند از عهده ارائه دروس چند وضعيتي برآيند                   

بايد ) مانند هنر، تربيت بدني ( وضعيتي مستلزم داشتن تخصص هاي گوناگون استعلاوه بر اين در موارد و مواقعي كه ارائه دروس چند ).شود
در كل كشور به ) اين بخش از برنامه درسي( به هر حال لازم است زمينه  اجراي اين سطح از آزاد سازي . اين امكان در محيط اجرا فراهم شود

  .  طور يكسان فراهم شود
  :يا اختياري برنامه درسي آزاد سازي ناظر به بخش غيرتجويزي -5

همانند سطح پيشين يا آزاد سازي ناظر به بخش نيمه ) براساس تعريفي كه پيش تر ارائه شد( در سطح خرد يا يك حوزه خاص يادگيري : الف
رداري از چون آزادي و انتخاب در حوزه اي قرار است اتفاق بيفتد كه معلم علي الاصول در آن تخصص دارد، به شرط برخـو  . تجويزي است 

  .قابل اجرا به شكل سراسرس مي باشد) نگرش و مهارت هاي ناظر به بهره برداري صحيح از اين فرصت تربيتي( توانمندي هاي حرفه اي لازم 
. نيازمند امكانات بسيار از جهـات مختلـف اسـت   ) براساس تعريفي كه پيش تر ارائه شد( در سطح كلان يا كل برنامه درسي پايه يا دوره     : ب  

ون اولا هرگز دامنه انتخاب هاي دانش آموزان قابل        پيش بيني نيست ، ثانيا بايد در درون مدرسه تجهيز منابع و امكانات اتفاق بيفتد و      چ
را نمي توان به طور كلي ) بخش از برنامه درسي( به هر روي اين سطح از آزاد سازي . در بيرون مدرسه نيز مديريت منابع محلي صورت پذيرد

طبيعي است كه هرچه مدرسه و منطقه بهتر تدارك شده باشند، دامنه اين بخش به حداكثر پيش بيني شده نزديك .از مدارس و مناطق دريغ كرد
  اين عرصه هم يكي از جلوه هاي بارز رقابت مدارس خواهد بود. تر مي شود و بالعكس

لت تشكيلات مركزي برنامه ريـزي بـه تـدوين اسـتانداردهاي     آزاد سازي كل برنامه درسي، در اين سطح از آزاد سازي ، رسا             -6
عملكردي يا يادگيري در هر يك از حوزه هاي يادگيري تقليل پيدا مي كند و حتي  مسئوليت تدوين راهنماي برنامه درسي در آن 

يك حـوزه  ( رسي اين سطح مرتبط با بخش تجويزي و در سطح خرد برنامه د .  حوزه يادگيري به عهده مراجع غير مركزي است       
بر اين اساس پاسخگوئي مناطق و مدارس بر اساس توانمندي و كيفيت عوامل درون دادي مورد نياز در درون و   .  است) يادگيري

بيرون مدرسه و همچنين نظارت بر كيفيت فرايند هاي مورد عمل در جهت دستيابي به استانداردهاي يادگيري مورد نظـر و البتـه      
مثلا ( فيت خروجي ها در زمينه مورد نظر با تكيه بر سنجش ها و ارزيابي هاي معتبري كه توسط متوليان   پاسخگوئي نسبت به كي   
اين سطح از آزادسازي هم مي تواند جلوه ديگري از رقابتي شدن آموزش و پرورش و          . انجام مي شود  )  در سطح منطقه يا استان    

بدين ترتيـب سياسـت   .  يا بيشتري با اتكاء به استانداردها عمل كننديعني مدارسي كه مجازند در حوزه هاي كمتر       .( مدارس باشد 
 .آزاد سازي در اين سطح نمي تواند به شكل سراسري و يكنواخت به مورد اجرا گذاشته شود
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 اصول اجرا ي برنامه درسي •

o    يعنـي بـا توجـه بـه     452با نگاه كل نگرانه يا بوم شـناختي ) جديد( اجرا ي برنامه درسي 
درون و برون مدرسه   تأثيرات آن بر رويه هاي جاري، انديشه ها و انگاره هاي رايج در              

به ديگر سخن ، طراحي  وتدوين برنامه درسـي مطلـوب  نبايـد               . در كانون توجه باشد   
شرط لازم و كافي براي تحقق تغييرات يا اجراي آن در محيط هاي مختلف دانسته شود     

 .. در حد لزوم بايد در صدر اقدامات قرار گيرد453و بازآفريني فرهنگ مدرسه

o     بايـد جـاي خـود را بـه     ) منفعلانـه (  ، انتظار اجـراي وفادارانـه       در اجرا با منشا بيروني
در فراينـد   “ مجـري فكـور   / كارگزار”داده و به مربي به منزله       “454انطباق متقابل ”رويكرد  

 .455اجرا نگريسته شود

o                در اجرا با منشا بيروني،  به تغيير بايد به عنوان يك فرايند پيچيده انساني ،نه يك واقعه
چرا كه مجريان يا عاملان اجرا هر يك بـه گونـه اي خـاص       .  شود  نگريسته 456يا حادثه 

 .457تغيير مطالبه شده را فهم و تفسير نموده و در قبال آن واكنش نشان مي دهند

o            در اجرا با منشا بيروني ،هر چه تغيير از تازگي بيشتر يا وضـوح كمتـري بـراي عـاملان
به فراينـد تغييـر و اعمـال        ) انفرادي(اجرا برخوردار باشد،ضرورت نگاه انساني و فردي      

تنها در اينصورت مي توان به استقرار نـوآوري و تغييـر        .  انعطاف در آن بيشتر مي شود     
 . 458اميدوار بود) عدم رجعت به گذشته(

o                سـطوح آزاد   ”اجراي تغييرات متاثر از تـصميمات سـطوح غيـر مركـزي،در چـارچوب
ري به محيط اجرا، مي توانـد       برنامه درسي،به ميزان نزديكي خاستگاه تصميم گي      “ سازي

  .459يا بي نياز از انطباق تعقيب شود“ وفادارانه”با رويكرد 
o                     تغييرات برنامه درسي بايد در قالب يك طرح كـلان پـردازش شـده و در يـك فراينـد

 .461)خرد در عين كلان.( به اجرا گذاشته شود460مرحله اي و گام به گام

  

                                                
452 . ecologic 

453 - Reculturing 

454 .Mutualadaptation  
 فه تربيت رسمي و عموميمبتني بر اصول  عدالت تربيتي؛تنوع و تكثر؛مشاركت  مندرج در فلس . 455

456.event  
 مبتني بر اصول  عدالت تربيتي؛تنوع و تكثر؛مشاركت  و پويايي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 457

  )عدالت تربيتي؛تنوع و تكثر؛مشاركت ؛ وپويايي .( 458
  رسمي و عموميمبتني بر اصول  عدالت تربيتي؛تنوع و تكثر؛مشاركت  و پويايي مندرج در فلسفه تربيت  . 459

460 . increment 
 مبتني بر اصول  پويايي؛ آزادي، تنوع و تكثر مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 461
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 اصول ارزشيابي برنامه درسي •

o   اجـراي   )تكـوين ( ه درسي  بايد در مراحل سـه گانـه فراينـد تـدوين               ارزشيابي  برنام ،
  .462انجام شود) مجموعي(و  پاياني ) تكويني(آزمايشي 

o                   ،ارزشيابي  بايد بـا شـناخت كيفيـت اجـراي برنامـه درسـي در سـطوح مختلـف ملـي
در سـه  ( منطقه اي و محلي ميزان ارزشمندي ، جامعيت، كارآمدي و اثربخشي نتايج را            

 .463تعيين نمايد)ح محصول،بروندادو پيامدسط

o            ارزشيابي برنامه درسي بايد فراهم كننده اطلاعات معتبر، مفيد و به موقع براي كليه بهره
اعم از سياستگذاران، كاركنان، كارشناسان، برنامه ريزان درسي، مديران، مربيان، ( برداران

وه هاي مختلف و ذينفـع را در  باشد و مشاركت گر) اولياء، مشاوران و ساير افراد ذينفع 
  .464برداري از نتايج در سطوح مختلف به دنبال داشته باشدبهره

o         ارزشيابي برنامه درسي بايد با استفاده از ظرفيت طيف رويكرد مربوطه، به ويژه رويكرد
،انجام شود تا بتوانـد  كليـه واقعيـت هـاي اجـراي برنامـه                “ هدف گرا ”و  “ هدف آزاد ”

 .465كشددرسي را به تصوير ب

o         ارزشيابي از برنامه درسي بايد  نسبت به اقتضائات بخش تجويزي، نيمه تجويزي و غير
تجويزي برنامه درسي  حساس بوده و رويكردهاي مناسب هريك را مورد توجـه قـرار           

  . 466دهد
o                   ارزشيابي بايد به تناسب با  استفاده از داده هاي كمي و كيفي  يا تركيبي از آن ها انجام

  . 467تايج دقيق تر و سودمندتري دست يابدشود تا به ن
 

  
  ناظر به كيفيت برنامه درسي اصول •

 

468در ساختار كلان برنامه درسي)انتخابي واختياري (  بخش غير تجويزي  اصول
 

                                                
  مبتني بر اصول  پاسخگويي؛ خردورزي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 462
  تربيت رسمي و عموميمبتني بر اصول  پاسخگويي؛ خردورزي؛ همه جانبه نگري؛ پويايي مندرج در فلسفه  . . 463
  مبتني بر اصول  مشاركت ؛ خردورزي؛ همه جانبه نگري؛ پويايي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي  . 464
  مبتني بر اصول  خردورزي؛ همه جانبه نگري مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 465
  لسفه تربيت رسمي و عموميمبتني بر اصول  تنوع و كثرت؛ همه جانبه  نگري؛ پويايي مندرج در ف .466
  مبتني بر اصل  خرد ورزي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 467
  . ياد مي شود" فوق برنامه"  همان بخشي كه از آن  با عنوان  468



                                          291                                                          يان نظري تحول راهبردي در نظام تربيت رسمي وعموميبن

 
 

o              توجه به طيف علائق و استعدادها و نيازهاي متربيان در طراحي برنامه ها و فعاليـت 
 . 469ها

o    مكمل، فوق برنامه و اوقـات  ( ا ميان انواع سه گانه  توزيع بهينه برنامه ها و فعاليت ه
ــت ــت  ) فراغ ــاي تربي ــاحت ه ــداف  در س ــواع اه ــي ( و ان ــي واخلاق ــي /دين سياس

هنـري وزيبـايي   /علمـي وفنـاوري  / اقتـصادي و حرفـه اي  /بدني و زيستي    /واجتماعي
 .470)شناختي

o                 فعاليـت    اصالت قائل شدن براي نياز ها و رغبت متربيان در استفاده از برنامـه هـا و 
  . 471ها

o                 الزامـي (كوشش در جهت برقراري تعامل سازنده ميـان برنامـه درسـي  تجـويزي ( ،
و ايجـاد هـم افزائـي ميـان ايـن           ) اختياري( وغير تجويزي   ) انتخابي( برنامه تجويزي 

  .472اجزاء سه گانه در نيل به اهداف و نتايج 
o 473 اصالت قائل شدن براي ارزشيابي فرايندي، غير رسمي و دروني.  
o                     بهره مندي از همه عوامل تربيتـي درون مدرسـه  تحـت نظـارت مـديريت آن بـراي

برنامه درسـي همـسو   ) انتخابي و اختياري(طراحي  واجراي  رخدادهاي غير تجويزي  
 با بخش تجويزي آن 

 

 ) فاوا(اصول استفاده از  فناوري اطلاعات و ارتباطات •

ان مربي و متربي را در جهت  تسهيل دست يـابي بـه        هرطرح ، ابتكار، ابزار و وسيله اي كه تعامل مي    
، مـصداق  ) حيـث التفـات جمعـي فنـاوري آموزشـي     ( اهداف تربيتي موجه  در كانون توجه داشته باشد       

 :اصول استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات عبارتند از. ٤٧٤فناوري آموزشي است

  

                                                
  مبتني بر اصول  تنوع و كثرت؛ آزادي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي. 469
  كثرت، انطباق با نظام معيار ديني مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عموميمبتني بر اصول  همه جانبه نگري؛تنوع و  . 470
  مبتني بر اصول  تنوع و كثرت؛آزادي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 471
  مبتني بر اصول  وحدت ملي و انسجام ويكپارچگي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 472
  سفه تربيت رسمي و عموميمبتني بر اصل  پاسخگويي مندرج در فل . 473
. فناوري نرم داراي تقدم رتبي نسبت به فناوري  سخت مي باشد.  همچنين فناوري  آموزشي داراي دو گونه اساسي سخت و نرم است-  474

اي آموزشي  يا تعيين و تدبير رويكرد ها و الگوه" طراحي آموزشي "فناوري آموزشي نرم ناظر به طرح ها و ابداعات و ابتكاراتي است كه در 
امافناوري  آموزشي سخت به سخت افزار ها و نرم . تبلور مي يابد، خواه مستلزم به كارگيري نرم افزار  و سخت افزار خاصي باشد يا خير

ه افزارهائي اطلاق مي شود كه از آموزش و يادگيري موثر پشتيباني مي نمايد و شامل اقلامي مانند مواد و منابع متني اعم از كتاب و مجل
 . ها ، اجسام و اشياء ، دستگاه ها، مواد و حتي موجودات زنده مي شودLO، مولتي مديا، بازي ها، )فرامتن(،اينترنت
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o بايد تحول دركيفيت 475با استفاده از ظرفيت ممتاز فناوري اطلاعات و ارتباطات 
 يادگيري و در نتيجه ارتقاء سطح اثر بخشي نظام تربيت رسمي و عمومي را –ياددهي 

 .476به طور جدي تعقيب نمود

o  با تغيير نگاه به متربي به عنوان  مصرف كننده صرف اطلاعات و دانش ، براي ورود
 .477متربيان به جريان توليد محتواي الكترونيكي نيز بايد بستر سازي شود

o يا 478استفاده از فناوري اطلاعات وارتباطات در برنامه درسي با نگاه تقويتي و تكميلي 
بدين معنا كه . دنبال شود481 و واگذاري480 ، و نه نگاه جايگزيني479توانمند سازي

از )رو در رو  ميان معلم ومتربي(تحولات فناورانه موجب حذف   يادگيري حضوري 
مي وعمومي نمي شود و مدرسه و مربي به عنوان برنامه هاي درسي و نظام  تربيت رس

البته استفاده از . مركز ثقل ارائه خدمات  تربيتي محوريت خود را حفظ خواهد نمود
رويكرد جايگزين يا واگذاري براي گروه هاي خاصي كه به هر دليل دسترسي به 

 . 482مدرسه ندارند بايد در كانون توجه قرار گيرد

o   ايـن  . مه درسي ضرورت نگاه انتقادي به اطلاعـات را درياينـد   متربيان بايداز خلال برنا
خطر كه منابع شناسايي شده از طريق شبكه به دليل منشاء اينترنتي قابل اعتماد و داراي           

  .483شكل بگيرد جدي  است” مرجعيت اينترنتي ”اعتبار تلفي شوند  و پديده 
o         يـان  از تجربـه مـستقيم ،    توسعه فاوا در برنامه درسي بايد بـه گونـه اي باشـد كـه مترب

 . 484مشاهده و تماس با طبيعت محروم نشوند

o           توسعه فاوا در برنامه درسي بايد تا حدي ادامه يابد كه پرورش روحيه اجتماعي متربيان
  .485را به مخاطره نيندازد
                                                

فناوري  ) و شايد يگانه(با تسامح به عنوان مظهر اعلا  )  زير نظام برنامه درسي(  در نظام تربيت رسمي و عمومي  ICTدر اين جا كاربرد  . 475
شامل ( در نظام تربيت رسمي و عمومي  ICTبراي معادل انگاري فناوري آموزشي با كاربرد . د مد نظر قرار گرفته استآموزشي  در عصر جدي    

از جمله اينكه  در  برخي متون جديد علمي اين . توجيهات فراواني در متون تخصصي مي توان يافت )offline و  onlineمواد و رسانه هاي 
  . مطرح شده است كه بسيار گوياست”ICT is the road ahead in educational technology“ حوزه تعابيري مانند 

  
 مبتني بر اصول  پويايي؛ خردورزي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 476

  مبتني بر اصول  آزادي؛مشاركت ؛ پويايي؛ خردورزي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 477
478.  enrichment 
479.  empowerment 

480.  replacement 

481.  delegation 

 مبتني بر اصول  كرامت؛انطباق با نظام معيار ؛ مشاركت  مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 482

  مبتني بر اصول  خردورزي؛ استمرار و پيوستگي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 483
  عموميمبتني بر اصل  پيوستگي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و  . 484
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o   .             كاربرد فاوا بايد متكي به رويكرد هاي يـادگيري باشـد كـه ظرفيـت تحقـق  اهـداف
بـه عنـوان  نمونـه       .. ( 486يعني خلاقيت و آفرينش گري را دارنـد        محور   -جامعه دانائي 

  )رويكرد رفتار گرايي با اين  اهداف سازگار نيست
o       در استفاده از فاوا دربرنامه درسي بايد با  خطر تبديل كردن حـوزه هـاي يـادگيري بـه 

ايـن احتمـال    .را مطرح ساخته است مقابله شود     “ دست دوم ”و  “ دست اول ”حوزه هاي   
 اثر توسعه فاوا علوم محض و فني بيش از هنر و علوم انساني ارج و قرب بيابند     كه  در  

 .487بايد جدي گرفته شود 

 

 اصول زبان آموزش •

o        كلامـي   (بايـد نـسبت بـه سـطح زبـاني           )  مكتوب( در تدريس متكي به منابع زباني (
ن را متربيان كاملا هوشيار بود و تناسب دشواري متن با سطح توانائي زبـاني خواننـدگا     

 .مورد توجه قرا داد

o          در زبـان  ( كسب آگاهي از اشتراك زباني و واژگا ني متربيان در مناطق مختلف كـشور
و تلاش براي استفاده از وتژگان مشترك و آشناي متربيان ايران  زمين بايـد در    ) فارسي

 .كا نون توجه توليد كنندگاه مواد و منابع يادگيري قرار گيرد

o      ي كودكـان متعلـق بـه اقـوام غيـر فـارس زبـان ايرانـي  و               براي حمايـت از يـادگير
برخورداري آنان از فرصت برابر يادگيري و رشد، نظام برنامه درسـي بايـد يـك دوره          

را در كـانون    ) فارسـي ( از زبان مادري  به چرخـه زبـان رسـمي          “ انتقال”تعريف شده   
هـاي درسـي    ويژگي هاي فرهنگي و زباني مناطق محتلف در برنامـه           . توجه قرار دهد  

 .488اين دوره محوريت خواهد داشت

o            ايجاد تنوع در رسانه ها و تاكيد بر استفاده از رسانه هاي غيركلامي در فرايند يـاددهي 
) معرفـت (  يادگيري  هماهنگ با  اهداف گوناگون يادگيري و همچنين انواع دانش             –

 ن توجه قرارگيردكه آموختن آن ها در دستور كار نظام تربيتي قرار دارد بايددر كانو

o    با توجه به خزانه واژگان غير مشترك فارسي ميان متربيان مناطق مختلف كشور، توليد
خـاص منـاطق مختلـف     ) فارسي( منابع يادگيري رباني متناسب با ويژگي هاي زباني   

 .  در دستور كار قرار گيرد

                                                                                                                                           
  مبتني بر اصل  كرامت مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 485
  مبتني بر اصل  خردورزي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 486
  مبتني بر اصول  خردورزي؛ همه جانبه نگري مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 487
  درج در فلسفه تربيت رسمي و عموميمبتني بر اصول  عدالت تربيتي؛ تنوع و كثرت؛ پويايي من . 488
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o              ه برنام ـ) تجـويزي ( تدريس زبان هاي فارسي و عربي در چـارچوب بخـش  الزامـي
درسي متناسب با ضرورت تقويت و تحكيم هويت اسلامي و ايراني و پـيش نيـاز آن        

 .ها در كانون توجه خواهد بود

o            برنامـه درسـي     ) نيمـه تجـويزي   ( زبان خارجي اول در چـارچوب بخـش اختيـاري
 .متناسب با تقويت و تثبيت هويت انساني و پيش نياز آن در كانون توجه خواهد بود

 

o     برنامه درسي و بـا     ) غير تجويزي ( نيز در چارچوب بخش انتخابي      زبان خارجي دوم
 همان هدف تدريس زبان خارجي اول در دستور كار خواهد بود

  
 

 

 اصول زمان آموزش •

o            در طول سال “ شكاف زماني ”پيوستگي زمان تحصيل بايد پاس داشته شده و از بروز
 .489تحصيلي جلوگيري شود

o      ايد به گونه اي باشـد كـه امكـان تمركـز بـر              سازماندهي زماني حوزه هاي يادگيري ب
 . 490حداقل حوزه هاي يادگيري در زمان واحد را فراهم سازد

o        زمان تدريس متناظر با ساختار كلان و خرد برنامه درسي بايد داراي مولفـه تجـويزي
 . 491يا الزامي، نيمه تجويزي يا انتخابي و غير تجويزي يا اختياري باشد

o       درون مدرسه اي داراي بعـد بـرون مدرسـه اي نيـز بايـد           زمان تدريس علاوه بر بعد
شناخته شود تا اصل استمرار يادگيري  و محدود نشدن آن به محيط مدرسـه رعايـت      

 .492شود

 اصول راهنمائي و مشاوره •

o         و شغلي  بايـد در كـانون        ) سازشي(انواع راهنمائي و مشاوره شامل تحصيلي، تربيتي
 . 493گيردتوجه نظام تربيت رسمي و عمومي  قرار 

o    راهنمائي يك جريان پيوسته و متوالي تربيتي است كه از پيش از دبستان آغاز     مـي
 .494شود و در دوره هاي بعدي تحصيلي ادامه مي يابد

                                                
  مبتني بر اصل  وحدت ملي و انسجام اجتماعي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 489
  مبتني بر اصل  تنوع و كثرت مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 490
  عموميمبتني بر اصول  عدالت تربيتي؛ تنوع و كثرت و پويايي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و  . 491
  مبتني بر اصل  وحدت ملي و انسجام اجتماعي  مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 492
  مبتني بر اصل  تنوع و كثرت مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 493
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o                        در راهنمائي و مشاوره بايد تنوع فرهنگ ها به ويـژه  نظـام معيـار  مـورد توجـه قـرار
  . 495گيرد

o       و اجتمـاعي متربيـان، انعطـاف فزاينـده در     تنوع در علائق ،استعدادها  و نيازهاي فردي
  . 496برنامه هاي درسي دوره هاي تحصيلي را طلب مي نمايد

o محور سامان يابد-فرايند ياددهي و يادگيري بايد با نگاه مشاوره و راهنمائي  . 

  
 

  
 زير نظام تربيت معلم و تامين منابع انساني الگوي نظري .3-3

  تعريف، قلمرو .3- 1-3
  

به عنوان يكي از شش زير نظام ) معلم و پيرامعلم( تربيت معلم و تأمين منابع انساني    زير نظام 
تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسلامي ايران وظيفه تأمين منابع انساني از سطح ستاد تا سطح 

شامل كليه افرادي است كه به نوعي مسئوليت زمينه )مربيان(پيرا معلم معلم و . مدرسه را بر عهده دارد
با عنايت به يافته هاي فلسفه تربيت و نيز . ازي را در نظام تربيت رسمي و عمومي را بر عهده دارندس

، ]7[پي چيزي تا حدنهايت استدربا توجه به معناي تربيت كه به معني گرداندن و پروراندن پي
شتيباني، مشورت، ريزي، آموزش، پتوان نقش مربي را راهنما خردمند اميني دانست كه؛ وظيفه برنامهمي

فعلي جهت بسط و / بازخورد دادن، و ترغيب متربيان براي به چالش كشاندن موقعيت  هاي كنوني
 . توسعه ظرفيت هاي وجوي را بر عهده دارد

 

  وظايف.3- 2-3
    زير نظام تربيت معلم و تأمين منابع انساني شامل جذب، آماده سازي، حفظ و ارتقاء، و ارزشيابي 

منابع انساني است و دربرگيرنده تمامي افرادي است كه از سطح ستاد تا سطح مدرسه معلم و ساير 
مأموريت اصلي اين زير . مسئوليت تربيت متربيان در نظام تربيت رسمي و عمومي را بر عهده دارند

نظام ايجاد زمينه ها و فرايند هايي است كه از طريق آن مربيان قادر به تشخيص قابليت ها، نقاط قوت 
توانند تكاليفي را براي رشد و توسعه ظرفيت و ضعف، سطح بلوغ فكري و رواني خود بوده و مي

  :وظايف اين خرده نظام شامل. نمايندهاي وجودي و دستيابي متربيان به مراتب حيات طيبه را فراهم 

                                                                                                                                           
  مبتني بر اصول  تنوع و كثرت و آزادي  مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 494
  آزادي  مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عموميمبتني بر اصول  تنوع و كثرت و  . 495
  مبتني بر اصول  تنوع و كثرت و آزادي  مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 496
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 برنامه ريزي و به منظور رشد و ساماندهي و ارتقاء مراتب هستي شناختي و ايجاد يكپارچگي •
، گرايش، رفتار، صفات 497در نقش اجتماعي و هستي شناختي مربيان از طريق تغيير در دانش

 و هويت آنان

 تخصصي مربيان از طريق -استقرار سازو كارهاي لازم براي رشد ظرفيت هاي حرفه اي  •
تدارك فرصت هاي متنوعي كه در آن امكان انتخاب، اولويت بندي و بكارگيري آموخته ها 

، متناسب با استعداد ها و توانمندي هاي فردي و نوع مسئوليت حرفه اي در عرصه عمل
 .  فراهم گردد

سياستگذاري، پشتيباني، نظارت و ارزشيابي از كليه فعاليت هايي كه براي جذب، آماده  •
 .سازي، حفظ و ارتقاء منابع انساني از سوي نظام تربيت رسمي و عمومي صورت مي گيرد

 پژوهشي كه به عنوان عوامل سهيم در - نشگاه ها و مراكز علمي ارزشيابي از عملكرد دا •
 .داري منابع انساني  را بر عهده دارندجريان تربيت مسئوليت تربيت و به روز نگه

مشاركت با كليه زير نظام ها در تحقق اهداف تربيت و همسويي و هماهنگي با جهت گيري  •
 و مؤلفه هاي اصلي و فرعي آن ها و فعاليت هاي زير نظام برنامه درسي در ابعاد 

 

  
  رويكرد .3- 3-3

در راستاي رويكرد نظام تربيت رسمي و عمومي جهت گيري كلان زير نظام تربيت معلم و تامين 
 درك واصلاح -در جذب، آماده سازي، نگهداشت و ارتقاء، ارزشيابي از منابع انساني-منابع انساني 

 : ين رويكرداست در ا مداوم موقعيت بر اساس نظام معيار

هاي بزرگتر و تمامي موقعيت خاصي در ذيل موقعيتموقعيت امري لايه است و هر موقعيت •
 و هر كسي مجاز و بلكه مجبور به ايجاد گيردنظارت و تدبير الهي شكل مي, ذيل خواستها 

تغيير و اصلاح موقعيت متضمن سروكار داشتن با . تغييراتي در موقعيت خويش مي باشد
 پيچيده و واقعي، پايبندي شخصي، و تعامل با افرادي با سطح تجربه و خبرگي مسئله هاي

  . متفاوت است
، 498توجه به موقعيت نيازمند گشودگي مداوم در برابر تجربيات جديد؛ يادگيري خود آغازگر •

؛ نقادي و )احساس، شهود، تخيل، تعقل، اراده، و عمل( سازگاري ميان قابليت هاي وجودي

                                                
 Declarative دانش  بياني  ؛ Know thatدانش چيستي ( propositional Knowledge ايدانش گزاره:  انواع دانش شامل-  497

Knowledge (و دانش چگونگيKnow How)روش كار Procedural Knowledge(  
 

498 - Self-initiated 
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عملكردخود بر اساس نظام معيار، و يكي شدن خود و فرايند درك و اصلاح مداوم ارزيابي
  . موقعيت؛ است

بهبود مداوم موقعيت متضمن كسب معرفت، عمل، و تأمل در خصوص نتايج آن به صورت  •
فردي و گروهي است، كه نهايتاً منجر به تحقق هويت منحصر به فرد در زندگي شخصي 

اي  فرايند كسب و توسعه صفات و شايستگي هاي حرفهقرار گرفتن در. شوداي ميوحرفه
امكان ايجاد انسجام و هماهنگي بين دو حيث وجودشناختي و جامعه شناختي مربيان را 

 . نمايداي را فراهم مي حرفه-نموده و پيوند ميان رشد شخصيميسر

  
  
  
 

  اصول .3- 4-3
  اصول كلي 

 وظايف حاكميت مي باشد لذا براي از) عادلانه(از آنجا كه ارائه خدمات آموزش كيفي •
انتخاب، آماده سازي و نگهداشت منابع انساني بايد سرمايه گذاري مكفي از سوي عوامل 

  .سهيم در امر تربيت صورت گيرد
از آنجا كه شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه مربيان در آن ايفاي نقش و مسئوليت مي  •

ايت به اصل عدالت تربيتي، اين تفاوت بايد در جذب، باشد، لذا با عنكنند بسيار متفاوت مي
آماده سازي، حفظ و ارتقاء و ارزشيابي منابع انساني، مورد توجه قرار گرفته و در نوع 

 .امتيازات، خدمات و امكاناتي كه در اختيار آنان قرار مي گيرد لحاظ شود

تقاء، و ارزشيابي از كرامت انساني مربيان در تمامي مراحل جذب، آماده سازي، حفظ و ار •
منابع انساني بايد مورد توجه برنامه ريزان و مجريان قرار گرفته و زمينه حفظ شأن و مرتبت 

 .آنان را در مقايسه با ساير رده هاي شغلي در سطح جامعه را فراهم نمايد

و از آنْجا كه در تربيت مربيان بايد بين فعاليت ها و اقدامات عوامل سهيم و مؤثر در درون  •
بيرون از نظام تربيت رسمي وعمومي هماهنگي و همسويي لازم وجود داشته باشد، لذا 

خصوصاً ( ضروري است شوراي سياستگذاري مركب از نمايند گان عوامل سهيم و مؤثر
ريزي، نظارت و ارزشيابي از اقدامات و مسئوليت برنامه) دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي

 .  داشته باشدفعاليت ها  را بر عهده 

 

 اصول مؤلفه جذب
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سياست هاي حاكم بر جذب و تربيت منابع انساني بايد از تنوع كافي برخوردار بوده و منجر  •

به تأمين و ذخيره سازي منابع انساني شده و امكان انتخاب افرادي كه داراي صفات و ملكات، 
  . تند را فراهم نمايدتوانمندي هاي ذهني و جسمي،  دانش و مهارت حرفه اي سطح بالا هس

يا دانشگاه ها بايد پس از اتمام تحصيلات در نظام ) معلم(پذيرش در مؤسسات تربيت مربي •
. تربيت رسمي و عمومي و با سنجش صلاحيت هاي حرفه اي بدو ورود صورت گيرد

 . پذيرش در اين مؤسسات مبه استخدام نخواهد شد

اسب با نقش و وظايف خود در فرآيند كليه كاركنان در نظام تربيت رسمي و عمومي متن •
تربيت، بايد در دوره هاي آموزشي بدو خدمتي  كه به منظور آشنايي مربيان با اهداف و 
راهبرد هاي تربيتي تشكيل مي شود شركت نموده و صلاحيت آنان براي كمك به متربيان در 

 . دستيابي مراتب حيات طيبه احراز شود

كه پس از طي دوره هاي آموزشي، كارآموزي و -د به خدمت دريافت پروانه اشتغال براي ورو •
علاوه بر آن كليه . گيرد ضروري است صورت مي-گري و شركت در امتحان و مصاحبهمربي

مربيان برحسب دوره تحصيلي بايد گواهينامه ويژه دوره ذيربط را دريافت و با حضور در 
 مدرسه به طور مداوم دانش و  پژوهشي و انجام مأموريت هايي در سطح-دوره هاي علمي

 . تجربيات خود را به روز نمايند

سياست ها و قوانين حاكم در زمينه جذب منابع انساني بايد از انعطاف لازم برخوردار بوده و  •
علاوه بر اين بايد به گونه اي تنظيم شود كه . به صورت دوره اي مورد بازنگري قرار گيرد

 . در آن امكان پذير باشدامكان تغيير موقعيت شغلي مربيان 

 

  اصول مؤلفه آماده سازي

 و برگشت متوالي رخ از آنجا كه تعالي مرتبه وجود شناختي از طريق حركت هاي رفت •
لذا برنامه هاي آماده سازي مربيان بايد از انعطاف لازم برخوردار ) اي بازساختار دايره( دهدمي

(  مبتني بر نظام معيار را براي يكا يك مربيان بوده و امكان دستيابي و توسعه هويت حرفه اي 
  .فراهم نمايد) متناسب با تفاوت هاي فردي

آماده سازي مربيان بايد به صورت آزادانه و از طريق درك موقعيت ويژه، تعيين نظام معيار  •
در فرايند كسب شايستگي ها توسط مربيان بايد مراحل ترسيم، مفهوم پردازي، . صورت گيرد

ل به واقعيت مد نظر قرار گيرد تا آنان را براي كمك به خود و متربيان جهت باور و عم
  . دستيابي به مراتب حيات طيبه ياري رساند
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فرايند آماده سازي مربيان بايد امكان كشف موقعيت را متناسب با نياز ها و چالش هاي واقعي  •
  .كلاس درس و محيط آموزشي در حال و آينده براي متربيان فراهم كند

از آنجا كه آرمان تربيت تحقق ذات واقعيت در وجود خويشتن است، لذا برنامه ها و فرايند  •
اي را در پنج سطح هاي تربيت مربيان بايد به صورت همه جانبه ابعاد مختلف رشد حرفه

 .دانش، گرايش، رفتار، صفات و هويت مورد توجه قرار دهد

اي مربيان، امكان مشاركت آنان در يت هاي حرفهبرنامه و فرايند آماده سازي بايد با رشد ظرف •
فرايند برنامه ريزي درسي را تسهيل نموده، آزادي عمل آنان را افزايش داده و قدرت تطبيق 

با نياز هاي حال و ) در اشكال مختلف تجويزي، نيمه تجويزي و غير تجويزي(برنامه درسي 
 . آينده متربيان را فراهم نمايد

ه دست اندر كاران امر تربيت در هر يك از سطوح، دوره ها يا انواع مدارس برنامه ها بايد كلي •
مبتني بر كسب اين برنامه ها بايد . را متناسب با نياز ها و وظايف حرفه اي خود آماده نمايد

  .هاي پيچيده واقعي باشدتجربيات عملي و مطالعه موردي در موقعيت
س مدارس تجربي يا مدارس همجوار دانشگاه نظام تربيت رسمي و عمومي بايد از طريق تأسي •

ها و مؤسسات آموزش عالي امكان كسب تجارب عملي و واقعي مورد نياز را براي مربيان 
 . فراهم نمايد

 

 اصول مؤلفه حفظ و ارتقاء

مند و با هدف بهبود مستمر شايستگي هاي حرفه اي آموزش حين خدمت بايد به صورت نظا •
بخش جدايي ناپذير از فرايند ارتقاء شغلي منابع انساني در همه مربيان برنامه ريزي شود و 

  .  سطوح تلقي شود
شرايط كار مربيان در تمامي مراحل تربيت بايد به گونه اي سازمان يابد كه امكان رشد و  •

به . ارتقاء مستمر شايستگي ها را به منظور ايفاي وظايف حرفه اي در طول خدمت فراهم كند
رصت هايي براي كسب و به مشاركت گذاردن تجربيات جديد در سطح اين منظور ايجاد ف

اين فرصت ها بايد تبديل به فرهنگ . مدرسه، محلي، ملي و بين المللي ضروري است
سازماني در كليه سطوح شده و ارتقاء مداوم عملكرد نظام تربيت رسمي و عمومي را به دنبال 

 .داشته باشد 

دت رشد منابع انساني بايد امكان دستيابي مربيان به منابع برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند م •
اطلاعاتي و يادگيري مستمر را به گونه اي كه درك و اصلاح مداوم موقعيت مربيان را به 

  .  آنان را افزايش دهدخودكارآمديدنبال داشته و احساس 
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تي و پژوهشي اي بايد امكان انجام فعاليت هاي تحقيقاها و برنامه هاي رشد حرفهسياست •
المللي را به منظور توليد دانش و ارتقاء و تبادل آن را در سطح مدرسه، محلي، ملي و بين

نظام آموزش رسمي و عمومي بايد  به اين منظور. توسعه هويت حرفه اي مربيان فراهم كند
فعاليت هايي كه از سوي انجمن هاي صنفي يا از هر طريق ديگر براي ارتقاء سطح خدمات 

 . تي انجام مي شود را به رسميت بشناسدتربي

اشتغال مربيان در سطح مدرسه به صورت تمام وقت بوده و كليه مربيان بايد براي  ارتقاء  •
شغلي و باقي ماندن در خدمت در فرصت هاي متنوعي كه براي  رشد مداوم حرفه اي آنان 

 . در سطح مدرسه، مراكز علمي و دانشگاهي تشكيل مي شود حضور يابند

اي  سازماندهي نيرو ها در نظام تربيت رسمي و عمومي بايد با رعايت استاندارد هاي حرفه •
شود با توجه به ويژگي توصيه مي. ربط صورت گيردهر يك از مشاغل در دوره تحصيلي ذي

هاي متربيان در دوره ابتدايي، سازماندهي نيروها در اين دوره با استفاده از راهبرد همراهي 
 . انجام شود499تربيان معلم با م

مدارس بايد از آزادي عمل براي بكارگيري نيرو برخوردار باشند، اما اين مسئله نبايد ثبات و  •
 .امنيت شغلي و حرفه اي مربيان را به خطر اندازد

سرپرست آموزشي /مسئوليت هايي مانند مديريت در سطوح مختلف، نظارت آموزشي، راهنما •
انجمن صنفي / يستگي هاي حرفه اي و با مشاركت سازماندر سطح مدرسه بايد براساس شا

 . معلمي به مربيان با تجربه سپرده شود

كليه مربيان بايد در بدو ورود و نيز به صورت دوره اي مجاناً تحت آزمايش هاي پزشكي قرار  •
گيرند و در طول خدمت نيز از سوي سازمان هاي قانوني تحت حمايت هاي درماني قرار 

 . داشته باشند

در بكار گيري مربيان در نظام تربيت رسمي و عمومي بايد تدابيري اتخاذ شود كه مربيان از  •
 . حمايت هاي لازم براي انجام مسئوليت هاي خانوادگي برخوردار گردند

اولياء (براي پيشبرد اهداف تربيت بايد همكاري نزديكي بين نهاد هاي سهيم در جريان تربيت  •
وجود داشته باشد اما بايد از مربيان در قبال مداخله هايي كه )دميو مربيان ، نهاد هاي مر

اساساً در حيطه مسئوليت هاي حرفه اي آنان است، توسط نظام تربيت رسمي و عمومي 
 . حمايت شود

 

                                                
499 .   looping در اين راهبرد آموزش متربيان به طور پيوسته و تا زماني كه دوره ابتدايي آنان خاتمه يافته و وارد دوره متوسطه شوند با 

  .  كند در موضوعات مختلف استفاد ميمعلم دراداره كلاس از كمك ساير معلمان با توجه به تخصص آنان. شوديك معلم دنبال مي
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 اصول مولفه ارزشيابي

 
ارزشيابي  از عملكرد مربيان در طول دوره آموزش، پايان دوره و در حين خدمت بايد مبتني  •

يزان كارآمدي و اثربخشي نتايج كار مربيان در سه سطح محصول، برونداد و پيامد در نظام بر م
 .تربيت رسمي و عمومي باشد

عملكرد دانشگاه ها يا مؤسسات آموزش عالي كه مسئوليت تربيت منابع انساني را بر عهده  •
. ي قرار گيرنددارند بايد به صورت مستمر و بر اساس استاندارد ها در سطح ملي مورد ارزياب

 .سطح اين استاندارد ها نبايد از سطح استاندارد هاي بين المللي  پايين تر باشد

مربيان بايد بتوانند نسبت به تشكيل سازمان ها و انجمن هاي صنفي كه امكان مشاركت  •
مسئوليت ارزيابي و صدور . قانوني آنان را در تصميم گيري ها فراهم مي نمايد، اقدام كنند

اين انجمن تحت نظارت . اشتغال يا تمديد آن بر عهده انجمن صنفي مربيان استپروانه 
توسط مربيان )  سال يكبار4هر ( شوراي سياستگذاري است و اعضاي آن به صورت دوره اي

 . انتخاب مي شوند

وجود يك دوره آزمايشي به عنوان فرصتي براي درك و كسب صلاحيت هاي لازم در بدو  •
اي و كارايي افراد بر  پايان اين دوره بايد صلاحيت هاي حرفهدر. خدمت ضروري است

ربط براي اساس استاندارد هاي حرفه اي مورد ارزشيابي قرار گيرد و مجوز ورود به دوره ذي
اين مجوز دائمي نبوده و اعتبار آن در فواصل زماني مشخص بايد تمديد . آنان صادر شود

 . شود

اي د ها در نظام آموزشي، بايد عملكرد مربيان به صورت دورهبه منظور حفظ و ارتقاء استاندار •
ها و پشتيباني هاي لازم در سطح مدرسه به منظور حفظ مورد ارزشيابي قرار گيرد و حمايت

باقي ماندن در ( نتايج اين ارزشيابي ها در تمديد پروانه اشتغال. كيفيت در اختيارآنان قرار گيرد
مربيان بر اساس امتيازاتي كه از اين . ستفاده قرار خواهد گرفتو ارتقاء مربيان مورد ا) خدمت

 . ارزشيابي ها كسب مي كنند رتبه بندي خواهند شد

ضوابط و شاخص هاي ارزشيابي از عملكرد كاركنان در سطوح مختلف بايد بر اساس اهداف  •
ي انجمن صنف/ فلسفه تربيت رسمي و عمومي و يافته هاي علمي با مشاركت مؤثر سازمان

مربيان و نيز ساير عوامل سهيم مورد بررسي قرار گيرد تا زمينه ارتقاء استاندارد هاي تربيتي و 
 .به روز نمودن آن را فراهم كند

 

  الگوي نظري زير نظام تامين و تخصيص منابع مالي.4-3
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  تعريف و قلمرو .1-4-3

هاي متنوع و تخصيص آن  اه مسئوليت تأمين منابع مالي از ر٥٠٠زيرنظام تأمين و تخصيص منابع مالي     
هاي درسي، تأمين فضاي تربيتي و اداري، بكارگيري مربيـان، تهيـه تجهيـزات،فن              تدوين برنامه  براي

هاي درسي و كمك درسي، تحقيق و توسعه، و راهبري، مديريت و اداره امور مدارس            آوري و كتاب  
گرفتن منابع تخصيص يافته     بخرج بر اين زير نظام وظيفه ساماندهي چگونگي         علاوه .را بر عهده دارد   

اين زير نظام، ضـمن     . ها و نظارت برآنها متمركز است      است كه بر عمليات مالي و نگهداري حساب       
پذيري خـود،   آيد، به لحاظ ماهيت سياست مستقل بشمار مي) يا زير سيستم(آن كه خود يك سيستم    

تـرين وظيفـه آن    كـه مهـم  جزيي از زيرنظـام رهبـري و مـديريت نظـام تربيـت رسـمي و عمـومي،          
 .شوند گذاري است، محسوب مي سياست

  
  وظايف .3- 2-4

بـراي  “ مصرف منابع مالي”و “  تخصيص منابع مالي”، “تأمين منابع مالي ”اين زير نظام داراي سه مؤلفه       
 .نظام تربيت عمومي و رسمي كشور است

تربيت عمومي و رسمي، بـا   هاي نظام    وظيفه مؤلفه تأمين منابع مالي آن است كه براي تحقق هدف           •
رعايت سه ويژگي كارآمدي، عادلانه و متناسب بودن، منابع مالي را در حـد كفايـت در اختيـار آن     

 .501نظام قراردهد

                                                
آيد، ولي سازوكارهاي بكار گرفته شده  براي نظام تربيت رسمي و عمومي بشمار مي) درون داد( البته منابع مالي از نظر ماهيت يك نهاده -  500

هاي مختلف درون نظام تربيت  يتها و فعال براي تأمين اين منابع توسط نهادهاي مختلف جامعه و سازوكارهاي تخصيص اين منابع به برنامه
  .شود گذاري و اعمال مديريت كارآمد محسوب مي رسمي و عمومي ، از ابزارهاي مؤثر سياست

، از يك سو، بطور مستقيم و مؤثر بر عملكـرد هـر يـك از     شود كه عملكرد آن  ماهيت دو گانه وظايف اين زيرنظام موجب مي       
هـاي ديگـر    ير گذارد و حتي، در صورت بروز نارسايي در عملكرد آن، فعاليـت  تأث  ديگر اجزاي نظام تربيت رسمي و عمومي        

هاي مورد نظر منحرف كرده و يا جريان تحقق آنها را مختل كند، و از سوي ديگر بر روابط دولت، نهـاد   ها را از هدف    زيرنظام
  .  تربيت رسمي و عمومي تأثير گذاردبا نظام) عمومي، انتفاعي و غيرانتفاعي(خانواده و نهادها وسازمان هاي غير دولتي 

، از طريق ايـن زيـر   )گذاري هاي بلاعوض، وام، سرمايه شكل كمك به(المللي و خارجي  سه ركن مذكور، به همراه نهادهاي بين    
رون د(ها  هاي نظام تربيت رسمي و عمومي مشاركت دارند و اين زيرنظام با تأمين نهاده نظام در تأمين منابع مالي براي فعاليت      

كارايي فرايندها را در حد مطلوب تسهيل كرده  ي مالي در حد كفايت و با بكارگيري سازو كارهاي تخصيص، حصول به) دادها
 .كند هاي نظام تربيت رسمي و عمومي كمك مي ها و نتيجه و در نهايت به افزايش اثر بخشي در ستانده

 گزارش تلفيق مطالعات نظري در زير نظام تامين و تخصيص منابع 12-10 و مباني نظري اقتصاد سياسي ص 62نادري، پيش گفته ص . 501
  مالي
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وظيفه مؤلفه تخصيص منابع مالي آن است كه سازوكار لازم براي تخصيص منابع ميان واحـدهاي                  •
هاي حـاكم بـر      ها و سياست    و انواع برنامه   تربيتي، نواحي يا مناطق ، انواع تربيت، مقاطع تحصيلي        

را بيـشينه و برابـري در دسترسـي بـه           ) درونـي و بيرونـي    (ترتيبي فراهم آورد كه كارآيي       آنها را به  
امكانات تربيتي و عدالت در دستيابي به كيفيت مناسب تربيت را به بهتـرين وجـه ممكـن محقـق                   

 . باشد  در حد كفايت ميشرط تحقق اين وظيفه، تأمين نيازهاي تربيتي. 502سازد

وظيفه مؤلفه مصرف منابع مالي و نظارت برآن مشتمل است بر تنظـيم بودجـه، اجـراي بودجـه و                    •
هـاي مـورد نيـاز در     نظارت بر فرايند عمليات مالي، و نگهداري حسابهاي مـالي متناسـب بـا داده             

لي اسـت  هاي تربيتي  و مالي با رعايت دقـت، سـرعت و صـحت در عمليـات مـا      سياست گذاري 
 . 503بطوري كه كارايي دروني نظام تربيت عمومي و رسمي را بييشينه سازد

 

 

 رويكردها.3- 3-4

 در راستاي رويكرد نظام تربيت رسمي و عمومي جهت گيري كـلان ايـن زيـر نظـام محوريـت وجـه            
 :]8[مالي در تأمين و تخصيص منابع مالي است) و ابزارهاي(گذاري منابع  سياست

 

o  يعنـي بـه   . اي آن است  تر از وجه نهاده    تر و پررنگ    منابع مالي، بمراتب بيش    وجه سياستگذاري

كمك ابزارهاي مالي، تمام امور و مسايل تربيت عمومي و رسمي بطـور مـؤثر و كارآمـد مـديريت و        

در اين رويكرد، دولت بايد، عـلاوه بـر هـدايت مـوثر قيمـت نهـاده، در ميـزان                . 504شوندراهبري مي 

واقعـي و   «اي كـه در بـستر انعكـاس نيازهـا، نيازهـاي              نقش آفريني نمايد بگونـه     نيازهاي تربيتي نيز  

تحقق اين مهم، مستلزم تقويت سـازوكار و  .  به نحو مطلوبي بروز و ظهور نمايند   "عموما» داراولويت

. نفع و ضرر حاصل از تصميم افراد به خود آنها برگـردد ) تمام يا بخشي از (مناسباتي است كه در آن      

اي كـه  گونـه  تري خواهد داشت به  ن مناسباتي، سازوكار بازار بطور هدايت شده نقش پر رنگ         در چني 

مندي تربيتي و هم كارآيي تخصيص منابع به بهترين وجه ممكـن تـأمين و               هم تحقق عدالت در بهره    

  .505حاصل شود

                                                
   گزارش تلفيق مطالعات نظري در زير نظام تامين و تخصيص منابع مالي 12-10 و مباني نظري اقتصاد سياسي ص 60همان ص . 502
  18- 17و تخصيص منابع مالي ص  گزارش تلفيق مطالعات نظري در زير نظام تامين 12-10مباني نظري اقتصادآموزش ص  . 503
  21 و انصاري پيش گفته ص65نادري، پيش گفته ص .504
  35 و انصاري، پيش گفته ص58نادري، پيش گفته ص  . 505
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o   يت هـاي  ويـژه مـدير   علاوه بر تقويت نقـش دولـت، بـه   : منابع در تأمين منابع مالي، تنوع بخشي به
محلي، پذيرفتن نقش خانواده و نهادهاي غير دولتي و مشاركتهاي داوطلبانه در تأمين منـابع مـالي                  

  . 506براي نظام تربيت عمومي و رسمي

o 1 (محور بودن تخصيص منـابع در      و نتيجه ) كميت و كيفيت  (ستانده  ) 2مدار و تقاضامدار و      عرضه
  :رسمي ،تخصيص منابع مالي در درون نظام تربيت عمومي و 

بنابراين، . باشدمدار مي عرضه" ، تخصيص منابع  در نظام فعلي تربيت عمومي و رسمي ايران عمدتا          
باشد كـه طـرف تقاضـاي تربيـت        بخشي به سازوكارها مي   اولين تحول جدي، مستلزم توسعه و تنوع      

 خـصوص در    هـاي بخـش   مشاركت و توسعه فعاليت   . ها را نيز دربرداشته باشد    يعني افراد و خانواده   
توسعه كمي و كيفي تربيت عمومي و رسمي زماني مناسـب و مطلـوب خواهـد بـود كـه رقابـت در        

  .507را تشديد نمايد) براي جذب متقاضيان بيشتر از طريق عملكرد بهتر(هاي تربيتي فعاليت
توانـد   بـودن، مـي  510 و نتيجه محور 509 بودن به ستانده   508محور تغيير سازوكارهاي تخصيص از نهاده    

يعني تخصيص منابع به عنـوان نمونـه بـر    . ي اساسي در كارآمدي واحدهاي تربيتي ايجاد نمايد       تحول
سپاري براي انتخاب عوامـل تربيتـي، مجموعـه عناصـر         به همراه قدرت  » متربيان موفق «حسب  تعداد  

بدين ترتيب، ايجاد اين تحول . 511يك واحد تربيتي را براي ارتقاي عملكرد تربيتي بسيج خواهد كرد      
   512.باشدساز براي نظام فعلي آموزش وپرورش  ايران مي ضرورت اساسي و سرنوشتيك

o ،"  گيري در خـرج منـابع مـالي تخـصيص         بجاي دخالت ذيحسابي در تصميم     " رويكرد حسابرسي
  يافته 

 

 اصول . 3- 4-4

  اصول مؤلفه تأمين منابع مالي •

o    بـع بـين نـسلي بـراي        استفاده از درآمد نفت به عنوان يـك من        : ضمانت تأمين منابع مالي
هاي كلان تخصيص منابع بـه امـور        توسعه انساني و تربيت واجد اولويت بوده و سياست        

                                                
  79 و انصاري پيش گفته ص67نادري پيش گفته ص .506
  71نادري، پيش گفته ص . 507

508. Input-based 
509. Output-based 

510. Outcome-based 
 72صنادري، پيش گفته  . 511

بايستي تأكيد نمود كه تحولات مورد انتظار در اين راستا، مستلزم همكاري و تعامل نزديك و سازنده بين زيرنظام تأمين وتخصيص منابع  .512
  . باشدمي)  رهبري و مديريت و تربيت معلم وتامين منابع انساني، فضا و تجهيزات  وفن آوري"مخصوصا(ها مالي با ساير زيرنظام
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با اتخاذ اين شـيوه تـضمين       . تربيت  لازم  است تصويب و به دولت و مجلس ابلاغ شود            
شود كه منابع اختصاص يافته به تربيت ، با رعايت شرايط و مقتضييات حاكم بر كشور   مي

رزش واقعي پول ملي، متناسب بـا نيازهـا تـأمين شـده و از ثبـات برخـوردار                و با حفظ ا   
حد كفايت منابع مالي، براساس استانداردهاي نظام تربيـت عمـومي و رسـمي و               . 513شود

هـاي كلـي    هاي پنجساله، در سياست    متناسب با سطح توسعه و امكانات كشور براي دوره        
 .هاي توسعه كشور تعيين خواهد شد برنامه

o گـذار و نـاظر بـر        مأموريت اصلي نهادهاي حـاكميتي سياسـت      :  از كيفيت تربيت   صيانت
عملكرد نظام تربيت عمومي و رسمي، مانند شوراي عالي تربيت ، برعهده گرفتن وظايف              

هاي ملـت بـه نظـام تربيـت رسـمي      حكومتي و فرادولتي و عامل ابلاغ رسالت و خواسته     
رفتار بين نسلي و صيانت از كيفيـت تربيـت    هاي وعمومي در راستاي تأمين اصول و الزام    

هاي فردي در زمينه تربيت رسمي و عمـومي، و متقـابلاً، حـصول        و رعايت حقوق هويت   
 . 514اطمينان از كفايت منابع تخصيص يافته به اين نظام است

o         حاكميـت (دولت اسـلامي    ) : حاكميت(ضرورت ايجاد تحول در نقش دولت اسلامي (
در كيفيت ايفاي اين نقش،     . 515 مالي تربيت عمومي و رسمي است      كننده اصلي منابع  تأمين

هــا نخــست درگيرشــدن شــهرداري: دو تحــول اساســي بايــد در آينــده صــورت پــذيرد
اسـت و دوم ايجـاد   ) بويژه مسايل مالي(ها در مسايل تربيت عمومي و رسمي   واستانداري

ف منـابع مـالي بـه    كننـده صـر  تحول در كيفيت دخالت دولت مركزي و تغيير آن از تأمين       
 . 516اي استكننده مؤثر منابع حاصل با استفاده از ابزارهاي مالي و بودجهتأمين و هدايت

o              ؛ بـر مبنـاي ايـن        قـانون اساسـي    30تأمين نيازهاي تربيتي  افـراد متناسـب بـا اصـل
اصل،حاكميت مكلف است تربيت عمومي و رسمي رايگان را براي آحاد ايرانيان تا پايان              

با توجه به گستردگي، و بلكه نامحدود بودن ابعاد تربيت      . ه تربيت ارائه نمايد   دوره متوسط 
، بايد دو سطح )بويژه از لحاظ كيفيت و گستره تربيت عمومي و رسمي       (عمومي و رسمي    

هـاي نيازهـاي تربيتـي و ديگـري وراي          يكي تأمين حدنـصاب   : يا گستره را تفكيك نمود    
                                                

 گزارش تلفيق مطالعات نظري در زير نظام تامين و تخصيص منابع مالي مورد تأكيد 18- 17ل در مباني نظري اقتصاد سياسي اين اص . 513
  .قرار گرفته است

 گزارش تلفيق مطالعات نظري در زير نظام تامين و تخصيص منابع مالي مورد تأكيد 18-17اين اصل در مباني نظري اقتصاد سياسي  .  514
  تقرار گرفته اس

 و 53و مباني فقهي ذيل وظايف حاكم اسلامي و انصاري، پيش گفته ص) فلسفه تربيت رسمي و عمومي(مبتني بر اصل عدالت تربيتي  . 515
   گزارش تلفيق مطالعات نظري در زير نظام تامين و تخصيص منابع مالي18- 10مباني نظري اقتصاد سياسي و اقتصاد آموزش صص 

  66نادري، پيش گفته ص . 516
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بار مـالي  . باشدها مي مكلف به تأمين حدنصابدولت، در درجه اول،. هاي لازم حدنصاب
بـراي  . هـا منتقـل نمـود     توان به متقاضيان و خانواده    تربيت عمومي و رسمي اضافي را مي      

هايي كه توانايي مشاركت در تـأمين منـابع را نداشـته باشـند، وجـه تقاضـامداري        خانواده
ني دولت به متقاضـيان،     هاي جبرا سازوكارهاي تخصيص منابع مالي، بايستي با ارائه كمك       

 .517مندي آنان را برطرف نمايدروي بهرهموانع پيش

o   اسلامي، -هاي اصلي جامعة ايراني   يكي از ويژگي  : هاي داوطلبانه گسترش دامنه مشاركت
ضــمن توســعه فرهنــگ . وجــود و اســتمرار رســم و عــرف خيــرات و موقوفــات اســت 

، افـزون بـر ايجـاد فـضاهاي          اهاي داوطلبانه ضروري است، هدايت يا توسعه آنه       مشاركت
تربيتي، به سمت ساير جوانب تربيت عمومي و رسمي، از قبيل تأمين منابع كتابخانه، منابع               

 .518هاي كمك آموزشي، گسترده شودافزار، تجهيزات  و برنامهدرسي و نوشت

 اصول مؤلفه تخصيص منابع مالي •

o           ت و ارتقـاي كـارايي     استفاده از سازوكارهاي تخصيص منابع مالي در برقـراري عـدال: 
سازوكار لازم براي تخصيص منابع ميان واحدهاي تربيتي، نواحي يا منـاطق تربيتـي، انـواع                

ترتيبـي فـراهم     هاي مرتبط با آنها را بايد به       ها و سياست   تربيت، مراحل تربيت و انواع برنامه     
 تربيتـي و  را بيـشينه و برابـري در دسترسـي بـه امكانـات     ) دروني و بيروني(آيد كه كارآيي  

 . 519عدالت در دستيابي به كيفيت مناسب تربيت را به بهترين وجه ممكن محقق سازد

o     بـراي مبنـاي    گيـري در تصميم) منفعت-تحليل هزينه(پذيرش منطق اقتصادي انديشيدن
گيـران و   هاي اقتصادي اين است كـه تـصميم       يكي از اصول اساسي تحليل    : تخصيص منابع 

. دهنـد  انجام مي520فايده-ات خود را با اتكا به تحليل هزينه   دهندگان منابع، تصميم  تخصيص
گيـري و   در نظام تربيت عمومي و رسمي لازم اسـت ايـن اصـل بـه عنـوان مبنـاي تـصميم             

521هاي متناسب با آن بكار گرفته شود مندي توان
 

                                                
 مندرج فلسفه تربيت رسمي و عمومي و انصاري، پيش   و مبتني بر اصول تنوع و كثرت و مشاركت جويي 66نادري، پيش گفته ص 517.

  68گفته ص 
  35 و مبتني بر اصل مشاركت جويي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي و انصاري، پيش گفته ص 67نادري، پيش گفته ص . 518
  . اين گزارش مورد تأكيد قرار گرفته است18-17ز در مباني نظري اقتصاد سياسي صص  و ني60نادري، پيش گفته ص . 519
 انجام "باشد نه لزوماهاي يك تصميم ميو هزينه) اعم از مالي و غيرمالي(فايده، مقايسه نمودن فوايد -  در اينجا، منظور از تحليل هزينه520

  .اندهاي مالي تأكيد كرده بر منافع و هزينه"م اقتصاد آمده و صرفافايده مطابق با آنچه كه در برخي از متون عل-تحليل هزينه
   و مبتني بر اصول خرد ورزي و مسئوليت پذيري و پاسخگويي  مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي67نادري، پيش گفته ص  . 521
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o             رقابـت و شـرايط رقـابتي، نقـش        :برقراري رقابـت در نظـام تربيـت عمـومي و رسـمي 
ايـن رقابـت، داراي دو      . كارآمد كردن نظام تربيت عمـومي و رسـمي دارد         اي در   كنندهتعيين

رقابت براي جذب منابع و عوامل تربيتي، و رقابت در جذب افراد تحت تربيت             : وجه است 
توسعه رقابت، يك رويكرد جدي براي ارتقاي كارآيي نظام تربيت عمـومي            ). يعني متربيان (

 مجاز به مخدوش ساختن حوزه عملكـرد  در اين مسير دولت . 522شودو رسمي محسوب مي   
. باشـد توانند به بهبود كيفيت خـدمات تربيتـي منجـر شـوند، نمـي       سازوكارهاي بازار كه مي   

ضمن آن كه برخورد دولت نسبت به مدارس خصوصي نبايد با رويكرد شانه خالي كردن از       
 .523مسئوليت صورت گيرد

 

 اصول مؤلفه مصرف منابع مالي •

o     ريزي نظـام تربيـت      طراحي و تنظيم سامانه بودجه    : ويكردها در اجرا  رعايت مباني نظري و ر
هـاي تـأمين و      عمومي و رسمي براساس مباني نظري و رويكردهاي پذيرفتـه شـده در مؤلفـه              

 تخصيص منابع مالي؛

o     نظارت بر فرايند عمليات مالي بـا رويكـرد حـسابرسي پـس از         : تحول در نظارت بر مصرف
 ؛ 524گيري و خرج منابع گذاري، تصميم رايند سياستخرج و نه دخالت ذيحسابي در ف

o     نگهداري حسابهاي مالي، در سطح ملي، منطقه       : گذاري توليد اطلاعات مناسب براي سياست
هـاي تربيتـي و    ريزي ها و برنامه  گذاري هاي مورد نياز  براي سياست      ترتيبي كه داده   و مدرسه به  

 ذخيـره شـود؛ و اعمـال حـداكثر دقـت،          بنـدي و   مالي در جريان اجراي عمليات توليد، طبقـه       
سرعت و صحت در عمليات مالي كه لازمه بييشينه سازي كارايي داخلي نظام تربيت عمـومي               

 .525و رسمي است

  
 

 526زير نظام تامين  فضا ، تجهيزات و فن آوري. 5-3

                                                
ه تربيت رسمي و عمومي و مباني نظري  و مبتني بر اصل مسئوليت پذيري و پاسخگويي مندرج در فلسف68-67نادري، پيش گفته ص . 522

   گزارش تلفيق مطالعات نظري در زير نظام تامين و تخصيص منابع مالي12- 10اقتصاد سياسي ص 
   گزارش تلفيق مطالعات نظري در زير نظام تامين و تخصيص منابع مالي12- 10مباني نظري اقتصاد سياسي ص  . 523

   گزارش تلفيق مطالعات نظري در زير نظام تامين و تخصيص منابع مالي18- 17مبتني بر مباني نظري اقتصادآموزش ص  .524.
   گزارش تلفيق مطالعات نظري در زير نظام تامين و تخصيص منابع مالي18-17مبتني بر مباني نظري اقتصاد آموزش صص   .525

 شود كه از آموزش و يادگيري موثر پشتيباني منظور از فن آوري جنبه  سخت آن است كه  به سخت افزار ها و نرم افزارهائي اطلاق مي  .  526
 ها ، اجسام و اشياء ، دستگاه LO، مولتي مديا، بازي ها، )فرامتن(مي نمايد و شامل اقلامي مانند مواد و منابع متني اعم از كتاب و مجله ،اينترنت
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  تعريف و قلمرو.1-5-3
ن دهي ، طراحي، اجرا ، نظارت زير نظام فضا ،تجهيزات و فن آوري كليه فعاليتهاي برنامه ريزي ، ساما   

 تربيـت رسـمي وعمـومي و تـدارك تجهيـزات و فـن آوري آن را                  527وپشتيباني مربوط به تامين كالبد    
 و طراحـي شـهري ،تكنولـوژي        528متناسب با ساحت هاي تربيت و هماهنگ  با مولفه هـاي معمـاري             

 در راسـتاي دسـتيابي   ومديريت فني ومهندسـي )  مالي- مادي -انساني(ساخت، لوازم وتجهيزات ،منابع   
  .به اهداف نظام تربيت رسمي و عمومي به عهده دارد

       تأمين كالبدي فضا هاي تربيتي  از طرفي تبيين كننده وپاسخگوي نظري در امـر  طراحـي فـضاو               
توليد و تامين تجهيزات و فن آوري  مبتني بر فلـسفه تربيـت رسـمي و عمـومي متناسـب بـا شـرايط                         

بوده وازطرف ديگر تسهيل كننده فرايند يـاددهي        ...  ،اقليمي ، برنامه درسي  و      جسمي، روحي، جنسيتي  
 يادگيري وتحقق اهداف تربيتي براي توسعه كشور مي باشد وبه اموري چون تنوع فضاها ،اثربخشي                –

و روز آمدي ، توليد و تامين تجهيزات و فـن آوري ، زيبـا سـازي و بـا نـشاط سـازي محـيط درونـي          
تامين منابع وتوسعه مشاركتهاي مردمي، مشاركت فراگيران وكاربران درنگهـداري فـضا            وبيروني ،نحوه   

 .،تجهيزات و فن آوري توجه دارد

  
  
  529وظايف-2-5-3

                                                                                                                                           
) و شـايد يگانـه  (   با تسامح به عنوان مظهـر اعـلا     جريان ياددهي و يادگيريICTدر اين جا كاربرد . ها، مواد و حتي موجودات زنده مي شود    

كه شامل مواد و رسـانه هـاي   . كاربرد فن اوري در محيط مدرسه و در جريان تربيت رسمي و عمومي   در عصر جديد مد نظر قرار گرفته است    
online  و offline جمله اينكه  در  برخي متون جديد علمـي  از . براي اين داعيه توجيهات فراواني در متون تخصصي مي توان يافت.   ااست

شايان     يـاد  .   مطرح شده است كه بسيار گوياست”ICT is the road ahead in educational technology“ اين حوزه تعابيري مانند 
  .آوري است كه مراد از فن آوري  در اينجا  همان فن آوري  آموزشي است كه كلمه آموزشي آن عمدا حذف شده است 

  
 ،  سرپوشيده) قالب هر چيز (به معني كالب :  كالبد 527

اي است جامع كه با ابعاد گوناگون حيات انساني ، از جنبه  فردي تا جنبه اجتماعي و از نيازهاي مادي تا نيازهاي معماري وطراحي مقوله . 528
فعاليت و رشد انسان و جامعه از دو وجه ظاهر و باطن و يا لذا ساختمان وفضاي مصنوع انسان  به مثابه بستر زندگي، . متعالي انسان مرتبط است

وجه ظاهري ناشي از عوامل مادي و محيطي و تحت تأثير عوامل زيست محيطي، كاركردي و نوع فعاليتي است . آشكار و پنهان تشكيل شده است 
نسان و جامعه به بيان ديگر معماري تجسم وتجسد باورها و در حالي كه وجه پنهان آن متأثر از باورها، اعتقادات و فرهنگ ا. كه در آن رخ مي دهد

درنتيجه معماري وطراحي فضاهاي تربيتي بايد بازتاب فلسفه تربيت اسلامي ومتناسب با شرايط .فرهنگ مردم در هرعصروزمان ودر هرمكان است 
بيانيه جمهوري (ضاي كالبدي و تامين منابع مادي مدرسه ، الگوي نظري طراحي ف)1387(غفاري، علي. واقتضائات زمان ومكان و نياز متربيان باشد

  ،تهران ، دانشگاه )اسلامي ايران
  9همان منبع، صفحه  .529



                                          309                                                          يان نظري تحول راهبردي در نظام تربيت رسمي وعموميبن

 
 

o         تامين فضاهاي كالبدي ، تجهيزات  و فن آوري  مناسب ومعتبـر  بـراي  زمينـه سـازي تحقـق

 عمومي و متناسـب بـا   اهداف ساحتهاي تربيتي، رسالت و كاركردهاي  نظام تربيت رسمي و 

  نياز هاي زير نظام برنامه درسي 

o     مكان يابي و استقرار مناسب فضا براي تربيت رسمي و عموي  با توجه به اصول شهرسازي
  وتحولات جمعيتي

o             برنامه ريزي ،ساماندهي، طراحي، اجرا، نظارت و پشتيباني جهت ساخت و ساز فـضا هـاي
 مناسب نظام تربيت رسمي و عمومي 

o   فضا ي مناسب وايمن براي دوره هاي  تربيت رسمي وعمومي ، با توجه به عوامـل              طراحي
 ...مختلف كاركردي، اقليمي ، روان شناختي ،فرهنگي، زيست محيطي ، فني ، اقتصادي و

o اسلامي-هويت بخشي به معماري فضاهاي تربيتي با توجه به فرهنگ ايراني   
o   متناسـب بـا اهـداف سـاحتهاي     ) ارتباطـات فناوري اطلاعات و (  توليد و تامين  فن آوري

  تربيت و زير نظام برنامه  درسي 
o                تامين و تجهيز فضا به تجهيزات متناسب با اهداف دوره هاي تربيـت رسـمي و عمـومي  و

 زير نظام برنامه درسي  جهت تسريع،تسهيل و ارتقاي فرايند ياددهي و يادگيري

o           نظام ها به دليل تاثيرگذاري وتاثيرپذيري      مشاركت فعال در تصميم سازي مرتبط با كليه زير
 بر  عملكرد اين زير نظام وسايرزيرنظام ها

o                      زمينه سازي بـراي ايجـاد نـشاط وشـادابي در متربيـان بـا لحـاظ نمـودن عناصـرهنري در 
 فضاهاي تربيتي 

  

  

  

 رويكرد.3-5-3

ندهي موقعيـت   در راستاي رويكرد نظام تربيت رسمي وعمومي جهت گيري كلان اين زير نظـام سـاما               
يعني طراحي و ساخت فضا و توليد و تامين تجهيزات و فناوري در تربيت رسـمي          . هاي تربيتي  است   

 ٥٣٣ ، و فرهنگـي بـودن  532 ،تعاملي531 ، كه ويژگي ميان رشته اي٥٣٠و عمومي  تابعي از عناصر موقعيت  
                                                

 ....  عناصر موقعيت در فلسفه تربيت شامل زمان، مكان و-  530
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 ـ  . به شكل جامع و همه جانبه نگرمد نظر قرا مي گيرد           ي بـه ويـژه در   در سامانهي موقعيـت هـاي تربيت
  :سطح مدرسه ويژگي هاي زير مورد تأكيد است 

  سطح رشد مخاطبان و شرايط جسمي و رواني آنها •
  مقتضيات جغرافياي محلي •
  مقتضيات فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي  •
  اهداف نظام  تربيت رسمي و عمومي در زمينه ساحتها ي تربيت  •
  استلزامات زير نظام برنامه درسي   •
  و زماني مقتضيات عصري  •

                                                                                                                                           
531.  Interdisciplinary approach 
532.  Interactional approach 

ين تجهيزات و فناوري در تربيت رسمي و عمومي  موضوعي ميان رشـته اي      امروزه طراحي وساخت فضا و توليد و تام        - 533
است   و دخالت دانش هاي مختلف را طلب مي كند و مي بايست به صورت جامع نگر به آن پرداخته شود و از نگرشهاي يـك               

تربيتـي لازم  هرچند دانش ومهارت فني ومهندسي درطراحي وساخت فضاهاي  . 533بعدي وكاهش گرايانه تخصصي دوري نمود     
وضروري است ليكن كافي نيست زيرا فضا و تجهيزات و فناوري  به مثابه ظرف جريان تربيت بايد با ويژگيها وشرايط مظـروف         
خود هماهنگي وهمخواني داشته باشد تازمينه تحقق اهداف تربيتي مندرج در فلسفه تربيت و فلسفه تربيت رسمي و عمومي درآن 

چنانكه جو حاكم بر نظام تربيت رسمي و عمومي و بالاخص مدرسه  ، بايد زمينه تربيت پذيري نسل         ازسوي ديگر،هم   .فراهم آيد 
فضاي كالبدي و تجهيزات و فنĤوري نيز بايد چنين ويژگي را داشته باشد و .  ايراني را مهيا كند–جوان متناسب با فرهنگ اسلامي 

لذا در اين زير نظام ضرورت دارد دانش هايي به كـار  . 533جه شوددرطراحي وساخت آن به  به جنبه هاي فرهنگي  و تربيتي تو           
گرفته شوند كه به عنوان اركان مهم و تاثير گذار در طراحي و ساخت فضا كالبدي  و توليد و تامين تجهيزات و فناوري در تربيت 

  : بندي مي شوندعوامل و دانش هاي تاثيرگذار دراين بخش در هفت گروه طبقه . رسمي و عمومي  موثر تر باشند
  . به حداقل رساندن استفاده از انرژي هاي تجديد مي باشد–زيست محيطي، كه حوزه تاثيرگذاري آن حفاظت از منابع طبيعي 

  با  بكـارگيري ويژگـي هـاي معمـاري ايرانـي      –كالبدي، كه حوزه تاثيرگذاري آن مكان يابي و استقرار مناسب فضاهاي تربيتي       
  . است-)معماري،عمران ،سازه(دهاي دانش فني ومهندسي  براساس دستاو ر-اسلامي

 با عنايت بـه   -روان شناختي، كه حوزه تاثيرگذاري آن توجه به ويژگيها و نيازهاي مختلف سني، جنسي، جسمي وعاطفي كاربران   
  . مي باشد-تاثيروتاثر فضاي كالبدي ، تجهيزات و فناوري بر جريان تربيت ومتربيان 

 دوره هاي تربيت وتحولات آن و  -اثيرگذاري آن پاسخگويي به نيازهاي نظام تربيت رسمي و عمومي كشور  كاركردي، كه حوزه ت   
   با توجه به فلسفه تربيت و  نظريه هاي تربيتي متناسب با آن است  –فضاهاي جانبي تربيتي مورد نياز

  دانش تربيتي و فلسفه تربيت حاكم بر جامعه 
  533كه حوزه تاثيرگذاري آن توجه بـه ارزش هاوهنجارهاواقتـضائات فرهنگـي واجتمـاعي       )فرهنگي و اجتماعي  ( جامعه شناختي 

  .متناسب با هرم سني وتركيب جمعيت متربيان است
اقتصادي، كه حوزه تاثيرگذاري آن  مديريت بر منابع دولتـي ، جـذب مـشاركتهاي مردمـي ،افـزايش بهـره وري وبهينـه سـازي                 

  .فرايندساخت وتجهيز مدارس  مي باشد
تمامي اين هفت تخصص در يك شبكه پيوسته و سازمان دهي شده با يكديگر مرتبط بوده وهمكاري وتعامل پوياي متخصـصان            
مختلف ومرتبط با هريك از عوامل ذكر شده به تحقق كاركردهاي آن منجر مي شود وقطعاً كمك شاياني درتحقـق نظـام تربيتـي           

 .كشور خواهند داشت 
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 دانش و فناوري روز •

  
   اصول-4-5-3

  :534     اصول ناظر بر زير نظام فضا ، تجهيزات و فن آوري به تفكيك مولفه هاي مربوط عبارتنداز
  
  اصول معماري وطراحي شهري •

o 535هماهنگي وتناسب فضا با اهداف و ويژگي هاي جريان تربيت رسمي و عمومي   
o 536ها و وظايف زير نظام برنامه ريزي درسيمتناسب سازي فضا با لوازم تحقق كاركرد  

o 537هاي رواني ،جسماني ، جنسيت و مراحل رشد متربيانهماهنگي وتناسب فضا با ويژگي   
o 538ارتباط منطقي با طبيعت ، تنظيم شرايط محيطي و رابطه ادراكي با عناصر طبيعت  
o 539معماري همساز با اقليم وشرايط اقليمي  
o 540مايش سرزمينتوجه به الگوهاي توسعه پايدارو آ

 

o 541لحاظ كردن نمادهاي ارزشي ديني و فرهنگي در طراحي  وساخت فضا  

o 542حفظ زيبايي و نشاط انگيزي فضا و انطباق آن با رويكردهاي ساحتهاي تربيتي
 

o 543ارتباط و هماهنگي فضا با محيط  و عوامل فرهنگي و اجتماعي محله ، شهروروستا
 

o 544ولات محيطيانعطاف پذيري طراحي و ساخت فضا نسبت به تح
 

o حفظ محيط زيست و جلوگيري از افزايش آلاينده ها در محيط هاي تربيتي 

o وريĤافزايش بهره وري در فرايند طراحي، ساخت و بهره برداري ازفضا ، تجهيزات و فن 

o  

  اصول فناوري  ساخت  •
o 545رعايت ضوابط و مقررات ملي ساختمان در ايجاد فضا  

                                                
  7 - 16منبع پيشين ،  صص . 534
  ناظر به اصول همه جانبه نگري و يكپارچه نگري مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي  .535
  ناظر به اصل همه جانبه نگري مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 536
  ناظر به اصول عدالت، همه جانبه نگري و خردورزي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 537
  ندرج در فلسفه تربيت رسمي و عموميناظر به اصل خردورزي م . 538
  ناظر به اصول عدالت، تنوع و كثرت و همه جانبه نگري مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 539
  ناظر به اصل تعامل  مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 540
  مي و عموميناظر به اصول همه جانبه نگري و انطباق با نظام معيار  مندرج در فلسفه تربيت رس . 541
  ناظر به اصل همه جانبه نگري مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 542
  ناظر به اصل همه جانبه نگري مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 543
  ناظر به اصل پويايي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 544
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o 546ضا وتجهيزاترعايت اصول ايمني و پايداري لازم در ف  
o 547هاي نوين در ايجاد  فضا و تجهيزات ضمن تاكيد برفناوريهاي بوميبهره گيري از فناوري  
o 548تناسب تاسيسات با فضاهاي تربيتي وشرايط اقليمي  

o 549استفاده از انرژي هاي پاك در طراحي تاسيسات فضا
 

  اصول  تامين لوازم ، تجهيزات و فناوري  •
o       تجهيزات با اهـداف سـاحتهاي تربيـت و اصـول طراحـي      هماهنگي و متناسب سازي لوازم و

  550وتدوين  برنامه هاي درسي
o               جامع نگري درطراحي ،توليد تجهيز ات و توليد و تامين فناوري در پاسخگويي به نيازساحت

551هاي تربيتي وعدم انحصارمحيط يادگيري به كلاس درس
 

 

o 552بيان در سطوح مختلفهماهنگي تجهيزات و فناوري  با ويژگي هاي رواني و جسماني متر
 

o             رعايت ضوابط و استاندارد هـاي چيـدمان  مبلمـان ، تجهيـزات وتوليـد و تـامين و  اسـتقرار
  553فناوري در فضاهاي تربيتي

o تناسب  تامين وتوليد فناوري با اصول وضوابط  برنامه درسي 

o تقدم و اصالت توليد  فن اوري نرم بر فناوري سخت 

 

 اصول تامين منابع مالي •

o  هره بـرداران و متخصـصان درفراينـد طراحـي، سـاخت ،تعميـر و نگهـداري فـضا                   مشاركت ب
   554،تجهيزات و فناوري 

o                      اقتصادي كردن فرايند طراحي وساخت فـضا ، تجهيـزات فنـاوري  و بهـره بـرداري بهينـه از
555امكانات وظرفيتهاي موجود

 

                                                                                                                                           
  ناظر به اصل تعامل  مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 545
  ناظر به اصل خرد ورزي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 546
  ناظر به اصل پويايي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 547
  ناظر به اصل همه جانبه نگري مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 548
  ناظر به اصل خرد ورزي مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 549
  مه جانبه نگري مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عموميناظر به اصل ه . 550
  ناظر به اصل همه جانبه نگري مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 551
  ناظر به اصل همه جانبه نگري مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 552
  ناظر به اصول تعامل و پاسخگويي  مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 553
  به اصل مشاركت  مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عموميناظر  . 554
  ناظر به اصل خردورزي  مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 555
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o متناسب سازي زمين با ضوابط و معيارهاي فضاهاي تربيتي 

o 556دمي درفرايند ساخت   فضا و تجهيزات و توليد و استقرار فناوري تقويت مشاركتهاي مر
 

o 557جامع نگري در تربيت نيروي انساني ماهر ومتخصص موردنياز
 

 

 اصول مديريت فني مهندسي •

o 558پژوهش محوري واستفاده ازآخرين يافته هاي  علمي وپژوهشي داخلي وخارجي  
o 559بيتيتوجه به مهندسي ارزش در ساخت و ساز و تجهيزفضاهاي تر  
o 560نظارت و ارزيابي  مستمردر احداث ، توسعه و تعمير ونگهداري فضا و تجهيزات

 

o 561 رعايت عدالت در توزيع فضا و تجهيزات وفناوري
 

o                    مشاركت پذيري وحمايت از تشكل هـاي مردمـي وخيـرين مدرسـه سـاز درفراينـد سـاخت
562وتجهيز فضاهاي تربيتي

 

o 563 اموراجرايي به بخش غيردولتيمديريت برفرايند طراحي،ساخت وتجهيز و واگذاري
 

o       همكاري وهماهنگي باسايردستگاهها،نهادها،موسسات براي استفاده بهينـه از منـابع وامكانـات
564موجود جهت تحقق ا فلسفه تربيت رسمي وعمومي

 

 

  
 زير نظام پژوهش  و ارزشيابي   .6-3

  تعريف و قلمرو.1-6-3
 به عنوان يك فعاليت ماموريت گـرا،  565     پژوهش و ارزشيابي در نظام تربيت رسمي و عمومي      

درك و . بر مباني ، رسالت ، اهداف و ماموريت هاي نظام تربيت رسـمي وعمـومي اسـتوار اسـت       

                                                
  ناظر به اصل مشاركت   مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 556
  ناظر به اصل همه جانبه نگري  مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 557
  مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عموميناظر به اصل خردورزي . 558
  ناظر به اصل خردورزي  مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي. 559
  ناظر به اصل پاسخگويي   مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 560
   ناظر به اصل عدالت  مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي561.
  سمي و عموميناظر به اصل مشاركت   مندرج در فلسفه تربيت ر . 562
  ناظر به اصل تنوع و كثرت و مشاركت   مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 563
  ناظر به اصل تعامل و اولويت مصالح تربيتي  مندرج در فلسفه تربيت رسمي و عمومي . 564
ي و اختيار و آزادي و در مباني دين  مباني   توجيه اين زير نظام  در فلسفه تربيت  در زمينه انسان شناسي توجه به توانايي عقل ورز. 565

  .شناختي  نسبت مكمل بودن دين و عقل در راستاي هدايت آدمي به  رستگاري و حيات طيبه است
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بهبود موقعيت در قالب چرخه توليد دانش كاربردي، اشاعه ، كاربـست و  ارزشـيابي از يافتـه هـا             
  .صورت مي پذيرد

   
  وظايف .2-6-3

از طريـق توليـد دانـش كـاربردي  در سـطوح مختلـف و انجـام                 زير نظام پژوهش و ارزشيابي      
  : فعاليتهاي مرتبط با آن، وظايف زير را دنبال مي كند 

  توسعه ، تحول و ارتقاء پيوسته كيفيت  •
 نظام تربيت رسمي و عمومي به عنوان يك موقعيت گسترده و فراگير  نيازمند اصلاح و بهبـود                   

ي در راستاي تحقق اين جريان اساسي و حيات بخش  پژوهش و ارزشياب. مستمر خود  مي باشد    
مي كوشد تا سطح نظام تربيت رسمي وعمومي  را بر اساس تغيير و تحـولات در عرصـه هـاي         
مختلف و با توجه به شاخص هاي ملي و بين المللي ارتقاء بخشيده، آن را با انتظارات در حال             

 بومي سازي وعمليـاتي نمـودن نظريـه    رشد ، نوسازي ، بهسازي ، به روز و متناسب سازد و به            
هاي  تربيتي، فراهم كردن زمينه هاي آزمايش نظريه ها  وتدوين  الگوهاي نظري بومي،  رصـد                 

  . نوآوري ها و رويكردهاي جديد، در درون و بيرون نظام تربيت رسمي وعمومي مبادرت نمايد
  
  )رانهوظيفه  پيشگي ( ٥٦٦پيش بيني  چالش ها، مسائل و بحرانهاي پيش رو •

يكي از وظايف زير نظام پژوهش و ارزشيابي، انجام فعاليت براي پيشگيري از بـروز مـسائل و                  
زير نظام پژوهش و ارزشيابي بـا پـايش مـداوم      . بحرانها در نظام تربيت رسمي و عمومي  است        

نحوه عملكرد نظام تربيت رسمي و عمومي  مديران و دست اندركاران  نظام تربيتي را در انجام           
موريتها و وظايف مختلف هشيار مي سازد و به ايـن ترتيـب بـا روشـنگري وهـدايت امـور،                    ما

  .پيشاپيش و به موقع مانع از بروز مسئله و بحران در نظام تربيتي مي شود 
   
  ، )وظيفه درماني( تشخيص مسائل و بحرانهاي تربيتي و راههاي مقابله باآنها •

زشيابي ناظر بر تشخيص مسائل و مشكلات و       بخش ديگري از وظايف حوزه پژوهش و ار
پژوهش و ارزشيابي در اين بخش با پي گيري روندها تربيت           . راههاي مرتفع ساختن آنها است      

و مقايسه آن با  شاخص ها، اطلاعات لازم را در بـاره ميـزان درسـتي عملكـرد نظـام در ابعـاد                
در ايـن  . صميم گيران ارايه مـي كنـد  مختلف و تعيين كاستي ها و راههاي مواجهه با آنها را به ت        

  . راستا زير نظام پژوهش و ارزشيابي از ظرفيت ساير عوامل سهيم نيز بهره خواهد برد
                                                

 اصول پويايي ، مسئوليت پذيري و پاسخگويي در فلسفه تربيت رسمي و عمومي -  566
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 توسعه فرهنگ پژوهش  •

كسب و توسعه شايستگيهاي مرتبط با پژوهش از سوي كارگزاران و مربيـان از سـطح سـتاد تـا        
 تعالي اين جريان در تمامي ابعـاد و     سطح مدرسه و ايجاد فضاي مناسب براي تحقق، توسعه  و          

مولفه هاي نظام تربيت رسمي و عمومي از وظايف خرده نظام پـژوهش و ارزشـيابي محـسوب          
  . ٥٦٧مي شود

  
  

   رويكرد ها .3-6-3
 در راستاي رويكرد نظام تربيت رسمي و عمومي زير نظـام پـژوهش و ارزشـيابي دو جهـت              

اي پاسخ به دامنه وسيع و متنوعي از مسائل و  را بر٥٦٨گيري جامع و كل نگر و مأموريت گرايي  
                                                

 فرهنگ   پژوهش در نظام تربيت رسمي  زير نظام پژوهش و ارزشيابي به سه دليل اساسي بايد به توسعه و تعالي- 567
  .و عمومي همت گمارد 

 در تمامي ابعاد و اجرائ نظام تربيت رسمي و عمومي  "پويايي"  و اصل "مسئوليت"، اصل  "خردورزي" تحقق اصل    -1
  .محتاج توسعه پژوهش و ارزشيابي  در اين نظام مي باشد

. نگي مساعد، ثمر چنداني را عايد نظـام نخواهـد سـاخت      پژوهش و ارزشيابي بدون برخورداري از يك فضاي فره      -2
فرهنگ به عنوان زيست بوم مناسب پژوهش و ارزشيابي عمل    مي نمايد و از اين رو با گسترش آن در ميان مديران و         

 ارتقاء ساير كارگزاران نظام تربيت رسمي و عمومي ، زمينه  توسعه و تاثير گذاري يافته هاي پژوهش و ارزشيابي بر نظام 
  .مي يابد

دليل ديگر ، پيوند ذاتي فرايند پـژوهش و ارزشـيابي  بـا فراينـد  درك ،اصـلاح و بهبـود موقعيـت بـه عنـوان يـك                     -3
و متربيان  توجه به توسـعه  ) مربيان ( ازشايستگيهاي ضروري در جريان تربيت است از اين منظر در سطوح  كارگزاران          

بيان ضمن كسب شايستگيهاي پژوهشي  و با تكيه بر روش پژوهش به درك بهتر  بدينسان  مر. اين امر ضروري مي نمايد
موقعيت خود و اصلاح و بهبود آن به عنوان يكي از عوامل مـوثر در هـدايت و پـرورش اسـتعدادهاي متربيـان  تعميـق        

  .يادگيري و تقويت روحيه پژوهش و جستجوگري در آنها كمك مي كنند
شيابي بخشي از ظرفيت خود را به گسترش فرهنگ پژوهش در ميان مربيان ، مديران  و بر اين اساس نظام پژوهش و ارز

كه حاصل . تصميم گيران ، پژوهشگران تربيتي ، متربيان   و خانواده آنها و ساير افراد مرتبط با تربيت اختصاص مي دهد
ام پژوهش و ارزشيابي كمك خواهد آن به تسهيل اجراي كاركردها و تحقق اهداف  نظام تربيت رسمي وعمومي  و زيرنظ

  . كرد
بديهي است كه كاركردهاي چهارگانه يادشده  نظام پژوهش و ارزشيابي بصورتي در هم تنيده و در تعامـل بـا يكـديگر                  

 عمل مي نمايند 

 نتيجه و اثر عمل زير نظام پژوهش و ارزشيابي تربيتي در جهت  بهبود و تسهيل  رسـالت و كاركردهـاي نظـام         - 568
 بويژه درسطح مدرسه به عنوان زمينه اي براي تحقق اهداف تربيت در ساحتهاي مختلف بوده      -ت رسمي وعمومي      تربي

بر اين اساس ، زير نظام پژوهش و ارزشيابي  متعهد به بهبود عمل تربيتي بر اساس اهـداف و آرمانهـاي محولـه               . است  
رسمي و عمومي منوط به حركت در اين چـارچوب و  است و موضوعيت و مشروعيت آن به ويژه در سطح نظام تربيت   

در طي دهه هاي اخير عبارت پژوهش براي عمل، رايج ترين و پر كاربردترين عبارتي است كـه  از پـس            . جهت است   
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، وحـدت گرايـي     ]9[٥٧٠در ايـن رابطـه كثـرت گرايـي روشـي          .569مشكلات  اتخاذ نموده است    
، در سطوح مختلف مورد تأكيد اسـت و         ٥٧١درسياستگذاري و كثرت گرايي در مديريت و اجرا       

                                                                                                                                           
دغدغه ها ي موجود براي بكارگيري يافته هاي پژوهش تربيتي در عرصه اجرا و جلوگيري از انحراف و بـه هـدر دادن               

  . حقيقات تربيتي  شنيده مي شودمنابع در حوزه ت
بر اين اساس مديريت حوزه پژوهش هدايت منابع را در مسير توليد دانشي بر عهده دارد كه بتوانـد سـرانجام در مـسير                    

تأثيرگذاري بر عمليات تربيتي مورد استفاده كارگزاران قرار گيرد و به تسهيل كاركردهاي نظام تربيت رسمي و عمـومي                 
به اين ترتيب،ارزش عمده پژوهش نيز متعاقبا برحسب اين ملاك مورد قضاوت قرار ) . انش كاربرديد(كمك روشني كند

پژوهش و ارزشيابي خـوب بـا   .  و اصولا درستي پژوهش و ارزشيابي تربيتي در پيوند با عمل  آشكار مي شود           . گيردمي
  .ش و تاثير خود را نمايان مي سازد فراهم سازي زمينه براي توسعه كاركردهاي نظام تربيت رسمي و عمومي  ،نق

تحقق اين هدف و كوشش در انجام اين تعهد در نظام تربيت  رسمي و عمومي  ، به نوبـه خـود مـستلزم توجـه اصـلي         
بنابر .پژوهش و ارزشيابي به بهبود كيفيت تربيت رسمي و عمومي و بهبود كيفيت تدريس در درون كلاسهاي درس است 

بايد بيش از پـيش و  ) بعنوان كانون عمل نظام تربيت رسمي و عمومي ( ارزشيابي با مدرسه اين ارتباط بخش پژوهش و   
  .بصورتي     نظام مند  تعريف و مورد توجه قرار گيرد 

  پژوهش و ارزشيابي زماني كه توسط و براي نظام تربيت رسمي و عمومي  انجام مـي شـود ، يـك پـژوهش پيمـان       
در پژوهش پيمان كاري ، حمايت كننده پـژوهش بـه     .  كاملا متفاوت است     568 است كه با پژوهش آكادميك     568كاري

دليل  نياز به نتايج پژوهش در اين حوزه سرمايه گذاري مي كند و از اين رو مطالعات  بايـد دقيقـا مطـابق بـا نيازهـاي            
و قابـل  درك ،  بـراي   سرانجام نيز يافته هاي پژوهش مبتني بر توصيه هايي كاربردي      . حمايتگران طراحي و اجرا شود      

  . بهبود عمل به كاربران و تصميم گيران  ارايه مي گردد 
  پيامد چنين رويكردي در عرصه سياست گذاري پژوهشي ، گرايش اساسي به انجام تحقيقات كاربردي و ماموريت گرا 

ه و تقاضا در پژوهش بر اين اساس قاعده  عرض. است كه بر محور تحقق كاركردهاي  مدرسه طراحي و اجرا مي شوند         
مهمترين شـرط بـراي انجـام پـژوهش     ) به ويژه در درون مدرسه   ( به اين ترتيب  نياز مخاطب       . مورد توجه قرار گيرد     

 .  به تعادل خواهد رسيد568كاربر گرايي/  با تقاضا 568خواهد شد و عرضه گرايي

ي شناختي  و اصول عام تربيت در جمهوري اسلامي ايران اين رويكرد متناسب با اصل اساسي وحدت در كثرت مندرج در مباني هست . 569
  .مي باشد
امـا تنـوع پديـده هـا و     .  اگر چه نظام تربيت رسمي و عمومي به مثابه يك نظام  وحدت يافته موردنظر مي باشـد     - 570

بين رشته و چند موقعيتهاي تربيتي كه به صورت مراتبي از پديده هاي بسيار پيچيده و كمتر پيچيده و به لحاظ موضوع تنوع 
بـا  . رشته اي بروز و ظهور پيدا مي كنند نياز مند آن است كه در حوزه روش پژوهش با رويكردي كثرت گرا اقـدام شـود        

پذيرش رويكرد كثرت گرا در حوزه پژوهش و ارزشيابي، عرصه عمل بر دايره اي متنوع از روش هاي مطرح گشوده مـي                  
 تحقيقات آزمايشي كاملا تحت كنترل، تا اقدام پژوهي و درس پژوهي ناظر بر طيف متنوعي از روش هاي پژوهشي از. شود

نيازهاي بومي و روشهايي  ديگر نظير تحقيق و توسعه، مطالعات موردي، مطالعات تاريخي و قوم نگاري، تحليل محتـوا و         
ه اي وسيع در بـر گيرنـده   چنين دامن. ارزشيابي در ابعاد و سطوح مختلف خود در چنين عرصه اي فرصت بروز  مي يابند                

همه رويكردها و روشهاي پژوهشي اعم از كمي و كيفي خواهد بود و به سمت ارايه نظريه اي جامع از پژوهشهاي تربيتـي    
متناسب با اين رويكرد فراگير، روش هاي پژوهش تربيتي نه تنها در تعارض با يكديگر نيستند بلكه هر يك     . گرايش دارد   

به . 570ماهيت متنوع و گسترده تربيت با پذيرش صرف يك روش پژوهشي سازگاري ندارد. نند ضعف ديگري را مي پوشا
  .سخن ديگر كثرت روشي گذرگاهي براي رسيدن به چشم اندازي كل گرايانه است
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م پيامد چنين جهت گيـري در عرصـه سياسـت گـذاري پژوهـشي ، گـرايش اساسـي بـه انجـا                     
تحقيقات كاربردي و ماموريت گرا است كه براي شناسايي و ايجاد موقعيت هاي جديد راستاي        

بر اين اساس قاعده  عرضـه و تقاضـا در        . تحقق كاركردهاي  مدرسه طراحي و اجرا مي شوند          
) بـه ويـژه در درون مدرسـه      ( به اين ترتيب  نياز مخاطـب        . گيرد    پژوهش مورد توجه قرار مي    

 بـه  573كاربر گرايـي /  با تقاضا 572 براي انجام پژوهش خواهد شد و عرضه گراييمهمترين شرط 
  .   تعادل خواهد رسيد

  
  اصول.3- 4-6
   574تنوع و كثرت •

o كمي و كيفي: در روش پژوهش  
o   از درس پژوهي و اقدام پژوهي تا پژوهـشهايي  بـا  وسـعت    ) : خرد و كلان (در سطوح اجرا

  ملي و بين المللي
o   با اولويت پژوهشهاي   (بنيادي، راهبردي ،كاربردي و تحقيق و توسعه      پژوهش  : در نوع پژوهش

  ، و ارزشيابي در سطوح مختلف)راهبردي وكاربردي

                                                                                                                                           

 دامنه نيازهاي پژوهشي در نظام تربيتي بسيار وسيع است و متناسب با آن نيز زمينه هاي متعددي در درون - 571
ابتدا ظرفيتهاي درون نظام تربيت رسمي . ي تامين اين نيازها وجود دارد كه بايد از همه آنها استفاده نمود جامعه برا

بايد به درستي سازماندهي شوند تا با فراهم سازي فرصت رقابت ... و عمومي  است كه در سطح ستاد و استانها و 
ازهاي موجود با تكيه صرف به توان پژوهشي رسمي در اما گستردگي ني. و بر حسب توانمندي از آنها استفاده نمود 

دانشگاهها وحوزه هاي علميه از جمله ظرفيتهاي موجود در جامعه . درون نظام تربيتي قابل پاسخگويي نمي باشد 
  . هستند كه قادرند بخشي از نيازهاي موجود را پاسخ دهند 

 ظرفيتهايي غير دولتي و مردم نهاد متناسب با سياست     علاوه بر اين براي تامين بخشي از نيازها در جامعه نيز
هاي نظام جمهوري اسلامي ايران در زمينه پژوهش و ارزشيابي تربيتي تعريف و پيش بيني شده است  كه مي توان 

  . ظرفيت آنها را در خدمت به بخشي از ماموريتهاي پژوهشي نظام تربيتي به كمك گرفت 
 گذاري و نظارت دقيق مي تواند با ايجاد رقابت كيفيت گرا به استقلال و توسعه     برون سپاري  همراه با سياست

برون سپاري همچنين مي تواند در برخي موارد به كاهش هزينه هاي  بخش . نظام پژوهش و ارزشيابي كمك كند 
  .پژوهش و ارزشيابي منجر و از اين رو كارآمدي اين  زير نظام را تقويت كند 

ف مديريت دولتي و مديريت مردم نهاد براي انجام پژوهش و ارزشيابي تربيتي، نيز گونه هاي فراواني از انواع مديريت قابل      در ميانه طي
 .ترسيم هستند كه به فراخور نياز در اجراي ماموريت هاي پژوهشي مي توان از آنها استفاده كرد

572 . Supply-oriented 
52.User/demand-oriented 

 
 اصل تنوع و كثرت مندرج در فلسفه تربيت  رسمي و عمومي ناظر به  . 574



                                          318                                                          يان نظري تحول راهبردي در نظام تربيت رسمي وعموميبن

 
 

o       از پژوهش و ارزشيابيهاي مقطعي و كوتاه مدت تـا پـژوهش و           : در زمان پژوهش و ارزشيابي
  ارزشيابيهاي تداومي و دراز مدت

o    عات واولويتهـايي مـرتبط بـا جامعـه        موضـو ): گـستره موضـوعات     (در موضوعات و اولويتها
شناسي نظام تربيت رسمي و عمومي ، اقتصاد نظام تربيت رسمي و عمومي ، سياست گـذاري       
و برنامه ريزي آموزشي و درسـي،مديريت آموزشـي ، مـديريت منـابع انـساني ، راهنمـايي و                

  ...مشاوره، روان شناسي تربيتي و 
o مردم نهاد و مشاركتيدولتي ،( در برنامه ريزي ، مديريت و اجرا (  
o در سطوح پژوهشگران و مخاطبان  
o  در روشهاي اشاعه و كاربست 

  
  
 

   575وحدت و هماهنگي •
o در سياست گذاري  
o  با تاكيد بر نيازهاي مدرسه ( در تمركز بر نيازهاي اساسي نظام تربيت رسمي و عمومي(  

  576مشاركت و تعامل •

o  بين بخش هاي پژوهش درون نظام تربيت رسمي و عمومي  
o  پژوهشگران و كارگزاران آموزشي در سطوح مختلف( بين بخش پژوهش و اجرا(،  
o               بين بخش پژوهش در نظام تربيت رسمي و عمومي  با دانشگاهها و مراكز علمـي و پژوهـشي

  داخل و خارج،
o ،بين بخش پژوهش با موسسات و انجمن هاي پژوهشي غير دولتي و مردم نهاد  

 

   577اخلاق گرايي •
o ق شركت كنندگان در پژوهش رعايت كرامت و حقو  
o مراقبت از شئون اخلاقي در اجراي فعاليتهاي پژوهش  
o مسووليت پذيري و پاسخگويي  

 

                                                
  ناظر به اصول  وحدت ملي و انسجام اجتماعي  و همه جانبه نگري مندرج در فلسفه تربيت  رسمي و عمومي . 575
  ناظر به اصول مشاركت  و تعامل مندرج در فلسفه تربيت  رسمي و عمومي.   .576
  ر  و كرامت مندرج در فلسفه تربيت  رسمي و عموميناظر به اصول انطباق با نظام معيا  . 577
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  578 نو آوري وپويايي •
o            هدايت به موقع تحولات در بخش پـژوهش بـا توجـه بـه نوآوريهـا ، شـرايط و نيازهـا ملـي

  وجهاني ،
o          چهـارچوب اصـول بـراي    انعطاف پذيري در اهداف ، سياست هـا ، برنامـه هـا و روشـها در

  افزايش كيفيت پژوهش و ارزشيابي،
o ، حمايت از انديشه هاي انتقادي ، نو و تحول آفرين در حوزه پژوهش و ارزشيابي  
o  بهبود مستمر: 

نظام پژوهش و ارزشيابي بطور مستمر فرايند بهسازي را طي مي كند و در جهت نيل به اين هـدف بـا              
.  سازماني ، مسيرهاي مورد نياز براي بهبود را شناسايي مي كند      پيش بيني اهرمهاي نظارت و ارزشيابي     

نظارت و ارزشيابي هم در مرحله استقرار سازمان پژوهشي و توليد دانش پژوهشي بعنوان يك فعاليـت     
مستمر و تكويني مورد توجه قرار گرفته و هم بعنوان يك فعاليت تراكمي و نهايي مطرح مي شود ، كه                

را در فواصـل و دوره هـايي نـسبتا طـولاني تـر      )بـصورت درونـي و بيرونـي     ( عملكرد بخش پژوهش  
  بصورتي جامع و فراگير مورد ارزيابي قرار مي دهد 

   579استمرار و پيوستگي •
o                   پژوهش و ارزشيابي تربيتي بعنوان يك جريان ارتقايي و تكاملي پيوسـته ديرينـه داراي گذشـته

مند پيشينيان در سطح ملي و جهـاني اسـت     است كه   در بردارنده تجارب و دستاوردهاي ارزش         
كه بايد در جهت گيريهاي آينده عمل پژوهشو ارزشيابي به مثابه پشيبان و با نگاهي انتقادي  بـه          

  .آنها توجه شود
580همه جانبه نگري •

 

  :در تعيين اولويت ها . الف 
o  در پوشش نياز  همه دوره هاي مختلف  
o  متربيان  درپوشش ساحت هاي تربيت تمامي ابعاد وجودي 

o در پوشش تمامي عناصر وزيرنظام هاي اصلي نظام تربيت رسمي وعمومي  
o در اجراي پژوهشهاي بين رشته اي و مشترك با ساير مراكز علمي ، نهادها و سازمانها  
o           متربيـان  ، مربيـان ، كاركنـان ،            ( در پوشش دادن به انواع نيازهاي مخاطبان پژوهش تربيتي

  ،)،كارشناسان ، خانواده ها سياست گذاران و مديران 

                                                
  ناظر به اصل پويايي مندرج در فلسفه تربيت  رسمي و عمومي . 578
  ناظر به اصل استمرار و پيوستگي  مندرج در فلسفه تربيت  رسمي و عمومي . 579
  ناظر به اصل همه جانبه نگري   مندرج در فلسفه تربيت  رسمي و عمومي . 580
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  در مديريت و اجرا. ب 
o استفاده از ظرفيت هاي درون نظام تربيت رسمي و عمومي  
o  استفاده از ظرفيت دانشگاهها وحوزه هاي علميه  
o  استفاده از ظرفيت بخشهاي پژوهشي غير دولتي  

 

  . و مؤلفه هاي اصلي روابط ميان زير نظام ها. 7-3
 يك رابطه سيستماتيك و بهم پيوسته است و هر يك از  ي اصلي ير نظام ها  ارتباط ميان مؤلفه ها و ز     

ي زير نظام ها بر حسب قلمرو، وظايف و كاركرد هاي خود ارتباط مستقيمي بـا برخـي از مؤلفـه هـا                     
 تمـامي .  و ارتباط غير مستقيمي را با برخي ديگراز مؤلفه ها بر عهده دارد             نظام تربيت رسمي وعمومي   

تربيـت   عـالي    شـوراي     وتحت اشراف     ي زير نظر وزارت تربيت رسمي وعمومي      ي اصل زير نظام ها  
رس را براي ايجاد فرصت هاي تربيتي براي يكايك متربيان ا نياز هاي مد انواعگويي به مسئوليت پاسخ 

  . دنبر عهده دار
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  پي نوشت هاي بخش سوم

م حاكم بر مطالعات نظري سند ملي آموزش وپرورش ، مراعات در تدوين رهنامه سعي شده تا ملاحظات روشي عا     -1
در اينجا پس از اشاره به  اهم  اين ملاحظات، توضيحاتي ) براي آشنايي بيشتر رجوع كنيد به پيوست شماره يك .(گردد

  :شودپيرامون نحوه رعايت آنها ارائه مي
  ر جمهوري اسلامي ايران در تدوين رهنامهنقش محوري و بنيادي فلسفه تربيت و فلسفه تربيت رسمي و عمومي د •

 بيان خصوصيات،رسالت،اهداف، كاركردهـا، رهيافـت ، رويكردهـا و سـاختارنظام تربيـت رسـمي و                 -   اجزاء  رهنامه  
 به لحاظ نظري برفلـسفه  -هاي اصلي عمومي،  تعريف ، بيان وظايف ،اصول و رويكردها  و روابط هريك از زير نظام      

به اين صورت كه تلاش شده است كـه  . يت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران تكيه دارند        تربيت و فلسفه ترب   
  .هريك ازاجزاء رهنامه ،با مضامين اصلي اين دو مجموعه سازگار باشند

  هاي بنيادي اسلام و سازگاري با آن هاتكيه بر آموزه •
هـاي بنيـادي اسـلام اسـتوار ويـا بـا آن هـا           آمـوزه الاصول بـر     در تدوين  رهنامه كوشش برآن بوده تا مفاد آن علي  

محورهاي سوم و چهارم ناظر بـه تـدوين الگوهـاي      (اين تلاش در جريان طراحي وانجام مطالعات نظري         . سازگارباشد
به محققان و همچنين برگزاري ) برگرفته از مباني اسلامي( ديني-با  ارايه چهارچوب فلسفي) نظري ساحتها وزيرنظام ها

 فلسفه تعليم وتربيت رسمي "هاي پژوهش ت و نشستهاي متعدد بين محققان براي استماع و بررسي گزارش يافته      جلسا
يعني الگوهاي نظـري  (همچنين نتايج اين  پژوهشها . صورت گرفته است) دكتر جميله علم الهدي وهمكاران    ("در اسلام 

وين رهنامه و كارگروه تدوين باتوجـه بـه ملاكهـاي    علاوه بر بررسي توسط ناظران ، در جلسات كميته تد     ) تدوين شده 
افزون بر ايـن، درفرآينـد    . متعدد ازجمله تناسب مفروضات ومحتوا با تعاليم اسلامي مورد بررسي و نقد واقع شده است    

 تدوين بنيادهاي فلسفي وديني سـند ملـي آمـوزش        "تلفيق نتايج پژوهش هاي نظري نيز از يافته هاي  ارزشمند مطالعه           
  وساير منابع معتبر اسلامي استفاده شده است   )حجه الاسلام دكتر عباسعلي شاملي و همكاران  ("ورشوپر

  هاي معتبر علميتكيه بر آخرين يافته •
بايـست بـر   شناسـي مـصوب مـي   ش، طبـق رو )در محورهاي سوم وچهارم مطالعات نظري( تمامي تحقيقات انجام شده   

همچنين در چهارچوب مطالعات سند ملـي آمـوزش وپـرورش ،           .  داشته باشند  ها توجه هاي جديد هريك از حوزه    يافته
وگـزارش نتـايج   ) دكتر حسين لطـف آبـادي  (" بنيان هاي روانشناختي سند ملي آموزش وپرورش"گزارش نتايج مطالعه  

حـوزه  نيز به اطـلاع محققـان در       ) دكتر عمر اوطميشي   ( "شناختي سند ملي آموزش وپرورش     بنيان هاي جامعه   "مطالعه
  .ساحتها و زيرنظامها رسيده است

  هاي نظام تربيت رسمي و عموميهاي موجود و محدوديتگرايانه ظرفيتملاحظه واقع •
بـا اسـتفاده از نتـايج    (مطالعات مربوط به هر زيرنظام با نقد وضع موجود و بررسي رويكردهـاي جـاري در هـر حـوزه            

. صـورت گرفتـه اسـت   ) د ملي آموزش وپرورش وفراتحليل آن هـا مطالعات انجام يافته در دو كميته مطالعاتي ديگر سن       
همچنين نقد وبررسي مكرر اجزاء و بخش هاي رهنامه توسـط كـار شناسـان مجـرب حـوزه سـتادي وزارت آمـوزش                       
وپرورش ومديران ارشد اين نظام،باعث  شده تا ترسيم وضع مطلوب نظام تربيت رسـمي وعمـومي در  رهنامـه، حتـي            

توان ه مسائل و واقعيت هاي موجود وپيش روي نظام آموزش وپرورش كشور ما  صورت گيرد لذا ميالامكان با توجه ب
  .گفت كه  تدوين الگوي نظري در اين مطالعات با عنايت به شرايط موجود انجام يافته است
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  مندي از تجربيات موفق ساير نظامهاي آموزشيبهره •

. الملل بوده استهاي موفق در عرصه بين    امها بررسي كشورها و نمونه    بخش مهمي از مطالعات ناظر به ساحتها و زيرنظ        
الملـل  لذا تدوين هر الگوي مدون از سويي با توجه به مسائل بومي و از يك سو ناظر به تجربيات موفق در عرصه بـين      

  . بوده است
  هاي رهنامهانسجام و سازواري ميان اجزاء و مؤلفه •

زيرنظام ها از طريق حضور يكي از اعضاء كارگروه تدوين براي تطبيق وتعديل ايـن   نتايج مطالعات در حوزه ساحتها و  
سازي شده و همچنـين    نتايج با لوازم فلسفه تربيت وفلسفه تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران متناسب              

يعني كوشيده ايم  تا اصول . سعي بر آن بوده تا يافته هاي  هريك از مطالعات با نتايج ديگر   مطالعات هماهنگ شود            
سازي با  مباني واصول فلسفه تربيـت و فلـسفه تربيـت رسـمي و            ها وزيرنظام ها ضمن متناسب    يا رويكردهاي ساحت  

هـا وزيرنظامهـاي ديگـر هماهنـگ و     عمومي در جمهوري اسلامي ايران حتي الامكان با اصول ورويكردهـا در سـاحت    
ر چهارچوب كلي فلسفه تربيت رسمي وعمومي در جمهوري اسـلامي ايـران    سازي شود تا ضمن قرار گرفتن د    متناسب

  .با  اصول ورويكردهاي ديگرزيرنظام ها سازگار باشند يا حداقل  بين آن ها ناسازگاري مشاهده نشود
  

شامل كليه نهاد هايي است كه به عنوان ... )در اشكال مختلف چاپي، الكترونيكي، تصويري و( رسانه هاي جمعي-2
از آنجا كه . ي از عوامل سهيم و مؤثر در جريان تربيت وظيفه ارائه خدمات به كليه بخش هاي جامعه را بر عهده دارديك

شود بسيار وسيع است لذا براي نقش رسانه ها در كليه مراحل تربيت و نيز برنامه ها ي تربيتي كه از سوي آنان ارائه مي     
وظيفـه اصـلي   . جموعه تحت نظارت  حاكميت انجام وظيفه نمايـد حفظ يكپارچگي جريان تربيت ضروري است اين م    

هاي نظـام تربيـت رسـمي و عمـومي و بـستر      ، هماهنگي با سياست ها، برنامه رسمي و عموميرسانه ها در نظام تربيت 
عمده ترين وظايف رسانه هاي جمعـي در جهـت حمايـت از نظـام             . سازي اجتماعي جهت تحقق اهداف تربيت است      

  :سمي وعمومي  عبارتند ازتربيت ر
o  مشاركت با كليه نهاد هاي سهيم و مسئول در جريان تربيت رسمي و عمومي در تعيين سياست ها، تدوين

 ها برنامه

o  توليد برنامه ها به منظور ارتقاء سطح آگاهي عمومي و افزايش مشاركت عمومي براي دستيابي به آرمان
 مشترك ملي در زمينه تربيت

o يري از شبكه ارتباطات و اطلاعات و فرصتهاي آموزش مجازي براساس نظام معيار، به توسعه و بهره گ
 اي و جهاني منظور ارتقاء ظرفيت هاي علمي جامعه در حوزه تربيت و تبادل آن در سطح منطقه

o  همكاري در شناسايي آسيب ها و مشكلات تربيتي در سطح جامعه و اطلاع رساني و ارائه راهكار هاي
 تربيتي

o متربيان، اولياء، انجمن هاي صنفي ) در سطوح مختلف( عكاس نظرات گروه هاي مختلف اعم از مربيانان
 مربيان، و ساير نهاد هاي سهيم در امر تربيت

o  مشاركت در ارزيابي بكارگيري راهبرد هاي تربيتي از سوي عوامل سهيم و مؤثر و انعكاس نتايج در سطح
  ملي و محلي
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o  گيري ها و ارزش هاي كلان اجتماعي همسو با اهداف فلسفه تربيت تبيين و شفاف سازي جهت 

o ايجاد فرصت هايي براي همكاري مشترك بخش هاي مختلف فرهنگي در تدوين واجراي برنامه ها 

  

نظران مطرح شده كه هيچ كدام به تنهايي قادر به براي تبيين رشد و مراحل آن نظريه هاي مختلفي از سوي صاحب - 3
به نظر بسياري طبيعت و تربيت براي تأثير گذاري بر رشد با هم تركيب .  كمال رشد و ابعاد آن نبوده استتبيين تمام و

هاي جديد به ويژگي هاي قبلي و مستلزم ميزاني از مي شوند و تغييرات رشدي برآمد اكتساب و اضافه شدن ويژگي
( مرحله دوم كودكي) هفت سال اول زندگي( كودكيمرحله اول : اين مراحل در منابع ديني شامل. ثبات و پايداري است

مرحله اول كودكي خود به دو مرحله . است) هفت سال سوم زندگي(هفت سال دوم زندگي مرحله نوجواني و بلوغ
    .تقسيم مي شود، كه تربيت در مرحله اول بر عهده خانواده مي باشد

اختصاص مي دهنـد در حـالي كـه يـافتن مـسائل و      مديران زمان خود را بيشتر به حل مسئله     : كشف فرصت ها     -4
كشف فرصت ها رمز اصلي : معتقد است كه    » پيتر دراكر «. ها و بهره گيري از آن ها اهميت بيشتري دارد         كشف فرصت 

در حاليكه بـا حـل   . زيرا با بهره گيري از فرصت ها ، نتايج سودمندي حاصل مي شود. موفقيت مديران و سازمان است   
مسئله چيزي است  ) 1983استونر،  (در دل هر مسئله فرصتي نهفته است        . گردديت به حال عادي بر مي     مسئله فقط وضع  

كه توان سازمان را در نيل به اهداف به خطر مي اندازد اما فرصت چيزي است كه امكان دستيابي به اهداف را افـزايش      
وقتي تغييـرات متناسـب  و سـازگار را    . م مي كندمي دهد و زمينه جلو افتادن از اهداف و افزايش توان سازمان را فراه  

مسئله ها و حل آن ها و نيز كشف فرصت ها جهت دستيابي به اهداف نباشد اعتراض و نارضـايتي گيرنـدگان اصـلي                  
 .نظام تربيت رسمي  و عمومي افزايش مي يابد) مشتريان(خدمات 

در ايـن مـسير   . ي ها به خروجي تبـديل شـوند  مسير و جرياني است كه طي مي شود تا ورود        :(Process) فرايند   -5
عمليات و فعاليت هايي اتفاق مي افتد تا بر ورودي ها اثر گذاشته و آن ها را معطوف و مرتبط به هـدف و نتيجـه كـه               

هر آنچه كه در اين مسير اتفاق مي افتد تا بهترين محصول نصيب      . همانا خروجي ها يا برونداد سيستم نام دارد برساند        
  . نام دارد » فرايند«اي شود  شركت يا موسسهسازمان،

مفهوم مديريت فرايند مداري بهبود مستمر كيفيت  و : (Process Oriented management)مديريت فرايند مدار -
مـديريت  . از طريق بهبـود فراينـد اسـت   )  مدرسه–نظام تربيت رسمي و عمومي      (رضايت گيرندگان  خدمات سازمان      

مطلـوب، فراينـد   بدانيم و باور كنيم كه نتيجه از فرايند حاصل مي شود، سپس  براي حصول نتيجـه فرايند يعني اين كه     
و بالاخره فرايند ايجاد شده را طوري به  اجرا  در آوريم كه بعداً بتوانيم نشان دهيم كـه چـرا و      . مناسب را ايجاد كنيم     

راي بار دوم به كار بنديم ،  از تجربيات و شـناخت  و وقتي خواستيم همان فرايند را ب.  چگونه نتيجه حاصل شده است   
  )حيدر،توراني،. (قبلي براي بهبود فرايند استفاده كنيم

به نظر مي رسد اتخاذ چنين جهت گيري در برنامه درسي  مرحله دوم  دوره متوسطه مي توانـد بـه نيكـوئي پاسـخ             .-6
محور اين مناقـشه  . ارتباط با اين مرحله مطرح مي باشدگوي نفد ها و مناقشه هاي فراواني باشد كه در سطح جهان در         

طراحي برنامه هاي درسي هم سو با انديشه افتراق از يك سو و طراحي برنامـه هـاي درسـي برخـوردار از وحـدت و                 
عده اي از صاحب نظران بنا به ملاحظات عمدتا عمل گرايانه قائل به افتراق برنامـه اي  . يكپارچگي از سوي ديگر است 

ه اي ديگر بنا به ملاحظات عمدتا جامعه شناختي و سياسي قائل به حفظ يكپارچگي و يكنواختي در ساختار برنامه و عد
 .درسي اين مرحله هستند
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بو" واژه تربيت از ريشه-7 بنابراين واژه . در اين ريشه معناي زيادت و فزوني اخذ شده است.  و باب تفعيل است"ر
آوردن موجبات فزوني و پرورش است و از اين رو به معناي تغذيه طفل فراهمتربيت از اين ريشه به معناي 

 در -ببر(ّ رب معناي.  چندان مورد توجه قرار نگرفته است"وبر"روددر قرآن مفهوم تربيت از ريشه ميبكار
هنگ فارسي در فر( در مفردات معادل تربيت گرفته شده، و به معني گرداندن و پروراندن) صورت مضاعف رب

و هم معادل غذا دادن گرفته شده ) پروردن، آماده ساختن، درخوركردن( ترشيح/ كردنپرورادن هم معادل تربيت
رب . رب داراي دو عنصر معنايي مالكيت و تدبير است. پي چيزي تا حدنهايت استدرپي) 1364است؛معين جلد اول ؛

و تصرفّ در مايملك از آن او وهم تنظيم و تدبير مايملك در به معناي مالك و مدبر است؛ يعني هم صاحب است 
پس رب . دو استعمال كردتوان با توجه به يكي از دو معنا يا هربر دو عنصر معنايي، رب را ميعلاوه.. اختيار اوست

  )1386باقري . .(  گاهي معناي مالك و گاهي معناي مدبر دارد
آدمي نه تنها براي . يرات حضرت باري وتوسط انسانهاي كامل رخ مي دهد    تربيت تنها كار خداست كه ذيل تدب

. بلكه تربيت او مستلزم  ملاحظه تحول دائمي و آزادي ذاتي او مي باشد,  مظهريت حق محتاج هدايت و تربيت است
» ئف في الارضو جعلناكم خلا«انبيا و اوليا معرفي شده اند ولي از آيه ,  به رغم اينكه مصداق كامل خليفه خداوند

استنباط  مي شود كه ماموريتهاي خليفه كامل خداوند به درجات متنوع ودرسطوح گوناگون به ديگران نيز نسبت داده 
پس هركس به ميزاني و تاحدودي خلافت حق را برعهده دارد و تاهمان حدود نيز در هدايت مردمان مؤثر . مي شود

ريت رسولان اوست بطور فرعي يا اعتباري و به درجات مختلف توسط يعني هدايت كه اصالتا كار خدا و مامو. است
البته نكته مهم اين است كه هرگزتربيت تفويض نشده و دخالت يا وساطت . افراد و گروههايي از مردم محقق مي گردد

اي تربيتي در از اين رو فعاليته. افراد در امر تربيت  فارغ ازتدبير الهي و دور از چشم خليفه كامل او رخ نمي دهد
  )علم الهدي.(صورتي كه بتوانندمصداق هدايت باشند تنها مقدمه اي براي هدايت الهي تلقي مي شوند

) حتي در بين صاحبنظران و سياستگذاران( منابع مالي از منظر بسياري از ذينفعان نظام تربيت عمومي و رسمي ايران -8
تلقـي غالـب اينگونـه اسـت كـه        . باشدهاي تربيتي مي  عاليت بصورت يك نهاده يا عامل ضروري براي تحقق ف         "عموما

در . باشـد ها و امور مختلفي است كه اجراي آن ها مستلزم منابع مالي مـي تربيت عمومي و رسمي نيازمند انجام فعاليت     
در  ("و مĤلاشود و سپس منابع مالي مورد نياز درخواست گرفته مي ها تصميم اين راستا، ابتدا در مورد نوع كار و فعاليت        

  .وجه خاصيت سياستگذاري ندارنددر چنين رويكردي، منابع مالي به هيچ. گرددتأمين مي) حد امكانات
اين رويكردمبتني بر كثرت موضوعات و تنوع مسائل در  تربيت رسمي و عمومي است زيرا  دامنـه اي وسـيع از                     -9

. يتي را درگير با وسعت قابل توجه خـود مـي سـازد    موضوعات را در بر مي گيرد كه به همين ترتيب نيز پژوهش ترب       
گستره اي وسيع از موضوعاتي خرد و ناظر بر نيازهاي فردي متربيان در سطح كلاس و مدرسه  تا موضوعاتي كلان در 
 سطح ملي و بين المللي و همچنين دامنه متنوع مخاطبان تحقيق تربيتي از معلمان تا اولياء و تصميم گيران عالي  و نياز

آن ها به دانش هاي مختلف ، دامنه و حجم گسترده فعاليتهاي پژوهش و ارزشـيابي را در نظـام تربيتـي تـا حـدودي                       
به اين ترتيب عرصه تربيت پذيراي موضوعاتي گسترده و پژوهشگراني با دانش هاي متعدد است كه    .روشن مي سازد    

  .بر محور تربيت متربيان متمركزند
 در " وحدت گرايـي  ضـمن پـذيرش كثـرت     " ناظر به مباني شناخت شناسي و اصل      در عين حال اين جهت گيري     

  .فلسفه تربيت در جمهوري اسلامي ايران و اصل تنوع و كثرت در فلسفه تربيت رسمي و عمومي  مي باشد 
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  پيوست ها       

  وپرورش آموزش ملي سند طرح نظري مطالعات شناسيروش :1وستيپ
 نظري مطالعات تيشناخروش مفروضات .1ـ1

  ؛)شناختيمعرفت گراييكثرت (بشري معارف انواع ميان ارتباط ضرورت و امكان •
  بشر؛ مستقل معرفتي منابع از يكي عنوان به وحي پذيرش •
 مـوارد  يهمه در بشر يتجربه و عقل) گزينجاي نه و (مكملمثابهبه وحياني معارف و وحي از استفاده لزوم •

  ربوبي؛ ساحت به آدمي هدايت به مربوط
  منبع؛ دو هر به بشر توأمان نياز و وحي و عقل گراييهم و توافق •
  آدمي؛ هدايت به مربوط امور يهمه در آن بيان جامعيت عين در دين، متن گوييگزيده •
  خاص؛ ارزشي هاينظام و متافيزيكي مفروضات بر بشري معارف انواع اتكاي •
  ؛)سكولار تربيت رد (اسلامي و نيدي معيارهاي با تربيت جريان سازگاري ضرورت •
  ؛)سكولار تربيتي علوم نفي(دين وحياني حقايق با تربيت نظري مباحث سازگاري و ارتباط لزوم •
  تربيتي؛ هايبرنامه و هافعاليت انواع در پارچگييك و هماهنگي ايجاد لزوم •
  ها؛آن از برخاسته نظري هايالگو و هانظريه و تربيتي علوم مختلف هايرشته ميان هماهنگي ايجاد ضرورت •
 از سـازوار  و هماهنـگ  ايمجموعـه  بـر  هـا ازآن برخاسـته  نظـري  الگوهـاي  و تربيتي هاينظريه يتكيه لزوم •

 . ارزشي و متافيزيكي مفروضات

  نظري مطالعات شناختيروش ملاحظات. 2-1
 تحقيقـات  نـوع  از نظـر،  مـورد  اهـداف  بـه  توجه با وپرورش،آموزش ملي سند تدوين طرح نظري مطالعات •

 يزمينـه  ساختن فراهم منظور به و راهبردي افق كردن لحاظ با كه شوندمي محسوب اي»راهبردي ـ بنيادي«
  . اند پذيرفته انجام آتي و جاري مسائل حل براي لازم، علمي

 و تلفيـق  و تربيتـي  علـوم  يحـوزه  در شـده  مطرح هاينظريه انتقادي بررسي نظري، مطالعات اصلي رويكرد •
 بوده دروني انسجام داراي و اسلامي هايارزش و مباني با سازگار صورتي به تحقيقات، اين هاييافته تركيب

  . است
) آكادميـك (محض پردازينظريه رويكرد از پرهيز با ـ وپرورشآموزش ملي سند تدوين طرح نظري مطالعات •

 مباحث بين واسطه ايجاد براي نخست يوهله در ـ) نظري مباحث بر تكيه بدون (صرف كاربستي رويكرد و
 خـصوصيات  بـا  متناسب 581نظريِ الگوهاي پردازش به معطوف وپرورش،آموزش نظام هايواقعيت و نظري

  . اند بوده  ايران اسلامي جمهوري در وپرورشآموزش نظام مطلوب
 بخـش  در كـه  طوريبه اند؛مركب و پيچيده ساختاري داراي برآنها، مبتني نظري الگوهاي و تربيتي هاينظريه •

 تجـويزي  و توصـيفي  هـاي گـزاره  و مفـاهيم  از سـازوار  ايمجموعـه  توانـد مـي  هـا آن محـوري  و ايهسته

                                                
581 Theoretical Models 
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 يـا  نظريه اجزاي ساير به نسبت منفي و مثبت بخشيالهام با هستهسخت اين. گيرد قرار هستهسختيمنزلهبه
  . آوردمي فراهم را آن عناصر و اجزا بين سازگاري و انسجام ايجاد يزمينه الگو،

 انـواع  از برآنهـا  مبتنـي  نظـري  الگوهـاي  و تربيتي هاينظريه تأثيرپذيري انكار غيرقابل واقعيت با مواجهه در •
 به را آن) توجهيبي يا مطلق پذيرش مطلق، رد جاي به (كه است آن مناسب حلراه ايدئولوژي، و بينيجهان

 در منـسجم  و هماهنـگ  هـاي گـزاره  از ايمجموعه قراردادن با تا كنيم سعي يعني. بپذيريم مشروط صورت
 اجـزاي  سـاير  هـسته، سـخت  ايـن  منفي و مثبت بخشيالهام به التزام و نظري الگوي يا نظريه يهستهسخت
  . سازيم هماهنگ و سوهم آن، با را الگو يا نظريه

 در كـه  وجـودي  بـا  ـ ـ) ديني هايوزهآم بر غيرمبتني (فعلي تربيتي علوم دستاوردهاي و هانظريه از منديبهره •
 مفروضـات  كـه  شـود  منجر مطلوب يثمره به صورتي در تنها تواندمي ـ نيست گريزي آن از كنوني شرايط
 حـداقل  يا (سازگار اسلامي، ارزشي نظام و بينيجهان از برگرفته ارزشي و فلسفي چهارچوب با هاآن اصلي

 . باشند) نامتعارض

 معيني وارزشي فلسفي  هايبنيان چهارچوب در منسجم شكل به نظري مطالعات ، دهيادش رويكرد به توجه با •
 از نظـري،  الگـوپردازي  فراينـد  از محتـوايي  پـشتيباني  همـاهنگي،در  و انـسجام  عـين  در كهپذيرفته صورت

  هـسته، سخت يمنزلهبه جامع، نسبتاً و منســـجم چهارچوب اين به التزام. اند بوده برخوردار لازم توانمندي
  يرهنامـه  و عمـومي  و رسـمي  تربيت فلسفه تربيت، يفلسفه تدوين در (مطالعات اين نتايج تلفيق هنگام به

 هـاي مؤلفـه  و عناصـر  بين هماهنگي و انسجام نوعي تا است شده باعث اولاً) عمومي و رسمي تربيت نظام
 علمـي  هـاي رشـته  از ثيرپـذيري تأ لحـاظ  بـه  صورت، اين غير در (آيد پديد ملي سند نظري مباني مختلف
 يك پرتوافكني با ثانياً، ؛)بود بيني پيش وقابل ناپذير اجتناب  امري هاآن ميان ناسازگاري و اختلاف مختلف،

 تربيـت   نظـام  يرهنامـه  و عمـومي  و رسمي تربيت فلسفه تربيت، يفلسفه «بر هماهنگ ارزشي جامع نظام
 عناصـر  تـدوين  هنگـام  به محتمل، ارزشي خلأ يا تعارض از الامكان حتي تا شده سعي ، »عمومي و رسمي

  . شود گيريپيش وپرورش، آموزش ملي سند تجويزي
 و اصول مباني، از متشكل ايمجموعه يبرعهده نظري، مطالعات نتايج تلفيق براي نياز مورد چهارچوب نقش •

 اسـلام،  تربيتـي  تعـاليم  اسلام، ياديبن تعاليم از استنطاق محصول كه است گرفته قرار) هاييبنيان (مفروضاتي
 و) شناسيجامعه و شناسيروان مهم دانش دو ويژهبه (علمي معتبر مباحث ،)متعاليه حكمت(اسلامي يفلسفه

 جمهـوري  اساسـي  قـانون  ويـژه، بـه  (ايـران  اسلامي جمهوري در معتبر سياسي و حقوقي متون از برآمده نيز
  . هستند) منظا اين كلي هايسياست و ايران اسلامي

 :گيردمي انجاممرحله دو در نظري مطالعات نتايج اعتباربخشي •
  مطالعات فرآيندانجام طي) الف          

o نظـري  مطالعـات  يكميتـه  سـوي  از ناظر عنوان به كه يا برجسته متخصصان از مستمر نظرخواهي 
  . اندشده انتخاب

o و رسمي تربيت فلسفه تربيت، يلسفهف اصلي عناصر تدوين و شناسايي به ناظر مطالعات بخش در 
 ديگـر  و وپـرورش آمـوزش  يخبـره  كارشناسـان  از عمـومي،  و رسـمي  تربيت نظام  يرهنامه و عمومي
 . است شده استفاده تناسب به نيز نظرانصاحب
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  مطالعات نتايج تلفيق از پس) ب          
o بـه  نسبت كارشناسان، از عام نجينظرس و متخصصان با مصاحبه روش از استفاده با مرحله، اين در 

 در عمـومي  و رسمي تربيت نظام يرهنامه و عمومي و رسمي تربيت فلسفه تربيت، يفلسفه اعتباربخشي
  . شد خواهد اقدام ايران اسلامي جمهوري

o و هـا بنيـان  است لازم ملي، سند هايمؤلفه با نظري مطالعات نتايج بين شكاف ايجاد از پرهيز براي 
 ارزيابي و نقد نتايج، اين اساس بر وپرورشآموزش ملي سند تدوين به مربوط تحقيقات گردي مفروضات

  . شود انجام پايه اين بر بايد نيز هاآن هاييافته تلفيق و تفسير و شوند
 عمومي و رسمي تربيت فلسفه تربيت، يفلسفه تدوين و نظري مطالعات نتايج تلفيق در نظر، مورد هايملاك •

  :از اندعبارت ايران اسلامي جمهوري در عمومي و رسمي تربيت نظام  يرهنامه و
o فاد بر تكيهاسلام؛ تربيتي تعاليم معياري رهنمودهاي با سازگاري و اسلام بنيادي هايآموزه م  
o در عمـومي  و رسـمي  تربيت يفلسفه «و» ايران اسلامي جمهوري در تربيت يفلسفه «محوري نقش 

  ؛»ايران اسلامي جمهوري در عمومي و رسمي تربيت نظام يرهنامه «تدوين در» ايران اسلامي جمهوري
o ايـن  كـه  (ايـران  اسـلامي  يجامعه اجتماعي و تاريخي فرهنگي، خصوصيات با تناسب و سازگاري 

   ؛)است متجلي ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون در همه از بيش خصوصيات
o و شناخت جهت در) ايرشته بين و ايرشته (ـرينظــ تحقيقات معتبر دستاوردهاي آخرين بر تكيه 

  تربيتي؛علوم مختلف هايرشته در تربيت يگسترده و پيچيده فرآيند هدايت
o و اجتماعي نهادي يمنزلهبه وپرورشآموزش نظام هايمحدوديت و امكانات و هاظرفيت يملاحظه 
  ؛ نظام اين  با تربيت درجريان وثروم سهيم نهادهاي و هاسازمان ساير مشاركت و تعامل ينحوه نيز
o در (جهـاني  و ملـي  روزافـزون  تحـولات  بـا  مواجهه در پويا و بينواقع نگر،آينده رويكردي داشتن 

  ؛)سياست و فرهنگ اقتصاد، اطلاعات، فناوري نظير هاييعرصه
o لتقـاط ا يـا  صرف تقليد از پرهيز با جهان آموزشي هاينظام ساير موفق تجارب از مناسب منديبهره 

  ناموزون؛
o ميان منطقي و معنادار ارتباط وجود و پيوسته هم به و سازوار منسجم، هايمؤلفه و عناصر بودن دارا 

  ابعاد؛ و اجزا يهمه
o هايبحران و هاچالش ترينمهم براي كارآمد و بينانهواقع هايحلراه يارائه از پشتيباني براي توانايي 

   پرورش؛وآموزش نظام رويپيش در و فعلي
o ايران اسلامي جمهوري يساله بيست اندازچشم سند مانند بالادستي، اسناد با هماهنگي .  

 انجـام  هـاي مـصاحبه  و نظري مطالعات از حداكثر بريبهره و استفاده بر تأكيد با نظري مطالعات نتايج تلفيق •
 صـورتي  به قانوني مستندات و پژوهشي منابع ساير از استفاده با و وپرورشآموزش ملي سند طرح در يافته

» اسـلام  در رسـمي  تربيـت  و تعلـيم  يفلـسفه  تبيـين  «تحقيق معتبر هاييافته بر تأكيد با منسجم و هماهنگ
  . گرددمي تدوين و شناسايي
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 كـه  بـود  خواهـد  مـدلل  تجـويزي  و توصـيفي  هايگزاره از ايمجموعه نظري مطالعات نتايج پيشنهادي متن •
  . شودمي ارائه ارجاعي و توضيحي هاينوشتپي صورت به آن اصلي مستندات

 بر و شد خواهد انجام شده ياد هايملاك به توجه با صرفاً نظري، مطالعات نتايج تلفيق محصول اعتباربخشي •
 و معتبـر  نظـري  تحقيقـات  نتـايج  برحسب آن، اصلاح و بازنگري به نسبت بايد و توانمي نيز اساس همين

 . نمود اقدام آن، تضياتمق و جديد شرايط با متناسب

  نظري مطالعات مشخصات و عناوين اصلي، محورهاي .2
 رسـمي  تربيـت  نظـام  يرهنامـه  و عمومي و رسمي تربيت يفلسفه تربيت، يفلسفه عناصر تبيين و شناسايي منظور به

 طالعـات م مجمـوع  وپـرورش، آمـوزش  ملـي  سـند  براي آن هايدلالت استخراج و ايران اسلامي جمهوري در وعمومي
  :اندشده اجرا و طراحي ذيل شرح به اصلي محور پنج در 582نظري

  وپرورش آموزش ملي سند علمي و فلسفي ديني، هايبنيان تبيين .1-2
 و معتبـر  پژوهـشي  هاييافته مفروضات، ها،فرضپيش (هابنيان ترينمهم تبيين و شناسايي پي در محققان محور اين در

 ارزشي و فرهنگي خصوصياتبه عنايت با معتبر، منابع بر انتقادي مرور از مطالعه نوع با ناسبمت كه اندبوده يي)هانظريه
  . آيد دست به ايران اسلامي جمهوري

  وپرورش آموزش ملي سند فلسفي و ديني هايبنيان تدوين •

  )رهخميني امام پژوهشي آموزشي مؤسسه علمي هيئت عضو (شاملي عباسعلي دكتر الاسلامحجت: مجري
  اعرافي عليرضا دكتر الاسلامحجت: ناظر
 و رهخمينـي  امام پژوهشي يمؤسسه محققان همكاري با كه است فرعي پژوهش عنوان ده حاوي پژوهش اين

  . است يافته انجام دانشگاه و حوزه پژوهشگاه
  وپرورش آموزش ملي سند شناختيروان هايبنيان تدوين •

  )بهشتي شهيد دانشگاه لميع هيئت عضو (آباديلطف حسين دكتر: مجري
  كاردان محمدعلي دكتر: ناظر

  وپرورش آموزش ملي سند شناختيجامعه هايبنيان تدوين •
  )نور پيام دانشگاه علمي هيئت عضو (اوطميشي دكتر: مجري

 )وپرورش آموزش سندملي تحقيقات براي (583ديني و فلسفي چهارچوب تدوين •
 هـاي نـوآوري  و درسـي  ريـزي برنامـه  پژوهـشي  يهمؤسـس  علمـي  هيئـت  عضو (حسني محمد دكتر: مجري

  )آموزشي
  زادهصادق عليرضا دكتر الاسلامحجت: ناظر

                                                
هاي انسان مطلوب بررسي ويژگي«گانه، تحقيقي مستقل و مقدماتي نيز با عنوان البته علاوه بر مطالعات نظري محورهاي پنج. 582

 . صورت گرفته است» وپرورش جمهوري اسلامي ايرانآموزش

، چهارچوب » رسمي در اسلامي تعليم و تربيتتبيين فلسفه«و » بنيĤن هاي ديني و فلسفي« شايان ذكر است پيش از تدوين      583
ي محققان سند ملي آموزش وپرورش قرار گرفت فلسفي و ديني     ياد شده با اتكا به مطالعات پيشين مدون شد و در اختيار همه

ي مطالعات نظري و هماهنگي نسبيِ بين اين مطالعات با مطالعات محيطي تا التزام به آن باعث ايجاد انسجام دروني ميان مجموعه
نظـام  ) نـاظر بـه تعيـين نقـاط قـوت و ضـعف      (هـاي اصـليِ   و مطالعات مربوط بـه مؤلفـه    ) ها و تهديدها  ناظر به تعيين فرصت   (

 وپرورش شودآموزش
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 اسلام در رسمي تربيت و تعليم يفلسفه تبيين .2ـ2

 تربيـت  و تعلـيم  يفلسفه ،)صدرايي رويكرد (اسلامي يفلسفه مباني بر تكيه با تا است بوده برآن محقق محور، اين در
 التربيـه، فقه ،)اسلامي دولت وظايف تعيين به مربوط مباحث (اسلام سياسي يفلسفه اسلامي، رويكرد با )عام معناي به(

 چيـستي،  بيـان  بـه  ناظر (رسمي تربيت و تعليم يفلسفه نياز، مورد نظري مباني ساير و اسلامي اقتصاد اسلامي، حقوق
  . نمايد تبيين و تدوين تربيت، نوع اين دعملكر و اهداف ساختار، ماهيت، لحاظ به را) آن چگونگي و چرايي

  )بهشتي شهيد دانشگاه علمي هيئت عضو (الهديعلم جميله دكتر : مجري •
  اعرافي عليرضا دكتر الاسلامحجت: ناظر •

 و قـرآن  وتفـسير  صـدرايي  رويكـرد  (دينـي  و فلـسفي  مبـاني  تبين يزمينه در فرعي پژوهش شش شامل پژوهش، اين
 وپرورش آموزش يحوزه در خانواده و اسلامي دولت وظايف تعيين اسلامي، تربيت و تعليم يفلسفه تدوين ،)احاديث

 و رسـمي  تربيـت  و تعليم تبيين وپرورش، آموزش اقتصاد فقهي مباني تعيين و وپرورش آموزش حقوقي مباني تعيين ،
  . است گرديده ئهارا فصل چهار طي آن نتايج كه است) اسلامي رويكرد براساس (آن اقتضائات و هاويژگي

  تربيت هايساحت يحوزه در نظري مطالعات .3-2
 مفهومي، عناصر مباني، بر مشتمل (تربيت يگانهشش هايساحت نظري الگوهاي تا اندبوده آن بر محققان محور اين در

 اسـلامي  جمهوري  در عمومي و رسمي تربيت يفلسفه با سازگار و منسجم صورتي به را) رويكردها و اصول اهداف،
 اسـتخراج  وپـرورش  آموزش نظام  اصلي هاينظام زير براي را الگو هر مقتضيات و لوازم سپس، و نمايند تدوين ايران
  . كنند
  تربيت هايساحت يحوزه در نظري مطالعات شناسيروش    
 پيشين تحقيقات انتقادي مرور و بنديجمع كيفي، تحليل روش و تلفيقي رويكرد از استفاده با كلي طوربه محور، اين در
  :است آمده دستبه نياز مورد هايداده زير، هايروش با عمدتاً و مرتبط اسنادي مطالعات و

  موردنظر؛ ساحت يزمينه در نظري مباحث يپيشينه بر انتقادي مرور •
  موردنظر؛ ساحت يزمينه در آموزشي نظام موجود وضع تبيين و توصيف به ناظر مطالعات فراتحليل •
   كشورها ديگر آموزشي نظام هايبرنامه و اسناد تطبيقي سيبرر •
  موردنظر؛ ساحت يزمينه در آموزشي نظام يخبره كارشناسان و نظرانصاحب با مصاحبه •

 هايبنيان تبيين محور ويژهبه (وپرورش آموزش ملي سند تدوين طرح مطالعات ساير هاييافته از محققان محور اين در
 مطالعـات  نيـز  و» اسلام در رسمي تربيت و تعليم يفلسفه تبيين «طرح از آمده دست به نتايج و علمي و ديني فلسفي،
  . اندكرده استفاده نيز) موردنظر ساحت به مربوط تبييني ـ توصيفي

  تربيت هايساحت يحوزه در نظري مطالعات فهرست      
 ايران؛ اسلامي جمهوري وپرورشآموزش در اخلاقي و ديني تربيت نظري الگوي تدوين •

  ؛)مدرس تربيت دانشگاه علمي هيئت عضو (زادهصادق عليرضا دكتر الاسلامحجت: مجري
  شاملي؛ عباسعلي دكتر الاسلامحجت: ناظر

  ايران؛ اسلامي جمهوري وپرورشآموزش در شناختيزيبايي و هنري تربيت نظري الگوي تدوين •
  ؛)وپرورشآموزش مطالعات پژوهشگاه علمي هيئت عضو (رضايي منيره دكتر: مجري

   ؛)مدرس تربيت دانشگاه علمي هيئت عضو (مهرمحمدي محمود دكتر: ناظر
  ايران؛ اسلامي جمهوري وپرورشآموزش در بدني و زيستي تربيت نظري الگوي تدوين •
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  ؛)طباطبايي علامه دانشگاه علمي هيئت عضو (اسكندري حسين دكتر: مجري
  ؛)بهشتي شهيد دانشگاه علمي يئته عضو (آباديلطف حسين دكتر: ناظر

  ايران؛ اسلامي جمهوري وپرورشآموزش در اجتماعي و سياسي تربيت نظري الگوي تدوين •
  ؛)شاهد دانشگاه علمي هيئت عضو (فراهاني فرمهيني محسن دكتر: مجري

  ؛)تهران معلم تربيت دانشگاه علمي هيئت عضو (منطقي مرتضي دكتر: ناظر
  ايران؛ اسلامي جمهوري وپرورشآموزش در فناوري و علمي تربيت نظري الگوي تدوين •

  ؛)آموزشي ريزيبرنامه و پژوهش سازمان ارشد كارشناس (طهراني اماني محمود آقاي: مجري
 كتـب  تـأليف  و ريـزي برنامـه  دفتر سابق مديركل و نظري مطالعات يكميته عضو (زرافشانعلي مهندس: ناظر

  ؛)درسي
  ايران؛ اسلامي جمهوري وپرورشآموزش در ايحرفه و تصادياق تربيت نظري الگوي تدوين •

  ؛)رجايي شهيد دانشگاه علمي هيئت عضو (خلّاقي اصغر علي دكتر: مجري
  ). آموزشي ريزيبرنامه و پژوهش سازمان علمي هيئت عضو (مرجاني مهناز دكتر: ناظر

  
   اصلي هاينظام زير يحوزه در نظري مطالعات . 4-2

 به دهندهجهت) رويكردها و اصول كاركردها، مفهومي، عناصر مباني، بر مشتمل (نظريِ الگوهاي ققانمح محور، اين در
 بـا  و يكـديگر  بـا  را هـا زيرنظام اين ميان ارتباط ينحوه سپس و نموده تدوين را وپرورشآموزش اصلي هاينظام زير

  .اندكرده مشخص ،)وپرورشآموزش نظام از بيرون (محيطي عوامل
   

  اصلي هاينظام زير يحوزه در نظري مطالعات شناسيروش   
 پيشين تحقيقات انتقادي مرور و بنديجمع كيفي، تحليل روش و تلفيقي رويكرد از استفاده با كلي طوربه محور، اين در
  :است آمده دستبه نياز مورد هايداده زير، هايروش با عمدتاً و مرتبط اسنادي مطالعات و

  نظر؛ مورد زيرنظام يزمينه در نظري مباحث يپيشينه بر انتقادي مرور •
  نظر؛ مورد نظام زير يزمينه در آموزشي نظام موجود وضع تبيين و توصيف به ناظر مطالعات فراتحليل •
   نظر مورد زيرنظام يزمينه در كشورها ديگر آموزشي نظام هايبرنامه و اسناد تطبيقي بررسي •
 . نظر مورد زيرنظام يزمينه در آموزشي نظام يخبره اسانكارشن و نظرانصاحب با مصاحبه •

 تبيـين  محـور  ويـژه بـه  (وپـرورش  آموزش ملي سند تدوين طرح مطالعات ساير هاييافته از محققان نيز محور اين در
 نيـز  و» اسـلام  در رسمي تربيت و تعليم يفلسفه تبيين «طرح از آمده دست به نتايج و علمي و ديني فلسفي، هايبنيان

 اسـتفاده ) هـا سـاحت  محـور  مطالعـات  از برگرفته هايدلالت و نظر مورد زيرنظام به مربوط تبييني ـ توصيفي مطالعات
  . اندكرده
   اصلي هاينظام زير يحوزه در نظري مطالعات فهرست    

  ايران؛ اسلامي جمهوري وپرورشآموزش در رهبري و مديريت نظام زير نظري الگوي تدوين •
  ؛)بهشتي شهيد دانشگاه علمي هيئت عضو (قهرماني محمد تردك: مجري

  ؛)آموزشي هاينوآوري و درسي ريزيبرنامه پژوهشي يمؤسسه علمي هيئت عضو (توراني حيدر دكتر: ناظر
  ايران؛ اسلامي جمهوري وپرورشآموزش در توسعه و تحقيق نظام زير نظري الگوي تدوين •
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  ؛)وپرورش آموزش مطالعات پژوهشگاه علمي هيئت عضو (ساكي رضا دكتر: مجري
  ؛)تهران معلم تربيت دانشگاه علمي هيئت عضو (كيامنش عليرضا دكتر: ناظر

  ايران؛ اسلامي جمهوري وپرورشآموزش در انساني منابع تأمين و معلم تربيت نظام زير نظري الگوي تدوين •
  ؛)مدرس تربيت دانشگاه علمي هيئت عضو (فاني اصغر علي دكتر: مجري

  ؛)تهران معلم تربيت دانشگاه علمي هيئت عضو (بهرنگي محمدرضا دكتر: اظرن
  ايران؛ اسلامي جمهوري وپرورشآموزش در مالي منابع تخصيص و تأمين نظام زير نظري الگوي تدوين •

  ؛)تهران دانشگاه علمي هيئت عضو (نادري ابوالقاسم دكتر: مجري
  نفيسي؛ عبدالحسين مهندس: ناظر

 اسـلامي  جمهـوري  وپرورشآموزش در آموزشي فناوري و درسي ريزيبرنامه نظام زير رينظ الگوي تدوين •
  ايران؛
  ؛)مدرس تربيت دانشگاه علمي هيئت عضو (مهرمحمدي محمود دكتر: مجري

  ). طباطبايي علامه دانشگاه علمي هيئت عضو (ملكي حسن دكتر: ناظر
  

 تربيـت  يفلـسفه  ايران، اسلامي جمهوري در تربيت يهفلسف تدوين براي( نظري مطالعات يافته هاي  تلفيق .5-2
) ايران اسلامي جمهوري در عمومي و رسمي تربيت نظام  يرهنامه و ايران اسلامي جمهوري در عمومي و رسمي

  هاآن هايدلالت استنتاج و
 معتبر نتايج بر تأكيد با پيـشين  محور چهار در يافته انجام نظري مطالعات هاييافته تلفيق و بنديجمع با محور اين در

 سـندملي  نظـري  مبـاني  ،)معتبـر  منـابع  ساير از استفاده و(» اسلام در رسمي تربيت و تعليم يفلسفه تبيين «يمطالعه
 و رسـمي  تربيـت  نظـام  يرهنامـه  و عمـومي  و رسـمي  تربيت يفلسفه ، تربيت يفلسفه بر مشتمل (وپرورش آموزش
 بـراي  مجموعـه  سه اين هايدلالت سپس. اند شده تدوين نظر مورد هايويژگي با) ايران اسلامي جمهوري در عمومي

 اسـاس  اين بر هاآن هاييافته تركيب و تفسير و  استخراج وپرورشآموزش ملي سند تدوين به معطوف مطالعات ساير
 اسـتخراج  وپرورشآموزش ملي سند اصلي هايمؤلفه براي شده ياد مجموعه سه هايدلالت اهگنآ. گرفت خواهد انجام

  . شد خواهد
 دكتـر  حـسني،  محمـد  دكتـر  زاده،صـادق  عليرضـا  دكتر الاسلامحجت: نظري مباني تدوين گروه كار: مجري •

   احمدي آمنه خانم سركار و كشاورز سوسن
   نويدادهم مهدي مهندس و مهرمحمدي محمود دكتر الهدي،علم جميله دكتر: همكاران •
  اعرافي عليرضا الاسلامحجت و باقري خسرو دكتر: ناظران
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  تعاريف ، مفاهيم و اصطلاحات : 2پيوست 
  

  : اركان جريان تربيت
ي اين جريان، تنها با پشتيباني و مشاركت فعـال      هر عامل اجتماعي سهيم و مؤثر در جريان تربيت كه تحقق شايسته        

  پذير باشدآن عامل  امكان
  :اصول تربيت

معيار و راهنماي   به مثابه (اند، كه جهت بيان چگونگي تحقق غايت تربيت         و كلي    اصول تربيت قواعدي تجويزي     
گيرند تا هر يك وظايف تربيتي خود را به نحـو مطلـوب     در جريان تربيت قرار مي    ) عمل عوامل سهيم و تأثيرگذار    

هـاي جريـان   ي مؤلفـه كند تا تمـام ي كارگزاران تربيتي كمك ميتوجه و التزام به اصول تربيت، به همه   . انجام دهند 
مـاهيتي ثابـت و     » اصـول «هر چنـد، ايـن      . دهي نمايند تربيت را به نحو شايسته، جهت تحقق غايت تربيت، سامان         

اصول عام كه در انواع تربيـت ونـسبت بـه         (ها ممكن است عام باشد      ي كاربرد آن  نسبتاً پايدار دارند؛ ولي محدوده    
ي خاصي بـه كـار گرفتـه و    يا تنها در محدوده) ين جريان اعتبار دارند همه عوامل ونهادهاي سهيم وتاثيرگذار در ا      

 )اصول خاص(معتبر شمرده شوند

  : انواع تربيت
  :ي حضور متربيان بر اساس نحوه-1  

  . بخشي از جريان تربيت كه متربيان بايد، بر حسب ضوابط قانوني، در آن حضور يابند:تربيت الزامي
  .ن تربيت كه شركت متربيان در آن داوطلبانه است بخشي از جريا:تربيت اختياري

  :دهي و اعتبار قانونيبر اساس نوع سازمان-2
داراي مخاطبـان مـشخص و اهـداف،        (دهـي شـده      بخشي از جريان تربيت كه به شكل قانوني، سازمان         :تربيت رسمي 

سازي متربيان براي ت آمادهدر جه) برحسب خصوصيات متربيان(، ضمن حفظ انعطاف پذيري )ي معينساختار و برنامه
تحقق مراتب حيات طيبه در ابعاد مختلف، متناسب با نيازهاي متنوع جامعـه، طراحـي و اجـرا شـده و پـس از كـسب           

ي موفقيـت  نامـه به اعطـاي گـواهي   ) جهت درك موقعيت و اصلاح مداوم آن بر اساس نظام معيار          (هاي لازم   شايستگي
  . انجامدمي) مدرك معتبر(

هاي لازم جهت درك موقعيت و اصلاح مـداوم آن   شكلي از جريان تربيت كه در آن انواع شايستگي        :رسميتربيت غير 
دهـي  سازي متربيان براي تحقق مراتب حيات طيبه در ابعاد گوناگون، بدون سازمان  بر اساس نظام معيار، در جهت آماده      

و روزنامه، تماشاي فيلم و تلويزيون، مـشاركت در  ي كتاب  مانند مطالعه (مشخص و از طريق تجارب داوطلبانه متربيان        
  .شودكسب مي) ها، شركت در مساجد و محافل مذهبيها و انجمنفعاليت گروه

 :ي شمولبر اساس ميزان و نحوه-3
بخشي از جريان تربيت كه در جهت تكوين و تعالي مداوم هويت متربيان با تأكيد بـر وجـوه مـشترك         : تربيت عمومي 

جنـسيتي، خـانوادگي،    / ، جنـسي  (  ومـشترك  فـردي هـاي   ي ويژگـي  هويت، ضمن ملاحظه  ) مي و ايراني  انساني، اسلا (
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اي از آمادگي براي تحقـق حيـات   شود تا متربيان مرتبه، انجام ميايشان  ) محلي/ مذهبي، قومي و بومي   / فرهنگي، ديني 
  . راد جامعه لازم يا شايسته باشدطيبه در ابعاد گوناگون را به دست آورند كه تحصيل آن مرتبه، براي عموم اف

ي وجوه اختصاصي هويـت بـر بنيـاد     بخشي از جريان تربيت كه در راستاي تكوين و تعالي پيوسته   :اختصاصيتربيت  
اي از آمـادگي را بـراي تحقـق    گردد تا متربيان مرتبـه انجام مي) انساني، اسلامي و ايراني(تكوين وجوه مشترك هويت   

عاد مختلف به دست آورند كه وصول به آن مرتبه از آمادگي، تنها براي بخشي از افراد جامعـه              مراتب حيات طيبه در اب    
  . لازم يا شايسته باشد

  :ها يا شئون حيات آدميبر اساس حيثيت-4
 طيبه؛ حيات اخلاقي و ديني شأن تحقق مسير در متربيان سازيآماده به ناظر اخلاقي؛ و ديني تربيت

 طيبه؛ حيات بدني و زيستي شأن تحقق مسير در متربيان سازيآماده به ظرنا ؛بدني و زيستي تربيت

 ارتبـاط  در (طيبه حيات سياسي و اجتماعي شأن تحقق مسير در متربيان سازيآماده به ناظر ؛سياسي و اجتماعي تربيت
  ؛)معيار نظام اساس بر سياسي و مدني نهادهاي ساير و خانواده نهاد با تعامل و ديگران با
  طيبه؛ حيات ايحرفه و اقتصادي شأن تحقق مسير در متربيان سازيآماده به ناظر ؛ايحرفه و اقتصادي بيتتر

   طيبه؛ حيات فناوري و علم شأن تحقق مسير در متربيان سازيآماده به ناظر ؛فنĤوري و علمي تربيت
 ذوق (شـناختي  زيبـايي  ساساتاح ـ و عواطـف  پـرورش  و خيـال يقوه رشد به ناظر ؛شناختي زيبايي و هنري تربيت
  . اسلامي ـ ايراني هنري هايارزش و آثار از قدرداني و هنري آثار خلق و قدرداني درك،: شامل) شناسيزيبايي
   :اهداف

 آنهـا  از يك هر تحقق كه تربيت فرآيند از مراحلي پايان در متربيان مطلوب وضع تعيين به ناظر تجويزي هاي گزاره   
   . شود مي محسوب تربيت غايت به وصول درجهت  گامي
  :كلي هدف

 غايـت  تحقـق  جهـت  در  تربيت نوع هر  نتيجه  و متربي هر از انتظار مورد و مطلوب خصوصيت بيان به ناظر گزاره   
  .تربيت
   :مشترك اهداف

  .يندآ به دست آن  كلي هدف و تربيت غايت تحليل از كه جامعه  آحادعموم براي  شايستگي هاي لازماز دسته آن
   :ويژه اهداف

برحسب معيارهايي نظير مرحله رشد و ويژگيها و نيازهاي (   آن دسته از شايستگي هايي كه با تحليل اهداف مشترك 
براي گروه يا فرد خاصي در ) متربيان ،موقعيت و شرايط اجتماعي  ،آمادگي  لازم براي ورود به انواع تربيت تخصصي

  .تعيين گردد) به شكلهاي گوناگون  بر حسب  مورد ( حلي  و مدرسه اي  سطوح ملي ، استاني، منظقه اي و م
  : نظري الگوي

 و مـستدل  پاسخهاي كه  آنها ميان روابط و تربيت جريان به مربوط عناصر از متشكل ، مندي نظام مفهومي طرحواره   
  .آورد مي فراهم آن هاي مولفهوديگر اصلي ،زيرنظامهاي ها وساحت عمومي و رسمي تربيت نظام هدايت براي را عامي

  :تربيت 
ي آدمي تلقي شده است كـه بـه       ساز تحول اختياري و آگاهانه    شاملِ تمام فرآيندهاي زمينه   » تربيت«   در اين مجموعه،    

يـك از  بديهي است كه هيچ. عنوان امري واحد و يكپارچه، با تمام ابعاد و جودي انسان، به مثابه يك كل، سروكار دارد    
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آنچـه بايـد رخ دهـد،    . تواند در عرض آن مطرح يا رقيب آن تلقي شودي اين عنوان جامع، نمي  اي زيرمجموعه فراينده
در اين مجموعه، مفاد همان اصـطلاح     » تربيت«به بيان ديگر، مراد از      . هاي متفاوت است  همانا تربيت با ابزارها و روش     

شامل تمام ابعـاد و  » تربيت«ي لذا واژه. راوان يافته است  است كه به غلط رايج شده و كاربرد ف        » تعليم و تربيت  «مركب  
ي مكملي مانند تعلـيم  ي آدمي است و لذا نياز به واژه  ساز تحول اختياري و آگاهانه    شود كه زمينه  هاي فرآيندي مي  جنبه
يه، تأديب، تـدريس و  مانند تعليم، تزك(مفهوم تربيت دربردارنده و جامع تمام اجزا و عناصر مرتبط با اين فرآيند    . ندارد

  . از چنين شمولي برخوردار استEducationي كه در منابع تربيتي غرب واژهاست؛ چنان) آموزيمهارت
  

  ):تعريف برگزيده( تربيت
  بـراي   افـراد جامعـه      ي هويـت  سازِ تكوين و تعالي پيوسـته      زمينه  تعاملي جريان«: تربيت عبارت است از       

 ي ابعـاد  در همـه  را مراتب حيات طيبه تاشوندآماده    به گونه اي كه       معيار اسلامي بر اساس نظام       ايشان هدايت

  . » محقق سازند

نظير اصلاح شرايط محيطـي،  - دو سويه مربيان با طراحي وانجام مجموعه تدابير واقداماتي هدفمند وهماهنگ        طي اين جريان  

،تـذكر ، موعظـه و گفتگـو؛ هـشدار وتـشويق؛ ابـتلاء، پـاداش        )اتبيين واقعيات، حقائق وارزشه(پرستاري ،مراقبت وتاديب؛تعليم    

جانبه و متعادل استعدادهاي  شكوفايي فطرت و رشد همه متناسب با خصوصيات متربيان ونوع  وهدف تربيت  ، زمينه  -ومجازات

 هاي لازم جهت دركيستگي شا نيز با حضور فعال در اين جريان، متربيانو؛ را فراهم مي سازندقرب الي االلهر در مسي ايشانطبيعي

  .مي كنند  كسبرا  اسلاميي نظام معياربر اساس انتخاب و التزام آگاهانه و آزادانه ،ديگران بهبود مداوم موقعيت خود و و

.  

   :)تعريف برگزيده(تربيت رسمي وعمومي 
 و) سـال  18 تـا  6 افـراد  بـه  نسبت (همگاني عادلانه، قانوني، شده، دهيسازمان شكل به كه تربيت جريان از بخشي    

 هويـت، ) ايرانـي  و اسـلامي  انـساني،  (مشترك وجوه بر تأكيد با متربيان هويت مداوم تعالي و تكوين جهت در الزامي
 ايـشان ) محلـي /بومي و قومي مذهبي،/ ديني فرهنگي، خانوادگي، جنسيتي،/جنسي (فردي هايويژگي يملاحظه ضمن

 تحصيل كه آورند دست به را گوناگون ابعاد در طيبه حيات تحقق براي آمادگي زا ايمرتبه متربيان تا پذيردمي صورت
  .باشد شايسته يا لازم جامعه افراد عموم براي مرتبه، آن

  ) : تربيت(جريان
پـذير كـه   ، پويـا و انعطـاف  )داراي انسجام و سازواري دروني(   حركتي تعاملي، مستمر و تدريجي، هدفمند، يكپارچه     

حل تحول وجودي افراد جامعه توسط عوامل گوناگون، در قالب انواع مختلف و به صورت هماهنگ بـا                متناسب با مرا  
  .پذيردديگر عوامل اجتماعي، صورت مي

  : حيات طيبه 
هاي  مقبول  ديـن  مباني و ارزش( اسلاميي ابعاد و مراتب، بر اساس نظام معيار           وضع مطلوب زندگي بشر در همه     

گونـه زنـدگاني مـستلزم    ايـن . الي االله خواهد شد يابي به غايت زندگي يعني قرب     آن باعث دست  است كه تحقق    ) الهي
ي با او در همه شئون فردي و اجتماعي زندگي است كه بايد ارتباط آگاهانه و اختياري با حقيقت هستي و تشديد رابطه

بنابراين، يكي از مشخصات اصـلي  .  باشداسلامنِ ي نظام معيارِ مناسب با ديبر اساس انتخاب و التزام آگاهانه و آزادانه   
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هـاي مقبـولِ   حيات طيبه، تكيه بر ارزش غايي زندگي ـ قرب الي االله ـ و نظام معيار متناسب با آن يعني مباني و ارزش  
، زيرا با توجه به لزوم پذيرش ربوبيت خداوند متعال، به عنوان يگانه رب حقيقي جهان و انسان. است) اسلام(دينِ حق 

لذا، انتخاب و . نمايدي تحقق حيات طيبه را در همه مراتب و ابعاد آن مشخص مي          اين نظام معيار، جهت اساسي نحوه     
، وجه تمايز اساسي حيات طيبه )تقوا(ي ابعاد زندگي با اين نظامي نظام معيارربوبي و انطباق همهالتزام آگاهانه و آزادانه

  . شودسوب ميرايج مح) سكولار(= از زندگي غيرديني 
  ):موريت مأ( رسالت

  تربيت جريان در  سهيم ي نهادها از يك هر از انتظار مورد  اصلي مسئوليت بيان به معطوف گزاره  
  

  : رويكرد
 بـه  باتوجـه  كـه  ، نظـر  مـورد  موضوع با مواجهه چگونگي و ماهيت درباره منسجمي  و مشخص كلي، گيري جهت   

 انتخـاب  در همـاهنگي  و همگرايـي  ايجـاد  موجب   آن به والتزام شده تعيين ر،سازوا نظري مفروضات از اي مجموعه
  .شد خواهد عمل عرصه در خاصي روشهاي و معيارها اصول،

  :رهيافت
   جهت گيري كلان حاكم بر كليت نظام تربيت رسمي و عمومي كه همه  رويكردهاي اصلي  كل نظام و زيرنظام هاي      

 .وعات مهم،  از اين جهت گيري الهام مي گيرنداصلي  در مواجهه با مسائل و موض

  : ايران اسلامي جمهوري در وعمومي رسمي تربيت نظام رهنامه
 نظام آرماني وضعيت ،"ايران اسلامي جمهوري در وعمومي رسمي تربيت فلسفه "اساس بر كه جامعي نظري الگوي   

 تبيين  كاركردها ، رويكردها و       ، تربيت ي ها تساح به مربوط رويكردهاي و اصول تبيين با را وعمومي رسمي تربيت
  .نمايد مي ترسيم نظام اين عناصر وظايف وتعيين اصلي  نظامهاي زير اصول مربوط به

  :سازيزمينه
اي از تدابير و اقدامات هماهنگ، سنجيده و عمدي، براي كمك به هرگونه تحول شايسته            طراحي و اجراي مجموعه   

و نـه شـرط لازم   (مقدمات لازم ي آدمي، بايد آنها را تنها به مثابهه لزوم حركت آزادانه و آگاهانهدر انسان كه، با توجه ب  
. بايد انجام شوند) مربيان(كه از سوي متوليان جريان تربيت    ي آدمي در نظر گرفت       براي حركت آزاد و آگاهانه     )وكافي

 افراد جامعه به سوي هـدف  يآزاد و آگاهانه  ي حركت   برا) مقتضيات و عوامل اِعدادي   (فراهم نمودن شرايط مورد نياز      
سازي در بعد سـلبي معطـوف بـه رفـع موانـع ايـن       كه زمينهسازي است؛ چه اينگونه زمينهي ايجابي اينمطلوب، جنبه 
ساز تحول اختياري انسان است، بايـد عـلاوه بـر ايجـاد مقتـضيات و      بنابراين در جريان تربيت، كه زمينه  . حركت است 

ي مناسب از لزوم كوشش اختياري متربي را براي استفاده) امري ضروري از سوي مربي و جامعهبه مثابه(تن موانع برداش
 . نمايدسازي مورد ملاحظه قرار داد، كه اين امر تعامل متربي و مربي را براي موفقيت جريان تربيت ايجاب مياين زمينه

  : )عمومي و رسمي تربيت نظام ( اصلي هاي زيرنظام
 تحقق به وكمك   رسالت انجام تربيت، جريان از پشتيباني جهت در عمومي و رسمي تربيت نظام اساسي هاي بخش   

 تـأمين  انـساني،  منـابع  تـأمين  و معلم تربيت ،يابيارزش و تحقيق ، مديريت و رهبري : از عبارتند كه ، نظام اين اهداف
  . درسي برنامه ،يفناور و وتجهيزات فضا تامين مالي، منابع وتخصيص
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  : هاشايستگي
عقلاني، عـاطفي،  (هاي هويت ي جنبههاي ناظر به همهاي تركيبي از صفات و توانمندي        منظور از شايستگي مجموعه   

يـابي بـه مراتـب    براي دست(است، كه متربيان در جهت درك و عمل براي بهبود مستمر موقعيت خود ) ارادي و عملي 
ها توسـط عمـوم افـراد    توان برحسب سطح و لزوم كسب آنها را مي شايستگي. كنند» كسب«را  ها  بايد آن ) حيات طيبه 

هـاي پايـه آن دسـته از صـفات و     شايـستگي . هاي ويژه تقسيم نمـود هاي پايه و شايستگي جامعه به دو گروه شايستگي    
ايسته از آمادگي عموم افراد جامعه بـراي  اي لازم يا ش  ها را براي وصول به مرتبه     ها هستند، كه متربيان بايد آن     توانمندي

هاست كه در سـطحي بـالاتر از      هاي ويژه آن گروه از صفات و توانمندي       تحقق حيات طيبه كسب كنند؛ ولي شايستگي      
ي سطح مورد انتظار از آمادگي همگان جهت تحقق حيات طيبه است و افراد برحسب علاقـه و اسـتعداد فعليـت يافتـه        

  .كنندها را كسب ميمعه آنخود و نيازهاي خاص جا
  

  :تربيت در سهيم عوامل
 هويـت  يپيوسـته  تعـالي  و تكـوين  سـوي  به افراد هدايت براي مناسب سازيزمينه يعني (تربيتي هايفعاليت انجام    

 در تربيـت  جريان اصلي عوامل لذا، است؛ شده گرفته نظر در صريحاً عوامل دسته اين كاركردهاي فهرست در) خويش
 نتيجـه  در و) غيررسـمي  و رسـمي  تخصـصي،  عمومي، (نظر مورد تربيت نوع در چند هر. . شوندمي محسوب عاجتما

 هايتفاوت ديگرهم با متربيان بر تأثيرگذاري هايروش و محتوا و رويكرد وظايف، و اهداف در مخاطبان، درخصوص
 قـرار  خـود  سـازماني  رسـالت  و اصلي كاركرد نهات را تربيت ها،آن از برخي عوامل، اين بين در دارند ايملاحظه قابل
 هـا، آن فعاليـت  تـداوم  و تأسيس از اجتماع اصلي غرض كه علميه يحوزه و دانشگاه مدرسه،: مانند مؤسساتي (اندداده

 امـا  ؛)شـود  مترتـب  هـا آن برعمـل  نيز ديگري فرعي پيامدهاي كهآن ولو است؛ متفاوت سطوح در تربيتي فعاليت انجام
 نهادهـاي  ديگر و مسجد رسانه، خانواده، نظير (متعددند هايكاركرد با اجتماعي نهادهايي تربيت، عوامل از گردي بعضي

 برعهده تربيت جريان در نيز را مؤثري نقش بايد، بلكه و توانندمي خود، هايظرفيت و امكانات به توجه با كه) فرهنگي
 حيثيـت  بـه  محـدود  و منـوط  اجتمـاعي،  نهادهـاي  از گروه اين به» تربيت جريان عامل «عنوان اطلاقِ بنابراين،. گيرند
 بـر  مؤثر عوامل جزء نيز ديگر حيثيتي از را هاآن بايد بلكه و توانمي لذا و است جريان اين در هاآن عملي آفرينينقش

  . دانست تربيت
   :تربيت در مؤثر عوامل

آيد؛ امـا بـه سـبب    اين دسته از عوامل اجتماعي به شمار نمي   ي كاركردهاي   ي مستقيم در امر تربيت، از زمره         مداخله
ايفاي نقش اساسي در فراهم نمودن ديگر مقدمات تحقق حيات طيبه در ابعاد گوناگون براي آحاد اجتماع، يا بـه دليـل              

قق جريان ، در چگونگي تح)به عنوان محيط بيروني(تأثيرپذيري عمل مربيان و متربيان و فرآيند از اين عوامل اجتماعي    
البته به لحاظ نقش و جايگاه متفاوت اين عوامل در زندگي اجتماعي و بر حسب ميزان . تربيت و موفقيت آن اثرگذارند  

هاي سهيم در جريان تربيت، طبيعي است كه تـأثير ايـن عوامـل بركاميـابي يـا        ها با عوامل و مؤلفه    ي ارتباط آن  و نحوه 
هرحال عوامل اجتمـاعي مـؤثر برجريـان تربيـت، طيـف وسـيعي از نهادهـا،         ه  ب.   سان نباشد ناكامي جريان تربيت يك   

  .گيرندرا در بر ميي رسمي يا غيررسمي فعال در جامعههاها و گروهها، بنگاهسازمان
  : عقل

 و ها و حقائق، صلاح و فـساد و حـق  تواند در مقام ادراك واقعيتي آن مي    قابليتي خداداد در نوع بشر كه به وسيله       
ايـن  . باطل و صدق و كذب را از هم تميز دهد و در مقام عمل اختياري نيز به لوازم فهم و درك خـويش ملتـزم باشـد    
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فعاليت عقل در عين محدود و مخاطره آميز بودن، امكان دست يافتن آدمي به برخي حقايق فراتاريخي در مورد واقعيت 
تواند در مقام ي آن ميعقل، قابليتي است كه آدمي به وسيلهبراين، بنا .  آوردهستي و موقعيت آدمي را در آن فراهم مي       

بـا روش   ) هـاي توصـيفي از بـديهيات و يقينيـات         با ادراك مفاهيم كلي و استنتاج گـزاره       (هاي هستي   شناخت واقعيت 
 دهـد  چنين، قضاياي صـادق را از كـاذب تـشخيص   هم. ها را به صورت يقيني درك كنداستدلال و برهان، برخي از آن     

هـا و  بـا ابـداع مفـاهيم و سـازه    (پـذير  بينـي وقـايع مـشاهده   و در مقام تبيين علّي يـا پـيش       ) عقل نظري و استكشافي   (
هـاي طبيعـي و   يا در مقام مداخله و مهار واقعيـت . هاي ظني معتبر ارائه كندنظريه) هاپردازي و آزمون تجربي آن فرضيه

هاي مناسب را به اتكـاي قـدرت تخيـل، خلاقيـت و          ها و روش   برنامه اجتماعي و رسيدن به اهدافي مشخص، ابزارها،      
توانـد در  ، بشر به كمك عقل مـي علاوه بر اين ). عقل تجربي، مولد و ابزاري    (ابتكار خويش ابداع نمايد و به كار گيرد         

و باطل، درست و ، صلاح و فساد، حق )بايدها و نبايدهاي مربوط به عمل اختياري انسان(ها مقام درك حقايق و ارزش
و در مقام عملِ اختياري نيز به لوازم فهم و درك خويش التـزام    ) عقل نظري (نادرست و خوب و بد را از هم تميز دهد         

) هاها و هستيعني شناخت واقعيت(ي ادراكات نظري  پس، عقل قادر است هم در دو حوزه       ). عقل عملي (داشته باشد   
بـه لـوازم   ) اراده و عمـل (و هم در مقام التزام عملي      ) ا، يا بايد و نبايدها    يعني شناخت خوب و بده    (و ادراكات عملي    

  ادراكات نظري و عملي حود وارد شود
   ):جريان تربيت( اختصاصي نتيجه

هـا و  ي فعاليـت البته در جهت غايت مشترك همه(طور ويژه از جريان تربيت      ي پاياني است كه به    هدف نهايي و نتيجه   
  .مورد انتظار است) ي اسلاميلف جامعهاقدامات نهادهاي مخت

  : فطرت
تواند به فراموشي سپرده شود، امـا هرگـز            معرفت و گرايشي اصيل نسبت به خداوندكه قابليت شكوفايي دارد و مي           

ها ها، گرايشي شناختتواند به همهي بسيار مساعدي است كه ميوجود فطرت الهي در انسان زمينه. نابود نخواهد شد
دار، او را صـاحب نقـش   دار و جهتعمال وي جهتي الهي دهد و در صيرورت آدمي به موجودي والا، ممتاز، هدف        و ا 

  اصلي گرداند
  :فلسفه تربيت در جمهوري اسلامي ايران 

  جامعه اسـلامي ايـران  كه به تبيين چيستي ، چرايي و  چگونگي تربيت ،در   مجموعه اي از گزاره هاي  مدلل و مدون    «
 مقبـول در  متناسب با نظام فكـري و ارزشـي   و معتبر   مباني اساسي  جامع ، سازوار ، به هم پيوسته و مبتني بر            به شكلي 
 جرياندهي  و سامان انواع تربيت هدايتكلان برايچهار چوب نظري "   مي پردازد تا به مثابه  ايران اسلامي جمهوري

  .».نقش آفرين باشد" ي اسلامي ايرانتربيت در جامعه
  
  :در جمهوري اسلامي ايران سفه تربيت رسمي و عموميفل

 بـه  " ايـران  اسـلامي  درجمهـوري   تربيت فلسفه"برپايه كه مدون، و مدلل  پيوسته، هم به سازوار، ، جامع اي مجموعه
  .پردازد مي ايران اسلامي درجمهوري تربيت رسمي و عمومي چگونگي و چرايي چيستي، تبيين

   :ي تربيتي اجتماعفلسفه
« دهي انواع تربيت در جامعه اسـت   كـه بـه منزلـه ي     چهارچوب نظري استوار و مورد وفاقي براي هدايت و سامان          

، بـه شـكلي مـدلل و    )در معناي عام  (هاي ناظر به تبيين چيستي، چرايي و چگونگي تربيت        اي مدون، از گزاره   مجموعه
چنين مجموعه  اي لازم اسـت بـر مبـاني    »عه قرار گيرد معتبر  مورد وفاق عموم  دست اندركاران جريان تربيت در جام   
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چهـارچوب نظـريِ راهنمـاي هـدايت و     «  بـه منزلـه ي     تـا فكري و ارزشي مقبول عموم افراد آن جامعه مبتنـي باشـد،             
و برقـراري  ( هاي گوناگون تربيتيها   و برنامه    ، در ايجاد هماهنگي و انسجام بين انواع فعاليت        »دهي انواع تربيت  سامان

  .نقش آفرين باشد ) ها با فرهنگ و نظام فكري و ارزشي و مقتضيات بومي جامعهي شايسته ميان آنابطهر
  

  : قرب الي االله
ي قرب به خدا و انسانيت انـسان در  ي كمالات مقدمه   مصداق اتم غايت زندگي انسان از منظر دين كه  تحصيل همه   

اي كـي زمـاني و مكـاني نيـست؛ بلكـه مقـصود از آن رابطـه           مـراد از قـرب، نزدي     . گرو رسـيدن بـه مراتـب آن اسـت         
متناسب با غايت آفرينش (اي كه روح انسان در اثر باور و اعمال خاصي گونهبين خدا و انسان است؛ به   ) واقعي(حقيقي
راتـب  ي چنين ارتباطي مكند و در نتيجه   طور مداوم آن را تشديد      اي وجودي با خداي متعال برقرار و به       رابطه) خويش

. اين ارتباط، واقعيتي تكويني، ولي حصول آن امري اختياري و اكتـسابي اسـت     . سازدكمال را در وجود خويش محقق       
امري داراي مراتب و درجات اسـت، كـه   ) نهايتبه عنوان كمال مطلق وموجود بي(البته اين ارتباط وجودي با خداوند   

  .طور مدام تشديد شود يا تنزل يابدتواند بهمي
  
  

   : كسب
 در متربي كه است ارادي و آگاهانه تلاشي كسب واقع در. است متربي يآزادانه و آگاهانه عمل به ناظر كسب مفهوم   

 هـاي ظرفيـت  كه جاآن از ولي. دهدمي انجام خويش وجودي هايظرفيت يتوسعه و تحقق براي شده فراهم هايزمينه
 گيـرد، مـي  شـكل  فـرد،  انتخـاب  بـه  صـعود،  و سـقوط  جهـت  دو در و نيست شده تعيين پيش از امري آدمي وجودي

 هاشايستگي كسب لذا. است فرد وجودي هايساحت در لازم هايشايستگي تحقق همان تلاش اين ارزشي گيريجهت
 :هاستويژگي اين داراي

  )آن مداوم اصلاح و درك براي و موقعيت عناصر با تعامل در و تأثير تحت گيريشكل (محور موقعيت-
 )است مربي يبرعهده آن در اصلي نقش كه سازيزمينه برخلاف (محور متربي-
 )هويت يپيوسته تعالي و تكوين روند به توجه با (مستمر و مداوم-
  )متربي آمادگي و رشد سطح با متناسب (ارادي و آگاهانه-

  : كاركرد
 وانجـام  غايـت   تحقـق  بـراي  كـه ) زيرنظام يا ( ظامن فعاليت از) انتظار مورد (مطلوب ونتيجه اثر بيان به ناظر گزاره   

  باشند ضروري تربيتي ونهادهاي عوامل يك هر رسالت
  ) :مباني ديني وفلسفي تربيت(=مباني اساسي تربيت 

ي قضاياي مدللي هستند كه تبيين چيستي، چرايي و چگونگي تربيت، بر اساس ديدگاه اسلامي، با توجه به       مجموعه
هاي مدلل در دانش فلـسفه بـا   هاي وحياني اسلام و معارف اصيل اسلامي يا از تبيين     ذيرد و از آموزه   پها صورت مي  آن

  . اندرويكرد اسلامي، به دست آمده
   :مباني دين شناختي

ي ايران كه صرفاً به مباحثي شناختي بر اساس ديدگاه اسلامي معتبر و مقبول در جامعه    گزاره هاي  بيانگر مواضع دين
ي فهم دين، قلمرو دين چيستي و چرايي دين، جايگاه دين در زندگي و نسبتي كه انسان با آن دارد، نحوه(ي دين بارهدر
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 Philosophy of(» ي ديـن فلـسفه «ي دانش فلسفي مـضافِ  پردازند و در حيطهمي...) و ارتباط آن با ساير معارف و

Religion (متفاوت هستند"مباني ديني"گيرند ولذا با  ميي مباحث كلام جديد قراريا بعضاً در حوزه .  
  
  
  :شناختيباني هستيم

بينـي  ي حقيقت وجود و احكام كلي آن كه در مباحث جهـان هاي توصيفي ـ تبييني درباره ترين گزاره    بخشي از مهم
  . اندگرفتهطور مدلل و مبرهن مطرح شده يا مفروض قرار ي اسلامي ـ بهي  دانش فلسفهاسلامي يا در حوزه

ي واقعيت وجـود انـسان كـه از متـون معتبـر      هاي توصيفي ـ تبييني مدلل درباره آن دسته از گزاره: شناختيمباني انسان
استخراج ) النفس فلسفيعلم(ي اسلامي اسلامي يا معارف اصيل اسلامي يا از مباحث مربوط به تعريف انسان در فلسفه

ي فلسفي تربيت، سـنگ بنـاي   قش محوري تبيين و ترسيم سيماي انسان در هر نظريه         ها را به لحاظ ن    اند و بايد آن   شده
  .ي تربيت با رويكرد اسلامي دانست  اصلي هرگونه توصيف و تبييني از فلسفه

  
  :شناختيمباني معرفت

 سنت متعـارف  ي شناخت آدمي و حدود و ثغور آن ، كه بنا برهاي توصيفي و تبييني دربارهترين گزاره   بخشي از مهم 
ي تربيت، مباني مربوط به   شناسي در تبيين فلسفه   ي معرفت در مباحث فلسفي معاصر و با توجه به اهميت بسيار عرصه          

ي اسلامي با وجود پرداختن به هر چند در متون رايج فلسفه   . (شناختي متمايز گشته است   اين عرصه از مباني عام انسان     
  .)نين تمايزي وجود نداردي مهم، چبسياري از مباحث اين عرصه

  : مباني ارزش شناختي 
هاي مربوط به بيان مصاديق ها و نيز بخشي از گزاره ي درك و اعتباربخشي آن    ها و نحوه  ي ماهيت ارزش  مباحثي درباره 

مبـاني  (ي اسـلامي  بر اساس نظام معيـار معتبـر و مقبـول در جامعـه    ها هاي معتبر و چگونگي تحقق آنترين ارزش مهم
ي اخلاق و حكمت علمي با رويكرد ي فلسفه است، كه عموماً از حوزه  )هاي مبتني بر دين حق يا سازگار با آن        رزشوا

  ».انداسلامي يا از منابع بيانگر نظام ارزشي و اعتقادي اسلام، به عنوان اصول موضوعه، اخذ شده
  : موقعيت 

ي فـرد بـه منزلـه ي    ست كه  حاصـل تعامـل پيوسـته   منظور از موقعيت وضعيت مشخص ، پويا،قابل درك و تغيير ي ا     
. در محضر خداوند متعال است) خود ،طبيعت وجامعه(اي از جهان هستي گستره خداوند وعنصري آگاه، آزاد و فعال با    

       انـسان همـواره در موقعيـت قـرار دارد و    ) كه  حقيقتي برتر وخالق همه جهان و فرا تراز همه موقعيت ها مـي باشـد        ( 
  .تواند آن را درك كرده و تغيير دهدمي

  ):عمومي و رسمي تربيتنظام(ها مولفه
  .آن اهداف تحقق به كمك  و رسالت انجام براي عمومي و رسمي تربيتنظام ي اجزا
  ):ربوبي / ديني (اسلاميمعيار نظام
سله مراتبي از ارزشها ست كه      نظام معيار حيات طيبه، مشتمل برسل      آن؛ با سازگار يا حق بردينِ مبتني هايوارزش مباني

هاي اساسي ها به لحاظ اهميت واولويت تحقق در يك سطح ومرتبه نيستند، بلكه پذيرش برخي از ارزشنه تنها همه آن
گيري ايـن نـوع زنـدگي در ابعـاد مختلـف،      نظام معيارديني  متوقف به شناخت وانتخاب دينِ حق نيز نيست؛ لذا شكل 

تظار از دينِ حق آن است كه نظام معيار مورد نياز براي زنـدگي شايـسته بـر اسـاس ديـن            ان. داراي مراتب متعدد است   
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ي به همه) اسلام(ي ابعاد زندگي انسان است؛ زيرا دينِ حق اين نظام معيار ديني ناظر به همه. را ارائه دهد) حيات طيبه(
؛ )نفـي سكولاريـسم  (ر پرداختـه اسـت   هاي امور اجتماعي و فردي، دنيوي و اخروي، مادي و معنوي زندگي بش           عرصه

ي كليات اكتفا و نسبت به بخشي ديگر، جزئيات را نيـز ذكـر كـرده            ها، به عرضه  اي از اين عرصه   هرچند نسبت به پاره   
ي نيازهـاي  گـويي بـه همـه   ي بشري، دين هرگز درصدد پاسخاست، اما در عين حال، با توجه به توانايي عقل و تجربه  

  .نمايدي بشر ايفا ميرا براي عقل و تجربه) گزينو نه جاي(آيد و نقش مكمل  اين توانايي، برنميانسان، بدون تكيه بر
  :هدايت 

در    اي اسـت كـه بتوانـد    يابي به هر نـوع كمـال شايـسته   در مسير دستي متربي  دهي به حركت آزادانه و آگاهانه     جهت
  . آن قرار گيرد و مراتب مختلف) الي االلهقرب(راستاي غايت زندگي انسان 

  
  : هويت

رو، نه تنها امري ثابت ها، اعمال و صفات آدمي است و از اينها، باورها، گرايشاي از بينشطور كلي برآيند مجموعه  به
. و از پيش تعيين شده نيست، بلكه حاصل تلاش و توفيق شخص و البته تا حدودي متـأثر از شـرايط اجتمـاعي اسـت          

تواند با تكيه بر فطرت و استعدادهاي طبيعي خود و با استفاده از عقـل و   شود كه مي  قي مي انسان، در واقع موجودي تل    
ي ميل و گرايش را در او فراهم تواند زمينهمعرفت ايجاد شده مي. ي خويش، به معرفت دست يابدنيروي اختيار و اراده

آورد و را در وي فراهم مي) ِ معطوف به عمليمتصم(و تكوين اراده ) ايمان(ي باور بينش و گرايش دروني، زمينه. سازد
ي همين امور نيز، در هرگونه تحول هويت ـ پس از تكـوين اوليـه   . گيردتدريج هويتش شكل ميبا عمل و تكرار آن، به

  .آفرين استآن ـ نقش
  :عمومي و رسمي تربيت نظام

سط واعـتلاء فرهنـگ  در جامعـه اسـلامي ايـران ،      نهاد عمومي سازمان يافته اي كه،  به عنوان مهم ترين عامل انتقال،ب         
براي تحقق مرتبه قابل قبولي از حيات طيبه در همه ابعـاد را ،از طريـق          )  سال 18-6( مسئوليت آماده سازي عموم افراد    

برعهـده  )با تاكيد بر جنبه هاي مشترك انساني، اسلامي وايرانـي (زمينه سازي  براي تكوين وتعالي پيوسته هويت ايشان        
  . د  دار

  :وظايف
 جريان در سهيم هاي نهاد از يك هر زيرمجموعه هاي ومولفه عوامل، فعاليت مطلوب وضع بيان به معطوف هاي گزاره 

  باشند ضروري تربيت ونهادهاي عوامل رسالت  تحقق براي كه تربيت
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    اهم منابع و مĤخذ      

 ،"مقرآن كري" -

 ، "نهج الفصاحه" -

 ،"هنهج البلاغ" -

 ، "اصول كافي". يني رازيكل -

ترجمه لطيف راشدي،چاپ چهارم  " 1386رسالة حقوق امام زين العابدين صحيفه سجاديه  به همراه"  -
 تهران شركت چاپ و نشر بين الملل، 

، مقالات و سخنراني هاي تربيتي، انتشارات "تجزيه و تحليل تعليم و تربيت ايران". 1348آراسته، رضا -
 . دهخدا،

 . انتشارات دانشگاه پيام نور :   فلسفه تربيت، تهران 1383. ه، عيسيابراهيم زاد -

  . ، مسائل آموزش و پرورش  ايران، تهران انتشارات سمت  ،1385احمد آقا زاده  -

 ،"مدير مدرسه". آل احمد، جلال -

 طرح تدوين سند ملي آموزش و "الگوي نظري ساحت تربيت زيستي و بدني" 1387 اسكندري حسين  -
  كميته مطالعات نظريپرورش ،

 ، تهران ، مركز نشر آثار امام خميني "رصحيفة نو" ... .خميني، روح اامام  -

 مركز نشر آثار امام خميني،  تهران "ولايت فقيه"... .  امام خميني، روح ا -

 طرح تدوين سند ملي آموزش و "الگوي نظري ساحت تربيت علمي و فناوري" 1387اماني، محمود  -
 مطالعات نظريپرورش ، كميته 

 انتشارات سوره مهر، : ، تهران "حقوق شهروندي و عدالت".1387. افروغ، عماد -

 ،  تهران انتشارات سوره مهر، "هويت ايراني و حقوق فرهنگي"1387. افروغ، عماد -

، مباني حقوقي آموزش و پرورش ، طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش ،كميته 1386انصاري، باقر -
 مطالعات نظري، 

طرح تدوين " تدوين بنيان هاي جامعه شناختي سند ملي آموزش و پرورش "١٣٨۵. اوطميشي، عمر -
 . سند ملي آموزش وپرورش ، كميته مطالعات نظري ،

، مركز مطالعات فرهنگي و "الگوي مطلوب يادگيري در جمهوري اسلامي ايران".. 1388باقري، خسرو -
 اجتماعي، 

رزشي و اعتقادي در جمهوري اسلامي ايران و تدوين مباني فلسفه بررسي نظام ا". 1385. باقري، خسرو -
، موسسه پژوهشي برنامه ريزي  سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي" برنامه ريزي متناسب با آن

 درسي و نواوري هاي آموزشي منتشر نشده، 
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، "ي ايرانپژوهشي براي دستيابي به فلسفة آموزش و پرورش جمهوري اسلام". 1380باقري، خسرو -
 . سازمان پژوهش و برنامه ريزي اموزشي، موسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نواوري هاي آموزشي 

انتشارات :  ، تهران "درآمدي بر فلسفة تعليم و تربيت جمهوري اسلامي ايران"1387. باقري، خسرو -
 . علمي و فرهنگي

نشر :  تھران انديشه هاي شهيد بهشتيبنياد نشر آثار و " شناخت اسلام".. 1386بهشتي، محمد حسين -

 ، بقعه

 ..  مباني تربيت در قران تهران پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي1378.   بهشتي، محمد -

، "علوم تربيتي، ماهيت و قلمرو آن"، مندرج در "فلسفه آموزش و پرورش". پاك سرشت، محمد جعفر -
 .تهران انتشارات سمت1380ويراستار عليمحمد كاردان، 

  مديريت فرايند مدار، تهران انتشارات تزكيه 1387. توراني، حيدر -

 الگوي نظري زير نظام مديريت و رهبري تربيت رسمي و عمومي ، طرح تدوين سند 1387توراني حيدر، -
 ملي آموزش و پرورش ، كميته مطالعات نظري

 ، انتشارات بنياد بعثت، "انسان در افق ديد قرآن". جعفري، محمد تقي -

  موسسه تدوين و نشر آثار استاد علامه محمد تقي جعفري  :، تهران"زيبايي و هنر از ديدگاه اسلام". ١٣٨٨، محمد تقيجعفري -

 حيات معقول .. 1387جعفري، محمد تقي -

 . ،، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه"كودكحقوق تربيتي ". 1386حاجي ده آبادي، محمد علي -

 موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي ،  ، ل عمليعق هاي كاوش )1361 ( حايري يزدي ، مهدي - -

تدوين چهارچوب  فلسفي و ديني،  سند ملي آموزش و پرورش كميته مطالعات " 1385. حسني، محمد -
 ، "نظري

:   قم2و 1 ج 1363، ترجمه احمد آرام، "الحيات"د رضا حكيمي، محمد حكيمي، علي حكيمي  ممح -
 .  مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي 

 ،  تهران انتشارات انجمن حكمت اسلامي صدرا "روح و نفس"1384. خامنه اي، سيد محمد -

 طرح تدوين سند ملي " و اقتصادي ايالگوي نظري ساحت تربيت حرفه" 1387. خلاقي، علي اصغر -
 آموزش و پرورش ، كميته مطالعات نظري

 سمت، : ، تهران"يت اسلاميدرآمدي بر فلسفة تعليم و ترب". 1372. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه -

 انتشارات سمت: ، تهران "یدرآمدي به جامعه شناسي اسلام" 1374. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه -

 طرح تدوين سند ملي "الگوي نظري ساحت تربيت هنري و زيبايي شناسي" 1387رضايي منيره  -
 آموزش و پرورش ، كميته مطالعات نظري

، ش، دين و گفتمان اصلاح فرهنگي در دوران قاجارآموز). 1385. (رينگر، ام، مونيكا -
 انتشارات ققنوس: تهران. ترجمه حقيقت خواه

 الگوي نظري زير نظام پژوهش و ارزشيابي  تربيت رسمي و عمومي ، طرح تدوين 1387ساكي رضا ، -
 سند ملي آموزش و پرورش ، كميته مطالعات نظري
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، "ي انديشه اجتماعي ديني در ايران معاصردرآمدي بر جريان شناس".1385. سبحاني، محمد تقي -
 فصلنامة نقد و نظر، شمارة سوم و چهارم، 

 . ،5 نقش دولت اسلامي در آموزش وپرروش، دوفصلنامة تربيت اسلامي، شمارة 1388 ،.سروش، محمد -

 انتشارات سمت، : ، تهران")1(روان شناسي رشد" ..1385سيف، سوسن و همكاران -

 ، ترجمة غلامحسين شكوهي، تهران انتشارات دانشگاه تهران، "ن بزرگمربيا". 1386. شاتو، ژان -

 طرح تدوين سند "شتدوين بنيان هاي فلسفي و ديني سند ملي آموزش و پرور"138٨. شاملي، عباسعلي -
 ملي آموزش و پرورش ، كميته مطالعات نظري ،

  ، تهران انتشارات امير كبير"روان شناسي تربيتي" 1373.شريعتمداري، علي -

 . انتشارات جهاد دانشگاهي : ، تهران "فلسفه". 1367شريعتمداري، علي -

 انتشارات آستان قدس رضوي، : ، مشهد"مباني و اصول آموزش و پرورش". 1386. شكوهي، غلامحسين -

 طرح تدوين سند ملي "الگوي نظري ساحت تربيت ديني و اخلاقي " 1387صادق زاده عليرضا  -
 عات نظريآموزش و پرورش ، كميته مطال

  31 -12 -8 -7 -4 -3، ج "تفسير الميزان"، 1370 طباطبايي، محمد حسين -

،سه جلد نخست،دفتر تبليغات حوزه علميـه  اصول فلسفه و روش رئاليسم)1359(طباطبايي، محمد حسين   - -

  .قم،قم
  طرح تدوين سند ملي آموزش"تبيين فلسفة تعليم و تربيت رسمي در اسلام"1387. علم الهدي، جميله -

 و پرورش، كميته مطالعات نظري ، 

 طرح تدوين سند "الگوي نظري زير نظام  فضا و تجهيزات تربيت رسمي و عمومي " 1387. غفاري، علي -
 ملي آموزش و پرورش ، كميته مطالعات نظري 

 الگوي نظري زير نظام تربيت معلم و  تامين منابع انساني نظام تربيت رسمي و عمومي 1386فاني، اصغر، -
 رح تدوين سند ملي آموزش و پرورش ، كميته مطالعات نظري، ط

 طرح تدوين سند "الگوي نظري ساحت تربيت اجتماعي سياسي " 1387. فرمهيني فراهاني ، محسن -
 ملي آموزش و پرورش ، كميته مطالعات نظري

 ، تهران انتشارات سمت "روان شناسي تربيتي" 1385. كديور، پروين -

: ، ترجمة محمد جعفر پاك سرشت، تهران"كاتب فلسفي و آراي تربيتيم". 1386گوتك، جرالد ال  -
 انتشارات سمت،

 "تدوين بنيان هاي روان شناختي طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش".. 1386لطف آبادي، حسين  -
 طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش ، كميته مطالعات نظري، 

 انتشارات سمت، : ، تهران"روان شناسي تربيتي". 1385. لطف آبادي، حسين -

 .انتشارات سمت،: ، تهران")2(روان شناسي رشد"1385. لطف آبادي، حسين -

 .، اطلاعات ، تهراندروس فلسفه اخلاق )1367(مصباح يزدي، محمد نقي - -

 ،  قم انشارات صدرا "ی جهان بيني توحيد"..1360 مطهري، مرتضي -

 را،انتشارات صد: قم " ختم نبوت". 1365 مطهري، مرتضي -
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 طرح "الگوي نظري زير نظام برنامه درسي تربيت رسمي و عمومي " 1387. مهر محمدي محمود -
 تدوين سند ملي آموزش و پرورش ، كميته مطالعات نظري

، ترجمة عليمحمد كاردان،  تهران انتشارات دانشگاه "معنا و حدود علوم تربيتي". 1370ميالاره، گاستون -
 تهران  

الگوي نظري زير نظام تامين منابع مالي نظام تربيت رسمي و عمومي ، طرح  1386نادري، ابولقاسم، -
 تدوين سند ملي آموزش و پرورش ، كميته مطالعات نظري

  
  


